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شهید مزاری و آرمان حاکمیت مردم بر سرنوشت  

سرمقاله

و  از چهره‌هــای شــاخص  یکــی  مــزاری   شــهید 

برجســته سیاســی نیــم قــرن اخیــر افغانســتان اســت کــه 

ــود  ــی خ ــی و طبیع ــات سیاس ــات حی ــن لحظ ــا آخری ت

بــرای حاکمیــت اراده مــردم بــر سرنوشــت خــود و راســت 

کــردن کژی‌هــای متــداول در سیاســت افغانســتان از 

هیــچ تــاش و کوششــی فروگــذار نکــرد. شــهید مــزاری 

در رأس آرمــان مردمــی قــرار گرفتــه بــود کــه در طــی یــک 

قــرن اخیــر مــورد قتــل عــام، ســتم، تبعیــض و بایکــوت 

قــرار گرفتــه بــود و علی‌رغــم نقــش برجســته تمــام 

ــت  ــاد و شکس ــبرد جه ــادی در پیش ــران جه ــردم و رهب م

ارتــش ســرخ شــوروی ســابق، در حکومــت موقــت 

ــال  ــی و فع ــای سیاس ــردم و گروه‌ه ــی از م ــاور بخش پیش

ــای  ــدند و گام‌ه ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــه عم ــتان ب افغانس

بــرای تــداوم محرومیــت و تبعیــض و رانــدن آنــان از 

مراکــز تصمیم‌گیــری در فــردای پیــروزی مجاهدیــن 

می‌شــد.  برداشــته  هم‌چنــان 

در  چنیــن زمانــه و شــرایطی اســت کــه شــهید مــزاری 

بــه عنــوان ســکان‌دار حــزب وحــدت اســامی افغانســتان 

مســئولیت پیشــبرد حاکمیــت اراده مــردم را بــر بنیــاد 

برابــری و بــرادری در افغانســتان تعقیــب می‌نمایــد. 

ــهید  ــه ش ــی ک ــداف و آرمان‌های ــی از اه ــن رو برخ از ای

مــزاری در طــول حیــات سیاســی خــود به‌ویــژه در 

ــا،  ــه طرح‌ه ــق ارائ ــود از طری ــر خ ــی عم ــال‌های پایان س

مصاحبه‌هــا و ســخنرانی‌های خــود بــه یــادگار گذاشــت، 

ــرن بیســت  مجموعــه‌ای از اهــداف و مقاصــد انســانی ق

ــت و  ــان اهمی ــت زم ــا گذش ــه ب ــت ک ــوده و اس ــک ب و ی

ــتان  ــه افغانس ــان در جامع ــداف و آرم ــن اه ــگاه ای جای

روز بــه روز برجســته‌تر و فرازمندتــر مطــرح شــده و 

ــامزاری  ــوم پس ــل دوم و س ــگران نس ــتقبال کنش ــورد اس م

ــزاری  ــتاد م ــی اس ــدت مل ــهید وح ــد. ش ــرار می‌گیرن ق

چنــد ویژگیــی برجســته و فرازمنــد داشــت کــه از وی بــه 

عنــوان یــک انســان مصلــح و تغییــر دهنــدۀ مســیر تاریــخ 
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ــرد.  ــاد ک ــوان ی ــز می‌ت ــتان نی افغانس

منافــع  فــردی و  بعــد ویژگــی  از  شــهید مــزاری 

و  بــود  وارســته  معنــا  تمــام  بــه  انســان  شــخصی، 

در راســتای منافــع شــخصی خــود قدمــی و قلمــی 

برنداشــت، ثروتــی نیندوخــت، ســاختمان و حســابی 

بانکــی در داخــل و خــارج نداشــت و بــه تمــام معنــا یــک 

ــد. از  ــاب می‌آم ــه حس ــی ب ــد مال ــن از بُع ــته و تکی وارس

ایــن رو حتــی سرســخت‌ترین مخالفــان وی در ایــن بُعــد 

در مقابــل ایــن ویژگــی فرازمنــد وی ســر تســلیم و تعظیــم 

ــد.  ــرو آورده‌ان ف

ویژگــی برجســته دیگــری شــهید مــزاری نــگاه عمیــق 

و اســتراتژیک بــه مســایل سیاســی و راه حــل بحــران 

افغانســتان بــود. بــا پیــروزی مجاهدیــن در ســال 1371 و 

آغــاز تنش‌هــای گروهــی و قومــی در افغانســتان، شــهید 

مــزاری بــه بــرادری و برابــری اقــوام و ملیت‌هــا و تحکیــم 

روابــط میــان آنــان عمیقــا باورمنــد بــود و دشــمنی آنــان 

ــردم  ــه م ــانی ک ــا کس ــگاه ب ــت و هیچ ــه می‌دانس را فاجع

غــرب کابــل را بــه خاطــر تعلــق قومــی و سیاســی شــان 

مــورد تاخت‌وتــاز قــرار داده بودنــد، از درِ خصومــت 

ــاش وی در  ــام ت ــه تم ــد بلک ــمتی وارد نش ــاری و س تب

راســتای تحکیــم بــرادری و برابــری کتله‌هــای اجتماعــی 

بــرای حــل معضــل بــه وجــود آمــده از طریــق حاکمیــت 

مــردم بــر سرنوشــت خــود بــود. 

ــر  ــی و نظامــی ب ــران سیاس ــه برخــی رهب ــۀ ک در زمان

ــگ  ــوژی و فرهن ــه از ایدئول ــکار آمیخت ــان اف ــاد هم بنی

ــت  ــیتی در حکوم ــی و جنس ــار قوم ــر انحص ــه‌ای ب قبیل

ــف از  ــوام و نص ــی از اق ــور برخ ــتند و حض ــد داش کی تأ

جمعیــت افغانســتان را بــه دلیــل قومیــت و جنســیت بــر 

نمی‌تافتنــد، شــهید مــزاری حــق تعییــن سرنوشــت و 

حضــور در هــرم قــدرت، سیاســت و ســایر فعالیت‌هــای 

فرهنگــی و اجتماعــی را بــرای همــه بــه طــور برابــر 

در ســرلوحه فعالیت‌هــای حــزب وحــدت اســامی 

ــای  ــوان اعض ــه عن ــوان ب ــی از بان ــود و بخش ــرار داده ب ق

ــاش  ــت و ت ــغول فعالی ــزب مش ــزی آن ح ــورای مرک ش

ــا  ــرایط و ب ــت در آن ش ــوع سیاس ــن ن ــاذ ای ــد. اتخ بودن

ــاری از  ــته و انحص ــد، بس ــود منجم ــای موج آن دیدگاه‌ه

ــت.  ــوده و اس ــوردار ب ــی برخ ــت بالای اهمی

ــود  ــدی نب ــک بع ــزاری ت ــهید م ــری ش ــه فک منظوم

ــول  ــون را ح ــای گوناگ ــداف و آرمان‌ه ــن اه ــه وی ای بلک

یــک محــور کلیــدی قابــل تحقــق می‌دانســت؛ برابــری و 

بــرادری تمــام شــهروندان افغانســتان و حضــور مؤثــر در 

تعییــن سرنوشــت خــود بــر بنیــاد انتخابــات آزاد، شــفاف 

ــت  ــی و حاکمی ــت اجتماع ــور »عدال ــر مح ــه ب و عادلان

مــردم«. وی بــرای رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی و 

حاکمیــت اراده مــردم بــر سرنوشــت خــود را تغییــر 

ــا  ــد وی ت ــت. از دی ــی« می‌دانس ــام سیاس ــاختار نظ »س

زمانی‌کــه ســاختار سیاســی بســیط، بســته و متمرکــز 

ــول  ــمول متح ــه ش ــز و هم ــر، غیرمتمرک ــام متکث ــه نظ ب

ــودی  ــورت عم ــه ص ــاد ب ــدرت و اقتص ــع ق ــود و مناب نش

ــض  ــی و تبعی ــتم تاریخ ــع س ــود، رف ــیم نش ــی تقس و افق

ــود  ــد ب ــر نخواه ــته، میس ــرده از گذش ــوب ک ــن رس مزم

ــر  ــت ب ــت اجتماعــی« و »حاکمی و شــعار »تحقــق عدال

ــش  ــتان آرزوی بی ــهروندان افغانس ــرای ش ــت« ب سرنوش

ــود.  ــد ب نخواه

ــال  ــه مج ــه‌ای ک ــزاری در زمان ــهید م ــن رو ش از ای

اندیشــیدن انــدک بــود و از زمیــن و هــوا بــر مــردم و مقــر 

حــزب وحــدت اســامی در علــوم اجتماعــی و کارته ســه 

ــدرال  ــام ف ــرح نظ ــد، ط ــش می‌باری ــل آت ــار در کاب و چه

ــوان  ــه عن ــتان( را ب ــدرال افغانس ــامی ف ــوری اس )جمه

نســخه عبــور از بحــران و راه رســیدن بــه بــرادری و برابــری 

و تحقــق عدالــت اجتماعــی و حاکمیــت خواســت مــردم 

بــر سرنوشــت خــود مطــرح کــرد و ایــن طــرح پیشــنهادی 

ــری وی  ــه فک ــری در منظوم ــده نگ ــاط و آین ــان انضب نش

ــد.  ــردم می‌باش ــه اراده م ــبت ب نس

ــام  ــنهادی نظ ــرح پیش ــه، ط ــه ده ــس از س ــک پ این

فــدرال کــه شــهید مــزاری در آن شــرایط ســخت مطــرح 

کــرده بــود، بــه عنــوان گفتمــان غالــب راه نجــات 

ــزی  ــه، خون‌ری ــگ، منازع ــل جن ــتان از دور باط افغانس
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ــت  ــر سرنوش ــردم ب ــت اراده م ــی و حاکمی وانحصارطلب

خــود یکبــار دیگــر بــر ســر زبان‌هــا افتــاده و در محافــل 

علمــی، سیاســی و اجتماعــی بــه عنــوان بهتریــن راه حــل 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــتان مط ــل افغانس معض

ــاد اندیشــه در آســتانۀ بیست‌وهشــتمین  از ایــن رو بنی

ســالگر شــهادت شــهید مــزاری »شــهید وحــدت ملــی« 

ــه ایــن مهــم اختصــاص  ــد را ب ــژه نامــۀ عدالــت و امی وی

داده اســت تــا ایــن موضــوع از زوایــای گوناگــون علمــی، 

قــرار  واکاوی  و  بحــث  مــورد  اجتماعــی  و  سیاســی 

ــدرال در  ــاختار ف ــنجی س ــوان امکان‌س ــه عن ــرد و ب بگی

افغانســتان، مطــرح شــود زیــرا طبــق سیاســت غالــب در 

ــازی آن،  ــل تابوس ــه دلی ــدرال ب ــام ف ــرح نظ ــتان ط افغانس

تاکنــون آن‌گونــه کــه شایســته و لازم اســت، مــورد توجــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه و ب ــرار نگرفت ــه ق ــه جانب ــث هم و بح

ــجویی  ــی و دانش ــز علم ــی در مراک ــدی حت ــان ج گفتم

ــوع  ــوان موض ــر فراخ ــس از نش ــت. پ ــده اس ــرح نش مط

ویژه‌نامــه، ایــن موضــوع بــا اســتقبال گــرم اندیشــمندان و 

نویســندگان قــرار گرفــت و مقــالات و مطالــب متعــددی 

ــس از  ــه پ ــید ک ــد رس ــت و امی ــه عدال ــه آدرس تحریری ب

ســاختار  »امکان‌ســنجی  عنــوان  دو  تحــت  گزینــش 

ــم«  ــزاری و فدرالیس ــهید م ــتان« و »ش ــدرال در افغانس ف

آمــاده نشــر شــد. 

در بخــش اول مبانــی، اصــول، مزایــا، چالش‌هــا، 

نســبت فدرالیســم بــا نظــام سیاســی اســام، دموکراســی، 

عدالــت اجتماعــی و بررســی دلایــل مخالفــان فدرالیســم 

ــق  ــای موف ــی الگوه ــه برخ ــا ارائ ــراه ب ــتان هم در افغانس

از نظــام فدرالیســم در دنیــا بررســی شــده اســت. در 

بخــش دوم پیرامــون فدرالیســم، نظــام سیاســی مطلــوب، 

اهمیــت عدالــت اجتماعــی، نقــش اراده مــردم بــر تعییــن 

ــع آن در اندیشــه شــهید  ــی و موان سرنوشــت خــود، کارای

ــه اســت.   مــزاری، مــورد کنــکاش قــرار گرفت

مــا معتقــد هســتیم کــه بحــث فدرالیســم و ســاختار 

منطبــق بــا شــرایط و اقتضائــات آن در افغانســتان نیازمنــد 

گوناگــون  زوایــای  از  علمــی  و  تئــوری  بحث‌هــای 

ــبی  ــی نس ــی و عمل ــق ذهن ــک تواف ــه ی ــا ب ــد ت می‌باش

پیرامــون بهتــر بــودن ایــن نوع نظــام بــرای تمام شــهروندان 

افغانســتان برســیم، هرچنــد رســیدن بــه ایــن نقطــه زمــان 

ــان  ــای مخالف ــه دغدغه‌ه ــد و ب ــادی می‌طلب ــرژی زی و ان

ــود.  ــأن داده ش ــور ش ــخ‌های درخ ــد پاس ــان بای و موافق

از ایــن رو بنیــاد اندیشــه بــه عنــوان یــک نهــاد 

فکــری وظیفــه خــود می‌دانــد کــه مثــل گذشــته پیرامــون 

موضوعــات و مســایل کلان ملــی بــا ســعه صــدر و 

ــن  ــالم ای ــه س ــی زمین ــری و علم ــای فک ــت جنبه‌ه رعای

ــا  ــد ب ــا باش ــوده ت ــم نم ــش فراه ــش از پی ــث را بی مباح

تجربــه از گذشــته گامــی در مســیر بهبــود وضعیــت 

فعلــی افغانســتان در راســتای حاکمیــت اراده مــردم، 

ــد.  ــته باش برداش
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فدرال هراسی؛ 
مروری بر چالش‎های فدرالیسم و دلایل مخالفان آن در افغانستان

و  مقــالات  افغانســتان،  در  فدرالیســم  مــورد  در 

ــع  ــا در مناب ــراد و گروه‎ه ــوی اف ــادی از س ــای زی گفتاره

مختلــف نقــل شــده اســت کــه در سلســله نوشــتاری تحت 

ــارۀ فدرالیســم« برخــی از آن‎هــا را  ــوان »جســتاری درب عن

ــه  ــتار خلاص ــن نوش ــا در ای ــرده‎ام. ام ــل ک ــل نق ــه تفصی ب

ــناخته  ــای ش ــه از چهره‎ه ــن را ک ــه ت ــل س ــات و دلای نظری

ــیدی  ــتاد خورش ــاد و هش ــۀ هفت ــتند و در دو ده ــده هس ش

نظریاتــی را  در رد و نقــد طــرح فــدرال در افغانســتان مطرح 

ــته‎های  ــم. در نوش ــر می‎کن ــه ذک ــوان نمون ــه عن ــد، ب کردن

ســایر نویســندگان و صاحب‌نظــران مخالــف نظــام فــدرال، 

اضافــه بــر آن‎چــه در گفتارهــای ایــن ســه تــن آمــده، چیزی 

متفــاوت و قابــل توجــه دیگــری وجــود نــدارد. از ایــن رو، 

نظریــات ایــن ســه تــن می‎توانــد از همــۀ نقــد و انتقادهــای 

ــا حلقــات فرهنگــی و  دیگــری، کــه از ســوی سیاســیون ی

فکــری دیگــر بیــان شــده، نمایندگــی کنــد. 

این نوشتار را در دو بخش پی می‎گیریم:

بخــش اول: نقل دلایل از زبان ســه تن از شــخصیت‎های 
مخالف فدرالیسم

در بخــش نخســت، نظریــات ســه تن از شــخصیت‎های 

از  بریده‎هایــی  بــه  اســتناد  بــا  را  فدرالیســم  مخالــف 

در  و  می‎کنــم  نقــل  فشــرده  طــور  بــه  نوشته‎های‌شــان 

ــت. ــم پرداخ ــا خواه ــخ آن‎ه ــا پاس ــد ی ــه نق ــش دوم ب بخ

1. کاندیــد آکادمیســین محمد‌اعظــم سیســتانی: نظام 
فدرالــی توطئــه بــرای تجزیه کشــور اســت.

ــد  ــتانی فرزن ــم سیس ــین محمداعظ کادمیس ــد آ کاندی

شــیراحمد متولــد اول حمــل 1317 در نیمــروز اســت کــه 

پدربزرگــش محمدیوســف بــن فیــض محمدخــان بارکزایی 

در دورۀ امیرعبدالرحمــن خــان از قریــه نــوده فــراه بــه 

نیمــروز انتقــال یافتــه اســت. محمداعظــم سیســتانی 

ــتۀ  ــل در رش ــگاه کاب ــود را در دانش ــی خ ــات عال تحصی

ــه پایــان رســاند  ادبیــات و علــوم بشــری در ســال 1345 ب

استاد سرور دانش
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و در طــول ســال‎های بعــد از فراغــت، وظایــف اداری 

مختلــف را در ادارات دولتــی بــه عهــده داشــت و از ١٣٥٩ 

ــد و  ــامل ش ــتان ش ــوم افغانس ــى عل کادم ــيدى در آ خورش

ــات  ــز تحقيق ــس مرک ــث رئي ــال 1365 به‎حي ــل س از اواي

کادمــی علــوم مقــرر گردید و از ســال  علــوم اجتماعــى در آ

ــا  ــه و ت ــرک گفت ــور را ت ــن کش ــروزی مجاهدی ــا پی 1371 ب

ــد. ــی می‎کن ــوئد زندگ ــور س ــون در کش کن

ــا کار کمیســیون تســوید  در ســال 1382 و همزمــان ب

قانــون اساســی در افغانســتان از محمداعظم سیســتانی ســه 

مقالــه نشــر شــد کــه مســتند نوشــته حاضــر، مقالــه ذیــل 

اســت کــه بــه تاریــخ 11 اپریــل 2003 در شــهر گوتنبــرگ 

ــاع  ــى در اوض ــام فدرال ــت: »نظ ــده اس ــته ش ــوئد نوش س

ــه  ــرای تجزي ــه ب ــق آن توطئ ــت و تحق ــل از وق ــى قب کنون

کشوراســت« نشــر شــده در نشــریه آیينــه افغانســتان، 

ــوت،  ــماره ٤٤، دع ــان، ش ــۀ درد دل افغ ــماره ۵۱، مجل ش

شــماره ١٤٣-١٤٤. 

آقای محمداعظم سیستانی نوشته است:

عناصــر  برخــی  تجزيه‎طلبانــه  فعاليت‎هــای  »از 

مشــکوک و وابســته بــه گــروه ســتم ملــی قبــا در نشــرات 

ــودم  ــده ب ــنيده و خوان ــی ش ــا چيزهای ــرزی افغان‎ه برون‎م

ــت  ــقوط دول ــس از س ــه پ ــودم ک ــنيده ب ــز ش ــن‎را ني و اي

نجيب‌اللــه و روی کارآمــدن دولــت ربانــی بــا وجــود 

ــنيده  ــواب رد ش ــی ج ــات آمريکاي ــه مقام ــرر ب ــوع مک رج

بودنــد و بــه آن‎هــا گفتــه شــده بــود کــه آمريــکا از تماميــت 

ــد... ــت می‎کن ــتان حماي ــی افغانس ارض

ــر  ــه س ــکا و ب ــوت آمري ــه ق ــان ب ــقوط طالب ــس از س پ

قــدرت آمــدن ائتــاف شــمال، اينــک بــار ديگــر دشــمنان 

وحــدت ملــی و تماميــت ارضــی افغانســتان می‎خواهنــد 

ــی در  ــام فدرال ــردن نظ ــاده ک ــه پي ــه بهان ــود را ب ــات خ ني

ــند... ــق بخش ــور تحق کش

هيــچ  بــا  خــود  بجــز  جامعه‎ای‎کــه  و  کشــور  در 

ــردن  ــاده ک ــدارد، پي ــباهت ن ــر  ش ــه ديگ ــور و جامع کش

ــيانه  ــرفته کار ناش ــه و پيش ــل يافت ــای تکام ــخه نظام‎ه نس

ــا  ــن مين ــه اي ــی‎رود ک ــم آن م ــت و بي ــه اس و ماجراجويان

ــای  ــه و جنگ‎ه ــار تجزي ــز دچ ــتان عزي ــکند و افغانس بش

ــردد.... ــاره گ دوب

پافشــاری بــرای برقــراری نظــام فدرالــی در افغانســتان 

خيلــی پيــش از وقــت اســت و پياده کــردن آن در افغانســتان 

کــه اقوام بســياری بــا ادعاهــای فــراوان از موقعيت سياســی 

و اجتماعــی و نظامــی گرفتــه تــا ســخن اقليــت و اکثريــت، 

بــر مشــکلات عديــدۀ ايــن کشــور جنــگ‌زده و تاهنــوز در 

ــت  ــت، مصيب ــای رفاهي ــد و به‎ج ــگ، می‎افزاي ــال جن ح

پادر‌ميانــی  شــرايط  در  حتــی  و  آورد  خواهــد  به‎بــار 

ســازمان ملــل متحــد، آن‎را دچــار تجزيــه و بــه سرنوشــت 

ــار خواهــد کــرد... يوگوســاويا گرفت

ــم  ــر می‎کن ــی، فک ــی ـ سياس ــرد تاريخ ــن يادک ــا اي ب

گاه و وطن‎پرســت و طرفــدار تماميــت  هيــچ افغــان آ

ــيم‎بندی  ــن تقس ــد اي ــد ش ــر نخواه ــور حاض ــی کش ارض

ــۀ کشــور و جنگ‎هــای قومــی،  را کــه پيامــدی جــز تجزي

ثمــره‎ای در بــر نخواهــد داشــت، بپذيــرد و آن‎را تأیيــد کنــد 

مگــر آنکــه منافع کاملا شــخصی و يــا گروهــی در آن نهفته 

داشــته باشــد کــه از نظــر مــا مــردود پنداشــته می‎شــود. من 

ــتان در  ــواه افغانس ــداکار و وطن‎خ ــت ف ــه مل ــاور دارم ک ب

ــه  ــور لوی ــت )منظ ــش‎ روی اس ــه در پي ــه‎ای ک ــه جرگ لوي

جرگــه قانــون اساســی در ســال 1382 اســت( هرگــز اجــازه 

ــن  ــه تأمي ــه بهان ــا ب ــزم ي ــه فدرالي ــه بهان ــه ب ــد داد ک نخواه

دموکراســی و ديگــر بهانه‎هــا، کشورشــان دچــار تجزيــه و 

ــردد.« ــی گ ــای داخل جنگ‎ه

2. داکتــر محمدهــارون اميــرزاده: فدرالیــزم اجباری 
ســاخت غــرب و همســایگان، پیامدهــای منفــی برای 

دارد. افغانستان 

ــی  ــد 1335 شمس ــرزاده متول ــارون امی ــر محمده داکت

فــارغ  و  پــروان  ولایــت  غوربنــد  ولســوالی  در   )1957(

ــی  ــوم اجتماع ــتيتوت عل ــفه از انس ــتری فلس ــل ماس التحصی

کابــل در ســال 1364 و دکتــورا از دانشــگاه پداگــوژی مســکو 

در رشــته تاریــخ معاصر افغانســتان در ســال 1372 می‎باشــد.

در 19 و 20 مــارچ 1382 و همزمــان بــا کار کمیســیون 

قانــون اساســی در کابــل، کنفرانســی در لنــدن برگــزار 
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ــاق ملــی« کــه  ــون اساســی، میث ــوان: »قان شــد تحــت عن

ــون  ــارۀ قان ــران درب ــمندان و صاحب‎نظ ــدادی از اندیش تع

ــورد نظــام سیاســی  ــده و به‎طــور خــاص در م اساســی آین

آینــده و طــرح نظــام فدرالــی بــه بحــث پرداختنــد. یکــی از 

کســانی‎ کــه در آن کنفرانــس نظریــات خــود را ارائــه کــرد، 

ــتيتوت  ــابق انس ــتاد س ــرزاده اس ــارون امی ــر محمده داکت

ــت  ــه‎ای تح ــه در مقال ــت ک ــل اس ــی کاب ــوم اجتماع عل

ــه  ــزم( ب ــش فدرالي ــی و چال ــام سياس ــث نظ ــوان  )بح عن

ــود را  ــل خ ــی، دلای ــام فدرال ــرح نظ ــف ط ــوان مخال عن

ــز و  ــام متمرک ــود »نظ ــته خ ــان نوش ــرده و در پای ــرح ک مط

ــان  ــه از ایش ــت. البت ــرده اس ــنهاد ک ــک« را پیش دموکراتی

ــی  ــده، ول ــر ش ــه نش ــن زمین ــز در ای ــری نی ــالات دیگ مق

ــت.  ــده اس ــاد ش ــه ی ــر، مقال ــته حاض ــتند نوش مس

امیرزاده نوشته است:

ــور  ــک کش ــتان ي ــه افغانس ــت ک ــکی نيس ــن ش »در اي

ــوع  ــی متن ــی و فرهنگ ــی، زبان ــاظ اتنيک ــتانی و از لح باس

ــی  ــی و فرهنگ ــی، زبان ــت قوم ــوع، باف ــن تن ــا اي ــت. ام اس

پيچيــده را به‎وجــود آورده اســت. پراکندگــی نــژادی و ترکيب 

اجتماعــی محلــی و شــهری نامتجانــس، ثروت‎هــای 

نابرابــر طبيعــی در شــمال، جنــوب و مناطــق مرکــزی، فقــر 

ــت  ــی، موقعي ــی، زبان ــای قوم ــی، تنش‎ه ــديد اجتماع ش

جغرافيايــی خــاص ايــن کشــور در منطقــه، از جملــه موانــع 

خيلــی جــدی در برابــر تحقــق فدراليــزم شــمرده می‎شــوند.

بــه نظــرم فدراليــزم نــه تنهــا بــه تقســيم قدرت سیاســی 

در مرکــز و محــات میــان اقــوام محــدود نمی‎شــود، بلکــه 

تقســیم مناطــق و ثروت‎هــای طبيعــی در ميــان اتنيک‎هــا را 

نیــز در بــر می‎گیــرد. تقســيم جغرافيــای اتنيکــی، در واقــع، 

تقســيم ارزش‎هــای فرهنگــی، تاريخــی و زبانــی را نيــز در 

پــی دارد...

ــاری ســاخت غــرب و  ــزم اجب در ايــن صــورت فدرالي

ــل را خواهــد داشــت: برخــی همســايگان، پيامدهــای ذي

ــرازير  ــی و س ــمکش‎های قوم ــدت: کش 1( در کوتاه‌م

شــدن مهاجريــن از يــک واحــد فدرالــی بــه واحــد ديگــر، 

امتيازگيری‎هــا و دعواهــای ارضــی، منطقــوی، زبانــی، 

ــی و  ــديد محل‎گراي ــی، تش ــارات تاريخ ــی و افتخ فرهنگ

جنگ‎ســالاری و غيــره.

ــک از  ــر ي ــرای ه ــل را ب ــب ذي ــدت: عواق 2( در دراز‌م

ــت: ــد داش ــی خواه ــوام در پ اق

1(  برای پشتون‎ها:

قومــی  اقليــت  بزرگ‎تريــن  به‎حيــث  پشــتون‎ها   -

ــت  ــر سرنوش ــان را ب ــنتی 250 ساله‌ش ــلطه س ــا س ــه تنه ن

ــه  ــد داد، بلک ــت خواهن ــتون‎ها از دس ــر پش ــت غي اکثري

ــاس  ــت حس ــمال و موقعي ــار ش ــی سرش ــع طبيع از مناب

ــد؛ ــد ش ــروم خواهن ــز مح ــی آن ني جغرافياي

ــنگين ناقليــن از مناطــق ديگــر بــه ويــژه  - بــار س

از شــمال کشــور و مســائل اســکان و چراگاه‎هــا بــرای 

ــديد  ــی را تش ــادی و اجتماع ــای اقتص ــان، پرابلم‎ه کوچي

ــود؛ ــد نم خواه

- بــا توجــه بــه تعقيــب اهــداف آزمندانــه پاکســتان در 

ــق  ــور، مناط ــين کش ــق پشتون‌نش ــژه در مناط ــه به‎وي منطق

ــرار  ــتانی‎ها ق ــر پاکس ــت تأثي  تح
ً
ــا ــور عم ــی کش جنوب

گرفتــه و تهديــد جــدی بــه هويــت تاريخــی قبایــل جنــوب 

کشــور متوجــه خواهــد ســاخت.

2( برای تاجيکان:

چــون تاجيــکان نســبت بــه ســاير اقــوام کشــور 

پراکنده‌ترانــد و در مناطــق مختلــف کشــور در ميــان 

اقــوام ديگــر، جمعيت‎هــای اتنيکــی را تشــکيل می‎دهنــد، 

آن‎هــا ناگزيرنــد کــه در چنــد واحــد جزيره‎گونــه و نامرتبــط 

ــان و تاريخ‌شــان باشــد،  ــه هــم کــه معــرف فرهنــگ، زب ب

ــودی  ــزم س ــا از فدرالي ــه تنه ــا ن ــذا آن‎ه ــازند. ل ــدرال بس ف

ــد کــوه و دره محصــور  ــان چن ــرد، بلکــه در مي ــد ب نخواهن

ــان  ــان و هويت‎ش ــگ، زب ــواره فرهن ــده و هم ــاخته ش س

ــر آن، آن‎هــا  ــد قــرار خواهــد گرفــت. افــزون ب مــورد تهدي

ــايگان  ــی همس ــای برخ ــا و بازی‎ه ــد رقابت‎ه ــز از گزن ني

در امــان نمانــده و بــه يکــی از آســيب‎پذيرترين اقــوام 

ــد. ــد ش ــدل خواهن ــتان مب افغانس

3( برای هزاره‎ها:

هزاره‎هــا در کوتاه‌مــدت حاکــم بــر سرنوشــت خويــش 
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ــد ســده گذشــته از آن  ــزی را کــه در چن ــد شــد؛ چي خواهن

ــی  ــد کوه ــان چن ــز در مي ــا ني ــا آن‎ه ــد، ام ــروم بوده‎ان مح

بی‎حاصــل در ميــان فدرال‎هــای نــا مشــفق محصــور 

ــد  ــزم را خواهن ــخ فدرالي ــم تل  طع
ً
ــا ــد و عم ــد مان خواهن

چشــيد. بايــد يــادآور شــد، شــايد فدراليــزم نتوانــد تعصــب 

ــده  ــد س ــا در چن ــور م ــای کش ــه هزاره‎ه ــارهایی را ک و فش

گذشــته از آن رنــج برده‎انــد، کاهــش دهــد، بلکــه بــر عکس 

ــه  ــود ک ــر می‎ش ــاءً فک ــد داد. بن ــش خواه ــالا افزاي احتم

 
ً
هزاره‎هــا در درازمــدت نــه تنهــا از لحــاظ اقتصــادی شــديدا

رنــج خواهنــد بــرد، بلکــه آســيب‎پذيرترين اتنيــک افغانــی 

نيــز خواهنــد بــود.

مثــل  کوچک‎تــری  اقــوام  کــه  می‎شــود  فکــر   

 از فدراليــزم 
ً
نورســتانی، پشــهي‌ی، بلــوچ و غيــره عمــا

ســود نخواهنــد بــرد، بلکــه حــق دســت داشــته فعلی‌شــان 

را نيــز از دســت خواهنــد داد.

بســياری‎ها بــه ايــن عقيده‎انــد کــه در ميــان تمــام اقــوام 

کشــور، اوزبیک‎هــا کــه در چنــد ولايــت شــمال کشــور و 

در جــوار جماهيــر ترک‌زبــان آســيای مرکــزی قــرار دارنــد، 

از فدراليــزم اســتفادۀ اعظمــی خواهنــد نمود...

ــر  ــا در ه ــوذ خارجی‎ه ــا و نف ــر آن، رقابت‎ه ــزون ب اف

ــه وحــدت ملــی کمــک نخواهــد  ــه تنهــا ب ــه‌ فــدرال ن بدن

ــای  ــامتی جغرافي ــه س ــدی ب ــدی ج ــه تهدي ــرد، بلک ک

ــه فروپاشــی  سياســی و اتنيکــی کشــور وارد نمــوده و زمين

آن‎را در ميــان همســايگانش مســاعد خواهــد ســاخت. بــه 

ــور  ــی کش ــت جنوب ــرف ايال ــک ط ــر از ي ــال اگ ــه مث گون

بــه پايــگاه بنیاد‌گرایــان اســامی و عمــق اســتراتژيک 

اســام‌‌آباد مبــدل خواهــد شــد، از طــرف ديگــر واحدهــای 

فدرالــی شــمال کشــور به‎ويــژه مناطــق ترک‌نشــين به‎عنــوان 

ــی باکــو  ــی و فرهنگــی تاشــکند، انقــره و حت منطقــۀ حيات

ــرآن،  ــد ب ــد. مزي ــد ش ــدل خواه ــت مب ــدان رقاب ــه مي ب

ــعودی‎ها  ــا، س ــا، هندی‎ه ــا، چينايی‎ه ــا، روس‎ه ايرانی‎ه

و ســايرين نيــز در ايــن رقابت‎هــا عقــب نخواهنــد مانــد...

ــأله  ــل مس ــرف ح ــک ط ــر از ي ــی اگ ــه کنون در مرحل

ملــی در افغانســتان يکــی از نیازهــا اســت، اســتقرار يــک 

حکومــت مرکــزی قــوی و دموکراتيــک نيــاز ديگــری 

ــد.«  ــد ش ــمرده خواه ش

1- دلایــل آقــای عبدالحمیــد مبــارز بــر رد فدرالیســم در 
افغانستان

ــوق و  ــل حق ــارز فارغ‎التحصی ــد مب ــای عبدالحمی آق

علــوم سیاســی دانشــگاه کابــل و دانــش آموختــه ژورنالیــزم 

و یکــی از چهره‎هــای شــناخته شــده اســت کــه در طــول 

دوره ســلطنت ظاهرشــاه، در ولایــات بامیــان، لوگــر و 

نیمــروز بــه عنــوان والــی نیــز خدمــت کــرده و نیــز یکــی 

دوره  در  و  بــوده  مطبوعاتــی  و  سیاســی  چهره‎هــای  از 

ــدت  ــک م ــز در ی ــال 1381 نی ــر در س ــت اخی جمهوری

کوتــاه بــه عنــوان معیــن وزارت اطلاعــات و فرهنــگ 

ــا  ــان کتاب‎ه ــت. از ایش ــرده اس ــت ک ــتان خدم افغانس

ــت  ــه اس ــه از آن جمل ــده ک ــر ش ــادی نش ــالات زی و مق

ــته و  ــس نوش ــه آن را در پاری ــزم ک ــورد فدرالی ــی در م کتاب

ــت:  ــده اس ــر ش ــتان نش ــل در پاکس ــخصات ذی ــا مش ب

)عبدالحمیــد مبــارز، فدرالیــزم و عواقب آن در افغانســتان، 

ــه.( ــبا کتابخان ــارچ 1998، س ــاور، م ــع اول، پش طب

آقــای مبــارز در مــوارد متعــددی از کتــاب خــود 

ــه  ــاخته و پرداخت ــی را س ــرح فدرال ــه ط ــد ک ــاش می‎کن ت

خارجی‎هــا نشــان دهــد. در صفحــات 58، 59، 80، 

89، 100، 112 و 113 و جاهــای دیگــر تأکیــد دارد بــر 

ــزم  ــرح فدرالی ــوروی در ط ــران و ش ــتان، ای ــه پاکس این‌ک

نقــش داشــته و برخــی از احــزاب و جریان‎هــای سیاســی 

را تشــویق می‎کردنــد کــه افغانســتان را بــه ســوی فدرالیــزم 

ــد.  ــوق دهن س

در بخشــی از ایــن کتــاب، ایشــان دلایــل خــود بــر رد 

فدرالیســم در افغانســتان را چنیــن بیــان کــرده اســت:

بــرای  فدرالیــزم  نســخه‎های  صــورت  هــر  »بــه 

می‎شــود: رد  آتــی  دلایــل  بــه  افغانســتان 

ــه  ــرف ب ــن ط ــه ای ــال ب ــزاران س ــتان از ه 1- افغانس

حیــث یــک کشــور و هــم کشــور واحــد مرکــزی زندگــی 

ــگ  ــزء فرهن ــاس ج ــوال و اس ــن من ــه ای ــی ب ــرده. زندگ ک

افغان‎هــا گردیــده اســت. اگــر از مــردم افغانســتان پرســیده 



13

ــر  ــد. اگ ــد می‎دانن ــن واح ــک وط ــود را از ی ــه خ ــود هم ش

ــه در  ــود ک ــده می‎ش ــود دی ــخ ورق زده ش ــات تاری صفح

ــان  ــام مردم ــا، تم ــام جنگ‎ه ــا، در تم ــام حکومت‎ه تم

ایــن کشــور بــدون تفکیــک، تشــخیص و تبعیــض از ایــن 

ــهم  ــم اداری س ــای مه ــد و در قدمه‎ه ــاع کرده‎ان ــن دف وط

ــر  ــابی و اداری در اکث ــور حس ــه در ام ــته‎اند. چنانچ داش

ــاش )شــیعه افغــان( کــه  ســلطنت‎ها شــخصیت‎های قزلب

ــد. در تمــام  لیاقــت داشــته‎اند نقــش عمــده را ایفــا کرده‎ان

ــوام در  ــر اق ــون دیگ ــان چ ــای افغ ــا تاجیک‎ه حکومت‎ه

ــد. ــریک بوده‎ان ــدرت ش ــع ق موض

2- در اردوی احمدشــاه بابــا هزاره‎هــا و اوزبیک‎هــا 

ــته‎اند. ــده داش ــش عم نق

ــود  ــی وج ــژادی و مذهب ــض ن ــتان تبعی 3- در افغانس

ــت. ــته اس نداش

4- در افغانســتان ممنوعیــت نقــل و انتقــال و اســکان 

عملــی نشــده اســت.

ــب  ــروان مذاه ــا و پی ــون نژاده ــتان خ 5- در افغانس

ــی  ــت، حت ــده اس ــه ش ــا آمیخت ــا ازدواج‎ه ــر ب ــا همدیگ ب

این‌کــه مــادر امیردوســت‎محمد خــان یکــی از پادشــاهان 

مهــم سلســله محمدزایــی، قزلبــاش یعنــی شــیعه از 

چنــداول کابــل بــوده اســت. از ایــن گونــه مثال‎هــا صدهــا 

ــود دارد. ــلطنت‎ها وج ــی س ــطح بالای در س

ــا  ــردم م ــای م ــن کتله‎ه ــی در بی ــاس جدای 6- احس

ــن ســاخته مغزهــای معیــوب بعضــی از  ــدارد. ای وجــود ن

ــت. ــض اس ــنفکران مری روش

ــم  ــرای رژی ــتان ب ــز افغانس ــادی نی ــاظ اقتص 7- از لح

ــه  ــه منطق ــه ب ــک منطق ــرا ی ــی مســاعد نمی‎باشــد؛ زی فدرال

ــر  ــد. اگ ــرم دارن ــاج مب ــان احتی ــع نیازهای‌ش ــرای رف ــر ب دیگ

فــرض کنیــم آن طــوری کــه آقــای محقــق )یکــی از رهبــران 

حــزب وحــدت( آرزو دارنــد منطقــه‎ای بــه نــام هزاره‎جــات 

بــه حیــث یــک واحــد علی‎حــده از حکومــت مرکــزی فاصله 

بگیــرد یــا خــود را طــوری بــه حیــث یــک واحــد اداری جــدا 

ــد از  ــود، نمی‎توان ــی ش ــدرال تلق ــو ف ــک عض ــه ی ــد ک کن

لحــاظ اقتصــادی بــه پــای خــود ایســتاده شــود، بــه ولایــات 

ــار  ــدان و قنده ــان، می ــروان، بغ ــل، پ ــی، کاب ــور، غزن غ

ــا آن توافــق نداشــته  ــات ب ــاج می‎باشــد. اگــر ایــن ولای محت

ــه  ــی مواج ــا کاریاب ــم مخصوص ــکلات عظی ــه مش ــند ب باش

می‎گــردد. دیگــر این‌کــه در تمــام نقــاط افغانســتان نژادهــای 

مختلــف آمیختــه باهــم زندگــی دارنــد. در مــزار و مربوطــات 

آن پشــتون‎ها، تاجیک‎هــا، اوزبیک‎هــا و هزاره‎هــا باهــم 

ــین، ص 80 و 81(. ــد.« )پیش ــی می‎کنن زندگ

بخش دوم: نقد و بررسی دلایل مخالفان فدرالیسم

ــان  ــل مخالف ــردم، دلای ــل ک ــه نق ــه آن‎چ ــه ب ــا توج ب

فدرالیســم را صــرف نظــر از برخــی از جزئیــات، در چهــار 

ــا ادبیــات منســجم‎تر  محــور اصلــی خلاصــه می‎کنــم و ب

توضیــح می‌دهــم:

1. تضعیــف و تخریــب وحــدت ملــی و فراهــم شــدن 
زمینــه بــرای مداخلــه همســایگان

مخالفــان چنیــن اســتدلال می‎کننــد کــه مــا در شــرایط 

ــم و در  ــاز داری ــدر مرکــزی نی ــه یــک دولــت مقت ــی ب کنون

شــرایطی کــه اختلافــات قومــی همچنــان حاکــم اســت و 

آگاهــی سیاســی و اجتماعــی مــردم هــم ضعیــف اســت و 

بــه حــس مشــترک ملــی یــا هویــت واحــد مســتحکم ملی 

ــود،  ــم ش ــی حاک ــام فدرال ــرگاه نظ ــم، ه ــت نیافته‎ای دس

ــلد و  ــم می‎گس ــم از ه ــود دارد ه ــا وج ــه فع ــدی ک پیون

ــی  ــن حالت ــد و در چنی ــم می‎پاش ــا از ه ــی م ــدت مل وح

زمینــه فراهــم مــی شــود بــرای مداخلــه همســایگان بــرای 

تأمیــن منافــع خودشــان و تضعیــف و تخریــب کشــور مــا.

ــت  ــن اس ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــن ادع ــح ای توضی

ــی  ــای محل ــه واحده ــه ب ــی ک ــام فدرال ــایه نظ ــه در س ک

ــت و  ــاری و صلاحی ــوع، خودمخت ــای متن ــه هویت‎ه و ب

اختیــارات مســتقلانه داده می‎شــود، وحــدت ملــی آســیب 

ــارز  ــت تب ــر فرص ــی کمت ــد مل ــت واح ــد و سیاس می‎بین

می‎یابــد. وحــدت ملــی در ســایه نظــام متمرکــز بهتــر تأمین 

ــا  ــی و ی ــان قوم ــی از افراط‎گرای ــود. برخ ــت می‎ش و تقوی

طرفــداران نظام‎هــای متمرکــز قومــی اســتبدادی می‎گوینــد: 

ــه  ــی صدم ــدت مل ــه وح ــا ب ــا و فرهنگ‌‎ه ــدد زبان‎ه تع
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ــدازد و از  ــره می‎ان ــه مخاط ــی را ب ــتگی مل ــد و همبس می‎زن

طــرف دیگــر برابــری کامــل بیــن همــه شــهروندان اصــا 

امکان‌پذیــر نیســت و اصــولا آیــا امــکان دارد کــه نهادهــای 

ــی  ــچ کس ــه هی ــوند ک ــاخته ش ــه‎ای س ــه گون ــی ب عموم

احســاس حقــارت و تبعیــض نکنــد و همگی راضی باشــند 

و بــه همگــی بیشــترین کمــک صــورت بگیــرد کــه هویــت 

ــات  ــه ترتیب ــت ک ــوار اس ــیار دش ــود؟ بس ــت ش ــان تقوی آن

مدیریتــی سیاســت و اجتمــاع بــه گونــه‎ای تنظیــم شــود کــه 

ــن  هویت‎هــای  ــدر ممکــن همــه ای ــا بیشــترین ق ــد ب بتوان

ــد. ــرام کن ــر را تشــویق و احت ــوع و متکث متن

پاسخ:

ــت  ــث تقوی ــز باع ــام متمرک ــا نظ ــه تنه ــورد این‌ک در م

ــه  ــت ک ــد گف ــود بای ــی می‎ش ــتگی مل ــدت و همبس وح

فدرالیســم نیــز باعــث همبســتگی ملت‎هــا می‎شــود. 

ــد.  ــی دارن ــام فدرال ــرفته، نظ ــورهای پیش ــیاری از کش بس

ــا حاکمیــت  قدیمی‎تریــن کشــور فــدرال یعنــی آمریــکا، ب

ــل از آن  ــرد و قب ــدا ک ــی پی ــترک مل ــت مش ــم هوی فدرالیس

ــا  ــت ب ــک مل ــای ی ــود. بق ــی ب ــد مل ــت واح ــد هوی فاق

ــی و  ــجام اجتماع ــق انس ــه خل ــی ب ــی و قوم ــوع اتنیک تن

ــه  ــاز دارد ن ــازنده نی ــت و س ــت مثب ــک و سیاس ــار نی رفت

ــه  ــع هم ــان مناف ــم در می ــز. فدرالیس ــت متمرک ــه حکوم ب

ــگان را  ــوق هم ــد و حق ــاد می‎کن ــوازن ایج ــهروندان، ت ش

بــه رســمیت می‎شناســد و بــا تحقــق مســاوات بیــن همــه 

شــهروندان در همــه ســطوح سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی 

و اقتصــادی، ارزش‎هــای شــهروندی و انتســاب بــه هویــت 

ــاختن  ــعار س ــروزه ش ــردد. ام ــت می‎گ ــی تقوی ــد مل واح

ــگاه  ــه از ن ــا یکپارچ ــس و کام ــی متجان ــت مل ــک دول ی

اتنیکــی و زبانــی، ســرابی بیــش نیســت و ادعــای آن خلاف 

واقــع اســت و گاهــی منجــر بــه کشــتارهای سیســتماتیک و 

ــت. ــده اس ــی ش نسل‎کش

در مــورد مســاوات و برابــری بین همــه شــهروندان باید 

گفــت کــه هیــچ مانعــی وجــود نــدارد کــه بــرای توســعه و 

تحکیــم آن هزینــه زیــاد و وقــت زیــاد در نظــر گرفتــه شــود 

ــد.  ــت می‎کن ــترک را تقوی ــت مش ــت، هوی ــن حال ــرا ای زی

هویــت  شــکل‎گیری  در  همــواره  دموکراتیــک  تعامــل 

ــی  ــاختارهای سیاس ــد س ــده دارد و بای ــهم ارزن ــترک س مش

کوشــش کنــد کــه فرصت‎هــای برابــر را بــرای همــه فراهــم 

کنــد و انــزوا و محرومیــت اجتماعــی را کــم بســازد و زمینه 

طــرح نظریــات و بحــث و گفتگــو را بــرای همه شــهروندان 

فراهــم نمایــد و بایــد کوشــش شــود کــه در عیــن اعتــراف 

بــه تنــوع در جامعــه، بــر ضــرورت همبســتگی اجتماعــی و 

ملــی در کشــور تأکیــد صــورت گیــرد یعنــی تنــوع فرهنگی 

و عدالــت بــرای همــه در کنــار وحــدت ملی و همبســتگی. 

ــا ســهولت بیشــتر  همــه ایــن مــوارد در ســایه فدرالیســم ب

ــک الگــوی  ــوان ی ــه عن ــرا فدرالیســم ب فراهــم می‎شــود زی

انعطاف‌پذیــر و دموکراتیــک قــادر اســت کــه در کشــورهای 

ــات  ــن مقام ــکلات بی ــی، مش ــی و قوم ــوع فرهنگ دارای تن

مرکــزی و محلــی را حــل نمایــد.

البتــه بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه کــرد کــه امــروزه 

ــیاری  ــان بس ــان مردم ــی در می ــتگی مل ــدت و همبس وح

ــادا،  ــویس، کان ــکا، س ــد آمری ــدرال مانن ــورهای ف از کش

آســترالیا، آلمــان، هنــد و ماننــد آن‌هــا، بــه مراتــب قوی‎تــر 

و نیرومندتــر دیــده می‎شــود تــا برخــی از کشــورهای 

متمرکــزی کــه دچــار منازعــات گوناگــون داخلــی هســتند. 

ــودن  ــز ب ــا متمرک ــتگی تنه ــدت و همبس ــل وح ــس عام پ

نیســت. تأمیــن وحــدت ملــی بــه خیلــی از عوامــل دیگــر 

ــر، تأمیــن »وحــدت  ــاز دارد. در یــک جامعــه متکث ــز نی نی

ــری«  ــت و براب ــن »عدال ــدون تأمی ــت آن، ب ــی« و تقوی مل

ناممکــن اســت مگــر بــا زور ســرنیزه کــه منجــر بــه 

ــران خواهــد شــد. ــل جب ــر قاب ــز و غی منازعــات فاجعه‎آمی

ایــن ادعا کــه فدرالیســم در افغانســتان موجــب مداخله 

همســایگان می‎شــود، از همــان ادعاهایــی اســت کــه مــا 

ــای  ــا و ناتوانی‎ه ــام ضعف‎ه ــفانه تم ــتان متأس در افغانس

خــود را بــا آن توجیــه می‎کنیــم و در ثانــی حــالا کــه 

ــم  ــته ه ــال‎های گذش ــول س ــم و در ط ــدرال نداری ــام ف نظ

جلوگیــری  همســایگان  مداخلــه  از  مگــر  نداشــته‎ایم 

شــده اســت؟ نظام‎هــای متمرکــز گذشــته و حــال، بیشــتر 
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ــت.  ــرده اس ــم ک ــایگان را فراه ــه همس ــات مداخل موجب

ــه  ــده ک ــث ش ــتر باع ــز بیش ــای متمرک ــار حکومت‎ه فش

ناراضیــان اوضــاع از هــر قومیتــی بــه خارج کشــور متوســل 

ــد. ــوره بگیرن ــک و مش ــان کم ــوند و از آن ش

آقــای محمدهــارون امیــرزاده ادعــا می‎کنــد کــه 

افتخــارات تاریخــی و زبانــی و ثروت‎هــای طبیعــی 

افغانســتان  و  کــرد  تقســیم  اقــوام  بیــن  نمی‎تــوان  را 

مانــد،  باقــی خواهــد  تقســیم‌ناپذیر  یــک ســرزمین 

ــا  ــه م ــده ک ــی نش ــتی مدع ــچ فدرالیس ــه هی در حالی‎ک

افتخــارات تاریخــی و فرهنگــی و یــا منابــع طبیعــی 

کشــور را بیــن اقــوام تقســیم کنیــم تــا در آن صــورت ادعــا 

شــود کــه افغانســتان تقســیم‌ناپذیر اســت، بلکــه کامــا 

ــایه  ــه در س ــد ک ــا دارن ــت‎ها ادع ــس، فدرالیس ــر عک ب

ــی  ــت ارض ــی و تمامی ــدت مل ــه وح ــم، روحی فدرالیس

و واحــد بــودن و تجزیه‌ناپذیــر بــودن ســرزمین، بــه 

ــد و از  ــد ش ــم خواه ــب‎تر تحکی ــر و مناس ــورت بهت ص

تفرقــه و نفــرت و روحیــه جدایی‎طلبــی و گریــز از مرکــز 

ــد.  ــد ش ــری خواه جلوگی

2. مشکلات اقتصادی در نظام فدرالی

ــرزاده  ــای امی ــارز و آق ــای مب ــته آق ــه در نوش ــان ک چن

دیدیــم، چنیــن اســتدلال می‎شــود کــه ولایــات و مناطــق 

افغانســتان از نــگاه اقتصــادی و برخــورداری از منابــع 

ــتند و  ــر هس ــان و نابراب ــر همس ــی غی ــای طبیع و ثروت‎ه

مناطــق شــمال و جنــوب و مرکــز و غــرب و شــرق از جهت 

اقتصــادی کامــا متفــاوت هســتند و در صــورت فدرالــی 

ــار  ــده و دچ ــرر ش ــا متض ــق کام ــی از مناط ــدن برخ ش

ــد  ــا می‎کنن ــم ادع ــی ه ــد. برخ ــد ش ــتر خواهن ــر بیش فق

ــادی  ــد اقتص ــر رش ــی ب ــودن، تأثیرخاص ــز ب ــه نامتمرک ک

ــد  ــادی دارن ــر اقتص ــد بهت ــز رش ــای متمرک ــدارد و نظام‎ه ن

ــایه  ــه در س ــدارد ک ــود ن ــی وج ــر تضمین ــرف دیگ و از ط

ــه نفــع اقلیت‎هــا  ــی ب فدرالیســم شــکوفایی اقتصــادی حت

ــد. ــاق بیفت ــا اتف ــا در ایالت‎ه ی

ــق فدرالیســم و ایجــاد  ــه تطبی ــه بهان از ســوی دیگــر ب

ــری در  ــن براب ــل و تأمی ــض و طوی ــکیلات اداری عری تش

ــی،  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــات سیاس تعام

ــن  ــن ای ــرا تأمی ــی‎رود زی ــدر م ــی ه ــی هنگفت ــع مال مناب

هــدف یعنــی تأمیــن حقــوق برابــر بــرای همــه شــهروندان 

و مناطــق و بــه عنــوان مثــال تقویــت همــه زبان‎هایــی کــه 

در یــک کشــور رایــج اســت، هزینــه بســیار زیــاد و وقــت 

زیــاد  لازم دارد و ایــن در حقیقــت، هزینــه کــردن ناموجــه 

ــایل  ــارف در مس ــن مص ــد ای ــت و بای ــی اس ــوال عموم ام

صحــت، حمــل و نقــل، آمــوزش و ســایر نیازهــای عمومی 

ــوازم  ــوع کــه از ل ــن، رعایــت تن ــر ای ــا ب ــرد. بن صــورت گی

ــکوفایی  ــرای ش ــزرگ ب ــع ب ــک مان ــت ی ــی اس ــام فدرال نظ

ــت. ــرژی اس ــت و ان ــدر دادن وق ــادی و ه اقتص

پاسخ:

در رابطــه بیــن فدرالیســم و رشــد اقتصــادی بایــد گفت 

کــه هیــچ نظــام سیاســی اعــم از فــدرال یــا غیرفــدرال، در 

ــد و  ــدارد. رش ــراه ن ــه هم ــادی را ب ــد اقتص ــود رش ذات خ

شــکوفایی اقتصــادی ســازوکارهای ویــژه خــود را لازم 

دارد. امــا اگــر در عمــل ببینیــم امــروزه کشــورهای فــدرال 

ــر  ــدرال برت ــر ف ــورهای غی ــر از کش ــادی اگ ــگاه اقتص از ن

نباشــند، بــه هیچ‎صــورت کمتــر از آن‎هــا نیســتتند و بلکــه 

ایــالات متحــده آمریــکا کــه اولیــن کشــور فــدرال در تاریخ 

معاصــر اســت، اولیــن قــدرت اقتصــادی دنیــا هــم اســت 

و همچنیــن آلمــان و هنــد و ســویس. از ســوی دیگــر نظــام 

فدرالــی باعــث می‎شــود کــه اگــر کشــور از رشــد اقتصادی 

ــا فقیــر باشــد، حــد اقــل بــرای همــه  برخــوردار شــود و ی

شــهروندان یکســان خواهــد بــود و چنیــن نیســت کــه بیــن 

ایالت‎هــا تبعیــض حاکــم باشــد، چــون فلســفه فدرالیســم 

ــزی  ــت مرک ــن دول ــا بی ــه عرصه‎ه ــت در هم ــن عدال تأمی

ــن فلســفه  ــدرال ای ــت ف ــی اگــر دول و ایالت‎هــا اســت. بل

ــت  ــرود، در حقیق ــض ب ــوی تبعی ــه س ــد و ب ــض کن را نق

فدرالیســم را کنــار گذاشــته و ارزش‎هــای آن را نقــض کــرده 

اســت کــه بــه طــور طبیعــی چنــان کــه در ســطور بعــدی 

ــود را  ــی خ ــف و فروپاش ــات ضع ــت، موجب ــم گف خواهی
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فراهــم خواهــد ســاخت.

امــا در مــورد ایــن ادعــا کــه تأمیــن برابــری بیــن 

همــگان، هزینــه ســنگین و هنگفــت لازم دارد، بایــد گفــت 

کــه بــا توجه بــه نتایــج مهــم فرهنگــی و اخلاقی فدرالیســم 

ایــن هزینه‎هــا زیــاد نیســت و بــه هــدر دادن امــوال 

عمومــی محســوب نمی‎شــود. فدرالیســم ارزش‎هــای 

انســانی همچــون عدالــت و برابــری را بــالا می‎بــرد و 

عواطــف و احساســات انســانی را بیــن شــهروندان تقویــت 

ــارف  ــت از مص ــر اس ــیار مهم‎ت ــور بس ــن ام ــد. ای می‎کن

ــیه  ــه حاش ــاختن و ب ــه دور س ــر این‌ک ــاوه ب ــادی آن. ع م

بــردن اقلیت‎هــا و محــروم نگهداشــتن آنــان گاهــی باعــث 

و  تنــد  گرایش‎هــای  و  می‎شــود  داخلــی  جنگ‎هــای 

ــه نســبت  ــن خــود ب ــی دارد کــه ای ــژادی را در پ دوامــدار ن

هزینــه تأمیــن حقــوق اساســی اقلیت‎هــای زبانــی و قومی، 

هزینه‎هــای ســنگین‎تری بــر دوش دولــت می‎گــذارد. 

این‌کــه آقــای امیــرزاده و آقــای مبــارز ثروت‎هــای 

ــاوت در مناطــق و  ــع اقتصــادی متف ــر طبیعــی و مناب نابراب

ولایــات مختلــف کشــور را بــه عنــوان یــک مشــکل و یــک 

ــد،  ــرح کرده‎ان ــتان مط ــم در افغانس ــرای فدرالیس ــع ب مان

ناشــی از یــک برداشــت نادرســت از فدرالیســم و مســتقل 

ــدان  ــی هرگــز ب ــت اســت. نظــام فدرال انگاشــتن هــر ایال

ــتقلی  ــا مس ــور کام ــت، کش ــر ایال ــه ه ــت ک ــی نیس معن

باشــد و تنهــا از منابــع طبیعــی داخــل خــود اســتفاده کنــد 

ــزی  ــه برنامه‎ری ــت مرکــزی حــق هیچ‎گون ــا این‌کــه دول و ی

ــادل را  ــوازن و تع ــت ت ــور و رعای ــطح کل کش ــی در س مل

نداشــته باشــد. 

فــدرال شــدن افغانســتان هرگــز بــدان معنــی نیســت که 

تمــام ثــروت طبیعــی شــمال متعلــق بــه شــمال باشــد و از 

جنــوب مربــوط بــه جنــوب و از مرکــز و غــرب و شــرق هــم 

بــه همیــن ترتیــب. از ســوی دیگــر ممکــن اســت تبعیض و 

انکشــاف نامتــوازن هــم در حکومــت متمرکــز وجود داشــته 

باشــد و هــم در حکومــت فدرالــی یعنــی چنیــن نیســت کــه 

ایــن مشــکل تنهــا بــرای نظــام فدرالــی مطــرح باشــد و هــم 

ــن  ــز دچــار همی ــی نیســت نی ــون کــه افغانســتان فدرال اکن

مشــکل اســت. در نظــام فدرالــی درســت اســت کــه ایالات 

ــتند؛  ــوردار هس ــی برخ ــاری داخل ــوع خودمخت ــک ن از ی

ــی  ــه همگ ــتند، بلک ــتقل نیس ــر مس ــا از همدیگ ــا کام ام

ــی  ــی‎های مال ــت‎ها و پالیس ــوده و سیاس ــد ب ــور واح کش

و اقتصــادی از مرکــز یعنــی از ســوی دولــت فــدرال تنظیــم 

می‎شــود و در ایــن صــورت دولــت فــدرال موظــف اســت 

ــای  ــد و تفاوت‎ه ــن کن ــالات را تأمی ــان ای ــوازن در می ــه ت ک

اقتصــادی و رفاهــی در میــان آنــان را متعــادل بســازد. 

ایــن نــوع تحلیل‌هایــی کــه آقــای مبــارز و آقــای 

ــد  ــوع تهدی ــه مــی کننــد، در حقیقــت یــک ن امیــرزاده ارائ

و ترســاندن مناطــق فقیــر افغانســتان و ایجــاد روحیــه 

ــی  ــام فدرال ــر نظ ــا اگ ــه گوی ــت ک ــی« اس »فدرال‎هراس

بخواهیــد در همــان فقــر و عقب‌ماندگــی خــود باقــی 

خواهیــد مانــد و از هیــچ جایــی کمــک دریافــت نخواهیــد 

کــرد، در حالــی کــه در نظــام فدرالــی بــه مراتــب بیشــتر از 

نظــام متمرکــز، بــه تفاوت‌هــای مالــی و اقتصــادی و ایجــاد 

ــود.  ــیدگی می‎ش ــوازن رس ت

البتــه مســأله مالــی و اقتصــادی در نظــام فدرالــی یــک 

ــه  ــتقل ب ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه ــأله بس مس

ــرد و در  ــام »فدرالیســم مالــی« مــورد بحــث قــرار می‎گی ن

دنیــا حتــی متخصصــان و تئوریســین‎های خــاص خــود را 

دارد. در فدرالیســم مالــی ایــن موضــوع مــورد بحــث قــرار 

می‎گیــرد کــه اســتقلال مالــی واحدهــای عضــو فــدرال در 

ــارات  ــزان صلاحیت‎هــا و اختی ــد باشــد و می چــه حــد بای

ــم  ــه تنظی ــا چگون ــزی و ایالت‎ه ــت مرک ــن دول ــی بی مال

می‎شــود؟ منابــع درآمــد یــا عوایــد مالــی دولــت چگونــه 

تعریــف می‎شــود؟ مالیــات بــا همــه اقســام خــود، 

ــل و  ــارت و حم ــی، تج ــع طبیع ــادن و مناب ــرکات، مع گم

نقــل و نحــوه بودجه‎ســازی و هزینه‎هــای دولــت فــدرال و 

واحدهــای محلــی چگونــه بایــد تنظیــم شــود؟ و از آن‎جــا 

کــه هیــچ عضــو فــدرال معمــولا در حــد خودکفایــی مالــی 

ــدرال  ــت ف ــاج کمــک دول ــدارد و محت ــرار ن و اقتصــادی ق

ــد پرداخــت شــود؟ در  ــه بای ــن کمک‎هــا چگون اســت، ای

ــوازن  ــر ت ــم دیگ ــث مه ــوق بح ــؤال‎های ف ــه س ــار هم کن
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عمــودی و افقــی مالــی در نظــام فدرالــی اســت کــه اگــر 

ــزی و  ــت مرک ــه دول ــورد، وظیف ــم بخ ــه ه ــوازن ب ــن ت ای

ــوازن ایجــاد شــود؟ ــه ت ــدرال چیســت و چگون واحــد ف

پاســخ بــه ایــن ســؤالات بحــث مفصلــی لازم دارد کــه 

در جــای خــود بایــد مطــرح شــود. امــا آنچــه آقــای مبــارز 

بــه عنــوان دلیــل هفتــم مطــرح کــرده هرگــز نمی‎توانــد دلیل 

بــر رد فدرالیســم محســوب شــود و نحــوه اســتدلال ایشــان 

ــم و  ــرد فدرالیس ــورد کارک ــان در م ــه ایش ــد ک ــان می‎ده نش

نحــوه فعالیــت نهادهــا و نظام‎هــای فدرالــی در کشــورهای 

مختلــف، مطالعــات و معلومــات اندکــی دارنــد. 

3. مشکل میکانیزم اجرایی و تقسیمات اداری و جغرافیایی

مخالفــان نظــام فدرالــی مــی گوینــد: فدرالیســم باعث 

می‎شــود کــه کشــور از نــو تقســیم و بیــن ایــالات مرزبندی 

شــود. امــا معیــار ایــن تقســیم بنــدی چیســت؟ افغانســتان 

ــم  ــا نمی‎توانی ــود؟ م ــیم ش ــت تقس ــد ایال ــه چن ــد ب بای

ــرا ترکیــب  ــم زی ــر اســاس قومیــت تقســیم کنی کشــور را ب

ــه  ــوام در هم ــم و اق ــده داری ــی پیچی ــی و جغرافیای اجتماع

ــچ  ــان هی ــک آن ــد و تفکی ــکونت دارن ــور س ــق کش مناط

ــخصی  ــار مش ــچ معی ــر هی ــوی دیگ ــدارد و از س ــکان ن ام

هــم وجــود نــدارد و تــا کنــون هــر کــس بــه ســلیقه خــود، 

ــت  ــد ایال ــه چن ــور را ب ــرده و کش ــه ک ــی را ارائ طرح‎های

تقســیم کــرده اســت.

پاسخ:

ــود  ــت می‎ش ــن برداش ــرزاده چنی ــای امی ــته آق از نوش

کــه گویــا معیــار تقســیمات فدرالــی تنهــا معیــار قومیــت 

ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــرم مدع ــنده محت ــود. نویس ــد ب خواه

ــه  ــت ک ــن اس ــای آن ای ــود، معن ــق ش ــی تطبی ــام فدرال نظ

افــراد همــه اقــوام از هــر جایــی کــه ســاکن هســتند بایــد 

ــاکن  ــان س ــوم آن ــه ق ــری ک ــت دیگ ــا ایال ــت ی ــه ولای ب

ــا  ــورت ب ــن ص ــد و در ای ــرت کنن ــوچ و مهاج ــتند ک هس

مشــکلات کوچ‎هــا و جابجایی‎هــا و دعــاوی ارضــی 

ــتی  ــچ فدرالیس ــه هی ــی ک ــد، در حال ــم ش ــه خواهی مواج

چنیــن ادعایــی نکــرده اســت و چنیــن چیــزی عملــی هــم 

نیســت. در اکثــر ولایــات و مناطــق کشــور مــا، اقــوام بــه 

صــورت مختلــط زندگــی می‎کننــد. طبیعــی اســت کــه در 

تقســیمات فدرالــی از نــگاه ترکیــب قومــی و زبانــی، بایــد 

ــام  ــچ نظ ــی در هی ــود، ول ــرار داده ش ــاک ق ــت م اکثری

ــهروندان  ــه ش ــت ک ــاری در کار نیس ــچ اجب ــی هی فدرال

کشــور در کجــا بایــد زندگــی کننــد یــا نکننــد. مســافرت 

و اقامــت و اختیــار محــل زندگــی در کشــور فدرالــی هیــچ 

فرقــی بــا کشــور غیــر فدرالــی نــدارد و شــهروندان کشــور 

مطابــق حقــوق شــهروندی خــود کامــا آزاد خواهنــد بــود 

کــه در کــدام منطقــه یــا شــهر زندگــی می‎کننــد و یا کجــا را 

بــرای زندگــی شــخصی خــود مناســب می‎داننــد و انتخاب 

ــی  ــنده در صورت ــی نویس ــا نگران ــا ی ــن ادع ــد. ای می‎کنن

بجــا خواهــد بــود کــه طــرح تجزیــه کشــور مدنظــر باشــد 

ــود  ــی وج ــن نگران ــی ای ــور طبیع ــورت به‎ط ــه در آن ص ک

ــه  ــور ب ــه کش ــی هم ــام فدرال ــا در نظ ــت، ام ــد داش خواه

ــت.  ــد داش ــق خواه ــهروندان تعل ــه ش هم

البتــه میکانیــزم تطبیــق فدرالیســم در افغانســتان و 

ــک  ــدون ش ــیم، ب ــن تقس ــار ای ــا و معی ــیم ایالت‎ه تقس

ــده  ــال پیچی ــن ح ــم و در عی ــیار مه ــث بس ــی از مباح یک

اســت کــه بایــد متخصصــان امــر از جوانــب مختلــف آن 

را بررســی کننــد و هیچ‎کــس نبایــد میکانیــزم دلخــواه خــود 

را بــر همــگان تحمیــل کنــد، ولــی بــدون شــک می‎تــوان 

گفــت کــه در تقســیم ایالت‎هــا نمــی تــوان معیــار واحــدی 

ــاظ  ــد لح ــت بای ــأله قومی ــم مس ــه ه ــرد، بلک ــق ک را تطبی

شــود و هــم وضعیــت جغرافیایــی و هــم اوضــاع و احــوال 

ــکان  ــز ام ــا هرگ ــادی، ام ــی و اقتص ــی و اجتماع فرهنگ

نخواهــد داشــت کــه کســی ادعــا کنــد کــه بــه عنــوان مثــال 

تمــام پشــتون‎ها از یــک ولایــت کــوچ کننــد و در مناطــق 

ــا  ــام هزاره‎ه ــا تم ــوند و ی ــتقر ش ــر مس ــین دیگ پشتون‌نش

ــا  ــد و ی ــات برون ــه هزاره‎ج ــهرها ب ــات و ش ــام ولای از تم

ــر... ــه دیگ ــوم و قبیل ــر ق ــا ه ــا و ی تاجیک‎ه

بــه همیــن جهــت اســتدلال دیگــر ایشــان هــم کــه گویا 

طــرح فدرالیســم در افغانســتان تنهــا بــه نفــع قــوم اوزبیــک 

ــتون‎ها،  ــی پش ــوام یعن ــایر اق ــد و س ــد ش ــام خواه ــا تم م
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از  همگــی  دیگــر  اقلیت‎هــای  و  هزاره‎هــا  تاجیک‎هــا، 

ــد  ــاس خواه ــه و بی‎اس ــد، بی‎پای ــد ش ــرر خواهن آن متض

ــد درســت باشــد کــه  ــی می‎توان ــن ادعــا در صورت ــود. ای ب

میکانیــزم تطبیــق فدرالیســم تنهــا بــر اســاس جغرافیــا و یــا 

تنهــا بــر اســاس قومیــت در نظــر گرفتــه شــود و اقــوام کاملا 

ــند.  ــتقل باش ــی مس ــگاه جغرافیای ــزا و از ن ــر مج از همدیگ

ــه‎ای اســت کــه نتیجــه آن  فدرالیســم یــک ســاختار عادلان

اختصــاص بــه قــوم یــا جغرافیــای خاصــی نــدارد و همگــی 

از آن مســتفید شــده و هیــچ کســی متضــرر نخواهــد شــد.

ادعــای مخالفــت دو قوم پشــتون و تاجیــک و مخالفت 
احمدشــاه مســعود با فدرالیسم

آقــای عبدالحمیــد مبــارز بعــد از اســتدلال‎های خــود 

کــه در بــالا نقــل کردیــم می‎گویــد:

»در افغانســتان دو قــوم بــزرگ پشــتون و تاجیــک وجود 

دارنــد کــه در کشــور یکــی پــس از دیگــری اکثریــت قاطــع 

را تشــکیل می‎دهنــد و هــر دو بــه یــک ریشــه یعنــی 

آریایــی می‎رســند و خوشــبختانه ایــن دو بــا فدرالیــزم 

ــی را  ــکل حقوق ــک ش ــه ی ــن گون ــرا ای ــتند. زی ــق نیس مواف

منافــی تاریــخ و گذشــته چنــد هــزار ســاله افغانســتان دیــده 

و مخالــف آرزوهــای مــردم خــود می‎یابنــد، چنانچــه 

احمدشــاه مســعود در مصاحبــه‎ای بــا یــک مجلــه چــاپ 

پاریــس بــه تاریــخ 4 ســپتمبر 1997 گفــت: »مــدل  

ــد  ــگ چن ــی‎ها فرهن ــی سویس ــوش دارم، ول ــویس را خ س

ــزم  ــد.« ایــن رد دیپلماتیکــی فدرالی ــه ایــن روش را دارن قرن

ــین، ص 88(.  ــود.« )پیش ب

در مــورد ایــن اظهــارات بایــد گفــت: صــرف نظــر از 

این‌کــه ایــن اظهــارات آقــای مبــارز اندکــی رنــگ و بــوی 

مصاحبــه  این‌کــه  اول  دارد،  نژادپرســتانه  تحریک‌آمیــز 

قهرمــان ملــی شــهید احمدشــاه مســعود هرگــز بــه معنــای 

ــارات  ــی اظه ــت. آنچــه از برخ ــح فدرالیســم نیس رد صری

ــت  ــن اس ــده ای ــل ش ــعود نق ــهید مس ــات ش ــان حی از زم

کــه ایشــان کامــا بــا نظــام متمرکــز مخالــف بــوده و ســتم 

ملــی را یــک معضــل مهــم کشــور می‎دانســته و فدرالیســم 

را هــم از نــگاه اصــول رد نمی‎کــرده اســت و تنهــا در 

مــورد جنبه‎هــای عملــی آن شــک و تردیــد داشــته اســت. 

ــی،  ــخصیت‎های سیاس ــیاری از ش ــروز بس ــن ام همچنی

جوانــان  و  تحصیل‎کــردگان  فرهنگیــان،  روشــنفکران، 

جامعــه تاجیک بــا جدیــت از فدرالیســم حمایــت می‎کنند 

ــک  ــگاه تئوری ــز از ن ــر نی ــخصیت‎های دیگ ــی از ش و برخ

ــی از  ــاس برخ ــر اس ــا ب ــتند و تنه ــوده و نیس ــف نب مخال

ــته‎اند. ــق نداش ــر مواف ــر، نظ ــی دیگ ــات جانب ملاحظ
در میــان هموطنــان پشــتون هــم بایــد گفت: اشــخاص 
روشــنفکر و تحصیل‎کــرده جامعــه پشــتون به‎خوبــی 
می‎داننــد کــه نظــام فدرالــی در ســطح دنیــا یکــی از بهترین 
نظام‎هــا اســت و همیــن نظــام توانســته خودمختــاری قــوم 
ــان  ــی آن ــی و زبان ــتقلال فرهنگ ــتان و اس ــتون در پاکس پش
را تضمیــن کنــد و در افغانســتان نیــز ایــن نظــام بــه زیــان 
ــاری  ــوم و تب ــچ ق ــرر هی ــه ض ــه‎ای و ب ــروه و منطق ــچ گ هی
نیســت. نظــام فدرالــی بــرای هــر ایالــت، صلاحیت بیشــتر 
ــتر  ــهم‎گیری بیش ــه س ــردم را ب ــد و م ــا می‎کن ــی اعط محل
در مســایل عمومــی تشــویق می‎کنــد و دخیــل می‎ســازد و 
ایــن حالــت بــه زیــان هیــچ منطقــه و هیــچ قومــی نیســت، 
بلکــه کامــا بــر عکس، باعــث رشــد و شــکوفایی فرهنگ، 

زبــان و اندیشــه همــه اقــوام مــی شــود.

فدرال‎هراسی ناموجه!

ــت  ــی اس ــت منف ــن ذهنی ــه ای ــل توج ــه قاب ــا نکت تنه

کــه از ســوی برخــی دامــن زده می‎شــود، می‎تــوان آن را 

ــغ  ــا تبلی ــان هزاره‎ه ــت. در می ــام گذاش ــی« ن »فدرال‎هراس

می‎شــود کــه مناطــق هزاره‎جــات فقیــر اســت و منابــع 

اقتصــادی کافــی نــدارد و اگــر یــک واحــد فدرالــی شــود، بــه 

ــت  ــچ ولای ــد و از هی ــی می‎مان ــت خــود باق ــر و محرومی فق

ــه  ــرای تاجیک‎هــا گفت ــد و ب ــه نمی‎توان دیگــری کمــک گرفت

می‎شــود کــه چــون تاجیک‎هــا در مناطــق مختلــف پراکنــده 

هســتند، در همه‎جــا تحــت الشــعاع دیگــران قــرار می‎گیرنــد 

و هویــت فرهنگــی و زبانــی خــود را از دســت خواهنــد داد و 

در میــان پشــتون‎ها هــم تبلیــغ می‎شــود کــه گویــا فدرالیــزم 

از ســلطه پشــتون‎ها در افغانســتان می‎کاهــد و بــه اقــوام 

ــتون‎ها  ــد، پش ــن رون ــد و ای ــتر می‎ده ــارات بیش ــر اختی دیگ
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ــر واقعــی و  ــن ذهنیــت کامــا غی ــد. ای را ضعیــف می‎گردان

ــوام.  ــه اق ــت ن ــراد اس ــی اف ــرای  فزون‎خواه ــه ب ــک بهان ی
از ســوی دیگــر در نظــام فدرالــی نیــز مــا نیــاز بــه یــک 
حکومــت مرکــزی مقتــدر داریــم کــه در پایتخت اســت و از 
تمــام صلاحیت‎هــا و میکانیزم‎هــای قانونــی خــود اســتفاده 
ــت  ــه در رأس دول ــی ک ــز کس ــا در مرک ــه بس ــد و چ می‎کن
قــرار می‎گیــرد، همچــون گذشــته ممکــن اســت یــک پشــتو 
زبــان باشــد و بــا آرای اکثریــت مــردم انتخــاب شــود و همــه 
ــه  ــا ذکــر ایــن نکت ــه خصــوص ب کشــور را رهبــری کنــد. ب
ــم  ــتی تنظی ــام ریاس ــب نظ ــد در قال ــزم می‎توان ــه فدرالی ک
شــود و یــا نظــام پارلمانــی و در صورتــی کــه نظــام ریاســتی 
مــورد توافــق بگیــرد، کســی کــه بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
انتخــاب می‎شــود، از بالاتریــن و بیشــترین صلاحیت‎هــا و 
اختیــارات برخــوردار خواهــد بــود و در چنیــن حالتــی اگــر 
منظــور بــرادران پشــتون مــا ایــن باشــد کــه رئیــس جمهــور 
از آنــان باشــد، نظــام فدرالــی بــه هیــچ صــورت ممانعــت 
تســجیل  فــدرال  قانــون  در  و هرگــز  نمی‎کنــد  ایجــاد 
ــا  ــد و ی ــوم نباش ــان ق ــور از ف ــس جمه ــه رئی ــود ک نمی‎ش
اختیــارات یــک زمامــدار را نداشــته باشــد. همــان طــور کــه 
گفتــم تمــام توجــه و تمرکــز فدرالیــزم بــه اعطــای اختیــارات 
ــت  ــروز اکثری ــت و ام ــات اس ــالات و ولای ــه ای ــتر ب بیش
اندیشــمندان و صاحــب نظــران پشــتون مــا هــم قبــول دارند 
کــه اداره کشــور بــا یــک نظــام متمرکــز امکان‌پذیــر نیســت 
ــزان و  ــی شــود، تنهــا بحــث در مــورد می ــد تمرکز‌زدای و بای
ــا ســایر  ســطح تمرکــز زدایــی اســت. تفــاوت فدرالیســم ب
ــم  ــه در فدرالیس ــت ک ــن اس ــز در ای ــای غیرمتمرک نظام‎ه
اختیــارات بیشــتر و قانون‌مندتــر و مصــرح در قانون اساســی 
بــه محــات داده می‎شــود، بــه گونــه‎ای کــه آن‎هــا بــا یــک 
نــوع خودمختــاری محلــی، امــا در چــوکات دولــت مرکزی 
و در چارچــوب قانــون اساســی فــدرال عمــل خواهنــد کرد.

4. چالش منازعات و تجزیه

برخــی بــر ایــن تصــور هســتند کــه اصــا فدرالیســم 

نوعــی از تجزیــه اســت و باعــث می‎شــود کــه کشــورهای 

ــم  ــی ه ــوند و برخ ــدا ش ــر ج ــد از همدیگ ــد و متح واح

ــه  ــم ب ــود فدرالیس ــد خ ــه هرچن ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ب

معنــای تجزیــه نیســت، ولی شــرایط را بــرای تجزیــه فراهم 

می‎ســازد چــون در حاکمیــت نظــام فدرالــی انگیــزه اقــوام 

ــردد و  ــت می‎گ ــه تقوی ــی و تجزی ــرای جدای ــا ب و گروه‎ه

ســرانجام بــه طــور مســالمت‎آمیز و یــا بعــد از جنگ‎هــا و 

منازعــات، کشــور واحــد دچــار فروپاشــی شــده و مناطــق 

ــر  ــتقل از همدیگ ــورهای مس ــوان کش ــه عن ــا ب و ایالت‎ه

جــدا می‎شــوند. بــر ایــن اســاس برخــی از هموطنــان مــا 

همچــون آقــای محمداعظــم سیســتانی که پیشــتر ســخنان 

ــه  ــه تجزی ــداران فدرالیســم را ب ایشــان را نقــل کــردم، طرف

طلبــی متهــم می‎کنــد و آنــان را دشــمن تمامیــت ارضــی و 

وحــدت ملــی افغانســتان معرفــی می‎دانــد!

پاسخ:

ــه  ــکلاتی ک ــمت مش ــه در قس ــت ک ــد گف ــدا بای در ابت
بــرای فدرالیســم بــر می‎شــمارند، چالــش تجزیــه و جدایی 
یکــی از مهم‎تریــن انتقــادات اســت و از ایــن جهــت لازم 
ــورت  ــتری ص ــگ بیش ــوع درن ــن موض ــه در ای ــت ک اس
گیــرد و همــه زوایــای آن تحلیــل و ارزیابــی شــود. در ایــن 
ــوی  ــی مقایس ــات تخصص ــتفاده از مطالع ــا اس ــش ب بخ
کــه در مراکــز ویــژه پژوهــش دربــارۀ فدرالیســم در ســطح 
واقعیت‎هــای  و  تجربیــات  یافتــه،  انجــام  بین‎المللــی 
ــا  ــه ی گذشــته و موجــود کشــورهای فــدرال و دلایــل تجزی

ــم.   ــرار می‎دهی ــث ق ــورد بح ــی را م فروپاش

اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه فدرالیســم در ذات خــود 

ــوری  ــه طراحــان و تئ ــه نیســت. ن ــای تجزی ــه معن هرگــز ب

ــد  ــرح کرده‎ان ــزی را مط ــن چی ــت چنی ــردازان فدرالیس پ

و نــه کشــورهایی کــه فدرالیســم را پذیرفته‎انــد هــدف 

آن‎هــا تجزیــه بــوده اســت و بلکــه کامــا برعکــس، آنــان 

ــه  ــیده‎اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــی خ ــه عین در تجرب

فدرالیســم تنهــا راه حفــظ وحــدت آنــان اســت و اگــر نظام، 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه جدی‎ت ــر تجزی ــد خط ــی نباش فدرال

همــه پژوهشــگران عرصــه سیاســت و اجتمــاع گفته‎اند 

کــه در کشــورهای دارای تنــوع فرهنگــی و قومی، فدرالیســم 

یــک نیــاز حیاتــی اســت چــون یــک الگــوی مناســب برای 

حــل مشــکلات و اختلافــات سیاســی اســت و بــه تعبیــر 
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بعضــی فدرالیســم تنهــا راه نجــات اقلیت از چنگ اســتبداد 

ــا  ــت از اقلیت‎ه ــت و صیان ــوع حصان ــک ن ــت  و ی اکثری

از طریــق اعطــای خودمختــاری بــه آنــان  اســت. واضــح 

اســت کــه حصانــت از طریــق اعطــای خودمختــاری، بــه 

مراتــب بهتــر اســت از منازعــات سیاســی‎ای کــه منجــر بــه 

ــای  ــی از دولت‎ه ــی برخ ــی گاه ــود و حت ــی ش تجزیه‌طلب

مرکــزی بــه بهانــه جلوگیــری از تجزیــه و جدایــی، مرتکــب 

نقــض حقــوق بشــر و یــا جنگ‎هــای داخلــی یــا پاکســازی 

قومــی و نسل‌کشــی می‎شــوند.

پــس ایــن نظــر کــه خــود فدرالیســم بــه معنــای تجزیــه 

ــت  ــل اس ــدون دلی ــت و ب ــر نادرس ــک نظ ــا ی ــد کام باش

ــدار  ــی طرف ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی را ک ــر کس ــد ه ــا نبای و م

فدرالیســم باشــد تجزیه‌طلــب بخوانیــم، چنــان کــه 

متأســفانه در افغانســتان چنیــن رویــه‎ای بــه وجــود آمــده و 

هــر کســی کــه ایــن ایــده را مطــرح کــرده، فــورا متهــم بــه 

تجزیه‎طلبــی و وابســتگی بــه بیگانــگان شــده اســت. امــا 

از ســوی دیگــر یــک حقیقــت دیگــر را هــم نبایــد از نظــر 

دور بداریــم کــه نمونه‎هایــی هــم در تاریــخ وجــود داشــته 

ــا  ــه دو ی ــده و ب ــه ش ــار تجزی ــدرال دچ ــور ف ــک کش ــه ی ک

ــد کشــور مســتقل تقســیم شــده اســت. چن

بــه همیــن جهــت بــا این‌کــه قــرن 20 قــرن فدرالیســم 

ــم  ــادی ه ــی زی ــورهای فدرال ــود و کش ــده ب ــذاری ش نام‎گ

ــد  ــادا، آســترالیا، آلمــان، هن ــکا، ســویس، کان ــد آمری مانن

ــی و  ــتقرار سیاس ــات و اس ــه از ثب ــد ک ــز بوده‎ان ــره نی و غی

ــه  ــا در نیم ــد، ام ــوردار بوده‎ان ــم برخ ــادی ه ــاه اقتص رف

دوم قــرن 20 در تعــدادی از کشــورهای فــدرال، مشــکلات 

ــه  ــاده اســت، ب ــز اتفــاق افت ــه و فروپاشــی نی جــدی تجزی

ــی  ــاد فدرال ــنگاپور از اتح ــدن س ــارج ش ــال: خ ــوان مث عن

ــه  ــی در نیجری ــای داخل ــال 1965، جنگ‌ه ــا در س مالیزی

در ســال هــای 1967 تــا 1970، تجزیــه پاکســتان و جــدا 

ــال 1971،  ــش در س ــا بنگلادی ــرقی ی ــتان ش ــدن پاکس ش

فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی در ســال 

1991، فروپاشــی یوگســاویای فــدرال در ســال 1991  بــه 

هفــت کشــور مســتقل: )کرواســی، اســلوونی، بوســنی و 

ــوزوو( و  ــتان و ک ــرو، صربس ــه، مونتنگ ــن، مقدونی هرزگوی

تقســیم شــدن چکســلواکیای فــدرال در ســال 1992 بــه دو 

کشــور چــک و اســلواکی. 

ــل  ــه دلای ــم ک ــی کنی ــت بررس ــن، لازم اس ــر ای ــا ب بن

ــت.  ــوده اس ــه ب ــا چ ــه طلبی‎ه ــی‎ها و تجزی ــن فروپاش ای

البتــه قبــل از هرچیــز بایــد تأکیــد کنیــم کــه مشــکلاتی که 

ــوده  ــل نب ــن دلی ــاده بدی ــاق افت ــده اتف ــورهای یادش در کش

ــه  ــار تجزی ــس دچ ــته‎اند پ ــی داش ــام فدرال ــون نظ ــه چ ک

ــازوکارهای  ــا س ــه ی ــوده ک ــت ب ــدان جه ــه ب ــده‎اند بلک ش

ــا  ــته‎اند و ی ــه کار نبس ــت ب ــور درس ــه ط ــتی را ب فدرالیس

ــل از این‌کــه نظــام  ــی قب ــل یعن این‌کــه در آن جوامــع از قب

ــد، مشــکلاتی وجــود داشــته کــه  ــی را انتخــاب کنن فدرال

ــی شــده اســت. باعــث جدای

دلایل و عوامل تشنج، تجزیه و فروپاشی

تشــنجات داخلــی در کشــورهای فــدرال و وقوع فروپاشــی 

و تجزیــه در آن‎هــا محصــول سلســله‎ای از عوامــل و اتفاقاتــی 

ــی  ــث فروپاش ــی باع ــا جمع ــرادی ی ــور انف ــه ط ــه ب ــت ک اس

ــت: ــل اس ــرار ذی ــل ق ــن عوام ــن ای ــوند. مهم‎تری می‎ش

اول-  شکاف‎های اجتماعی و اقتصادی داخلی

ــان،  ــی زب ــکاف داخل ــل ش ــن عوام ــی از مهم‎تری یک

ــژادی  ــی و ن ــی، فرهنگ ــاختار اجتماع ــب، س ــن و مذه دی

اســت و هــرگاه شــماری از ایــن عوامــل بــه طــور همزمــان 

عمــل کننــد، شــکاف‎های داخلــی شــدیدتر خواهــد شــد 

چنــان کــه در هنــد، مالیزیــا، نیجریــه، رودزیا و نیاســالاند، 

یوگســاویا، اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق و در پاکســتان 

پیــش از تجزیــه چنیــن بــوده اســت. 

ــی را  ــکاف‎های داخل ــه ش ــی ک ــر از عوامل ــی دیگ یک

ــادی و  ــد اقتص ــزان رش ــاوت در می ــد، تف ــدید می‎کن تش

ــه  ــت ک ــی اس ــروت و دارای ــگاه ث ــق از ن ــای مناط تفاوت‎ه

ــه  ــا ک ــود مخصوص ــروم می‎ش ــق مح ــم مناط ــث خش باع

اگــر تفاوت‎هــای زبانــی و فرهنگــی و اجتماعــی نیــز 

ــزان  ــاد می ــاوت زی ــد. تف ــود باش ــق موج ــان آن مناط در می

ــاد  ــاوت زی ــدرال و تف ــو ف ــای عض ــت در ایالت‎ه جمعی
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ــات تشــدید  ــاه اقتصــادی همــواره موجب ــگاه رف آن‎هــا از ن

ــت. ــوده اس ــاف ب اخت

دوم- سلطه یک جانبه یکی از واحدهای عضو فدرال

گاهــی اتفــاق افتــاده کــه یکــی از ایالت‎هــای عضــو 

فــدرال کــه نفــوس آن اکثریــت نفــوس کشــور را تشــکیل 

می‎دهــد، ســلطه و حاکمیــت یکجانبــه بــر همــه کشــور 

ــاد  ــکا در اتح ــه جامائی ــه در منطق ــد، چنانک ــدا می‎کن پی

ــا  ــای 1958 ت ــال ه ــی در س ــد غرب ــر هن ــی جزای فدرال

نیجریــه  ایالــت  افتــاد و همچنیــن در  اتفــاق   1962

شــمالی قبــل از جنگ‎هــای داخلــی نیجریــه و در بخــش 

ــیه  ــش روس ــه و در بخ ــل از تجزی ــرقی قب ــتان ش پاکس

ــابق در  ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــل از فروپاش قب

ســال 1991 و جمهــوری چــک در چکســلواکیای قبــل از 

ــر  ــه ه ــده ک ــاد ش ــق ی ــال 1992. در مناط ــی در س جدای

ــوس  ــون نف ــد، چ ــدرال بودن ــو ف ــد عض ــک واح ــدام ی ک

آن‎هــا اکثریــت نفــوس کشــور را تشــکیل مــی‎داد، از نــگاه 

سیاســی نیــز بــر همــه ایالت‎هــای دیگــر یــک نــوع ســلطه 

ــور  ــه ط ــن ب ــد و ای ــال می‎کردن ــود را اعم ــه خ یکجانب

ــه فروپاشــی را فراهــم  ــود و زمین طبیعــی تشــنج آفریــن ب

کــرد، زیــرا هیــچ ایالتــی کــه ترکیــب قومــی خــاص خــود 

ــر  ــر را ه ــت دیگ ــه ایال ــلط یکجانب ــد تس را دارد، نمی‎توان

ــد. ــر هــم داشــته باشــد تحمــل کن ــد نفــوس زیادت چن

سوم- ضرورت رسمیت زبان‎های اقلیت‎های بزرگ

بســیار ضــروری اســت کــه در کشــورهای دارای تنــوع 

ــت  ــای اقلی ــوص گروه‎ه ــان مخص ــی، زب ــی و زبان فرهنگ

ــدرال  ــطح ف ــمی در س ــان رس ــوان زب ــه عن ــز ب ــزرگ نی ب

ــال  ــدم اعم ــرای ع ــای لازم ب ــود و ضمانت‎ه ــناخته ش ش

تبعیــض علیــه آن‎هــا در قانــون پیش‎بینــی شــود. در صورتی 

ــه  ــان یــک گــروه ایالتــی بــزرگ در ســطح فــدرال ب کــه زب

ــق  ــادی خل ــنج و بی‎اعتم ــود، تش ــناخته نش ــمیت ش رس

ــد  ــه، هن ــتان، نیجری ــورهای پاکس ــد. در کش ــد ش خواه

ــت  ــن وضعی ــی از ای ــنج ناش ــالای تش ــزان ب ــا می و مالیزی

ــت. ــده اس ــه ش تجرب

چهارم- استراتژی نادرست مقابله با فروپاشی

معمــولا زمانــی کــه تشــنج و منازعــه در یــک ســطح 

بالایــی در دولــت فدرالــی مطــرح می‎شــود بــه طــور 

ــا  ــزی ی ــت مرک ــرف دول ــرایطی از ط ــن ش ــوم در چنی عم

ــود: ــه می‎ش ــش گرفت ــتراتژی در پی ــی از دو اس ــالات یک ای

1- اســتراتژی تقویــت حاکمیــت و ســلطه دولــت 

مرکــزی در جهــت مقاومــت در برابــر تجزیــه و حفاظــت 

از وحــدت کشــور. ایــن اســتراتژی در حقیقــت می‎خواهــد 

ــچ  ــدون هی ــن و ب ــق ممک ــر طری ــور را از ه ــدت کش وح

گونــه انعطــاف در قبــال ایالــت، تأمیــن و حفــظ کنــد. امــا 

در عمــل ایــن اســتراتژی در پاکســتان و نیجریــه و مالیزیــا 

)نســبت بــه ســنگاپور( بــا ناکامــی مواجه شــد و نتوانســت 

ــد. یکپارچگــی را حفــظ کن

2- اســتراتژی انتقــال قدرت و ســلطه بیشــتر بــه ایالات 

بــدون در نظــر گرفتــن منافع دولــت مرکزی فــدرال. 

ایــن اســتراتژی نیــز در صورتــی کــه بــه وفاداری نســبت 

بــه اتحــاد فدرالــی و پایبنــدی بــه منافــع آن توجــه نشــود، 

ــل آنچــه  ــا ناکامــی مواجــه می‎شــود مث ــه طــور عمــوم ب ب

در اتحــاد فدرالــی جزایــر هنــد غربــی و در رودزیــا و 

ــاد.  ــاق افت ــلواکیا اتف ــالاند و در چکس نایاس

بنــا بــر ایــن، بایــد در مقابلــه بــا خطــر فروپاشــی بیــن 

ــی  ــود، یعن ــاب ش ــه انتخ ــک راه میان ــتراتژی ی ــر دو اس ه

هــم وفــاداری بــه اتحــاد فدرالــی و هــم بــرآورده ســاختن 

ــه  ــورد توج ــی م ــای محل ــوق گروه‎ه ــن حق ــا و تأمی آرزوه

ــال  ــه احتم ــت ک ــت اس ــن حال ــا در ای ــرد و تنه ــرار گی ق

موفقیــت و کامیابــی در جلوگیــری از فروپاشــی زیــاد 

ــود. ــد ب خواه

پنجم- مشکل دو قطبی بودن اتحاد فدرالی

برخــی از کشــورهای فدرالــی تنهــا از دو واحــد عضــو 

تشــکیل شــده اســت کــه بــه طــور طبیعــی و بــه ســرعت 

ــن  ــود و ای ــل می‌ش ــب تبدی ــا رقی ــاد ی ــب متض ــه دو قط ب

ــدوار  ــا امی ــور اص ــن کش ــده ای ــات آین ــرای ثب ــت ب حال

ــتان  ــدن پاکس ــدا ش ــل از ج ــتان قب ــت. پاکس ــده نیس کنن
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شــرقی )بنگلادیــش( در ســال 1971 و چکســلواکیا قبــل از 

تجزیــه ســال 1992 نمونــه ایــن حالــت دو قطبــی اســت. 

ــاد  ــل اتح ــنگاپور در داخ ــا- س ــه مالیزی ــن رابط همچنی

فدرالــی مالیــزی نیــز از نــگاه نــژادی و ایدئولوژیــک، یــک 

ــه  ــر ب ــال منج ــد از دو س ــا بع ــود و تنه ــی ب ــه دو قطب رابط

طــرد و اخــراج ســنگاپور از اتحــاد فدرالــی مالیــزی شــد. 

در هــر ســه نمونــه یــاد شــده حالــت دو قطبــی و دو واحدی 

ــه گردیــد. ــا تجزی ــه جدایــی ی دولــت فــدرال منجــر ب
ــود  ــه وج ــا ب ــکل از آنج ــی مش ــای دو قطب در فدرالی‎ه
می‎آیــد کــه هــر دو قطــب بــه طــور عمــوم بــر تســاوی مطلق 
هــر دو طــرف در همــه امــور تأکیــد دارنــد و ایــن بــه یــک 
ــا  ــل در فعالیت‎ه ــف کام ــداد و توق ــت و انس ــن بس ــوع ب ن
می‎انجامــد و دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه چــون واحدهای 
متعــدد و زیــادی وجــود نــدارد تــا بــرای حــل مشــکلات و 
اختلافــات، یــک ائتــاف یــا یــک پیمــان و یــا یــک اکثریت 
ــب  ــا دو جان ــوظ تنه ــن ملح ــرد و بدی ــکل بگی ــت ش و اقلی
اســت و دو رأی، بــدون هیــچ گونــه تنــازل و کوتــاه آمــدن در 
مقابــل همدیگــر و ایــن وضعیــت در همــه حــالات بــا بــن 

بســت و توقــف فعالیــت مواجــه خواهــد شــد. 

ــی دارای  ــی یعن ــه قطب ــی س ــورهای فدرال ــه در کش البت

ســه واحــد عضــو فــدرال نیــز همیــن مشــکل وجــود دارد. 

در نیجریــه در ســال‎های دهــه پنجــاه و دهــه شــصت قــرن 

ــگ  ــه جن ــه ب ــود ک ــم ب ــی حاک ــه قطب ــت س ــته، حال گذش

ــج  ــه تدری ــدی ب ــال‎های بع ــد و در س ــر ش ــی منج داخل

واحدهــای آن زیــاد شــد کــه اکنــون دارای 36 واحــد یعنــی 

36 ایالــت و منطقــه اســت. در بعضــی از کشــورهای 

فدرالــی‎ آفریقــا و در مجمــع الجزایــر قمــر یــا کمــور 

)جمهوریــه القمــر المتحــده یکــی از کشــورهای آفریقایــی 

ــدرال  ــره عضــو ف ــه عــرب( کــه از ســه جزی عضــو اتحادی

تشــکیل شــده اســت نیــز همیــن حالــت وجــود داشــت. 

ــو  ــه عض ــی از س ــواره یک ــی هم ــه قطب ــای س در فدرالی‏ه

ــر  ــان ب ــرای منافع‌ش ــر ب ــو دیگ ــه دو عض ــد ک ــر می‎کن فک

ــت در  ــن حال ــده‎اند و ای ــان ش ــم پیم ــد و ه ــه او متح علی

روابــط داخلــی اتحــاد فدرالــی باعــث بی‎اعتمــادی شــده 

ــال دارد. ــه دنب ــر ب ــرات ویرانگ و تأثی

ششم- ضعف نظام سیاسی و فقدان نهادهای دموکراتیک

نــاکام  کــه  فدرالــی‎ای  نظام‎هــای  اصلــی  مشــکل 

ــوده  ــن نب ــی از ای ــده‎اند، ناش ــر ش ــی منج ــه جدای ــده و ب ش

کــه فدرالیســم را بــه عنــوان یــک نظــام حکومتــی برگزیــده 

ــک  ــای دموکراتی ــف نهاده ــت ضع ــه جه ــه ب ــد، بلک بودن

ــا  ــی آن‎ه ــل ناکام ــس دلی ــت. پ ــوده اس ــا ب ــدان آن‎ه ــا فق ی

داشــتن ماهیــت غیردموکراتیــک بــوده، نــه ماهیــت فدرالــی 

ــای  ــه اتحاده ــوده ک ــاهد نب ــخ ش ــل، تاری ــتن. در عم داش

ــی  ــی و حقیق ــای واقع ــه معن ــه ب ــک ک ــی دموکراتی فدرال

کلمــه دموکراتیــک بوده‎انــد، دچــار فروپاشــی شــده باشــند. 

فروپاشــی یوگســاویا و چکســلواکیا و اتحــاد جماهیــر 

شــوروی در کنــار عوامــل دیگــر، معلــول نظــام اســتبدادی و 

دیکتاتــوری حاکــم بــر آن‎هــا بــود. بدیــن جهــت، می‎بینیــم 

ــای  ــر ج ــه در ه ــی‎ای ک ــون اساس ــای دارای قان ــه نظام‎ه ک

ــی  ــای فدرال ــته، نظام‎ه ــر را داش ــن عم ــان، طولانی‎تری جه

هســتند کــه  هنــوز هــم مطابــق قوانیــن اساســی خــود عمــل 

ــال 1789 و  ــکا از س ــده آمری ــالات متح ــد ای ــد مانن می‎کنن

ســویس از ســال 1848 و کانــادا از ســال 1867 و آســترالیا 

از ســال 1901. بــه دلیــل همیــن مزیت‎هــا اســت کــه نظــام 

فدرالــی در میــان تعــداد زیــادی از کشــورهای دنیــا در حــال 

گســترش اســت. فدرالیســم امــروزی یکــی از اشــکال موفق 

ــوع اجتماعــی و  ــه تن ــداری اســت کــه ب ــاب حکومت و کامی

هویت‎هــای مختلــف اجــازه تبــارز می‎دهــد بــه خصــوص 

ــی آن.  ــرات فرهنگــی و تمدن ــی شــدن و اث در عصــر جهان

نتیجه‎گیری

بــا توجــه به آنچــه گفته شــد انتقــاد بــر فدرالیســم مبنی 

بــر این‌کــه ایــن نظــام، وحــدت کشــور را تهدیــد می‎کنــد 

و موجــب جدایــی و تجزیــه می‎گــردد، نادقیــق و ناموجــه 

اســت فدرالیســم بــه هیــچ صــورت عامــل تجزیه نیســت و 

بلکــه عامــل وحــدت اســت. در یــک کشــور فدرالــی اگــر 

احیانــا فروپاشــی و تجزیــه اتفــاق افتــاده بــدان دلیــل بــوده 

کــه ســازوکارهای فدرالــی را درســت تطبیــق نکردنــد و در 

حقیقــت روح فدرالیســم را کــه ایجــاد تــوازن بیــن وحــدت 
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و کثــرت اســت، در نظــر نگرفتنــد.

ــد  ــا مانن ــان م ــی از هموطن ــاوت برخ ــن رو قض از ای

ــه  ــا هم ــم، ب ــأله فدرالیس ــتانی در مس ــم سیس محمداعظ

احتــرام بــه مقــام علمــی ایشــان، کامــا غیرعلمــی و عاری 

ــان  ــد ایش ــرادی مانن ــورد اف ــت. برخ ــق اس ــل و منط از دلی

ــا مســأله فدرالیســم کامــا برخــورد سیاســی و قومــی و  ب

ــان  ــا موافق ــت و ب ــه اس ــطحی و عامیان ــال س ــن ح در عی

ــا  ــز و ب ــه و تعصب‎آمی ــا خصمان ــد کام ــا دی ــم ب فدرالیس

ــد. ــی می‎نگرن ــی قوم ــوبات ذهن رس

ــه  ــده ک ــوب ش ــن رس ــراد چنی ــن اف ــن ای ــق ذه در عم

ــک و صاحــب افغانســتان و مســئول  ــان مال ــا آن ــا تنه گوی

ــده آن  ــتند و از آین ــی آن  هس ــت ارض ــت از تمامی حفاظ

نگــران می‎باشــند و تنهــا آنــان هســتند کــه بایــد در مســایل 

مهــم ملــی تصمیــم گیرنــده باشــند و دیگــران شــهروندان 

درجــه 2 و 3 کشــور و حــق اظهــار نظــر و حــق شــکایت و 

طــرح مشــکلات را ندارنــد و بــه تعبیــر صریــح ایشــان در 

نوشــته بــالا، همگــی خایــن بــه کشــور و مــزدور خارجــی 

و همگــی دشــمنان وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی و در 

ــه  ــته ب ــکوک و وابس ــر مش ــور و عناص ــه کش ــدد تجزی ص

ســتم ملــی و حــزب محمدطاهــر بدخشــی هســتند!

ــزم  ــان فدرالی ــد ایش ــرادی مانن ــان و اف ــر ایش ــه نظ ب

ــه،  ــت تجزی ــر از برداش ــان غی ــت. آن ــه اس ــاوی تجزی مس

هیــچ نگرانــی دیگــری از فدرالــی شــدن ندارنــد و اعتــراف 

ــام  ــن نظ ــروز بهتری ــای ام ــرای دنی ــدرال ب ــه ف ــد ک دارن

ــه و  ــر منصفان اســت، در حالی‎کــه ایــن یــک قضــاوت غی

بلکــه مبتنــی بــر توهــم توطئــه اســت. آنــان در ایــن پندارند 

کــه اقــوام دیگــر همگــی دنبــال تجزیــه هســتند و هر کســی 

ــی  ــدف اصل ــا ه ــد، گوی ــرح می‎کن ــزم را مط ــه فدرالی ک

ــعار  ــت ش ــدف را در پش ــن ه ــی ای ــت، ول ــه اس او تجزی

ــد!  ــان می‌کن ــزم پنه فدرالی

خداونــد رحمــت کنــد شــهید محمدطاهر بدخشــی 

و رهبــر شــهید اســتاد عبدالعلــی مــزاری را کــه از پنجــاه 

ســال و ســی ســال پیــش، بــا شــجاعت و ابتــکار 

عالــی هــم طــرح فدرالیســم را مطــرح کردنــد و هــم بــا 

صراحــت گفتنــد کــه هــدف از ایــن طــرح، جلوگیــری از 

تجزیــه و حفــظ اســتقلال و تمامیــت ارضــی و وحــدت 

ــد  ــاد بلن ــا فری ــزاری ب ــهید م ــت. ش ــور اس ــی کش مل

ــم  ــک اصــل می‎دانی ــی را ی ــا وحــدت مل می‎گفــت: »م

و هــر کســی کــه تفرقــه ملــی را دامــن می‎زنــد، او خائــن 

ــد و  ــروز می‎آین ــده‎ای ام ــه ع ــا این‌ک ــت«. ام ــی اس مل

ــه  ــم آن هم ــه و علی‎رغ ــم توطئ ــوری توه ــاس تئ ــر اس ب

ــور  ــران را ط ــان دیگ ــن و زب ــت، ذه ــت و صداق صراح

ــما  ــر ش ــه نخی ــد ک ــا می‎کنن ــد و ادع ــری می‎خوانن دیگ

ــار و  ــن بیم ــده ذه ــان دهن ــتید، نش ــه هس ــال تجزی دنب

ــت! ــان اس ــود ایش ــوج خ ــج و مع ــه ک اندیش

ساده‎انگاری یا انکار واقعیت!

در میــان همــه دلایلــی کــه مخالفــان فدرالیســم 

آقــای  کــه  اســتدلالی  نــوع  آورده‎انــد،  افغانســتان  در 

عبدالحمیــد مبــارز مطــرح کرده بســیار ناشــیانه و ســطحی 

ــل شــماره 1 و 2 و 4 و 5  ــرا دلای و ســاده‎انگاری اســت، زی

و 6 در نوشــته ایشــان کــه پیشــتر متــن آن را نقــل کردیــم، 

هیــچ ربطــی بــه فدرالیســم نــدارد و هیــچ کســی مخالــف 

ــکار  ــی ان ــچ کس ــت. هی ــر آن نیس ــا منک ــخنان ی ــن س ای

ــد  ــرزمین واح ــتان س ــخ، افغانس ــول تاری ــه در ط ــرده ک نک

و وطــن مشــترک همــه اقــوام بــوده و همــه اقــوام در دفــاع 

از آن نقــش داشــته‎اند و همچنیــن هیــچ کســی و گروهــی 

ــه  ــا هم ــاه باب ــه در اردوی احمدش ــت ک ــن نیس ــر ای منک

اقــوام نقــش داشــته‎اند و نقــل و انتقــال و اســکان در داخــل 

کشــور هــم بــرای همــه شــهروندان مجــاز بــوده و ممنــوع 

ــا  نشــده اســت و همچنیــن همگــی می‎داننــد کــه اقــوام ب

همدیگــر روابــط خویشــاوندی و فامیلــی پیــدا کــرده و بین 

ــی وجــود نداشــته  ــه مــردم احســاس جدای کتله‎هــای عام

اســت. هیــچ کــدام از ایــن ســخنان دلیــل بــر رد فدرالیــزم 

ــن اســت کــه  ــا ای ــی ادعــای م محســوب نمی‎شــود و حت

در صــورت حاکمیــت نظــام فدرالــی ایــن روابــط دوســتانه 

بیــن اقــوام و گروه‎هــای مختلــف شــهروندان کشــور، 

محکم‎تــر و بهتــر از گذشــته خواهــد شــد. توده‌هــای 
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مــردم از همــه اقــوام در میــان خــود هیــچ مشــکل جــدی 

ندارنــد امــا اعمــال حکومت‌هــا هیــچ وقــت نــه عادلانــه 

ــه قابــل توجیــه اســت.  بــوده و ن

در افغانســتان تبعیــض نــژادی و مذهبی وجود نداشــته 
است!

امــا ایــن ســخن آقــای مبــارز در دلیل شــماره 3 کــه »در 

افغانســتان تبعیــض نــژادی و مذهبی وجود نداشــته اســت« 

ــد  ــم نتوان ــان ه ــود ایش ــاید خ ــه ش ــت ک ــی اس ــک ادعای ی

وجــدان خــود را بــه صحــت آن قانــع بســازد. تاریــخ ایــن 

کشــور از آغــاز تــا امــروز مملــو اســت از تبعیــض قومــی، 

ــوع ســتم دیگــر  ــی، مذهبــی، ســمتی و هــر ن ــژادی، زبان ن

ــان  ــود ایش ــی. خ ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــاد سیاس در ابع

در ســه ولایــت بامیــان، لوگــر و نیمــروز بــرای چنــد ســال 

ــات  ــن ولای ــه ای ــد ک ــول کن ــد قب ــا می‎توان ــوده آی ــی ب وال

ــار و  ــل و قنده ــه کاب ــوده ک ــوردار ب ــی برخ ــان مزایای از هم

ــا ایشــان  ــد؟ آی ننگرهــار و هــرات و بلــخ برخــوردار بوده‎ان

ــی  ــدارد کــه در همــان ســال‎هایی کــه ایشــان وال اطــاع ن

بــوده، شــیعیان افغانســتان در کابــل، از تــرس و بیم، مراســم 

ــر  ــه تعبی ــد و ب ــزار می‎کردن ــا برگ ــود را در خف ــی خ مذهب

شــهید مــزاری، مذهــب شــیعه قاچاقــی و هــزاره بــودن جرم 

ــه در  ــدارد ک ــاع ن ــان اط ــا ایش ــت؟ آی ــده اس ــی می‎ش تلق

ــان و  ــادر خ ــان و ن ــه ‎خ ــای امان‌الل ــی دوره‎ه ــن اساس قوانی

ــری  ــی و جعف ــب حنف ــمیت مذه ــورد رس ــاه در م ظاهرش

ــژادی و  چــه جدال‎هایــی وجــود داشــته اســت؟ تبعیــض ن

مذهبــی را کســی می‌توانــد بــه خوبــی احســاس کنــد کــه 

در جلســه کانکــور نشســته باشــد و ناظریــن کانکــور، ورقــه 

امتحــان را از دســت او بگیــرد و بگویــد کــه تــو حــق نداری 

رشــته حقــوق و علــوم سیاســی را انتخــاب کنی چــون هزاره 

هســتی! کســی می‎توانــد آن را درک کنــد کــه بــه دلیل شــیعه 

بــودن تکفیــر شــود و مالــش مبــاح و خــودش مهدورالــدم 

ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــد درک کن ــی می‎توان ــود! کس ــمرده ش ش

ــد درک  ــی می‎توان ــردد! کس ــراج گ ــودن از اداره اخ ــزاره ب ه

کنــد کــه ایــن داســتان را خوانــده باشــد کــه امیــر مملکــت 

ــه نقــل فیض‌محمــد کاتــب در ســراج التواریــخ، جلــد  – ب

ــه  ــر حبیب‎الل ــع دوره امی ــل وقای ــش دوم، ذی ــار، بخ چه

خــان، چــاپ اول، کابــل، 1390، صفحه 720- در جلســه 

ــر  رســمی خــود تصویــب کنــد کــه مــن کشــور خــود را ب

ســه پایــه قومــی اســتوار می‎ســازم و نیــاز بــه مــردم شــیعه و 

هــزاره نــدارم و از آن پــس تمــام شــیعیان و هزاره‎هــا از ورود 

ــه  ــانی ک ــوند و کس ــاخته می‎ش ــوع س ــی ممن ــه اداره دولت ب

ــی  ــد و حت ــراج می‎گردن ــد اخ ــل در اداره بوده‎ان ــم از قب ه

کســانی کــه از اقــوام دیگــر، نام‎هــای مشــابه محمدحســین 

ــه  ــه اشــتباه و ب ــد آن داشــته‎اند هــم ب و عبدالحســین و مانن

ــام، از اداره حــذف می‎شــوند! خاطــر تشــابه در ن

اگــر در ایــن مــورد بخواهیــم بــه ذکــر منابــع و شــواهد 

بپردازیــم، از موضــوع بحــث خــارج خواهیــم شــد. مســأله 

تبعیــض و ســتم در افغانســتان چیــزی نیســت کــه کســی 

ــخ  ــه در تاری ــی ک ــام کتاب‎های ــود. تم ــر آن ش ــد منک بتوان

ــا  ــه ب ــخصیت‎هایی ک ــام ش ــده و تم ــته ش ــتان نوش افغانس

ــن  ــته‎اند، ای ــروکار داش ــتان س ــت افغانس ــخ و سیاس تاری

ــود  ــر ش ــی آن را منک ــه کس ــد و این‌ک ــوع را می‎دانن موض

واقعیت‎هــا را تغییــر نمی‎دهــد.

ــام  ــت نظ ــا حاکمی ــه ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه نمی‌ت البت

فدرالــی، افغانســتان یــک شــبه گل و گلــزار شــده و عدالــت 

بــه تمــام معنــی تطبیق شــده و ســتم و تبعیض از این کشــور 

بــه طــور کامــل برچیــده خواهــد شــد، ولــی می‎تــوان ادعــا 

ــق  ــرای تطبی ــری ب ــت بهت ــم، فرص ــا فدرالیس ــه ب ــرد ک ک

عدالــت و دموکراســی فراهــم می‎شــود و از برخــی از ابعــاد 

ســتم و تبعیــض در عمــل جلوگیــری خواهــد شــد. تأمیــن 

کامــل عدالــت بــه عوامــل و اقدامــات بی‌شــماری نیازمنــد 

اســت کــه هنــوز بــا آن بســیار فاصلــه داریــم.

در پایــان بیست‎وهشــتمین ســالیاد فریادگــر عدالــت 

ــتان و  ــوام افغانس ــرادری اق ــدت و ب ــادی وح ــری، من و براب

ــهید  ــر ش ــر، رهب ــه اخی ــد ده ــم در چن ــده فدرالیس فرازآورن

اســتاد عبدالعلــی مــزاری را گرامــی می‎داریــم و بــه روان پــاک 

همــه شــهدای عدالت‎خــواه و فدرالیســت درود می‎فرســتیم.
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ملاحظاتی در باره ساختار سیاسی افغانستان! 

ــث در  ــن بح ــدرال؟ ای ــتم ف ــا سیس ــزی ی ــت مرک دول

ــرده  ــدا ک ــابقه پی ــوت بی‌س ــین ق ــال پس ــش س ــج- ش پن

اســت. چــرا کنگــره ملــی افغانســتان در موقعیــت جدیــد و 

مبتنــی بــر درک و فهــم نوین و غنی از ســاختارهای سیاســی 

به‌ویــژه ســاختارهای فــدرال و کارآمــد بــودن آن‌هــا به‌ویــژه 

بــرای کشــورهای چنــد ملیتــی، و نیــز ضــرورت دموکراتیزه 

ــی و  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، سیاس ــر اجتماع ــدن ام ش

حقــوق شــهروندی، فدرالیســم را همچــون گزینــۀ اساســی 

بــرای رســیدن بــه صلــح و ثبــات در افغانســتان- خراســان 

ــن  ــا ای ــک، ب ــنفکران تاجی ــماری از روش ــرد. ش ــرح ک مط

اندیشــه مخالفــت کردنــد و البتــه شــماری از روشــنفکران 

اقــوام دیگــر هــم. درد و غم‌شــان ایــن بــود کــه طرح مســأله 

ملــی، ضــد کمونیســتی و ضد مارکسیســتی اســت! مســأله 

اصلــی بــرای یک ســازمان سیاســی چــپ و مارکسیســت- 

لنینســت مســأله طبقاتــی اســت. حــالا، بحثــی و طرحــی 

ــدید  ــین تش ــال پس ــد س ــرا در چن ــال چ ــر س ــه دی این‌گون

شــده اســت؟ بــه دلیــل بســیار روشــن- بــا شــروع جنبــش 

ــاد،  ــروع جه ــا ش ــوروی، ب ــد ش ــر ض ــی ب ــت مل مقاوم

ــه  ــد، ب ــل کنن ــلحه حم ــتند اس ــازه نداش ــه اج ــی ک اقوام

طبــع قیــام عمومــی مــردم مــا، مســلح شــدند. اقــوام مثــل 

ــه اثــر  هزاره‌هــا، ازبیک‌هــا و حتــا خــود تاجیک‌هــا، کــه ب

ســرکوب‌های خونیــن »حاکمــان پشــتون« نــه قــوم پشــتون 

ــده  ــرکوب ش ــتمر س ــور مس ــون و به‌ط ــکال گونه‌گ ــه اش ب

 پذیرفتــه بودنــد 
ً
بودنــد و دیگــر بــاور کــرده بودنــد و ظاهــرا

ــتان  ــوم افغانس ــه دوم و س ــوام درج ــه اق ــد ک ــه محکوم‌ان ک

ــی، اداره  ــام سیاس ــی نظ ــان در هیرارش ــند، و جایگاه‌ش باش

و قــدرت، در وزارت خارجــه و وزارت دفــاع، در نظــام 

آمــوزش و پــرورش مملکــت همــان اســت کــه دارنــد، بــه 

ــای  ــد، روی پاه ــز کوبیدن ــود مهمی ــه خ ــد، ب ــوش آمدن ه

ــد.  ــدا کردن ــس پی ــه نف ــاد ب ــدند و اعتم ــتاد ش ــود ایس خ

ــن  ــا آخری ــرگ ت ــا دم م ــزاری ت ــی م ــتاد عبدالعل ــی اس وقت

نفــس، بی‌آن‌کــه در برابــر هیــچ قدرتــی ســر خــم کنــد بــه 

دکتر عبداللطیف پدرام 

)تقدیم به بیست‌وهشتمین سالیاد شهادت بزرگ‌مرد راه آزادی و عدالت قومی و اجتماعی استاد عبدالعلی مزاری!(
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هزاره‌هــا اخطــار می‌کنــد کــه: »یــک لحظــه غفلــت، یــک 

عمــر جوالیگــری«، موقــع که مارشــال عبدالرشــید دوســتم 

فریــاد بــر مــی‌دارد کــه مــا ازبیک‌هــا حاضــر نیســتیم بعــد 

از ایــن نوکــر و »نفــر خدمــت« باشــیم، زمانی‌کــه از 

ــم  ــده و رس ــاف قاع ــر خ ــان، ب ــت‌های بدخش دور دس

دوصــد و پنجــاه و چنــد ســال قــدرت و اداره در افغانســتان، 

ــور  ــس جمه ــال ریی ــد س ــگاهی چن ــک دانش ــک تاجی ی

مملکــت می‌مانــد،)در اینجــا قصــد داوری در بــاره‌ی 

ــن  ــش ای ــال داده‌ام(، معنای ــدارم، مث ــخصیت‌ها ن ــن ش ای

ــنت  ــق س ــتان را مطاب ــوان افغانس ــر نمی‌ت ــه دیگ ــت ک اس

ــری کــرد. و  ــر اداره و رهب ــه‌ی اخی ــم قرن کشــورداری دو‌ونی

بــاز بــه همیــن دلایــل، بحــث فدرالیســم در این چند ســال 

اخیــر شــدت یافتــه اســت. مثــل گذشــته نیســت کــه یــک 

نفــر پولیــس دولــت مرکــزی بــا کمربنــد و بــا چوب دســت 

بتوانــد فریادهــا را در گلــو خفــه کنــد. به‌زبــان دیگــر هیــچ 

ــارت  ــازی و اس ــی، تک‌ت ــت زورگوی ــر نیس ــی حاض قوم

ــر  ــانی ه ــلم و انس ــق مس ــن ح ــرد. ای ــر را بپذی ــوم دیگ ق

قومــی در افغانســتان اســت، بــدون اســتثناء. حــالا اقوامــی 

ــت  ــه جرئ ــت حاکم ــتبداد هیئ ــتم و اس ــت س ــه عل ــه ب ک

ــروز  ــد، ام ــرح کنن ــود را مط ــت‌های خ ــد خواس نمی‌کردن

ــد.  ــرح می‌کنن ــان را مط ــرس مسائل‌ش ــی و ت ــدون نگران ب

ــد،  ــت نباش ــت‌ها درس ــاره‌ای از خواس ــت پ ــن اس ممک

 و گاهــی هــم در واقــع، محــال نیســت. اگــر چنیــن 
ً
منطقــا

ــه آن  خواســتی دیــده شــد، عندالموقــع می‌شــود نســبت ب

برخــورد کــرد. امــا، بیاییــم بــر ســر بحــث دولــت مرکــزی 

یــا فدرالیســم؛ آیــا طــرح سیســتم فــدرال بــرای افغانســتان 

از جملــه خواســت‌ها و طرح‌هــای نادرســت اســت؟ 

ــه!  ــن: ن ــر م ــه نظ ــد. ب ــاوت باش ــد متف ــخ‌ها می‌توان پاس

ــن  ــد. م ــدرال باش ــد ف ــتان، می‌توان ــی افغانس ــام سیاس نظ

طرفــدار فدرالیســم در افغانســتان هســتم.

اقــوام  از  متشــکل  اســت  کشــوری  »افغانســتان« 

مختلــف. نــام موجــود ســرزمین مــا کــه بــه نحــوی می‌باید 

ــتعماری  ــی و اس ــام جعل ــد، ن ــا باش ــت م ــر هوی نمایانگ

ــی،  ــی قوم ــرف چندگانگ ــتان( مع ــن نام)افغانس ــت. ای اس

فرهنگــی و زبانــی ســاکنان ایــن ســرزمین نیســت. پذیرفتن 

ــه  ــد ک ــرار می‌ده ــی ق ــا را در وضعیت ــدرال م ــتم ف سیس

ــه  ــم ک ــر بدهی ــان تغیی ــرزمین‌مان را چن ــام س ــم ن می‌توانی

ــد. ــد ســیمای خــود را در آن تماشــا کنن ــوام بتوانن همــه اق

ــدارد.  ــرار ن ــت ق ــت- مل ــه دول ــتان در مرحل افغانس

بنابرایــن، »اداره متمرکــز« بــه روش گذشــته بــه زیــان اقــوام 

ــی  ــی سیاس ــه آگاه ــه ب ــا توج ــود. ب ــام می‌ش ــر تم دیگ

شــکل‌یافته در میــان اقــوام افغانســتان، اعمــال چنیــن 

نتیجــه‌ی  در  مواجــه می‌شــود.  مقاومــت  بــا  قدرتــی 

ــا  ــه جنگ‌ه ــه ادام ــا ب ــاز« ی ــت ناس ــن »وضعی ــک چنی ی

ــرا  ــوام دیگــر ف ــن اق ــه ســرکوب خونی ــا ب ــد، ی دامــن می‌زن

ــم  ــه ه ــد و ن ــی باش ــد مل ــی نمی‌توان ــد؛ و آنگه می‌روی

انســانی یــا اســامی. اگــر حرکتــی و اقدامــی در برگیرنــدة 

تعریــف ســتمگری و اســتبداد باشــد، یعنــی ذاتــش چنیــن 

باشــد بــه هیــچ صورتــی قابــل دفــاع نیســت. ظلــم، ســتم، 

فســاد و اســتبداد، خــوب و متوســط نــدارد، بــد و متوســط 

ــوام  ــه اق ــه ک ــن مرحل ــت در ای ــوان گف ــدارد. نمی‌ت ــم ن ه

 خــود ارادیــت می‌خواهنــد یــا فــدرال 
ً
مختلــف مثــا

ــته  ــه داش ــک پارچ ــام ی ــت نظ ــاز اس ــا نی ــد و ی می‌خواهن

ــد  ــار نیازمن ــور و جب ــک دیکتات ــه ی ــتان ب ــیم، افغانس باش

ــه  ــه شــود. یــک مرحل ــور توجی ــن دیکتات ــد ای اســت و بای

ــم  ــرکوب‌ها را بپذیری ــا و س ــتن‌ها و اعدام‌ه ــتن‌ها، بس کش

و بــه جبــاران خیــر مقــدم بگوییــم!؟ دیکتاتــوری، جنایــت، 

ــا آن  ظلــم، ســتمگری و فســاد حــد وســط نــدارد، بایــد ب

ــرد. ــارزه ک مب

ــه  ــه مواج ــر تجزی ــا خط ــتان را ب ــم، افغانس فدرالیس

نمی‌ســازد. بایــد میــان »قــدرت مرکــزی« و »دولــت 

واحــد« تفــاوت قایــل شــد. فدرالیســم در چارچــوب 

دولــت واحــد مطــرح می‌شــود. مگــر لازم اســت از 

ــورهای  ــد کش ــم؟ کم‌ان ــه بدهی ــدرال نمون ــورهای ف کش

ــد  ــد، بروی ــتان باش ــه پاکس ــده‌اش ک ــب مان ــدرال. از عق ف

تــا پیشــرفته‌های ماننــد آلمــان و آمریــکا وغیــره. در تاریــخ 

اقــوام افغانســتان تــا همیــن اکنــون، حتــا در بدتریــن ایــام 

دشــمنی و مخالفت‌هــای قومــی و در بهتریــن ایــام اقتــدار 
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ــتان  ــه افغانس ــه تجزی ــی ب ــود تمایل ــی خ ــی- نظام سیاس

ــک  ــرورت اداره ی ــم، ض ــس فدرالیس ــد. نف ــان نداده‌ان نش

ــان  ــای جه ــچ کج ــدرال در هی ــورت ف ــه ص ــت ب مملک

موجــب تجزیــه مملکت‌هــا نشــده اســت. اگــر زمینه‌هــا، 

ــود  ــه وج ــرای تجزی ــی ب ــی و واقع ــل عین ــر و دلای عناص

ــود.  ــد می‌ش ــاز ش ــه ب ــا زود راه تجزی ــر ی ــد دی ــته باش داش

ــن  ــک چنی ــرای ی ــم ب ــای مه ــد از نمونه‌ه ــاره‌ی هن ــم ق نی

تحقیقــی می‌توانــد باشــد. اگــر طــرح نظــام فدرالــی 

ــاه  ــده احمدش ــود، فرمان ــاک می‌ب ــتان خطرن ــرای افغانس ب

مســعود  نیــز، چنیــن اداره‌ای را کــه مجلــه فرانســوی زبــان.  

ــه  ــاخت، ب ــرح س ــان مط ــا ایش ــو ب Le Point در گفت‌وگ

صراحــت رد می‌کــرد. 

 نگرانــی عــده‌ای از ایــن موضــوع کــه برخــی ولایــات 

ــادی  ــادی زی ــوه اقتص ــل و بالق ــات بالفع ــا امکان و حوزه‌ه

دارنــد و شــماری کمتــر، در نتیجــه ایــن قضــاوت موجــب 

ــت.  ــتی نیس ــی درس ــود، نگران ــری می‌ش ــترش و نابراب گس

قوانیــن ایــالات یــا حوزه‌هــای فــدرال در کل نظــام به‌طــور 

ــای  ــت و برنامه‌ه ــی مملک ــون اساس ــی از قان ــی تابع کل

دولــت فــدرال اســت. اســتفاده و توزیــع ثــروت حســاب و 

ــور  ــد کش ــی می‌توان ــه کس ــم دارد. چ ــم و مه ــاب و اه کت

ــه  ــد ک ــان بده ــی را نش ــر فدرال ــا غی ــدرال ی ــا ف ــدرال و ی ف

 منابــع زیرزمینــی آن در تمــام گوشــه و کنــار و در تمام 
ً
مثــا

ــر  ــد؟ اگ ــده باش ــق ش ــاویانه خل ــالات مس ــا ای ــات ی ولای

نظــام عــادل باشــد ثروت‌هــا عادلانــه تقســیم، مصــرف و 

می‌شــوند. ســرمایه‌گذاری 

»نظــام فــدرال بــا مخالفــت قــوم پشــتون مواجــه 

ــتون( در  ــم پش ــت شوونیس ــت گف ــر اس ــود«! )بهت می‌ش

ــن  ــه چنی ــار ب ــار ب ــد« ب ــده در »امی ــر ش ــته‌های نش نوش

جملــه‌ای برخورده‌ایــم. بــه زبــان ســاده‌تر و یــا بهتــر 

اســت بگویــم روشــن‌تر یــک عــده فقــط به‌همیــن دلایــل 

ــام،  ــت نظ ــا ماهی ــد،کاری ب ــی مخالف‌ان ــام فدرال ــا نظ ب

ــام  ــودن نظ ــد ب ــر مفی ــا غی ــودن ی ــد ب ــودن، مفی ــه ب عادلان

ــد،  ــتون‌ها مخالف‌ان ــون پش ــد: چ ــا می‌گوین ــه م ــدارد. ب ن

پــس نظــام بــد اســت، نبایــد فــدرال شــود! چــرا پشــتون‌ها 

ــل. ــه دو دلی ــی ب ــور کل ــد؟ به‌ط ــام فدرال‌ان ــف نظ مخال

ــا  ــد ی ــده‌اند و نمی‌دانن ــاع نش ــتی اقن ــه درس ــک: ب ی

نمی‌خواهنــد بداننــد کــه بــه روش گذشــته بــا اســتفاده از، 

ــایر  ــر س ــد ب ــز« نمی‌توانن ــای متمرک ــوع حکومت‌ه »آن ن

اقــوام حکــم براننــد. نمی‌داننــد کــه بــا ایــن همــه تغییــرات 

و آگاهی‌هــای قومــی جدیــد، نظــام فــدرال بــه نفــع آن‌هــا 

ــد  ــاختارهای جدی ــل س ــت و دلی ــه عل ــه ب ــت. چ ــم اس ه

سیاســی در داخــل خودشــان و چــه ســاختار جدیــد قدرت 

و رابطــه میــان آن‌هــا و اقــوام دیگــر.

دوم: عــادت کرده‌انــد کــه به‌صــورت »قــوم برتــر« 

ــور  ــی حض ــدرت سیاس ــام ق ــتر در نظ ــازات بیش ــا امتی و ب

داشــته باشــند. بنابرایــن، فدرالیســم و تغییــر نظــام کشــور را 

ــد. ــی می‌کنن ــود تلق ــرای خ ــتی ب شکس

بــرای هیئــت حاکمــه پشــتون‌ها و حتــا آن حلقــه‌ی بــه 

اصطــاح از روشــنفکران و محققــان پشــتون کــه کتــاب 

ــأله  ــد، مس ــر کردن ــاپ و تکثی ــقاوی« را چ ــه س »دویم

ــدرت اســت.  ــدرت و انحصــار ق فقــط و فقــط مســألة ق

این‌کــه ایــن انحصارگــری غیرعادلانــه و غیراخلاقــی 

ــدرج در  ــای من ــدارد. طرح‌ه ــت ن ــان اهمی ــت، برایش اس

ــه  ــد ک ــنی می‌گوین ــه روش ــقاوی« ب ــه س ــاب »دویم کت

هزاره‌هــا، ازبیک‌هــا و تاجیک‌هــا بیگانه‌انــد و حقــی 

ــد. ــتان ندارن در افغانس

شــود،  خالــی  پنجشــیری‌ها  از  بایــد  پنجشــیر 

 از ازبیک‌هــا. 
ً
هزاره‌جــات از هزاره‌هــا، فاریــاب مثــا

ــد  ــی مان ــوام باق ــن اق ــر از ای ــی اگ ــم و کوتاه ــی ک وآنگه

ــوام  ــری از اق ــدی سراس ــر بن ــا کم ــد ب ــد بای ــده مان و زن

ــان  ــا زب ــت ب ــق صحب ــوند، ح ــرول ش ــتون اداره و کنت پش

مــادری خودشــان را هــم در ســطح ملــی ندارنــد. چــون 

ــا  ــس م ــر عک ــت. ب ــتون اس ــان پش ــن، زب ــر زمی ــن س ای

می‌گوییــم ایــن ســر زمیــن ســر زمیــن همــه‌ی ســاکنان آن 

اســت، اعــم از تاجیــک، پشــتون، ازبیــک، هــزاره، بلــوچ، 

ترکمــن، هنــدو وغیــره. همــۀ آن‌هــا حــق دارنــد بــه زبــان 

مــادری خــود درس بخواننــد، فرهنــگ خــود را پاســداری 

ــد.  ــه مذهــب و رســم و رواج خــود عمــل نماین ــد، ب کنن
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ــورت  ــه ص ــا ب ــۀ آن‌ه ــه هم ــه دارد ب ــدرال وظیف ــت ف دول

اقــوام بــرادر، برابــر و شــهروندان مســاوی‌الحقوق در 

ایــن ســر زمیــن احتــرام بگــذارد و حقــوق آن‌هــا را بــدون 

ــه‌ای و  ــی، منطق ــی، مذهب ــی، زبان ــی، قوم ــض مل تبعی

ــی  ــت ارض ــی و تمامی ــدت مل ــد. وح ــن نمای ــره تامی غی

افغانســتان می‌بایــد بــا دســت‌های نیرومنــد عــدل و 

ــظ  ــوام اداره و حف ــۀ اق ــان هم ــری می ــرادری و براب داد، ب

بگــردد. در غیــر آن اگــر قومــی از اقــوام ایــن ســر زمیــن 

ــد،  ــی کن ــر زندگ ــت و نوک ــورت رعی ــه ص ــد ب ــرار باش ق

نــه شــهروند واقعــی و کســی کــه در ملــک و ســر زمیــن 

خــودش، اگــر قــرار باشــد هــر نــوع ادعــای بــرای حــق و 

عدالــت، تجزیــه طلبــی تلقی‌شــود، اگــر وحــدت ملــی 

و تمامیــت ارضــی افغانســتان در گــرو ســکوت، تحمــل 

ظلــم و ســتم ملــی باشــد، اگــر قــرار باشــد ایــن ســرزمین 

زنــدان و دوزخ اقــوام باشــد، بگــذار شــهر بــه شــهر تجزیه 

بشــود. کســی‌که در وطــن خــودش غریــب زندگــی کنــد 

ــدارد. ــن ن ــع وط ــد در واق ــرده باش ــت و ب و رعی

ــاز یــک عــده تاجیک‌هــا نگرانی‌شــان از ایــن اســت  ب

ــا و  ــک کج ــت تاجی ــل و منفع ــدرال مح ــام ف ــه در نظ ک

ــوام دیگــر چــه  ــود؟ حــالا مهــم نیســت اق چــه خواهــد ب

نفعــی دارنــد. زبان‌شــان چــه می‌شــود، مذهب‌شــان 

ــتی  ــه سرنوش ــم چ ــت می‌نامی ــه عدال ــود، آن‌چ ــه می‌ش چ

ــا هســتند  ــن تاجیک‌ه ــاف زمی ــره؟ ن ــت وغی ــد داش خواه

و زبــان فارســی دری! مهــم نیســت بــر پشــتون یــا ازبیــک 

ــذرد.  ــه می‌گ ــه‌ای‌ها چ ــتانی‌ها و پش ــا نورس ــزاره ی ــا ه ی

صــرف نظــر از ایــن کــه اصــل عدالــت ملــی و اجتماعــی 

ــد  ــن شــود و می‌بای ــد تبیی ــه بای جایــش کجاســت وچگون

ــا آزادی  ــا ب ــیند و یک‌ج ــر بنش ــای دیگ ــر از اصل‌ه بالات

مقــام اول را داشــته باشــد؛ پراگماتیــک، بــه روش کاربــری 

ــان  ــه زی ــیم ب ــم، فدرالس ــگاه کنی ــه ن ــم ک ــی ه آمریکای

ــام  ــر نظ ــو مگ ــن س ــه ای ــت. از 1747م ب ــا نیس تاجیک‌ه

ــا را در  ــای تاجیک‌ه ــاک و زمین‌ه ــه ام ــوده ک ــی ب فدرال

ــای  ــت. ازبیک‌ه ــرده اس ــب ک ــرق غص ــمال و شمال‌ش ش

ــوخت؟  ــش س ــده در آت ــده زن ــی زن ــام فدرال ــرپل را نظ س

اجبــاری  فــدرال  نظــام  را  پشــتو  زبــان  کورس‌هــای 

ــرال و  ــود کــه اجــازه نمــی‌داد ژن ســاخت؟ نظــام فــدرال ب

ــود کــه اجــازه  ــاع داشــته باشــیم، نظــام فــدرال ب ــر دف وزی

ــد و در نظــام  نمــی‌داد هزاره‌هــا در وزارت خارجــه کار کنن

لشــکری پذیرفتــه شــوند و اگر اســتثنا هــزاره‌ای شــامل نظام 

شــد بــه مقامــات بــالا رشــد کنــد؟ ایــن همــه روشــنفکر 

مبــارز، چــپ و راســت، هــزاره، ازبیــک و تاجیــک را نظــام 

ــپرد؟.  ــدام س ــای اع ــه جوخه‌ه ــدرال ب ف

اگــر ایــران وجــود نمی‌داشــت آن نظام‌هــای غیــر 

انجــام  دری  فارســی  زبــان  بــرای  کاری  فــدرال چــه 

می‌دادنــد. یــا اجــازه می‌دادنــد انجــام بیابــد. در کتابخانــۀ 

عامــه کابــل، کتابخانــۀ دانشــگاه کابــل، در کتابخانه‌هــای 

ــی دری  ــاب فارس ــد کت ــد جل ــد چن ــر بزنی ــخصی س ش

چــاپ افغانســتان پیــدا می‌کنیــد؟ در آن نظام‌هــا جــز 

در حاشــیه‌ها و بیغوله‌هــا در مرکــز سیاســت اقتصــاد و 

ــم در  ــت ک ــی، دس ــر تاریخ ــتید؟ از نظ ــرار داش ــدرت ق ق

جغرافیــای مــا، ســر زمیــن مــا، در زمــان اقتــدار شوونیســم 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــان فارســی تحــت فشــار ق پشــتون، زب

ــان  ــا، از زم ــت ترک‌ها–اوزبیک‌ه ــس در حاکمی ــا برعک ام

محمــود غزنــوی تــا دوران تیموریــان و مغــولان هنــد زبــان 

فارســی در رونــق و شــکوفایی بــه ســر بــرده اســت. حتــا در 

دربــار بســیار قدرتمنــد ماننــد ترکیــه عثمانــی زبان فارســی 

ــوده و  ــن آل ــرگ ده ــت، »گ ــوده اس ــمی ب ــان رس  زب
ً
ــا نوع

یوســف ندریــده« کــه نداریــم. کــدام دربــار مقتــدر تــرک 

ــه  ــا ب ــل عام‌ه ــت؟ قت ــرده اس ــوع ک ــی را ممن ــان فارس زب

وســیله مغــولان، چنگیزخــان یــا تیمــور، مربــوط بــه مقولــه 

قــدرت و کشــور گشــایی اســت. بــا زبــان فارســی دشــمنی 

ــرن  ــا »دو ق ــدار ترک‌ه ــچ دوره‌ای از اقت ــته‌اند. در هی نداش

ــتان،  ــته‌ایم. در ازبیکس ــی« نداش ــی- ادب ــکوت فرهنگ س

دوران جدیدی‌هــا، نقــش آدم‌هــا و ادبــا و دانشــمندانی مثــل 

صدرالدیــن عینــی و فطــرت را بایــد جداگانــه مورد بررســی 

ــروزی  ــد از پی ــگام و بع ــزی در هن ــیای مرک ــرار داد. آس ق

انقــاب اکتبــر، در چنــد مقطــع و تنگنــا، بــه اســتناد 

ســخن محقــق معــروف تاجیــک در کتــاب معــروف، »تبــر 
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تقســیم« یعنــی بــه قــول پروفیســور »مســوف«: بــه علــت 

عــدم آگاهــی ملــی در واقــع شــماری از روشــنفکران، ادبا، 

سیاســتمداران و دانشــمندان تاجیــک بودنــد کــه راه را بــرای 

ســلطه‌ی اجانــب همــوار کردنــد.

ــت  ــه منفع ــب‌کارانه ب ــر کاس ــا اگ ــام؛ حت ــر انج ــه ه ب

زبــان فارســی دری و منفعــت تاجیــکان نــگاه شــود مرحلــه 

ــاد  ــرای ایج ــت ب ــن فرص ــه و بهتری ــن مرحل ــی بهتری کنون

ــی در افغانستان/خراســان اســت. یــک تعــداد  نظــام فدرال

ــد  ــه نمی‌توانن ــک ک ــتمداران تاجی ــنفکران و سیاس از روش

در  اقتــدار  می‌کننــد  خیــال  ببیننــد  را  آینــده  دورتــر، 

ــر  ــس اگ ــد. پ ــه می‌یاب ــزی ادام ــت مرک ــوب دول چارچ

ــرم  ــد در ف ــه می‌توانن ــی ک ــرا تاجیک‌های ــت چ ــن اس چنی

دولــت مرکــزی قــدرت بیشــتر داشــته باشــند، افغانســتان 

فدرالــی بخواهنــد. کنفرانــس بــن نشــان داد کــه تاجیک‌هــا 

در اوج مشــروعیت و قــدرت هــم منتخــب و گزینــۀ 

ــت  ــرای مدیری ــان ب ــه و جه ــورهای  منطق ــیاری از کش بس

و زعامــت نیســتند. تکلیــف ازبیک‌هــا و هزاره‌هــا کــه 

ــود  ــا وج ــه ب ــر ک ــن فک ــس ای ــد. پ ــن می‌باش از اول روش

قــدرت سیاســی  راس  در  تاجیک‌هــا  مرکــزی  دولــت 

باشــند فعــا خیــال واهــی بیــش نیســت.»دو ملــت مهــم 

تاجیــک و پشــتون بایــد متحدانــه بــر دیگــر اقــوام حکومت 

ــنفکران  ــر از روش ــمار دیگ ــال ش ــر و خی ــن فک ــد«!! ای کنن

ــه  ــه و هم ــت حاکم ــد هیئ ــال می‌کنن ــت. خی ــک اس تاجی

ــه!  ــند؟ ن ــه می‌اندیش ــم همین‌گون ــتون ه ــنفکران پش روش

ــات  ــت. حلق ــا اس ــم تاجیک‌ه ــن توه ــت. ای ــن نیس چنی

ــر  ــاز ب ــورت یکه‌ت ــه ص ــد ب ــتون می‌خواهن ــی پش سیاس

ــماری  ــه ش ــه ک ــد. همان‌گون ــت کنن ــوام حکوم ــایر اق س

از روشــنفکران تاجیــک هــم خیــال یکه‌تــازی دارنــد. 

فــرض مخالــف این‌کــه چنیــن کاری ممکــن باشــد، 

ــب  ــه و فری ــا توطئ ــور ب ــرزمین، کش ــی، س ــام سیاس نظ

ادامــه نمی‌یابــد. »الملــک  و بی‌عدالتــی و تک‌تــازی 

ــا  ــر تاجیک‌ه ــم«. اگ ــی مع‌الظل ــر و لا یبق ــی مع‌الکف یبق

ــادر  ــتون‌ها ق ــا پش ــاد ب ــد در اتح ــال کنن ــا خی ــد ی بخواهن

خواهنــد بــود قــدرت غیــر عادلانــه بــر اقــوام دیگــر اعمــال 

کننــد، عــاوه بــر ایــن کــه اخلاقــی نیســت دوام نمــی‌آورد. 

اوزبیک‌هــا و هزاره‌هــا هــم می‌تواننــد عیــن بــازی را 

انجــام بدهنــد. پــس بهتــر اســت نظــام مبتنــی بــر عــدل، 

ــدار  ــی پای ــکل سیاس ــاس ش ــر اس ــری و ب ــرادری و براب ب

ــه، نظامــی کــه  ایجــاد شــود. فکــر نمی‌کنــم نظــام عادلان

حقــوق همــه‌ی اقــوام در نظــر گرفتــه شــده باشــد، بــه زیان 

ــری و  ــوم دیگ ــچ ق ــان هی ــه زی ــود؛ ب ــام بش ــا تم تاجیک‌ه

ــود. ــام نمی‌ش ــم تم ــتون ه ــوم پش ــه ق من‌جمل

تاجیکستان 12 حوت 1401
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فدرالیسم کورسویی بسوی ساختار آینده

پرداختــن بــه مســائل پیچیــده سیاســی دریــک جامعــۀ 

بازمانــده از مناســبات ماقبــل دوران مدرنیســم، بایــد مبتنــی 

و منطبــق برنظریه‌هــای سیاســی، علمــی یــا موافــق دیــدگاه 

ــاحت  ــرش زدن در مس ــد. ب ــی باش ــی سیاس ــه شناس جامع

حوزه‌هــای زیســتی، جغرافیایــی، مردمــی، مذهبــی و زبانی 

آن هــم درجغرافیــای یــک ســرزمین پسااســتعماری ماننــد 

ــتگی  ــب نگه‌داش ــنت‌زدگی، عق ــر و س ــه فق ــتان ک افغانس

ــدر آورده  ــار از روزگارش ب ــی دم ــای مذهب ــدت باوره و ش

اســت؛ هــم دشــوار اســت و هــم اجتنــاب ناپذیــر. 

ــک ســرزمین  ــر متمرکــز در ی ــه ســاختار غی ــن ب پرداخت

منقطــع شــدۀ تباری)بریــده شــدن اقــوام بــا گذشــتن خطــوط 

ــتون‌ها،  ــان پش ــوط می ــد خط ــا همانن ــرزی ازروی دل آن‌ه م

ــتی  ــط زیس ــره وی محی ــط دای ــا و خ ــا، ازبیک‌ه تاجیک‌ه

هزاره‌هــا !( کــه نظام‌هــای مســلط بــرآن در یک ســدۀ پســین، 

ــای  ــار از نگرش‌ه ــی، سرش ــون مردم ــطوح ناهمگ دارای س

زیرســاخت‌های  بــا  اجتماعــی  و  سیاســی  نامتــوازن 

ــاف  ــتایی و انکش ــه ایس ــنت‌محور، درحالی‌ک ــی س فرهنگ

نیافتگــی در همــه زمینه‌هــای زندگــی مــردم چشــمگیر 

ــی و  ــای اجتماع ــه نحله‌ه ــری بیمارگون ــت، نابراب ــوده اس ب

گروه‌هــای قومــی را درســاختار معیــوب حکومت‌هــا و بــاور 

حکومت‌گــران بــه کام خویــش درآورده اســت؛ بــه یکبارگــی 

ــی  ــنتی و فرهنگ ــدۀ س ــم پیچی ــاختار‌های دره ــوان س نمی‌ت

ــن  ــاخت. ای ــون س ــی را دگرگ ــای مردم ــده در دامنه‌ه فرومان

فراینــد بــا متغییرهــای مــدرن و مــورد نیــاز جامعــه؛ همســو 

بــا برخــی مشــخصات دیگر ماننــد: روشــنگری روشــنفکران 

مناســب  تحلیــل  توانــا،  پژوهشــگران  پژوهــش  قــدر، 

ــران مجــرب،  ــق محــور مدی ــگاه تواف ــه، ن کارشناســان فرزان

گرداننــدگان کاردان، و تحلیــل و ســنجش ســنجش‌گران 

ــد.  ــم می‌خواه ــران فهی گ

ــر ســاختار و ماهیــت نظام‌هــای  تــاش درجهــت تغی

سیاســی و متحــول ســاختن آن‌هــا بــرای ظرفیــت آفرینی در 

حجــم توانایــی بــه مقتضای پیشــرفت و فرگشــت مناســب، 

رحمت‌الله بیژن‌پور
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در زمینه‌هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، حقوقــی و 

مدنــی الزامــی و تأخیــر ناپذیــر اســت. حلقــۀ مفقــوده در 

مبــارزه و تــاش بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف دســتیابی 

بــه عدالــت و برچیــدن دامنه‌هــای واماندگــی، واپســگرایی، 

دین‌خویــی، داشــتن تعصــب تبــاری، ناوارســتگی در 

نیــروی رهبــری ازگذشــته تــا امــروز اســت. بدیهــی اســت 

ــودن  ــار ب ــی و ناهنج ــروی سیاس ــودن نی ــی ب ــه گمارش ک

ــود و  ــم باخ ــی ه ــط سیاس ــر رواب ــلط ب ــای مس عملکرده

هــم بــا دنیــا، فقــدان دانــش و تجربــه سیاســی مناســب در 

ــودن،  ــنتی ب ــر، س ــارزه بافق ــی، در راه مب ــل بین‌الملل تعام

انکشــاف نیافتگــی و دلائــل دیگــر نیــز حلقــه دیگــری در 

ــد.   ــد می‌باش ــن پیون ای

افغانســتان بــه ســاختارغیرمتمرکز در نظــام‌داری و 

ــه در آن  ــی ک ــت، نظام ــد اس ــی نیازمن ــت دولت مدیری

ــای اداره  ــی صلاحیت‌ه ــودی و افق ــورت عم ــه ص ب

ونظــام در میــان مرکــز و ادارات محلــی بارعایــت 

ــه  ــی ک ــا بیم ــود. تنه ــال داده ش ــب انتق ــوازن و تناس ت

ــن  ــیم ای ــس تقس ــد نف ــان دارن ــش خواه ــی از بی برخ

اســت،  کشــور  اداری  ســاختار  در  صلاحیت‌هــا 

ــد توســعۀ سیاســی نیازمندانکشــاف  درحالی‌کــه فراین

در  برنامه‌ریــزی  و  گردانندگــی  درنحــوۀ  مؤثریــت 

غیرمتمرکــز  ســاختار  اســت.  مدیریــت  ماهیــت 

ــا  ــا و برپ ــتن چالش‌ه ــرای برداش ــه‌ای ب ــن پای تضمی

داشــتن حرکت همســو و همســنگ در میــان گروه‌های 

قومــی و ســاختار تبــاری این ســرزمین اســت. بنابرین 

ــه  ــر می‌تابدک ــکالی را ب ــز، اش ــر متمرک ــاختار غی س

می‌توانــد فدرالــی نباشــد، امــا می‌توانــد چالــش 

ــزی  ــت برنامه‌ری ــازد، مؤثری ــار س ــی را برکن تمرکزگرای

ــد و  ــت نمای ــی را تقوی ــای ادارۀ دولت ــری نهاده و رهب

ــا  ــرای تقســیم قــدرت را ت ــی تمامیت‌خواهــان ب نگران

ــد.  ــزل نده ــه تن ــطح تجزی س

نظــام  غیرمتمرکــز  در ســاختار  مســأله  مهم‌تریــن 

سیاســی کشــور، تأمیــن عدالــت و ایجــاد روابــط متناســب 

میــان خــود گردانی‌هــای محلی)ولایــات دارای اختیــارات 

مدیریتــی و برنامــه و بودجــه ســازی!( از یکســو و از 

جانــب دیگــر ایجــاد نوعــی رقابــت ســازمند و ســازنده و 

ــات  ــا ولای ــی ی ــبات ادارات محل ــویی در مناس ــز همس نی

مرکــز  پالیسی‌ســازان  و  باحکومــت  صلاحیــت  دارای 

اجتماعــی مســتلزم تحقــق  اســت.»برقراری عدالــت 

ــد  ــش امی ــی، افزای ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــت اقتص امنی

بــه آینــده و تأمیــن معیشــت و حفــظ هویــت آحــاد 

جامعــه اســت. مطالعــه وضعیــت فقــر وکنتــرول آن برپایــۀ 

ــیار  ــت بس ــش لازم، اهمی ــه کاه ــیدن ب ــا، تارس برنامه‌ه

دارد«. )فصلنامــه رفــاه اجتماعــی، 2022( 

درایــن رویکــرد سیاســی مهم‌تریــن هــدف رســیدن بــه 

شــرایط تأمیــن عدالــت در نســبت‌های مردمــی، اجتماعــی 

ــا  ــه را ب ــه دوران مدرنیت ــا ک ــۀ م ــت، جامع ــی اس و فرهنگ

بی‌عدالتــی،  تمامیت‌خواهــی،  اســتبداد،  ســرگردانی 

ــوده  ــپری نم ــی س ــر و درجازدگ ــی، فق ــاف نیافتگ انکش

اســت، ایــن درگذشــته مانــدن بــرای گروهــی که مســئولیت 

برعهــدۀ  حکومت‌گری)پشــتون‌ها(  و  دولــت‌داری 

ــد،  ــاع می‌نمای ــور دف ــم‌زا و درخ ــیار توه ــود، بس ــا ب آن‌ه

ــرای تبارهــای دیگــر و ســاختارهای اتنیکــی  درحالی‌کــه ب

جامعــه کــه در صنــف و ســنخ قــدرت نبوده‌انــد، اهانتــی 

بیــش نیســت.  

ازایــن جهــت تنهــا چیــزی کــه درایــن دوران اهمیــت 

دارد فراهــم نمــودن شــرایط مشــارکت و ســهم متــوازن همه 

تبارهــا و هویت‌هــا در ســاختار قــدرت و نظــام مدیریــت 

ــروت، اداره و  ــادی، ث ــات م ــۀ نعم ــع عادلان ــۀ توزی برپای

صلاحیــت اجرایــی در فارمــت غیــر متمرکــز بــودن همــه 

ــز  ــان مرک ــی می ــات و ادارات دولت ــا،  مؤسس ارکان و نهاده

و محــات اســت. باتوجــه بــه ســاختار مردمــی، سیاســی، 

ــل  ــرای نی ــا ب ــۀ م ــاری جامع ــی و تب ــی، فرهنگ جغرافیای

ــازی  ــن روش غیرمتمرکزس ــم چندی ــول و مه ــن مأم ــه ای ب

وجــود دارندکــه بــرای رســیدن بــه مراحــل بهتــر و کارآمــد 

ــی،  ــادی، سیاس ــاظ اقتص ــه لح ــام ب ــک نظ ــت ی مدیری

فرهنگــی، اجتماعــی و جغرافیایــی، قابــل اســتفاده و بهــره 

گرفتــن اســت:
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1. ارتقــای صلاحیــت تصمیم‌گیــری و اقدامــات مســتقل 

ــارات  ــط اختی ــوان بس ــه عن ــات ب ــه‌ای ولای ــی و برنام اجرای

حکومــت داری محلــی، 

2. ایجــاد ایــالات جدیــد برمبنــای ساختارتشــکیلاتی 

ــۀ  ــارات و دامن ــعۀ اختی ــا توس ــا ب ــی زون‌ه ــور و معرف کش

ــت  ــت هش ــا، در هف ــب زون‌ه ــری منتخ ــکارات رهب ابت

ــور،  ــر کش ــب، در سراس ــور مناس مح

ــا  ــردان مث ــی خودگ ــای محل ــکیل حکومت‌ه 3. تش

)حکومــت خودگــردان جنــوب غــرب!( برمبنــای ســاختار 

اجتماعــی، اقتصــادی و تبــاری کشــور، 

ــتم و  ــدرال سیس ــا ف ــدرال ی ــت ف ــکیل حکوم 4.  تش

ــاختار اداره و  ــا!( در س ــکیل فدرال‌ه ــاد ادارۀ فدرال)تش ایج

ــت،  ــت مملک مدیری

ــا  ــه ی ــت ک ــن اس ــن ای ــاید بدتری ــین و ش 5. روش پس

بایــد اوضــاع باهمیــن ســتم‌خویی و تمامیــت طلبــی تداوم 

ــگاه راه  ــه درجای ــا تجزی ــد کــه کاری اســت ناممکــن ی یاب

ــدرال  ــی یاف ــاختار فدرال ــردد. س ــرح گ ــتقیم مط ــل مس ح

ــت  ــی اس ــت‌داری معیین ــکل حکوم ــه و ش ــتم، نظری سیس

کــه چارچــوب سیســتم‌های عمومــی حاکمیــت سیاســی 

را احتوامــی کنــد. ایــن ســاختار هرچندکــه اصالتــا برپایــۀ 

تجــارب جهانــی اســتوار اســت، امــا بــه انــدازۀ ســه مؤلفــه 

دیگــر ســاده و انجــام شــدنی نیســت. 

 طــرح ســاختار فــدرال بــرای جامعــۀ سرشــار از 

نابرابــری، تفاوت‌هــای فرهنگــی، اختلافــات قومــی، 

مذهبــی، محیــط گوناگــون اقتصــادی و زراعتــی، امکانــات 

طبیعــی متفــاوت، ســطح رشــد سیاســی و نیــز بــه لحــاظ 

ــرح  ــن ط ــا ای ــت، ام ــودمند اس ــی س ــت اجتماع وضعی

درهمیــن حــال بــرای جامعــۀ مــا خیلی خوشــبینانه اســت. 

بــه هــر حــال،  می‌دانیــم بــه راحتــی می‌تــوان فهمیدکــه نــه 

ازجدایــی بــه همگرایــی عمــل می‌کنــد و نــه از باهمــی بــه 

جدایــی.  در سرگذشــت تاریخــی ایــن نظریــه و ســاختار، 

هیــچ قدســیت و اســتثنایی وجــود نــدارد؛ یعنــی می‌تــوان 

بــرای این‌گونــه ســاختار و شــکل نظــام داری پیشــینۀ 

ــی  ــته‌های خیل ــوان درگذش ــز می‌ت ــان داد و نی ــراوان نش ف

ــود.    ــی نم ــد و معرف ــه‌ای آن را دی ــخ نمون دور تاری

در حکومــت داری هخامنشــیان، غیــراز ایران‌زمیــن، 

ــع  ــی تاب ــه شــده را باحفــظ اســتقلال داخل نواحــی گرفت

ــغدیانه و   س
ً
ــا ــد؛ مث ــاخته بودن ــزی س ــت مرک حکوم

تگرستان)تخارســتان(، بلهکه)بلکیــه ـ بلــخ (، سگســتان 

ــات  ــه و ف ــتان، لیکی ــتان و بلوچس ــا سیس ــتان ی ) سجس

بــزرگ  بودنــد، همچنــان  غربــی هریــک ممالکــی 

شــهرهای روم باســتان پــس از فتــح توســط هخامنشــیان، 

بــا حفــظ اســتقلال داخلــی، درکنار رشــد فرهنــگ بومی، 

عناصــر پارســی را نیــز پذیــرا شد.)ســایت پزوهش‌هــای 

ایــران شناســی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 

ــران( ــگاه ته دانش

حکومت‌داری‌هــای  کنونــی(  )ایــالات  ســاتراپی‌ها 

محلــی و کشــورهای پیــش از آن مســتقل بودنــد، بایــد 

ــرو  ــز در قلم ــاد تمرک ــی ایج ــوروش در پ ــه ک ــت ک دانس

پادشــاهی خویــش نبــود و بــه ملت‌هــای تحــت حکومــت 

خویــش حداکثــر آزادی را مــی‌داد. درکتیبــه نقــش رســتم از 

ــرده  ــام ب ــود ن ــوده ب ــاد نم ــوش، ایج ــه داری ــاتراپی ک 30 س

شده‌اســت. هــر یــک از ســاتراپ‌ها در حکــم یــک ایالــت 

و گاهــی فراتــر از آن با وســعت و مســاحت بزرگتــر، درحکم 

یــک کشــور بودنــد. ســاتراپ‌ها صلاحیــت اداره تمــام امــور 

ســاتراپی را داشــتند، فرمانــده نظامــی آن ناحیــه بودنــد و بنام 

ــی، 2015(.  ــرب می‌کردند.)رضای ــکه ض ــود س خ

مفهوم و معنای فدرال: 

فــدرال، فدرالــی و فدرالیســم از واژۀ فدیــوس بــه معنای 

پیمــان و قــرارداد اســت. بــه شــیوۀ از اداره گفتــه می‌شــودکه 

ــزی و  ــت مرک ــان دول ــت می ــت و مدیری ــدرت، صلاحی ق

ــخ دراز  ــردد. در تاری ــیم می‌گ ــی تقس ــای محل حکومت‌ه

ــای  ــان، واحد‌ه ــا و جه ــالۀ م ــزار س ــش از دو ه ــن بی دام

برخــی  ســاختندکه  و  بســتند  را  پیمان‌هایــی  سیاســی 

دوام نیــاورده و فروپاشــیده‌اند، ماننــد یونــان و ایتالیــا 

ــان باســتان پایــدار  ــۀ کــه پیمــان دولت‌شــهرهای یون به‌گون

نماندنــد، پیمــان اتحــاد شــهرهای ایتالیــا در قــرون وســطی 
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نیــز پایــدار نشــدند. 

ــه  ــگاه یگان ــه درجای ــتان، ن ــی درافغانس ــرح فدرال از ط

الترناتیــف سیاســی الزامــی، بلکــه یکــی از اشــکال 

ــان دادن  ــرای پای ــاظ ب ــورد لح ــز م ــای غیرمتمرک نظام‌ه

ــتون‌ها،  ــی پش ــی قوم ــوق طلب ــی و تف ــه تمامیت‌خواه ب

ازســوی هــواداران حــل مســأله قومــی و رســیدن بــه بــاور 

ملــی، قریــب نیــم قــرن گذشــت؛ تا هنــوز فهــم فدرالیســم 

بابینــش طرفــداران آن در افغانســتان کامــا متفاوت اســت.  

منطــق جــدا جداســازی حوزه‌هــای حکومت‌گــری و 

حکومــت شــوندگان در اســتبداد و براندازی‌هــای قبیلــه‌ای، 

درتاریــخ معاصــر افغانیــه، ناشــی از وهــم وســهمی بــوده 

ــورش‌گری  ــت از ش ــتبد و بی‌کفای ــران مس ــه امی ــت ک اس

ــردم  ــدان م ــرداران و فرزن ــران و س ــی س ــی برخ و نارضایت

منطقــه داشــتند. امــا برســاخت کنونــی و کانســیپت 

ــا  ــه ب ــه شــود و ن ــد ادل ــرآن منطــق می‌توان ــه ب فدرالیســم ن

ــی،  ــدرال جغرافیای ــکیل ف ــیمات برمبنای)تش ــرح تقس ط

فــدرال هویتــی، فــدرال ســاختار مردمــی و درنظــر داشــت 

ــادی ...! (.  ــع اقتص مناب

آن جملــه فدرالــی،  از  و  ســاختارهای غیرمتمرکــز 

برایــن منطــق اســتوار اســت کــه، دریــک دولــت متمرکــز 

ــد اداره و  ــدم رش ــب ع ــی موج ــا تمرکزگرای ــکل ذات و متش

ــی  ــود، آسیب‌شناس ــف می‌ش ــطوح مختل ــت در س مدیری

ــان  ــه چن ــی درنتیج ــا تمرکزگرای ــی، ی ــۀ اقتدارگرای این‌گون

می‌شــودکه تمرکــز قــدرت باعــث اســتبداد می‌گــردد، 

ــث  ــود، باع ــی می‌ش ــرت عموم ــکنندگی و نف ــث ش باع

ــا  ــه زمینه‌ه ــت در هم ــه و ظرفی ــتن جامع ــب نگهداش عق

می‌کنــد،  بــذر  را  ناروایــی  و  نفــاق  تخــم  می‌باشــد، 

تمرکزطلبــی زمینــۀ ظهــور تمامیــت خواهــی، شئونیســم، 

ــه  ــذا فرب ــود، ل ــی می‌ش ــب و قوم‌گرای ــی، تعص طایفه‌گرای

کــردن ســنت‌های حفــظ سُــلطه، فــرار از مشــارکت آحــاد 

ــا نهــاد دولــت  ــاط مــردم ب ــع پایدارشــدن ارتب مــردم و مان

می‌گــردد. تمرکزگرایــی اگــر در هرجــای دیگــر عالــم مبنای 

همبســتگی بــوده باشــد، در افغانســتان ناســخ توتالیتریســم 

ــرانجام  ــد. س ــت می‌نمای ــدیدا تقوی ــت و آن را ش ــوده اس ب

تمرکــز قــدرت دلیلــی بــر رشــد ســطح نارضایتــی عمومــی 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــی خواه و جدای

حکمت و مشیت نظام فدرالی  

طــرح درســت فــدرال سیســتم)هر ســاختار غیرمتمرکز( 

در مقــام یکــی از فورم‌هــای ظرفیــت بخــش بــرای توســعۀ 

مشــارکت و دموکراســی، بســتگی بــه ســطح آگاهــی و 

دانــش عمومــی در ایــن زمینــه دارد. در جامعه اســتبداد‌زده و 

ــان تاجیک‌هــا و پشــتون‌ها  ســنت‌محور افغانســتان نبــرد می

بــر ســر ســاختار و اقتــدار مــردم در نظــام سیاســی از 

یــک ســده گذشــت. مشــروطه را  تاجیک‌هــا رهبــری 

محوری‌تریــن  دروازی  ولی‌خــان  می‌نمودند)محمــد 

چهــرۀ ایــن جنبــش بــود!(. تحــولات پــس از مشــروطه در 

هیئــات جنبش‌هــای سیاســی بــاز هــم توســط تاجیک‌هــا و 

ــت.  ــت می‌نواخ ــگ موجودی ــتون آهن ــر پش ــوام غی اق

جنــاح قومــی حکومت‌هــای پشــتون‌تبار در حاکمیــت 

ــه و مصــدع فرصــت و  ــه بیگان سیاســی همیشــه وابســته ب

منقضــی وقــت بدســت آمــده بوده‌انــد. ازایــن جهــت شــرم 

ــی و  ــه جهــت ناتوان ــرای پشــتون‌های باســواد ب تاریخــی ب

عمدتــا نادانــی در جهــت دولت‌ســازی، آزاردهنــده اســت. 

ازیــک طــرف اعــام نارضایتــی از تمرکزگرایــی و از طــرف 

دیگــر ابــزاری ســاختن اصطــاح فــدرال بــرای بیــان نفــرت 

و فــرار از تمرکزخواهــان، انصافــا خواســت عالمانــه و بهینه 

ــده در  ــی آین ــام سیاس ــی نظ ــاختار فدرال ــه س ــت، بلک نیس

مقــام یــک طــرح مناســب و جانشــین بــرای تمرکزخواهــی 

افراطــی و اندیشــه باطــل و عامــل اســتبداد، پیامــد و 

ــنات  ــن محس ــت.  ای ــد داش ــیاری خواه ــنات بس محس

ــت  ــی و ماهی ــۀ واقع ــه گون ــاختار را ب ــن س ــت ای و حکم

ســاختار عملــی آن را در ایــن یادداشــت بــه صورت فشــرده 

ــمارم:  ــر می‌ش ب

و  آفریــن  ظرفیــت  تکاملــی،  نظــام  فدرالیســم   •

ــرای رشــد اقتصــادی، فرهنگــی،  ــات اداری ب بســط امکان

مدیریتــی و ســاختار مردمــی اســت. درایــن نظــام فرصــت 

رقابــت ایــالات، مقایســه‌ای بــودن توســعه برنامــه‌ای، 



34

ــات  ــی در حی ــل، انگیزه‌آفرین ــال متقاب ــل فع ــاد تعام ایج

سیاســی، ایجــاد اســتحکام در مناســبات قــدرت و تقســیم 

ــت.  ــی اس ــودی و افق ــورت عم ــه ص ــدار ب اقت

• فدرالیســم تنهــا شــکل نظــام و یــک ســاختار محض 

اســت، اصالتــا از اختــاف بــه اتحــاد نمی‌رســد، از اتحــاد 

بــه جدایــی هــم توصیــه نمی‌کنــد. 

ــتن  ــدون داش ــم ب ــاختار و آن ه ــه س ــر یگان ــد ب • تاکی

شــانس عمل)نداشــتن ســهم در بخشــی از قــدرت، فقــدان 

ــردم  ــداری م ــت، نابی ــودی دول ــاختار عم ــتراک در س اش

از اهمیــت فارمــت نظــام فدرالــی، معرفــی این‌گونــه 

دولــت‌داری در برابــر ســلطه طلبــی قومــی منحیــث 

واکنــش و داعیــه ســاختن و طــرح مطلق‌ســازی آن در حــد 

ایدئولــوژی،  فرصــت و امــکان اجرایــی شــدن بــه آن را  بــه 

هــدر می‌دهــد.  

و  سیاســی  فاقدگفتگوهــای  افغانســتان  جامعــۀ   •

مناظــره درحــوزۀ ســاختارهای اداری و تشــکیلاتی اســت. 

نیــروی حکومت‌گــر قومــی غالبــا بــا تکیــه برتمرکــز 

مطلقــه بــه تقســیم قــدرت و توزیــع صلاحیــت مخالفــت 

ــت.  ــوده اس نم

• فدرالیســم آن نــوع روش دولــت‌داری اســت کــه 

ــعۀ  ــد و توس ــیعتر و رش ــارکت وس ــای مش ــاس ارتق براس

سیاســی در یــک دولــت ملــی زمینــۀ انطبــاق دارد. یعنــی 

ــز،  ــرار ازمرک ــی، ف ــی، نارضایت ــوان ازجدایی‌خواه نمی‌ت

ــی و  ــجام مل ــه انس ــارکت ب ــل مش ــری و تقلی ــلطه ناپذی س

توســعۀ فرهنگــی، سیاســی در جامعــۀ ســنتی دســت یافت. 

ــز،  ــاختار غیرمتمرک ــوع س ــی را در تن ــام فدرال • نظ

ــت،  ــوان دانس ــارکت نمی‌ت ــای مش ــکل ارتق ــن ش بهتری

ــه  ــر ب ــم کاربردی‌ت ــز ه ــام غیرمتمرک ــر نظ ــکال دیگ اش

نظــر می‌رســند. 

• تشــکیل واحدهــای اداری خودگــردان، تشــکیل 

حکومت‌هــای محلــی، ارتقــای صلاحیــت اداری ولایــات 

ــای  ــکیل زون‌ه ــا، تش ــودن آن‌ه ــی ب ــاس انتخاب ــر اس ب

ذیصــاح، تقســیم قــدرت عمــودی میــان مرکــز و محلات، 

ــاختن  ــرون س ــت و بی ــوۀ مدیری ــت در نح ــع صلاحی توزی

ــالاری.  ــه س ــی و طایف ــاحت قوم ــت از س ــری دول رهب

نبایــد  را  فدرالیســم  کــه  معتقدنــد  شــماری   •

ــکا،  ــه در آمری ــت، همچنان‌ک ــتباه گرف ــیون اش باکنفدراس

۱۳ حکومــت مســتقل، ابتــدا قــرارداد کنفدراســیون را امضا 

نمودنــد کــه بعدهــا بــه فدرالیســم و یکپارچگــی امــروز آن 

ــد. ــی ش ــور منته کش

فــدرال نــه تنهــا یگانــه ســاختار دموکراتیــک نیســت، 

کــه در برخــی مــوارد ســاختار برگشــت خورده)شــوروی، 

یوگوســاویا و ...( دیگربــوده اســت. تجربــه ناتمــام، 

ــرای همزیســتی  ــه ب ــای عادلان عامــل پریشــانی)فاقد مبن

و مشــارکت مــردم برخــی کشــورها( شــده اســت. فــدرال 

درمفهــوم کلــی در حدیــک برنامــه ســاختاری بــرای نظــام 

سیاســی مطــرح باشــد، چــون شــکل نظــام اســت و مــا 

ــات  ــی و تعام ــون آن)دموکراس ــوا و مضم ــال محت بدنی

آینــدۀ  نظــام  ســاختارمردمی  در  مناســب(  و  مفیــد 

افغانســتان بایــد باشــیم. مطلق‌ســازی، یگانه‌ســازی، 

خــود  ایدیولــوژی،  تاســطح  آن  ارتقــای  و  تمرکــز 

ــت.    ــق اس ــی مطل تمرکزگرای

 نتیجه گیری

o غیرمتمرکز اصل است و ازآن نمی‌باید گذشت،

ــاد  ــه بنی ــاد و بیگان ــداد و فس ــع بی ــی موض o تمرکزگرای

ــت، اس

o اصلاح‌طلبــی شکســتن قافیــۀ شــعر گذشــته و 

آهنــگ ناخــوش پیشــین اســت، 

o فــدرال سیســتم یکــی از اشــکال غیــر متمرکزســازی 

نظــام سیاســی آینــده اســت، 

o پیامــد نبــرد تمرکزگرایــی و غیرمتمرکزخواهــی تجزیه 

 ، ست ا

o تجزیــه هــم بــاور سیاســی و ســرانجام یــک راه حــل 

اســت!.  

ــات  ــات و ماف ــرا و آف ــرح ماج ــت ش ــن یادداش درای

چالــش آفریــن رویدادهــای سیاســی افغانســتان در 

یــک ســده بیــان شــد، اگــر از خوشــبینی بگذریــم 
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و واقعبینــی را مبنــای نــگاه بــه آینــده قــرار بدهیــم،  

ــد  ســاختار غیرمتمرکــز در اشــکال مختلــف آن، می‌توان

بــر وضعیــت کنونــی نظــام‌داری درکشــور، قابــل تطبیــق 

ــی  ــاختاری بدیه ــاح س ــی و اص ــد. غیرمتمرکزگرای باش

اســت کــه بــا واکنــش قومگرایــان پشــتون مواجــه 

خواهدشــد، آن‌هــا در نارضایتــی خویــش از رونــد 

دولت‌هــای  نیــز  و  سیاســی  فــراوان  ناکامی‌هــای 

ســتمگر اســتبدادی آن‌هــا کــه پریشــانی وعقــب ماندگــی 

ــی و  ــه نارضایت ــارا وادار ب ــت، آن ه ــار آورده اس ــه ب را ب

ــتون  ــی پش ــل سیاس ــرد. محاف ــد ک ــندی خواه ناخرس

ــمنی دارد،  ــارکت دش ــا مش ــمنی دارد، ب ــاح دش ــا اص ب

ــمنی‌ها  ــه دش ــن هم ــمنی دارد و باای ــتی دش ــا همزیس ب

ــت.  ــرت اس ــخت نف ــاری س ــار بیم گرفت

منابع: 

ــی)21.1.  ــاه اجتماع ــی رف ــی پژوهش ــۀ علم فصلنام

 )2022

بررســی آثــار دوران هخامنشــی در شــهربی‌لیکیه، 

ســایت پژوهش‌هــای ایرانشناســی دانشــکده ادبیــات و 

ــران«. ــگاه ته ــانی دانش ــوم انس عل

ــادی«  ــم اقتص ــن،)2015(، فدرالیس ــی، محس رضای

اداره کل  پژوهــش-  و  )PDF( معاونــت اطلاع‌رســانی 

اطلاع‌رســانی. 
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نسبت فدرالیسم با نظام سیاسی اسلام 

ــان  ــر پیم ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــی نظ ــم نوع فدرالیس

اســت کــه در تاریخ اندیشــه سیاســی اســام شــناخته شــده 

ــامی  ــی اس ــه سیاس ــخ فق ــب در تاری ــور غال ــت. تص نیس

ایــن اســت کــه تمامــی قلمــرو دارالاســام کشــور یکپارچه 

اســت کــه در رأس آن یــک شــخص)امام، خلیفــه، ســلطان 

ــرار دارد و تمــام ســرزمین‌‌‌‌های تحــت  ــن( ق ــا امیرالمؤمنی ی

ــت  ــن بیع ــد و در ای ــت" کنن ــا او "بیع ــد ب ــت او بای حاکمی

عنصــر بنیادیــن "اطاعــت" اســت. در ایــن نــوع نظــام 

ــت و  ــرل، هدای ــد کنت ــز واح ــور از مرک ــه ام ــی هم سیاس

فرماندهــی می‌شــود و همــه افــرادی کــه اداره نواحــی 

دارنــد  را در دســت  اســامی  مختلــف ســرزمین‌‌‌‌های 

ــد. تصــور  ــه حســاب می‌آین ــه ب ــده خلیف ــرداز و نماین کارپ

بــر ایــن اســت کــه تقســیم قــدرت بــر اســاس تفاوت‌‌‌‌هــای 

فرهنگــی، مذهبــی و حتــی دینــی در نظــام سیاســی اســام 

 غیــر مشــروع اســت. 
ً
جایــی نــدارد و چنیــن کاری اصــولا

در ایــن نوشــته تــاش می‌شــود ایــن تصــور مــورد بررســی 

قــرار گیــرد و بــرای ایــن کار بایــد بــه ســؤال‌‌‌های زیــر پاســخ 

ــود:  داده ش

- نظام سیاسی فدرال چیست؟ 

ــه لحــاظ ســاختار و شــکل  - نظــام سیاســی اســام ب

 اســام از ســاختار 
ً
حکومــت چگونــه اســت؟ و آیــا اصــولا

مشــخصی حمایــت می‌کنــد و ســایر ســاختارها مخالــف 

اســام اســت؟ 

ــدرال  ــی ف ــام سیاس ــودن نظ ــروع ب ــا مش ــل ن - دلای

چیســت؟ و آیــا ایــن دلایــل درســت‌اند؟ 

پیــش فــرض ایــن نوشــتار حکومــت مبتنی بر شــریعت 

ــر در  ــه اگ ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــذا ای ــت و ل اس

کشــوری نظــام مبتنــی بــر شــریعت اســتقرار پیــدا کنــد آیــا 

امــکان طــرح فدرالیســم بــه عنــوان شــیوه حکمرانــی وجــود 

ــی  ــام سیاس ــه نظ ــورهایی ک ــن، کش ــر. بنابرای ــا خی دارد ی

 در 
ً
ــولا ــت و اص ــتوار نیس ــریعت اس ــاس ش ــر اس ــا ب آن‌ه

ســاماندهی امــر سیاســی بــه شــریعت نظــر نــدارد، یــا اگــر 

دکتر محمدعلی جویا 
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دارنــد نقــش آن را بــه امــور خاصــی چــون احــوال شــخصیه 

 قابــل طــرح 
ً
محــدود می‌کننــد ایــن ســؤال‌ها اصــولا

 در کشــورهایی چــون ترکیــه 
ً
نیســت. بــر ایــن اســاس، مثــا

ــا نظــام سیاســی  ــد ی ــر شــرعی دارن کــه نظــام سیاســی غی

مصــر، ســوریه و بیشــتر کشــور‌‌‌های اســامی معاصــر کــه 

ــؤال  ــن س ــد، ای ــریعت ندارن ــر ش ــی ب ــی مبتن ــام سیاس نظ

جــا نــدارد، امّــا در کشــورهایی چــون عربســتان ســعودی، 

ــور‌‌‌های  ــران و کش ــان، ای ــلط طالب ــت تس ــتان تح افغانس

دیگــری کــه ســاختار حکومــت خــود را از شــریعت اقتباس 

ــرح دارد.  ــای ط ــؤال ج ــن س ــد، ای کرده‌ان

پاســخ بــه ایــن ســؤال از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه 

ممکــن اســت بــا انــگاره خــاف شــریعت بــودن فدرالیســم 

 زمینــه گفت‌وگــو 
ً
ــه آن مجــال طــرح داده نشــود و اصــولا ب

بــر ســر ایــن موضــوع از بیــن بــرده شــود. لــذا خــوب اســت 

در فضــای بــدور از احســاس و بــا نــگاه منصفانه ایــن قضیه 

ــود  ــه خ ــرد. البت ــرار گی ــی ق ــق علم ــث و تحقی ــورد بح م

واضــح اســت کــه رســیدگی بــه همــه جوانــب ایــن مســئله 

نیازمنــد تألیــف کتــاب یــا کتاب‌‌‌هــای مفصــل اســت و در 

ــه  ــرد و ب ــورت می‌گی ــئله ص ــرح مس  ط
ً
ــا ــته صرف ــن نوش ای

فراخــور مجــال بــه جوانــب قضیــه پرداختــه می‌شــود. 

خــوب اســت بــه عنــوان اشــاره بــه ســابقه ایــن بحــث 

از دو اثــر در ایــن زمینــه یــاد شــود کــه تــا حــدودی 

زمینــه گفت‌وگــو در ایــن موضــوع را فراهــم کرده‌انــد: 

نخســت مقالــه دکتــر محمــد احمــد علــی مفتــی بــه عنوان 

»وحــدة الدولــة و ســریان الاحــکام فــی النظــام السیاســی 

الاســامی« کــه بــه جــد از مخالفــان ســازگاری فدرالیســم 

بــا نظــام سیاســی اســام اســت و دیگــری نوشــته مشــترک 

عصــام عبــد اللطیــف عبــد المولــی و عبــد اللــه الکیلانــی 

بــا عنــوان »الفدرالیــة فــی الدولــة الاســامیة الأغالبــة« کــه 

ــون  ــوم الشــریعة و القان ــه دراســات عل در شــماره 44 مجل

بــه نشــر رســیده اســت و دیــدگاه دکتــر محمــد احمــد علی 

ــر  ــاب دکت ــای از کت ــت. بخش‌‌‌ه ــرده اس ــد ک ــی را نق مفت

ابی‌بکــر ناجــی بــا عنــوان »ادارة التوحــش« نیــز بــرای ایــن 

بحــث خالــی از فاییــده نیســت، هرچنــد ربــط مســتقیم بــه 

ایــن موضــوع نــدارد. اســتاد ســرور دانــش نیــز در مجموعــه 

جســتاری در بــاره فدرالیســم کــه در فیســبوک منتشــر شــده 

ــن  ــتدلال‌‌‌های مخالفی ــه اس ــه ب ــور خلاص ــه ط ــت ب اس

ــد.  ــا فدرالیســم اشــاره و نقــد کرده‌ان ســازگاری شــریعت ب

بــا ایــن پیش‌درآمــد اکنــون بــه آن ســه ســؤال کــه در آغــاز 

ــود.  ــخ داده می‌ش ــار پاس ــه اختص ــد ب ــرح ش مط

الف( چیستی نظام سیاسی فدرال

نظــام سیاســی فــدرال را در دو ســطح می‌تــوان تعریــف 

نمــود؛ یکــی در ســطح ظاهــر و شــکل و دیگــری در ســطح 

ــطح  ــن دو س ــک زا ای ــار هری ــه اختص ــل ب ــوا. در ذی محت

ــود:  ــح داده می‌ش توضی

1. سطح ظاهری

ــت از  ــارت اس ــدرال عب ــت ف ــری دول ــطح ظاه در س

"شــیوه"ای بــرای تقســیم قــدرت کــه در آن دولت‌‌‌‌هــای 

ــدا  ــت مرکــزی در قلمــرو واحــد انســجام پی ــی و دول
ّ
محل

ــی  ــتقلال و یگانگ ــان اس ــه می ــه‌ای ک ــه گون ــد، ب می‌کنن

ــهور  ــنده مش ــه از نویس ــف ک ــن تعری ــود. ای ــع می‌ش جم

اســترالیایی کنــث ور)K.C.wheare( می‌باشــد، نظــام 

ــدرت  ــیم ق ــیوه" تقس ــز "ش ــزی ج ــدرال را چی ــی ف سیاس

نمی‌دانــد. معنــا و مفهــوم شــیوه ایــن اســت کــه از هــر نــوع 

 بــه محتــوای نظــام 
ً
داوری ارزشــی خالــی اســت و اصــولا

ــد مــردم ســالار  ــوع نظــام می‌توان ــن، ن ــدارد. بنابرای کاری ن

ــی  ــام سیاس ــکل نظ ــه ش ــد، چنان‌ک ــوری باش ــا دیکتات ی

ــد.  ــب باش ــا مرک ــی ی ــتی، پارلمان ــد ریاس می‌توان

ــت.  ــیوه اس ــک ش  ی
ً
ــا ــدرال صرف ــام ف ــال، نظ در هرح

امّــا ایــن شــیوه هــدف مشــخصی را دنبــال می‌کنــد 

بــه شــیوه  و مســئله مشــخصی دارد. تقســیم قــدرت 

ــن دو  ــع بی ــکل جم ــل مش ــرای ح ــیو‌‌‌های ب ــم ش فدرالیس

ــتگی.  ــه همبس ــاز ب ــتقلال و نی ــه اس ــاز ب ــت: نی ــاز اس نی

در برخــی از جوامــع تفاوت‌‌‌هــای فرهنگــی، تاریخــی، 

ــام  ــود ادغ ــب می‌ش ــر موج ــای دیگ ــا تفاوت‌‌‌ه ــی ی قوم

اجتماعــی کامــل امــکان پذیــر نباشــد، از طرفــی بــه دلایــل 

ــای  ــی واقعیت‌‌‌‌ه ــا حت ــی ی ــرزمینی، تاریخ ــی، س اجتماع
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ــت. در  ــر نیس ــکان پذی ــز ام ــل نی ــی کام ــی جدای بین‌الملل

ایــن صــورت ســازکاری لازم اســت کــه بیــن ایــن دو نیــاز 

جمــع کنــد. ایــن ســازکار تشــکیل دولــت فــدرال اســت. در 

دولــت فــدرال بخشــی از اختیــارات کــه بــه صــورت عمــده 

امنیتــی، سیاســت‌‌‌های  نیرو‌‌‌هــای  سیاســت خارجــی، 

اختیــار دولــت  پولــی می‌باشــد در  و  اقتصــادی  کلان 

ــا  ــی ب ــای محل ــار آن دولت‌‌‌ه ــرار دارد و در کن ــزی ق مرک

ــه در  ــود ک ــیس می‌ش ــخص تأس ــی مش ــای جغرافیای مرز‌‌‌ه

ــوردار  ــبی برخ ــتقلال نس ــذاری از اس ــا و قانون‌گ اداره، قض

 اختیــارات دولت‌‌‌هــای محلــی تــا چــه 
ً
اســت. اینکــه دقیقــا

ــارات  ــن اختی ــال ای ــازکار‌‌‌های اعم ــد و س ــد باش ــزان بای می

بــه چــه صــورت باشــد از کشــوری بــه کشــوری متفــاوت 

ــد‌‌‌های  ــن ش ــش تعیی ــخه از پی ــچ نس  هی
ً
ــولا ــت و اص اس

وجــود نــدارد. تجربــه کشــورهایی کــه ایــن نظــام در آن‌هــا 

تأســیس شــده اســت نیــز نشــان می‌دهــد کــه هــر کشــور 

اجتماعــی خودشــان  و  اقتضائــات ســرزمینی  مطابــق 

ــد.  ــر داده‌ان ــی را تغیی ــتگی و جدای ــر همبس عناص

2. سطح محتوایی 

ایــن فــرض کــه فدرالیســم در نظام‌‌‌هــای خودکامــه نیــز 

امــکان تحقــق دارد غلــط نیســت، امّــا بــا محتــوای اصلــی 

ــی  ــطح محتوای ــرا در س ــدارد، زی ــازگاری ن ــم س فدرالیس

فدرالیســم تنهــا یــک شــیوه نیســت، بلکــه از نوعــی فلســفه 

سیاســی نیــز برخــوردار اســت. فدرالیســم حتــی اگــر شــیوه 

هــم باشــد، شــیو‌‌‌های بــرای تقســیم قــدرت میــان مردمانــی 

اســت کــه دارای تنــوع قومــی، فرهنگــی یــا تاریخــی 

هســتند، از ایــن رو بــه صــورت طبیعــی ایــن پیش فــرض را 

در خــود دارد کــه قــدرت و حاکمیــت از آن مــردم اســت و 

مــردم بــا اراده آزاد بــه نوعــی اتحــاد و پیمــان سیاســی تــن در 

می‌دهنــد کــه در عیــن یگانگــی از نوعــی اســتقلال محلــی 

نیــز برخــوردار باشــند. بــه همیــن دلیــل تجربــه تاریخی هم 

ــدرال تنهــا در  ــن نظام‌‌‌هــای ف نشــان می‌دهــد کــه موفق‌تری

ــد.  ــاد و دوام آورده‌ان ــورها ایج ــالارترین کش ــتر مردم‌س بس

فدرالیســم در کشــور‌‌‌های برخــوردار از نظــام غیــر 

ــی،  ــیه فعل ــه در روس ــابقه دارد، چنان‌ک ــز س ــک نی دموکراتی

امــارات متحــده عربــی و یوگســاوی ســابق می‌تــوان 

مشــاهده کــرد، امّــا توفیــق آن زیــاد نیســت. نمونــه کشــور 

یوگســاوی ســابق بــه خوبــی نشــان می‌دهــد کــه تأســیس 

ــار و زور  ــا فش ــی ب ــاو‌‌‌های جنوب ــکل از اس ــی متش دولت

ــرای  ــی رغــم تــاش بســیاری کــه ب صــورت گرفــت و عل

ــه،  ــه کشــورهایی چــون مقدونی اعطــای نوعــی اســتقلال ب

بوســنی هرزگویــن، کرواســی و امثــال آن شــد، اراده مردمان 

ــن  ــه همی ــود. ب ــا نب ــا صرب‌ه ــتگی ب ــورها همبس ــن کش ای

دلیــل در اولیــن فرصــت دچــار از هــم پاشــیدگی شــد. در 

ــز حقیقــت آن اســت کــه  ــی نی مــورد امــارت متحــده عرب

ــه  ــن اتحادی ــیس ای ــین‌ها در تأس ــر نش ــان امی  مردم
ً
ــولا اص

نقشــی نداشــتند و ندارنــد، بلکــه امیــران آن توافــق کرده‌انــد 

کــه کشــور یگانــه‌ای را بــا ویژگی‌‌‌هــای خــاص بــه خــودش 

ــه همیــن دلیــل فدرالیســم در امــارات  ــد. ب ــه وجــود آورن ب

ــان  ــان مردم ــه پیم ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی ب ــده عرب متح

برخــوردار از تفاوت‌‌‌هــای فرهنگــی و قومــی نیســت، بلکــه 

اتحــاد امیرانــی اســت کــه بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد. 

ب( چیستی نظام سیاسی اسلام

ــر آن  ــه ب ــت ک ــوری اس ــام از ام ــی اس ــام سیاس نظ

ــی  ــت فقه ــم در قرائ ــرا ه ــدارد، زی ــود ن ــر وج ــاق نظ اتف

ــنی آن  ــی س ــت فقه ــم در قرائ ــام و ه ــن نظ ــیعی از ای ش

اختــاف نظــر بســیار وجــود دارد. برخــی از اندیشــمندان 

ــریعت   ش
ً
ــولا ــه اص ــد ک ــن باوران ــر ای ــه ب ــردو نحل در ه

نظــام سیاســی خاصــی را پیشــنهاد نمی‌کنــد، بلکــه نظــام 

سیاســی امــری عرفــی اســت کــه بــا توجــه بــه اقتضائــات 

هــر عصــر ممکن اســت بــه گونــه‌ای خاصــی ســامان یابد. 

ــتند،  ــریعت نیس ــف ش ــا مخال ــن نظام‌ه ــک از ای ــچ ی هی

ــکام  ــه اح ــل ب ــت دارد عم ــریعت اهمی ــرای ش ــه ب آنچ

ــه شــکل و ســاختار مشــخص. ایــن در  شــرعی اســت، ن

حالــی اســت کــه گــروه دیگــر، معتقدنــد شــریعت عــاوه 

ــی  ــز معرف ــخصی را نی ــی مش ــام سیاس ــکام، نظ ــر اح ب

کــرده اســت. ایــن نظــام در فقــه شــیعه در قالــب امامــت 
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ـ ولایــت تجلــی می‌کنــد و در فقــه اهــل ســنّت در قالــب 

خلافــت. امــکان بررســی تفصیلــی ایــن نظام‌هــا وجــود 

ــا بــه صــورت مختصــر بــه عنــوان زمینــه ورود  نــدارد، امّ

ــازگاری  ــکان س ــی ام ــته یعن ــن نوش ــی ای ــث اصل ــه بح ب

فدرالیســم بــا نظــام سیاســی اســام تنهــا بــه بررســی ایــن 

ــم.  ــنّت می‌پردازی ــل س ــی اه ــه سیاس ــدگاه در فق دو دی

ــه  ــی ک ــام اختلافات ــا تم ــنّت ب ــل س ــی اه ــام سیاس نظ

ــن مذاهــب فقهــی وجــود دارد در  ــان نویســندگان ای در می

ــب اول  ــه قال ــت ک ــیم اس ــل ترس ــخص قاب ــب مش دو قال

ــب دوم  ــد و قال ــت نامی ــی خلاف ــام سیاس ــوان نظ را می‌ت

ــدگاه در  ــن دو دی ــک از ای ــی. هری ــی عرف ــام سیاس را نظ

ــی در  ــی فقه ــام سیاس ــت نظ ــت و ماهی ــوص سرش خص

ــی را شــامل می‌شــود  درون خــود اختلافــات نظــری فراوان

کــه در جــای خــود توضیــح داده شــده اســت، امّــا در اینجــا 

ــود:  ــی می‌ش ــذرا معرف ــورت گ ــه ص ب

ــت  ــی خلاف ــام سیاس ــت: نظ ــی خلاف ــام سیاس 1. نظ

مشــهور تریــن نظامــی اســت کــه در طــول تاریــخ اســام 

حضــور داشــته اســت، چــون بــا فاصلــه بعــد از رحلــت 

پیامبــر)ص( تأســیس گردیــد و در طــول تاریــخ نیــز مــدار 

ــن  ــه همی ــت. ب ــوده اس ــامی ب ــت‌مداران اس ــل سیاس عم

ــا  ــی ت ــت و حت ــوردار اس ــیاری برخ ــه بس ــل از هیمن دلی

ــردن  ــاده ک ــال پی ــه دنب ــادی ب ــای زی ــر گروه‌‌‌‌ه دوران معاص

آن می‌باشــند. طالبــان در افغانســتان و داعــش در ســوریه و 

عــراق نمونه‌‌‌‌هــای روشــن تــاش بــرای احیــای ایــن ســبک 

ــل  ــن دلی ــه همی ــند. ب ــامی می‌باش ــی اس ــام سیاس از نظ

محــور اصلــی بحــث مــا در ایــن نوشــته نیــز همیــن نــوع 

ــن  ــه همی ــود ک ــا می‌ش ــون ادع ــت، چ ــی اس ــام سیاس نظ

ــدارد.  ــا فدرالیســم ســازگاری ن ــوع نظــام ب ن

هرچنــد نظــام خلافــت بــه لحــاظ تأســیس از قدمــت 

زیــادی برخــوردار اســت، امّــا بــه لحــاظ نظــری دســت‌کم 

ــدون  ــری آن م ــای نظ ــا بنیاد‌‌‌ه ــید ت ــول کش ــرن ط ــج ق پن

ــن  ــر ای ــمندان ب ــی از اندیش ــل برخ ــن دلی ــه همی ــردد. ب گ

عقیده‌انــد کــه تأســیس فقــه الخلافــه در میــان اهــل ســنّت 

دو ویژگــی بــارز دارد کــه آن را از ســایر احــکام فقهــی 

متمایــز میکنــد؛ نخســت اینکــه فقه‌الخلافــه همــواره 

ــن جهــت بیــش  ــوده و از ای تابعــی از تحــولات سیاســی ب

ــع  ــر واق ــر ام ــد توجیه‌گ ــی باش ــر اله ــر ام ــه بیانگ از آن‌ک

بــوده اســت. در واقــع تحــولات سیاســی در دنیــای اســام 

ــۀ سیاســی حرکــت کــرده و  ــل از تأســیس نظری همــواره قب

اندیشــه‌ای معطــوف بــه قــدرت را بــه دنبــال خــود کشــانده 

اســت. ویژگــی دوم فقه‌الخلافــه تأخــر تاریخــی آن اســت، 

 نظریــۀ مدونــی در بــاب 
ً
تهــا اصــولا

ّ
بــه گونــه‌ای کــه تــا مد

 اولیــن نوشــتۀ 
ً
فقه‌الخلافــه شــکل نگرفــت. احتمــالا

منســجم در ایــن بــاب بــه دســت ابــو الحســن مــاوردی، در 

ــی، 1388: 130(.  ــگارش گردید.)فیرح ــم ن ــرن پنج ق

ــن دو ویژگــی را ســیطره  ــل ای یکــی از نویســندگان دلی

قــدرت بــر اندیشــه می‌دانــد و لــذا از تیمورپاشــا در کتــاب 

ــل  ــه« نق ــب الاربع ــدوث المذاه ــی ح ــة ف ــرة تاریخی »نظ

ــد  ــور بودن ــی مجب ــنّت حت ــل س ــای اه ــه فقه ــد ک میکن

احــکام فــردی و اجتماعــی را بــه گونــه‌ای تفســیر و تطبیــق 

ــود. ــن ش ــه تأمی ــت خلیف ــت و خواس ــه رضای ــد ک نماین

 .)128 )همان، 

ــی اشــاره دارد  ــه منصب ــت ب ــه هرحــال، مفهــوم خلاف ب

ــازوکار  ــد: 1. س ــر را دارا میباش ــای زی  ویژگی‌‌‌ه
ً
ــا ــه عمدت ک

رســیدن بــه آن منصــب از جانــب شــرع تعییــن میشــود. بــه 

همیــن دلیــل تخلــف از ایــن ســازوکار میتوانــد مشــروعیت 

ــه  ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه کن ــؤال مواج ــا س ــه را ب خلیف

ــی  ــد. 2. رابطه ــن در نمیده ــری ت ــی و بش ــازوکار عرف س

خلیفــه بــا مــردم از قبیــل رابطــه فرماندهــی و فرمان‌بــرداری 

ــان  ت زم
ّ

ــد ــود. 3. م ــت« ش ــد »اطاع ــه بای ــت، خلیف اس

مشــخصی بــرای خلافت متصــور نیســت و لذا عــزل خلیفه 

ــرع  ــه ش ــی ک ــزم خاص ــا مکانی ــاص و ب ــرایط خ ــا در ش تنه

تعییــن کــرده اســت امــکان پذیــر اســت. در ایــن مکانیــزم، 

تخلــف از قوانیــن شــریعت مهــم اســت و مؤلفه‌هایــی 

ــدارد.  ــی ن ــم، ناکارآمــدی و اســتبداد جای چــون ظل

ــی  ــه آیات ــوق ب ــای ف ــک از گذاره‌‌‌‌ه ــد هری ــرای تأیی ب

ــه  ــیره صحاب  س
ً
ــا ــر و عمدت ــی از پیامب ــا روایات ــرآن ی از ق

ــن  ــه ای ــی ب ــه روایت ــن تیمی  اب
ً
ــا ــود. مث ــتدلال می‌ش اس
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مضمــون نقــل کــرده اســت کــه »انّ الســلطان ظــل اللــه 

ــصت  ــه »ش ــت ک ــده اس ــت ش ــز روای ــی الارض« و نی ف

ــب  ــک ش ــر از ی ــتمگر بهت ــم س ــا حاک ــی ب ــال زندگ س

بــدون حکومــت اســت«) ابــن تیمیــه، بــی تــا، ص 233( 

ــد از  ــه دارن ــه وظیف ــه ک ــردم همانگون ــل م ــن دلی ــه همی ب

پیامبــر بــی هیــچ ســخنی اطاعــت کننــد، از خلیفــه نیــز 

ــه مینویســد:  ــن زمین ــد. مــاوردی در ای ــد اطاعــت کنن بای

ــوا  طِیعُ
َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ذِی

َّ
ــا ال هَ یُّ

َ
ــا أ ــه »یَ ــه موجــب آی ــد ب خداون

مْ«)نســاء، 59( 
ُ
مْــرِ مِنْك

َ ْ
ولِــی ال

ُ
 وَ أ

َ
سُــول طِیعُــوا الرَّ

َ
ــهَ وَ أ

َّ
الل

ــت  ــر اطاع ــه از اولی‌الام ــت ک ــرده اس ــب ک ــا واج ــر م ب

ــر مــا  ــو الامــر امیرانــی هســتند کــه ب کنیــم و مــراد از اول

ــح از  ــی صال ــز از اب ــروة نی ــن ع ــام ب ــد. هش ــارت دارن ام

ابــی هریــره روایــت کــرده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: 

بعــد از مــن والیانــی بــر شــما ولایــت خواهنــد یافــت کــه 

بعضــی نیکوکارنــد و برخــی فاجــر، شــما وظیفــه دارید در 

ــد.  امــوری کــه موافــق حــق باشــد از آن‌هــا اطاعــت کنی

اگــر کار نیــک کردنــد اجــر می‌برنــد و اگــر کار بــد 

کردنــد بــه نفــع شــما و بــه ضــرر خودشــان خواهــد بــود.) 

المــاوردی،1989م، ص 3ـ4(. 

فــراء نیــز می‌نویســد: آنــگاه کــه خلیفــۀ از ســوی اهــل 

حــل و عقــد انتخــاب شــود و مــردم بــا او بیعــت کننــد، بــر 

همــه امّــت واجــب اســت کــه در بیعــت او باقــی مانــده و 

ــراء، 2000م،ص 24(  ــی الف ــو یعل ــت کنند.)اب از او اطاع

ــه  ــت از خلیف ــز اطاع ــیاف نی ــول س ــدرب الرس ــتاد عب اس

م فقــه سیاســی اســام دانســته بــرای 
ّ
را جــزء اصــول مســل

تأییــد ســخنش روایتــی را از رســول خــدا بــه نقــل از انــس 

ــو  ــد ول ــت کن ــنوید و اطاع ــود:» بش ــه فرم ــد ک ــل میکن نق

غــام حبشــی بــالای تــان مقــرر گــردد کــه ســر آن هماننــد 

ــره نقــل  ــو هری کشــمش باشــد« و حدیــث دیگــری را از اب

میکنــد کــه رســول خــدا )ص( فرمــود: کســی کــه اطاعــت 

مــرا نمــود در حقیقیــت اطاعــت خــدا را کــرده و کســی از 

ــر  ــدا س ــان خ ــت از فرم ــید در حقیق ــر کش ــن س ــان م فرم

ــت  ــد در حقیق ــر را کن ــت امی ــه اطاع ــی ک ــید و کس کش

ــد در  ــر سرکش ــه از امی ــی ک ــرده و کس ــت ک ــن اطاع از م

حقیقــت نافرمانــی مــرا کــرده است.)ســیاف،2010م: 72(

ــنّتی  ــة س ــه در فقه‌الخلاف ــت ک ــواه آن اس ــه گ ــن هم ای

خلیفــه جایــگاه قدســی داشــته، اطاعــت مطلــق از او 

واجــب اســت. البتــه بســیاری از مؤلفیــن بــه شــمول اســتاد 

ــکام  ــت اح ــه رعای ــد ب ــه را مقیّ ــت از خلیف ــیاف اطاع س

الهــی می‌دانــد، امّــا تأکیــد میکنــد کــه حتــی اگــر خلیفــه 

ــز نیســت، چــون  ــر او جای ــت کار باشــد شــورش ب معصی

ــت بیشــتر دارد.)همــان، 79( ــان اســامی اهمی حفــظ کی

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــازوکاری ب ــنّتی س ــة س در فقه‌الخلاف

خلیفــه وجــود نــدارد، لــذا عــزل خلیفــه از امــوری اســت 

کــه معلــوم نیســت بــا چــه مکانیســمی صــورت می‌گیــرد، 

ــدان  ــورت فق ــه در ص ــت ک ــده اس ــاره ش  اش
ً
ــالا ــا اجم امّ

ــزل  ــب ع ــه موج ــرایطی ک ــت. ش ــزل اس ــل ع ــرایط قاب ش

ــه  ــت ب ــص خلق ــا نق ــت و ی ــق اس ــا فس ــود ی ــه میش خلیف

ــاوردی  ــد. م ــام ده ــش را انج ــد وظایف ــه نتوان ــه‌ای ک گون

فســقی را کــه ناشــی از پیــروی هــوای نفــس و جــزء اعمــال 

جوارحــی باشــد و خلیفــه مرتکــب محرمــات گــردد 

ــا  ــد. امّ ــزل او می‌دان ــب ع ــت و موج ــاد امام ــع انعق مان

فســق اعتقــادی ناشــی از شــبهه را مــورد اختــاف میدانــد 

ــا  ــد، امّ ــزل می‌دان ــب ع ــی آن را موج ــد: برخ و می‌نویس

اعتقــادی  از علمــای بصــره گفته‌انــد فســق  بســیاری 

ــود.)الماوردی،  ــزل نمیش ــب ع ــبهه موج ــته از ش برخواس

ــین: 24(  پیش

ــت  ــه صراح ــرا ب ــی ف ــو یعل ــر او، اب ــندۀ معاص نویس

ــل  ــد، مث ــی باش ــه جوارح ــق چ ــه فس ــد ک ــام می‌کن اع

ــه  ــادی ناشــی از شــبهه باشــد، ن شــرابخواری، و چــه اعتق

ــن  ــزل از ای ــب ع ــه موج ــت و ن ــت اس ــاد امام ــع انعق مان

ــل  ــراء، پیشــین:20( وی از احمــد حنب ــی ف ــو یعل مقام.)اب

نقــل میکنــد کــه عــزل امــام موجــب شــق عصای مســلمین 

ــا قلــب از  ــد ب ــن، مســلمانان تنهــا می‌توانن میشــود، بنابرای

ــد از  ــق ندارن ــا ح ــد، امّ ــت بجوین ــه برائ ــی خلیف معاص

اطاعــت او ســر پیچــی کننــد، چــون موجــب شــق عصــای 

مســلمین می‌شــود. )همــان، 21( 

نویســندگان بســیاری بــر ایــن مطلــب تأکیــد کرده‌انــد 
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ــن حــزم نقــل  ــز نیســت، و از اب ــام جای ــر ام کــه خــروج ب

شــده اســت کــه قــول بــه عــدم جــواز خــروج بــر امــام ظالم 

را رأی اکثریــت اهــل ســنّت و رجــال حدیــث و بســیاری از 

صحابــه چــون عمــر و ســعد بــن ابی‌وقــاص و اســامة بــن 

ــل  ــی المل ــل ف ــی، الفص ــزم اندلس ــن ح ــد می‌داند.)اب زی

ــه نقــل از: جعفــر  الاهــواء و النحــل، ج4، 527 ـ 529، ب

ــه، 1389: 11( پیش

ــرو  ــت قلم ــی خلاف ــام سیاس ــم در نظ ــائل مه از مس

ســرزمینی ایــن نظــام اســت کــه شــامل تمــام دارالاســام 

ــر مــورد  ــه صــورت مفصل‌ت  ب
ً
می‌شــود. ایــن مســئله بعــدا

ــرار خواهــد گرفــت.  بحــث ق

2. نظــام سیاســی عرفــی: در عصــر جدیــد گروهــی از 

ــولات  ــت در تح ــا دق ــنّت ب ــل س ــدد اه ــمندان متج اندیش

سیاســی جهــان و تجربیات نویــن در عرصــه حکومت‌داری 

و مطالعــه مجــدد مبانــی نظــام سیاســی خلافــت، بــه ایــن 

نتیجــه رســیدند کــه چیــزی به‌نــام نظــام سیاســی اســامی 

ــوان  ــه عن ــلمانان ب ــخ مس ــه در تاری ــدارد و آنچ ــود ن وج

ــه  ــزی جــز تجرب ــع چی ــاد می‌شــود در واق خلافــت از آن ی

تاریخــی مســلمانان نیســت و ریشــه‌ای در شــریعت نــدارد. 

در ایــن زمینــه در یــک صــد ســال اخیــر کتاب‌‌‌هــای 

متعــددی نوشــته شــده اســت، ولــی دو کتــاب از اهمیــت 

ــة و  ــاب »الخلاف ــی کت ــت: یک ــوردار اس ــیک برخ کلاس

ــه‌ای از  ــیله مجموع ــه وس ــل ب ــه در اص ــه« ک ــلطة الام س

ــی ترکیــه آن را 
ّ
صاحــب نظــران تهیــه گردیــد و مجلــس مل

تدویــن و منتشــر کــرد و در ســال 1923م توســط عبدالغنــی 

ســنی‌بک بــه عربــی ترجمــه گردیــد. دوم کتــاب »الاســام 

ــرزاق. و اصــول الحکــم« نوشــته علــی عبدال

ــر  ــة« تذک ــلطة الام ــة و س ــاب »الخلاف ــه کت در مقدم

رفتــه اســت کــه خلافــت مســئله اعتقــادی نیســت، 

ــنّت  ــل س ــاق اه ــه اتف ــه ب ــود، بلک ــر ش ــر آن کاف ــا منک ت

ــث  ــن بح ــر از ای ــت. اگ ــی اس ــی فرع ــئله فقه ــک مس ی

ــل  ــه دلی ــت ب ــده اس ــث ش ــادی بح ــای اعتق در کتاب‌‌‌ه

 بــرای 
ً
اعتقــادی بــودن ماهیــت بحــث نیســت، بلکــه صرفــا

ــرا  ــه آن را ف ــت ک ــوده اس ــی ب ــل و خرافات ــکار باط ــع اف دف

گرفتــه اســت. ایــن مســئله نــه تنهــا اعتقــادی نیســت، بلکه 

 یــک مســئله دینــی نیســت، چــون مســئله سیاســی 
ً
اصــولا

ــن  ــت. بهتری ــت اس ــت امّ ــه مصلح ــوط ب ــوی و مرب و دنی

شــاهد مطلــب آن اســت کــه نصــوص دینــی به جزئیــات آن 

 بیــان صریحــی در قــرآن کریــم و احادیــث 
ً
نپرداختــه و مثــا

نبــوی نســبت بــه کیفیــت نصــب و تعییــن خلیفــه، شــرایط 

آن و اینکــه آیــا نصــب خلیفــه واجــب اســت یــا خیــر وارد 

نشــده اســت. اگــر ایــن مســئله جــزء مســائل اصلــی دیــن 

بــود شایســته نبــود کــه پیامبــری کــه حتــی مســائل مربــوط 

بــه آداب، مثــل گرفتــن ناخــن و کوتــاه کــردن ریــش را بیــان 

کــرده اســت، مطلــب بــه ایــن مهمــی را مســکوت بگــذارد، 

بلکــه می‌تــوان گفــت اگــر مســئله از مســائل اصلــی دیــن 

بــود، دیــن اســام ناقــص بــود، چــون احــکام مربــوط بــه 

ــت  ــه صراح ــرآن ب ــه ق ــی ک ــت. در حال ــده اس ــان نش آن بی

ــی  ــد الغن ــم دینکم«.)عب ــت لک ــوم اکمل ــد: »الی می‌فرمای

.)92 91ـ  ســنی‌بک،1995م: 

نویســندگان ایــن کتــاب در انتهــای مقدمــه چنیــن نتیجه 

ــد: می‌گیرن

فرجــام ســخن این‌کــه خلافــت بیــش از آن‌کــه مســئله 

دینــی باشــد از امــور دنیــوی اســت، لــذا پیامبــر اکــرم آن را به 

امتــش واگــذار کــرد و خلیفــه‌ای نصــب نکــرد و بــه شــخص 

خاصــی هــم هنــگام ارتحــال وصیــت نکرد.)همــان، 93(

در جای دیگر از همین کتاب آمده است: 

»جمهــور اهــل ســنت قائــل بــه وجــوب نصــب امامــی 

ــه  ــر ب ــا اگ ــد، امّ ــاع باش ــی مط ــر و نه ــه در ام ــتند ک هس

ــر  ــا ب ــه تنه ــود ک ــاهده میش ــود مش ــت ش ــا دق ــل آن‌ه دلای

ــر  ــه ب ــد، ن وجــوب اصــل تأســیس حکومــت دلالــت دارن

ــه عبــارت دیگــر، آنچــه جایــز  وجــوب نصب»خلیفــه«. ب

ــرج  ــی و ه ــت بی‌نظم ــت در حال ــردن ام ــا ک ــت، ره نیس

ــت  ــه صراح ــنت ب ــل س ــور اه ــون جمه ــت. چ ــرج اس م

ــی از  ــام نگهبان ــب ام ــی از نص ــد اصل ــه مقص ــد ک معترفن

ــزاع  ــع ن ــدود، قط ــه ح ــکر، اقام ــازی لش ــا، فراهم‌س مرزه

ــور  ــن ام ــال ای ــی و امث ــی شــعایر دین و خصوصــت و برپای

عمومــی در میــان مســلمانان اســت. ایــن هــدف، همانگونه 
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ــت  ــت بدس ــاک نیّ ــر و پ ــادل، مدب ــام ع ــب ام ــا نص ــه ب ک

میآیــد، بــا تأســیس هــر نــوع حکومــت دیگــری کــه بــه رتق 

ــع حقــوق مــردم  ــع تضیی ــردازد و مان ــق نظــام امــور بپ و فت

ــت«.)همان، 118(  ــر اس ــز میّس ــردد نی گ

کتاب در عبارت صریحتر می‌نویسد:

»اگــر در کتابهایــی چــون شــرح مواقــف و شــرح 

مقاصــد تنهــا از خلافــت بحــث شــده بــه ایــن دلیــل اســت 

کــه علمــاء اســام از اشــکال کنونــی حکومــت بی‌اطــاع 

ــا  ــوع از حکومت‌ه ــن ن ــا ای ــان آن‌ه ــون در زم ــد، چ بودن

ــا مــا کــه ایــن نــوع  موجــود نبــود، لــذا معــذور بودنــد، امّ

حکومتهــا را می‌شناســیم عــذری نداریــم، چــون در زمــان 

مــا حکومتهایــی وجــود دارنــد کــه بــدون هیــچ ســلطانی با 

ــردم در آن  ــوق م ــد و حق ــردم را اداره می‌کنن ــل م ــم کام نظ

ــود.«)همان، 119( ــته میش ــا داش ــت برپ ــت و عدال رعای

ــو  ــه نح ــرزاق، ب ــی عبدال ــاب عل ــدگاه در کت ــن دی ای

مبســوط‌تر شــرح و بســط یافتــه اســت. وی بــر ایــن 

 پیامبــر بــرای تشــکیل حکومــت 
ً
عقیــده اســت کــه اصــولا

مبعــوث نشــده اســت، بلکــه هــدف اصلــی رســالت اول 

ــذا در  ــه تشــکیل حکومــت. ل ــودن ن ــام الهــی ب ابــاغ پی

ــد: ــه می‌نویس ــن زمین ای

»اگــر رســول خــدا)ص( مؤســس یــک دولــت سیاســی 

ــل  ــه چــه دلی ــا تأســیس آن را آغــاز کــرده اســت، ب ــوده ی ب

پایه‌‌‌‌هــای  و  دولــت  یــک  ارکان  از  بســیاری  دولتــش 

ــام نظــام  ــه ن ــزی ب ــل چی ــه چــه دلی ــدارد؟ ب حکومــت را ن

ــل  ــه دلی ــه چ ــدارد؟ ب ــود ن ــان وج ــات و والی ــن قض تعیی

قواعــد شــورا را بیــان نکــرده اســت؟ چــرا علمــا را در بحــث 

نظــام حکومتــی پیامبــر چنیــن در حیــرت و ســرگردانی رهــا 

ــت؟«)همان، 150( ــرده اس ک

ــث  ــه در بح ــد ک ــان می‌ده ــدگاه نش ــن دو دی ــود ای وج

ــا دو  ــا ب ــا نظــام سیاســی اســام، م از نســبت فدرالیســم ب

ــام  ــزی به‌ن  چی
ً
ــم، رویکــردی کــه اصــولا رویکــرد مواجهی

نظــام سیاســی شــرعی را قبــول نــدارد و رویکــردی کــه نظام 

ــد.  ــریعت را می‌پذیرن ــر ش ــی ب ــخصی مبتن ــی مش سیاس

روشــن اســت کــه بــر اســاس دیــدگاه اول نیــازی بــه طــرح 

ــوان  ــا می‌ت ــه آی ــؤال ک ــن س ــدارد و ای ــود ن ــث وج ــن بح ای

در حکومــت اســامی از فدرالیســم ســخن گفــت یــا 

ــاختار  ــدگاه س ــن دی ــق ای ــون مطاب ــدارد. چ ــا ن ــر معن خی

ــه  ــد هم ــذا همانن ــت، ل ــی اس ــام عرف ــت در اس حکوم

ــد  ــه بتوان ــی ک ــر طرح ــکان ه ــی ام ــای عرف حکومت‌‌‌ه

مشــکلات و نیاز‌‌‌هــای جامعــه را پاســخ گــو باشــد وجــود 

ــا  ــت. امّ ــا اس ــن طرح‌ه ــی از ای ــز یک ــم نی دارد و فدرالیس

بــر اســاس دیــدگاه دوم بایــد بــه ایــن مســئله پاســخ گفتــه 

شــود کــه چــه دلیلــی بــرای ناســازگاری فدرالیســم بــا نظــام 

ــود دارد.  ــت وج ــی خلاف سیاس

ج( دلایل ناسازگاری فدرالیسم با نظام سیاسی اسلام 

مجموعــه دلایــل دکتــر محمــد احمــد علــی مفتــی را 

شــاید بتــوان در امــور ذیــل خلاصــه کــرد: 

1. ناسازگاری فدرالیسم با سرشت نظام سیاسی اسلام

دکتــر محمــد مفتــی معقتــد اســت کــه نظــام سیاســی 

اســام از بــدو تأســیس بــر اســاس یــک مبنــای اعتقــادی 

بینانگــذاری شــده اســت و آن مبنــا تشــکیل »امّــت واحده« 

ــی،  ــات زبان ــا، اختلاف ــده قومیت‌ه ــت واح ــت. در امّ اس

فرهنگــی و جغرافیایــی بــه رســمیت شــناخته می‌شــوند، امّا 

تنهــا بــه عنــوان واقعیت‌‌‌‌هــای عینــی هماننــد هــر واقعیــت 

ــده  ــت واح ــب امّ ــا در قال ــن واقعیت‌ه ــر. ای ــی دیگ عین

ــده  ــت واح ــکیل امّ ــاختمان تش ــا در س ــد امّ ــور دارن حض

ــه  ــد. ب ــا نمی‌کنن ــی ایف ــاختمان نقش ــزاء س ــوان اج ــه عن ب

ــت‌‌‌های  ــده از خش ــت واح ــاختمان امّ ــر، س ــارت بهت عب

نمی‌شــود،  تشــکیل  زبان‌هــا  و  فرهنگ‌هــا  اقــوام، 

ــه  ــت ک ــراد از آن جه ــود. اف ــاخته می‌ش ــراد س ــه از اف بلک

شــانه  دندان‌‌‌هــای  هماننــد  مســلمانان  و  مســلمان‌اند 

مســاوی فــرض می‌شــوند، ســازنده امّــت واحــده هســتند، 

ــتند و در  ــوا« هس ــایی »لتعارف ــیله شناس  وس
ً
ــا ــوام صرف اق

ــود.  ــت داده نمی‌ش ــا اهمی ــه آن‌ه ــده ب ــت واح ــکیل امّ تش

از ایــن منظــر، امّــت واحــده یــک حکومــت مدنــی اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه همــه آحــاد مســلمانان تنهــا از آن جهــت 

ــان و  ــژاد، زب ــگ، ن ــر از رن ــع نظ ــا قط ــلمان‌اند، ب ــه مس ک
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تعلقــات قومــی عضــوی از امّــت و شــهروند دارالاســام به 

ــای ریاســت عمومــی  ــه معن ــت ب ــد. خلاف حســاب می‌آین

ــلمانان  ــرای مس ــا ب ــت و تنه ــلمانان اس ــه مس ــرای هم ب

ـ  مفتــی  علــی  احمــد  نیســت.)محمد  دولــت  یــک 

)112 ســامی‌الوکیل،1992: 

ــردم اداره  ــش م ــامی نق ــت اس ــن، در دول ــاوه برای ع

 
ّ

مملکــت اســامی نیســت، بلکــه نقــش آن‌هــا تنهــا در حــد

بیعــت اســت و بعــد از بیعــت حــق هیچگونــه مخالفــت بــا 

فرمان‌‌‌هــای خلیفــه را نــدارد. ایــن ویژگــی بــدان دلیــل اســت 

ــدارد، بلکــه  ــه مــردم تعلــق ن  حــق حاکمیــت ب
ً
کــه اصــولا

ــق  ــد از طری ــت و خداون ــد اس ــت از آن خداون ــق حاکمی ح

وضــع قوانیــن شــرعی اراده خــود را بــه مــردم ابــاغ می‌کنــد. 

دویژگــی پیــش گفتــه اســاس و بنیــاد جامعــه اســامی 

را تشــکیل می‌دهــد، چــون جامعــه اســامی جامعــه 

مبتنــی بــر عنصــر قومیــت نیســت، بلکــه جامعــه مبتنــی بر 

 بــا جوامعــی کــه 
ً
عنصــر ایمــان اســت و از ایــن جهــت ذاتــا

ــت« 
ّ
بنیــاد آن‌هــا را عنصــر قومیــت، یــا آنچــه امــروزه »مل

نامیــده می‌شــود متفــاوت اســت. دار الاســام کــه قلمــرو 

ــاس  ــر اس ــد ب ــکیل می‌ده ــده را تش ــت واح ــرزمینی امّ س

ــر  ــه ب ــت، بلک ــده اس ــاده نش ــاد نه ــت« بنی
ّ
ــت ـ مل »دول

ــت.  ــده اس ــزاری ش ــت« تهداب‌گ
ّ
ــت ـ مل ــاس »امّ اس

ــرای این‌کــه دو عنصــر فــوق را مدلــل  محمــد مفتــی ب

ــک  ــود کم ــود خ ــرای مقص ــنّت ب ــرآن و س ــد، از ق نمای

ــن دو  ــر ای ــنّت ب ــرآن و س ــه ق ــت ک ــد اس ــرد و معتق می‌گی

ــم  ــد. تعالی ــن دارن ــت روش ــی دلال ــدازه کاف ــه ان ــب ب مطل

ــداز:  ــوص عبارتن ــن خص ــنّت در ای ــرآن و س ــوری ق مح

1.1ـ وحــدت امّــت اســامی: قــرآن در آیــات متعــدد 

ــت واحــده قلمــداد کــرده اســت کــه  ــت مســلمان را امّ امّ

ةً وَ 
َ

 وَاحِــد
ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
غیــر قابــل تجزیــه اســت. »إِنَّ هــذِهِ أ

 
ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
ــذِهِ أ ــاء/92( »وَ إِنَّ ه ونِ«)انبی

ُ
اعْبُد

َ
ــمْ ف

ُ
ك ــا رَبُّ نَ

َ
أ

ــه دیگــر  ــون/ 52( در آی ونِ«)مؤمن
ُ

ق
َّ
ات

َ
ــمْ ف

ُ
ك ــا رَبُّ نَ

َ
ةً وَ أ

َ
ــد وَاحِ

ــتور  ــلمانان دس ــه مس ــته ب ــوع دانس ــه را ممن ــه تفرق هرگون

ــوا 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
 وَ لا

ً
ــهِ جَمِيعــا

َّ
می‌دهــد کــه: »وَ اعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ الل

ــنَ   بَيْ
َ

ــف
َّ
ل
َ
أ
َ
اءً ف

َ
ــد عْ

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إِذ

ُ
يْك

َ
ــهِ عَل

َّ
 الل

َ
ــة ــرُوا نِعْمَ

ُ
ك

ْ
وَ اذ

ا 
َ

ــف
َ

ــى ش
َ
ــمْ عَل نْتُ

ُ
 وَ ك

ً
ــا وَان

ْ
ــهِ إِخ ــمْ بِنِعْمَتِ صْبَحْتُ

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
ق

ــمْ 
ُ
ك

َ
ــهُ ل

َّ
ــنُ الل  يُبَيِّ

َ
ــك ذلِ

َ
ــا ك ــمْ مِنْهَ

ُ
ك

َ
ذ

َ
نْق

َ
أ
َ
ــارِ ف ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ

ْ
حُف

ونَ«)آل عمــران، 103( و در آیــه دیگــر 
ُ

ــد هْتَ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــهِ ل آيَاتِ

خداونــد کســانی را کــه بــه پراکندگــی امّــت اســامی فکــر 

ــد:  ــد و می‌فرمای ــاک می‌ده ــذاب دردن ــده ع ــد وع می‌کنن

ــوا مِــنْ بَعْدِ مَــا جَاءَهُمُ 
ُ

ف
َ
تَل

ْ
ــوا وَ اخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ذِيــنَ ت

َّ
ال

َ
ونُــوا ك

ُ
ك

َ
 ت

َ
»وَ لا

ابٌ عَظِيــمٌ«)آل عمــران، 105( 
َ

هُــمْ عَــذ
َ
 ل

َ
ولئِــك

ُ
 وَ أ

ُ
نَــات بَيِّ

ْ
ال

در آیــه دیگــر خداونــد متعــال پــس از آن‌کــه در ســوره 

ــی  ــد از گروه ــده می‌دان ــت واح ــر را امّ ــت پیامب ــاء امّ انبی

ــد و  ــاف کردن ــه اخت ــد ک ــاد می‌کن ــین ی ــای پیش از امّت‌‌‌ه

خداونــد بــه آن‌هــا هشــدار می‌دهــد کــه ســرانجام خداونــد 

بــه حســاب اعمــال آن‌هــا رســیدگی خواهــد کــرد:»وَ 

يْنَــا رَاجِعُونَ«)انبیــاء/ 93( 
َ
 إِل

ٌّ
ل

ُ
مْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ ك

َ
عُــوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
ت

ــه  ــه تفرق ــود را ب ــا( كار خ گاه آن‌ه ــاآ ــروان ن ــى از پي )گروه

در ميــان خــود كشــاندند؛ )ولــى ســرانجام( همگــى بســوى 

مــا بازم‌ىگردنــد! بــه همیــن ترتیــب در ســوره مؤمنیــن نیــز 

ــت  ــامی از وضعی ــت اس ــدت امّ ــر وح ــد ب ــس از تأکی پ

ــه  ــس ب ــه هرک ــه چگون ــد ک ــاد می‌کن ــین ی ــای پیش امت‌‌‌ه

مْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ 
َ
عُــوا أ

َّ
ط

َ
تَق

َ
راه خــود رفتنــد و اختــاف کردند:»ف

ــا  ــون/ 53( امّ رِحُونَ«)مؤمن
َ
ــمْ ف يْهِ

َ
د

َ
ــا ل ــزْبٍ بِمَ  حِ

ُّ
ل

ُ
 ك

ً
ــرا زُبُ

ــى  ــه پراكندگ ــش ب ــان خوي ــود را در مي ــاى خ ــا كاره آن‌ه

ــب  ــد؛ )و عج ــى رفتن ــه راه ــى ب ــر گروه ــاندند، و ه كش

اينك‌ــه( هــر گــروه بــه آنچــه نــزد خــود دارنــد خوشــحالند!

ــد:  ــت دارن ــه دلال ــک نکت ــر ی ــی ب ــات همگ ــن آی ای

ــوم،  ــام ق ــت ن ــامی تح ــت اس ــردن ام ــدا ک ــه ج این‌ک

زبــان، فرهنــگ، جغرافیــا و امثــال ایــن امــور حــرام اســت 

و خداونــد مطابــق ایــن آیــات در قیامــت بــه عــذاب بزرگــی 

ــرد.  ــد ک ــا خواهن مبت

ــامی: در  ــه اس ــدار جامع ــدت زمام ــزوم وح 1.2ـ ل

ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــئله تأکی ــن مس ــر ای ــوی ب ــث نب احادی

ــک  ــس آن ی ــت و رئی ــه نیس ــل تجزی ــامی قاب ــت اس امّ

شــخص بیشــتر نمی‌توانــد باشــد. از جملــه ایــن احادیــث 

ــا دو  ــه احادیــث ذیــل اشــاره کــرد: اگــر مــردم ب ــوان ب می‌ت

خلیفــه بیعــت کردنــد، خلیفــه دوم را بکشــید.) ابــن کثیــر، 
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تفســیر ابــن کثیــر، ج4، 442. بــه نقــل از: محمــد احمــد 

مفتــی، پیشــین، 111( در حدیــث دیگــر بــه نقــل از عرفجــة 

بــن شــریح آمــده اســت کــه از رســول خــدا)ص( شــنیدم 

ــر  ــاق نظ ــه اتف ــد ک ــخصی را دیدی ــرگاه ش ــود: ه ــه فرم ک

شــما بــر یــک شــخص را خدشــه‌دار می‌کنــد و میــان شــما 

اختــاف می‌انــدازد و جمــع شــما را پراکنــده می‌کنــد او را 

بکشــید.)همان، 443( در حدیــث دیگــر آمــده اســت کــه 

رســول خــدا فرمــود: بنــی اســرائل را انبیــاء اداره می‌کــرد و 

هــرگاه نبــی از دنیــا می‌رفــت پیامبــر دیگــری جایگزینــش 

ــینانی  ــت و جانش ــری نیس ــن پیامب ــس از م ــا پ ــد، امّ می‌ش

ــد  ــاد خواه ــه زی ــرد ک ــد ک ــت خواهن ــن حکوم ــد از م بع

ــم؟  ــه کار کنی ــورت چ ــن ص ــد: در ای ــرض کردن ــود. ع ب

فرمــود: بــه بیعــت کســی کــه پیــش از همــه خلیفــه شــود 

وفــا کنید.)نــووی، شــرح النــووی، ج12، ص 231 بــه نقــل 

ــب در  ــن ترتی ــه همی ــین( ب ــی، پیش ــد مفت ــد احم از: محم

ــد و  ــت کن ــی بیع ــا امام ــس ب ــود: هرک ــر فرم ــث دیگ حدی

ــد  ــره بزن ــه او گ ــش را ب ــد و قلب ــت او نه ــتش را در دس دس

بایــد تــا آنجــا کــه در تــوان دارد اطاعــت کنــد، اگر شــخص 

ــزاع کــرد گردنــش را بزنید.)همــان( ــا او ن دیگــری ب

ــد کــه  ــد دارن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــث ب ــن احادی همــه ای

حکمرانــی در کشــور اســامی بایــد یگانــه باشــد و هرگونــه 

اقــدام بــرای تجزیــه آن و تعــدد حکمرانــی چــه بــه صــورت 

تعــدد خلیفــه باشــد یــا بــه صــورت تعــدد ســاختار نظیــر 

آنچــه در حکومت‌‌‌هــای فــدرال وجــود مخالــف ایــن 

ــد.  ــروع می‌باش ــر مش ــوده غی ــث ب احادی

2. مخالفت فدرالیسم با اصل بیعت

ــه در  ــود دارد ک ــدی وج ــام قواع ــی اس ــه سیاس در فق

صــورت اســتقرار نظــام فــدرال تعطیــل می‌شــوند. از ایــن 

قواعــد می‌توانــد بــه قاعــده بیعــت اشــاره کــرد. بــر اســاس 

ــود و  ــم می‌ش ــت تنظی ــم و امّ ــه حاک ــت رابط ــده بیع قاع

ــوام، نژادهــا، مناطــق،  ــن اق ــی بی ــچ فرق ــن قاعــده هی در ای

جنســیت و ســایر تفاوت‌هــا وجــود نــدارد. بیعــت نهــادی 

اســت کــه همــه امّــت در آن بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر 

ــامی را  ــه اس ــم جامع ــد و حاک ــرکت می‌کن ــتقیم ش مس

انتخــاب می‌کنــد. و ایــن اصلــی اســت کــه هــم در قــرآن 

ــات  ــد در آی ــرآن خداون ــنّت در ق ــم در س ــه دارد و ه ریش

ــوان یــک قاعــده  ــه عن ــر ب ــا پیامب متعــدد از بیعــت مــردم ب

 در 
ً
شــرعی مشــروعیت‌بخش یــاده کــرده اســت. مثــا

مَــا يُبَايِعُونَ   إِنَّ
َ

ذِيــنَ يُبَايِعُونَــك
َّ
ســوره فتــح می‌فرمایــد: »إِنَّ ال

ى 
َ
 عَل

ُ
ــث

ُ
مَــا يَنْك إِنَّ

َ
 ف

َ
ــث

َ
مَــنْ نَك

َ
يْدِيهِــمْ ف

َ
 أ

َ
ــوْق

َ
ــهِ ف

َّ
 الل

ُ
ــهَ يَــد

َّ
الل

 
ً
ــرا جْ

َ
ــيُؤْتِيهِ أ سَ

َ
ــهَ ف

َّ
ــهُ الل يْ

َ
 عَل

َ
ــد ــا عَاهَ ــى بِمَ

َ
وْف

َ
ــنْ أ ــهِ وَ مَ سِ

ْ
نَف

«)فتــح/ 10( همینطــور در ســنّت از پیامبــر)ص( 
ً
عَظِيما

نقــل شــده اســت که:»مــن مــات و لیــس فــی عنقــه بیعــة 

مــات میتــة الجاهلیه«)ابــن کثیــر، پیشــین، ج4، 463، بــه 

ــی، پیشــین، 114(.  نقــل از: محمــد احمــد مفت

ــه عنــوان یــک قاعــده مشــروعیت  تأکیــد روی بیعــت ب

‌بخــش بــرای حاکــم در دولت‌‌‌هــای فــدرال اتفــاق نمی‌افتــد، 

چنان‌کــه موجــب می‌شــود امــام نســبت بــه بخشــی از 

قلمــرو حاکمیــت اســامی اختیــاری نداشــته یــا اختیــارات 

ــا بیعــت ناســازگار اســت. اندکــی داشــته باشــد کــه ب

ــی  ــا اصــل وحــدت قانون 3. ناســازگاری فدرالیســم ب
کشــور‌‌‌های اســامی

ــن  ــیادت قوانی ــام س ــی اس ــه سیاس ــات فق از ضروری

شــرعی بــه صــورت یکنواخــت بــر سراســر قلمــرو 

ــای  ــئله در نظام‌‌‌ه ــن مس ــت و ای ــامی اس ــت اس حاکمی

ــدرال  ــای ف ــون در دولت‌‌‌ه ــود، چ ــت نمی‌ش ــدرال رعای ف

ــت  ــه حکوم ــرو ب ــی از قلم ــذاری در بخش ــار قانون‌گ اختی

ــی  ــد مفت ــد احم ــر محم ــود. دکت ــذار می‌ش ــی واگ محل

ــام  ــام ن ــن اس ــی قوانی ــل از دو ویژگ ــن اص ــح ای در توضی

می‌بــرد؛ نخســت اینکــه در اصــل قوانیــن اســام جهانــی 

اســت و اختصــاص بــه منطقــه، مــردم یــا اشــخاص 

 شــریعت اســام شــریعت 
ً
ــدارد، چــون اصــولا خاصــی ن

ــد: »وَ  ــه می‌فرمای ــن زمین ــد در ای ــت. خداون ــی اس جهان

ــرَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
 وَ لكِــنَّ أ

ً
 وَ نَذِيــرا

ً
ــاسِ بَشِــيرا  لِلنَّ

ً
ــة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
نَاك

ْ
رْسَــل

َ
مَــا أ

مُونَ«)ســباء/ 31( ویژگــی دوم ایــن اســت کــه 
َ
 يَعْل

َ
ــاسِ لا النَّ

ــت،  ــال اس ــل اعم ــراد قاب ــی اف ــر تمام ب

البتــه در این‌کــه چــه کســانی محکــوم بــه قوانیــن 
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ــود دارد،  ــر وج ــاف نظ ــا اخت ــان فقه ــت می ــریعت اس ش

ــر  ــا ب ــام تنه ــکام اس ــه اح ــت ک ــد اس ــه معتق ابوحنیف

کســانی‌که بــه صــورت دائمــی در قلمــرو دار الاســام 

ــلمانان  ــر مس ــذا ب ــت، ل ــرا اس ــل اج ــد قاب ــی می‌کن زندگ

ــل  ــراد مث ــایر اف ــر س ــا ب ــت امّ ــر اس ــل اج ــه قاب ــل ذم و اه

ــون  ــت. چ ــرا نیس ــل اج ــی قاب ــا حرب ــد ی ــتأمن، معاه مس

اجــرای احــکام مشــروط بــه قــدرت اســت و امام مســلمین 

ــام  ــارج از دار الاس ــام در خ ــکام اس ــرای اح ــدرت اج ق

ــو  ــدارد. ابویوســف و محمــد شــیبانی کــه شــاگردان اب را ن

حنیفــه هســتند در ایــن نکتــه کــه قوانیــن اســامی فقــط در 

ــو  ــا اب ــت ب ــرا اس ــل اج ــام قاب ــای دار الاس ــل مرز‌‌‌ه داخ

حنیفــه هــم نظر‌انــد، امّــا معاهــد و مســتأمن را هــم داخــل 

در قلمــرو می‌داننــد. ســایر مذاهــب فقهــی احــکام اســام 

را بــر همــه افــراد، چــه داخــل دار الاســام باشــند یــا خارج 

از آن قابــل اجــرا می‌دانند.)محمــد احمــد مفتــی، پیشــین، 

 .)123 121ـ 

ــوان  ــچ نقطــه را نت ــوق اقتضــا دارد کــه هی دو ویژگــی ف

ــه  ــی ک ــرد، در حال ــتثنا ک ــام اس ــریعت اس ــن ش از قوانی

در دولت‌هــای فــدرال اســتقلال قانون‌گــذاری یکــی از 

ــد  ــر محم ــت. دکت ــده اس ــه ش ــه پذیرفت ــت ک ــوری اس ام

احمــد مفتــی در ایــن زمینــه می‌نویســد:»از آن‌جاکــه نظــام 

ــدد  ــه تع ــذاری و در نتیج ــوه قانون‌گ ــی ق ــی دوگانگ فدرال

ــه  ــر ب ــن کار منج ــد. ای ــمیت می‌شناس ــه رس ــن را ب قوانی

وضــع قوانیــن متناقــض و مســتقلی خواهــد شــد کــه تنهــا 

بــر بنیــاد "مصلحــت" در یــک ولایــت اســتوار اســت و در 

ــر  ــریعت منج ــا ش ــض ب ــکام متناق ــع اح ــه وض ــت ب نهای

خواهــد شــد.«)همان، 125(

4. مخالفت فدرالیسم با اهداف نظام سیاسی اسلام

ــت  ــن اس ــام ای ــی اس ــام سیاس ــزرگ نظ ــداف ب از اه

ــل  ــا و قبای ــی امت‌ه ــد و یکپارچک ــتای توحی ــه در راس ک

تــاش کــرده ســعی نمایــد همــه ابعــاد زندگــی انســانی را 

بــر اســاس مفاهیــم شــرعی ســاماندهی کنــد. در این راســتا 

ــازی  ــوی بین‌المللی‌س ــه س ــد ب ــام بای ــی اس ــام سیاس نظ

حکومــت اسلامی)انترناسیونالیســم اســامی( گام بــردارد، 

ایــن در حالــی اســت کــه تشــکیل نظام‌‌‌هــای فــدرال مانــع 

ــوند.  ــدف می‌ش ــن ه ای

د( نقد و بررسی استدلال‌ها

آنچــه گفتــه شــد مهم‌تریــن اســتدلال‌هایی اســت 

کــه در خصــوص ناســازگاری فدرالیســم بــا شــریعت اقامــه 

شــده اســت و لازم اســت بــه صــورت خلاصــه نقــد آن‌هــا 

نیــز بیــان شــود. 

1. نقد ناسازگاری با سرشت نظام سیاسی اسلام

ــده  ــخ داده ش ــوع پاس ــتدلال اول دو ن ــه اس ــخ ب در پاس

ــی و عــام و دیگــر پاســخ جزئــی بــه 
ّ
اســت، یــک پاســخ کل

مفــردات اســتدلال دکتــر محمــد احمــد مفتــی. 

ــی کــه داده شــده ایــن اســت کــه فدرالیســم 
ّ
پاســخ کل

ــچ  ــا هی ــم اداره اســت و ب ــرای تنظی  یــک شــیو‌‌‌ه‌ای ب
ً
ــا صرف

نظــام ارزشــی ارتبــاط نــدارد. دکتــر محمــد احمــد مفتــی 

ــه  ــی ک ــه ادبیات ــترده ب ــه گس ــس از مراجع ــد: پ می‌نویس

در خصــوص ماهیــت واقعــی فدرالیســم پرداخته‌انــد و 

ویژگی‌‌‌هــای اساســی آن را بیــان داشــته‌اند روشــن می‌شــود 

کــه هیــچ ملازمــه‌ای میــان فدرالیســم و هیــچ نظــام فکری، 

 مفهومــی 
ً
دینــی یــا دنیــوی وجــود نــدارد. فدرالیســم صرفــا

ــات  ــم مؤسس ــی از تنظی ــیوه خاص ــان ش ــرای بی ــت ب اس

حکومتــی و نظــم اداری و بــا هیــچ نظــام اعتقــادی مرتبــط 

نیســت. بنابرایــن، فدرالیســم تابــع هیــچ ایدئولوژی نیســت 

و بــا دولــت اســامی نیــز ســازگار اســت، همان‌گونــه کــه 

بــا دولت ضــد اســامی نیــز ســازگار اســت.)همان، 252(

ــاد  ــتم از ی ــمت هش ــز در قس ــش نی ــرور دان ــتاد س اس

داشــت‌‌‌های فیســبوکی خــود بــا عنــوان »جســتاری در بــاره 

فدرالیســم« می‌نویســد:»در ابتــدا بایــد بــه صراحــت گفــت 

کــه مفهــوم فدرالیســم هیــچ نــوع بــار ایدئولوژیــک یــا دینی 

نــدارد و نســبت بــه همــه ایدئولوژی‎هــا و نظام‌‌‌‌هــای فکــری 

ــه آن را  ــی ک ــت برخ ــاف برداش ــر خ ــت و ب ــرف اس بی‎ط

ــا دیانــت تلقــی می‎کننــد،  نظــام ســیکولار و در تعــارض ب

ایــن نظــام بــه هیــچ صــورت برخاســته از سیکولاریســم یــا 
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غیــر آن نیســت. بــا دولــت اســامی هــم ســازگار اســت و 

ــا غیــر اســامی نیــز. بــا حکومــت ســیکولار هــم قابــل  ب

ــز.  ــک نی ــت ایدئولوژی ــک حکوم ــا ی ــت و ب ــق اس تطبی

ــرای  ــت ب ــکلی اس ــاختاری و ش ــام س ــک نظ ــم ی فدرالیس

ــا حفــظ وحــدت  مدیریــت منعطــف واحد‌‌‌هــای متعــدد ب

در میــان آن‎هــا و هیــچ ربطــی بــه محتــوای فکــری و 

ایدئولوژیــک دولــت و نظــام سیاســی آن نــدارد. در گذشــته 

گفتیــم کــه فدرالیســم حتــی در نظام‌‌‌‎هــای دیکتاتــوری 

نیــز وجــود داشــته اســت هرچنــد بــا محتــوای دموکراتیــک 

ــن  ــر ای ــد. بناب ــق کن ــود را تطبی ــداف خ ــد اه ــر می‎توان بهت

فدرالیســم از نــگاه فکــری نســبت بــه همــه افــکار دینــی و 

ــق،  ــه تطبی ــت و در مرحل ــرف اس ــا بی‎ط ــی کام ــر دین غی

ــد.«  ــا را برمی‎تاب ــه آن‎ه هم

ــع  ــخ قان ــدار از پاس ــن مق ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

ــه قــدر  ــه نکتــه مرکــزی اســتدلال ب کننــده نیســت، زیــرا ب

کافــی دقــت نشــده اســت. نقطــه مرکــزی اســتدلال دکتــر 

محمــد احمــد مفتــی ایــن اســت کــه فدرالیســم حتــی اگــر 

یــک شــیوه باشــد یــک پیامــد دارد و آن تجزیــه امّــت واحده 

 بــا ذات نظــام سیاســی اســام کــه 
ً
اســت و ایــن تجزیــه اولا

عقیــده محــور اســت، نــه قومیــت محــور، ســازگاری نــدارد 

 از ادلــه شــرعی اســتفاده می‌شــود کــه حــرام اســت. 
ً
و ثانیــا

ــکال  ــن اش ــه ای ــود ب ــی خ ــی مفت ــد عل ــد احم محم

ــای  ــه ادع ــود ب ــه خ ــدای مقال ــذا در ابت ــوده و ل ــف ب واق

دســته‌ای از اندیشــمندان اســامی اشــاره می‌کنــد کــه 

ناســازگار  را  اســامی  در جامعــه  تعــدد حکومت‌هــا 

بــا اســام و شــریعت نمی‌دانــد. وی در ایــن رابطــه از 

افــرادی چــون ســنهوری، عبدالحمیــد الحــاج، عبدالمتعال 

الصعیــدی، محمــد ضیاءالدیــن الریــس، محمــد ابوزهره و 

در نهایــت منشــور مجمــع مطالعــات اســامی الازهــر یاد 

ــی  ــام سیاس ــا نظ ــا ب ــدد حکومت‌ه ــد تع ــد گفته‌ان می‌کن

اســام ناســازگار نیســت. امّــا پاســخی کــه می‌دهــد ایــن 

اســت کــه دیــدگاه مذکــور بیشــتر از آن‌کــه از ادلــه شــرعیه 

ــه  ــود جامع ــت موج ــر وضعی ــد توجیه‌گ ــده باش ــه ش گرفت

اســامی اســت کــه در آن جامعــه اســامی متفــرق و 

 از بیــن رفتــه 
ً
پراکنــده شــده و امّــت واحــده اســامی کامــا

ــود  ــورت خ ــن ص ــه کامل‌تری ــلمین ب ــای مس ــق عص و ش

ــه اســت.  تحقــق یافت

ــگاه نــص  ــا ن ــه شــرعی را ب ــه نظــر می‌رســد اگــر ادل ب

محورانــه نــگاه کنیــم حــق بــا محمــد احمــد علــی مفتــی 

ــه اقــوام  ــرام ب اســت و سرشــت نظــام سیاســی اســام احت

و قبایــل در عیــن نادیــده انگاشــتن آن‌هــا در مقــام تشــکیل 

امّــت واحــده اســامی اســت. امّــا اگــر بــه عمــق و محتوای 

ــن  ــی روش ــه خوب ــود ب ــت ش ــور دق ــوص مذک ــی نص اصل

ــکل و  ــه ش ــر ب  ناظ
ً
ــولا ــور اص ــه مذک ــه ادّل ــود ک می‌ش

ســاختار حکومــت اســامی نیســت و تأســیس امّــت 

ــت  ــت. امّ ــان گرف ــت یکس ــیس حکوم ــا تأس ــد ب را نبای

ــا  ــت، امّ ــه اس ــل تجزی ــر قاب ــده و غی ــت واح ــامی امّ اس

ــن  ــا ای ــا ب ــد؛ ی ــدد باش ــد متع ــامی می‌توان ــت اس حکوم

 اســام نســبت بــه تأســیس حکومــت 
ً
اســتدلال کــه اصــولا

ــن  ــن همی ــی از معاصری ــه برخ ــدارد، چنان‌ک ــه‌ای ن نظری

ــر  ــی اگ ــه حت ــتدلال ک ــن اس ــا ای ــا ب ــتند و ی ــدگاه را داش دی

اســام نســبت بــه تأســیس حکومــت نظــر داشــته باشــد، 

تأســیس حکومــت را بــه عــرف و عقــای جامعــه اســامی 

ــا عقــا اســت.  واگــذار کــرده اســت و تدبیــر ایــن امــور ب

ــام  ــه ن عقــای جامعــه اســامی، در گذشــته ســاختاری ب

ــد ولــی ایــن ســاختار در دنیــای  خلافــت را طراحــی کردن

معاصــر پاســخگو نیســت و لــذا نمی‌توانــد مشــکل 

ــوع فرهنگــی، قومــی و مذهبــی  ــه تن ــرام ب بی‌عدالتــی، احت

را حــل کنــد. خلیفــه هرقــدر کــه انســان متقــی و پرهیــزگار 

ــرو  ــام قلم ــه تم ــت یکپارچ ــکان مدیری ــل ام ــد در عم باش

ــد نوعــی از  ــه ناچــار بای ــدارد و ب گســترده دار الاســام را ن

ــد.  ــن در ده ــم ت فدرالیس

ــخ جزئــی بــه تــک تــک ادلــه مطــرح شــده  پاس

از ســوی محمــد احمــد علــی مفتــی مجــال دیگــر 

ــرآن از حیــث  ــات ق ــه آی ــد نســبت ب ــد و در آن بای می‌طلب

شــأن نــزول، معنــا آیــه، مقایســه آیــه بــا آیــات دیگــری کــه 

ــق صــورت  ــد تحقی ــان کرده‌ان ــب را بی ــن مطال خــاف ای

ــند  ــث از س ــر بح ــاوه ب ــات ع ــه روای ــبت ب ــرد و نس گی
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ــن  ــز ای ــات و نی ــن روای ــا ای ــارض ب ــات مع ــت، روای روای

ــان  ــه زم ــات ناظــر ب ــن روای  ای
ً
ــا اصــولا مطلــب را کــه آی

حاضــر می‌توانــد باشــد یــا خیــر مــورد تحقیــق قــرار داد. 

ــی یــک نکتــه یــادآوری می‌شــود و آن 
ّ
امّــا بــه صــورت کل

اینکــه غالــب آیــات فــوق که بــر وحــدت جامعه اســامی 

ــه  ــت جامع ــل موجودی ــاع از اص ــام دف ــد دارد در مق تأکی

ــه  ــر جامع ــه اگ ــت ک ــوده اس ــام ب ــاز اس ــامی در آغ اس

 مکتــب 
ً
کوچــک مدینــه شکســت می‌خــورد اصــولا

ــه   ب
ً
ــولا ــات اص ــن آی ــی از ای ــد. برخ ــود می‌ش ــام ناب اس

وحــدت سیاســی نظــر ندارنــد، بلکــه مــراد آن‌هــا اختلاف 

در محتــوای دیــن اســت؛ کاری کــه یهودیــان انجــام داد و 

ــدند.  ــن ش ــل دی ــاف در اص ــث اخت باع

شــاید عبارتــی کــه محمــد مفتــی از عبدالمتعــال 

ــته  ــاره داش ــه اش ــن نکت ــه همی ــد ب ــل می‌کن ــدی نق الصعی

باشــد، وی در پاســخ بــه ایــن نصــوص می‌نوســید:»واقعیت 

ــه  ــن اســت کــه هیــچ یــک از ایــن نصــوص قطعی‌الدلال ای

نیســتند و بــر وجــوب برپایــی دولــت یکپارچــه بــرای تمامــی 

مســلمین دلالــت ندارنــد، نهایــت چیــزی کــه شــاید بتــوان 

از ایــن نصــوص بدســت آورد افضلیــت و بهتــر بــودن ایجــاد 

ســاختاری اســت کــه تمــام کشــور‌‌‌های اســامی را متحــد 

کنــد، امّــا اگــر شــرایط و اوضــاع جامعه اســامی اقتضــا کند 

کــه دولت‌‌‌‌هــای متعــدد شــکل گیــرد، ایــن نصــوص دلالتــی 

بــر حرمــت ایــن کار ندارند.«)عبدالمتعــال الصعیــد، 359، 

بــه نقــل از: محمــد احمدعلــی مفتــی، همــان، 110(. 

2. نقد ناسازگاری فدرالیسم با اصل بیعت 

ــیوه  ــه ش ــد ک ــه ش ــت گفت ــل بیع ــه اص ــتدلال ب در اس

مشــروعیت حکومــت در شــریعت بیعــت اســت و از لــوازم 

بیعــت ایــن اســت کــه همــه افــراد جامعــه اســامی تابــع 

یــک امــام و زمامــدار باشــند و از او اطاعــت کننــد. اســتاد 

ــد:»برخی  ــتدلال می‌نویس ــن اس ــد ای ــش در نق ــرور دان س

گفته‎انــد کــه تعــدد زمامــدار و رهبــر از دیــد اســام مــردود 

اســت زیــرا از نــگاه اســامی مــا یــک فــرد بــه عنــوان ولــیّ 

ــد  ــه چن ــم و ن ــر در رأس نظــام داری ــا رهب ــا خلیفــه ی امــر ی

ولــیّ امــر و چنــد رهبــر، در حالــی کــه طبیعــت فدرالیســم 

ــدار  ــروا و زمام ــدد فرمان ــت و تع ــدد حکوم ــی تع مقتض

اســت. ایــن برداشــت هــم اســتنباط شــخصی یــا یــک نــوع 

ــالات  ــرای ای ــه ب ــا این‌ک ــم ب ــت. در فدرالیس ــه اس مغالط

صلاحیت‌‌‌‎هــای اجرایــی و تقنینــی و قضایــی داده می‎شــود 

ــد  ــل می‎کنن ــت عم ــک دول ــب ی ــا در قال ــه آن‎ه ــا هم ام

ــک  ــم ی ــت و در رأس آن ه ــدرال اس ــزی ف ــت مرک ــه دول ک

شــخص قــرار دارد بــه عنــوان رئیــس جمهــور یــا صدراعظم 

فــدرال و ایالت‎هــا و زمامــداران محلــی در ایــالات در 

طــول حکومــت مرکــزی هســتند و نــه در عــرض آن. بنــا بــر 

ایــن تعــدد حــکام یــا زمامــدار در فدرالیســم مطرح نیســت 

بلکــه از نــگاه همــه طراحــان نظــام فدرالــی در رأس دولــت 

فــدرال همیشــه یــک تــن قــرار دارد و ولایــت امــر و رهبــری 

دوگانــه اصــا مطــرح نیســت.« 

ــد،  ــر نمی‌رس ــه نظ ــده ب ــع کنن ــز قان ــخ نی ــن پاس ای

ــه  ــه آن صــورت ک چــون رئیــس جمهــور، صــدر اعظــم ب

 بــا رهبــر، ولــی 
ً
در نظام‌‌‌هــای فــدرال مطــرح اســت اصــولا

امــر یــا خلیفــه‌ای کــه در متــون شــرعی از آن یــاد می‌شــود 

متفــاوت اســت. رئیــس جمهــور بــر اســاس بیعــت 

ــه  ــاب ک ــاس انتخ ــر اس ــه ب ــد، بلک ــروعیت نمی‌یاب مش

ــد. رئیــس  نوعــی پیمــان موقــت اســت مشــروعیت می‌یاب

دولــت اســامی بــر اســاس متــون شــرعی واجب‌الاطاعــه 

ــر  ــی س ــیر بغ ــا شمش ــا او ب ــت ب ــوع مخالف ــر ن ــت و ه اس

بریــده می‌شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در ریاســت‌‌‌‌های 

نظام‌‌‌هــای فــدرال رأی مــردم تعییــن کننــده اســت. پیــش از 

ایــن گفتــه شــد کــه هرچنــد فدرالیســم در ســطح ظاهــری 

 یــک شــیوه 
ً
یــک شــیوه اســت امّــا در ســطح محتــوا صرفــا

ــردم را دارد.  ــت اراده م ــود حاکمی ــت و در ذات خ نیس

ضعــف واقعــی اســتدلال ایــن اســت کــه اصــل 

ــا  ــود تنه ــامی خ ــه اس ــری جامع ــدت رهب ــت و وح بیع

ــی  ــم فقه ــتوانه محک ــت و از پش ــی اس ــه تاریخ ــک روی ی

ــر  ــه غی ــل در فقه‌الخلاف ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوردار نیس برخ

ــت  ــروعیت خلاف ــرای مش ــری ب ــیوه‌‌‌‌های دیگ ــت ش از بیع

نیــز گفتــه شــده اســت کــه عبارت‌انــد از: تعییــن بــه 
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وســیله خلیفــه قبلــی، شــورای اهــل حــل و عقــد و تغلــب. 

ــا  ــه تنه ــت ن ــه بیع ــد ک ــان می‌ده ــیوه‌ها نش ــن ش ــود ای وج

ــداد  ــروعیت قلم ــه مش ــی ب ــت یاب ــاری دس ــیر انحص مس

ــون  ــت، چ ــرعی نیس ــیر ش  مس
ً
ــولا ــه اص ــود، بلک نمی‌ش

ــد و در  ــد نبودن ــه آن پای‌بن ــم ب ــدین ه ــای راش ــود خلف خ

ــر  ــد. عــاوه ب ــم گرفتن ــه مناســب تصمی ــی به‌گون هــر زمان

ــود و  ــراب ب ــن اع ــج در بی ــیوه رای ــک ش ــت ی ــه، بیع این‌ک

ــرد،  ــت نک ــا آن مخالف ــرایط آن روز ب  در ش
ً
ــا ــام صرف اس

ــر مشروعیت‌ســازی آن  ــی ب ــه این‌کــه آن را تأســیس و حت ن

ــد.  ــاده باش ــد نه ــر تأیی مه

3. نقد وحدت قانونی قلمرو دار الاسلام

اســتاد ســرور دانــش از ایــن اســتدلال بــه ایــن صــورت 

پاســخ داده‌اند:»برخــی دیگــر گفته‎انــد در فدرالیســم 

صلاحیــت وضــع قانــون بــه همــه ایالت‎هــا داده می‎شــود 

ــه تصویــب می‎رســد.  و گاهــی حتــی قوانیــن متعــارض ب

ایــن وضعیــت باعــث تجزیــه در تطبیــق احــکام شــریعت 

و یــا تناقــض و تعــارض بــا احــکام شــریعت خواهــد شــد. 

ــم  ــون در فدرالیس ــت چ ــق نیس ــم دقی ــت ه ــن برداش ای

ــی  ــا یک ــه ایالت‎ه ــرای هم ــادی ب ــی و بنی ــوط اساس خط

اســت و همــه ایالت‎هــا در چــوکات قانــون اساســی واحــد 

فــدرال از صلاحیت‌‌‌‎هــای دیگــری نیــز برخــوردار هســتند 

و ایــن هرگــز باعــث تجزیــه در تطبیــق احــکام شــریعت و 

ــت  ــن اس ــروض ای ــرا مف ــود. زی ــا آن نمی‎ش ــارض ب ــا تع ی

کــه در یــک کشــور اســامی هیــچ قانونــی در تعــارض بــا 

ــر  ــدرال و غی ــود و ف ــب نمی‎ش ــع و تصوی ــریعت وض ش

ــدد  ــرف تع ــتند و ص ــاوی هس ــه مس ــن رابط ــدرال در ای ف

ــه در  ــت ک ــی نیس ــدان معن ــالات ب ــز و ای ــن در مرک قوانی

ــا شــریعت باشــند.«  تعــارض ب

 درســت اســت، چــون قوانیــن در 
ً
ایــن پاســخ اجمــالا

کشــور‌‌‌های اســامی بــر دو دســته تقســیم می‌شــوند؛ 

ــاب،  ــع کت ــه از مناب ــت ک ــرعی اس ــن ش ــته اول قوانی دس

ســنّت، اجمــاع، عقل، قیــاس، مصالح مرســله، استحســان 

ــن  ــود. ای ــتنباط می‌ش ــرعی اس ــکام ش ــع اح ــایر مناب و س

دســته از قوانیــن در همــه قلمــرو حاکمیــت اســام بایــد بــه 

صــورت یکنواخــت اعمــال شــود و هیــچ کــس، بــه شــمول 

خلیفــه حــق تغییــر آن‌هــا را نــدارد. این دســته همــان قوانین 

 ایالت‌‌‌هــای یــک دولــت فــدرال 
ً
ثابــت اســت کــه معمــولا

اســامی هــم اقــدام بــه تغییــر آن‌هــا نمی‌کنــد. از ایــن رو 

فــرض تغییــر ایــن دســته از قوانیــن فــرض تهــی اســت. 

ــرو  ــه در قلم ــت ک ــر اس ــی متغی ــر قوانین ــته دیگ دس

ــود.  ــع می‌ش ــامی وض ــم اس ــیله حاک ــه وس ــات و ب مباح

ــا  ــود، امّ ــرات می‌ش ــامل تعزی ــات ش ــه در جزائی ــل آنچ مث

ــته  ــت پنداش ــکام ثاب ــزء اح ــات ج ــاص و دی ــدود، قص ح

می‌شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر مســائل نیــز 

ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــام ای ــلطان اس ــرای س ب

بــر قــراری نظــم و اداره جامعــه اســامی قوانینــی را وضــع 

ــات شــریعت اســت  ــوع اول کــه ثابت ــد. دســت‌کم در ن کن

امــکان تعــدد قوانیــن وجــود نــدارد. ایــن دســته از احــکام 

ــد و  ــف نباش ــریعت مخال ــن ش ــا قوانی ــه ب ــت ک ــی اس کاف

ــازکاری  ــد س ــامی می‌توان ــدرال اس ــت ف ــای دول ایالت‌‌‌ه

ــف  ــن مخال ــب قوانی ــع از تصوی ــه مان ــد ک ــف کن تعری

ــود.  ــریعت ش ش

4. نقــد مخالفــت فدرالیســم بــا اهــداف نظام سیاســی 
اسلام

گاهــی از ایــن اســتدلال پاســخ داده می‌شــود کــه اگــر 

بــه تاریــخ خلافــت اســامی نــگاه شــود روشــن می‌شــود 

کــه در عمــل نوعــی فدرالیســم همــواره در آن حضور داشــته 

ــورت  ــه ص ــه ب ــلمین، چ ــه مس ــان خلیف ــذا والی ــت و ل اس

امــارت اســتیلا یــا امــارت تفویــض همیشــه بخشــی 

از واقعیــت جامعــه اســامی بــوده اســت. همینطــور 

گاهــی گفتــه می‌شــود کــه پیمــان مدینــه کــه در آن نوعــی 

همپیمانــی بــا قبایل ســاکن مدینــه و نیــز یهودیان ســاکن در 

ایــن شــهر بــود نیــز نوعــی فدرالیســم اســامی بــود. دکتــر 

محمــد احمــد مفتــی از هــردو اســتدلال پاســخ داده و آن را 

ــد.  ــده نمی‌دان ــع کنن قان

نســبت بــه گزینــه اول وی معتقد اســت که ایــن واقعیت 

 یــک امــر اضطــراری بــود و امــر اضطــراری 
ً
تاریخــی کامــا
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مشــروعیت بخــش نیســت. اینکــه خلفــا نتوانســتند همــه 

قلمــرو دار الاســام را یکپارچــه کننــد بــه ایــن معنــا نیســت 

ــود  ــت موج ــد وضعی ــز تأیی ــریعت نی ــه ش ــای اولی ــه بن ک

 پیــش 
ً
ــه رخــداد اصــولا اســت. همین‌طــور آنچــه در مدین

ــام  ــوص نظ ــرعی در خص ــن ش ــیاری از قوانی ــزول بس از ن

ــر   تغیی
ً
ــا ــی کام ــس از مدت ــذا پ ــود و ل ــام ب ــی اس سیاس

کــرد. اگــر چنیــن چیــزی وجــود هــم داشــته اســت بعدهــا 

ــر کــرده اســت.)محمد احمــد مفتــی، 116ـ 118( تغی

بــه نظــر می‌رســد اشــکال اصلــی اســتدلال ایــن اســت 

ــدف  ــه ه ــدارد، بلک ــنی ن ــل روش ــور دلی ــدف مذک ــه ه ک

ــن  ــت بی ــتقرار عدال ــر اس ــتر از آن ب ــامی بیش ــت اس دول

ــازی  ــردم و زمینه‌س ــاه م ــی، رف ــت اراده اله ــراد، حاکمی اف

بــرای عبودیــت مــردم اســتوار اســت. این‌کــه هــدف دولــت 

اســامی ادغــام کــردن تمــام هویت‌هــا در یــک هویــت و 

ــک شــکل کــردن جامعــه اســامی باشــد امــری اســت  ی

ــه  ــدارد، بلک ــازگاری ن ــنّت س ــرآن و س ــوص ق ــا نص ــه ب ک

شــواهد فــراوان بــر علیــه آن وجــود دارد کــه البتــه تفصیــل 

ــت.  ــری اس ــت دیگ ــال و فرص ــد مج آن نیازمن

فهرست منابع 

ــی  ــه‌‌‌‌های سیاس ــی اندیش ــی، داود )1388(، مبان فیرح

اهــل ســنّت، حکومــت اســامی، ســال اول، شــماره 2، 

المــاوردی)1989م(، ابو الحســن، الاحکام الســلطانیة 

و الولایــات الاهیــة، مکتبــة دار ابــن قتیبه ـ الکویــت، اول، 

ابــن تیمیه)بی‌تــا(، احمــد بــن عبــد الحلیــم، السیاســة 

الشــرعیه فــی اصــاح الراعــی و الرعیــه، تحقیــق علــی بــن 

محمــد العمــران، دار عالــم الفوائــد للنشــر و التوزیــع، مکه. 

ــین،  ــن حس ــد ب ــراء)2000م.(، محم ــی الف ــو یعل اب

الاحــکام الســلطانیة، دار الکتــب العلمیــه، بیــروت ـ لبنان، 

ــت  ــن و دول ــول، دی ــدرب الرس ــیاف )2010م(، عب س

یــا اصــول اساســی نظــام سیاســی اســام، تنظیــم دعــوت 

ــور. ــوم، لاه ــتان، س ــامی افغانس اس

ــق  ــی ح ــه نقل ــی، ادّل ــه)1389(، مصطف ــر پیش جعف

تمــرد از منظــر اهــل بیــت)ع( و اهــل ســنّت، مجلــه 

حکمــت و فلســفه اســامی، شــماره 32 تابســتان. 

ــة و ســلطة  ــک)1995م(، الخلاف ــی ســنی ب ــد الغن عب

الامــه، بــا مقدمــه دکتــر نصــر حامــد ابــو زیــد، دار النهــر 

ــع، دوم، قاهــره،. للنشــر و التوزی

ــم،  ــول الحک ــام و اص ــا(، الاس ــی عبدالرازق)بی‌ت عل

دراســة و وثائــق، بقلــم د. محمــد عمــارة، الموسســة العربیة 

للدراســات و النشــر، بیــروت. 

محمــد احمــد علــی مفتــی ـ ســامی الوکیــل،)1992( 

ــی  ــام السیاس ــی النظ ــکام ف ــریان الاح ــة و س ــدة الدول وح

ــه،  ــة، مجلــة العلــوم الاجتماعی الاســامی؛ دراســة تحلیلی

ــع / صیــف.  شــماره 1 و 2، ربی

عصــام عبــد اللطیــف عبــد المولــی ـ عبــد اللــه 

الفدرالیــة فــی الدولــة الاســامیة  الکیلانــی)2017(، 

ــون،  ــرعیة والقان ــوم الش ــات عل ، دراس
ً
ــا ــه نموذج الأغالب

الاردن.   ،1 ملحــق   ،44 المجلــد 
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نگاهی به ساختار نظام فدرال مالزی 
معطوف به شرایط افغانستان   

چکیده 

ــوع نظــام سیاســی در جوامــع و کشــورهای  ــش ن گزین

ــدف  ــا ه ــی ب ــد فرهنگ ــی و چن ــد مذهب ــی، چن ــد قوم چن

کاهــش و محــو تبعیــض و نابرابــری و مدیریــت کارا یکــی 

ــزی  ــداری اســت. مال از مباحــث مهــم در بخــش حکومت

از کشــورهای مســلمان و توســعه‌یافته‌ای اســت کــه از 

زمــان اســتقلال در ســال 1957 نظــام پارلمانــی فدرالــی را 

بــرای اداره کشــور از دو بعــد توزیــع قــدرت سیاســی و منابع 

اقتصــادی بــه صــورت عمــودی و افقــی مــورد توجــه قــرار 

ــت  ــق عدال ــه تحق ــون از جمل ــای گوناگ داده و در زمینه‌ه

اجتماعــی، سیاســی، توزیــع قــدرت میــان ایــالات و مرکــز  

ــی و  ــی، زبان ــد قومــی، دین ــر چن ــت جامعــه متکث و مدیری

ــد در  ــو می‌توان ــن الگ ــت. ای ــوده و اس ــق ب ــی موف فرهنگ

افغانســتان کــه بــا چالــش جــدی تحقــق عدالــت اجتماعی 

بــه دلایــل نابرابــری قومــی، زبانــی، جنســیتی و مذهبــی از 

ــر واقــع شــود.  ــد و مؤث ــوده، مفی ــرو ب ــون روب گذشــته تاکن

اینــک کــه فدرالیســم و تمرکززدایــی بــه عنــوان یــک گفتمان 

غالــب در میــان کنشــگران سیاســی و اجتماعــی افغانســتان 

مطــرح شــده و موافقــان ومخالفــان خــود را دارنــد، طــرح 

و بررســی نظام‌هــای فدرالــی بخصــوص در برخــی از 

ــد  ــر مفی ــوگیری‌های غی ــارغ از س ــامی ف ــورهای اس کش

ایــن نــوع  و غرض‌آلــود، می‌توانــد زوایــای مختلــف 

مباحــث را بیــش از گذشــته صیقــل داده و بــرای بــرون رفت 

عقلانــی از وضعیــت نامطلــوب چنــد دهــه اخیــر مفیــد و 

مثمــر ثمــر واقــع شــود زیــرا نظام‌هــای ریاســتی متمرکــز، 

ــتان  ــده در افغانس ــه ش ــارکتی تجرب ــه مش ــروطه و نیم مش

تاکنــون نتوانســته چالش‌هــای فــوق را بــه درســتی مدیریــت 

ــطح  ــی در س ــت اجتماع ــق عدال ــب تحق ــوده و موج نم

کشــور شــوند.     

ــع  ــی، جوام ــام سیاس ــم، نظ ــدی: فدرالیس واژگان کلی

متکثــر، مالــزی، افغانســتان، توزیــع منابــع قــدرت و ثروت.  

توسلی غرجستانی 
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پیش‌درآمد 

سیســتم حکومــت‌داری در دنیــای امــروز منحصــر بــه 

یــک نــوع نظــام نیســت بلکه هــر کشــور بــا توجه به شــرایط 

و محدودیت‌هــای جغرافیایــی، قومــی، مذهبــی و اقتصادی 

ــت  ــق عدال ــدف تحق ــا ه ــود را ب ــام خ ــوع نظ ــد ن ــه دارن ک

ــر  ــک ام ــت ی ــرا حکوم ــد. زی ــاب می‌کنن ــی انتخ اجتماع

عرفــی اســت کــه بــرای مدیریــت امــور سیاســی، تقنینــی، 

ــق  ــه و تحق ــات عام ــه خدم ــی، اداری، ارائ ــی، امنیت قضای

عدالــت و برابــری و محــو یــا کاهــش تبعیــض و نابرابــری 

ــت  ــفه بعث ــز فلس ــم نی ــرآن کری ــد. در ق ــود می‌آی ــه وج ب

پیامبــران همــراه بــا دلایــل روشــن و نــزول کتــب آســمانی 

ــه قســط و عــدال بیــان  ــام ب ــان، قی ــه آن و معیــار ســنجش ب

نــا مَعَهُــمُ 
ْ
نْزَل

َ
نــاتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
شــده اســت )ل

قِسْــطِ/ آیــه 25 ســوره 
ْ
ــاسُ بِال ــومَ النَّ

ُ
ميــزانَ لِيَق

ْ
کِتــابَ وَ ال

ْ
ال

حدیــد(. هم‌چنان‌کــه نظــام ممکــن اســت پادشــاهی 

مطلــق، پادشــاهی مشــروطه، پادشــاهی فــدرال، جمهــوری 

متمرکــز، جمهــوری پارلمانــی و جمهــوری فــدرال باشــد. 

هــر کــدام از نظام‌هــای فــوق ویژگی‌هــا، بایســته‌های 

ــل  ــود قاب ــای خ ــه در ج ــد ک ــود را دارن ــته‌های خ و نابایس

تأمــل اســت و جوامــع بــر بنیــاد نیازهــا و اهــداف خــود و 

ــد.  ــر می‌گزینن مدیریــت درســت آن‌هــا یکــی از آن‌هــا را ب

ــوان نظــام  ــه عن ــرن بیســتم تنهــا 9 کشــور ب در آغــاز ق

ــارت  ــورها عب ــن کش ــت؛ ای ــود داش ــان وج ــدرال در جه ف

بودنــد از آرژانتیــن، اســترالیا، برزیــل، کانــادا، آلمــان، 

مکزیــک، ســوئیس، آمریــکا و ونزوئــا. امــا در پایــان 

قــرن بیســتم کشــورهای اتریــش، بلژیــک، کومــور، هنــد، 

ــارات  ــا، ام ــیه، تانزانی ــتان، روس ــه، پاکس ــزی، نیجری مال

متحــده عربــی و آفریقــای جنوبــی به این دســته از کشــورها 

ــداد،  ــر تع ــد از نظ ــدی، 1395: 74( هرچن ــتند. )امی پیوس

کشــورهای فــدرال، محدودنــد ولــی بــه دلیــل این‌کــه 

ــتند، از  ــی هس ــزرگ و پرجمعیت ــورهای ب ــان کش ــتر آن بیش

لحــاظ جغرافیایــی و جمعیــت نظام فدرالیســم بیــش از 50 

ــرن  ــن رو، ق ــوند. از ای ــامل می‌ش ــن را ش ــره زمی ــد ک درص

بیســتم از نظــر تقســیمات کشــوری، قــرن فدرالیســم تلقــی 

 )2005 می‌شــود.)هوگلین، 

 »Feuds /ــودوس ــه »فئ ــه از ریش ــم برگرفت واژه فدرالیس

لاتیــن بــه معنــای عهــد، پیمــان و قــول اســت. فدرالیســم 

ــه  ــی گفت ــتگی دولت ــازماندهی و همبس ــاده از س ــور س به‌ط

ــد  ــک واح ــی از ی ــام سیاس ــق آن، نظ ــر طب ــه ب ــود ک می‌ش

سیاســی کل)دولــت فــدرال مرکــزی( و واحدهــای سیاســی 

ــر  ــد ه ــود. هرچن ــکیل می‌ش ــا( تش ــا ایالت‌ه ــزء )مث ج

ــی از  ــدرال و ایالت ــی ســطح ف ــی، یعن ــن ســطوح دولت دو ای

نهادهــای دولتــی خــود ماننــد حکومــت و دســتگاه اداری 

دولتــی، پارلمــان و قــوه قضائیــه برخــوردار هســتند، امــا در 

عیــن حــال، همــه آن‌هــا با هــم یک نظــام سیاســی واحــد را 

تشــکیل می‌دهنــد. از ایــن رو فدرالیســم را »اصــل وحــدت 

ــه در  ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــد و ای ــرت« نامیده‌ان در کث

ــک  ــت – ی ــک مل ــل »ی ــای اص ــه ج ــور، ب ــای مذک نظام‌ه

دولــت« پلورالیســم و تنــوع ملــی، قومــی، فرهنگــی و دینــی 

حاکــم اســت کــه مــاک و مبنــای حاکمیــت سیاســی قــرار 

ــان(  ــدی، هم ــرد.) امی می‌گی

کشــورهای فــدرال از نظــر نحوه تشــکیل و مشــخصات 

عمومــی بــه ســه دســته قابل تقســیم اســت: 

ــه دلیــل  1. فدرالیســم ســرزمینی؛ کشــورهایی کــه ب

 
ً
ســاخت تاریخــی و وســعت ســرزمینی بــزرگ، عمــا

ــر  ــکان پذی ــا ام ــز در آن‌ه ــت متمرک ــکل‌گیری حکوم ش

ــل،  ــکا، برزی ــده آمری ــالات متح ــد ای ــت؛ مانن ــوده اس نب

ــیه و...  ــترالیا، روس اس

ــل  ــه دلی ــورها ب ــی کش ــی؛ برخ ــم ادغام 2. فدرالیس

ــظ  ــه حف ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــم ب ــت ک ــی و جمعی کوچک

ــد  ــم متح ــا ه ــن رو ب ــد و از ای ــود نبوده‌ان ــت خ موجودی

ــود آورده‌ و از  ــه وج ــدی را ب ــور جدی ــت و کش ــده و هوی ش

ــل  ــده‌اند. مث ــی ش ــر متک ــه یک‌دیگ ــز ب ــادی نی ــر اقتص نظ

ــا  ــت ب ــش حکوم ــت و ش ــه از بیس ــوئیس ک ــورهای س کش

ــرن  ــان ق ــت، آلم ــده اس ــکیل ش ــمی تش ــان رس ــار زب چه

ــه  ــدد ب ــین‌های متع ــاهزاده نش ــتن ش ــه از پیوس ــم ک نوزده

ــه از  ــی ک ــده عرب ــارت متح ــن ام ــد و هم‌چنی ــود آم وج

ــت.  ــده اس ــکیل ش ــین تش ــش امیرنش ــام ش ادغ
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3. فدرالیســم فرهنگــی؛ برخــی کشــورها بــرای حــل 

ــی  ــن حقــوق اقلیت‌هــای قومــی، زبان ــی و تأمی مســأله مل

ــدرال را  ــتم ف ــل و سیس ــز را منح ــام متمرک ــی نظ و مذهب

ــپانیا،  ــتان، اس ــادا، هندوس ــه کان ــد ک ــن آن کردن جایگزی

ــتند.  ــورها هس ــن کش ــه ای ــتان از جمل ــک و پاکس بلژی

ــای  ــی نظام‌ه ــتان و ناکام ــرایط افغانس ــه ش ــه ب ــا توج ب

سیاســی تجربــه شــده از جمله پادشــاهی مطلقه، پادشــاهی 

ــک،  ــوری دموکراتی ــاهانه، جمه ــوری ش ــروطه، جمه مش

امــارت اســامی و جمهــوری اســامی متمرکــز مشــارکتی 

کــه تاهنــوز تجربه شــده، نتوانســته حقــوق برابر شــهروندی 

را بــرای اقــوام، زبان‌هــا و مذاهــب مختلــف تأمیــن کــرده و 

نابرابــری تاریخــی را بزداینــد. از ایــن رو در کنــار نظام‌هــای 

ــه  ــورد توج ــز م ــم نی ــدرال/ فدرالیس ــام ف ــده، نظ ــه ش تجرب

بســیاری از سیاســتمداران و کنشــگران اجتماعــی ایــن 

کشــور قــرار گرفتــه اســت. زیــرا در جوامــع و کشــورهای که 

از اقــوام، زبــان، ادیــان و مذاهــب گوناگــون تشــکیل شــده، 

 عدالــت اجتماعــی و سیاســی از قبیــل حضــور در 
ً
معمــولا

نظــام سیاســی، اداری، اقتصــادی و دسترســی بــه امکانــات 

و منابــع موجــود و اصــاح واحدهــای اداری محلــی 

ــی  ــن رو برخ ــوده از ای ــرو ب ــدی روب ــای ج ــا چالش‌ه ب

کشــورها راه حــل کاهــش ایــن چالش‌هــا را انتخــاب نــوع 

ــته‌اند.  ــم دانس ــه فدرالیس ــوف ب ــی معط ــام سیاس نظ

اینــک بــه مناســبت بیست‌وهشــتمین ســالگرد شــهادت 

شــهید وحــدت ملــی اســتاد مــزاری ویژه‌نامــه تحــت عنوان 

ــح  ــن وتوضی ــدف تبیی ــا ه ــتان« ب ــم در افغانس »فدرالیس

نظــام فدرالــی از زوایــای گوناگــون و تجربــه سیاســی 

ــر  ــرا رهب ــده زی ــاص داده ش ــف، اختص ــورهای مختل کش

ــو  ــی« و »مح ــت اجتماع ــه »عدال ــیدن ب ــرای رس ــهید ب ش

تبعیــض و ســتم ملــی« از طرفــداران نظــام حکومــت فدرال 

)جمهــوری اســامی فــدرال( در افغانســتان بــود و در برهــۀ 

کــه ایــن بحــث بــرای بســیاری از افــراد اهمیــت چندانــی 

نداشــت، حــزب وحــدت اســامی افغانســتان بــه رهبــری 

ایشــان مســوده قانــون اساســی جمهــوری اســامی فــدرال 

افغانســتان را تدویــن و ارائــه کــرد. از ایــن رو نویســنده نیــز 

بــه ســهم خــود بــه صــورت مطالعــه مــوردی و کتابخانــه‌ای 

نــوع نظــام فــدرال یکــی از کشــورهای اســامی کــه امــروز 

ــه  ــوان یکــی از کشــورهای اســامی توســعه‌یافته و ب ــه عن ب

عنــوان اقتصــاد چهــارم آســیا و سی‌وششــمین اقتصــاد برتــر 

جهــان مطــرح اســت، ارائــه خواهــد کــرد.  

ــا اســت.  کشــور برگزیــده در ایــن نبشــته کشــور مالزی

ــعه‌یافتگی  ــرفت و توس ــر پیش ــامی از نظ ــور اس ــن کش ای

جــزو کشــورهای توســعه یافتــه تلقــی می‌شــود و نــوع نظــام 

ــت.  ــم اس ــی فدرالیس ــلطنتی پارلمان ــام س ــی آن نظ سیاس

انتخــاب نــوع نظــام سیاســی و حکومتــی منافاتــی بــا مبانی 

اســامی نــدارد بلکــه چنان‌کــه اشــاره شــد، انتخــاب نــوع 

نظــام یــک امــر عرفــی اســت کــه بــرای اداره بهتــر کشــورها 

ــاب  ــی انتخ ــت اجتماع ــق عدال ــدف تحق ــا ه ــع ب و جوام

ــز  ــام نی ــه اس ــدر و میان ــخ ص ــه تاری ــر ب ــود و اگ می‌ش

مراجعــه کنیــم نــوع نظــام فدرالیســم بــا اختیــارات تعریــف 

شــده بــرای ولایــات و مناطــق گوناگــون اســامی بــه نحوی 

 بــا ایــن نام و نشــان 
ً
وجــود داشــته اســت هرچنــد مشــخصا

ــتم  ــاب سیس ــر، انتخ ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــناخته نمی‌ش ش

ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــت حای ــزی از آن جه ــی مال سیاس

شــواهد دال بــر ســازگاری اســام بــا شــکلی از پلورالیســم 

ــی  ــی دید.)خلیل ــه خوب ــزی ب ــوان در مال ــی را می‌ت سیاس

ــدرال  ــامی ف ــور اس ــن کش ــمندی، 1392: 88( ای و دانش

ــام 2020  ــاله بن ــم‌انداز 30 س ــک چش ــف ی ــی تعری در ط

ــور  ــه کش ــل ب ــج تبدی ــه تدری ــت ب از 1991 -2020 توانس

توســعه‌یافته از لحــاظ اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی، 

زندگــی،  کیفیــت  حکومتــی،  نظــام  سیاســی،  ثبــات 

ارزش‌هــای اجتماعــی و معنــوی، غــرور ملــی و اســتواری 

شود.)شــیرزادی، 1389: 164( از آن‌جــای که افغانســتان با 

مالزیــا از نظــر تنــوع قومــی، زبانــی و مذهبی همانند اســت 

و ایــن دو کشــور کشــور اقلیت‌هاســت و دیــن رســمی هــر 

دو اســام، جهــت تبییــن موضــوع فدرالیســم در افغانســتان 

برگزیــده شــد. همچنان‌کــه در افغانســتان اقــوام مختلــف و 

مذاهــب متعــدد بــا میــزان جمعیت گوناگــون حضــور دارند 

در مالزیــا نیــز اقــوام مالایــی، چینــی، هنــدی و اقلیت‌هــای 
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دیگــر و ادیــان اســام، بودایــی، هنــدو، مســیحی و ... در آن 

کشــور زیســت می‌کننــد. در بعضــی جوامــع چنــد قومیتــی 

ــا عهــده  ــد ب در حــال توســعه، حکومت‌هــا تــاش می‌کنن

گرفتــن سیاســت‌ها و برنامه‌هــای مرتبــط، نقشــی حســاس 

و سرنوشــت ســاز در مدیریــت تنش‌هــای قومــی و ســازگار 

ســاختن منافــع مختلــف قومــی ایفــا کننــد. مالــزی یــک 

نمونــه کلاســیک اســت؛ جایــی کــه هم‌زیســتی چنــد گروه 

قومــی اصلــی بــا هویت‌هــای متمایــز وجــود دارد)همــان، 

90( و بــه خوبــی ایــن چندگانگــی مدیریــت شــده و از نظر 

ــادی و  ــه اقتص ــف از جمل ــای مختل ــرفت در عرصه‌ه پیش

ــه کشــورهای توســعه‌یافته پیوســته اســت.  درآمــد ســرانه ب

ساختار نظام سیاسی مالزیا 

ــره  ــبه جزی ــیا و از دو ش ــرقی آس ــوب ش ــزی در جن مال

ــاراواک  ــاح و س ــالات صب ــی( و ای ــزی غرب ــزی )مال مال

ــع،  ــر مرب ــعت 330803 کیلومت ــه وس ــرقی( ب ــزی ش )مال

ــود را  ــتقلال خ ــت 1957 اس ــده و در 31 آگس ــکیل ش تش

از انگلســتان بــه دســت آورده اســت. پایتخــت ایــن کشــور 

ــه  ــت و س ــور دارای 13 ایال ــن کش ــت. ای ــور اس کوالالامپ

ــا(  ــوآن و پوتراجای ــور، لاب ــامل کوالالامپ ــه فدرال)ش منطق

ــت  ــط حکوم  توس
ً
ــتقیما ــه مس ــه منطق ــن س ــه ای ــت ک اس

ــدرال اداره می‌شــود.)غفاری و افشــاری، 1395:  مرکــزی ف

ــا ســال  ــی ت ــار جهان ــق آم ــدرال مطاب ــن کشــور ف 102( ای

2022 حــدود 33.77 میلیــون نفــر جمعیــت داشــته 

ــه  ــون اساســی مصــوب 1957 و اصلاحی ــق قان اســت. طب

 Malaysia's Constitution of( مالـ�زی  ســال 2007 

ســه   )1957 with Amendments through 2007

ــن کشــور  ــرای ای ــه طــور عمــودی ب ســطح از حکومــت ب

تعریــف شــده اســت؛ حکومــت فــدرال، حکومــت ایــالات 

ــی.  ــت محل و حکوم

نــوع حکومــت در ایــن کشــور نظــام پارلمانی ســلطنتی 

فــدرال می‌باشــد. پادشــاه انتخابــی در رأس حکومــت قــرار 

دارد کــه ماننــد ســایر نظام‌هــای مشــابه دارای اختیــارات و 

ــاطین  ــواده س ــان خان ــت و از می ــریفاتی اس ــف تش وظای

9 ایالــت مالــزی بــه طــور دوره‌ای و بــه مــدت پنــج ســال 

انتخــاب می‌شــود. قــدرت اصلــی در ایــن کشــور در دســت 

نخســت‌وزیر بــه عنــوان رئیــس قــوه مجریــه می‌باشــد کــه 

نخســت‌وزیر و اعضــای کابینــه بــر اســاس انتخابــات 

ــوند.  ــن می‌ش ــاب و تعیی ــدرال انتخ ــدگان ف ــس نماین مجل

بــر بنیــاد بنــد 2 مــاده 43 قانــون اساســی مالــزی، پادشــاه 

ــه  ــردی را ک ــس ف ــدگان مجل ــان نماین ــور از می ــن کش ای

مــورد اعتمــاد اکثریــت مجلــس اســت بــه ســمت نخســت 

ــد.  ــوب می‌کن ــری منص وزی

حکومت فدرال 

حکومــت فــدرال یــا مرکــزی شــامل پادشــاه انتخابــی، 

نخســت‌وزیر و کابینــه، مجالــس قانون‌گــذاری و قــوه 

ــوه  ــه و ق ــوه مجری ــن ق ــد. دو رک ــزی می‌باش ــه مرک قضائی

مقننــه در ارتبــاط کامــل بــا یکدیگــر بــوده و قــوه مجریــه از 

ــه  ــای کابین ــرد و اعض ــکل می‌گی ــدرال ش ــان ف درون پارلم

ــند.  ــز می‌باش ــان نی ــو پارلم ــان عض هم‌زم

قــوه مقننــه: پارلمــان مالــــزی دو مجـــــلسی بــوده و 

از مجالــس نماینــدگان و ســنا تشــکیل می‌گــردد. مجلــس 

ســنا کــه بالاتریــن مجلــس نمایندگــی مــردم در مالــزی بــه 

شــمار مــی‌رود، دارای 70 ســناتور می‌باشــد. می‌تــوان 

ــود.  ــیم نم ــش تقس ــه دو بخ ــنا را ب ــس س ــدگان مجل نماین

ــس  ــوی مجال ــناتور از س ــا س ــنا ی ــده س ــداد 26 نماین تع

ایالتــی از مجمــوع 13 ایالــت مالــزی )هــر ایالــت 2 نفــر( 

ــداد  ــوند. تع ــی می‌ش ــنا معرف ــس س ــه مجل ــاب و ب انتخ

ــل انجــام خدمــات  44 نفــر دیگــر از ســوی پادشــاه به‌دلی

ــه  ــا ب ــا، ی ــتگی آن‌ه ــی و شایس ــوابق خدمات ــته و س برجس

گروه‌هــای  دینــی،  و  قومــی  اقلیت‌هــای  از  نمایندگــی 

تخصصــی، شــرکت‌های بــزرگ و دیگــر گروه‌هــا انتخــاب 

و معرفــی می‌شــوند کــه دو نفــر از آن‌هــا به‌عنــوان ســناتور 

ــوآن و  ــی لاب ــق فدرال ــور، و مناط ــدرال کوالالامپ ــه ف منطق

ــنا  ــس س ــناتور در مجل ــک س ــدام ی ــر ک ــز ه ــا نی پوتراجای

ــاله  ــه س ــک دوره س ــرای ی ــناتورها ب ــت. س ــد داش خواهن

انتخــاب می‌شــوند کــه قابــل تمدیــد بــرای یــک دوره دیگــر 
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ــناتورها و  ــان س ــز از می ــنا نی ــس س ــس مجل ــد. رئی می‌باش

ــود. ــده می‌ش ــا برگزی ــط آن‌ه توس

مجلــس نماینــدگان فــدرال مالزی در حــال حاضر 222 

نماینــده دارد کــه ایــن افــراد از طریــق انتخابــات سراســری 

ــوند.  ــده می‌ش ــاله برگزی ــج س ــک دوره پن ــرای ی ــی ب حزب

ــت‌وزیر از  ــزی نخس ــاب مال ــون انتخ ــق قان ــد طب هرچن

ــا  ــت ام ــاه اس ــار پادش ــس در اختی ــدگان مجل ــان نماین می

 رئیــس حــزب حاکــم یــا بزرگتریــن حــزب ائتــاف 
ً
عمــا

حاکــم، به‌عنــوان نخســت‌وزیر منصــوب می‌شــود. 

ــای  ــط اعض ــزی توس ــدگان مال ــس نماین ــس مجل رئی

ــی  ــه پیش‌بین ــه ب ــا توج ــی ب ــود ول ــاب می‌ش ــس انتخ مجل

خــاص قانــون اساســی مالــزی، وی می‌توانــد از میــان 

ــود و  ــاب ش ــز انتخ ــس نی ــارج از مجل ــخصیت‌های خ ش

الزامــی بــه انتخــاب وی از میــان اعضــای پارلمــان نیســت. 

مجلــس نماینــدگان فــدرال از اهمیتــی اساســی در ســاختار 

ــوده و  ــوردار ب ــه برخ ــکیل کابین ــت و تش ــدرت، حکوم ق

ــدرت از  ــند ق ــه مس ــتیابی ب ــرای دس ــع دروازه‌ای ب در واق

جملــه وزارتخانه‌هــا می‌باشــد. مجلــس ســنا نیــز هماننــد 

 
ً
ســایر نهادهــای مشــابه در برخــی کشــورهای دیگــر بــدوا

ــس  ــوب مجل ــن مص ــه قوانی ــد بلک ــذاری نمی‌کن قانون‌گ

نماینــدگان را بــه منظــور تقدیــم بــه پادشــاه مــورد بررســی 

ــد.  ــرار می‌ده ــه ق و مداق

قــوه قانون‌گــذاری و اجرایــی در مالــزی بیــن قــوه مقننــه 

ــه  ــالات تقســیم می‌شــود. پارلمــان ب ــه فــدرال و ای و مجری

ــع  ــه وض ــی ب ــس ایالت ــدرال و مجال ــرای ف ــن ب ــع قواتی وض

قوانیــن بــرای همــه یــا بخشــی از ایالــت می‌پردازنــد. 

ــه  ــوص هم ــیون در خص ــی فدراس ــام اجرای ــان مق ــم چن ه

موضوعاتــی کــه پارلمــان، صلاحیــت وضــع قانــون را دارد، 

صلاحیــت دارد و مقــام اجرایــی ایالــت، در خصــوص 

موضوعاتــی کــه قــوه مقننــه ایالتــی در خصــوص آن 

شایســتگی دارد، دارای صلاحیــت می‌باشــد. محــدوده 

صلاحیت‌هــای حکومــت فــدرال و حکومت‌هــای ایالتــی 

ــی  ــه اصلاح ــی در برنام ــون اساس ــاده 74 قان ــق م ــر طب ب

ــدرال  ــترک ف ــاص و مش ــای خ ــه در آن صلاحیت‌ه ــم ک نه

و ایالتــی تبییــن شــده، آمــده اســت. )غفــاری و افشــاری، 

 .)111  :1395

ــن  ــه ای ــه گان ــوای س ــوم از ق ــن س ــه: رک ــوه قضائی ق

کشــور قــوه قضائیــه اســت کــه مجــزا و مســتقل از دو قــوه 

دیگــر می‌باشــد و کارکــرد اصلــی آن تضمیــن اجــرای 

ــاس  ــر اس ــی ب ــت اجتماع ــق عدال ــی و تحق ــون اساس قان

قوانیــن حاکــم بــر کشــور اســت. از جملــه وظایــف ایــن 

قــوه رســیدگی بــه اختلافــات قانونــی میــان افــراد، دولــت 

ــوان  ــوه، به‌عن ــن ق ــد. ای ــن می‌باش ــیر قوانی ــراد و تفس و اف

ــامل  ــای آن ش ــود و اعض ــناخته می‌ش ــی ش ــام حقوق نظ

قضــات و دادرســان می‌باشــند کــه معمــولا توســط رئیــس 

 
ً
کشــور )پادشــاه( منصــوب می‌گردنــد. ایــن افــراد معمــولا

وظایــف خــود را در دادگاه‌هــا انجــام می‌دهنــد و بــا 

دیگــر بخش‌هــای کشــور ماننــد پلیــس در اجــرای قانــون 

ــوه  ــی ق ــش اصل ــوع، نق ــد. در مجم ــکاری می‌نماین هم

قضائیــه مالــزی، تفســیر قوانیــن، صــدور احــکام مدنــی، 

ــه  ــیدگی ب ــتماع و رس ــری، اس ــاوی کیف ــه دع ــیدگی ب رس

ــواده  ــه خان ــوط ب ــدور آراء مرب ــتیناف، ص ــای اس پرونده‌ه

)طــاق، نفقــه و ...(، تعییــن مواریــث، و صــدور احــکام 

بازداشــت از جملــه نقش‌هــای اصلــی قــوه قضائیــه 

مالــزی می‌باشــد.

ــزی  ــا در مال ــاختار دادگاه‌ه ــزی: س ــا در مال دادگاه‌ه

بــه دو بخــش یعنــی دادگاه برتــر )Superior Court( و 

دادگاه تابعــه )SubordinateCourt( تقســیم می‌شــود. 

عالی‌تریــن دادگاه در مالــزی، دادگاه فــدرال اســت کــه 

پــس از آن دادگاه تجدیــد نظــر، دادگاه عالــی مالایــا، دادگاه 

عالــی صبــاح و ســاراواک قــرار دارنــد. در هــر ایالــت دادگاه 

شــریعت نیــز وجــود دارد کــه بــه امــور قضایــی مســلمان‌ها 

 )https://malaysia.mfa.gov.ir( می‌کنــد.  رســیدگی 

ــت.  ــم اس ــه حاک ــی دوگان ــتم قضای ــزی سیس در مال

ــش  ــی پی ــی اساس ــل 121 قانون ــتم در اص ــوع سیس ــن ن ای

ــده  ــز آم ــی نی ــون اساس ــاده 3 قان ــت. در م ــده اس ــی ش بین

ــن کشــور بجــز  ــالات ای ــن اســامی در ای اســت کــه قوانی

ــون  ــاده 75 قان ــت. در م ــل اجراس ــدرال قاب ــق ف در مناط
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اساســی آمــاده اســت کــه »در صــورت وجــود تعــارض در 

قوانیــن ایــالات از جملــه قوانیــن شــریعت، قوانیــن فــدرال، 

اولــی خواهــد بود«.)همــان( هماننــد بســیاری از کشــورها 

قوانیــن مالــزی بــه دو بخــش قوانیــن نوشــته شــده و مصوب 

ــی( تقســیم شــده  ــه قضای ــن عرفــی/ کامــن لا )روی و قوانی

اســت. جالــب ایــن اســت کــه در صــورت فقــدان حکــم 

ــه  ــی و روی ــن عرف ــور، قوانی ــن مذک ــوع در قوانی ــک موض ی

ــل  ــز قاب ــنگاپور نی ــد و س ــترالیا، هن ــس، اس ــی انگلی قضای

ــان(  ــد. )هم ــتناد می‌باش اس

احزاب سیاسی 

ــزاب  ــود اح ــزی وج ــور مال ــای کش ــی از ویژگی‌ه یک

اســاس  بــر  انتخابــات  برگــزاری  و  پرشــمار  سیاســی 

ــزی  ــی اســت. بیشــتر احــزاب سیاســی مال ــارزات حزب مب

ــژاد ســاکن در کشــور شــکل  ــوم و ن ــر اســاس ق ــدا ب در ابت

گرفته‌انــد کــه افغانســتان از ایــن جهــت نیــز شــبیه مالــزی 

اســت. در ایــن کشــور احــزاب و ائتلاف‌هــای متعــددی در 

صحنــه سیاســی و انتخابــات فعــال می‌باشــند کــه در ادامــه 

ــه آن‌هــا اشــاره مــی شــود: ب

ــری  ــه رهب ــد ب ــاف امی ــد )PH(: ائت ــاف امی 1. ائت

انــور ابراهیــم توانســت در انتخابــات دوره پانزدهــم پارلمان 

در ۱۹ نوامبــر ۲۰۲۲ بــا همــکاری ائتــاف BN و احــزاب 

صبــاح GRS و ســاراواک GPS اکثریــت کرســی‌های 

ــوان  پارلمــان را کســب نمــوده و دولــت دهــم را تحــت عن

دولــت وحــدت تشــکیل دهــد. احــزاب حاضــر در ائتــاف 

امیــد عبارتنــد از: 

 1 - حــزب عدالــت مــردم کــه رهبــری آن را انــور 

ابراهیــم بــه عهــده دارد، 

2- حــزب عمــل دموکراتیــک کــه یــک حــزب چینــی 

تبــار اســت، 

3- حزب امانه به رهبری محمد صبو، 

4- حــزب واریســان صبــاح بــه رهبــری شــفیع اپــدال 

 عضــو ائتــاف امیــد نیســت امــا بــا ایــن 
ً
اگــر چــه رســما

ــکاری دارد.  ــاف هم ائت

ائتــاف جبهــه ملــی BN: ایــن ائتــاف خــود شــامل 

ــازمان  ــد: س ــل می‌باش ــرح ذی ــه ش ــی ب ــزب اصل ــد ح چن

ملــی ملایوهــای متحــد معــروف بــه آمنــو کــه بزرگ‌تریــن 

حــزب در اتحادیــه جبهــه ملــی محســوب می‌گــردد. ایــن 

ســازمان سیاســی در ســال 1946 میــادی تأســیس شــد و 

تــا زمــان انتخابــات سراســری ســال 2018 قویتریــن جریان 

سیاســی در طــول ســال‌های کســب اســتقلال و پــس از آن 

بــود. اتحادیــه چینی‌هــای مالــزی کــه یــک حــزب چینــی 

تبــار اســت کــه تنهــا دو کرســی در مجلــس نماینــدگان در 

ــزی کــه یــک حــزب  ــار دارد. کنگــره هندی‌هــای مال اختی

ــی در  ــک کرس ــزب دارای ی ــن ح ــت. ای ــار اس ــدی تب هن

مجلــس نماینــدگان اســت. 

ائتــاف جبهــه متحــد PN: ایــن ائتــاف کــه در حال 

ــه عنــوان جبهــه مخالــف دولت)اپوزیســیون( در  حاضــر ب

ــه  ــزب ب ــد ح ــود از چن ــد خ ــازی می‌کن ــش ب ــان نق پارلم

ــه  ــاتو ب ــزب برس ــت: 1. ح ــده اس ــکیل ش ــل تش ــرح ذی ش

ــزی،  ــن یاســین نخســت‌وزیر اســبق مال ــری محی‌الدی رهب

2. حــزب اســامی پــاس مالــزی )PAS( بــه رهبــری 

عبدالهــادی آونــگ یکــی از قدیمــی تریــن احــزاب سیاســی 

https://(.ــی ــلمانان مالای ــی مس ــگاه مردم ــا پای ــزی ب مال

 )malaysia.mfa.gov.ir/portal

ایالت‌های مالزی 

ایالت‌های مالزى غربى عبارتند از:

کیلومترمربــع   ۱۹۹۸۵ بــا   )Johor( جوهــور   .1

ــون نفــر را در  مســاحت کــه جمعیتــى معــادل 3.35 میلی

خــود جــاى داده اســت. مرکــز ایــن ایالــت شــهر جوهــور 

ــط  ــور توس ــره جوه ــت. جزی ــارو )Johor Baharu( اس ب

ــود ــل م‌ىش ــنگاپور متص ــه س ــل ب ــک پ ی

کیلومترمربــع   ۹،۴۳۵ بــا   )Kedah( کــداح   .2

مســاحت کــه جمعیتــى معــادل 1.95 میلیــون نفــر دارد و 

مرکــز آن شــهر آلوســتار )Alur Setar( اســت.

3. کلانتــان )Kelantan( بــا ۱۴،۹۳۰ کیلومتــر مربــع 

ــز آن  ــت و مرک ــر جمعی ــون نف ــاحت داراى 1.54 میلی مس
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ــد.  ــارو )Kota Baharu( م‌ىباش ــا باه ــهر کوت ش

4. مــاکا )Melaka( داراى ۱،۶۵۰ کیلومتــر مربــع 

ــن  مســاحت و 820 هــزار نفــر جمعیــت اســت. مرکــز ای

ــت. ــاکا )Melaka( اس ــهر م ــت، ش ایال

 ۶۰۶۴۳ ،)Negari Sembilan( 5. نگــرى ســمبیلان

کیلومتــر مســاحت و جمعیتــى معــادل 1.02 میلیــون نفــر 

دارد و مرکــز آن شــهر ســرمبان )Seremban( اســت.

6. پاهانــگ )Pahang( بــا ۳۵،۹۶۵ کیلومترمربــع 

ــر دارد و  ــون نف ــادل 1.50 میلی ــى مع ــاحت، جمعیت مس

ــت.  ــان )Kuantan( اس ــهر کوانت ــز آن ش مرک

کیلومترمربــع   ۱،۰۰۳ بــا   )Pinang( پینانــگ   .7

ــز آن  ــت دارد و مرک ــر جمعی ــون نف ــاحت، 1.56 میلی مس

شــهر جــورج تــاون )George Town( اســت. 

8. پــراک )Perak( داراى ۲۱،۰۰۵ کیلومتــر مســاحت 

ــهر  ــز آن ش ــت و مرک ــت اس ــر جمعی ــون نف و 2.35 میلی

ایپــوه )Ipoh( م‌ىباشــد.

مالــزى  ایالــت  )Perlis(کوچک‌تریــن  پرلیــس   .9

ــا ۷۹۵ کیلومترمربــع مســاحت، 230 هــزار نفــر  اســت و ب

جمعیــت دارد و مرکــز آن شــهر کنگــر )Kangar( م‌ىباشــد. 

10. ســانگور )Selangor( بــا ۸،۲۰۰ کیلومترمربــع 

ــود  ــر را در خ ــون نف ــادل 5.46 میلی ــى مع ــاحت جمعیت مس

جــاى داده و مرکز آن شــهر شــاه عالــم )Shah Alam( اســت.

11. ترنگانــو )Trenccanu( بــا ۱۲،۹۵۵ کیلومترمربــع 

ــز آن  ــت دارد و مرک ــر جمعی ــون نف ــاحت، 1.04 میلی مس

ــد. ــو )Kuala Terengganu( م‌ىباش ــهر کوالاترنگان ش

 ایالات مالزى شرقى عبارتند از:

کیلومترمربــع   ۷۳،۷۱۱ بــا   )Sabah( صبــاح   .1

ــز آن  ــت دارد و مرک ــر جمعی ــون نف ــاحت، 3.21 میلی مس

ــت. ــو اس ــهر کینابال ش

ــن  ــه بزرگتری ــت ک ــن ایال ــاراواک )Sarawak(ای 2. س

کیلومترمربــع   ۱۲۴،۴۴۹ بــا  اســت  کشــور  ایالــت 

ــز آن  ــت دارد و مرک ــر جمعی ــون نف ــاحت، 2.47 میلی مس

https://malaysia.mfa.( م‌ىباشـ�د.  کوچینـ�گ  شـ�هر 

)gov.ir/ portal/generalcategoryservices/10168

حکومت ایالتی 

ــه در  ــود دارد ک ــی وج ــت ایالت ــت حکوم در 13 ایال

ــاد  ــاه ی ــا پادش ــلطان ی ــام س ــا بن ــان آن‌ه ــت حاکم 9 ایال

ــزی  ــاه مال ــد. پادش ــی می‌باش ــورت موروث ــه ص ــده و ب ش

می‌توانــد اســتعفای خــود را بــه اجــاس حاکمــان ایــالات 

ــزوم  ــورت ل ــد در ص ــان می‌توانن ــا آن ــوده و ی ــلیم نم تس

ــوای  ــی ق ــای ایالت ــد. حکومت‌ه ــار نماین ــاه را برکن پادش

ســه گانــه مجریــه، مقنــه و قضائیــه محلــی خــود را دارنــد 

ــال  ــی اعم ــون اساس ــده در قان ــف ش ــه تعری ــه در حیط ک

ــیم  ــه تقس ــی رابط ــون اساس ــد. در قان ــت می‌کنن صلاحی

وظایــف و اختیــارات و منابــع مالــی میــان حکومــت 

 
ً
فــدرال و حکومــت ایالتــی تعریــف شــده اســت و احیانــا

اگــر تعــارض میــان قوانیــن مجالــس حکومــت ایالتــی و 

پارلمــان فــدرال بــه وجــود آیــد، اولویــت و ارجحیــت بــا 

ــدرال اســت.  ــون پارلمــان ف قان

در جــدول زیــر محــدوده‌ای صلاحیت‌هــای حکومت 

)قــوه مجریــه و مقننــه( فــدرال و حکومت‌های)قــوای 

مجریــه و مقننــه( ایالتــی بــر بنیــاد برنامــه اصلاحــی نهــم 

ــزی مشــخص شــده اســت  ــون اساســی مال ــاده 74 قان م

ــده از  ــدول نیام ــن ج ــه در ای ــی ک ــایر صلاحیت‌های و س

ــن  ــاد ای ــر بنی ــد. ب ــالات می‌باش ــت ای ــت حکوم صلاحی

ایــالات نمی‌تواننــد  احصــاء حکومت‌هــای فــدرال و 

ــر  ــد، در غی ــری ورود نماین ــت دیگ ــدوده صلاحی در مح

ــای  ــاوز از صلاحیت‌ه ــن کار تج ــام ای ــورت انج ــن ص ای

ــود.  ــمرده می‌ش ــده ش ــف ش تعری
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 ایالاتهای حکومت فدرال و حکومت مشترک اختصاصی وهای صلاحیت حوزه :1 جدول
 مشترک هایحوزه صلاحیت ایالات هایحوزه صلاحیت فدرال هایحوزه صلاحیت

 رفاه اجتماعی انحقوق مذاهب مسلمان امور خارجی
زمین و استفاده از آن بجز کوالالامپور، لابوآن  کار و امنیت اجتماعی

 و پوتراجایا
 سلامت عمومی

 ریزی شهر و کشوربرنامه سنت مالایی ساکنان بومی )مالایی(رفاه 
 زهکشی و آبیاری های اضافی ایالات صباح و ساراواکمسئولیت دفاع و امنیت
احیای زمین دارای معادن و مناطقی که  وام برای توسعه زمین و مذهب عمومی ایالات امنیت داخلی

 فرسایش خاک اتفاق افتاده است
های ملی حمایت از پرندگان و پارک مشارکت مقامات محلی و اعضای دیگر انی و صنعتازرگتجارت، ب

 حیوانات وحشی
 کمک هزینه دانشجویی دولت محلی ونقلترابری، ارتباطات و حمل

 کشت کاری حیوانات هاهای پانسونی و قبرستانخدمات عمومی محلی؛ خانه پروانه کار
رسانی وقتی که آب ایالات، امور ایالت و آب هاها و کانالرسانی، رودخانهآب

 در سطح فدرال نیست
 سلامت عمومی

 فرهنگ و ورزش حقوق محلی و سنتی امور مالی و مالیات
 مسکن و مقررات برای وام مسکن گیریپرندگان آبی و ماهی گیریکشتیرانی و ماهی

 ح و ساراواکامسئولیت ایالات صب هتسهیم اضاف کندهایی که فدرال اعلام میها و بندرگاهفرودگاه آموزش
 حقوق خصوصی بررسی عوائد و ثبت زمین سلامت

 استحاله خوار و بار و کالاهای دیگر تعیین نقش قانون و غرامت مرتبط با امور ایالتی حقوق مدنی، کیفری و دادرسی اداری
 نیروی آب کاداسترال فدرال و قبول تابعیت بیگانگان تابعان

 تحقیق در خصوص کشاورزی و جنگلداری هابازارها و نمایشگاه امور و منافع عمومی
 هاامور خیریه و تراست تحقیق و رسیدگی برای اهداف ایالت برای فدرال بررسی، تحقیق و رسیدگی
 تئاتر، سینما و اماکن سرگرمی تعطیلات ایالات تعطیلات فدرال

  راواکراه اهن صباح و سا اجتماعات فاقد شخصیت حقوقی
 کشاورزی و جنگلداری کنترل آفات کشاورزی

 هاها و موزیمکتابخانه انتشارات
 جواز تئاتر و سینما تئاتر و سینما

 امور احشام و محل حیوانات سانسور
  توسعه تراستتهیه مسکن فدرال و 

 اجتماعات کارگری
 پیشگیری و اطفا حریق

 (111: 1395غفاری و افشاری، منبع: )  
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هــم چنیــن در قانــون اساســی تصریــح شــده کــه 

ــی  ــوق ایالت ــدرال، حق ــان ف ــده پارلم ــع ش ــون وض ــر قان اگ

ــا  ــت ب ــس آن ایال ــیله مجل ــه وس ــد ب ــد، بای ــدود کن را مح

اکثریــت آرا، مــورد تصویــب و حمایــت قــرار گیرد.)همان(  

حکومت ایالتی و حکومت محلی 

در قانــون حکومت محلــی مصــوب 1976، صلاحیت 

ــر  ــی زی ــای محل ــالات و حکومت‌ه ــن ای ــئولیت بی و مس

مجموعــه آن تقســیم شــده اســت. در ایــن قانــون، برخــی 

فعالیت‌هــا بــه طــور خــاص بــه حکومــت محلــی واگــذار 

شــده اســت کــه شــامل: 

• اختیار برنامه‌ریزی محلی،

• اختیار صدور پروانه و مجوز، 

• جمع‌آوری انواع خاصی از مالیات، 

• برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، 

• ایجــاد ســاختمان‌های عمومــی، بازارهــا، غرفه‌هــای 

ــای  ــاری، پروژه‌ه ــای تج ــرد، مجتمع‌ه ــندگان دوره‌گ فروش

ــاخت مسکن،  س

ــع  ــزی و وضــع مقــررات در خصــوص مناف • برنامه‌ری

ــان، 115 و 116( ــود. )هم ــی، می‌ش عموم

تقسیم منابع مالی و درآمدهای حکومت 
الف. حکومت فدرال و ایالات 

ــع  ــیم مناب ــاده 82 تقس ــزی م ــی مال ــون اساس در قان

مالــی میــان حکومت‌هــای فــدرال و ایــالات نیــز تصریــح 

The constitution of Malaysia, arti� �ـت.)  �ـده اس )ش

ــه حکومــت فــدرال  cle82( هرچنــد در بخــش مالــی وزن

نســبت بــه حکومت‌هــای ایالتــی ســنگینی دارد و کم‌تریــن 

منابــع درآمــدی بــه ایالت‌هــا اختصــاص داده شــده اســت. 

منبــع درآمــدی حکومــت فــدرال و ایــالات و نحــوۀ توزیــع 

ــه تفکیــک در  آن کــه در گــزارش وزارت اقتصــادی آمــده ب

جــدول زیــر نشــان داه شــده اســت. 

جدول 2: توزیع منابع درآمدی میان حکومت‌های 

فدرال و ایالات 

منابع ایالاتمنابع فدرال

درآمدهای مالیاتی
1. مالیات‌های مستقیم

الف- مالیات‌های درآمدی 
• شخصی 
• شرکت‌ها 

• مالیات سود اضافه 
• شرکت‌های تعاونی 

• مالیات نفتی 
• مالیات توسعه 

• عوارض اجاره فیلم 
ب- مالیات اموال و منافع 

سرمایه 
• مالیات منافع واقعی مال 

• عوارض دارایی ملک 
• مالیات انتقال املاک 

2. مالیات‌های غیر مستقیم 
الف- مالیات بر تجارت 

بین‌المللی 
• عوارض صادرات 
• عوارض واردات 

ب- مالیات تولید و مصرف 
• عوارض مستقیم 

• مالیات فروش 
• مالیات خدمات 

ج – سایر 
• مالیات سرگرمی 

• عوارض چاپ 
• مالیات قمار 

• شرط‌بندی و شرط بندی 
اسب‌دوانی 

• بخت آزمایی 
• کازینو 

• عوارض شرط‌بندی رأی 

 درآمدهای مالیاتی 

1. مالیات غیر مستقیم تولید 

نفتی، عوارض واردات 

و صادرات بر تولیدات 

تیرچوب و دیگر تولیدات 

جنگلی برای ایالات صباح 

و ساراواک 

2. جنگل‌ها 

3. زمین و معادن 

4. عوارض سرگرمی 
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درآمدهای غیر مالیاتی و 
دریافت‌های غیر درآمدی

1. مالیات جاده 
2. جواز و پروانه 

3. دستمزد خدمات 
4. جریمه‌ها و غرامت‌ها 

5. بهره 
6. اعانه از دولت‌های 

خارجی و سازمان‌های 
بین‌المللی 

7. استرداد هزینه‌ها و 
مخارج 

8. دریافت از دیگر نهادهای 
دولتی 

9. دریافت از سرزمین‌های 
فدرال 

10. حق امتیاز/ 
پرداخت‌های نقدی 

گاز)پترول( 

درآمدهای غیر مالیاتی 

1. پروانه و جواز 

2. حق امتیاز 

3. دستمزد خدمات 

4. تعهدات تجاری: آب، 

گاز، فرودگاه و بندرگاه 

5. دریافت از فروش 

زمین‌ها 

6. اجاره املاک ایالات 

7. عایدات، سود سهام 

و بهره دریافت‌های غیر 

درآمدی 

8. امتیازات و کمک هزینه 

فدرال و بازپرداخت‌ها 

منبع: همان، 119 

ب. حکومت‌های محلی

درآمــد حکومت‌هــای محلــی در مالــزی، ناشــی 

ــتمزدها،  ــا و دس ــت: 1. اجاره‌ه ــده اس ــع عم ــه منب از س

ــی  ــی درون دولت ــالات مال ــی و 3. انتق ــات محل 2. مالی

ــا  ــود. آماره ــالات داده می‌ش ــا ای ــدرال ی ــب ف ــه از جان ک

ــای  ــی، به ــای محل ــتر درآمده ــه بیش ــد ک ــان می‌دهن نش

ــر  ــات ب ــات اســت. بهــای تشــخیص مالی تشــخیص مالی

اســاس افزایــش بهــای امــوال و دارایــی تعییــن و تحمیــل 

 )121 می‌شــود.)همان، 

توزیــع منابــع درآمــد حکومــت محلــی کــه در ســال 

ــای  ــکن و حکومت‌ه ــه وزارت مس ــی ب 1994 در گزارش

ــان داده  ــر نش ــدول زی ــت، در ج ــده اس ــه ش ــی ارائ محل

شــده اســت. 

جدول3: منابع درآمد حکومت محلی 

درصدمنبع درآمد ملی

47.38بهای تشخیص مالیات

20.10دستمزد، شارژ و سایر خدمات

3.60کمک هزینه در کمک اجاره

وجه اجاره از املاک و اموال حکومت 

محلی

5.27

 17.07 کمک هزینه فدرال و ایالات

 0.50 درآمدهای مالیاتی دیگر

منبع: همان، 123 

روش رفع اختلاف میان حکومت‌ها 

یــا  و  ایــالات  میــان  اختــاف  بــروز  در صــورت 

ــع  ــان مجام ــا می ــت ی ــک ایال ــدرال و ی ــت ف ــان حکوم می

ــدگان  ــس نماین ــا مجل ــا ب ــر و ی ــا یکدیگ ــذاری ب قانون‌گ

ف��درال، مرج��ع رس��یدگی ب��ه آن دادگاه ف��درال می‌باش��د. ) 

Malaysia government and politics’, 2005( دادگاه 

فــدرال بالاتریــن مقــام قضایــی اســت و انتصــاب قضــات 

آن، بــا پیشــنهاد نخســت‌وزیر از ســوی پادشــاه انجــام 

می‌شــود. )غفــاری و افشــاری، 1395: 128( 

نتیجه‌گیری 

کشــورها و جوامــع نظــام حکومتــی خــود را بــر بنیــاد 

ــی،  ــد قوم ــع چن ــای جوام ــت چالش‌ه ــا و مدیری نیازه

چنــد مذهبــی و چنــد فرهنگــی بــا هــدف تحقــق عدالــت 

اجتماعــی انتخــاب می‌کننــد. مالــزی یکــی از کشــورهای 

مســلمان و موفــق در ایــن زمینــه اســت. ایــن کشــور متنوع 

از نظــر جغرافیایــی، قومــی، زبانــی، دینــی و فرهنگــی بــا 

اتخــاذ سیســتم فدرالــی توانســته اســت عــاوه بــر کاهــش 

ــود،  ــهروندان خ ــون ش ــای گوناگ ــان طیف‌ه ــری می نابراب

زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی را نیــز فراهــم آورده و بــه 

ــون در ردیــف  ــوان نخســتین کشــور مســلمان هــم اکن عن

کشــورهای توســعه‌یافته جــا گرفتــه اســت. هرچنــد نقــش 

و اثرگــذاری حاکمــان و مدیــران ایــن ســرزمین را در ایــن 
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پیشــرفت نمی‌تــوان نادیــده گرفــت امــا ایجــاد یــک نــوع 

رقابــت مثبــت میــان ایــالات ســیزدگانه و واگــذاری برخی 

ــی  ــی ناش ــی و محل ــای ایالت ــه حکومت‌ه ــارات ب از اختی

ــودی  ــورت عم ــه ص ــدرت ب ــع ق ــی و توزی ــام فدرال از نظ

ــای  ــو در دیگره ــن الگ ــت. ای ــور اس ــی در آن کش و افق

ــز  ــتان نی ــه افغانس ــابه از جمل ــلمان مش ــورهای مس کش

در  هرچنــد  می‌باشــد.  بومی‌ســازی  و  تطبیــق  قابــل 

دوره نظــام جمهوریــت در افغانســتان در زمینــه زون‌بنــدی 

ــتقل  ــای مس ــی در اداره ارگان‌ه ــای ابتدای ــادی کاره اقتص

ــق و  ــورت تحق ــه در ص ــود ک ــه ب ــورت گرفت ــی ص محل

اجرایــی شــدن آن، نتیجــه همــان تمرکززدایــی در بخــش 

اقتصــادی و ایجــاد زون‌هــای خــاص اقتصــادی بــا هــدف 

جلــب ســرمایه‌گذاری داخلــی و خارجــی و افزایــش 

فعالیت‌هــای اقتصــادی بــود کــه براینــد فــدرال اقتصــادی 

ــرس و  ــاف ت ــر خ ــت. ب ــال داش ــه دنب ــوی ب ــه نح را ب

تبلیغــات شــماری از هموطنــان کــه فدرالــی شــدن را 

برابــر بــا تجزیــه می‌داننــد، تجربــه کشــورهای بــا سیســتم 

فدرالــی و از جملــه مالــزی نشــان داده کــه فدرالــی شــدن 

بــه قــوام وحــدت ملــی و ســرزمینی و پیشــرفت اقتصــادی 

و سیاســی و تحقــق عدالــت اجتماعــی در جوامــع متکثــر 

ــا  ــر جــواب می‌دهــد ت ــد فرهنگــی بهت ــد قومــی و چن چن

ــی،  ــک حزب ــی، ت ــک قوم ــیط ت ــز و بس ــت متمرک حکوم

ــی و تــک جنســیتی.         تــک مذهب

منابع: 

1. قرآن کریم. 

مدل‌هــای  مقایســه  علــی،)1387(  امیــدی،   .2

ســاختاری مدیریــت مناطــق جوامــع متکثــر قومــی: 

درس‌هایــی بــرای ایــران، دو فصلنامــه برنامــه ریــزی و 

  .106 شــماره  بودجــه، 

ــا، )1392(  ــمندی، رض ــن و دانش ــی، محس 3. خلیل

نگاهــی بــه مــدل دولــت/ ملت‌ســازی در مالــزی، فصلنامه 

علمــی – پژوهشــی مطالعــات جهــان اســام، شــماره 1. 

4. شــیرزادی، رضــا،)1389( دولت و توســعه سیاســی 

ــگاه آزاد  ــی، دانش ــات سیاس ــه مطالع ــزی، فصلنام در مال

اســامی، ســال ســوم، شــماره9. 

فاطمــه،)1395(  افشــاری،  و  هــدی  غفــاری،   .5

آســیب شناســی نظــام عــدم متمرکــز در مالــزی بــا رویکــرد 

ــی،  ــت پژوه ــه دول ــتان، فصلنام ــام انگلس ــه نظ ــق ب تطبی

مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه علامــه 

ــماره 6. ــال دوم، ش ــی، س طباطبای

6. Hueglin, Thomas O. (2005) Compara-

tive Federalism, From: http://www.tamilna-

tion.org/

1. conflictresolution/federalism/compara-

tivefederalism.htm

7. https://malaysia.mfa.gov.ir/portal/gener-

alcategoryservices/10168

8. Malaysia's Constitution of 1957 with 

Amendments through 2007

9. Malaysia government and politics’, 2005 
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نسبت اسلام، فدرالیسم و دموکراسی
 با تاکید بر دیدگاه قرضاوی 

چکیده

ایــن نوشــتار بــه بررســی رابطــه میــان اســام و 

ــدگاه در مــورد  ــردازد. بدیــن منظــور دو دی دموکراســی می‌پ

ــی  ــام مبتن ــامی و نظ ــارت اس ــام؛ ام ــی اس ــام سیاس نظ

ــاخصه‌های  ــت و ش ــرده اس ــی ک ــی را بررس ــر دموکراس ب

ــر  ــادام العم ــت. م ــمرده اس ــر ش ــام را ب ــک از دو نظ ــر ی ه

بــودن حاکــم، شــخص محــور بــودن قــدرت، عــدم نقــش 

مــردم در بقــای حکومــت و ابهــام حقــوق سیاســی و 

ــارت  ــام ام ــاخصه‌های نظ ــزو ش ــهروندان ج ــی ش اجتماع

اســت. امــارت در واقــع خلافــت صغــری بــه شــمار 

مــی‌رود و مــدل ســنتی از حکومــت در جهــان اســام 

ــای  ــی آموزه‌ه ــام دموکراس ــا در نظ ــی‌رود. ام ــمار م ــه ش ب

چــون تفکیــک قــوا، شــخص محــور نبــودن قــدرت، 

نقــش اساســی مــردم در پیدایــش و دوام قــدرت و تضمیــن 

حقــوق سیاســی و اجتماعــی شــهروندان جــزو آن اســت. 

ــته‌ای  ــای برجس ــر چهره‌ه ــان معاص ــان اسلام‌شناس در می

چــون یوســف القرضــاوی از ایــن نــگاه حمایــت می‌کنــد. 

ــا دموکراســی نیســت،  ــد ب ــاط و پیون ــدون ارتب فدرالیســم ب

کــه  می‌یابــد  تحقــق  صورتــی  در  فدرالیســم  چــون 

ــرای  ــا ب ــردد و الا ج ــق گ ــه‌ای محق ــی در جامع دموکراس

مجلــس و دولــت فــدرال باقــی نخواهــد مانــد. بــدون تردید 

ــان  ــگاه اسلام‌شناس ــه از ن ــه ک ــت همان‌گون ــوان گف می‌ت

ــا  ــا دموکراســی ســازگاری دارد ب نوگــرای معاصــر اســام ب

ــت. ــاگار نیس ــز ناس ــم نی فدرالیس

ــم،  ــی، فدرالیس ــام، دموکراس ــدی: اس ــای کلی واژه‌ه

ــت. ــامی و خلاف ــارت اس ام

درآمد

بــه ظاهــر میان فدرالیســم و دموکراســی نســبتی نیســت. 

فدرالیســم ضرورتــا مســتدعی دموکراســی نیســت. چــرا کــه 

ــان دو  ــدرت می ــش ق ــی آرای ــه چگونگ ــر ب ــم ناظ فدرالیس

ســطح از حاکمیــت اســت، حاکمیــت فــدرال و حاکمیــت 

دکتر عبدالله جعفری 
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ایالتــی. قــدرت میــان دو ســطح از حاکمیــت توزیــع 

می‌گــردد، هــر کــدام ســطحی از قــدرت را در اختیــار 

ــارکت  ــن مش ــر تضمی ــر ب ــی ناظ ــا دموکراس ــرد. ام می‌گی

سیاســی شــهروندان در حاکمیــت اســت، نســبت بــه 

شــکل حاکمیــت ســاکت اســت، در واقــع درونمایــه نحــوه 

ــوان  ــدوی می‌ت ــگاه ب ــد. در ن ــکیل می‌ده ــت را تش حاکمی

کشــور فــدرال را بــه تصویــر کشــید کــه بــر هــر بخــش نظام 

ــام  ــه‌ای از آن نظ ــر پهن ــد، ب ــته باش ــت داش ــاص حاکمی خ

ســلطانی، بــر عرصــه دیگــر نظــام طالبانــی و بــر ســاحت 

ســوم نظــام جمهــوری اســتقرار داشــته باشــد. در جهــان نیز 

امــارات متحــده عربــی نمونــه از نظــام ســلطانی اســت کــه 

بــر شــیوه فدرالیســم اداره می‌شــود. امــا واقعیــت آن اســت 

ــی  ــرش دموکراس ــا پذی ــز ب ــه ج ــم بهین ــام فدرالیس ــه نظ ک

شــکل نمی‌گیــرد؛ چــون نظــام فدرالــی مبتنــی بــر داشــتن 

دولــت و مجلــس فــدرال اســت کــه هــر کــدام اختیــارات 

لازم را داشــته باشــد و الا در نظــام امارتــی، اختیــار کافــی 

ــر  ــوره غی ــد مش ــد در ح ــر باش ــم اگ ــی ه ــدارد. مجلس ن

ــرش  ــدون پذی ــم ب ــه فدرالیس ــد. در نتیج ــزام‌آور خواه ال

دموکراســی تبدیــل بــه جزایــر قــدرت مســتقل خواهــد شــد 

کــه صرفــا بــا همدیگــر ارتبــاط دارنــد. ارتبــاط آن دو از قبیل 

ــود. ــاط دو کشــور خواهــد ب ارتب

بــر پایــه همیــن نــگاه لازم دانســته شــد کــه نیــم نگاهی 

ــروزه  ــیم. ام ــته باش ــی داش ــام و دموکراس ــبت اس ــه نس ب

ــی  ــام سیاس ــی را دارد. نظ ــام سیاس ــه دو نظ ــور تجرب کش

امــارت و نظــام سیاســی جمهوریــت. نظــام سیاســی 

امــارت؛ نظامــی اســت کــه شــورای اهــل حــل و عقــد یک 

عالــم دیــن را بــه عنــوان امیــر المؤمنیــن انتخــاب نمــوده، 

پــس از آن بــا او بیعــت می‌نماینــد. انتخــاب و بیعــت 

مــردم بــا امیــر المؤمنیــن نیــز از کانــال اهــل حــل و عقــد 

صــورت مــی گیــرد. پــس از انتخــاب و بیعــت اهــل حــل 

و عقــد بــا شــخصی بــه عنــوان امیــر المؤمنیــن او حاکــم 

مطلــق، بــا منــازع و مــادام العمــر تعییــن می‌گــردد. 

تعییــن تمامــی ارکان حکومــت از قبیــل رئیــس وزرا، وزرا، 

ــر  ــای امی ــاوران از صلاحیت‌ه ــان و مش ــان و فرمانده والی

المؤمنیــن اســت و آنــان توســط او تعییــن می‌شــوند. حــد 

اکثــر در صــورت صوابدیــد امیــر المؤمنیــن می‌توانــد 

ــد  ــاب کن ــورتی انتخ ــس مش ــوان مجل ــه عن ــی را ب جمع

یــا از مــردم بخواهــد کــه نماینــدگان مشــورتی شــان را در 

طــی یــک انتخابــات، اختیــار نماینــد. امــا ایــن نماینــدگان 

صلاحیــت اجرایــی نخواهنــد داشــت و مشــورت‌های 

آنــان بــر امیــر المؤمنیــن الــزام‌آور نخواهــد بــود. امیــر پــس 

ــورتی  ــس مش ــاع، مجل ــس از اجم ــی پ ــورت و حت از مش

مخیــر اســت کــه طبــق نظــر شــورای مشــورتی عمــل کنــد 

ــهروندان  ــاع و ش ــوق اتب ــار در حق ــد. معی ــا آن را رد نمای ی

فقــه اســامی بــر اســاس برداشــت و فهــم امیــر المؤمنیــن 

و متولیــان امــور اســت. در برابــر نظــام جمهوریــت 

و دموکراســی بــر حقــوق شــهروندی، تفکیــک قــوا، 

ــودن  ــدود ب ــف، مح ــوای مختل ــدار ق ــودن اقت ــدود ب مح

کیــد می‌شــود. قانــون  دوره زمامــداری و حکمرانــی تأ

ــا ایــن نــگاه تدویــن  اساســی نظــام جمهــوری اســامی ب

شــده و مــدار عمــل بــرای دولــت و شــهروندان بــوده 

اســت. تصویــر حاکمیــت طالبــان چنیــن اســت کــه تنهــا 

ــارت  ــت و ام ــدل خلاف ــی، م ــروع در حکمران ــدل مش م

ــل بررســی اســت کــه  ــن پرســش قاب ــن رو، ای اســت. ازای

ــه  ــول و پذیرفت ــام مقب ــگاه اس ــی از ن ــام سیاس ــدام نظ ک

اســت؟ آیــا جمهوریــت و دموکراســی بــا اســام ســازگاری 

ــض  ــرد و رف ــی را ط ــن نظام ــام چنی ــه اس ــا این‌ک دارد ی

ــان  ــته و عالم ــای برجس ــگاه فقه ــرا؟ و ن ــد؟ و چ می‌نمای

طــراز اول و مجتهــدان صاحــب نفــوذ و اعتبــار مســلمانان 

در ایــن بــاره چیســت؟ مهــم در ایــن مــورد دیــدگاه فقهــا و 

عالمــان برجســته مســلمان اســت، چــرا کــه دیــدگاه آنــان 

ــاوای  ــزد مســلمانان اســت و مســلمانان فت ــار ن مــدار اعتب

ــام  ــد نظ ــتار می‌کوش ــن نوش ــد. ای ــت می‌دانن ــان را حج آن

ــد و  ــن کن ــام را روش ــگاه اس ــده از ن ــه ش ــی پذیرفت سیاس

ــذرا  ــورت گ ــه ص ــته را ب ــان برجس ــای و عالم ــدگاه فقه دی

ــوع نظــام سیاســی  ــاره ن ــه طــور کلــی در ب ــد. ب ــان نمای بی

مطلــوب از نــگاه عالمــان مســلمان دو دیــدگاه عمــده 

ــود دارد: وج
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ــلمان در  ــای مس ــهور فقه ــنتی و مش ــدگاه س ــن دی ای

گذشــته بــر آن بــوده اســت کــه نظــام سیاســی مطلــوب از 

نــگاه اســام نظــام خلافــت اســامی اســت. نظام سیاســی 

ــه  ــاب جامع ــه انتخ ــوط ب ــود من ــدوث خ ــت در ح خلاف

اســامی اســت. اگــر اکثریــت جامعــه اســامی بــه صورت 

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم شــخصی را بــه ســمت مســئول 

ــه  ــه مثاب ــخص ب ــد، آن ش ــاب کنن ــه انتخ ــس جامع و رئی

ــار  ــرد و آث ــرار می‌گی ــامی ق ــه اس ــس جامع ــئول و رئی مس

ــن آن تبعیــت  ــر آن مترتــب می‌گــردد. مهم‌تری مســئولیت ب

جامعــه از زعیــم و رهبــر جامعــه و در برابــر مســئولیت او در 

برابــر صیانــت از دیــن، کشــور و جامعــه اســامی اســت. 

ــا  ــامی در بق ــه اس ــس جامع ــر و رئی ــروعیت رهب ــا مش ام

منــوط بــه نظــر اکثریــت نیســت، بلکــه می‌تــوان اســتنباط 

کــرد اگــر تمامــی جامعــه اســامی خواســتار اســتعفای او 

ــد،  ــراز نماین ــری او اب ــود را از رهب ــی خ ــا نارضایت ــوند ی ش

یــا همــه بــه صــورت مســلحانه خواهــان واگــذاری قــدرت 

ــه  ــروع جامع ــر مش ــان رهب ــم چن ــوند، او ه ــوی او ش از س

اســامی اســت. تنهــا در صورتــی از رهبــری منعــزل 

می‌شــود کــه خــود اســتعفا دهــد یــا فاقــد شــرایط رهبــری 

ــوا و  ــک ق ــخن از تفکی ــدگاه س ــن دی ــع در ای ــه تب ــردد. ب گ

مســاوات قــوا مطــرح نیســت، بلکــه دو قــوه دیگــر معیــن 

ــه از  ــه ک ــورا همان‌گون ــت، ش ــامی اس ــه اس ــر جامع رهب

نــام آن پیداســت جایــگاه مشــاور امیــن را دارد. قــوه قضایــی 

ــب  ــی نص ــتقلال دارد؛ ول ــریعت اس ــن ش ــرای قوانی در اج

مســئولان قــوه قضایــی بــا انتخــاب رهبــر جامعــه اســامی 

صــورت می‌گیــرد.

فقــه سیاســی ســنتی فقیهــان مســلمان بــا ایــن دیــدگاه 

ســازگار اســت؛ یعنــی در نظــام سیاســی ســاختاری را تعیین 

می‌کنــد کــه نظــام سیاســی در حــدوث خــود منــوط بــه رأی 

ــگان مســلمان و رضایــت جامعــه  اســامی  اکثریــت نخب

اســت و او بــه عنــوان محــور اصلــی قــرار می‌گیــرد. بــدون 

ــروعیت  ــی مش ــام سیاس ــگان، نظ ــاب نخب ــت و انتخ بیع

نــدارد. زحیلــی مــی گویــد:

»فقهــای مســلمان چهــار طریــق را بــرای نحــوه تعییــن 

حاکــم اعــای دولــت اســامی ذکــر کرده‌انــد کــه عبــارت 

ــه.  ــر و غلب ــدی و قه ــت عه ــت، ولای ــص، بیع ــت از: ن اس

ــامی  ــح اس ــق صحی ــد طری ــد ش ــن خواه ــه زودی روش ب

بــر اســاس اصــل شــورا و وجــوب کفایــی زعامــت و 

رهبــری، شــیوه واحــد اســت و آن بیعــت اهــل حــل و عقــد 

ــا  ــد؛ ام ــار می‌باش ــت از روی اختی ــت ام ــه رضای ــه اضاف ب

ســایر شــیوه‌ها مســتندات آن ضعیــف اســت یــا شــیوه‌های 

مذکــور بــر اســاس تحمیــل رأی بــر نصــوص دینــی صورت 

گرفتــه یــا متکــی بــر نصــوص واهــی و دیدگاه‌هــای خــاص 

اســت یــا مبتنــی بــر واقعیــت اجتماعــی بــوده اســت بــه این 

معنــا کــه مســلمانان شــورش و پایــان دادن بــه نظام سیاســی 

را مصلحــت ندیدنــد تــا از ایــن طریــق از ریختــن خــون و 

هــرج و مــرج جلوگیــری کننــد، یــا از روی خــوف از ســوی 

حاکمیــت غیــر مشــروع، نظــر خــاص ماننــد مشــروعیت 

ــت.«)زحیلی،  ــده اس ــراز ش ــدی اب ــت عه ــت و ولای وراث

.)673 /6 :1409

ــی  ــان دین ــه عالم ــت ک ــن معناس ــد ای ــوق مفی ــص ف ن

ــی  ــام سیاس ــروعیت نظ ــد مش ــن باورن ــر ای ــنت ب ــل س اه

مبتنــی بــر بیعــت اهــل حــل و عقــد و رضایتمنــدی امــت 

اســت؛ ولــی ایــن انتخــاب در حــدوث اســت؛ امــا در بقــا 

منــوط بــه رضایــت آنــان نیســت. شــاهد بــر مدعــا آن کــه 

ــدت  ــودن م ــدود ب ــخن از مح ــگاه س ــنتی هیچ ــه س در فق

ــی در  ــذا زحیل ــت. ل ــده اس ــر نش ــت ذک ــت و خلاف ریاس

ــد: ــم می‌گوی ــت حاک ــدت ولای ــن م ــان یافت ــورد پای م

»ســه چیــز موجــب پایــان یافتــن ولایــت حاکــم 

می‌گــردد: اول: مــرگ، بــر ایــن اســاس حــق نــدارد ولایــت 

را بعــد از خــود بــه شــخص دیگــر بــه ارث بگــذارد، حــق 

ــت؛ دوم:  ــار اس ــل اختی ــه اه ــوط ب ــت مرب ــض ولای تفوی

کناره‌گیــری خلیفــه از مقــام خــود؛ از حقــوق خلیفــه اســت 

کــه از مقــام خــود کناره‌گیــری کنــد. ســوم: عــزل  خلیفــه بــه 

ســبب تغییــر حــال؛ دو چیــز موجــب تغییــر حــال خلیفــه 

ــردد.  ــاقط می‌گ ــت س ــت امام ــده و از صلاحی ــام ش و ام

ــات و  ــکاب محرم ــر ارت ــت در اث ــدن عدال ــه‌دار ش خدش
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دیگــری عــارض شــدن نقــص در بــدن، ماننــد از بیــن رفتــن  

یکــی از حــواس، ناقــص شــدن عضــو ماننــد از بیــن رفتــن 

هــر دو دســت یــا هــر دو پــا، یــا نقصــان تصــرف بــه خاطــر 

ــا اســیر شــدن او در  ــر او ی مســلط شــدن شــخص دیگــر ب

جنگ.«)زحیلــی، 1409: 6/ 702(.

از قضــا ایــن دیــدگاه مــورد پذیــرش عالمــان کشــور مــا 

نیز هســت. اســتاد ســیاف بــه عنــوان یکــی از برجســته‌ترین 

شــخصیت‌های علمــی معاصــر، در کتــاب دیــن و دولــت 

ــدد  ــرایط متع ــه ش ــس از آن‌ک ــگاه را دارد. وی پ ــن ن همی

ــل،  ــوغ، عق ــام، بل ــون اس ــامی هم‌چ ــم اس ــرای حاک ب

ــامتی  ــمی، س ــی جس ــم، توانای ــت، عل ــودن، عدال ــرد ب م

کاری،  کفایــت  داشــتن،  مســئولیت  احســاس  بــدن، 

ــاری،  مشــوره‌پذیری، شــجاعت، قاطعیــت، تواضــع و بردب

امانــت، متعهــد بــودن، صــدق و راســتی، صبــر و تحمــل، 

داشــتن روحیــه عفــو و گذشــت، اســتعداد و توانایــی 

رهبــری، داشــتن توانایــی اجــرا، صفــای صــدر، ســامتی 

ــودن  ــر امامــت و قرشــی ب اعضــا، عفــت،‌ عــدم حــرص ب

را ذکــر می‌کند)ســیاف، بی‌تــا: 126-196(، امامــت را 

ــد: ــته و می‌گوی ــی دانس انتخاب

ــوب آن،  ــدار و وج ــام و زمام ــن ام ــا تعیی ــه ب »در رابط

حکــم شــریعت واضــح و معلــوم اســت و در مــورد کســی 

ــد زمامــدار مســلمانان شــود مواصفــات و شــرایط  کــه بای

مــورد نظــر در قــرآن کریــم و احادیــث رســول اللــه واضــح 

گردیــده و این‌کــه ایــن کار از طــرف کــی صــورت بگیــرد؟ 

ــر  ــا پیغمب ــون فع ــت، چ ــح اس ــا واض ــم کام ــن ه ای

حیــات نیســت کــه ملــوک را تعییــن کنــد یــا ماننــد قصــه 

ــد  ــه خداون ــد ک ــه کنن ــر مراجع ــه پیغمب ــردم ب ــوت م طال

ــم در حجــة  ــد. رســول کری ــار نمای ــر ایشــان ملــک اختی ب

ــه  ــان گذاشــته‌ام اگــر ب ــان ت ــز در می ــوداع فرمــود: دو چی ال

آن تمســک نماییــد هرگــز گمــراه نمی‌شــوید کتــاب اللــه و 

ســنت رســول اللــه. حــال بــه مــردم ارتبــاط دارد کــه طبــق 

احــکام شــریعت و مطابــق مواصفــات بیــان شــده در دیــن 

ــق  ــد و این‌کــه طری ــر و زمامــداری بپردازن ــه انتخــاب امی ب

انتخــاب چطــور باشــد؟ ایــن یــک موضــوع تطبیقــی اســت 

بــه مــردم واگذاشــته شــده اســت تــا طبــق ظــروف و شــرایط 

ــات  ــح امــت و مقتضی ــا در نظرداشــت مصال هــر عصــر ب

وقــت در چــوکات شــریعت بــه آن اقــدام نماینــد، از عمــوم 

فحصــوص نصــوص هــم همیــن فهمیــده می‌شــود کــه ایــن 

ــن مســلمانند کــه مکلفیــت  ــاط دارد. ای ــه ملــت ارتب کار ب

ــد.«  ــم و زمامــدار انتخــاب کنن ــرای خــود زعی ــا ب ــد ت دارن

)ســیاف، بی‌تــا: 201(.

در عیــن حــال از نــگاه ایشــان امــام و رئیــس را نمی‌توان 

بــرای مــدت محــدود انتخــاب کــرد. می‌گوید:

»رئیــس دولــت در اســام بــرای مــدت معیــن و 

ــت  ــه صلاحی ــا زمانی‌ک ــردد و ت ــاب نمی‌گ ــدود انتخ مح

ــا:  ــیاف، بی‌ت ــام می‌دهد)س ــود را انج ــه خ کار را دارد وظیف

302(. تنهــا در صورتــی امــام عــزل می‌شــود کــه عدالــت 

او مخــدوش گــردد یــا نقــص در بــدن او عــارض شــود یــا 

توانایــی رســیدگی امــور امــت را نداشــته باشد.«)ســیاف، 

.)310 بی‌تــا: 

چیستی امارت

ــان  ــر جه ــان ب ــر زم ــامی از دی ــت اس ــام خلاف نظ

اســام حاکمیــت داشــته، از ابتــدای درگذشــت پیامبــر تــا 

ــی  ــش عظیم ــر بخ ــام ب ــن نظ ــی ای ــت عثمان دوران خلاف

از قلمــرو مســلمانان حکمرانــی کــرده اســت. نــوع نظــام 

سیاســی خلافــت و نحــوه حکمرانــی آن در لابــای 

ــن  ــلطانی روش ــکام س ــب اح ــی و کت ــای تاریخ کتاب‌ه

ــن رو  ــت؛ ازای ــد اس ــده‌ای جدی ــارت پدی ــا ام ــت. ام اس

ــوع  ــه ن ــارت چ ــه ام ــت ک ــرح اس ــل ط ــش قاب ــن پرس ای

نظــام سیاســی خواهــد بــود؟ نــوع نظــام سیاســی امــارت 

تابعــی از خلافــت اســت، بــه لحــاظ ماهیــت و نــوع نظــام 

سیاســی میــان آن دو تفاوتــی نیســت؛ تنهــا تفــاوت در ایــن 

ــام  ــرای تم ــیع ب ــر وس ــامی چت ــت اس ــه خلاف ــت ک اس

عالــم اســام اســت؛ امــا امــارت داعیــه حکومــت جهانی 

و تســلط بــر تمــام عالــم اســام را نــدارد، بلکــه صرفــا در 

قلمــرو محــدود در پــی اعمــال احــکام اســامی و تطبیــق 

ــگاه  ــن ن ــا ای ــت ب ــت. در حقیق ــامی اس ــت اس خلاف
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امــارت خلافــت صغــری اســت. خلافــت امــارت کبــری 

اســت. امارتــی اســت کــه می‌خواهــد همــه مســلمانان را 

تحــت پوشــش داشــته باشــد. امــا امــارت خلافتــی اســت 

ــامی  ــارت اس ــاب ام ــدارد. در کت ــه‌ای ن ــن داعی ــه چنی ک

ــدگاه منعکــس شــده اســت:‌ ــن دی ــز همی نی

»امــارت اســامی یعنــی حاکمیــت اســام بــه گونــه‌ای 

کــه اســام معیــار فرمانروایــی باشــد و بــه شــمول تقنیــن، 

قضــا و معــارف، تمــام جنبه‌هــای عمــده زندگــی در 

روشــنی اســام رهبــری شــود، فریضــه شــرعی اســت. بــه 

اســتناد آیــات قــرآن کریــم، احادیــث نبــوی )ص( و اجمــاع 

ــه  ــب چهارگان ــرام و مذاه ــای ک ــام علم ــرام، تم ــه ک صحاب

ــم  ــن حاک ــه تعیی ــد ک ــاق دارن ــت اتف ــنت و جماع ــل س اه

ــت.  ــر مسلمان‌هاس ــی ب ــرض کفای ــامی ف ــر اس ــا امی ی

دانشــمندان بــزرگ سیاســت اســامی امــام غزالــی، علامــه 

ابــن خلــدون، علامــه مــاوردی، علامــه شهرســتانی، امــام 

نــووی، علامــه ابــن حجــر هیتمــی، شــاه ولــی اللــه دهلوی 

ــد حاکــم  ــد کــه مســلمان‌ها بای و دیگــر علمــا اتفــاق دارن

ــامی را  ــه اس ــا جامع ــند ت ــته باش ــرعی داش ــر ش ــا امی ی

رهبــری کند)امــارت اســامی، ص 9(. ایــن ســخن بیانگــر 

ــاب  ــا انتخ ــد؛ ام ــان می‌کن ــی را بی ــام سیاس ــرورت نظ ض

رئیــس  جامعــه اســامی بــا انتخــاب اهــل حــل و عقــد و 

ــاس  ــن اس ــر همی ــرد. ب ــورت بگی ــد ص ــن بای ــان دی عالم

ــده  ــن در 15 ذی قع ــان دی ــن از عالم ــت 1500 ت در نشس

ــا  ــار م ــهر قنده ــل 1375 در ش ــا 16 حم ــر ب 1416 براب

محمــد عمــر رهبــر فقیــد طالبــان بــه عنــوان امیــر المؤمنین 

ــعید، 1399: 86(. ــد س ــاب گردید.«)نوراحم انتخ

نحــوه  از  نیــز  پیشــین طالبــان  رهبــر  مــا عمــر 

حکمرانــی مشــروع در اســام هیــچ تصویــری جــز تصویر 

امــارت نــدارد، در پاســخ بــه ایــن پرســش خبــر نــگار کــه 

می‌‌گویــد: نــوع نظــام سیاســی کــه شــما بــرای افغانســتان 

ــد: ــت؟ می‌گوی ــد، چیس ــر داری در نظ

ــر آن اســت کــه نظــام صــد در صــد  ــدا عــزم ب »در ابت

ــه‌ای  ــه گون ــام ب ــود، نظ ــق ش ــتان تطبی ــامی در افغانس اس

ــم  ــام حک ــق اس ــای طب ــی عرصه‌ه ــه در تمام ــد ک باش

ــده افغانســتان  ــرای آین ــا ب ــزی اســت کــه م ــن چی ــد. ای کن

می‌خواهیــم، زیــرا نظــام اســامی یگانــه نظامــی اســت کــه 

ســعادت بشــر را در دنیــا و آخــرت تأمیــن می‌کند.«)عییــری 

.)50  :1422

بــا ایــن نــگاه، طالبــان در گذشــته و حــال مــدل 

ــتند.  ــام می‌دانس ــف اس ــی را مخال ــی دموکراس حکمران

ــر  ــا عم ــر م ــات دفت ــئول تبلیغ ــان مس ــوی محمدج مول

یکــی از نقدهایــی کــه بــر حکومــت ربانــی، گرایــش آن را 

بــه نظــام دموکراســی مطــرح می‌کنــد؛ چــرا کــه از دیــدگاه 

ــارت  ــت و ام ــروع خلاف ــی مش ــام سیاس ــا نظ ــان تنه آن

اســامی اســت. می‌گویــد:

ــی در افغانســتان  »هنگامــی کــه حکومــت اســتاد ربان

ــده  ــرای آین ــردن و ب ــد ک ــلمانان آن را تأیی ــت، مس ــا گرف پ

افغانســتان امیــدوار شــدند؛ امــا مــدت زمــان طولانــی دوام 

نیافــت، چــرا کــه حکومــت او بــه صــورت آشــکار در میــان 

ــک  ــت دموکراتی ــال حکوم ــه دنب ــه ب ــرد ک ــام ک ــردم اع م

ــای  ــرای اعت ــه ب ــی ک ــا خون‌های ــت. آی ــتان اس در افغانس

ــت؟!  ــی اس ــای دموکراس ــد، به ــه ش ــد ریخت ــه توحی کلم

آیــا شــهدایی کــه تعــداد آنــان بالــغ بــر یــک میلیــون و نیــم 

ــا خون‌هــا، مجاهدت‌هــا، تحمــل مشــکلات  می‌شــود، آی

ــوده  ــور ب ــن منظ ــه ای ــه ب ــان هم ــهادت آن ــختی‌ها و ش و س

اســت کــه دموکراســی و سکولاریســم در افغانســتان حاکــم 

ــای  ــان و روزنامه‌ه ــد جه ــا در جرائ ــعود باره ــردد؟ مس گ

ــد و  ــاع می‌کن ــی دف ــت: او از دموکراس ــام داش ــی اع عرب

می‌خواهــد در افغانســتان نظــام دموکراســی حاکــم گــردد.« 

)عییــری، 1422: 81-8(.

در مورد جایگاه شورا، حقانی می‌گوید:

»آنچــه کــه از تتبــع ســیره پیامبــر)ص( و خلفــای 

ــردد آن  ــکار می‌گ ــورا آش ــا ش ــه ب ــدین)رض( در رابط راش

ــورا  ــول ش ــه ق ــذ ب ــه اخ ــزم ب ــان مل ــام و والی ــه ام ــت ک اس

نیســتند. فایــده شــورا صرفا کشــف جمیــع جهــات موضوع 

در اثــر تبــادل نظــر اســت، پــس از انکشــاف ابعــاد موضــوع 

مــورد بحــث، جانــب بــا مصلحــت و منفعــت بــرای امــام 

و والــی آشــکار می‌گــردد؛ در نتیجــه او می‌توانــد بــه 
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یکــی از دیــدگاه عمــل کنــد. بنابرایــن آنچــه را کــه بعضــی 

ــزام‌آور  ــورا ال ــدگاه ش ــر دی ــه اگ ــد ک ــن گفته‌ان از معاصری

ــه  ــود، در حالی‌ک ــد ب ــده خواه ــدون فای ــورا ب ــد، ش نباش

ــه  ــت، پذیرفت ــامی اس ــام اس ــم در نظ ــور مه ــورا از ام ش

نیســت.« )حقانــی، ۱۴۴۳: ۲۳۴(.

شاخصه‌های نظام خلافت و امارت

ــامی  ــت اس ــامی، دول ــت اس ــای حکوم تئوری‌ه

یــا امــارت اســامی از ایــن مبنــا نشــأت می‌گیــرد. نــام 

ــه  ــد. ب ــاد نمی‌کن ــت آن ایج ــی در ماهی ــوان تفاوت و عن

طــور کلــی مشــخصه‌های ایــن دیــدگاه را می‌تــوان 

ــد امــر دانســت: چن

ــی  ــام سیاس ــام؛ نظ ــش نظ ــت در پیدای ــش اکثری 1. نق

ــق و  ــر مواف ــه نظ ــوط ب ــش من ــون و پیدای ــامی در تک اس

مســاعد نخبــگان و رضایــت جامعــه اســت، اگــر جامعه‌ای 

بــا آن نظــر مســاعد نداشــته باشــد، نظــام اســامی تکــون 

ــل  ــرش و تحمی ــه پذی ــه ب ــار جامع ــت. اجب ــد یاف نخواه

ــه نیســت. ــت پذیرفت ــر اکثری ــت ب اقلی

ــامی  ــام اس ــر نظ ــا؛ اگ ــه در بق ــش جامع ــدم نق 2. ع

ــرای بقــای آن ضــروری اســت.  ــد، تــاش ب تشــکیل گردی

ــه هــر نحــوی ممکــن بایــد از آن دفــاع صــورت بگیــرد،  ب

هــر چنــد ایــن کار مســتلزم حاکمیــت اقلیــت بــر اکثریــت 

گــردد. بلکــه حتــی در حــدوث امارت اســامی نیــز جامعه 

نقشــی نــدارد، ازایــن رو، در کتــاب الامــارة الاســامیة بــه  

عنــوان یکــی از راه‌هــای مشــروعیت ســاز بــرای حاکــم ذکر 

شــده اســت)حقانی، ۱۴۴۳ق: ۷۰(.

ــن  ــق ای ــودن؛ نظــام سیاســی طب 3. شــخص محــور ب

نــگاه شــخص محــور اســت بــه ایــن معنــا نخبــگان جامعه 

ــه  ــد، شــخص واحــد ب شــخص واحــد را انتخــاب می‌کنن

مثابــه رهبــر جامعــه اســامی اســت و او ســکانداری جامعه 

ــن  ــه عهــده خواهــد گرفــت. ای ــن اســامی را ب و ســر زمی

مســئولیت را بــه صــورت مــادام العمــر بــه عهــده خواهــد 

داشــت، جــز در اثــر کناره‌گیــری بــه دلیــل ناتوانــی ناشــی 

ــان  ــت او پای ــار ولای ــا از روی ایث ــری ی ــا پی ــی ی از مریض

نمی‌پذیــرد )حقانــی، ۱۴۳: ۱۲۶(.

4. عــدم تفکیــک قــوا؛ در ایــن نــگاه تفکیــک قــوا بــه 

معنــای اســتقلال کامــل قــوای ســه‌گانه از همدیگــر مطــرح 

ــداد  ــه تع ــت ک ــامی اس ــد اس ــر واح ــه رهب ــت، بلک نیس

خاصــی را بــه عنــوان مشــاور در اداره کشــور انتخــاب کنــد 

و تعــداد دیگــری را در قانون‌گــذاری انتخــاب کنــد. طبیعــی 

اســت وقتــی افــراد منتخــب فــرد باشــد، طبــق اراده او عمــل 

خواهنــد شــد. اگــر تفکیــک قوایــی صــورت بگیــرد، حالت 

صــوری خواهــد داشــت.

ــد  ــر چن ــهروندی؛ ه ــوق ش ــودن حق ــخص ب 5. نامش

در ایــن نــگاه حــق اعتــراض بــه حاکمــان و مســئولان امــور 

ــروف و  ــه مع ــر ب ــل ام ــاس اص ــر اس ــهروندان ب ــرای ش ب

نهــی از منکــر بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛ ولــی بــه 

ــان  ــوق آن ــاع از حق ــام دف صــورت واضــح و روشــن در مق

ــت. ــده اس ــی نش ــزی پیش‌بین چی

مستند مشروعیت

شــاید مهم‌تریــن دلیلــی کــه بــر مشــروعیت ایــن دیــدگاه 

ــیوه  ــه ش ــرا ک ــت؛ چ ــح اس ــلف صال ــنت س ــرد س ــه ک اقام

صحابــه پیامبــر در تعییــن خلیفــه ایــن گونــه بــوده اســت کــه 

رهبــر جامعــه اســامی توســط جمهــور انتخــاب می‌گــردد، 

ایــن انتخــاب مادام العمر و همیشــگی اســت. حجیت ســیره 

صحابــه کــرام مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می‌شــود کــه در 

انتخــاب حاکــم اســامی رأی جمهــور در آغــاز و حــدوث 

ــا  ــوری ی ــاب جمه ــدون انتخ ــش دارد و ب ــی نق ــام سیاس نظ

ــرای شــخص تحقــق  اهــل حــل و عقــد رهبــری سیاســی ب

ــدارد. ــرد، امــا در بقــا هیــچ نقشــی ن نمی‌پذی

و نقد و بررسی

ایــن دیــدگاه بــا ایــن پرســش جــدی مواجــه اســت: اگر 

ــه  ــدود ب ــدت نامح ــرای م ــخصی را ب ــامی ش ــه اس جامع

رهبــری برگزیننــد شــاید چنیــن ســخنی درســت باشــد؛ امــا 

اگــر بــرای مــدت محــدود او را بــه رهبــری انتخــاب کننــد، 

چــرا رهبــری او محــدود نگــردد؟ چــرا بــرای ادامــه نیــاز بــه 

ــد؟  ــته باش ــردم نداش ــه آرای م ــاره ب ــدد و دوب ــه مج مراجع
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ــه  ــئون جامع ــرف در ش ــامی تص ــه اس ــر جامع ــا: اگ ثانی

اســامی را بــه صــورت کامــل در اختیــار شــخص واحــد 

ــد  ــخص واح ــار ش ــئون در اختی ــی ش ــد، تمام ــرار دهن ق

قــرار می‌گیــرد؛ امــا اگــر جامعــه اســامی شــئون مختلــف 

ــورت  ــن ص ــد، در ای ــک نمای ــر تفکی ــه را از همدیگ جامع

چــرا نتوانیــم تکثــر در اداره امــور را نپذیریــم؟ چــرا تفکیــک 

قــوا را نپذیریــم؟ ایــن ســؤالات پرســش‌هایی جــدی اســت 

ــح و  ــخ واض ــد، پاس ــرار ده ــه ق ــن نظری ــر ای ــه در براب ک

ــدارد. ــرای آن وجــود ن روشــن ب

دیدگاه دوم: نظام دموکراسی و جمهوریت

ایــن دیــدگاه بــر آن اســت کــه جمهوریــت بــا اســام 

ــوق  ــوا، حق ــک ق ــون تفکی ــی هم‌چ ــازگاری دارد. اصول س

شــهروندی، محدودیــت افــراد منتخــب از نظــر زمانــی و 

ــت  ــاخصه‌های جمهوری ــر از ش ــارات، را اگ ــرو اختی قلم

ــک  ــدارد. تفکی ــکلی ن ــدام مش ــا هیچک ــام ب ــم، اس بدانی

ــن  ــرد، چنی ــأت می‌گی ــت نش ــن سرنوش ــق تعیی ــوا از ح ق

ــان‌ها  ــه انس ــد ب ــوی خداون ــن از س ــرو معی ــی در قلم حق

واگــذار شــده اســت. انســان بــر پایــه ایــن حــق می‌توانــد 

حاکمــان جامعــه را انتخــاب کنــد. در انتخــاب حاکمــان 

ــئون  ــی ش ــرف در تمام ــه تص ــد ک ــت را دارن ــن صلاحی ای

ــا  ــح و توان ــب صال ــد صاح ــان واح ــه انس ــی را ب جمع

واگــذار نماینــد، می‌تواننــد آن را از همدیگــر تفکیــک 

نمــوده و بــه افــراد مختلــف واگــذار کنــد، در ایــن فــرض 

تفکیــک قــوا شــکل خواهــد گرفــت. نیــز همان‌گونــه کــه 

امــت ایــن صلاحیــت را دارد کــه افــراد را برای ســمت‌‌های 

ــد  ــد، می‌توانن ــاب کنن ــم انتخ ــورت دای ــه ص ــی ب اجتماع

ــد. در  ــاب کنن ــن انتخ ــان معی ــدت زم ــرای م ــان را ب آن

ــان حــق دخالــت در سرنوشــت عمومــی  هــر صــورت آن

در دایــره محــدود بــه حــدود قانــون و شــریعت را دارنــد. 

حقــوق شــهروندی رکــن دیگــر جمهــوری امــری اســت 

کــه بــر پایــه حقــوق اســامی تعییــن می‌گــردد و ســازکار 

ــود. ــنجیده ش ــت از آن س ــت صیان ــب جه مناس

بیان قرضاوی در نسبت میان اسلام و دموکراسی

در میــان متفکــران مســلمان  شــهید صــدر از عالمــان 

ــم  ــاوی عال ــف قرض ــیخ یوس ــیعی و ش ــت ش ــد مرتب بلن

ــت.  ــر اس ــن نظ ــداران ای ــنت را از طرف ــل س ــته اه برجس

می‌گویــد: قرضــاوی 

ــی  ــه دموکراس ــتیم ک ــت نیس ــن واقعی ــر ای ــا منک »م

ــی،  ــای قانون ــع ضمانت‌ه ــق وض ــت از طری ــته اس توانس

ــات،  ــوا، آزادی مطبوع ــک ق ــی، تفکی ــتگاه‌های نظارت دس

ــبت  ــه نس ــه جامع ــیدن ب ــی بخش ــزاب و آگاه ــدد اح تع

بــه حقــوق شــان در مواجهــه بــا حاکمــان، چنــگال 

ــوی ســازد، از  مســتبدان را بشــکند و اراده مســتضعفان را ق

طریــق پارلمــان، اتحادیه‌هــا، آزادی مطبوعــات و ســایر 

مؤسســات، ارکان آزادی عمومــی را محکــم ســازد. دولــت 

ــد،  ــتفاده کن ــارب اس ــن تج ــه از ای ــت ک ــلمانان اس مس

ــردد آن را  ــورا می‌گ ــل ش ــت اص ــب تقوی ــه موج ــه ک آنچ

ــه  ــتد، بلک ــاران بایس ــران و جب ــر طغیان‌گ ــد و در براب برگزین

بــر اســاس قاعــده ســد ذرایــع و قاعــده مــالا یتــم الواجــب 

الا بــه فهــو واجــب، کاری نمایــد مانــع ظهــور و بــروز آنــان 

.)40-39  :1419 گردد.«)قرضــاوی، 

قرضـاوی در جـای دیگر گام بلند دیگـری را بر می‌دارد و 

بـر خالف فقه سـنتی و رایج، محـدود و موقت بـودن مدت 

ریاسـت رئیس دولت اسالمی را می‌پذیـرد. می‌گوید:

ــد  ــل خداون ــام وکی ــه در اس ــام و خلیف ــم،‌ ام »حاک

نیســت، بلکــه وکیــل امــت اســامی اســت، چــرا کــه امــت 

او را انتخــاب می‌کنــد، امــت بــر او نظــارت دارد و می‌توانــد 

ــم  ــورت فراه ــد، در ص ــرار ده ــت ق ــورد بازخواس او را م

شــدن موجبــات عــزل او را عــزل می‌کند.«)قرضــاوی، 

.)59  :1419

در جـای دیگـر بـه صراحـت بیشـتر از محـدود بـودن 

مـدت زمـان ریاسـت صحبـت می‌کنـد، از قضـا از دیـدگاه 

برخـی از عالمـان افغانسـتان تأسـف می‌خـورد. می‌گویـد:

ــای  ــن علم ــه در بی ــد ک ــران آم ــن گ ــر م ــدر ب »چق

افغانســتان – کســانی کــه بــا حماســه، اخــاص و پایــداری 

ــه  ــت ک ــانی اس ــد- کس ــری کردن ــاد را رهب ــر جه ــم نظی ک
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ــه  ــات ب ــد، برگــزاری انتخاب ــان را حــرام می‌دانن آمــوزش زن

منظــور تعییــن نماینــدگان ملــت یــا رئیــس دولــت را حــرام 

ــرام  ــت ح ــس دول ــرای رئی ــدت را ب ــن م ــد، تعیی می‌دانن

می‌شــمارند، الــزام‌آور بــودن رأی شــورا را حــرام می‌داننــد. 

ــن  ــت در ای ــکاری داش ــن اف ــه چنی ــانی ک ــی از کس بعض

مــورد بــا مــن بــه بحــث و گفتگــو پرداخــت و ‌گفــت: آنچــه 

ــر  ــان معاص ــامی در زم ــت اس ــت نهض ــب شکس موج

گردیــده، بــاور بــه ایــن گونــه افــکار اســت. چنیــن افــکاری 

ــای  ــه راهکاره ــی ک ــا زمان ــا ت ــت، م ــامی اس ــر اس غی

غیــر اســامی را بــرای رســیدن بــه اهــداف اســامی 

ــه پیــروزی نخواهیــم رســید. مــن  اتخــاذ نماییــم، هرگــز ب

ــم: در صورتــی کــه مســلمانان مصلحــت شــان  ــه او گفت ب

ــن  ــرا چنی ــد، چ ــت ببینن ــان ریاس ــدت زم ــد م ــر تحدی را ب

چیــزی حــرام باشــد؟ او گفــت: ایــن عمــل مخالــف ســیره 

مســلمانان از زمــان خلیفــه اول تــا کنــون اســت، هیچــگاه 

چنیــن اتفــاق نیفتــاده اســت کــه آنــان بــرای مــدت زمــان 

موقــت انتخــاب شــوند، بلکــه در مــدت حیــات شــان در 

ــر  ــه خصــوص کــه پیامب ــد. ب ــی ماندن ــگاه امــارت باق جای

اکــرم )ص( مــا را امــر نمــوده اســت کــه از ســنت خلفــای 

راشــدین پیــروی نماییــم و بــا دندان‌هــای خــود آن را محکم 

بگیریــم. مؤلفــان کتــب حدیثــی از عربــاض بــن ســاریه از 

پیامبــر اکــرم روایــت کرده‌انــد کــه فرمــود: از امــور نوپیــدا 

حــذر نماییــد، همانــا هــر امــر نوپیــدا، بدعــت و ضلالــت 

ــزء  ــت ج ــس دول ــان رئی ــدت زم ــودن م ــت ب ــت. موق اس

ــل از آن کــه مــا  ــم: قب امــور حــادث و بدعــت اســت. گفت

ــیم،  ــدین باش ــای راش ــنت خلف ــروی از س ــه پی ــور ب مأم

ــر اکــرم هســتیم. ســنت  ــه تبعیــت از ســنت پیامب مأمــور ب

ــار کتــاب خــدا  ــر اصــل دوم در اســام اســت، در کن پیامب

مرجــع در اختــاف و نــزاع اســت. در روایــت پیشــین نیــز 

آمــده اســت: علیکــم بســنتی و ســنة الخلفــاء الراشــدین؛ 

بــر شــما بــاد کــه از ســنت مــن و ســنت خلفــای راشــدین 

تبعیــت کنیــد. ســنت پیامبــر گفتــار،‌ رفتــار و تأییــد پیامبــر 

اســت. افعــال پیامبــر فــی حــد نفســه دلالتــی بــر وجــوب 

ــاند،  ــه را می‌رس ــروعیت و اباح ــا مش ــه صرف ــدارد، بلک ن

ــا اباحــه قائــم گــردد،  در صورتــی کــه دلیــل بــر وجــوب ی

ــای  ــی از خلف ــن رو بعض ــود. ازای ــات می‌ش ــوب اثب وج

راشــدین بــا ســنت پیامبــر در فــرض مصلحــت مخالفــت 

ــح  ــد از فت ــر را بع ــر خیب ــه پیامب ــوان نمون ــه عن ــد. ب کرده‌ان

بیــن رزمنــدگان تقســیم کــرد؛ امــا عمــر بعــد از فتــح عــراق 

ــاب  ــه ایج ــن گون ــت ای ــرا مصلح ــرد؛ زی ــن کاری نک چنی

کــرد کــه آن را میــان رزمنــدگان توزیــع نکنــد، بســیاری از 

اصحــاب کار او را تحســین کردنــد، بلکــه رأی عمــر در ایــن 

ــه مبارکــه واعلمــوا انمــا غنمتــم مــن  ــا آی مــورد مخالــف ب

شــیء فــان للــه خمســه اســت. عمــر در ایــن کار مصلحت 

نســل‌های بعــدی را در نظــر گرفــت. ابــن قدامــه اختــاف 

بیــن شــیوه پیامبــر اکــرم و عمــر را ایــن گونــه توجیــه کــرده 

ــت  ــود مصلح ــان خ ــه در زم ــه را ک ــر آن چ ــت: پیامب اس

می‌دانســت طبــق آن عمــل کــرد، عمــر نیــز طبــق آنچــه در 

زمــان او اصلــح بــود عمــل کــرد. حــال اگــر فعــل پیامبــر 

کــه جــزء ســنت پیامبــر اســت الــزام‌آور نباشــد و صحابــه 

ــد،  ــر دهن ــان آن را تغیی ــح زم ــاس مصال ــر اس ــد ب بتوانن

چگونــه فعــل مســلمین می‌توانــد بــرای زمان‌هــای بعــدی 

الــزام‌آور باشــد؟ صــرف ســابقه یــک عمــل مســتلزم الــزام 

ــل  ــت آن عم ــوان گف ــت می‌ت ــت، در نهای ــریعی نیس تش

مناســب زمــان و مــکان و وضعیــت آن عصــر بــوده اســت، 

اگــر شــرایط زمانــی و مکانــی تغییــر یابــد، ایــن امــور نیــز 

ــه از  ــت ک ــا آن اس ــرای م ــار ب ــت. معی ــد یاف ــر خواه تغیی

قوانیــن و مقــررات امــوری را گزینــش نماییــم کــه شایســته 

ــو  ــن کار در پرت ــد. ای ــا باش ــت م ــط و وضعی ــان، محی زم

نصــوص عامــه و مقاصــد کلــی شــریعت اســامی صورت 

بگیرد.«)قرضــاوی، 1419: 84-82(.

ــان  ــا حضــور زن ــا ب ــه تنه ــا فکــر روشــن ن قرضــاوی ب

در مجالــس پارلمــان مانعــی می‌بینــد، بلکــه حضــور غیــر 

مســلمان را در پارلمــان می‌پذیــرد و منعــی از پذیــرش آنــان 

در منصــب وزارت نمی‌بیند)قرضــاوی، 1419: 197(.

ــا  ــازگار ب ــری او س ــای فک ــه مبن ــری ک ــخصیت دیگ ش

ــدر از  ــهید ص ــت ش ــوری اس ــام جمه ــدرن و نظ ــت م دول

ــود  ــام یق ــت. وی در الاس ــیعی اس ــته ش ــای برجس فقه
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الحیــاة در تأســیس نظــام سیاســی بــر ایــن بــاور اســت کــه 

ــر، خلافــت و حکمرانــی  در دوران غیبــت جانشــینان پیامب

دولــت متعلــق بــه جامعــه و مــردم اســت، فقهــای مســلمان 

ــد: ــی را دارد. می‌گوی ــن دولت ــر چنی ــارت ب ــق نظ ح

ــر  »خــط خلافــت و خــط گواهــی و شــهادت در پیامب

و امــام معصــوم بــه صــورت توأمــان وجــود داشــت. چنیــن 

ــادر  ــه ق ــوم ک ــرد معص ــود ف ــان وج ــز در زم ــی ج توأمیت

ــت؛  ــح نیس ــد، صحی ــط باش ــر دو خ ــه ه ــای وظیف ــر ایف ب

هنگامــی کــه انســان معصــوم در میــان نباشــد، هــر دو خــط 

در شــخص واحــد محصــور نخواهــد بــود؛ مرجــع دینــی 

مســئولیت خــط شــهادت را متحمــل می‌شــود، چــون 

مرجعیــت امتــداد نبــوت و امامــت اســت. ایــن مســئولیت 

ــریعت  ــظ ش ــر حف ــع ب ــه اولا: مرج ــد ک ــاب می‌کن ایج

ــقان را  ــران و فاس ــبهات کاف ــام ورزد و ش ــالت اهتم و رس

ــام و  ــکام اس ــان اح ــی در بی ــع دین ــا: مرج ــد. ثانی رد نمای

ــراف  ــه اش ــوم: این‌ک ــد. س ــد باش ــان مجته ــم آن انس مفاهی

ــاب  ــارت ایج ــن نظ ــد. ای ــته باش ــت داش ــر ام ــارت ب و نظ

ــود  ــح خ ــیر صحی ــا از مس ــه کاره ــی ک ــد در صورت می‌کن

ــر روی  ــان ب ــت انس ــن خلاف ــول بنیادی ــردد و اص ــارج گ خ

ــور را  ــوده و ام ــه نم ــردد، مداخل ــزش گ ــار لغ ــن دچ زمی

ــوی  ــواه از س ــع گ ــد. مرج ــرار ده ــح آن ق ــیر صحی در مس

خداونــد بــا صفــات و خصوصیــات و شــرایط معیــن شــده 

اســت؛ امــا شــخص مرجــع توســط امــت تعیین می‌گــردد؛ 

امــت مســئولیت دارد کــه چنیــن شــخصی را انتخــاب کند. 

امــا خــط خلافــت را کــه انســان معصــوم بــه عهده داشــت، 

تــا زمانــی کــه امت محکــوم طاغــوت‌ زمــان‌ باشــد و از حق 

شــان در خلافــت عامــه دور نگهداشــته‌ شــده‌ باشــند، ایــن 

خــط را نیــز مرجــع دینــی هدایــت می‌کنــد. خــط خلافــت 

و شــهادت در شــخص مرجــع تــوأم می‌گــردد. ایــن توأمیت 

ــط  ــرا خ ــت، زی ــخص نیس ــودن ش ــوم ب ــر معص ــف ب متوق

خلافــت در ایــن حالــت در قلمــرو بســیار محــدود  عمــل 

می‌نمایــد، در دوران حاکمیــت اســتبداد صاحــب حــق تــا 

زمانــی کــه از تصــدی خلافــت عامــه قاصــر اســت، مرجع 

در حــدود صلاحیــت ممکــن متصــدی ایــن حــق اســت، 

ــوده و  ــت نم ــر را تربی ــخص قاص ــه ش ــئولیت دارد ک او مس

رهبــری امــت را بــه عهــده بگیــرد تــا از ایــن مرحلــه عبــور 

ــدی  ــه و متص ــس  گرفت ــود را بازپ ــق خ ــد ح ــوده و بتوان نم

ــود را از  ــت خ ــت توانس ــرگاه ام ــردد. ه ــه گ ــت عام خلاف

ــع  ــت از مرج ــط خلاف ــد، خ ــی ده ــتبدادی رهای ــام اس نظ

بــه امــت منتقــل می‌گــردد. امــت در ایــن  مرحلــه رهبــری 

سیاســی و اجتماعــی را بــر اســاس تطبیــق احــکام الهــی و 

ــدر، 1394:  ــال می‌کند.«)ص ــی اعم ــت ربان ــول خلاف اص
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ایــن نوشــتار را مجــال پرداختــن بــه ایــن نظریه نیســت؛ 

ــول و  ــرش اص ــت پذی ــه ظرفی ــت ک ــی اس ــی دیدگاه ول

مبانــی جمهوریــت و دموکراســی را دارد. تحدیــد قــدرت بــه 

قانــون، تحدیــد زمــان معیــن بــرای زمامــداری، تفکیــک قوا 

و ســایر اصــول بــه راحتــی بــا ایــن دیــدگاه ســازگار اســت. 

تصــدی ســمت‌های اجرایــی و انتخــاب در مجالــس 

ــت.  ــه اس ــت و جامع ــاد مل ــام آح ــق تم ــدگان از ح نماین

ــامی  ــن اس ــد قوانی ــامی بای ــی اس ــام سیاس ــه در نظ البت

مــورد عمــل قــرار گرفتــه و ارزش‌هــای آن مــورد توجــه واقــع 

شــود. فقهیــان برجســته یــا بــه تعبیــر شــهید صــدر  مرجــع 

ــن  ــه آموزه‌هــای اســامی و قوانی ــر حســن عمــل ب ــی ب دین

ــارت دارد. ــریعت نظ ش

سخن پایانی

اگــر مــا بخواهیــم دولــت مــدرن و مطابــق بــا نیازهــای 

ــاف  ــدل و انص ــم ع ــر بخواهی ــیم،‌ اگ ــته باش ــان داش زم

ــت  ــردم رعای ــت م ــردش آن در دس ــدرت و گ ــع ق در توزی

گــردد، اگــر مــا بخواهیــم جلــو خودکامگــی و اســتبداد در 

کشــور گرفتــه شــود و اگــر مــا بخواهیــم چتــر جامــع بــرای 

ــاب  ــز انتخ ــی ج ــازیم، راه ــور بس ــهروندان کش ــام ش تم

نظــام جمهــوری اســامی نیســت. اگــر در گذشــته فقهــای 

اســامی دیدگاه‌هایــی را در شــیوه زمامــداری ابــراز کردنــد، 

ــا نیازهــای آن  ــه خــود و ســازگار ب آن نظریــات مولــود زمان

ــار تئوری‌هــای  ــا چــرا خــود را گرفت ــوده اســت؛ م ــان ب زم

ــراف  ــه اعت ــامیت ب ــت و اس ــم. جمهوری ــته نمایی گذش
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ــاوی  ــد قرض ــنت مانن ــل س ــزرگ اه ــان ب ــیاری از عالم بس

کــه از عالمــان طــراز اول اهــل ســنت اســت و بــه اعتــراف 

ــی‌رود،  ــمار م ــه ش ــق ب ــد مطل ــنت مجته ــل س ــزرگان اه ب

ــات  ــا نظری ــدگاه ب ــن دی ــم. ای ــروی نکنی ــر او پی ــرا از نظ چ

جمعــی از متفکــران و مجتهــدان بنــام شــیعی ماننــد شــهید 

ــل  ــام از اص ــا اله ــی ب ــت. نائین ــازوگار اس ــز س ــدر نی ص

ترتــب در اصــول، در کتــاب تنبیــه الامــه ایــن نظــر را 

ــر  ــن رو ب ــی، 1424: 75-95(. ازای ــرد)ر.ک: نائین می‌پذی

ماســت کــه نظریه‌هایــی را در زمامــداری و نظــام سیاســی 

ــو  ــه نح ــه را ب ــت جامع ــت و مصلح ــه عدال ــم ک برگزینی

احســن تأمیــن نمایــد. اگــر دغدغــه دینــداری در انتخــاب 

ــا تأییــد عالمــان برجســته  نظــام سیاســی مطــرح اســت، ب

ــردد. ــن می‌‌‌گ ــز تأمی ــه نی ــن دغدغ ــلمان ای مس

ــر  ــه ه ــت ک ــادآوری اس ــل ی ــز قاب ــه نی ــر ک ــه دیگ نکت

چنــد در ایــن مقــال ســخن از نســبت میــان اســام و 

ــدگاه جمعــی  ــه از دی ــد ک ــت. روشــن گردی دموکراســی رف

ــان  ــات می ــام مناف ــان اس ــراز اول جه ــی ط ــان دین از عالم

اســام و دموکراســی نیســت. همیــن ســخن در مــورد رابطه 

اســام و فدرالیســم نیــز جــاری اســت. اســام بــه تناســب 

مقتضیــات هــم تــاب حکومــت تــک ســاحتی و تمرکزگــرا 

ــت.  ــازگار اس ــز س ــی نی ــم و تمرکززدای ــا فدرالیس را دارد، ب

اختیــار سیســتم در دســت مســلمانان اســت کــه بــا توجــه 

بــا وضعیــت و شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و جغرافیایــی 

ــد. ــاب نماین ــتم را انتخ ــی از دو سیس یک

منابع
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نظام فدرالیسم، راهکار حقوق بشری برای 
جامعه متکثر افغانستان

 چکیده

ــات  ــر منازع ــور درگی ــک کش ــوان ی ــه عن ــتان ب افغانس

 
ً
ــا ــاختارهای تقریب ــا س ــددی را ب ــای متع ــام، حکومت‌ه ناتم

مشــابه تجربــه کــرده اســت کــه هیچ‌یــک، ســاختار متناســب 

بــا وضعیــت واقعــیِ ایــن جامعــه نداشــته‌اند. ســاختار 

حکومت‌هــای تمرکزگرایــی کــه گاهــی حتــی در قالــب 

نظــام دموکــرات نیــز نتوانســتند بــدون تبعیــض بــوده و حامــی 

ــند. ــهروندان باش ــام ش ــری تم ــوق بش ــن حق ابتدائی‌تری

تجــارب بســیاری از کشــورها کــه از نظــر ترکیــب 

از  عبــور  هســتند،  افغانســتان  مشــابه  جمعیتــی 

حکومت‌هــای »متمرکــز« بــه ســاختار »فراتمرکزگــرا« 

آنهــا  مهــم  و  اصلــی  قالــب  کــه  نشــان می‌دهنــد  را 

»فدرالیســم« اســت. هــدف اصلــی ایــن ســاختار، فراهــم 

کــردن بســترهای مطلــوب بــرای کاهــش منازعــات و 

ــه  ــی ب ــی و مذهب ــی، زبان ــای قوم ــوع گروه‌ه ــرش تن پذی

عنــوان یــک مزیــت اســت. آنهــا در ایــن ســاختار، موفــق 

شــده‌اند از طریــق تمرکززدایــی قــدرت از مرکــز، بــه 

اهــداف خــود برســند؛ چراکــه ایــن نظــام، منازعــات ناشــی 

از تنــوع قومــی و زبانــی را تبدیــل بــه صلــح و تعامل اقــوام و 

زبان‌هــا کــرده اســت؛ اگــر منازعاتــی نیــز باقــی مانده‌انــد، 

از حالــت »خشــن و نظامــی«، تبدیــل بــه منازعــات 

»سیاســی« گردیده‌انــد. در ایــن ســاختار، حقــوق بنیادیــن 

ــه صــورت خــاص،  ــی هــر یــک از شــهروندان و ب و ابتدای

حــق تعییــن سرنوشــت، حداقــل رعایــت می‌شــود؛ چراکــه 

مــردم هــر منطقــه در ســاختار حکومــت شــریک هســتند 

و نیازهــا و خواســته‌های خویــش را در مقــام حکومــت 

ــده  ــبب ش ــرد، س ــن کارک ــد. ای ــرف می‌کنن ــی، برط محل

ــتر  ــدرال، بیش ــای ف ــداری حکومت‌ه ــی پای ــه حت ــت ک اس

باشــد؛ حتــی حکومت‌هــای  از حکومت‌هــا متمرکــز 

ــی. ــر دموکراس ــی ب ــز مبتن متمرک

یکــی از راه‌حل‌هــای مهــم بــرای حــل منازعــات 

طولانــی ناشــی از تنــوع قومــی، زبانــی و مذهبــی در 

دکتر عبدالواحد افضلی  
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ــه  ــا توج ــدرال ب ــی ف ــام حکومت ــتفاده از نظ ــتان، اس افغانس

بــه اقتضائــات و شــرایط جمعیتــی و جغرافیایــی اســت کــه 

ــی  ــتر از آن، طراح ــا بیش ــطحی ی ــب دو س ــد در قال می‌توان

گــردد. ایــن ســاختار، بــا رویکــرد حقــوق بشــری و تجدیــد 

نظــر در کارکــرد »لویــه جرگــه«، می‌توانــد گامــی انســانی 

در برخــورد بــا منازعــات جامعــه انســانی باشــد و بــه نقض 

طولانی‌مــدت و گســتردۀ حقــوق بشــر، پایــان داده و ســبب 

ــه  ــد؛ چراک ــد باش ــا واح ــر ام ــه‌ای متکث ــراری جامع برق

ــع  ــۀ جوام  در هم
ً
ــولا ــی اص ــی و فرهنگ ــی، زبان ــوع قوم تن

ــوه‌ای  ــت بالق ــتان، ظرفی ــاص، در افغانس ــورت خ ــه ص و ب

بــرای وقــوع منازعــات دارنــد و تــا قبــل از آنکــه، منازعــات 

ــت  ــاز شکس ــرول، زمینه‌س ــونت غیرکنت ــورت خش ــه ص ب

ــش  ــرای آن در پی ــی ب ــکار مدیریت ــوند، راه ــرزمینی ش س

ــه شــود. گرفت

لغــات کلیــدی: افغانســتان، حقــوق بشــر، نظام فدرالیســم، 
نظــام متمرکــز، حــق تعییــن سرنوشــت، حقــوق بین‌الملــل

 مقدمه

ــاس  ــورها براس ــیاری از کش ــی بس ــکل‌گیری ابتدای ش

قومیــت یــا دیــن نبــوده اســت و بــه همیــن دلیــل، امــروزه 

بــا تنــوع قومــی، زبانــی، مذهبــی و ... مواجــه هســتند. ایــن 

تنــوع، در مــوارد متعــددی ســبب وقــوع فجایــع انســانی در 

ــا  ــا قتل‌عام‌ه ــه آنه ــه نمون ــت ک ــده اس ــیع گردی ــد وس ح

ــاق  ــان اتف ــر جه ــه در سراس ــت ک ــی‌هایی اس ــل کش و نس

افتاده‌انــد. یکــی از ایــن کشــورها، افغانســتان اســت کــه در 

ســه قــرن اخیــر بــا فجایــع انســانی قابــل توجهــی مواجــه 

بــوده اســت. هــر یــک از حکومت‌هــا نیــز بــه جــای یافتــن 

ــتارها و  ــه کش ــت ب ــات، دس ــع تعارض ــرای رف ــل« ب »راه‌ح

ــه  ــد ک ــدد زده‌ان ــوام متع ــردم اق ــتردۀ م ــای گس ــل عام‌ه قت

نتیجــۀ آن، حداقــل در مــورد مــردم هزاره‌هــا و در دوره 

عبدالرحمــان خــان، نســل کشــی وســیع آنهــا بــوده اســت 

ــر  ــه ه ــه دارد ک ــف، ادام ــکال مختل ــه اش ــون ب ــا اکن ــه ت ک

یــک از کشــتارهای اتفــاق افتــاده، حداقــل مصداق روشــنی 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــریت« ب ــه بش ــت علی از »جنای

ــه کشــور »اقــوام« نیــز شــهرت دارد،  افغانســتان کــه ب

ایــن شــهرت باید ابــزاری بــرای بقــایِ ارزشــمند آن باشــد، 

نــه بقــای منازعــات آن. در هــر کشــوری کــه تنوعــی 

قومــی، زبانــی و مذهبــی وجــود دارد، احتمــال وقــوع 

منازعــات خشــن، بســیار زیــاد اســت و بــه همیــن دلیــل، 

ــوی  ــه س ــوع ب ــرکوب« تن ــا از» س ــرد دولت‌ه ــد رویک بای

ــی،  ــی و مذهب ــی و زبان ــوع قوم ــح تن ــت« صحی »مدیری

اصــاح گــردد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن کشــور، 

ــی و  ــی، زبان ــوع قوم ــی از تن ــات ناش ــل منازع ــرای ح ب

ــه نشــده  ــا آن در پیــش گرفت ــی، راهــکار متناســب ب مذهب

ــی  ــن راه‌حل ــای یافت ــه ج ــانِ آن، ب ــی، حاکم ــت؛ حت اس

بــرای مدیریــت صحیــح در ســطح کلان، بیشــتر در 

مقــام ســرکوب و گاهــی توجیــه آن بوده‌انــد. درحالــی 

ــی  ــی و اجتماع ــت سیاس ــب و باف ــتان، در قال ــه افغانس ک

ــد  ــوده اســت و بای ــد راهــکار اساســی‌تری ب خــود، نیازمن

در »ســاختار سیاســی« آن، تجدیدنظــر صــورت می‌گرفتــه 

اســت، امــا در حواشــی آن کــه ارتباطــی بــا منازعــات نیــز 

نداشــته‌اند، اصلاحــات ایجــاد شــده اســت؛ چنانکــه نظام 

»مشــروطه« را برقــرار ســاخته‌اند. درحالــی کــه مشــکل در 

عــدم شــنیدن صــدای مــردم و خواســت آنهــا بــوده اســت 

ــرکوبی‌های  ــز، س ــدرت در مرک ــار ق ــق انحص ــه از طری ک

ــی  ــۀ اجرای ــورا، جنب ــد ش ــا تأیی ــاده و ب ــاق افت ــترده اتف گس

قوی‌تــری یافتــه اســت؛ حتــی در شــوراها نیــز نــگاه 

قومیتــی حاکــم بــوده اســت و اکثریــت )ناشــی از نزدیکــی 

بــه قــدرت( بــر اســاس لجاجــت قومــی و زبانــی، تصمیــم 

می‌گرفته‌انــد، نــه در چارچــوب »حقــوق«.

ــی«  ــز گرای ــد »تمرک ــی ناکارآم ــام سیاس ــل نظ ــه دلی ب

تمــام  در  کــه  اســت  شــده  ایــن  نتیجــه  قــدرت،  در 

حکومت‌هــای افغانســتان، حکومت‌هــای »شــبکه‌ای« 

ــته‌های  ــه و خواس ــتر از جامع ــه بیش ــه و هرچ ــکل گرفت ش

نــه  آن، فاصلــه گرفته‌انــد؛ چراکــه چنیــن نظام‌هایــی 

براســاس اراده شــهروندان، بلکــه بنــا بــر اقتضائــات  و 

مصالــح غیرواقعــی ایجــاد شــده‌اند. لــذا، کارکــرد چنیــن 

حکومت‌هایــی در راســتای بــرآورده ســاختن نیازهــای 
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ــوده اســت. طبیعــی  ــه از آن ب ــی بیگان ــوده و حت ــه نب جامع

ــن ســاختارهایی، نقــض حقــوق بشــر،  اســت کــه در چنی

ــد  ــتماتیک رخ می‌دهن ــی سیس ــترده و حت ــورت گس ــه ص ب

ــند. ــد آن باش ــی و مؤی ــد حام ــز می‌توانن ــا نی و حکومت‌ه

ــه تحــولات حقــوق بشــری کــه در ســطح  ــا توجــه ب ب

جهــان اتفــاق افتــاده اســت و حــوادث گذشــته افغانســتان 

و نــوع و تبعــات ســقوط نظــام جمهوریــت در افغانســتان، 

ضــروری اســت کــه در ســاختار اساســی حکومــت، 

ــه در  ــر ن ــن تجدیدنظ ــرد. ای ــورت بگی ــر ص ــد نظ تجدی

ســطح قانــون عــادی، بلکــه بایــد در ســطح قانــون اساســی 

رخ دهــد. در ایــن راســتا، معیــار ایجــاد یــا اصــاح قانــون 

ــر و  ــوق بش ــه حق ــتر ب ــه بیش ــرام هرچ ــد احت ــی، بای اساس

 از مســیر حکومــت 
ً
برقــراری واقعــی آن باشــد کــه مطمئنــا

»تمرکزگــرا« و بــا ابــزار »لویــه جرگــه« بــا رویــه ســنتی آن، 

ــور نخواهــد کــرد. عب

الف: مفهوم حقوق بشر

ــه  ــم کــه بســیاری از عناویــن، ب ــرار داری مــا در دوره‌ای ق

نحــوی بــه »حقــوق بشــر« مرتبــط شــده اســت. بــه همیــن 

 نگــرش 
ِ

دلیــل، تعریــف از حقــوق بشــر نیــز وابســته بــه نــوع

ــرار  ــتعمال ق ــورد اس ــوان، م ــدام عن ــه در ک ــت ک ــه آن اس ب

ــارت  ــوان آن را عب ــی می‌ت ــوم کل ــک مفه ــا در ی ــرد. ام می‌گی

ــق  ــه از طری ــت ک ــی دانس ــا و منافع ــا، مصونیت‌ه از آزادی‌ه

ــود  ــبب می‌ش ــر، س ــان معاص ــدۀ جه ــای پذیرفته‌ش ارزش‌ه

ــق«  ــک »ح ــوان ی ــه عن ــد آن را ب ــادر باش ــانی ق ــر انس ــه ه ک

مــورد دادخواهــی قــرار دهــد )رنجبریــان، 1373: 138(. امــا 

ــک  ــه ی ــا، بلک ــی از اراده دولت‌ه ــه ناش ــق، ن ــن ح ــأ ای منش

حــق »طبیعــی« هــر انســان اســت. بــه همیــن دلیــل، قوانیــن 

ــه  ــد و ن ــزاری« دارن ــش »اب  نق
ً
ــا ــی صرف ــناد بین‌الملل و اس

 
ً
»ایجــادی«؛ بــه عبارتــی، قوانیــن و اســناد بین‌المللــی صرفــا

ابــزاری بــرای »بیــان« ایــن حقــوق هســتند و نــه بیشــتر. بــه 

همیــن دلیــل، تحــت عنــوان »حقــوق طبیعــی« نیز شناســایی 

ــر،  ــوق بش ــه حق ــت ک ــب اس ــن مطل ــای ای ــردد و گوی می‌گ

ــه  ــت ک ــن جه ــت از ای ــان« اس ــه انس ــق ب ــوق »متعل حق

ــارغ از اوصــاف آن. ــه شــمار مــی‌رود، ف »انســان« ب

حقــوق بشــر، بــه عنــوان »حقــوق انســانی«، ناشــی از 

 قواعــد اخلاقــی هســتند کــه مبتنــی 
ً
رســوب تاریخــی غالبــا

 Zhen,( ـد� �ـکل گرفته‌ان �ـر ش �ـی بش �ـت« زندگ �ـر »واقعی ب

قواعــد  بــه »انســانی‌بودن«  توجــه  بــا   .)2002: 239

حقــوق بشــر، آنهــا »لایتغیــر« نیز هســتند و فقــط در جهت 

افزایــش عناویــن می‌باشــد، نــه کاهــش. بــه همیــن دلیــل، 

می‌توانــد عناویــن جدیدتــری، تحــت عنــوان حقــوق بشــر 

مســمی گردنــد. البتــه، بــا وصفــی کــه ذکــر گردیــد، اگــر 

عنــوان جدیــدی در قالــب حقــوق بشــر مطــرح می‌شــود، 

 مبتنــی بــر قــرارداد یا 
ً
 و مطلقــا

ً
جنبــۀ »کشــفی« دارد و صرفــا

حکــم قانــون، بــه قواعــد حقــوق بشــر اضافــه نمی‌گــردد.

ــه  ــق ب ــای متعل ــر، حق‌ه ــوق بش ــه حق ــی ک از آنجای

ــا  ــت، حکومت‌ه ــت او اس ــظ کرام ــرای حف ــان« و ب »انس

نمی‌تواننــد آن را ســلب یــا محــدود کننــد. امــا از این جهت 

ــوب  ــاری در چارچ ــدرت انحص ــا دارای ق ــه حکومت‌ه ک

حاکمیــت هســتند، می‌تواننــد زمینــه اجــرای بهتــر آن 

ــناد  ــل و اس ــوق بین‌المل ــه حق ــذا، روی ــد. ل ــم کنن را فراه

بین‌المللــی حاکمیت‌هــا را ملــزم بــه انجــام اقداماتــی 

می‌کنــد کــه زمینــه حمایــت بیشــتری را بــرای شــهروندان 

در برابــر تهدیــدات و خطــرات فراهــم کننــد )پرویــن، 

ــه« در  ــدم مداخل ــل ع ــوم »اص ــی، مفه 1387: 112(. حت

امــور داخلــی کشــورها نمی‌توانــد توجیه‌کننــدۀ رفتــار 

ضدانســانی یــک دولــت در نقــض گســتردۀ حقــوق بشــر 

در قلمــرو آن باشــد )وردیانی و اســماعیلی، 1400: 245(.

ب: نقش حکومت‌ها در تحقق حقوق بشر

حقــوق  طبیعــی،  حقــوق  طرفــداران  دیــدگاه  از 

ــی از  ــر«، ناش ــی بش ــای طبیع ــوان »حق‌ه ــه عن ــر ب بش

اراده و خواســت حکومت‌هــا نبــوده و نیســت؛ بلکــه 

حکومت‌هــا ابــزاری بــرای »تحقــق« حقــوق بشــر هســتند 

ــرامِ آن  ــه احت ــف ب ــا مکل ــل، حکومت‌ه ــن دلی ــه همی و ب

ــاختار  ــق، س ــن ح ــق ای ــاد آن. مطاب ــه ایج ــند، ن می‌باش

حکومت‌هــا بایــد بــه قســمی طراحــی گردنــد کــه ســبب 
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ــرام هرچــه بیشــتر حقــوق بشــر شــوند. اگــر بیــن دو  احت

ــتر،  ــری بیش ــر و دیگ ــی کمت ــق، یک ــل تطبی ــاختار قاب س

ــاختاری  ــد س ــردد، بای ــرام گ ــن احت ــبب ای ــد س می‌توان

ــا  ــرام را نتیجــه بدهــد. ب ــق گــردد کــه بیشــترین احت تطبی

ــرای  ــزاری ب ــا اب ــور، حکومت‌ه ــل مذک ــه تحلی ــه ب توج

ــن چارچــوب  ــد در ای اجــرای حقــوق بشــر هســتند و بای

ــت از  ــه حاکمی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــل کنن عم

مفهــوم »مطلــق« تبدیــل بــه مفهــوم »حاکمیــت مســئول«1  

گردیــده اســت؛ چراکــه دولت‌هــا بــه رعایــت معیارهــای 

ــن،  ــده‌اند )پروی ــد ش ــدود و مقی ــترده‌ای مح ــانی گس انس

1387: 112( و مطابــق آن، امــروزه معیارهــای بین‌المللــی 

ــود دارد.  ــهروندان وج ــا ش ــار ب ــرای رفت ب

در حقــوق بین‌الملــل مــدرن، حقــوق بشــر مبنــای 

از  یکــی  حتــی  و  می‌شــود  دانســته  مســئول  حاکمیــت 

ــا  ــورد ب ــوۀ برخ ــای نح ــر مبن ــه ب ــت ک ــرط‌های آن اس پیش‌ش

شــهروندان مشــخص می‌گردد )ذاکریــان و مختــاری، 1393: 

193( و بــه همیــن دلیــل، حاکمیــت مســئول بــا »حکمرانــی 

خــوب«2 متفــاوت اســت. حاکمیــت مســئول یعنــی حاکمیتی 

کــه از حقــوق بنیادیــن و آزادی‌هــای اساســی شــهروندان خــود 

ــت  ــق، حاکمی ــن طری ــه ای ــد؛ ب ــداری می‌کن ــت و پاس حمای

ــوع  ــر ن ــی ب ــل توجه ــر قاب ــه تأثی ــود ک ــق می‌ش ــئول محق مس

نظــام حکومتــی و تقویــت مــردم ســالاری بــه مثابــه یکــی از 

ــای  ــی و نهاده ــناد بین‌الملل ــد اس ــورد تایی ــازوکاری‌های م س

بین‌المللــی در راســتای تضمیــن و احتــرام بــه حقــوق بشــر در 

هــر کشــوری خواهــد داشــت )ذاکریــان و مختــاری، 1393: 

ــه را  ــکان مداخل ــتردۀ آن، ام ــض گس ــورت نق 192( و در ص

ــد. ــم می‌کن ــورها فراه ــایر کش ــرای س ب

ــد  ــوه می‌توانن ــا بالق ــه حاکمیت‌ه ــی ک ــه، از آنجای البت

ــاختار«  ــا »س ــوق ب ــن حق ــند، ای ــر باش ــوق بش ــض حق ناق

ــتم  ــرن بیس ــه از ق ــود؛ چراک ــط می‌ش ــز مرتب ــا نی حکومت‌ه

شــاهد بین‌المللی‌شــدن هرچــه بیشــتر حقــوق بشــر هســتیم 

ــا  ــر حاکمیت‌ه ــترده‌ای را ب ــدات گس ــوع تعه ــن موض و ای

1. Responsible Sovereignty.
2. Good Governance.

تحمیــل کــرده اســت تــا در برابــر هــر فــردی از افــراد جامعه، 

ــذا،  ــا، 1391: 178(. ل ــند )فروغ‌نی ــئول باش ــخگو و مس پاس

دولت‌هــا نمی‌تواننــد حقــوق بشــر را بــه عنــوان یــک 

ــر  ــوق بش ــه حق ــد؛ بلک ــر بگیرن ــی« در نظ ــوع »داخل موض

ــاختن  ــدود س ــا مح ــی« ب ــاد بین‌الملل ــک »نه ــوان ی ــه عن ب

حاکمیت‌هــا، زمینــه مداخــات خارجــی را فراهــم می‌کنــد 

)وردیانــی و اســمعیلی، 1400: 246( و بــه دولت‌هــای 

ــر  ــوق بش ــض حق ــورد نق ــه در م ــد ک ــازه می‌ده ــر، اج دیگ

توســط حاکمیــت مشــخصی، اظهارنظــر کننــد.3 حتــی بــا 

مطــرح شــدن »حکومــت مســئول«، موضوعــات جدیــدی 

ــوع«  ــن »ن ــی را بی ــاط نزدیک ــه ارتب ــد ک ــرح گردیده‌ان مط

ــه  ــت؛ چراک ــرده اس ــرار ک ــر برق ــوق بش ــم و حق ــام حاک نظ

ــش را  ــق خوی ــت مطل ــا حاکمی ــروزه دولت‌ه ــل، ام حداق

ــر  ــئول« در براب ــای »مس ــه حاکمیت‌ه ــل ب ــد و تبدی ندارن

شــهروندان خویــش گردیده‌انــد )پرویــن، 1387: 113(؛ 

ــم  ــای مه ــروزه از اولویت‌ه ــر، ام ــوق بش ــتی‌بانی از حق پش

و بــالای سیاســت بین‌الملــل بــه شــمار مــی‌رود )فروغ‌نیــا، 

ــل  1391: 177( کــه در اســناد و رویه‌هــای حقــوق بین‌المل

ــاده 27  ــه م ــوان نمون ــه عن ــه ب ــت؛ چنانک ــس اس ــز منعک نی

ــدات 1969  ــوق معاه ــوص حق ــن در خص ــه‌ وی موافقت‌نام

تصریــح و تأکیــد دارد دولت‌هــا نمی‌تواننــد بــه قانــون 

ــر آن  ــه ب ــراردادی ک ــرای ق ــدم اج ــه ع ــرای توجی ــی ب داخل

توافــق کرده‌انــد، متوســل شــوند. همچنیــن، در ســال 

1992 دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد »پتــروس غالــی« نیــز 

در گزارشــی راجــع بــه صلــح نگاشــت کــه دوره حاکمیــت 

 UN( مطلـ�ق و انحصـ�اری حکومت‌هـ�ا گذشـ�ته اسـ�ت

 4.)  A/47/277 - S/24111, 1992, para.17

ــای  ــر در دنی ــوق بش ــب حق  مخاط
ً
ــولا ــن، اص بنابرای

ــت:  ــوع اس ــا دو موض ــاط ب ــا در ارتب ــت حاکمیت‌ه ــن محدودی ــه، ای 3. البت

ــا  ــوق ملت‌ه ــر و حق ــوق بش ــض حق ــدرت؛ 2. نق ــرانۀ ق ــرد خودس 1. کارب

)وردیانــی و اســمعیلی، 1400: 246(.

4. UN Secretary General, Boutros Boutros-Ghali, wrote: 
“[t]he time of absolute and exclusive sovereignty…has 
passed; its theory was never matched by reality.” (Cf: 
Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive Diploma-
cy, Peacemaking and Peace-keeping A/47/277 - S/24111, 
17 June 1992, para.17.
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مــدرن، حکومت‌هــا هســتند؛ چراکــه ناقــض حقــوق 

باشــند؛  بالقــوه، می‌تواننــد  بشــر در ســطح وســیع و 

حتــی بــه صــورت ناخواســته از طریــق ســاختار حکومتــی 

ــوان  ــه عن ــد. در افغانســتان ب نامناســبی کــه اســتقرار می‌یاب

مصــداق روشــنِ ســاختار حکومتــی نامناســب و ناکارآمــد، 

حکومت‌هــا از طریــق انحصــار قــدرت در مرکــز، در 

طــول تاریــخ، ناقــض »اصلــی« و »خشــن« حقــوق بشــر 

بوده‌انــد و قدرتــی نیــز در برابــر آنهــا، وجــود نداشــته 

اســت؛ از آنجایــی کــه هیــچ قدرتــی توانایــی مقابلــه 

ــه  ــداوم، هدفمندان ــورت م ــه ص ــته‌اند، ب ــا را نداش ــا آنه ب

ســبب فجایــع وســیعی شــده‌اند. لــذا، ســاختار نامناســب 

ــتان،  ــی افغانس ــی و مذهب ــی، زبان ــوع قوم ــت تن ــا وضعی ب

ســبب نقــض گســترده حقــوق بشــر شــده اســت و ادامــه 

ــه  ــه حقــوق بشــر ب دارد. بــرای عبــور از آن، بایــد احتــرام ب

عنــوان یکــی از ابزارهــای مــدرن جامعــه بین‌الملــل، 

ســاختار سیاســی واقعــی کــه متناســب بــا بافــت جمعیتی و 

موقعیــت جغرافیایــی افغانســتان اســت، پیش‌بینــی گــردد؛ 

ــت. ــد داش ــه خواه ــر ادام ــوق بش ــض حق ــر آن، نق در غی

ج: مفهوم نظام فدرالیسم

ــوان  ــر، عن ــای معاص ــم«، در دنی ــاح »فدرالیس اصط

ــده  ــددی از آن ش ــف متع ــت و تعاری ــده‌ای اس ــناخته ش ش

اســت. فــدرال بــه معنــای ائتــاف و اتحــاد نیــز اســت کــه 

ــه در آن،  ــود ک ــد ب ــی خواه ــت ائتلاف ــک دول ــارت از ی عب

ــدرت و  ــی، ق ــی و حقوق ــاختارهای سیاس ــه س ــه ب ــا توج ب

اختیــارات، در درون یــک دولــت توزیــع می‌شــود )عالــم، 

1380: 335(؛ بــه نحــوی کــه واحدهــای حکومتــی 

جداگانــه موجــود را در نظــام سیاســی جامع‌تــری، بــه 

یکدیگــر پیونــد می‌دهــد و بــرای آنهــا ایــن امــکان را فراهــم 

می‌کنــد تــا تمامیــت و یک‌پارچگــی سیاســی اصلــی 

خــود را حفــظ کننــد )عزیــزی، 1400: 524(. بــه همیــن 

ــا«  ــوری جمهوری‌ه ــوان »جمه ــت عن ــی تح ــل، گاه دلی

ــه  ــود ب ــر خ ــت ب ــوم »حکوم ــه مفه ــا ب ــود ی ــته می‌ش دانس

عــاوه حکومــت مشــترک« نیــز قلمــداد می‌گــردد )ســاعی 

ــی  ــام حکومت ــور از نظ ــذا، منظ ــرادی، 1390: 88(. ل و م

ــه  ــت ک ــی اس ــی »روش« حکومت ــارت از نوع ــدرال، عب ف

ــود  ــز اداره می‌ش ــورت غیرمتمرک ــه ص ــت ب در آن، حکوم

ــور را  ــی ام ــگ کنندگ ــش هماهن ــزی نق ــت مرک و حکوم

دارد کــه خروجــی چنیــن نظامــی، دولــت دوســطحی 

خواهــد بــود کــه در ســطح ملــی عنــوان »فــدرال« محقــق 

می‌شــود و در ســطح منطقــه‌ای، ایالت‌هــا شــکل خواهنــد 

گرفــت. البتــه، بــه صــورت معمــول، در نظام‌هــای فدرالــی 

ــطح  ــود: 1. در س ــف می‌ش ــطح تعری ــت در دو س حکوم

ملــی، مرکــزی یــا فــدرال؛ 2. ایالتــی، ولایتــی یــا منطقه‌ای؛ 

بــا این‌حــال، در مــواردی ممکــن اســت نظــام فدرالــی ســه 

ــردد.5  ــف گ ــدرت تعری ــع ق ــتر، در توزی ــا بیش ــطحی ی س

امــا آنچــه مهــم اســت، اجــازۀ اجــرای خودمختــاری بــرای 

ســطح دوم یــا بیشــتر از آن، اســت. در عین‌حــال، بــه دلیــل 

اینکــه آنهــا بخشــی از اتحادیــۀ فــدرال هســتند کــه از طریق 

آن، قــدرت و مســئولیت‌های مشــترک را در زمینه‌هــای 

مشــترک دارنــد، اســتقلال نســبی نیز در هــر ایالــت خواهند 

ــان، 1400: 1420(. ــت )صباغی داش

بــا توجــه بــه مفهــوم مذکــور از نظــام فــدرال، می‌تــوان 

گفــت کــه ایــن نظــام عبــارت از همــان اصطــاح معــروف 

»ســپردن کار مــردم بــه دســت مــردم« اســت کــه آنهــا بــرای 

اداره بهتــر و مناســب‌تر امــور منطقــه و ایالــت خــود فعالانــه 

ســهم گرفتــه و علاقمند بــه آن می‌شــوند )طاهــری، 1378: 

99(. در واقــع، فدرالیســم شــکلی از اشــکال مختلــف 

ــه‌ای  ــه دارای مجموع ــت ک ــی« اس ــازماندهی اجتماع »س

از طــرز تفکرهــا، ارزش‌هــا و جهان‌بینی‌هایــی اســت 

کــه بیــان کننــدۀ فلســفه‌ای براســاس حفــظ تنــوع در عیــن 

وحــدت و یگانگــی بــه شــمار مــی‌رود )خوبــروی، 1377: 

14-15( و از ایــن طریــق، نوعــی آشــتی و همــکاری بیــن 

گوناگونــی و یگانگــی در چارچــوب ســاختاری ایجــاد 

5. از ایــن نــوع، می‌تــوان بــه نظــام فــدرال جرمنــی اشــاره کــرد کــه دارای چهــار 

ســطح حکومتــی اســت: 1. حکومــت فــدرال )Federal Government(؛ 2. 

ــای  ــی )Governments of the States(؛ 3. حکومت‌ه ــای ایالت حکومت‌ه

 .4 و  )Regional Governments of the Counties(؛  منطقــه‌ای 

.)Local Governments of the Municipalities( ــی ــای محل حکومت‌ه
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می‌شــود کــه پایــۀ آن ایجــاد، ارزیابــی، تعدیــل و مدیریــت 

منافــع مشــترک اســت.

د: نقش فدرالیسم در کاهش نقض حقوق بشر

جوامعــی کــه دارای تنــوع قومــی و زبانــی هســتند، در 

ــته  ــبی نداش ــی مناس ــاختار مدیریت ــزار و س ــه اب ــی ک صورت

باشــند، زمینه‌هــای مســاعدی بــرای بــروز منازعــات 

 اگــر در چنیــن جوامعــی نظــام سیاســی 
ً
دارنــد؛ خصوصــا

ــش  ــال افزای ــن احتم ــد، ای ــته باش ــود داش ــرا« وج »تمرکزگ

قابــل توجهــی می‌یابــد؛ حتــی اگــر نظــام دموکراســی نیــز 

در آنهــا برقــرار باشــد؛ چراکــه اکثریــت یــا گــروه حاکــم از 

ــش  ــته‌های خوی ــدرت، خواس ــتن ق ــار داش ــق در اختی طری

ــی  ــن اقدامات ــرد و چنی ــد ک ــل خواه ــران، تحمی ــر دیگ را ب

ــه  ــد ک ــد ش ــری خواه ــد بش ــی ض ــوع فجایع ــبب وق س

هیــچ‌گاه قابــل جبــران نخواهنــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل، در 

برخــی مطالعــات، تلفــات انســانی ناشــی از خشــونت‌های 

ــت  ــوده اس ــورها ب ــن کش ــای بی ــتر از جنگ‌ه ــی، بیش قوم

.)Nancy, 2002: 96(

بــا توجــه بــه اینکــه نظــام سیاســی نامناســب یــا نحــوه 

ــض  ــبب نق ــی، س ــام سیاس ــک نظ ــب ی ــتقرار نامناس اس

ــه  ــد در قضی ــل متح ــازمان مل ــود، س ــر می‌ش ــوق بش حق

ــرار  ــاط« برق ــر »ارتب ــوق بش ــی و حق ــن دموکراس ــا بی نامیبی

کــرد و نظــام سیاســی دموکراتیــک را یــک »ارزش« قلمــداد 

ــازۀ  ــت، اج ــورای امنی ــه ش ــر آن، قطعنام ــی ب ــود و مبتن نم

مداخلــۀ ســازمان ملــل را بــرای اجــرای انتخابــات داد 

.)Meron, 2006: 493(

بــا توجــه بــه آنچــه کــه ذکــر گردیــد و ماهیــت 

ــام  ــه نظ ــت ک ــن اس ــدرال، روش ــرا و ف ــای تمرکزگ نظام‌ه

فــدرال در راســتای کاهــش منازعــات و در نتیجــه کاهــش 

ــه  ــی دارد و ب ــل توجه ــای قاب ــر، مزای ــوق بش ــض حق نق

ــتر از  ــم بیش ــام فدرالیس ــه نظ ــش ب ــز گرای ــل نی ــن دلی همی
6 .)Nancy, 2002: 96( خ�ـروج از چنی�ـن نظام�ـی اس�ـت

6. حداقــل در 25 ســال اخیــر، گرایــش بــه فدرالیســم در بیــن کشــورها افزایــش 

داشــته اســت. عــاوه بــر کشــورهای توســعه‌یافته، کشــورهای درحــال توســعه 

ــادی دارنــد؛ چنانکــه اتیوپــی پــس از ســالها جنــگ داخلــی،  ــز اشــتیاق زی نی

یکــی از محققیــن مطــرح در زمینــه مطالعــات کاربردی 

ــر خــود  ــز«7 اســت کــه در اث ــد هاروویت فدرالیســم »دونال

ــه  ــه«8، ب ــر مناقش ــی درگی ــای قوم ــوان »گروه‌ه ــت عن تح

ــزی  ــکای مرک ــا و امری ــیا و آفریق ــی از آس ــی مناطق بررس

ــه  ــده‌اند، پرداخت ــه ش ــی تجزی ــر قوم ــدت از نظ ــه ش ــه ب ک

اســت. او توضیــح می‌دهــد کــه در کشــور نیجریــه، چگونــه 

اعطــای خودمختــاری بــه مناطــق بیشــتر و کوچک‌تــر 

ــد  ــا بکاه ــا و قتل‌عام‌ه ــزان جنگ‌ه ــت از می ــته اس توانس

و آرامــش مناســب‌تری را ایجــاد کنــد؛ چراکــه هــر یــک از 

گروه‌هــای قومــی ایــن توانایــی را یافتــه بودنــد کــه منطقــه 

ــه  ــت در منطق ــاس حاکمی ــرده و احس ــرول ک ــود را کنت خ

خ�ـود، داش�ـته باش�ـند )Horowitz, 1985: 612-613 به 

نقــل از: نورمحمــدی، 1395: 177-178(. از دیــدگاه وی، 

خشــن  مناقشــه‌های  جدیــد،  ایالت‌هــای  شــکل‌گیری 

ــل  ــی« تبدی ــیِ سیاس ــات »درون قوم ــه مناقش ــی را ب نظام

ــی«،  ــات »درون قوم  در مناقش
ً
ــولا ــه معم ــت ک ــرده اس ک

ــود دارد. ــری وج ــر کمت ــونت و خط خش

محقــق دیگــری بــه نــام »یــاش قایــی«9 در تحقیقــات 

خویــش بــه ایــن نتیجه رســیده اســت کــه نظــام فدرالیســم، 

ســبب می‌شــود تــا همــه مناطــق، از قــدرت برابــر و رابطــه 

همســانی کــه بــا دولــت مرکــزی، دارنــد، بهره‌منــد شــوند. 

از دیــدگاه وی، خودمختــاری ناشــی از فدرالیســم، می‌تواند 

نقشــی اساســی در حــل منازعــات در روابــط موجــود بیــن 

اقــوام مختلــف داشــته باشــد و حتــی ســازوکاری مناســب 

بــرای حفــظ و ارتقــای فرهنــگ و ارزش‌هــای یــک جامعــه 

باش��د ) Ghai, 2000: 24 بــه نقــل از: نورمحمــدی، 

ــد.  ــب کردن ــدرال را تصوی ــی ف ــون اساس ــال 1995 قان ــق، در س ــران مناط رهب

ــن  ــناتور فیلیپی ــناتور از 24 س ــط 22 س ــال 2000 توس ــی از س ــن گرایش چنی

ــن  ــال 1999 عبدالرحم ــز از س ــزی نی ــت و در اندون ــده اس ــرح ش ــز مط نی

وحیــد بــه عنــوان رئیــس جمهــور وقــت، خواســتار چنیــن نظامــی شــده بــود. 

در کشــورهای افریقــای جنوبــی، برمــه و اوگانــدا نیــز چنیــن رویکــردی وجــود 

دارد و حتــی در کشــورهای فدرالــی ماننــد هنــد، تــا اکنــون حداقــل نــه ایالــت 

ــری نظــام فــدرال فراهــم  ــه تطبیــق حداکث ــا زمین ــد ایجــاد شــده اســت ت جدی

.)Nancy, 2002: 97 :ــد ــردد )ببینی گ

7. Donald Horowitz.
8. Ethnic Groups in Conflict.
9. Yash Ghai.
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ایجــاد  طریــق  از  فدرالیســم  بنابرایــن،   .)188  :1395

»منافــع مشــترک«، جنگ‌هــای داخلــی را بــه صــورت 

چشــم‌اندازهای  و  می‌دهــد  کاهــش  توجهــی  قابــل 

بهتــری را بــرای محافظــت از فرهنــگ، زبــان و مذهــب در 

ــرار  ــور ق ــک کش ــی در ی ــف قوم ــای مختل ــار گروه‌ه اختی

ــر  ــوق بش ــض حق ــوع نق ــق از وق ــن طری ــه ای ــد و ب می‌ده

ــدت  ــه ش ــا آن را ب ــد ی ــری می‌کن ــن آن، جلوگی و ادامه‌یافت

ــه عنــوان  ــه همیــن دلیــل، فدرالیســم ب کاهــش می‌دهــد. ب

ــان  ــه خواه ــورهایی ک ــرای کش ــی، ب ــکلی از تنوع‌گرای ش

حفــظ وحــدت در جامعــه چنــد قومــی خویــش هســتند، 

جل��ب توج��ه می‌کن��د )Smith, 1995: 16( و ابــزاری 

اســت بــرای جلوگیــری از بحران‌هــا یــا حداقــل، مدیریــت 

صحیــح بحران‌هــا.

کارکردهــای فوق‌الذکــر، در تحقیــق »نانســی برمئــو«10  

بــه صــورت واضح‌تــری بیــان می‌کنــد کــه فدرالیســم 

ــه و  ــه کشــورها )اعــم از کشــورهای توســعه یافت ــه ب چگون

جهــان ســوم( کمــک کــرده اســت تــا از صلــح محافظــت 

کــرده و جلــو خشــونت‌ها را بگیرنــد و از ایــن طریــق، 

 Bermeo, 2002:( حق�ـوق بش�ـر را قاب�ـل تطبی�ـق بس�ـازند

99 بــه نقــل از نورمحمــدی، 1395: 180(؛ چراکه توســعه 

ــتری را در  ــوق‌های بیش ــت و مش ــدرال، فرص ــای ف نهاده

اختیــار نخبــگان قومــی قــرار می‌دهــد تــا مســیرهای عــاری 

ــاختار  ــه س  ک
ً
ــا ــد؛ خصوص ــاب کنن ــونت را انتخ از خش

ــای«  ــاد »لایه‌ه ــا ایج ــا ب ــت را دارد ت ــن ظرفی ــدرال، ای ف

ــه  ــق، زمین ــی و مناط ــزی و نواح ــت مرک ــن دول ــر، بی زیادت

تعامــل را فراهــم کــرده و صلــح را برقــرار و از آن، حفاظــت 

ــتری  ــای بیش ــی، فرصت‌ه ــگان قوم ــع، نخب ــد. در واق کن

دارنــد تــا در لایه‌هــای مختلــف دولــت، مشــارکت کــرده و 

توانایی‌هــای خــود را در ارتبــاط بــا مدیریــت جامعــۀ خــود، 

نشــان دهنــد کــه در ایــن صــورت، آنهــا منافــع خویــش را 

در پیوســتگی خواهنــد دیــد نــه انفصــال و جدایــی )عالــم، 

ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــیری اس ــن مس 1380: 341( و ای

ــام  ــر و نظ ــت متکث ــا جمعی ــورهای ب ــه در کش ــه ک تجزی

10. Nancy Bermeo.

ــوع دارد.11  تمرکزگــرا، بیشــتر احتمــال وق

بــر  تــاش  فــدرال،  نظــام  در  دولــت  واقــع،  در 

تمرکززدایــی دارد، امــا نــه بــه معنــای حــذف رقابــت 

مســالمت‌آمیز؛ بلکــه رقابــت مســالمت‌آمیز بــر ســر 

ــد  ــود خواه ــدرال وج ــی و ف ــطوح ایالت ــن س ــدرت، بی ق

ــده  ــد کنن ــود، متح ــت ش ــت مدیری ــر درس ــه اگ ــت ک داش

ــن کارکــرد،  ــروی، 1377: 14(. ای ــود )خوب ــز خواهــد ب نی

ســبب می‌شــود اختلافــات موجــود در جامعــه‌ای بــا تنــوع 

ــوع  ــده و از وق ــت گردی ــانی مدیری ــورت انس ــه ص ــاد، ب زی

 تبدیــل 
ً
ــا رفتارهــای ضدانســانی جلوگیــری گردیــده و نهایت

ــد. ــی گردن ــات سیاس ــه اختلاف ب

هـ: نظام تمرکزگرا و وقوع نقض حقوق بشر

اگــر توزیــع قــدرت در انحصــار یــک شــخص حکمــی 

ــون  ــه نحــوی کــه یــک کان واحــد در یــک کشــور باشــد ب

ــت  ــوع »حکوم ــود، از ن ــاد ش ــی ایج ــوی سیاس ــیار ق بس

متمرکــز« خواهــد بــود. در ایــن نظــام سیاســی، تصمیمــات 

ــی و  ــز سیاس ــط مرک ــی توس ــی و محل ــور مل ــام ام در تم

اداری واحــدی اتخــاذ می‌گــردد و بــه همیــن دلیــل، بــرای 

ــوردار  ــانی برخ ــی و انس ــوع جغرافیای ــه از تن ــورهایی ک کش

ــم، 1380: 335(.  ــود )عال ــد ب ــب خواه ــتند، مناس نیس

امــا در جوامعــی کــه تنــوع قومــی، زبانــی و مذهبــی زیــاد 

اســت، در قالــب نظــام متمرکــز، همیشــه در موضــوع 

»وحــدت ملــی« مشــکلی وجــود داشــته و دارد؛ بــه 

نحــوی کــه رهبــران و سیاســت‌مداران، نتوانســته‌اند مبانــی 

وحــدت در جامعــه را یافتــه و تقویــت کننــد. وحــدت ملــی 

ــه مشــکلات ناشــی از نظــام فدرالیســم  11. قابــل ذکــر اســت کــه در اینجــا ب

پرداختــه نشــده و محــل بحــث نیــز نیســت و نیازمنــد تحقیــق مســتقل دیگــری 

ــم  ــه فدرالیس ــوط ب ــای مرب ــن چالش‌ه ــی از مهم‌تری ــال، یک ــا این‌ح ــت؛ ب اس

ــرح  ــز مط ــتان نی ــی 1382 افغانس ــون اساس ــوده قان ــه مس ــی در تهی ــه حت ک

‌گردیــده بــود، نگرانــی از »تجزیــه« کشــور بــود. در ایــن ارتبــاط، بایــد توجــه 

داشــت کــه تجزیــه یــک کشــور، برخــاف اصــول مســلم حقــوق بین‌الملــل 

ــه قاعــده »حــق  ــا اســتناد ب ــه آســانی قابــل تحقــق نیســت، حتــی ب اســت و ب

تعییــن سرنوشــت«. لــذا، چنیــن علتــی بــرای مخالفــت بــا نظــام فدرالیســم، 

ــت؛  ــق اس ــل تحق ــتر قاب ــس آن بیش ــت؛ عک ــی اس ــی و غیرحقوق غیرمنطق

ــه  ــه مواج ــا تجزی ــتر ب ــته بیش ــای گذش ــز در دهه‌ه ــای متمرک ــه نظام‌ه چنانک

ــدرال. ــای ف ــا نظام‌ه ــده‌اند ت ش
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در ایــن کشــورها تحــت عنــوان وحــدت در »چندگانگــی«، 

تعریــف نمی‌شــود و آن را عبــارت از تبدیــل شــدن بــه یــک 

ــوع،  ــن موض ــه ای ــد ک ــد« می‌دانن ــب »واح ــا مذه ــوم ی ق

ســبب نارضایتی‌هــای گســترده شــده و خروجــی آن چیــزی 

جــز عــدم انکشــاف اجتماعی و اقتصــادی و عدم مشــارکت 

سیاســی و اجتماعــی همــه مــردم و عــدم شــکل‌گیری 

ــود  ــد ب ــردم نخواه ــت و اراده م ــده از از خواس ــت برآم دول

ــکار را در   راه
ً
ــا ــه نهایت ــران، 1392: 5( ک ــا و دیگ )حافظ‌نی

ــد. ــی می‌بینن ــی جدای ــلحانه و حت ــات مس منازع

بنابرایــن، در نظام‌هــای سیاســی تمرکزگــرا بــا جامعــه‌ای 

ــخ  ــارب تل ــش، دارای تج ــبات خوی ــه در مناس ــر ک متکث

ــاد  ــردم، زی ــت و م ــن حکوم ــه بی ــتند، فاصل ــی هس تاریخ

ــش  ــز پی ــیر نی ــن مس �ـت )Gurr, 1993: 59( و در ای اس

ــچ‌گاه  ــه هی ــت ک ــدازه‌ای اس ــه ان ــه ب ــن فاصل ــی‌رود. ای م

ــردم  ــده از اراده واقعــی م ــوان گفــت، حکومــت برآم نمی‌ت

اســت. اگر مشــارکتی نیــز وجــود دارد، مشــارکت مصلحتی 

ــا  ــت. ب ــی اس ــری واقع ــه ام ــای اراده ک ــر مبن ــه ب ــت، ن اس

ــد از  ــه فاصلــه موجــود، دولــت، هیــچ‌گاه نمی‌توان توجــه ب

ــن  مشــکلات مــردم، درک صحیحــی داشــته باشــد کــه ای

موضــوع ســبب می‌شــود گروه‌هــای اقلیــت، همیشــه 

 :Gurr :احســاس در خطــر بــودن را داشــته باشــند )ببینیــد

ــز شــاهد قتل‌عام‌هــا   نی
ً
ــل، عمــا ــن دلی ــه همی 1993 (؛ ب

ــتیم  ــددی هس ــورهای متع ــیع در کش ــی‌های وس و نسل‌کش

ــای  ــر در نظام‌ه ــوند و کمت ــکل اداره می‌ش ــن ش ــه ای ــه ب ک

فــدرال، قابــل ملاحظــه هســتند.

ــب  ــی اگــر در قال در حقیقــت، نظام‌هــای متمرکــز حت

ــی«  ــتبداد اکثریت ــه »اس ــل ب ــند، تبدی ــز باش ــی نی دموکراس

می‌شــوند کــه نتیجــۀ آن، تکثــر بیشــتر بیــن اعضــای جامعه 

ــدن  ــن‌تر ش ــات و خش ــداوم منازع ــبب ت ــود و س ــد ب خواه

 نقــض حقــوق 
ً
ــا ــا هنگامــی خواهــد شــد کــه نهایت آنهــا ت

بشــر بــه صــورت »گســترده« اتفــاق بیفتــد. البتــه، در چنین 

ســاختاری اگــر اکثریتــی نیــز واقــع می‌گــردد، آن اکثریــت، 

در صورتــی قابــل تطبیــق خواهــد بــود کــه مطابــق و موافــق 

خواســت قــدرت حاکــم باشــد. بــه همیــن دلیــل، پارلمــان 

ــود و  ــد ب ــز نخواه ــه نی ــنبل جامع ــده و س ــوان نماین ــه عن ب

تبدیــل بــه ابــزاری بــرای قدرت‌نمایــی بیشــتر می‌شــود کــه 

ــد. ــروعیت« می‌ده ــه آن »مش ــط ب فق

و: نقش فدرالیسم در همگرایی جامعه متکثر

ــت،  ــی از نظــر قومی ــوع جمعیت ــا تن در جوامعــی کــه ب

ــنتی،  ــورت س ــه ص ــتند، ب ــه هس ــب مواج ــان و مذه زب

ــل،  ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــود ن ــات وج ــزی از منازع گری

ــش  ــخ خوی ــی را در تاری ــارب تلخ ــی، تج ــن جوامع چنی

ثبــت کرده‌انــد. بــه دلیــل تجــارب تلــخ چنیــن جوامعــی، 

احتمــال جدایــی و تجزیــه آنهــا بیشــتر خواهــد بــود؛ چــرا 

 از حقــوق خویــش محــروم 
ً
کــه جوامــع کوچک‌تــر، غالبــا

ــد  ــه خواهن ــی را در آن جامع ــهم حداقل ــا س ــد ی می‌گردن

ــر  ــد ب ــه نتوانن ــردد ک ــبب می‌گ ــوع، س ــن موض ــت و ای داش

سرنوشــت خویــش، حاکــم بــوده و آینــده‌ای بهتــر را بــرای 

خــود ترســیم کننــد.

امــا بســیاری از جوامــع مــدرن، براســاس تاریــخ 

گذشــتۀ خویــش، دریافته‌انــد کــه رقابت‌هــای منفــی 

و  نبوده‌انــد  کارســاز  هیچ‌یــک  حذف‌کردن‌هــا،  و 

نتوانســته‌اند موجودیــت یکــی را بــه صــورت کامــل از 

بیــن ببــرد. بــه همیــن دلیــل، بســیاری از جوامــع، بــه جــای 

ــش  ــی« را در پی ــت »همگرای ــذف«، سیاس ــت »ح سیاس

ــد  ــروج بوده‌ان ــرای خ ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــه و ب گرفت

ــر  ــزاری ب ــدرال را اب ــی ف ــام حکومت ــا، نظ ــب آنه ــه غال ک

ــن  ــه همی ــد. ب ــاب کرده‌ان ــته و آن را انتخ ــی دانس همگرای

دلیــل، جوامعــی کــه متشــکل از اقــوام، زبان‌هــا و مذاهــب 

 
ً
متعــدد هســتند یــا فرهنگ‌هــای متفاوتــی دارنــد، خصوصــا

ــم،  ــام‌ فدرالیس ــت، نظ ــگ اس ــی پررن ــات قوم ــر تعلق اگ

ــل در  ــال، تعام ــوع و در عین‌ح ــظ تن ــزار حف ــد اب می‌توان

ــد  ــا باش ــت گوناگونی‌ه ــق مدیری ــی از طری ــن جوامع چنی

ــه  ــم ب ــی، فدرالیس ــه عبارت ــدی، 1395: 176(. ب )نورمحم

کمــک پلورالیســم می‌آیــد و تکثــر را بــه همــکاری نزدیــک 

می‌ســازد تــا خروجــی آن، انســجام ملــی باشــد. بنابرایــن، 

ــگ و  ــاط تنگاتن ــک ارتب ــم، ی ــم و پلورالیس ــن فدرالیس بی
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ــه در  ــتند، ن ــر هس ــل یکدیگ ــود دارد و مکم ــک وج نزدی

مقابــل یکدیگــر. ایــن هماهنگــی بــه ایــن صــورت برقــرار 

می‌شــود کــه در جمهــوری فــدرال، تکثــر و تنــوع گروه‌هــا 

ــد و  ــی متح ــکیل اکثریت ــه از تش ــود ک ــد ب ــدر خواه آنق

ــد  ــری خواه ــا جلوگی ــایر گروه‌ه ــه س ــر علی ــه ب یک‌پارچ

نمــود )بشــریه، 1384: 293( و در کنــار آن، حکومت‌هــای 

محلــی نیــز وجــود خواهند داشــت کــه نقــش ایجــاد قواعد 

ــهروندان،  ــام ش ــوق تم ــق، از حق ــن طری ــه ای ــد و ب را دارن

ــد. ــد گردی ــت خواه صیان

در واقــع، در ایــن نظــام، اختلافــات بــه رســمیت 

ــل،  شــناخته می‌شــوند و هــدفِ »حــذف«، در نتیجــۀ تقاب

تبدیــل بــه »تعامــل« می‌گــردد. حقــوق انســانی هــر 

گروهــی توســط گــروه دیگــر، بــه رســمیت شــناخته شــده 

و احتــرام می‌گــردد. حتــی، در چنیــن ســاختاری، برقــراری 

دموکراســی، بهتــر و واقعی‌تــر قابــل تحقــق خواهــد بــود و 

مشــارکت همــه گروه‌هــا و اقــوام، بــه صــورت واقعــی تجلی 

ــه  ــد ک ــاس می‌کن ــرد، احس ــر ف ــه ه ــرد؛ چراک ــد ک خواه

بــر تعییــن سرنوشــت خویــش، حاکــم اســت و آن فاصلــه 

دور بیــن شــهروندان و حکومــت متمرکــز، از بیــن خواهــد 

رفــت. بنابرایــن، جوامــع متکثــر، می‌تواننــد بــا اســتفاده از 

فدرالیســم، از نقــض مکــرر حقــوق بشــر، جلوگیــری کــرده 

ــد. ــا مشــارکت یکدیگــر مدیریــت کنن ــده‌ای را ب و آین

ز: کارکرد فدرالیسم در جامعه متکثر

ــهروندان  ــن ش ــل بی ــزار تعام ــوان اب ــه عن ــم ب فدرالیس

ــه«،  ــذف »فاصل ــا ح ــد ب ــت، می‌توان ــا حکوم ــر ب متکث

ــیم«  ــا »تقس ــاختار ب ــن س ــازد. ای ــرار س ــی را برق یکپارچگ

ــی،  ــن حکومــت مرکــزی و حکومت‌هــای محل ــدرت بی ق

ــه  ــد ک ــاد می‌کن ــانی ایج ــز انس ــع متمای ــادی از جوام نه

و  )مســعودنیا  بماننــد  باقــی  یک‌پارچــه  می‌خواهنــد 

دیگــران، 1395: 143(؛ چراکــه گروه‌هــای کوچک‌تــر، 

نه‌تنهــا احســاس در خطــر بــودن را نخواهنــد داشــت، 

ــرای  ــتری ب ــال بیش ــر، اقب ــای دیگ ــار گروه‌ه ــه در کن بلک

ــت.  ــد یاف ــی خواهن ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــود ش بهب

 یــک چارچــوب اداری، 
ً
لــذا، کارکــرد فدرالیســم، نــه صرفــا

ــد  ــته باش ــز داش ــی« نی ــت »اجتماع ــد ماهی ــه می‌توان بلک

ــا آگاهــی اجتماعــی، ســبب بازســازی  و از ایــن طریــق، ب

روابــط اجتماعــی گــردد کــه در اثــر تمرکزگرایــی تبدیــل بــه 

تقابــل شــده بــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در پاراگــراف 

اول مــاده 20 قانــون اساســی جمهــوری فــدرال جرمنــی از 

عبــارت دولــت فــدرال دموکراتیــک و »اجتماعــی« اســتفاده 

شــده اســت تــا مفهــوم اجتماعــی، نظــام موجــود را بیشــتر 

نشــان دهــد.

بنابرایــن، فدرالیســم می‌توانــد در جوامــع متکثــر، 

گرایش‌هــای متقابــل را بــه تعامــل تبدیــل یــا نزدیــک 

کنــد. اگــر یــک بخشــی گرایــش بــه خودمختــاری و 

ــت  ــب دول ــی در قال ــری یک‌پارچگ ــتقلال دارد و دیگ اس

ــته‌های  ــه خواس ــر دو ب ــدارد، ه ــوب می‌پن ــزی را مطل مرک

خویــش دســت خواهنــد یافــت؛ چراکــه قاعــده »حــق بــر 

ــدت و  ــری، وح ــذف دیگ ــدون ح ــت«، ب ــن سرنوش تعیی

یک‌پارچگــی را در نظــام فــدرال، برقــرار خواهــد کــرد کــه 

ــرای  ــزاری ب ــد12 و آن را اب ــه آن ندارن ــی ب ــا تمایل تمرکزگراه

فاصلــه می‌داننــد.

بنابرایــن، در یــک نظــام سیاســی متمرکــز یــا تمرکزگــرا 

کــه بــه صــورت یــک واقعیــت جغرافیایــی و سیاســی وجود 

دارد، امــا بــه مــرور زمــان آشــکار می‌گــردد کــه حکومــت، 

قــدرت پاســخگویی بــه خواســته‌های مشــروع همــه مــردم 

را نــدارد و بــرای مخفــی کــردن آن، مرتکــب نقــض حقــوق 

بشــر می‌شــود، در چنیــن وضعیتــی، گزینــه معقــول و 

ــز  ــق تمرک ــه از طری ــت ک ــم اس ــه فدرالیس ــب، گزین مناس

زدایــی از انحصــار قــدرت در مرکــز، بــا هــدف مشــارکت 

ــت  ــدون دس ــر، ب ــای متکث ــر مجموعه‌ه ــری در زی حداکث

زدن بــه آن هویــت کلان و اصلــی، بــه بقــا می‌رســد. نمونــه 

چنیــن رویکــردی، جامعــه بــه شــدت متکثــر هنــد اســت 

ــی  ــی عمل ــل هنگام ــت و تعام ــوان کلان اس ــک عن ــم ی ــه، فدرالیس 12. البت

ــردی،  ــن رویک ــا چنی ــز ب ــر نی ــائل جزئی‌ت ــیاری مس ــه در بس ــد ک ــد ش خواه

ــی و  ــاختارهای اجتماع ــه س ــته ب ــوع وابس ــن موض ــوند و ای ــد ش ــرح و تایی مط

جغرافیایــی هــر کشــوری دارد و بــه همیــن دلیــل، در هــر کشــوری، یــک مــدل 

ــد. ــد می‌باش ــود دارد و کارآم ــم وج ــی از فدرالیس خاص
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ــی  ــن دموکراس ــته‌اند بزرگ‌تری ــق، توانس ــن طری ــه از ای ک

جهــان را برقــرار ســازند. بــه عبــارت دیگــر، نظام فدرالیســم 

ــز از مرکــز اســت کــه  ــر گری خنثــی کــردن نیروهــای متکث

ــد  ــت واح ــه هوی ــوی تجزی ــه س ــوند، ب ــت نش ــر مدیری اگ

ــویس  ــور س ــه آن کش ــه نمون ــت ک ــد رف ــرزمینی خواهن س

اســت کــه اگــر چنیــن ســاختاری بــه کار گرفتــه نمی‌شــد، 

بخشــی از آن، خــاک کشــور دیگــر بــود یــا بــه کشــورهای 

ــدند. ــیم می‌ش ــر تقس ــزا از یکدیگ ــک مج کوچ

لــذا، در کنــار یکدیگــر مانــدن در قالب فدرالیســم، در 

ــا  ــر مجموعه‌ه ــی زی ــای درون ــتفاده از توانایی‌ه ــع اس واق

ــری  ــزه قوی‌ت ــل و انگی ــاختار، تمای ــن س ــه در ای ــت ک اس

ــردی  ــر ف ــد. ه ــی دارن ــارکت سیاس ــت و مش ــرای فعالی ب

احســاس می‌کنــد کــه حاکــم بــر خویــش اســت و 

آینــده‌ای قابــل تصــور را می‌توانــد نشــان دهــد. بــا 

می‌گوینــد  کــه  اســت  کارکــردی  چنیــن  بــه  توجــه 

اســاس شــکل‌گیری فدرالیســم بــرای رفــع نگرانی‌هــا 

ــر  ــت متکث ــک مل ــی ی ــدت و همکرای ــای وح در زمینه‌ه

ــم  ــه فدرالیس ــور، 1390: 112(؛ چراک ــت )درویش‌پ اس

ــر و  ــۀ متکث ــرای جامع ــی ب ــاختار سیاس ــک س ــی ی طراح

ــور  ــه منظ ــدرت ب ــی از ق ــع بخش ــای توزی ــر مبن ــوع ب متن

ــتی  ــتای همزیس ــا در راس ــن بخش‌ه ــات بی ــل مناقش ح

ــی، 1401: 644( و  ــت )منوئ ــر اس ــای متکث ــن گروهه بی

ــد  ــن کارکــرد فدرالیســم، مقصــودی اســت کــه می‌توان ای

در جامعــۀ متکثــر افغانســتان نیــز ســبب همگرایی باشــد؛ 

ــود. ــظ می‌ش ــز حف ــی نی ــه گوناگون ــن اینک در عی

ح: فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت

ــود در  ــی خ ــی اجتماع ــق زندگ ــرای تحق ــان‌ها، ب انس

ــه  ــد؛ چراک ــرار گرفته‌ان ــی ق ــن حقوق ــه‌ای از عناوی مجموع

ــر  ــی ه ــۀ نهای ــأ و نقط ــرد، منش ــک ف ــوان ی ــه عن ــان ب انس

عملکــرد جمعــی اســت. اگــر نقــش و وظیفــۀ نهاد سیاســی 

ماننــد دولــت، خدمــت بــه افــراد جامعــه اســت، هــر فردی 

ــی و  ــۀ خصوص ــی در عرص ــدِ حقوق ــه، واج ــراد جامع از اف

ــا  ــور، دولت‌ه ــوق مذک ــر حق ــود. در براب ــی می‌ش عموم

ــاری  ــق خودمخت ــه ح ــوند ک ــف می‌ش  مکل
ً
ــا ــز متقاب نی

فــرد را بــه رســمیت شــناخته و از آن، صیانــت کننــد و 

شــرایط آن را فراهــم آورنــد تــا حــق »تعییــن سرنوشــت«13 

در حــوزه عمومــی نیــز برقــرار شــود. لــذا، دموکراســی اگــر 

بــه دنبــال تحقــق چنیــن خواســته‌ای اســت، ضروری اســت 

ــۀ مشــارکت سیاســی در امــور کشــور را  ــدا زمین کــه در ابت

ــه  ــک جامع ــراد ی ــۀ اف ــرای هم ــر و آزاد، ب ــورت براب ــه ص ب

ــم؛  ــی حاک ــام سیاس ــاب نظ ــی در انتخ ــد؛ حت ــن کن تأمی

 جوامــع دارای جمعیــت متکثــر قومــی، زبانــی و 
ً
خصوصــا

مذهبــی. بــرای تحقــق ایــن مهــم، اصطــاح حــق »تعییــن 

سرنوشــت« مطــرح شــده اســت کــه در قالــب نظام فــدرال، 

ــز. ــای متمرک ــا نظام‌ه ــتری دارد ت ــق بیش ــدرت تطبی ق

اصطــاح تعییــن سرنوشــت، در دهه‌هــای اخیــر و 

ــه ایــن ســو،  بــه صــورت خــاص، از جنــگ جهانــی اول ب

مطــرح شــده اســت و از موضوعاتــی اســت کــه از حقــوق 

داخلــی فراتــر رفتــه و تبدیــل بــه یکــی از موضوعــات مهــم 

 Shaw, 2008:( حقـ�وق بین‌الملـ�ل نیـ�ز شـ�ده اسـ�ت

ــق و  ــف دقی ــون تعری ــال، تاکن ــا این‌ح 228 & 252(.14 ب

روشــنی از آن نشــده اســت، امــا بــا در نظــر گرفتــن اصــول 

حقــوق بین‌الملــل و رویــه حاکــم بــر آن، چنیــن تعریفــی را 

می‌تــوان برداشــت کــرد: هــر گــروه انســانی کــه در قالــب 

ــی  ــی جمع ــی ازآگاه ــوده و دارای میزان ــه ب ــک مجموع ی

ــه و  ــرار گرفت ــایی ق ــورد شناس ــه م ــد ک ــق دارن ــتند، ح هس

ــی  ــات سیاس ــد و مطالب ــاب کنن ــا انتخ ــودِ آنه ــده را خ آین

خــود را در چارچــوب نظامــی کــه در آن مســتقر هســتند، 

 ,Orakhelashvili( ــد ــان نمای ــک بی ــی دموکراتی ــه روش ب

ــا  ــور، ب ــف مذک ــه تعری ــه ب ــا توج 2018: 294-300 (. ب

آنکــه حــق تعییــن سرنوشــت، در ارتبــاط بــا حقــوق مدنــی 

و سیاســی، دارای اوصــاف یــک حــق »فــردی« بــود، 

ــل  ــور مل ــه منش ــه ب ــا توج ــردی و ب ــزم کارب ــا در مکانی ام

13. Self-Determenation.
14. بــه دلیــل اینکــه در ابتــدا در قالــب یکــی از موضوعــات سیاســی مطــرح 

گردیــده بــود امــا از دهــه هفتــاد بــه ایــن ســو، جنبــۀ حقوقــی یافتــه اســت 

 Shaw,( ـت� �ـه اس �ـرار گرفت �ـل ق �ـن المل �ـوق بی �ـات حق �ـی از موضوع و حت

.)2008: 109
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ــی«  ــق »جمع ــک ح ــل، ی ــوق بین‌المل ــه حق ــد و روی متح

ــک  ــه ی ــوط ب ــق، مرب ــن ح ــه ای ــود؛ چراک ــداد می‌ش قلم

 Shaw, 2008:( مجموع�ـه‌ای مش�ـخص از اف�ـراد می‌ش�ـود

256(. البتــه، اجــرای حــق مذکــور، مفهــوم مطلــق نــدارد 

و بایــد بــا رعایــت اصــول حقــوق بیــن الملــل اجــرا گــردد؛ 

ــل و  ــت بین‌المل ــح و امنی ــد پاســداری از صل ــی مانن اصول

ــه  ــد ب ــی نبای ــه حق‌خواه ــرزمینی؛ چراک ــی س یک‌پارچگ

ــی  ــف یک‌پارچگ ــه و تضعی ــرای تجزی ــزاری ب ــوان اب عن

ــات در  ــا اصــل ثب ــف ب کشــورها اســتفاده شــود کــه مخال

ــت. ــل اس ــط بین‌المل رواب

حقــوق  رویــه  مطابــق  سرنوشــت،  تعییــن  حــق 

بین‌الملــل در چنــد مــورد، قابــل اجــرا اســت کــه عبارتنــد 

ــر در  ــای دیگ ــه دولت‌ه ــع مداخل ــد مان ــق دارن از: 1. ح

ــک  ــوب ی ــر در چارچ ــد، اگ ــش گردن ــت خوی ــور دول ام

نظــام حاکمیتــی مســتقل زندگــی می‌کننــد؛ 2. حــق 

ــتند  ــی هس ــر  مردم ــد، اگ ــتقلال‌خواهی کنن ــه اس ــد ک دارن

کــه تحــت مســتعمره بــوده و توســط نیــروی بیگانــه 

ــه در  ــی ک ــر دولت ــد در براب ــق دارن ــوند؛ 3. ح اداره می‌ش

ــه حــق مذکــور اســتناد  ــد، ب چارچــوب آن زندگــی می‌کنن

مذهبــی  و  زبانــی  قومــی،  اقلیت‌هــای  البتــه،  کننــد. 

بــا  را  خویــش  خودمختــاری  درخواســت  می‌تواننــد 

ــد  ــق دارن ــد؛ 4. ح ــرح کنن ــور، مط ــق مذک ــه ح ــتناد ب اس

ــا  ــد ی ــش را انتخــاب کنن ــه نظــام سیاســی دلخــواه خوی ک

بخواهنــد، اگــر در چارچــوب نظامــی قــرار دارنــد کــه آنهــا 

آن را انتخــاب نکرده‌انــد و مطابــق حقــوق و مطالبــات 

ــوق  ــترده حق ــع گس ــبب تضیی ــد و س ــل نمی‌کن ــا عم آنه

ــارکت  ــد مش ــه بخواهن ــد ک ــق دارن ــود؛ و 5. ح ــا می‌ش آنه

همیشــگی، پیوســته، آزاد و برابــر در ادارۀ امور کشــور داشــته 

ــده‌اند. ــروم ش ــور مح ــوق مذک ــر از حق ــند، اگ باش

ــن  ــق تعیی ــه ح ــی ک ــه جنبه‌های ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای

سرنوشــت دارد و رویــه حقــوق بین‌الملــل نیــز اجــازه 

ــا اســتناد  ــک ســرزمین مشــخص، ب می‌دهــد کــه مــردم ی

بــه حــق مذکــور، مطالبــات خویــش را از حکومــت متبــوع 

یــا نهادهــای بین‌المللــی ذیصــاح مطــرح کننــد، یکــی از 

آنهــا، حــق تقاضــای برقــراری »نظــام سیاســی« اســت کــه 

بتوانــد زمینــه »مشــارکت سیاســی« آنهــا را در ادارۀ »برابــر« 

کشــور فراهــم کنــد و از حقــوق آنهــا )بــه صــورت خــاص، 

حقــوق بشــری( صیانــت نمایــد. البتــه، جنبۀ داخلــی اصل 

تعییــن سرنوشــت )کــه بــا موضــوع فعلــی مرتبــط اســت(، 

یعنــی حــق مــردم یــک کشــور بــرای گزینــش نظام سیاســی 

ــی  ــور، از موضوعات ــارکت در ادارۀ کش ــود و مش ــواه خ دلخ

ــد از  ــد و بع ــده بودن ــایی نش ــدا شناس ــه در ابت ــتند ک هس

ــه  ــوم ک ــن مفه ــا ای ــدند؛ ب ــرح ش ــرد، مط ــگ س ــان جن پای

ــرزمین‌های  ــردم س ــرای م ــط ب ــت، فق ــن سرنوش ــق تعیی ح

اشــغال شــده و مســتعمره نیســت، بلکــه حقــی اســت بــرای 

 Meron,( »هم�ـۀ م�ـردم« حت�ـی در کش�ـورهای »مس�ـتقل«

.)2006: 492

ــه و اســناد حقــوق بین‌الملــل، حــق  ــه روی ــا توجــه ب ب

تعییــن سرنوشــت، امــروزه بیشــتر از گذشــته نقــش آفریــن 

را در جامعــۀ  آن  بنیادیــن  اهمیــت  نمی‌تــوان  و  اســت 

ــت  ــر آن، مقاوم ــود و در براب ــکار نم ــدرن، ان ــل م بین‌المل

ــه اصــل عــدم مداخلــه در امــور  ــا اســتناد ب کــرد؛ حتــی ب

ــه  ــا؛ چراک ــاری‌ آنه ــت انحص ــا و صلاحی ــی دولت‌ه داخل

ــنتی  ــوم س ــه مفه ــروزه ب ــا ام ــه« دولت‌ه ــت مطلق »حاکمی

ــق  ــک »ح ــوان ی ــه عن ــه ب ــت؛ بلک ــده اس ــی نمان آن باق

 Shaw, 2008( بش�ـری« قاب�ـل شناس�ـایی و تطبی�ـق اس�ـت

ــری و آزادی همــۀ شــهروندان،  289 :(؛ چراکــه اصــل براب

ــن نمی‌گــردد  ــن و تضمی ــه خودی‌خــود تأمی فی‌النفســه و ب

تــا هنگامــی کــه شــرایط و بســتر اجتماعــی و سیاســی آن، 

ــه  ــورت گرفت ــولات ص ــه تح ــه ب ــا توج ــود. ب ــم نش فراه

ــن  ــق تعیی ــا ح ــاط ب ــدرن در ارتب ــل م ــوق بین‌المل در حق

ــده  ــود آم ــی بوج ــی و سیاس ــرایط اجتماع ــت و ش سرنوش

ــرای  ــی ب ــد مبنای ــور می‌توان ــق مذک  ح
ً
ــتان، اولا در افغانس

ــتان  ــم در افغانس ــی فدرالیس ــام سیاس ــتقرار نظ ــۀ اس مطالب

 از جانــب دیگــر، بــا برقــراری نظــام مذکــور، 
ً
باشــد و ثانیــا

ــرای  ــت را ب ــن سرنوش ــق تعیی ــق ح ــرایط تحق ــد ش می‌توان

همــۀ اقــوام و گروه‌هــای زبانــی و مذهبــی افغانســتان، فراهم 

کنــد. ایــن ســاختار، اساســی خواهــد بــود تــا هــر شــهروند 
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ــا  ــد ی ــرا کن ــود را اج ــن خ ــی و بنیادی ــوق اساس ــد حق بتوان

از آن برخــوردار گــردد و حتــی از تضییــع گســترده حقــوق 

ــی  ــام سیاس ــه در نظ ــی ک ــود. درحال ــری ش ــر جلوگی بش

ــرار  ــت مــورد اســتناد ق متمرکــز، فقــط خواســته‌های اکثری

می‌گیــرد و حتــی اکثریــت نیــز تابعــی از تصمیمــات 

ــن، اصطــاح  ــود. بنابرای ــوذ خواهــد ب اقلیــت صاحــب نف

ــه عنــوان یــک حــق بشــری، در  حــق تعییــن سرنوشــت، ب

چارچــوب نظــام فدرالــی، بهتــر قابــل تحقــق خواهــد بود و 

حتــی در جوامــع دارای تنــوع جمعیتــی، تنهــا ابزار مناســب 

ــب  ــت، متناس ــر ایال ــام، ه ــن نظ ــد. در ای ــد باش می‌توان

ــی(،  ــام فدرال ــوع نظ ــه ن ــته ب ــش )بس ــات خوی ــا اقتضائ ب

ــد  ــیم خواه ــذاری ترس ــاد قانونگ ــب نه ــده‌ای را در قال آین

ــه  ــوع، ب ــن موض ــد. ای ــاز دارن ــه آن را نی ــه آن جامع ــرد ک ک

صــورت غیــر مســتقیم در قطعنامــه 1514 شــورای امنیــت 

ــت:  ــده اس ــح ش ــن تصری ــز چنی ــد نی ــل متح ــازمان مل س

همــه مــردم حــق تعییــن سرنوشــت دارنــد. بــه موجــب ایــن 

ــن  ــود را تعیی ــی« خ ــت سیاس ــه »وضعی ــا آزادان ــق، آنه ح

و  اجتماعــی  اقتصــادی،  انکشــاف  آزادانــه  و  می‌کننــد 

فرهنگــی خــود را دنبــال می‌نماینــد.15 گرچــه ایــن متــن بــه 

 مؤیــد بــه 
ً
صراحــت نمی‌گویــد کــه حــق مذکــور مســتقیما

کارگیــری یکــی از ســاختارهای نظــام سیاســی اســت، امــا 

اصطــاح »وضعیــت سیاســی«، عــاوه بــر مفاهیــم دیگــر 

 کــه قطعنامــه مذکــور در مــورد اســتقلال طلبــی 
ً
و خصوصــا

ــام  ــوع« نظ ــد »ن ــت، می‌توان ــتعماری اس ــورهای اس از کش

سیاســی حاکــم نیــز معنــا بدهــد و قابــل اســتناد باشــد.16 

15. UN Resolution 1514 (1960): “all peoples have the right 
to self-determination; by virtue of that right they freely de-
termine their political status and freely pursue their eco-
nomic, social and cultural development”.
ــن  ــل و همچنی ــوق بین‌المل ــات حق ــه در ادبی ــا آنک ــت، ب ــر اس ــل ذک 16. قاب
قضایــای مشــابه »حــق تعییــن سرنوشــت«، در مــورد »نــوع« نظــام سیاســی نیز 
قابــل اجــرا اســت، امــا تــا اکنــون در خصــوص »انتخــاب« نــوع نظام سیاســی، 
قضیــه‌ای عملــی مطــرح نشــده اســت. امــا در مــورد تبعیــض نــژادی کــه نزدیک 
بــه خواســته مذکــور اســت، بارهــا مطــرح گردیــده و رویه‌هــای عملــی زیــادی 
نیــز وجــود دارد کــه ایــن حــق را بــرای ملتــی کــه تحــت اعمــال سیســتماتیک 
ــای  ــه رژیم‌ه ــد قضی ــد؛ مانن ــرا کنن ــرار دارد، اج ــژادی ق ــض ن ــترده تبعی و گس
آفریقــای جنوبــی و رودزیــای جنوبــی. در ایــن مــوارد بــه لحــاظ اینکــه یــک 
رژیــم یــا نظــام سیاســی دارای تبعیــض نــژادی بــر مــردم تحمیــل گردیــده بــود، 

البتــه، بایــد توجــه داشــت کــه اصــل تعیین سرنوشــت، 

ــتقل  ــرزمین مس ــک س ــی ی ــد یک‌پارچگ ــد برض نمی‌توان

ــه همیــن دلیــل، مطابــق  باشــد )Shaw, 2008: 218(. ب

ــی  ــظ یک‌پارچگ ــرای حف ــا ب ــل، دولت‌ه ــوق بین‌المل حق

سرزمین‌شــان می‌تواننــد متوســل بــه زور شــوند، امــا 

ــام و  ــد قتل‌ع ــر مانن ــوق بش ــض حق ــه نق ــر ب ــد منج نبای

نســل کشــی گــردد؛17 چنانکــه مــاده 8 اساســنامۀ محکمــۀ 

ــق  ــر ح ــد دارد ب ــوب 1998 تأکی ــی مص ــی بین‌الملل جزای

ــدت و  ــی از وح ــای قانون ــۀ ابزاره ــا هم ــه ب ــا ک دولت‌ه

یک‌پارچگــی ســرزمینی کشــور خــود دفــاع می‌کننــد. 

ــث  ــت، بح ــرح اس ــا مط ــه در اینج ــه ک ــال، آنچ ــا این‌ح ب

ــای  ــه معن ــه ب ــت ک ــی« اس ــام سیاس ــوع نظ ــاب »ن انتخ

حــذف یک‌پارچگــی و تجزیــه یــک کشــور نیســت، بلکــه 

ــق  ــتای ح ــری در راس ــوق بش ــته حق ــه خواس ــتناد ب ــا اس ب

ــهروندان در اداره  ــام ش ــه تم ــه و هدفمندان ــارکت فعالان مش

کشــور اســت تــا یــک وضعیت سیاســی مناســب و انســانی 

ــود حقــوق بشــر شــوند. ــد و ســبب حفــظ و بهب را بیابن

ط: تجدیدنظر در مرجع تعیین‌کننده نوع نظام سیاسی

ــتان در ادوار  ــه در افغانس ــددی ک ــای متع در حکومت‌ه

ــا هدایــت  ــوع نظــام حاکــم، ب مختلــف ایجــاد شــده‌اند، ن

ــن  ــا« تعیی ــط »جرگه‌ه ــم، توس ــخص حاک ــت ش و خواس

ــای  ــنتی، در دوره‌ه ــورت س ــه ص ــه، ب ــت؛ چراک ــده اس ش

ابــزار تعییــن نظــام و نــوع آن و  مشــخصی، جرگه‌هــا 

ــوده  ــا ب ــات آنه ــت و اقدام ــه حکوم ــی ب ــروعیت بخش مش

حکومت‌هــا   .)165-163  :1376 )الفنســتون،  اســت 

درک  و  فهــم  از  جرگه‌هــا  اعضــای  کــه  می‌دانســته‌اند 

ــد و در  ــورها گردی ــردم آن کش ــرای م ــت ب ــن سرنوش ــق تعیی ــرح ح ــبب ط س
 Maron, 2006::ــد ــد )ببینی ــه بین‌المللــی فراهــم گردی ــه مداخل نتیجــه، زمین
495-490 (. همچنیــن، در مــورد حــق تمــام مــردم بــرای »تعییــن وضعیــت 
ــه 1514  ــان، قطعنام ــی« )determine their political status( خودش سیاس
 Shaw,( ـح دارد� �ـری تصری �ـوق بش �ـای حق �ـد و میثاق‌ه �ـل متح �ـازمان مل س

.)2008: 227-228

ــه  ــر ب ــوق بش ــوزوو، حق ــه ک ــه در قضی ــا آنک ــوارد، ب ــی م ــه، در برخ 17. البت

ــت  ــورای امنی ــای ش ــا قطعنامه‌ه ــود، ام ــده ب ــض ش ــکاری نق ــورت آش ص

ــد  ــرزمینی تأکی ــی س ــظ یک‌پارچگ ــت حف ــر اهمی ــد، ب ــل متح ــازمان مل س

ــود. ــرده ب ک
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چندانــی نســبت بــه مســائل سیاســی و حکومــت‌داری 

ــن  ــا ای ــه ب ــل، همیش ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــوردار نیس برخ

ــی،  ــد )اصول ــرده ان ــرح ک ــود را مط ــته خ ــوان، خواس عن

ــط  ــه توس ــال 1301 ک ــه س ــه در جرگ 1395: 13(؛18 چنانک

ــای  ــر اعض ــد، اکث ــر گردی ــاد دای ــان در جلال‌آب ــه خ امان‌الل

ــه  ــار، 1374: 372( و ب ــد )غب ــی بودن ــراد حکومت جرگــه اف

همیــن دلیل، خواســته شــاه تأییــد و تصویــب گردیــد )البته، 

برخــی اصلاحــات رد گردیــده بود( )حتــی نماینــدگان مردم 

نیــز خوانیــن بودنــد کــه همیشــه تابــع دســتورات حکومــت 

بوده‌انــد(. در ایــن نمونــه، اشــتباه بــودن تصمیمــات جرگــه 

ــه  ــرد ک ــوان درک ک ــردم می‌ت ــترده م ــای گس را از مخالفت‌ه

حتــی ســبب ســقوط خــود شــاه نیــز گردیــد. مصــداق فعلی 

آن، در دوره جمهوریــت اســت کــه در همــۀ جرگه‌هایــی کــه 

برگــزار گردیــده بــود، »خواســته« حکومــت در اکثــر مــوارد، 

ــدند. ــب« ش ــط »تصوی فق

ــت،  ــت حکوم ــوع مدیری ــی و ن ــائل سیاس ــروزه مس ام

 تخصصــی اســت و بایــد اشــخاصی 
ً
یــک موضــوع کامــا

در مــورد آن اظهارنظــر کننــد کــه صاحــب اندیشــه و دیدگاه 

ــی  ــون اساس ــن قان ــرای تدوی ــل، ب ــن دلی ــه همی ــند. ب باش

کــه ســاختار حکومــت در ســطح کلان، در آن مطــرح 

می‌شــود، »هیــأت مؤسســان« ایجــاد می‌شــوند و تصمیــم 

ــردم  ــۀ م ــه عام ــه ب ــواردی ک ــی در م ــردد. حت ــاذ می‌گ اتخ

ــه از  ــت ک ــدوم« اس ــتفاده از »رفران ــود، اس ــه می‌ش مراجع

ــخص. ــده‌ای مش ــه ع ــود، ن ــی می‌ش ــه نظرخواه هم

ایــن موضــوع، بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و حــوادث 

ــون  ــه قان ــت؛ چراک ــه اس ــل توج ــز قاب ــتر نی رخ‌داده، بیش

ــتون‌ها«  ــی »پش ــاد قوم ــک نه ــا ی ــه جرگه‌ه ــد ک ــی معتقدن ــه، برخ 18. البت

اســت )رضــوی، 1399: 148( و اقــوام دیگــر احســاس مشــترک و همبســتگی 

ــن  ــرای تعیی ــزاری ب ــد اب ــان: 160( و نمی‌توان ــد )هم ــا آن ندارن ــی ب اجتماع

ــت،  ــن سرنوش ــق تعیی ــه ح ــد؛ بلک ــتان باش ــردم افغانس ــام م ــت تم سرنوش

 )All Peoples( »ــام ــق »تم ــل، ح ــوق بین‌المل ــناد حق ــه و اس ــق روی مطاب

ــوان  ــادی، نمی‌ت ــن نه ــی چنی ــه قوم ــه ریش ــه ب ــا توج ــت. ب ــهروندان اس ش

انتظــار داشــت کــه خروجــی آن، فــرا قومــی باشــد. حتــی زنــان کــه نیمــی از 

پیکــرۀ جامعــه بــه شــمار می‌رونــد، در تاریــخ گذشــته جرگه‌هــا )بــه اســتثنای 

ــه  ــی ک ــته‌اند، درحال ــی نداش ــچ نقش ــک( هی ــای دموکراتی دوران حکومت‌ه

ــان: 165(. ــت )هم ــده اس ــل می‌ش ــز تحمی ــا نی ــر آنه ــه ب ــات جرگ تصمیم

اساســی واجــد حقــوق »اساســی« و »بنیادیــن« اتبــاع 

بشــر« شــناخته  عنــوان »حقــوق  تحــت  کــه  اســت 

ــه  ــر ک ــوق بش ــه حق ــع ب ــد راج ــی قواع ــوند. پیش‌بین می‌ش

نیازمنــد تفکــر انســانیِ فراقومــی، زبانــی و مذهبــی اســت، 

نبایــد وابســته بــه اراده اشــخاص باشــد؛ بلکــه بایــد بــا در 

ــخاص  ــای اش ــی و دیدگاه‌ه ــای جهان ــن معیاره ــر گرفت نظ

ــکاس  ــی انع ــون اساس ــه، در قان ــن زمین ــص در ای متخص

ــوق  ــه حق ــوط ب ــد مرب ــت قواع ــه کلی  ک
ً
ــا ــد؛ خصوص یاب

بشــر، قواعــد ســاختۀ بشــر یــا حکومت‌هــا نیســتند، بلکــه 

بخــش اعظــم چنیــن قواعــدی ناشــی از »حقــوق طبیعــی« 

ــان  ــف و بی  کش
ً
ــا ــانی، صرف ــع انس ــش جوام ــت و نق اس

ــق  ــوان »ح ــل، عن ــوق بین‌المل ــی در حق ــت. حت ــا اس آنه

تعییــن سرنوشــت« چنیــن اقتضایــی دارد و دولت‌هــا را 

 ایــن حــق، مربــوط بــه تمــام 
ً
مکلــف کــرده اســت کــه اولا

 بــه عنــوان یــک »قاعــده امــری«19  
ً
شــهروندان اســت و ثانیــا

.)Shaw, 2008: 125( مکل�ـف ب�ـه اطاع�ـت از آن هس�ـتند

ــی 1382،  ــون اساس ــاده 110 قان ــی م ــق پیش‌بین مطاب

ــتان  ــردم افغانس ــر ارادۀ م ــن مظه ــزرگ عالی‌تری ــۀ ب »جرگ

نهــاد  بــه  تبدیــل  را  آن  عنــوان،  ایــن  کــه  می‌باشــد« 

ــراد  ــدادی اف ــور تع ــی حض ــت. حت ــرده اس ــس« ک »مؤس

ــی  ــی و حقوق ــات سیاس ــل در موضوع  دخی
ً
ــا ــه عم را ک

ــر  ــه ناظ ــل ب  تبدی
ً
ــا ــاری و ثانی  اختی

ً
ــتند، اولا ــه هس جامع

ملــی،  شــورای  »اعضــای  می‌گویــد:  و  اســت  کــرده 

ــس  ــوالی‌ها و وزرا، رئی ــات و ولس ــوراهای ولای ــای ش رؤس

و اعضــای دادگاه عالــی و ودادســتانی کل می‌تواننــد در 

جلســات جرگــۀ بــزرگ بــدون حــق رأی، اشــتراک ورزنــد«. 

پیش‌بینــی مذکــور در مــورد کارکــرد لویــه جرگــه، خروجــی 

غلطــی را برقــرار کــرده اســت کــه نتیجــۀ آن، تضییــع حقوق 

ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــت. ب ــوده اس ــهروندان ب ــی  ش اساس

ــره در  ــل خب ــای اه ــد دیدگاه‌ه ــی، بای ــات اساس موضوع

ــه  ــی ک ــات اجتماع ــط در موضوع ــود و فق ــه ش ــر گرفت نظ

ارتباطــی بــا حقــوق بشــر ندارنــد، نظریــات اعضــای جرگــه 

ــت   ماهی
ً
ــولا ــا اص ــه جرگه‌ه ــود؛ چراک ــه ش ــر گرفت در نظ

19. erga omnes.



84

»اجتماعــی« دارنــد نــه حقوقــی کــه ایــن موضــوع از فراینــد 

ــت. ــخص اس ــز مش ــرکت‌کننده نی ــراد ش ــش اف گزین

بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، نــوع نظــام و ســاختار 

کارآمــد آن، نــه بــر مبنــای جرگه‌هــای ســنتی، بلکــه بایــد 

براســاس آرا و اندیشــه‌های صاحب‌نظــران و واقعیت‌هــای 

عقلانــی و عینــی کــه برآمــده از گزارش‌هــای تاریخــی و 

اجتماعــی جامعــه افغانســتان اســت، طراحــی گــردد تا به 

ایــن طریــق، بنیــاد تفســیرهای ضدحقوق بشــری گذاشــته 

ــتان  ــاع افغانس ــام اتب ــت تم ــن سرنوش ــق تعیی ــود و ح نش

بــه عنــوان یــک حــق بشــری، مــورد احتــرام قــرار بگیــرد؛ 

ــر  ــک ام ــی، ی ــون اساس ــب قان ــن و تصوی ــه تدوی چراک

»قانونگــذاری« در ســطح کلان جامعــه اســت کــه قانــون 

»مــادر« ســایر قوانیــن را ایجــاد خواهــد کــرد و بــه همیــن 

ــتفاده  ــی« اس ــون اساس ــاح »قان ــرای آن، اصط ــل، ب دلی

می‌شــود. لــذا، تجدیدنظــر در نهــاد مؤســسِ قانــون 

اساســی آینــدۀ افغانســتان ضــروری اســت و بــا توجــه بــه 

ــده و  ــناخته ش ــول ش ــل و اص ــوق بین‌المل ــولات حق تح

مســلم حقــوق بین‌الملــل، مســوده آن تهیــه گــردد و اراده 

 معطــوف بــه مناســبات 
ً
اعضــای لویــه جرگــه بایــد صرفــا

ــوق  ــوع حق ــم از ن ــی و آن‌ه ــه حقوق ــد، ن ــی باش اجتماع

اساســی و بنیادیــن اتبــاع.

نتیجه

در حکومت‌هــای متعــددی کــه در افغانســتان ایجــاد 

شــده‌اند، بــرای کنتــرول هرچــه زیادتــر حکومــت مرکــزی 

ــیع  ــطح وس ــا در س ــی از قتل‌عام‌ه ــی، حت ــایر نواح ــر س ب

ماننــد نســل کشــی مــردم هــزاره در دوره عبدالرحمــن خــان 

اســتفاده شــده اســت. امــا بــا گذشــت زمــان و تحــولات 

اجتماعــی صــورت گرفتــه، در کنــار فهــم بهتــر از فلســفه 

حکومــت‌داری، اختیــارات بیشــتری بــه نواحــی و ولایــات 

ــی 1343  ــون اساس ــه از دوره قان ــت؛ چنانک ــده اس داده ش

در  و  بوده‌ایــم  شــاهد شــکل‌گیری شــوراهای محلــی 

ــورت  ــه ص ــور ب ــوراهای مذک ــی 1382 ش ــون اساس قان

گســترده‌تری مــورد پیش‌بینــی قــرار گرفتــه اســت تــا 

ــم  ــدم تراک ــرد ع ــا کارک ــز ب ــام متمرک ــق، نظ ــن طری ــه ای ب

ــر  ــه‌ای جدیدت ــق، تجرب ــن طری ــه ای ــا ب ــردد ت ــرار گ برق

ــل  ــتان، حاص ــوام افغانس ــال، اق ــا این‌ح ــود. ب ــل ش حاص

ــد  ــه کرده‌ان ــش ملاحظ ــل خوی ــا را در تقاب ــن تجربه‌ه ای

و همچنــان، شــاهد نقــض حقــوق طبیعــی خویــش بــوده 

ــق  ــب از ح ــورت مناس ــه ص ــت‌اند، ب ــگاه نتوانس و هیچ

ــن  ــه همی ــد. ب ــتفاده کنن ــش اس ــت خوی ــن سرنوش تعیی

ــت  ــه اس ــه یافت ــی‌ها ادام ــل کش ــا و نس ــل، قتل‌عام‌ه دلی

ــای  ــان، جان‌ه ــزاران انس ــت، ه ــی در دوره جمهوری و حت

ــه  ــه دارد؛ چراک ــوز ادام ــد و هن ــت داده‌ان ــود را از دس خ

علــت در وجــود ســاختار سیاســی غیرمتناســب بــا بافــت 

اجتماعــی و فرهنگــی افغانســتان بــوده اســت کــه در نظــر 

ــه نشــده اســت. گرفت

واقعیــت ایــن اســت کــه انــواع نظام‌هــای حکومتــی 

غیرفــدرال، در افغانســتان، مــورد آزمــون قــرار گرفته‌انــد، 

امــا هیــچ کــدام توفیقــی در راســتای تأمیــن حقــوق همــه 

ــتر  ــع بیش ــبب تضیی ــک، س ــر ی ــته‌اند و ه ــردم نداش م

ــن،  ــت. بنابرای ــده اس ــف، ش ــوام مختل ــردم اق ــوق م حق

ــن حقــوق اساســی  وقــت آن اســت کــه در راســتای تأمی

تمــام شــهروندان و بــا اســتناد بــه حــق تعییــن سرنوشــت 

و حقــوق بشــری تمــام اتبــاع افغانســتان، نظــام فــدرال در 

قانــون اساســی آینــده پیش‌بینــی گــردد تــا بــه ایــن طریــق، 

حقــوق بشــر بــه عنــوان نمــادی از جایــگاه اجتماعــی یک 

ســرزمین، تطبیــق گردیــده و پایانــی بــر تضییــع گســترده 

ــور،  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــتان باش ــهروندان افغانس ــوق ش حق

ضــروری اســت کــه در کارکــرد »لویــه جرگــه« بــه عنــوان 

ــه  ــورت گرفت ــر ص ــی، تجدیدنظ ــون اساس ــسِ قان مؤس

ــوق  ــی و اداری و حق ــام سیاس ــه نظ ــوط ب ــد مرب و قواع

ــاع، از اراده  ــام اتب ــر( تم ــوق بش ــی )حق ــن و اساس بنیادی

و تصمیمــات اعضــای جرگــه، مســتثنی گــردد و توســط 

کارشناســان و هــل خبــره در چارچوب‌هــای اصــول 

حقــوق بین‌الملــل تدویــن و تصویــب گردنــد؛ از جملــه 
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ــی  ــت سیاس ــتان )وضعی ــی افغانس ــام سیاس ــاختار نظ س

مــردم(، بــه عنــوان یکــی از مصادیــق »حــق تعییــن 

ــوان  ــه عن ــتان، ب ــهروندان افغانس ــی ش ــتِ« تمام سرنوش

ــی  ــورد ارزیاب ــر، م ــوق بش ــق حق ــی تطبی ــزم اجرای مکانی

ــر  ــا در نظ ــدرال، ب ــام ف ــوب نظ ــه و در چارچ ــرار گرفت ق

ــی و اجتماعــی کشــور، مطــرح  ــن شــرایط جغرافیای گرفت

گــردد تــا عــاوه بــر وحــدت ســرزمینی، مشــارکت 

فعــال همــۀ اقــوام افغانســتان را در مدیریــت حکومــت و 

ــد. همبســتگی واقعــی، فراهــم نمای
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نگاهی گذرا به اهمیت 
و بایسته‌های فدرالیسم اقتصادی در افغانستان

چكیده

فدرالــی شــدن یكــی از گزینه‌هــای جــدی بــرای پایــان 

ــمت  ــی به‌س ــتان و راه ــه افغانس ــات دیرین ــه منازع دادن ب

ــش‌های  ــی از پرس ــت. یك ــور اس ــعه آن كش ــات و توس ثب

ــادی در  ــم اقتص ــت فدرالیس ــه، اهمی ــن زمین ــرح در ای مط

ــد فدرالــی شــدن افغانســتان و بایســته‌های آن اســت.  فراین

در ایــن نوشــته تــاش شــده كــه بــا روش توصیفــی و متكــی 

ــم  ــت فدرالیس ــه‌ای، اهمی ــای كتابخان ــناد و داده‌ه ــر اس ب

اقتصــادی تبییــن گردیــده و بــا توجــه بــه شــرایط افغانســتان 

ــور، از  ــدن كش ــی ش ــون فدرال ــود پیرام ــای موج و دیدگاه‌ه

ــتن  ــر نشس ــادی در به‌ثم ــم اقتص ــگاه فدرالیس ــش و جای نق

ــته  ــد نوش ــود. برآین ــایی ش ــدن رمزگش ــی ش ــه فدرال پروس

حاكــی از آن اســت كــه مســیر فدرالــی شــدن افغانســتان از 

فدرالیســم اقتصــادی می‌گــذرد و تثبیــت آن نیــز در گــرو نوع 

قــوی فدرالیســم اقتصــادی اســت كــه خصوصی‌ســازی بــه 

معنــای كامــل كلمــه باشــد.

واژگان كلیــدی: اقتصــاد افغانســتان، فدرالیســم اقتصادی، 

ــی، تمركززدایی. تمركزگرای

مقدمه

ــی و  ــای نظام ــی، درگیری‌ه ــه‌دار سیاس ــات دامن منازع

ــدر در  ــزی مقت ــت مرك ــر و حكوم ــت فراگی ــك دول ــأ ی خ

افغانســتان باعــث شــده اســت كــه زیربناهــای فرهنگــی، 

اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی كشــور متلاشــی شــده و 

نهادهــا و ســاختارها كارایــی خــود را در جهــت ســامان‌دهی 

توســعه  و  اجتماعــی  انسجام‌بخشــی  امــور،  مطلــوب 

اقتصــادی كامــا از دســت بدهــد. ایــن موضــوع خــود بــه 

ــا و  ــه بی‌ثباتی‌ه ــا و در نتیج ــا و درگیری‌ه ــدید تنش‌ه تش

ــا عمــق و پیچیدگــی بیشــتر  ناامنی‌هــا در ابعــاد گســترده‌ ب

منجــر شــده اســت. حضــور فیزیكــی و مداخلــه مســتقیم 

ــه  ــد ارتــش شــوروی ســابق ب قدرت‌هــای بین‌المللــی مانن

بهانــه تأمیــن امنیــت و ثبــات و هم‌چنیــن، حضــور نظامــی، 

دکتر نصرالله انصاری 
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حمایت‌هــای مالــی و فنــی ناتــو بــه رهبــری ایــالات 

ــایه در  ــایه و غیرهمس ــورهای همس ــكا و كش ــده آمری متح

پوشــش جامعــه جهانــی نه‌تنهــا بــه حــل مســأله افغانســتان 

ــی  ــه چندمجهول ــی معادل ــر پیچیدگ ــه ب ــرد ك ــك نك كم

ــای  ــکاری، تنش‌ه ــر، بی ــاد، فق ــی، فس ــد ناامن ــی مانن امنیت

قومــی و مذهبــی افــزود و كشــور را یكبــار دیگــر به‌ســمت 

افراط‌گرایــی قومــی و مذهبــی ســوق داد. گــواه عینــی 

ــه  ــی افغانســتان بعــد از خــروج فرارگون ــت كنون آن، وضعی

نظامیــان آمریكایــی اســت كــه شــرایطی به‌مراتــب بدتــر از 

ــه‌ای  ــدة آن را در هال ــم زده و آین ــور رق ــرای كش ــته را ب گذش

ــأس  ــب و ی ــردرگمی عجی ــك س ــردم را در ی ــام و م از ابه

ــت. ــرار داده اس ــابقه ق بی‌س

یكــی از چاره‌جویی‌هایــی كــه بــرای حــل مســأله 

افغانســتان بارهــا از ســوی آگاهــان امــور و صاحب‌نظــران 

از  احــزاب  و  گروه‌هــا  از  بعضــی  سیاســی،  مســائل 

ــی از  ــتان و برخ ــامی افغانس ــدت اس ــزب وح ــه ح جمل

ــدت  ــهید وح ــژه ش ــی به‌وی ــران قوم ــخصیت‌ها و رهب ش

ــوز  ــی مــزاری)ره( مطــرح شــده و هن ــی اســتاد عبدالعل مل

هــم به‌عنــوان یــك راه‌حــل اساســی بــه آن نگریســته 

می‌شــود، موضــوع فدرالیســم و اداره كشــور به‌صــورت 

ــی از  ــای بعض ــل مخالفت‌ه ــه به‌دلی ــت ك ــز اس غیرمتمرك

ــتور كار  ــدی در دس ــورت ج ــوز به‌ص ــا، هن ــوام و گروه‌ه اق

كادمیك،  قــرار نگرفتــه و حتــی در حــوزه مباحــث نظــری و آ

ابعــاد موضــوع روشــن و مســتدل نشــده و ادبیــات چندانــی 

ــت. ــه اس ــكل نگرفت ــون آن ش پیرام

ــم  ــوع فدرالیس ــود موض ــاش می‌ش ــته ت ــن نوش در ای

اقتصــادی به‌عنــوان یــك راه‌حــل بلندمــدت مــورد بررســی 

ــه  ــه ب ــا توج ــته‌های آن ب ــت و بایس ــر اهمی ــرد و ب ــرار گی ق

شــرایط كنونــی افغانســتان تأكیــد شــود. پیــش از پرداختــن 

ــات و پیشــینه بحــث  ــر ادبی ــه اصــل موضــوع، مــروری ب ب

ــت. لازم اس

مفهوم فدرالیسم اقتصادی

واژه »فدرالیســم«1 برگرفته از ریشــه لاتینــی »فئودوس«2  

اســت  فــدرال  حكومــت  از  طرفــداری  معنــای  بــه 

ــاح  ــكاران، 1380، 1، 559(. در اصط ــناس و هم )حق‌ش

ــازمان‌دهی و  ــی از س ــه اصل ــم، ب ــی، فدرالیس ــوم سیاس عل

ــق آن نظــام  ــر طب ــه می‌شــود كــه ب ــی گفت همبســتگی دولت

سیاســی از یــك واحــد سیاســی كل)مركــزی( و واحدهــای 

هــر چنــد  تشــكیل می‌شــود.  سیاســی جزء)فــدرال( 

ــی و  ــای حكومت ــدرال از نهاده ــزی و ف ــطح مرك ــر دو س ه

ــد، امــا  ــه برخوردارن دســتگاه‌ اداری، پارلمــان و قــوه قضائی

ــی  ــام سیاس ــك نظ ــم ی ــا ه ــا ب ــة آن‌ه ــال، هم ــن ح در عی

ــل، فدرالیســم را  ــن دلی ــد. به‌همی واحــد را تشــكیل می‌دهن

ــای  ــرا در نظام‌ه ــد، زی ــرت نامیده‌ان ــدت در كث ــل وح اص

ــوع  ــت« تن ــك دول ــك ملت-ی یادشــده، به‌جــای اصــل »ی

ــا و  ملــی، قومــی، فرهنگــی و دینــی حاكــم اســت كــه مبن

ــدی، 1387،  ــرار می‌گیرد)امی ــی ق ــت سیاس ــاك حاكمی م

ــودی آن  ــفه وج ــه فلس ــم ك ــی فدرالیس ــی كل 74(. ویژگ

ــی و  ــن یگانگ ــی در عی ــد، گوناگون ــكیل می‌ده ــز تش را نی

یگانگــی در عیــن گوناگونــی بــا تضمیــن همزیســتی جوامع 

ــا جامعــه واحــد ملــی اســت. از ایــن‌رو،  متكثــر محلــی ب

ــت  ــود از دس ــا وج ــیون، ب ــكیل‌دهنده فدراس ــای تش اعض

دادن اســتقلال مطلق‌شــان، در یكپارچگــی جامعــه جدیــد 

محــو نمی‌شــوند)خوبروی پــاك، 1377، 22(. 

ــأ  ــدام منش ــی هرك ــم و تمركززدای ــه فدرالیس ــا اینك‌ ب

متفــاوت دارند)رضایــی، 1389، 208-209(، ولــی در 

كشــورهایی‌ ماننــد افغانســتان كــه به‌صــورت متمركــز اداره 

می‌شــود، نوعــی تمركززدایــی قلمــداد می‌شــود كــه از 

ــی  ــی3، تمركززدای ــی سیاس ــه تمركززدای ــوع ب ــت موض جه

اقتصــادی  اداری4، تمركززدایــی مالــی5 و تمركززدایــی 

1. Federalism
2. Foedus
3. Political decentralization
4. Administrative decentralization
5. Fiscal Decentralization
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یــا بــازاری6  تقســیم می‌شــود )كمالــی، 1393، 124-

ــدرت  ــای ق ــی، اعط ــی سیاس ــدف از تمرکززدای 125(. ه

ــا در  ــب آن‌ه ــدگان منتخ ــا نماین ــهروندان ی ــه ش ــتر ب بیش

تصمیم‌گیری‌هــای سیاســی اســت. در تمرکززدایــی اداری، 

بخشــی از وظایــف دولــت، از ســازمان‌های دولــت مركــزی 

ــل  ــی منتق ــت محل ــای اداری دول ــازمان‌ها و واحده ــه س ب

ــورد  ــری در م ــی، تصمیم‌گی ــی مال ــود. در تمركززدای می‌ش

ــت  ــه دول ــت ب ــر ایال ــی ه ــای عموم ــا و هزینه‌ه درآمده

ــا  ــادی ی ــی اقتص ــود. در تمركززدای ــذار می‌ش ــی واگ محل

بــازاری، مســئولیت عملکردهــا از بخــش عمومــی بــه 

ــود. ــل می‌ش ــی منتق ــش خصوص بخ

انواع تمركززدایی و موضوع آن‌ها

موضوع تمركززدایینوع تمركززدایی

واگذاری قدرت به مردم، نمایندگان و سیاسی

دولت محلی هر ایالت

سپردن وظایف اداری هر ایالت به دولت اداری

محلی

واگذاری درآمدها و هزینه‌های عمومی به مالی

دولت محلی

انتقال عملكردها از بخش عمومی به اقتصادی 

بخش خصوصی هر ایالت

منبع: یافته‌های نویسنده

به‌صــورت كلــی، فدرالیســم در قلمــرو اقتصــاد، در دو 

جــا بــروز و ظهــور دارد: یكــی، در بخــش عمومــی كــه از 

ــاد می‌شــود و دیگــری در بخــش  ــه فدرالیســم مالــی ی آن ب

ــده  ــازاری خوان ــا ب ــادی ی ــم اقتص ــه فدرالیس ــی ك خصوص

ــز  ــورد تجهی ــری در م ــورد اول، تصمیم‌گی ــود. در م می‌ش

ــت،  ــه و ایال ــر منطق ــی ه ــای عموم ــص درآمده و تخصی

بــه دولت‌هــای محلــی واگــذار می‌شــود و حكومــت 

مركــزی صرفــا نظــارت و حمایــت میك‌نــد. در مــورد 

ــه  ــی، ب ــای عموم ــا و عملكرده ــیاری از فعالیت‌ه دوم، بس

ــه آن  بخــش خصوصــی هــر حــوزه منتقــل می‌شــود كــه ب

ــی  ــش خصوص ــود. بخ ــه می‌ش ــز گفت ــازی نی خصوصی‌س

6. Economic or Market Decentralization

هــر منطقــه، در چارچــوب قواعــد و مقــررات همــان 

ــی  ــت محل ــر دول ــا در براب ــد و صرف ــت میك‌ن ــوزه فعالی ح

ــد. ــت نمیك‌ن ــزی تبعی ــت مرك ــت و از دول ــخ‌گو اس پاس

دولــت،  نــگاه  از  تمركززدایــی  شــكل  كامل‌تریــن 

خصوصی‌ســازی7 و مقررات‌زدایــی8 اســت كــه در آن، 

مســئولیت عملکردهــا از بخــش عمومــی بــه بخــش 

 .)89  ،1377 )هیــوز،  می‌شــود  منتقــل  خصوصــی 

ــازاری  ــا ب ــادی ی ــی اقتص ــه آن تمركززدای ــه ب ــوع ك ــن ن ای

و  اقتصــادی  آزادســازی  بــا   
ً
معمــولا می‌شــود،  گفتــه 

ــه  ــت؛ وظایفی‌ک ــراه اس ــازار هم ــعه ب ــت‌های توس سیاس

 مســئولیت دولــت بــوده، اكنــون توســط 
ً
 یــا منحصــرا

ً
اساســا

تعاونی‌هــا،  اجتماعــی،  گروه‌هــای  كارهــا،  و  كســب‌ 

ــازمان‌های  ــایر س ــی و س ــه خصوص ــای داوطلبان انجمن‌ه

می‌شــود)همان(. انجــام  غیردولتــی 

ــون  ــواردی هم‌چ ــامل م ــد ش ــازی می‌توان خصوصی‌س

اجــازه دادن بــه شــرکت‌های خصوصــی بــرای انجــام 

انعقــاد  بــوده،  دولــت  انحصــار  در   
ً
قبــا وظایفی‌کــه 

قــرارداد ارائــه یــا مدیریــت خدمــات یــا تســهیلات عمومــی 

برنامه‌هــای  مالــی  تأمیــن  تجــاری،  شــرکت‌های  بــه 

بخــش دولتــی از طریــق بــازار ســرمایه و اجــازه مشــارکت 

ارائــه  مســئولیت  انتقــال  و  خصوصــی  ســازمان‌های 

خدمــات از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی از طریــق 

واگــذاری شــرکت‌های دولتــی شــود.

مقررات‌زدایـی، محدودیت‌هـای قانونی برای مشـارکت 

خصوصـی در ارائـه خدمـات را کاهـش می‌دهـد یـا رقابت 

در  کـه  بـرای خدماتـی  را  تأمین‌کننـدگان خصوصـی  بیـن 

گذشـته توسـط دولت یـا انحصـارات قانونی ارائه شـده بود، 

امکان‌پذیـر می‌کنـد. در سـال‌های اخیـر، خصوصی‌سـازی 

بـرای  جذاب‌تـری  جای‌گزین‌هـای  بـه  مقررات‌زدایـی  و 

دولت‌هـا در کشـورهای در حال توسـعه تبدیل شـده اسـت. 

دولت‌هـای محلـی نیز بـا انعقـاد قراردادهای ارائـه خدمات 

یـا مدیریـت، خصوصی‌سـازی می‌کننـد.

7. Privatization
8. Deregulation
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ــل  ــی كام ــوم تمركززدای ــه مفه ــادی ب ــم اقتص فدرالیس

ــدا از  ــد ج ــم می‌توان ــازی، ه ــا خصوصی‌س ــادی ی اقتص

فدرالیســم سیاســی، اداری و حتــی مالــی عمــل كنــد و هــم 

ــد)كابلی‌زاده، 1384(.  ــا باش ــوب آن‌ه ــد در چارچ می‌توان

ــدرت،  ــه ق ــدون اینك‌ ــزی ب ــت مرك ــورت اول، دول در ص

مدیریــت و بودجــه مناطــق را بــه دولت‌هــای محلــی واگذار 

ــی از خصوصی‌ســازی را در كل كشــور  ــد، شــكل كامل كن

ــازی  ــورت دوم، خصوصی‌س ــی‌آورد و در ص ــرا درم ــه اج ب

ــی،  ــی سیاس ــد تمركززدای ــر از فراین ــه آخ ــوان مرحل به‌عن

ــدا  ــن حالــت، ابت ــد. در ای ــه اجــرا درمی‌آی ــی ب اداری و مال

قــدرت و تصمیم‌گیری‌هــای سیاســی و به‌تبــع آن، اداره 

ــازی  ــپس، خصوصی‌س ــردد و س ــی می‌گ ــه، محل و بودج

ــود. ــته می‌ش ــرا گذاش ــه اج ــی ب ــت محل ــط دول توس

ــادی  ــم اقتص ــتان، فدرالیس ــد افغانس ــوری مانن در كش

به‌تنهایــی عملــی نیســت و بایســت به‌عنــوان مرحلــه آخــر 

ــد واگذاری‌هــا و خودمختاری‌هــای سیاســی، اداری و  فراین

مالــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد، چــرا كــه تطبیــق فدرالیســم 

ــت  ــك دول ــود ی ــد وج ــی، اولا، نیازمن ــادی به‌تنهای اقتص

مركــزی مقتــدر و فراگیــر اســت كــه بتوانــد شــكل كاملی از 

خصوصی‌ســازی را بــه اجــرا درآورد و ثانیــا، وجــود چنیــن 

ــرا  ــت، زی ــی نیس ــی كاف ــت ول ــرط لازم هس ــی، ش دولت

ــه  ــرایط منطق ــا ش ــز ب ــای مرك ــیاری از تصمیم‌گیری‌ه بس

هم‌خوانــی نداشــته و كارآیــی لازم را نــدارد و ادارات محلــی 

نیــز انگیــزة كافــی بــرای آمایــش و پایــش دقیــق را نخواهنــد 

داشــت. از ایــن‌رو، بــرای رســیدن بــه فدرالیســم اقتصــادی، 

ــه  ــت، اداره و مالی ــدن حكوم ــی ش ــیر فدرال ــت از مس بایس

عمومــی عبــور كــرد. آیــا فدرالیســم اقتصــادی اهمیــت لازم 

بــرای تــن دادن بــه عبــور از مســیر یــاد شــده را دارد؟

اهمیت فدرالیسم اقتصادی برای افغانستان

قابــل  از دو طریــق  اقتصــادی  اهمیــت فدرالیســم 

ــش  ــن نق ــق تعیی ــی، از طری ــت: یك ــد اس ــخیص و تأیی تش

تمركزگرایــی موجــود در ایجــاد و تشــدید بحران‌هــای 

سیاســی و اقتصــادی كشــور و دیگــری، از طریــق ســنجش 

تأثیــر تمركززدایــی در كاهــش بحران‌هــای كشــور و حركــت 

به‌ســمت ثبــات و توســعه. گرچــه در ســطح جهانــی، 

ــه  ــا تكی ــوان ب ــه بت ــود دارد ك ــی وج ــی كاف ــواهد تجرب ش

ــح داد و  ــی ترجی ــر تمركزگرای ــی را ب ــا تمركززدای ــر آن‌ه ب

ــا  ــكاران، 2007(؛ ام ــی و هم ــان داد)ه ــت آن را نش اهمی

ــه  ــون تجرب ــا كن ــی ت ــتان، تمركززدای ــوص افغانس در خص

ــا وجــود اینك‌ــه از زمــان اســتقلال  ــی ب نشــده و تمركزگرای

كشــور تــا امــروز تجربــه شــده اســت، مطالعــات پیمایشــی 

و میدانــی كــه نقــش آن را در ایجــاد و تشــدید بحران‌هــای 

ــه  ــورت نگرفت ــد، ص ــرده باش ــن ك ــی و تعیی ــور بررس كش

ــت. ــم نیس ــانی ه ــه كار آس ــه البت ــت ك اس

بـا وجـود ایـن، وضعیت نابسـامان فعلی كشـور كفایت 

میك‌نـد كـه نظـام متمركز را بـه ناكارآمـدی متهم كنیـم و آن 

را بخشـی از علـل و عوامـل بحران‌هـای گذشـته و كنونـی 

سـاختار  متوجـه خـود  می‌توانـد  هـم  اتهـام  ایـن  بدانیـم. 

متمركـز فـارغ از كشـوری خـاص باشـد و هـم متوجـه نظام 

سیاسـی و شـرایط افغانسـتان به‌دلیـل ناتوانی و نارسـایی در 

تطبیـق یـك سـاختار تمركزگـرای كامـل و مؤثـر كـه بتوانـد 

دو  هـر  در  كنـد.  كنتـرل  و  مدیریـت  به‌خوبـی  را  اوضـاع 

صـورت، تمركززدایـی یكـی از گزینه‌هایـی اسـت كـه پیش 

روی افغانسـتان قـرار دارد تا شـاید بـا اسـتفاده از آن بتواند بر 

بحران‌هـای انباشـته و بن‌بسـت سیاسـی و اقتصـادی كنونی 

فایـق آیـد مشـروط بـر آنك‌ـه اراده لازم و كافی بـرای این كار 

وجود داشـته باشـد.

اگــر فدرالــی شــدن، راه برون‌رفــت از بحران‌هــای 

ــة ورود  ــم دریچ ــادی، ه ــم اقتص ــد، فدرالیس ــور باش كش

ــی  ــهیلك‌نندة آن. حت ــم تس ــود و ه ــوب می‌ش ــه آن محس ب

اگــر فدرالــی شــدن را عامــل تجزیــه افغانســتان و خطــری 

ــوان  ــم نمی‌ت ــاز ه ــم، ب ــور بدانی ــی كش ــرای تمامیت‌ارض ب

ــی  ــت. بررس ــده گرف ــادی را نادی ــم اقتص ــت فدرالیس اهمی

ــن  ــه در ضم ــد ك ــاب میك‌ن ــوع ایج ــتر موض ــن بیش و تبیی

دیــدگاه موافقــان و مخالفــان فدرالیســم در افغانســتان 

ــود. ــته ش نگریس
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1. اهمیت فدرالیسم اقتصادی از دید موافقان

از مجمـوع دیدگاه موافقان)یوسـفی و اكبـرزاده، 1398: 

127-130( اسـتنباط می‌شـود كـه نظـام سیاسـی متمركز و 

قوم‌محـور افغانسـتان، نه‌تنها باعث توزیع نامتـوازن قدرت و 

مانع مشـاركت همگانی در تعیین سرنوشـت سیاسـی كشور 

شـده كه نظام اقتصادی را نیز در راسـتای منافـع قوم و قبیله و 

در جهـت محرومیت و وابسـتگی اقوام دیگـر و مناطق آن‌ها 

سـامان‌دهی كـرده اسـت به‌گونـه‌ای کـه بخش‌هـا و مناطـق 

عمـده کشـور از یكدیگـر جـدا افتـاده و بـه جـای رابطـه و 

تعامـل اقتصـادی عادلانه و منصفانه، رابطة سـلطه‌جویانه از 

طـرف قوم حاكـم و نارضایتـی از طرف اقوام محكوم شـكل 

گرفته اسـت.

ــتعدادها و از  ــرخوردگی اس ــث س ــوع، باع ــن موض ای

ــور  ــی كش ــه عقب‌ماندگ ــا و در نتیج ــن مزیت‌ه ــن رفت بی

ــورها  ــع كش ــه و طم ــه مداخل ــده و زمین ــت ش ــر جه از ه

و قدرت‌هــای بیگانــه را بــرای هرگونــه سوء‌اســتفاده از 

ــتان  ــرای تروریس ــن ب ــاه‌گاه ام ــه پن ــور ب ــل كش ــه تبدی جمل

بین‌المللــی و پایــگاه جنگ‌هــای نیابتــی فراهــم كــرده 

اســت. هم‌چنیــن، باعــث شــده اســت کــه ناامنــی در یــک 

بخــش از جغرافیــای کشــور، کمتریــن اثــر را بــر بخش‌های 

ــات در یــک   بخش‌هــا و ولای
ً
دیگــر داشــته باشــد و عمــا

حالــت بی‌تفاوتــی و بی‌توجهــی نســبت بــه وضعیــت 

ــرار داشــته باشــند. از جهــت  ــات دیگــر ق بخش‌هــا و ولای

اقتصــادی نیــز، بســیاری از بخش‌هــا و مناطــق دیگــر 

جهــت  در  خــود  مزیت‌هــای  و  ظرفیــت  از  نتوانســته 

ــه بازارهــای ملــی  ــن نیازهــای محلــی و ملــی، ورود ب تأمی

ــص  ــد ناخال ــش تولی ــهم‌گیری در افزای ــی و س و بین‌الملل

ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــت رش ــی )GDP( و در نهای داخل

ــد. ــتفاده كن ــور اس كش

ــای  ــد اعط ــر می‌رس ــه به‌نظ ــت ك ــی اس ــن در حال ای

ــای  ــق و بخش‌ه ــه مناط ــادی ب ــی و اقتص ــارات سیاس اختی

مختلــف كشــور در چارچــوب نظــام فدرالــی، ضمــن 

ــای  ــش تنش‌ه ــدرت و كاه ــوازن ق ــع مت ــه توزی ــه ب اینك‌

ــر  ــر س ــق ب ــن مناط ــت بی ــد، رقاب ــك میك‌ن ــی كم سیاس

ــرده و از  ــدید ك ــز تش ــادی را نی ــكوفایی اقتص ــق و ش رون

ــق و  ــن مناط ــادی بی ــل اقتص ــط و تعام ــاد رواب ــق ایج طری

ولایــات، باعــث وابســتگی اقتصــادی مناطــق مختلــف بــه 

ــی  ــد بازدارندگ ــای جدی ــر تنش‌ه ــده و در براب ــر ش همدیگ

 
ً
ایجــاد میك‌‌نــد؛ زیــرا وجــود ارتبــاط اقتصــادی خصوصــا

وابســتگی شــدید زون‌هــای اقتصــادی در تولیــد و مصــرف، 

باعــث می‌گــردد کــه بخش‌هــای مختلــف كشــور نســبت 

بــه ناامنــی و شــورش در بخــش دیگــر حســاس شــده و تــا 

ــه و  ــترش یافت ــی گس ــه ناامن ــد ک ــازه ندهن ــکان اج ــد ام ح

ادامــه پیــدا كنــد. ایــن ایــده در اکثــر ســازمان‌های اقتصادی 

ــو و...  ــه‌آن، اک ــانگهای، آس ــل ش ــی مث ــه‌ای و جهان منطق

جــزء اهــداف تعریــف شــده و در واقــع، ســازمان‌های 

ــتند  ــی هس ــطح جهان ــم در س ــی فدرالیس ــی نوع بین‌الملل

ــادی،  ــاری و اقتص ــط تج ــق رواب ــد از طری ــه می‌خواهن ک

مناســبات بیــن چنــد کشــور را تعریــف كــرده و مکانیزمی را 

بــه وجــود آورنــد کــه همــة اعضــا در زیر چتــر آن احســاس 

امنیــت کننــد.

بــه همیــن دلیــل، امــروزه كشــورها توجــه خاصــی بــه 

امنیــت در ســایه روابــط اقتصــادی در چارچــوب تشــكیل 

ــن  ــفة آن، تأمی ــه فلس ــد ك ــی دارن ــازمان‌های بین‌الملل س

امنیــت بیــن اعضــا از طریــق ایجــاد وابســتگی اقتصــادی 

ــادی  ــط اقتص ــه رواب ــم ب ــل تعمی ــو، قاب ــن الگ ــت. ای اس

مســتقل بیــن زون‌هــای مختلــف یــك كشــور نیــز هســت 

ــود. ــر می‌ش ــادی ظاه ــم اقتص ــكل فدرالیس ــه ش ــه ب ك

حتــی اگــر نظــام سیاســی در افغانســتان ســر و ســامان 

پیــدا كنــد، ممكــن اســت تمركزگرایــی اقتصــادی هم‌چنــان 

ــدار در  ــت پای ــرای امنی ــد ب ــكل و تهدی ــك مش ــوان ی به‌عن

 شــكاف 
ً
ــا تمركزگرایــی، اولا ــرا ب ــد، زی كشــور مطــرح بمان

ــد  ــی می‌مان ــا باق ــراف نه‌تنه ــز و اط ــن مرك ــعه‌ای بی توس

كــه گســترش هــم می‌یابــد چنانك‌ــه در 20 ســال گذشــته 

چنیــن بــوده اســت. ایــن موضــوع، از یك‌ســو باعــث 

ــالان  ــص، فع ــای متخص ــژه نیروه ــردم به‌وی ــرت م مهاج

اطــراف  از  ســرمایه‌گذاران  و  ســرمایه‌داران  اقتصــادی، 
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ــه شــهرها و ایجــاد تراكــم جمعیتــی، افزایــش بیــكاری و  ب

ــی  ــای منف ــا پیامده ــهرها ب ــینی در ش ــترش حاشیه‌نش گس

و  عقب‌ماندگــی  دیگــر،  ســوی  از  می‌شــود.  فــراوان 

ــز و  ــه مرك ــبت ب ــا را نس ــراف، بدبینی‌ه ــعه‌نیافتگی اط توس

دولــت افزایــش داده و موجــب ایجــاد تنش‌هــای اجتماعــی 

ــه مناطــق   عــدم توجــه كافــی ب
ً
ــا و سیاســی می‌گــردد. ثانی

ــا،  ــرمایه‌گذاری در آن‌ه ــزان س ــودن می ــن ب ــراف و پایی اط

ــتفاده  ــا را بلااس ــادی آن‌ه ــای اقتص ــا و مزیت‌ه ظرفیت‌ه

ــرمایه‌ای  ــانی و س ــع انس ــت مناب ــث هدررف ــته و باع گذاش

اجتماعــی و  بــرای كاهــش معضــات  می‌شــود كــه 

اقتصــادی اطــراف و رشــد شــاخص‌های اقتصــادی كشــور 

ــت دارد. ــیار اهمی بس

2. اهمیت فدرالیسم اقتصادی از دید مخالفان

شــدن  فدرالــی  مخالفــان  اســتدلال‌های  از  یكــی 

افغانســتان ایــن اســت كــه مناطق مختلــف كشــور از لحاظ 

اقتصــادی بــه یكدیگــر وابســته اســت. بعضــی از مناطــق از 

ــود  ــادی خ ــای اقتص ــع نیازه ــرای رف ــات ب ــه هزاره‌ج جمل

ــی،  ــور، غزن ــات غ ــژه ولای ــور به‌وی ــر كش ــق دیگ ــه مناط ب

ــاج دارد و  ــار احتی ــدان و قنده ــان، می ــروان، بغ ــل، پ كاب

ــاظ  ــد از لح ــود، نمی‌توان ــی اداره ش ــد فدرال ــرار باش ــر ق اگ

اقتصــادی به‌خــود متكــی باشــد و بــا مشــكلات گوناگــون 

ــارز، 1998م، 81(. ــود )مب ــه می‌ش مواج

ایــن اســتدلال نســبت بــه اســتدلال‌های دیگــر از جمله 

ــمی،  ــی و هاش ــان، 65؛ خلیل ــور )هم ــه كش ــر تجزی خط

1395، 91(، یــك ویژگــی دارد و آن ماهیــت اقتصــادی 

بــودن آن اســت كــه اگــر نظــام فدرالی حاكــم شــود، مناطق 

ــادی  ــای اقتص ــد نیازمندی‌ه ــته، نمی‌توان ــروم و وابس مح

خــود را تأمیــن كنــد. ماهیــت اقتصــادی بــودن اســتدلال، 

نه‌تنهــا از ناپختگــی آن نمیك‌اهــد كــه بــر تصــور نادرســت 

ــد.  ــز دلالــت میك‌ن ــی شــدن نی اســتدلالك‌نندگان از فدرال

ــه رابطــه و  ــد هیچ‌گون ــن منطــق درســت باشــد، بای اگــر ای

ــد  ــرار نباش ــان برق ــورهای جه ــن كش ــادی بی ــل اقتص تعام

چــرا كــه هركــدام از آن‌هــا یــك كشــور مســتقل اســت كــه 

ــی  ــود متك ــادی به‌خ ــای اقتص ــام نیازمندی‌ه ــد در تم بای

ــا  ــچ كشــوری در دنی ــی اســت كــه هی ــن در حال باشــد. ای

ــر  ــه همدیگ ــوی ب ــورها به‌نح ــة كش ــت و هم ــا نیس خودكف

ــر  ــود را از دیگ ــای خ ــی از نیازه ــد و بعض ــتگی دارن وابس

كشــورها تأمیــن میك‌ننــد. ایــن تصــور كــه اســتقلال 

سیاســی، اداری، مالــی و اقتصــادی داشــتن بــه معنــای قطع 

ــا دیگــران اســت، قابــل تصدیــق نیســت. رابطــه ب

همان‌گونــه كــه تعامــل اقتصــادی برخواســته از نیازهــا، 

بــه بهبــود ســطح روابــط كشــورها كمــك میك‌نــد، 

ــود  ــز بهب ــور را نی ــك كش ــف ی ــی مختل ــن نواح ــط بی رواب

ــف  ــق مختل ــه مناط ــر ب ــال، اگ ــوان مث ــد. به‌عن می‌بخش

كشــور خودمختــاری اقتصــادی در هــر دو ســطح ضعیــف 

ــد ظرفیت‌هــا  و قــوی داده شــود، هــر منطقــه ســعی میك‌ن

و مزیت‌هــای اقتصــادی خــود را شــكوفا ســازد. در فراینــد 

شكوفاســازی، مــردم هــر منطقــه و دولــت محلــی آن متوجه 

خواهنــد شــد كــه بــدون تعامل اقتصــادی بــا دیگــر مناطق، 

ــن  ــش ای ــن مصداق ــتند. واضح‌تری ــن كار نیس ــه ای ــادر ب ق

اســت كــه نیازمندی‌هــای تولیــدی و مصرفــی هــر منطقــه 

از طریــق داد و ســتد بیــن مناطــق برطــرف می‌شــود و حتــی 

ورود تولیــدات هــر منطقــه بــه بازارهــای ملــی و بین‌المللــی 

بــدون همــكاری مناطــق دیگــر امكان‌پذیــر نیســت. 

وانگهــی، فلســفه فدرالیســم اقتصــادی آن اســت كــه افــراد 

ــد وابســتگی  ــا وابســته نباشــند بلكــه بتوانن و مناطــق صرف

ــود  ــتگی به‌وج ــی، همبس ــتگی طرفین ــد. وابس ــاد كنن ایج

ــنجی  ــاری و مصلحت‌س ــر از روی ناچ ــی اگ ــی‌آورد حت م

ــت و در  ــه محرومی ــه، ب ــك طرف ــتگی ی ــا وابس ــد. ام باش

ــر  ــی منج ــان اجتماع ــم و طغی ــی، خش ــت نارضایت نهای

می‌شــود. بنابرایــن، یكــی از ضرورت‌هــای فدرالیســم 

ــق و  ــن مناط ــادل بی ــاد تع ــتان، ایج ــادی در افغانس اقتص

خــروج آن‌هــا از وابســتگی یك‌طرفــه اســت. از آن‌جــا كــه 

ــی، اداری  ــم سیاس ــدون فدرالیس ــادی، ب ــم اقتص فدرالیس

و مالــی میســر نیســت، می‌تــوان از اهمیــت ایــن، بــه 

ــرد. ــز پــی ب اهمیــت آن‌هــا نی
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بایســته‌های فدرالیســم اقتصــادی در شــرایط كنونی 
افغانستان

در  اقتصــادی  فدرالیســم  پیاده‌ســازی  و  پی‌گیــری 

افغانســتان، الزامــات خــاص خــود را دارد كــه از درك 

ــوی  ــكل‌گیری اراده ق ــا ش ــت آن ت ــرش اهمی ــت و پذی درس

ــی  ــی، فن ــاخت‌های فیزیك ــازی زیرس ــرا و آماده‌س ــر اج ب

و نهــادی آن همــه را در بــر می‌گیــرد. هركــدام از ایــن 

ــه بررســی جداگانــه و پژوهش‌هــای علمــی  مــوارد، نیــاز ب

و كاربــردی مســتقل دارد. آمــا آن‌چــه در ایــن نوشــته كوتــاه 

می‌تــوان بــدان اشــاره كــرد، توجــه بــه دو مرحلــه‌ای بــودن 

ــرایط و  ــا ش ــورهایی ب ــادی در كش ــم اقتص ــرای فدرالیس اج

ــت. ــتان اس ــای افغانس ویژگی‌ه

ــم و  ــه از نظ ــورهایی ك ــرای كش ــادی و ب ــرایط ع در ش

ــا  ــد و نهاده ــه برخوردارن ــادی اولی ــی و اقتص ــات سیاس ثب

به‌صــورت  مكانیزم‌هــا  و  گرفتــه  شــكل  ســاختارها  و 

خــودكار عمــل میك‌ننــد، بایــد پذیرفــت كــه توســعه هــدف 

ــزاری  ــد اب ــادی می‌توان ــم اقتص ــت و فدرالیس ــی اس اصل

ــورهای  ــه در كش ــد چنانك‌ ــعه باش ــه توس ــیدن ب ــرای رس ب

ــا  ــی، 1389، 52(. ام ــت )رضای ــده اس ــه ش ــر تجرب دیگ

ــته  ــه در گذش ــتان ك ــات افغانس ــا خصوصی ــوری ب در كش

ثبــات سیاســی و اقتصــادی نداشــته و اكنــون نیــز نــدارد و 

در سراشــیبی تنــد بــا ســرعت زیــاد در حــال ســقوط اســت، 

وجــود یــك اهــرم كــه بتوانــد از ســقوط آزاد جلوگیــری كند، 

ــد  ــرم می‌توان ــرورت دارد. آن اه ــزی ض ــر چی ــش از ه بی

ــه  ــد ب ــن‌رو، نخســت بای فدرالیســم اقتصــادی باشــد. از ای

فدرالیســم اقتصــادی در افغانســتان به‌عنــوان عامــل خــروج 

ــرد و در  ــكل بگی ــبی ش ــات نس ــا ثب ــرد ت ــگاه ك ــران ن از بح

مرحلــه دوم كــه شــرایط بــرای تعییــن الگوی توســعه كشــور 

ــوان  ــادی به‌عن ــم اقتص ــوان از فدرالیس ــد، می‌ت ــم ش فراه

ــه توســعه اقتصــادی بهــره جســت. ــزار رســیدن ب اب

فدرالیســم  بایســته‌های  از  كــه  رویكــرد  ایــن  بــا 

اقتصــادی در افغانســتان به‌شــمار مــی‌رود، زمینــه ورود 

مناســب‌تر بــه نظــام فدرالــی چــه در حــوزه مباحــث نظــری 

ــه ورود  ــود. البت ــم می‌ش ــی فراه ــاحت‌های عمل ــه س و چ

بــه مرحلــه نخســت فدرالیســم اقتصــادی كــه از فدرالیســم 

تصمیم‌گیری‌هــای  بــه  نیــاز  می‌شــود،  آغــاز  مالــی 

آگاهانــه، خلاقانــه و قاطــع از ســوی حكومت‌هــا دارد كــه 

بتواننــد خویشــتن‌داری و انعطاف‌پذیــری لازم را نشــان 

دهنــد چــرا كــه فدرالیســم مالــی نیــز بــدون خودمختــاری 

سیاســی و اداری ممكــن نیســت. مرحلــه نهایــی فدرالیســم 

كــه در آن تصمیم‌گیری‌هــای اقتصــادی مربــوط بــه اقتصــاد 

هــر منطقــه بــه حكومــت محلــی و مــردم و در كامل‌‌تریــن 

شــكل آن، بــه بخــش خصوصــی واگــذار می‌شــود، وجــود 

ــته‌های  ــدر از بایس ــئول و مقت ــزی مس ــت مرك ــك حكوم ی

ــای  ــت حكومت‌ه ــت و هدای ــا حمای ــه اولا، ب ــت ك آن اس

فعالیت‌هــای  بــرای  لازم  زیرســاخت‌های  محلــی، 

اقتصــادی را در تمــام مناطــق و ولایــات فراهــم كنــد؛ ثانیــا، 

بــر عملكــرد حكومت‌هــای محلــی به‌منظــور اجــرای 

هرچــه بهتــر فدرالیســم اقتصــادی نظــارت داشــته باشــد و 

ثالثــا، بــر روابــط اقتصــادی عادلانــه بیــن مناطــق مختلــف 

ــه و  ــاز، داوری عادلان ــورت نی ــارت و در ص ــادی نظ اقتص

ــد. ــه كن منصفان

جمع‌بندی

ــی شــدن افغانســتان یكــی از گزینه‌هــای جــدی  فدرال

ــی و  ــرای رهایــی از شــرایط نابســامان كنون ــل تأمــل ب و قاب

در نهایــت ثبــات سیاســی و رســیدن بــه توســعه اقتصــادی 

ــان  ــدگاه موافق ــدی دی ــت. جمع‌بن ــور اس ــی كش و اجتماع

ــت  ــر دو از اهمی ــتان ه ــدن افغانس ــی ش ــان فدرال و مخالف

ــه  ــرا ك ــت دارد چ ــادی حكای ــم اقتص ــرورت فدرالیس و ض

بــدون آن، انگیــزه لازم بــرای همــكاری و همبســتگی 

ــای  ــد و فاصله‌ه ــود نمی‌آی ــور به‌وج ــق كش ــردم و مناط م

اجتماعــی و اقتصــادی هــر روز بیشــتر می‌شــود. بــا 

وجودیك‌ــه فدرالیســم اقتصــادی هــم در چارچــوب نظــام 

سیاســی متمركــز قابــل تحقــق اســت و هــم  نظــام سیاســی 

غیرمتمركــز و فدرالــی، ولــی در افغانســتان تنهــا از طریــق 

نظــام سیاســی غیرمتمركــز محقــق می‌شــود چــون تمركــز 

نظــام سیاســی كــه بــر مبنــای قــوم و قبیلــه شــكل‌ گرفتــه، 
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اجــازه فدرالــی شــدن اقتصــاد را نمی‌دهــد و آن را در نطفــه 

ــادی  ــم اقتص ــاز فدرالیس ــن، پیش‌نی ــد. بنابرای ــه میك‌ن خف

در افغانســتان به‌عنــوان یــك ضــرورت، پذیــرش فدرالیســم 

مالــی و پیش‌نیــاز آن تــن دادن بــه فدرالیســم اداری و 

ــت. سیاســی اس

ــه‌ای  ــد مرحل ــتان بای ــادی در افغانس ــم اقتص فدرالیس

صــورت بگیــرد. در مرحلــه اول، نــوع ضعیــف آن از 

ــود  ــه ش ــی تجرب ــم مال ــرا درآوردن فدرالیس ــه اج ــق ب طری

ــبی در  ــات نس ــرده و ثب ــش ك ــور فروك ــای كش ــا بحران‌ه ت

ــد. در  ــود آی ــادی به‌وج ــی و نه ــم حاكمیت ــای مه حوزه‌ه

ــرای  ــت و ب ــی اس ــی و نهای ــه اصل ــه مرحل ــه دوم ك مرحل

ــوع  توســعه اقتصــادی و اجتماعــی كشــور اهمیــت دارد، ن

ــد،  ــازی باش ــه خصوصی‌س ــادی ك ــم اقتص ــوی فدرالیس ق

بــه اجــرا درآیــد. هركــدام از ایــن دو مرحلــه، نیــاز بــه تغییــر 

ــری  ــی و انعطاف‌پذی ــوزه حاكمیت ــترده در ح ــول گس و تح

ــه  ــزی دارد ك ــت مرك ــئول در حكوم ــای مس ــالای مقام‌ه ب

ــدن  ــی ش ــا عملیات ــش ت ــه پژوه ــوع از مرحل ــر موض پی‌گی

ــن  ــورت، ای ــر ص ــد. در ه ــتمر آن باش ــش مس ــپس پای و س

یــك پروســه بلندمــدت و زمان‌بــر اســت كــه ثبــات و 

توســعه افغانســتان گزینــه‌ای جــز آن نــدارد و هــر روز 

تأخیــر در آغــاز آن، تأخیــر در كاهــش آلام و دردهــای مــردم 

افغانســتان محســوب می‌شــود.
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فدرالیسم و تقویت ظرفیت‌های تطبیق ملی 

چکیده

ایــن نوشــته بــر ایــن پیش‌فــرض تدویــن شــده اســت کــه 

ــۀ یــک نظــام سیاســی، جایــگاه تقویــت  ــه مثاب فدرالیســم ب

شــده در حــوزۀ مباحثــات و گفتگوهــای ملــی نداشــته، 

تطبیــق و پذیــرش آن در حــوزۀ جعرافیایــی افغانســتان، 

ــد.  ــی می‌باش ــای مل ــت ظرفیت‌ه ــم و تقوی ــد تحکی نیازمن

برهمیــن اســاس، محورهایــی کــه کاربســت آن، بــه تقویــت 

ــود،  ــی می‌ش ــتان منته ــی در افغانس ــام فدرال ــرش نظ و پذی

ــا و  ــت. میکانیزم‌ه ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــن مت ــه ای ــورد توجُّ م

ســازوکارهای نیــز جهــت عملیاتــی شــدن محورهــای مــورد 

ــات  ــعۀ مطالع ــت. توس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــث، در نظ بح

تیوریکــی فــدرال، تأســیس رســانه‌های فدرالــی و بخصــوص 

تأســیس شــبکۀ تلویزنــی مــدرن و فعــال فــدرال از مهم‌تریــن 

ــت. ــده اس ــاب آم ــه حس ــازوکارهای آن ب س

ــی،  ــای مل ــدرال، ظرفیت‌ه ــام ف ــا: نظ ــد واژه‌ه کلی

ــی. ــق مل ــرش و تطبی پذی

مقدمه

ــتم اداری  ــی و سیس ــام سیاس ــوان نظ ــه عن ــم ب فدرالیس

مشــارکت‌پذیر و غیــر متمرکــز، در جوامــع متفــاوت مــدرن، 

ی بــوده و 
ّ

ســنتی و در حــال گــذار، قریــن موفقیت‌هــای جــد

کشــورهایی بــا روی‌کــرد فدرالیســتی را بــه ســمت، ثبــات، 

ــن  ــهروندی، تأمی ــای ش ــوق و آزادی‌ه ــن حق ــعه، تأمی توس

مشــارکت شــهروندان در تعیین سرنوشــت سیاســی و اداری 

ــر  ــل بهت ــی، تمثی ــدرت سیاس ــش ق ــت چرخ ــور، تثبی کش

دموکراســی و... هدایــت نمــوده اســت.

افغانســتان بــا این‌کــه در موضوعــات مهــم چــون 

ــی و  ــت سیاس ــردم در مدیری ــارکت م ــعه، مش ــات، توس ثب

اداری کشــور، حقــوق و آزادی‌هــای شــهروندی، چرخــش 

آرام قــدرت سیاســی و بســیاری از موضوعــات ملــی دیگــر 

ــی  ــد، ول ــی می‌باش ــن و دراز مدت ــای مزم ــار بحران‌ه دچ

ــک راه‌حــل  ــوان ی ــه عن نتوانســته اســت کــه فدرالیســم را ب

ــرار داده باشــد. ــه ق ــا مــورد توجُّ علمــی و توان

محمداسحاق عارفی 



96

در هــر مرحلــه‌ای کــه افغانســتان مراحــل جدیــد 

ــوان یــک  ــه عن سیاســی را آغــاز کــرده اســت، فدرالیســم ب

راه‌حــل منطقــی و بــا تجربــۀ موفــق جهانــی نتوانســته 

اســت جایــگاه ملــی خــودرا بــاز یافتــه و بــه عنــوان یکــی 

از آجنداهــای کشــوری، مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گیــرد.

تاریــخ سیاســی افغانســتان، نظام‌هــای شــاهی، شــاهی 

مشــروطه، جمهــوری ایدیولوژیــک دموکراتیک افغانســتان، 

جمهــوری اســامی متمرکــز و امــارت اســامی را بــه عنوان 

ــی  ــت، ول ــرده اس ــه ک ــی و اداری تجرب ــای سیاس نظام‌ه

ــده  ــی نگردی ــات مل ــل موضوع ــه ح ــق ب ــال موف در عین‌ح

ــونت و  ــگ، خش ــا جن ــد ب ــی جدی ــام سیاس ــاد نظ و ایج

ــد. ــوده و می‌باش ــراه ب ــور، هم ــل تص ــر قاب ــری غی ویران‌گ

در ایــن میــان، فدرالیســم بــه عنــوان یکــی از راه‌حل‌های 

ــی نتوانســته اســت کــه حتــی  ــه شــدۀ جهان موفــق و تجرب

ــه و در مجموعــۀ  ــرار گرفت ــی ق ــۀ مل مــورد گفتگــو و مباحث

ــه واقــع شــود. آجنداهــای کشــوری مــورد توجُّ

ایــن نوشــته تــاش کــرده اســت، تقویــت ظرفیت‌هــای 

تطبیــق ملــی فدرالیســم را بــه عنــوان یــک نظــام سیاســی و 

اداری غیــر متمرکــز در معــرض بحــث و گفتگــو قــرار داده 

ــه و پذیــرش ملــی فدرالیســم  و محورهــای را جهــت توجی

ــت  ــد آن اس ــم نیازمن ــد. فدرالیس ــرار ده ــورد واکاوی ق م

کــه بــه عنــوان نظــام سیاســی و اداری مــورد پذیــرش ملــی 

قــرار گرفتــه و شــهروندان افغانســتان از منطــق و کارآمــدی 

درســت حکومــت فــدرال بــا خبــر شــده و مــورد اســتقبال 

قــرار دهــد.

ایــن روزهــا کــه »حکومــت غیــر متمرکــز« مــورد تأکید 

جریان‌هــای سیاســی چــون شــورای مقاومــت ملــی مقیــم 

ترکیــه و »نظــام فدرالــی« مــورد تأکیــد احــزاب چــون حزب 

عدالــت و آزادی بــه رهبــری اســتاد دانــش، حــزب وحــدت 

ــزب  ــی، ح ــتاد خلیل ــری اس ــه رهب ــتان ب ــامی افغانس اس

ــرار  ــدرام و... ق ــف پ ــری عبداللطی ــه رهب ــی ب ــرۀ مل کنگ

ــر  ــان دیگ ــش از هرزم ــم بی ــث فدرالیس ــت، بح ــه اس گرفت

فرصــت طــرح و تحلیــل را بــه عنــوان یکــی از راه‌حل‌هــای 

موضوعــات ملــی، بــاز یافتــه اســت.

ظرفیت‌هــای  ضــرورت  تقویــت  محورهــای  الــف. 
ملــی پذیــرش نظــام فــدرال

بربنیــاد بیانــات پیش‌گفتــه در مقدمــۀ بحــث، مهم‌ترین 

ــق  ــای تطبی ــت ظرفیت‌ه ــت تقوی ــه در جه ــی ک محورهای

ــی و اداری  ــام سیاس ــک نظ ــوان ی ــه عن ــم، ب ــی فدرالیس مل

ــه بحــث و بررســی  ــرده می‌شــود، ب ــه‌کار ب ــر متمرکــز ب غی

ــود. ــه می‌ش گرفت

1. خلق ادبیات فدرالی

ــۀ  ــت ارای ــور، جه ــن مح ــه اولی ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

ــی و در  ــات مل ــو و مباحث ــراق گفتگ ــی در مح ــام فدرال نظ

نتیجــه پذیــرش و اســتقبال آن از ســوی شــهروندان کشــور، 

خلــق ادبیــات فدرالــی در ســطح ملی اســت. در ایــن محور 

ــه از  ــه آن مرحل ــور ب ــهروندان کش ــه ش ــت ک ــرورت اس ض

فهــم و دانایــی نســبت بــه ســویه‌های ادبیــات نظــام فدرالــی 

ــای  ــه نظام‌ه ــبت ب ــام، نس ــن نظ ــات ای ــا مرجح ــند ت برس

غیــر فــدرال مبرهــن گردیــده و تردیدهــای شــهروندان 

نســبت بــه هراس‌هــای فراگیــر و متوهمانــۀ آنــان نســبت بــه 

ســاختار نظــام فدرالــی، زدوده شــده و مرجحــات آن آفتابــی 

و هویــدا شــود.

2. حق تعیین سرنوشت

تبییــن حــق تعییــن سرنوشــت بــه عنــوان یکــی از 

ــۀ  ــد زمین ــتان، می‌توان ــهروندان افغانس ــی ش ــوق اساس حق

ــی  ــۀ مل ــو و مباحث ــراق گفتگ ــی را در مح ــام فدرال ورود نظ

ــق دارد  ــتان ح ــهروندان افغانس ــی ش ــد. تمام ــد نمای تمهی

بفهمنــد کــه دارای ارادۀ مســتقل و برخــوردار از حــق تعییــن 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــق را ب ــن ح ــند و ای ــت می‌باش سرنوش

حقــوق اساســی دارا اســت تــا سرنوشــت سیاســی خویــش 

را بیاندیشــند و در رابطــه بــه تعییــن نــوع نظام سیاســی شــان 

ــند. ــته باش ــل داش ــتقلال کام اراده و اس

شــهروندان افغانســتان حــق دارنــد ایــن فهــم را کســب 

نمایــد کــه هیــچ کــس و هیــچ نهــادی صلاحیــت نــدارد که 

بــه نمایندگــی از آنــان و یــا بــه هرطریــق دیگــری، در مــورد 
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ــل  ــن و تحمی ــا تعیی ــان و ی ــی آن ــت سیاس ــن سرنوش تعیی

نــوع نظــام سیاســی برآنــان، تصمیــم بگیرنــد. شــهروندان 

افغانســتان حــق دارنــد بفهمنــد کــه حــق تعییــن سرنوشــت 

حــق اســت کــه خداونــد بــه تــک تــک شــهروندان اعطــا 

ــه  ــد ب ــت ندارن ــادی صلاحی ــخص و نه ــچ ش ــوده وهی نم

عناویــن چــون برپایــی نظــام دینــی، نظــام اســامی، 

حکومــت اســامی، امــارت اســامی، جمهوری اســامی 

و یــا تحــت عناویــن دینــی مــا، مولــوی، آخونــد، طالــب و 

یــا هرعنــوان دینــی، قومــی، زبانــی و مذهبــی دیگر، نســبت 

بــه سرنوشــت سیاســی و تعییــن نظــام سیاســی آنــان، بــدون 

انتخــاب و پذیــرش مــردم، تصمیــم بگیرنــد.

کــه  بفهمنــد  دارنــد  حــق  افغانســتان  شــهروندان 

صلاحیــت تعییــن نظــام سیاســی تنهــا در اختیــار تک‌تــک 

شــهروندان کشــور قــرار دارد و حــق دارنــد کــه نظــام 

فدرالــی را بــه عنــوان نظــام سیاســی شــان کــه حــق تعییــن 

سرنوشــت سیاســی آنــان را نــه تنهــا در ســطح  ملــی کــه در 

ســطوح زونــی و ایالتــی کشــور تأمیــن، تمثیــل و تضمیــن 

ــد. ــاب نماین ــد، انتخ می‌‌نماین

3. تبیین موضع دین نسبت به نظام‌های سیاسی

محـور دیگـر کـه ضـرورت بـه تبییـن و شـفافیت دهـی 

دارد، تبییـن موضع دین نسـبت به نظام‌های سیاسـی اسـت. 

به شـهروندان کشـور تفهیم شـود که آن چه در اسالم دارای 

اهمیـت اسـت عملیاتـی شـدن احـکام معتدلانـۀ اسالم و 

گسـترش چتـر مهربانانۀ دیـن و پرهیز از خشـونت و انسـان 

شـی زیـر ایـن چتـر می‌باشـد. ایـن مأمـول در هرقالـب و 
ُ
ک

سـاختار سیاسـی که قابلیـت بهتر اجـرا را بیابد، مـورد تأیید 

دیـن و گزاره‌هـای دینـی می‌باشـد.

در ایــن محــور ضــرورت اســت کــه اســتفاده‌های 

ــی  ــای دین ــای گزاره‌ه ــادرۀ دلالت‌ه ــن و مص ــزاری از دی اب

در جهــت تأییــد ســاختار نظام سیاســی خــاص، مخصوصا 

نظام‌هــای انحصــاری و اســتبدادی را هویــدا نمــوده و 

ــرورت  ــد. ض ــه نمای ــروری را ارای ــفافیت‌های لازم و ض ش

ــت  ــن سرنوش ــه تعیی ــبت ب ــن نس ــع دی ــه موض ــت ک اس

ــت  ــن سرنوش ــق تعیی ــای ح ــهروندان و اعط ــی ش سیاس

سیاســی از ســوی خداونــد بــه تــک تــک افــراد و انســان‌ها 

ــچ  ــه هی ــود ک ــانده ش ــم رس ــه فه ــده و ب ــت داده ش وضاح

ــهروندان  ــردم و ش ــوی م ــدارد ازس ــق ن ــاد ح ــخص و نه ش

ــد و  ــاب نمای ــش و انتخ ــیی را گزین ــام سیاس ــلمان، نظ مس

ــد  ــردم را درح ــرد و م ــردم بگی ــی را ازم ــق اساس ــن ح ای

رعیــت تنزیــل داده  و نظــام سیاســیی خــاص را بــرای آنــان 

ــد. ــش نماین ــن و گزین تعیی

4. تبیین مرجحات نظام فدرالی

از  نظــام فدرالــی یکــی دیگــر  تبییــن مرجحــات 

ــرش  ــق و پذی ــۀ تطبی محورهــای ضــروری اســت کــه زمین

ــت  ــود ارادی ــد. خ ــد می‌نمای ــی را تمهی ــام فدرال ــی نظ مل

ــی  ــام فدرال ــح نظ ــن مرج ــوری تری ــاید مح ــهروندان ش ش

ــد ارداۀ  ــن نظــام می‌توان اســت کــه شــهروندان در ســایۀ ای

سیاســی خــودرا توســط خــودش تمثیــل نمــوده و حکومــت 

ــز  ــی نی ــاحۀ ایالت ــوده و در س ــاب نم ــود انتخ ــزی را خ مرک

حاکمــان خــودرا خــود برگزیننــد. در نظــام فدرالــی، 

شــهروندان کشــور فهــم دقیق‌تــر از ضرورت‌هــا، خلاءهــا، 

در  سیاسی‌شــان  و  حاکمیتــی  اولویت‌هــای  و  نواقــص 

ــه  ــد ب ــر می‌توانن ــر دیگ ــر مدی ــر از ه ــته و بهت ــت داش دس

ــد. ــال آن بپردازن اعم

مرجـح دیگر نظـام فـدرال اولویت بندی‌های توسـعه‌ای 

و انکشـافی ایالت‌هـای متبوع شـهروندان سـاکن می‌باشـند. 

شـهروندان هرایالـت بهتـر از باشـندگان ایالت‌هـای دیگـر 

درک بهتـری از خلاءهـای انکشـافی، مشـکلات اقتصـادی، 

تهیگاه‌هـای زیرسـاختی، معضلات انکشـافی، فقر، بیکاری 

و ناملایمـات اقتصادی همشـهریان شـان را دارند تا نیروهای 

توسـط  دیگـر  هـای  ایالـت  از  کـه  حاکمیتـی  و  مدیریتـی 

حکومـت مرکـزی بـرای حـل ایـن امور گمـارده می‌شـوند.

یــک خوســتی و یــک هلمنــدی بهتــر از یــک قندهــاری 

ــی،  ــای حاکمیت ــح و اولویت‌ه ــی، مصال ــک کابل ــا ی و ی

ــوده و  ــان را درک نم ــای ش ــی ایالت‌ه ــافی و مدیریت انکش

بهتــر از آنــان راه‌حل‌هــا را ســنجیده و در مرحلــۀ عمــل بــه 
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ــی و  ــای محل ــا و ظرفیت‌ه ــه پیچیدگی‌ه ــنایی ب ــل آش دلی

ایالتــی، طرح‌هــا و پروژه‌هــای انکشــافی و اقتصــادی شــان 

ــد. ــی می‌نماین را عملیات

مرجــح دیگر نظــام فدرالــی بهــا دادن به فرهنــگ، زبان، 

اعتقــادات و روســومات محلــی و ایالتی شــهروندان کشــور 

می‌باشــد. شــهروندان ایالتــی، در ســایۀ نظــام فدرالــی 

اعتقــادی  زبانــی،  فرهنگــی،  جایگاه‌هــای  می‎تواننــد 

ــوب  ــیده و در چارچ ــا بخش ــان را ارتق ــت ش ــی ایال و محل

مصالــح فــدرال، بــه تقویــت بنیه‎هــا و ســازوکارهای عملــی 

ــد. آن‌هــا بپردازن

5. تبیین نقیصه‌های نظام‌های غیر فدرال

تبییــن مضــرات نظام‌هــای غیــر فــدرال، از محورهــای 

دیگــر اســت کــه می‌توانــد زمینه‌هــای پذیــرش ملــی نظــام 

فــدرال را تمهیــد نمایــد.

ــدرال،  ــر ف ــز و غی ــای متمرک ــۀ نظام‌ه ــتین نقیص نخس

ــت  ــتان اس ــی افغانس ــای سیاس ــقوط نظام‌ه ــی و س بی‌ثبات

کــه بــه عنــوان یــک ســنت تاریخــی درآمــده و در هرچنــد 

ســالی نظــام سیاســی کشــور ســقوط نمــوده و نظــام 

سیاســی متمرکــز دیگــری بوجــود آمــده اســت. نظام‌هــای 

شــاهی، حتــی شــاهی مشــروطه، نظــام جمهــوری متمرکز، 

نظام‌هــای ایدیولوژیــک مارکسیســتی و جهــادی، نظــام 

ــامی  ــوری اس ــام جمه ــان در دور اول و نظ ــی طالب امارت

ــات  ــد کــه  ثب ــدرال بودن ــر ف ــا نظام‌هــای غی ریاســتی تمام

و امنیــت کشــور را تأمیــن نتوانســته و یکــی پــس از دیگــری 

ــد. ســقوط نمودن

بــا  تــوأم  متأســفانه  بی‌ثباتی‌هــا  و  ســقوط‌ها  ایــن 

ــهروند  ــا ش ــرت میلیون‌ه ــزی و مهاج ــون ری ــونت، خ خش

افغانســتانی همــراه بــوده و تــا هــم اکنــون نتوانســته اســت 

ثبــات پایــدار و مبتنــی برضایــت شــهروندان کشــور را 

ــد. ــن نمای تأمی

ــن و  ــور دومی ــادی کش ــعۀ اقتص ــاف و توس ــدم انکش ع

ــز  ــر متمرک ــرا و غی ــای انحصارگ ــۀ نظام‌ه ــن نقیص مهم‌تری

می‌باشــد کــه در تمــام ســاحات کشــور محســوس اســت. 

ــادی  ــی و اقتص ــع رانت ــا مناف ــی تنه ــز قبل ــای متمرک نظام‌ه

حاکمــان وقــت را تأمیــن نمــوده و تنهــا در جهــت معیشــت 

پــرزرق و بــرق حاکمــان کشــور قــرار داشــته اســت. 

افغانســتان در هیــچ ســاحۀ زیــر ســاختی و روبنایــی 

ــا، راه  ــرک‌ها و جاده‌ه ــون س ــوارد چ ــه و م ــاف نیافت انکش

آهــن و هواپیمایــی، بهداشــت و شــفاخانه‌ها، کار و درآمــد 

شــهروندان، تعلیــم و تربیــه و انکشــاف نیروی انســانی، برق 

و انــرژی و مــواد ضــروری از ایــن دســت، نــه تنهــا هم‌طــراز 

ابتدایی‌تریــن  کــه  نبــوده  افغانســتان  بــا همســایه‌های 

ــت. ــته اس ــای را نداش ــن زمینه‌ه ــورداری در ای برخ

ــر  ــاری و غی ــام انحص ــتی‌های نظ ــر از کاس ــی دیگ یک

ــه بــه ارادۀ شــهروندان سراســر کشــور در  فدرالــی، عــدم توجُّ

عرصــۀ خــود ارادیــت ایالتــی اســت. بــر مبنــای نظام‌هــای 

خودکامــه و غیــر فــدرال، ســاکنان ایالت‌هــای کشــور 

ــاد،  ــت اقتص ــود، سرنوش ــه خ ــد ک ــتحقاق آن را نمی‌یاب اس

توســعه، مدیریــت و ادارۀ محــل ســکونت شــان را بدســت 

ــن  ــند. در چنی ــته باش ــهم داش ــور س ــد و در ادارۀ کش بگیرن

ــران،  ــت گ ــک از حکوم ــه‌ای کوچ ــا مجموع ــا تنه نظام‌ه

ــد  ــور برخوردارن ــی کش ــرای تمام ــم ب ــت تصمی از صلاحی

ــد متابعــت  ــردار، بای ــان ب ــع وفرم ــوان تاب ــه عن و دیگــران ب

نماینــد. دســتور از بــالا و اطاعــت از دیگــران، فلســفۀ 

ــد. ــکیل می‌دهن ــارا تش ــت ه ــن حکوم ــی چنی اصل

6. هراس‌زدایی از نظام‌های فدرال و مشارکت‌پذیر

ملــی  پذیــرش  و  تطبیــق  جهــت  دیگــر  محــور 

و  فــدرال  نظام‌هــای  از  هراس‌زدایــی  فــدرال،  نظــام 

مشــارکت‌پذیر اســت کــه در طــول ســال‌ها ازســوی 

حاکمــان انحصارگــر بــه خــورد مــردم و شــهروندان کشــور 

داده شــده اســت. بخش‌هــای از شــهروندان کشــور وجــود 

ــان حاکمــان کشــور  ــان و بی ــدرال را از زب دارد کــه نظــام ف

ــا  ــی و ی ــوک الطوایف ــا مل ــاوی ب ــند و آن را مس می‌شناس

تجزیــۀ کشــور می‌داننــد.

بــه شــهروندان کشــور تبییــن شــود کــه نظــام فــدرال نــه 

ملــوک الطوایفــی اســت و نــه تجزیــۀ کشــور، بلکــه تمهیــد 
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ســاختاری اســت کــه تمامــی شــهروندان بــه معنــای واقعی 

کلمــه در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 

کشورشــان مشــارکت واقعــی داشــته و در آمدهــا، فرصت‌ها 

و امکانــات مالــی و اقتصــادی کشــور را براســاس عدالــت 

میــان همــۀ اقشــار توزیــع نمــوده و تمامــی شــهروندان در 

ســطح ملــی و ایالتــی مشــارکت جــدی داشــته باشــند.

7. جلب حمایت کشورهای مؤثر منطقه‌ای و بین المللی

ــی  ــرش مل ــق و پذی ــت تطبی ــر جه ــای دیگ از محوره

ــدرال  ــام ف ــد نظ ــای مفی ــن اثرگذاری‌ه ــدرال، تبیی ــام ف نظ

ــه  ــر آن برمنطق ــتان و تأثی ــت افغانس ــات و امنی ــن ثب برتأمی

می‌باشــد کــه در ایــن خصــوص ضــرورت اســت تــا 

همســایه‌ها و کشــورهای بیــن المللــی در جریــان گذاشــته 

ــه  ــود. خوش‌بختان ــب ش ــان جل ــای آن ــده و حمایت‌ه ش

ــت  ــر حمای ــت فراگی ــه از حکوم ــورهای منطق ــی کش تمام

می‌نمایــد و بســیار بجــا اســت کــه ســاختار تجربــه شــدۀ 

ــری  ــوده و فراگی ــد نم ــری تأیی ــن فراگی ــرای تأمی ــدرال را ب ف

ــردد. ــن گ ــل و تأمی ــت، تمثی ــی حکوم واقع

ــد،  ــکا، هن ــون آمری ــم چ ــورهای مه ــیاری از کش بس

پاکســتان کــه در امــور سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی 

اقغانســتان تأثیرگــذاری دارنــد، خــود دارای نظام‌هــای 

ــد.  ــنایی دارن ــق آن آش ــای موف ــتند و باکارکرده ــدرال هس ف

کشــورهای تأثیرگــذار دیگــر، هم‌چــون جمهــوری اســامی 

ایــران، کشــورهای آســیای میانــه و برخی کشــورهای عربی، 

نیــز از حکومــت فراگیــر و مشــارکتی حمایــت می‌کننــد لذا 

جلــب حمایــت آن‌هــا جهــت تأمیــن مشــارکت شــهروندان 

افغانســتان در قالــب ســاختار فــدرال، زمینــۀ پذیــرش ملــی 

ــد. ــد نمای ــد تمهی ــدرال را می‌توان ــام ف نظ

ب. ســازوکارهای تقویــت ظرفیت‌هــای تطبیــق ملــی 
نظــام فــدرال

تقویــت  گفتــه جهــت  پیــش  تطبیــق محورهــای 

ظرفیت‌هــای ملــی پذیــرش نظــام فــدرال، نیازمند ســازوکار 

و میکانیزم‌هــای می‌باشــد کــه در ذیــل بــه برخــی از مــوارد 

ضــروری آن پرداختــه می‌شــود.

1. توسعۀ مطالعات تیوریکی فدرالی

جهـت  فکـری  بنیادهـای  تولیـد  و  تیوریکـی  مطالعـۀ 

دسـت‌یابی بـه بنیادهای فلسـفی نظـام فدرال و شـرح منطق 

ایجـاد نظـام سیاسـی فـدرال در افغانسـتان و خلـق ادبیـات 

فدرالیسـتیک، از مهم‌تریـن سـازوکارهای تثبیـت و تقویـت 

ظرفیت‌هـای تطبیـق ملـی نظـام فـدرال بـه شـمار می‌آیـد.

ــق  ــدرال، تطبی ــام ف ــارکت‌پذیر نظ ــاختار مش ــن س تبیی

ــۀ  ــه و معتدلان ــی شــدن آموزه‌هــا و احــکام عادلان و عملیات

شــریعت در ســاختار حاکمیتــی فــدرال، عدم تعــارض نظام 

فــدرال بــا مســتندات سیاســی احــکام و آموزه‌هــای دینــی، 

هماهنگــی و انعطــاف پذیــری نظــام فــدرال بــا خواســته‌ها 

ــعه  ــتان، توس ــر افغانس ــۀ متکث ــتردۀ جامع ــات گس و مطالب

اقتصــادی در ســایۀ حاکمیــت نظــام  پیشــرفت‌های  و 

فــدرال، مشــارکت واقعــی و معنــادار شــهروندان افغانســتان 

ــت  ــایۀ حاکمی ــود در س ــی خ ــت سیاس ــن سرنوش در تعیی

فــدرال، تأمیــن ثبــات و امنیــت پایــدار، جلوگیــری از تجزیه 

ــای  ــن موفقیت‎ه ــور، تبیی ــدن کش ــی ش ــوک الطوایف و مل

ــی،  ــات اجتماع ــای حی ــدرال در عرصه‌ه ــام ف ــی نظ جهان

دینــی، اقتصــادی و علمــی دنیــا و هــزاران نکتــۀ بنیــادی از 

مرجحــات و کارکردهــای مثبــت نظــام فــدرال، اســت کــه 

نیازمنــد مطالعــۀ گســتردۀ تیوریکــی و بنیــادی می‌باشــدکه 

ــه قــرار گیــرد. لازم اســت مــورد توجُّ

2. تأسیس رسانه‌های فدرالی

تأسـیس رسـانه‌های فـدرال یکـی دیگـر از میکانیزم‌هـا 

در جهـت تثبیـت و تقویـت ظرفیت‌هـای تطبیق ملـی نظام 

فـدرال بـه شـمار می‌آیـد. ایجاد رسـانۀ بـا زبان‌هـای ملی و 

زبان‌هـای مهـم بین‌المللـی جهـت انعـکاس منطـق ایجـاد 

نظام سیاسـی فدرال در افغانستان، شـرح و تبیین کارکردهای 

نظـام فـدرال در سـطح جهانـی و... می‌توانـد زمینـۀ ورود 

نظـام فـدرال را در گفتگو و مباحثۀ ملـی و در نهایت پذیرش 

ایـن نظام از سـوی شـهروندان کشـور، تمهیـد ‌نماید.

ــوق و وادار  ــات ف ــول مطالع ــپردن محص ــانه س ــه رس ب

ــه  ــدرال ب ــی ف ــام سیاس ــان نظ ــان و مخالف ــودن موافق نم
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گفتگــو، منطــق و جــدال نیکــو در رســانه‌های ایجــاد 

ــده و  ــی انجامی ــی مل ــای همدل ــترش فض ــه گس ــده، ب ش

ــوص  ــارکت‌پذیر و بخص ــای مش ــق نظام‌ه ــان منط رجح

ــه  ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــته می‌نمای ــدرال را برجس ــام ف نظ

ــی  ــرش مل ــای پذی ــدرال، زمینه‌ه ــام ف ــتگی‌های نظ برجس

ــود. ــد نم ــد خواه ــک تمهی ــم کم ــودرا ک خ

3. تأسیس شبکۀ تلویزنی فدرال

در ایـن میـان اما؛ رسـانۀ دیـداری و تلویزیونـی جایگاه 

یگانـه و برجسـتۀ در میـان رسـانه‌ها دارد که ضرورت اسـت 

ه جدی فدرالیسـت‌ها قرار بگیرد. تاسـیس شـبکۀ  مـورد توجُّ

تلویزیونـی مـدرن و روزآمـد بـا رسـانندگی‌های چنـد زبانه 

و مـدرن، بـا محتـوای عمیـق و اسـتعلا یافته، بیش از سـایر 

ابزارهـا، تمهیـدات و امکان‌های پیـش برنـده، موفقیت آمیز 

و ثمـرده را در پی‌دارد.

ــدرال خواهــان کشــور، بیــش  ــه نظــر می‌رســد کــه ف ب

ــانۀ  ــک رس ــاد ی ــه ایج ــز ب ــه چی ــش از هم ــز و پی از هرچی

ــه نمــوده و بــا شــرح و توصیــف  دیــداری جهانــی بــذل توجُّ

ــد  ــام را تمهی ــن نظ ــی ای ــگاه مل ــدرال جای ــام ف ــق نظ منط

نمایــد. بســیار روشــن اســت کــه ایــدۀ بــدون زبــان و آرمان 

بــدون تصویــر، بــه دغدغــۀ ذهنیــی تنزیــل خواهــد یافــت 

کــه تنهــا صاحبــان خــود را بــه درون ریــزی وخــود خــوری 

ــد. ــوق می‌ده ــتر س بیش

نتیجۀ بحث

فــدرال در ذهنیــت  نظــام  این‌کــه؛  نتیجــۀ بحــث 

ــی،  ــد ارزش ــوم ض ــک مفه ــوز ی ــتانی هن ــهروند افغانس ش

ــون  ــم اکن ــده و تاه ــف ش ــی تعری ــد دین ــی و ض ــد مل ض

ــام  ــک نظ ــوان ی ــه عن ــودرا ب ــگاه خ ــت جای ــته اس نتوانس

قابــل بحــث و یــا بهتــر از آن بــه عنــوان یــک نظــام مرجــح 

سیاســی، تثبیــت نمایــد. لــذا تثبیــت موقعیــت نظــام فــدرال 

ــهروند  ــا ش ــت ت ــی اس ــای مل ــت ظرفیت‌ه ــد تقوی نیازمن

افغانســتان بــا ایــن ایــده سیاســی آشــنایی حاصــل نمــوده و 

ــد. ــم نمای ــام را فه ــن نظ ــات ای مرجح

محورهــای  کــردن  عملیاتــی  و  تبییــن  بنابرایــن، 

پیش‌گفتــه بــا ســازوکارها و میکانیزم‌هــای طــرح شــده 

در ایــن متــن، مســاعدت خواهــد کــرد تــا زمینــۀ پذیــرش 

و تطبیــق نظــام فدرالــی را در کشــور بیــش از پیــش تمهیــد 

ــد زمینه‌هــای آن  ــدون تمهی ــی ب ــد. طــرح نظــام فدرال نمای

ــۀ  ــول و نتیج ــدون محص ــده و ب ــه گردی ــت مواج ــا شکس ب

ــرد. ــی فدرالیســت‌ها خواهــد مُ دلخــواه در پســتوهای ذهن
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تمرکزگرایی نظام سیاسی افغانستان؛ 
تجربه ناکام با تاکید بر قانون اساسی 1382

چکیده

عوامــل ســقوط نظــام مبتنــی بــر قانــون اساســی 

در افغانســتان متعــدد و پیچیده‌انــد. دلایــل سیاســی، 

اقتصــادی و اجتماعــی در آن دخیل‌انــد. ایــن تحقیــق تنهــا 

نقــش عامــل حقوقــی و نواقــص قانــون اساســی را در ایــن 

ــوۀ  ــس ق ــی ریی ــون اساس ــد. در قان ــی می‌کن ــه بررس زمین

ــی  ــی و قضای ــترده تقنین ــای گس ــه دارای صلاحیت‌ه مجری

اســت. صلاحیت‌هــای اساســی رییــس یــک قــوه در قــوای 

ــه از  ــد ک ــی می‌باش ــک قوای ــل تفکی ــف اص ــر مخال دیگ

ــت.  ــروزی اس ــدرن ام ــای م ــم دولت‌ه ــاخص‌های مه ش

وجــود اختیــارات گســترده بــرای رییــس جمهــور در نبــود 

ــتبداد  ــی، اس ــه خودکامگ ــوی، زمین ــده ق ــاد نظارت‌کنن نه

ــت  ــف و صلاحی ــه وی در وظای ــی و مداخل و انحصارگرای

قــوای دیگــر و نقــض قانــون اساســی را فراهــم نمــود. ایــن 

ــه  ــه آن شــد کــه رییــس جمهــور هــم ب وضعیــت منجــر ب

ــات  ــم اقدام ــد و ه ــذاری نمای ــترده قانون‌گ ــورت گس ص

کنترل‌کننــده و نظــارت سیاســی قــوۀ مقننــه را بی‌اثــر 

نمایــد. از ســوی دیگــر قــوه قضائیــه هــم در اثــر دخالــت 

و نفــوذ رییــس جمهــور در عمــل اســتقلالش را از دســت 

ــدل  ــت‌های او ب ــری سیاس ــت و مج ــل دس ــه عام داد و ب

گردیــد. برآینــد اختیــارات اجرایــی، تقنینــی و قضایــی 

رییــس جمهــور از یــک طــرف و تضعیــف کمیســیون 

نظــارت بــر قانــون اساســی و فقــدان نهــاد نظارتــی مســتقل 

و قدرتمنــد بــه تمرکزگرایــی غیرقابــل مهــار منجــر گردید که 

در نتیجــه حاکمیــت قانــون بــه ضعف گراییــد، فســاد اداری 

و مالــی، توزیــع نابرابــر ثــروت و قــدرت افزایــش یافــت و 

ــت  ــود و در نهای ــلب نم ــت س ــردم را از حکوم ــاد م اعتم

موجــب ســقوط دولــت و فروپاشــی نظــام در 15 آگســت 

ــه و  ــه‌ و تجزی ــل تجرب ــه حاص ــن نتیج ــد. ای 2021 گردی

تحلیــل قوانیــن اســت کــه بــه روش تحلیلــی و توصیفــی بــه 

انجــام رســید. لــذا تجربــه بیســت ســاله جمهــوری نشــان 

داد: تمرکز‌زدایــی کــه در اندیشــه و بیــان شــهید مــزاری بــه 

دکتر عبدالله شفایی
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گونــه واضــح بــر آن تأکیــد صــورت گرفتــه بــود و در قالــب 

نظــام فدرالــی پیشــنهاد شــده بــود، چقــدر دقیــق و آگاهانــه 

ــوده اســت. ب

ــی،  ــون اساس ــون، قان ــت قان ــدی: حاکمی واژگان کلی

ــی. ــون اساس ــارت از قان ــی، نظ ــتان، تمرکزگرای افغانس

1. مقدمه

نظــام سیاســی کــه بــا دخالــت جامعــه جهانی در ســال 

ــه رغــم هزینه‌هــای  2001 در افغانســتان شــکل گرفــت، ب

ــید.  ــال فروپاش ــت س ــد از بیس ــزاف بع ــی گ ــی و جان مال

ســقوط نظــام جمهــوری در ســال 2021 موجــب حیــرت 

تحلیلگــران و آگاهــان مســائل افغانســتان گردید. شکســت 

دولــت‌داری مــدرن در افغانســتان عوامــل متعــدد دارد. ایــن 

ــرای تأســیس دولــت  ــار اســت کــه تلاش‌هــا ب ــن ب چندمی

ــق  ــن تحقی ــدار باشکســت مواجــه می‌گــردد. ای مــدرن پای

ــی نویســنده در  ــه عمل ــر مشــاهده و تجرب ــی ب بیشــتر مبتن

ــی  ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس کمیس

ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــن پژوه ــی ای ــش اصل ــت. پرس اس

ــور  ــس جمه ــه ریی ــی ب ــون اساس ــه قان ــی ک ــز قدرت تمرک

ــاند  ــیب رس ــون آس ــت قان ــر حاکمی ــه ب ــت، چگون داده اس

 رییــس جمهــور را 
ً
ــوا را برهــم زد و عمــا ــان ق ــوازن می و ت

بــر تمــام قــوا مســلط ســاخت؟ ایــن تحقیــق می‌گویــد کــه 

ــون  ــه قان ــی ک ــارات و قدرت ــام اختی ــا تم ــور ب ــس جمه ریی

اساســی بــه او داد تــا چــه انــدازه قانــون اساســی را رعایــت 

ــود؟ ــاش می‌نم ــرای آن ت ــت اج ــرد و در جه می‌ک

یــک ســال اســت کــه نظــام مبتنــی بــر قانــون اساســی 

ســقوط کــرد و نظــام سیاســی فروپاشــید و نیروهــای 

سیاســی، اداری، نظامــی و اقتصــادی کشــور در چهارســوی 

جهــان پراکنــده و یــا توســط طالبــان کشــته و یــا محبــوس 

ــد. ارزش‌هــای انســانی چــون حقــوق بشــر، حقــوق  گردی

زنــان و آزادی‌هــای اساســی پایمــال گردیــد. ایــن واقعیــت 

ایجــاد شــده را می‌تــوان از زوایــای مختلــف مــورد مطالعــه 

ــص  ــد نواق ــاش می‌کن ــته ت ــن نوش ــرارداد. ای ــی ق و بررس

ــر  ــر آن را ب ــی و تأثی ــت تمرکزگرای ــی از جه ــون اساس قان

ــد. ــون بررســی نمای حاکمیــت قان

2. تمرکزگرایی در قانون اساسی افغانستان

ــون اساســی افغانســتان  ــوا در قان ــا این‌کــه تفکیــک ق ب

 قــوۀ 
ً
بــه صــورت ضمنــی پذیرفتــه شــده اســت، امــا عمــا

ــترین  ــت، بیش ــور در رأس آن اس ــس جمه ــه ریی ــه ک مجری

براســاس  دارد.  اختیــار  در  را  صلاحیــت  و  اختیــارات 

ــوده و  ــت ب ــس دول ــور ریی ــس جمه ــی ریی ــون اساس قان

ــد  ــی باش ــی م ــیع اجرای ــیار وس ــای بس دارای صلاحیت‌ه

ــت.  ــده اس ــان گردی ــی بی ــون اساس ــاده 64 قان ــه در م ک

ــت از  ــت حکوم ــه و ریاس ــوۀ مجری ــر اداره ق ــاوه ب وی ع

صلاحیت‌هایــی برخــوردار اســت کــه زمینــه را بــرای 

دخالــت و نفــوذ وی در قــوای دیگــر فراهــم مــی‌آورد. 

ــم در  ــارات ه ــن اختی ــتفاده از همی ــا اس ــور ب ــس جمه ریی

ــت  ــا را تح ــم قض ــرد و ه ــه می‌ک ــذاری مداخل کار قانونگ

کنتــرل خویــش در آورد و هــم کمیســیون نظــارت بــر 

ــک  ــاس تفکی ــن اس ــود. برای ــر نم ــی را بی‌اث ــون اساس قان

ــای  ــه معن ــتان ب ــی افغانس ــون اساس ــل در قان ــوا در عم ق

ــور  ــس جمه ــای ریی ــت. صلاحیت‌ه ــود نداش ــی وج واقع

در بخــش تقنینــی و قضایــی، اختیــارات و صلاحیت‌هــای 

ــر نمــود. ایــن صلاحیت‌هــا را جــدا  ــز متأث اجرایــی او را نی

ــم. ــرار می‌دهی ــی ق ــورد بررس ــه م گان

2-1. صلاحیت‌های تقنینی رییس جمهور

ــزار  ــیونی برگ ــز کمیس ــورا را نی ــس ش ــات مجل انتخاب

می‌کنــد کــه رییــس جمهــور در انتخــاب و برکنــاری 

ــاح  ــات(. افتت ــون انتخاب ــت)ماده 14 قان ــل اس ــا دخی آن‌ه

اجــاس شــورای ملــی هــم از صلاحیــت رییــس جمهــور 

اســت) بنــد 9 مــاده 64(. عــاوه برایــن رییــس جمهــور بــه 

روش‌هــای مختلــف در امــور تقنینــی دخالــت و مصوبــات 

ــاخت. ــر می‌س ــه را بی‌اث ــوه مقنن ق

نخســت: صــدور فرمــان تقنینــی کــه در مــاده 79 پیــش 

بینــی شــده اســت. ایــن مــاده بــه حکومــت اجــازه داده که در 

تعطیلــی مجلــس، ضــرورت عاجــل و در غیــر امــور مالــی و 

بودجــه بــه وضــع فرمــان تقنینی اقــدام کنــد. در عمــل رییس 
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ــی  ــاده بی‌اعتنای ــن م ــده در ای ــه ش ــرایط گفت ــه ش ــور ب جمه

کــرده و در تعطیــات تابســتانی و زمســتانی مجلــس اقــدام 

بــه صــدور انبوهــی از قوانیــن می‌نمــود. بــا این‌کــه ایــن مــاده 

جنبــه اســتثنایی داشــت، امــا در عمــل تعــداد فرامیــن تقنینی 

حکومــت بــا قوانیــن وضــع شــده مجلــس برابــری می‌کــرد. 

چــه بســا پارلمــان قانونــی وضــع می‌نمــود، دولــت در وقــت 

تعطیلــی پارلمــان آن قانــون را مطابــق میــل خــود تغییــر داده 

و بــا فرمــان تقنینــی صــادر می‌کــرد.

دوم: مطابــق مــاده قانــون اساســی یــک ســوم اعضــای 

مجلــس ســنا، توســط رییــس جمهــور انتخــاب می‌گردیــد. 

ــوم از  ــک س ــی و ی ــورای ولایت ــای ش ــوم از اعض ــک س ی

ــس  ــو مجل ــوان عض ــه عن ــتان ب ــورای شهرس ــای ش اعض

ــچ‌گاه  ــور هی ــس جمه ــون ریی ــاده 84(. چ ــنا می‌آید)م س

ــای  ــرد، اعض ــزار نک ــتان را برگ ــورای شهرس ــات ش انتخاب

ــه  شــورای شهرســتان را هــم خــودش انتخــاب می‌کــرد. ب

ایــن ترتیــب دو ســوم اعضــای مجلــس بــزرگان را از افــراد 

مــورد نظــر خــود انتخــاب می‌نمــود. مهمتــر این‌کــه 

ــزل  ــه ع ــدام ب ــی اق ــی، گاه ــون اساس ــاف روح قان برخ

ــود.  ــر می‌نم ــرد دیگ ــی ف ــنا و جایگزین ــس س ــو مجل عض

ــه  ــر این‌ک ــه خاط ــن زی« را ب ــر امی ــه »باخت ــور ک همان‌ط

بــر خــاف میــل رییــس جمهــور می‌خواســت خــود 

https://www.(ــد ــد کن ــزرگان کاندی ــس ب ــرای مجل را ب

youtube.com/watch?v=hDIjEsCJJ1A(. این‌گونــه 

ــرد. ــظ می‌ک ــود حف ــرل خ ــزرگان را در کنت ــس ب مجل

ــس  ــوب مجل ــون مص ــر قان ــور ه ــس جمه ــوم: ریی س

را کــه نمی‌پســندید، توشــیح نمی‌کــرد و مطابــق مــاده 

121 قانــون اساســی بــرای مطابقــت بــا قانــون اساســی بــه 

شــورای عالــی قضایــی می‌فرســتاد. شــورای عالــی قضایــی 

 مطابــق میــل رییــس جمهــور عمــل کــرده و 
ً
هــم معمــولا

بــر خــاف قانــون اساســی خــود قــرار قضایــی بــرای ابطال 

ــیون  ــون کمیس ــود. قان ــادر می‌نم ــون ص ــواد قان ــی م برخ

مســتقل نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی وقتــی در 

مجلــس بــا اکثریــت عــادی تصویــب شــد، رییــس جمهور 

کــرزی از توشــیح آن خــود داری نمــود و بــه شــورا مســترد 

ــس  ــوم آرای مجل ــا دو س ــور ب ــون مذک ــار دوم قان ــرد. ب ک

نماینــدگان بــه تصویــب رســید. ایــن بــار کــرزی آن را بــه 

شــورای عالــی قضایــی فرســتاد و آن شــورا هــم تعــدادی از 

ــه  ــی لغــو نمــود. این‌گون ــرار قضای ــا صــدور ق مــواد آن را ب

ــوء  ــا س ــه را ب ــوه مقنن ــوب ق ــن مص ــور قوانی ــس جمه ریی

ــود. ــر می‌نم ــی اث ــش ب ــت خوی ــتفاده از صلاحی اس

چهــارم: کاســتن از صلاحیــت نظارتــی مجلــس: 

ــی  ــورا بررس ــس ش ــای مجل ــن کارکرده ــی از مهمتری یک

اعمــال حکومــت کــه بــا تشــکیل کمیســیون خاص)مــاده 

ــرای بررســی فــروش  89(. وقتــی مجلــس کمیســیونی را ب

زمین‌هــای اطــراف فــرودگاه کابــل را بــه شــرکت الکــوزی 

کــه از حامیــان مالــی او در انتخابــات بــود، تشــکیل 

ــر  ــخیص داد. دفت ــی تش ــن را غیرقانون ــروش زمی ــد و ف ش

ــه  ــار ب ــد ب ــی چن ــق وزارت پارلمان رییــس جمهــور از طری

کمیســیون نظــارت بــر قانــون اساســی نامــه فرســتاده شــد 

ــد.  ــادر کن ــه ص ــس نظری ــر مجل ــه نظ ــیون علی ــه کمیس ک

رییــس جمهــور ســعی داشــت بــا اقدامــات فــرا قانونــی این 

ــد. ــر نمای ــی مجلــس شــورا را هــم بی‌اث ــت نظارت صلاحی

پنجــم: تضعیــف صلاحیــت نظارتــی مجلــس از 

وزیــران کابینــه

ــس  ــوی مجل ــری از س ــرگاه وزی ــیاری ه ــوارد بس در م

شــورا اســتیضاح می‌گردیــد و رای عــدم اعتمــاد می‌گرفــت، 

ــان وزارت  ــت هم ــور سرپرس ــس جمه ــر را ریی ــان وزی هم

ــا این‌کــه  ــا معلــوم تعییــن می‌نمــود، ب ــه بــرای مــدت ن خان

ــرای  ــا ب ــتی تنه ــدت سرپرس ــتی م ــون سرپرس ــق قان مطاب

دو مــاه اســت. وزیــری کــه از ســوی شــورا رأی عــدم 

اعتمــاد گرفتــه اســت، مطابــق اصــول قانــون اساســی فاقــد 

ــه کار  ــوان سرپرســت ب ــه عن ــد ب ــده و نبای مشــروعیت گردی

ــون سرپرســتی وزارت‌هــا و ادارات  ادامــه دهــد. مــاده 5 قان

ــا  ــد وزارت ی ــرگاه کاندی ــت: »ه ــوده اس ــرر نم ــی مق دولت

ــد و  ــب ولســی جرگــه رأی اعتمــاد کســب ننمای اداره ازجان

یــا وزیــر درجریــان اجــرای وظیفــه از جانــب ولســی جرگــه 

ســلب اعتمــاد گــردد، بــه حیــث سرپرســت درهمــان وزارت 

یــا اداره تعییــن شــده نمی‌توانــد.« ســلب اعتمــاد از وزیــر یــا 
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رأی نــدادن بــه کاندیــد وزیــر توســط ولســی جرگــه بــه معنی 

ــور  ــخص مذک ــت ش ــدگان مل ــر نماین ــه از نظ ــت ک آن اس

ــدارد. ــی اداره وزارت را ن ــص و توانای ــت، تخص صلاحی

تنظیــم سرپرســتی  قانــون  پنجــم  مــاده  در عمــل 

ــه  ــرر از جمل ــورت مک ــه ص ــی ب ــا و ادارات دولت وزارت‌ه

در مــورد سرپرســتان وزارت‌خانه‌هــای معــادن و پطرولیــم، 

امــور خارجــه، اطلاعــات و فرهنــگ نقــض گردیده اســت. 

نامــزد وزارت معــادن و پطرولیــم از تاریــخ 13 قــوس 1396 

ــد  ــی‌جرگه نگردی ــاد از ولس ــذ رأی اعتم ــه اخ ــق ب ــه موف ک

ــادن و  ــتی وزارت مع ــه سرپرس ــان ب ــاه همچن ــد م ــا چن ت

پطرولیــم ادامــه داد. وزیــر وزارت اطلاعــات و فرهنــگ 

ــان  ــود، از آن زم ــتعفا نم ــرب 1395 اس ــخ 19 عق در تاری

اداره  سرپرســت  توســط  مربوطــه  وزارت  مدت‌هــا  تــا 

می‌گردیــد و وزیــر امورخارجــه در تاریــخ 21 عقــرب 

1395 از جانــب مجلــس نماینــدگان ســلب اعتمــاد 

گردیــد، همچنــان بــه کارش ادامــه داد. بــا وصــف این‌کــه 

ــه  ــد ب ــی‌جرگه را در پیون ــم ولس ــوری تصمی ــت جمه ریاس

ســلب اعتمــاد وزیرامورخارجــه ناموجــه دانســته و موضــوع 

را غــرض تفســیر بــه ســتره محکمــه محــول ســاخت، امــا 

شــورای عالــی قضایــی از اعــام تصمیــم درایــن خصــوص 

خــودداری نمود)مشــوره حقوقــی مــورخ 1397/2/30 

ــر تطبیــق قانــون اساســی در  کمیســیون مســتقل نظــارت ب

مــورد سرپرســتی وزارت‌هــای اطلاعــات و فرهنــگ، معادن 

ــه(. ــم، وزارت خارج و پطرولی

2-2. صلاحیت‌های رییس جمهور در بخش قضا

رییــس جمهــور مطابــق مــاده اعضــای شــورای عالــی 

ــه مجلــس شــورا جهــت رای اعتمــاد  قضایــی را تعییــن و ب

معرفــی می‌نماید)مــاده 117 قانــون اساســی(. طبیعــی 

اســت کــه رییــس جمهــور افــراد همســو را بــه ایــن ســمت 

مهــم قــوه قضائیــه تعییــن می‌نمایــد. از ســوی دیگــر 

تمامــی قضــات بعــد از پذیــرش در امتحــان و ســپری کــردن 

دوره آموزشــی حکــم انتصــاب خــود را از رییــس جمهــور 

ــزل  ــتعفا و ع ــول اس ــتگی، قب ــن بازنشس ــد. همچنی می‌گیرن

قضــات بــا امضــای رییــس جمهــور می‌باشــد)بند 13 مــاده 

64 قانــون اساســی(. مــاده 5 قانــون تشــکیل و صلاحیــت 

قــوه قضائیــه نیــز بــه ایــن اختیــارات رییــس جمهــور 

اراده  بــه  مزبــور  امــور  موقوف‌کــردن  می‌کنــد.  اشــاره 

ــت  ــه دخال ــم زمین ــه( ه ــوه مجری ــس ق ــور )رئی رئیس‌جمه

رییــس قــوه مجریــه در قــوه قضاییــه را فــرام می‌کنــد و 

ــض  ــردد و ناق ــا می‌گ ــدن فراینده ــب طولانی‌ش ــم موج ه

ــت. ــی اس ــتقلال قضای ــده اس ــتقلال اداری و تهدیدکنن اس

رییــس جمهــور در مــواردی احــکام قطعــی محکمــه را 

ــرای  ــون اج ــدام قان ــم اع ــدور حک ــد. در ص ــر می‌کن بی‌اث

حکــم قطعــی محکمــه را منــوط بــه امضــای رییــس 

جمهــور نمــوده اســت)129 قانــون اساســی(. رییــس 

جمهــور بــدون هیــچ دلیــل موجــه از حــق ســوء اســتفاده 

ــوی  ــرد. از س ــا نک ــدام را امض ــم اع ــا حک ــرده و صده ک

ــان از  ــازات زندانی ــف مج ــو و تخفی ــت عف ــر صلاحی دیگ

ــت)بند  ــده اس ــته ش ــور دانس ــس جمه ــای ریی صلاحیت‌ه

18 مــاده 64 قانــون اساســی(. هرچنــد در قانــون اجــراآت 

جزایــی بــرای آن شــرایطی گذاشــته شــده اســت و بعضی از 

جرایــم از شــمول عفــو و تخفیــف اســتثنا شــده اســت)ماده 

گروه‌هــای  زندانیــان  جزایــی(.  اجــراآت  قانــون   352

مســلح مخالــف نظــام بــر اســاس قوانیــن جمهــوری 

ــده‌اند.  ــه ش ــت محاکم ــوان تروریس ــت عن ــامی تح اس

ــوم  ــه محک ــروزی را ک ــه فی ــی خلیل‌الل ــور غن رئیس‌جمه

بــه جــرم اختــاس و زندانــی شــده گردیــده بــود، از زنــدان 

8am.af/khalilullah-firoozi-was-//:https( آزاد کــرد

.)released-from-prison-on-ashraf-ghanis-order

بــا این‌کــه مطابــق قانــون اساســی قــوه قضائیه براســاس 

ــاوی  ــی دع ــه تمام ــیدگی ب ــت رس ــی صلاحی ــون اساس قان

اشــخاص حقیقــی و حکمــی را دارد. شــورای عالــی قضایی 

براســاس متحدالمــآل شــماره 150-75 مــورد 1396/11/5 

ــم را از  ــه محاک ــتره محکم ــی س ــورای عال ــاء ش دارالانش

رســیدگی دعــاوی اســتخدام ارتقــای ظرفیــت بــرای نتایــج 

)CBR( منــع نمــود.  درحالــی کــه مــاده 51 قانون اساســی 

هرکســی را کــه از اداره متضــرر گــردد بــه محکمــه راهنمایی 



105

ــه  ــوه قضائی ــی ق ــون اساس ــاده 120 قان ــق م ــوده و مطاب نم

مکلــف بــه رســیدگی تمامــی دعــاوی اســت. قــوه قضائیــه 

تــا چــه انــدازه از رســالت خــود کــه تأمیــن عدالــت اســت و 

قانــون اساســی فاصلــه گرفــت.

برایــن اســاس قانــون اساســی افغانســتان بــا دادن 

ــوء  ــه س ــه زمین ــوه مجری ــس ق ــه ریی ــرلازم ب ــارات غی اختی

ــر دو قــوه  اســتفاده، دخالــت و تســلط رییــس جمهــور را ب

دیگــر فراهــم نمــود. برایــن اســاس تفکیــک قــوا در قانــون 

اساســی بــا جمــع شــدن قــدرت در دســتان رییــس جمهــور 

ــون  ــی قان ــت. تمرکزگرای ــود داش ــص وج ــورت ناق ــه ص ب

 آســیب رســاند.
ً
اساســی بــه حاکمیــت قانــون نیــز شــدیدا

2-3. صلاحیت اجرایی رییس جمهور

ــس  ــی ریی ــای ذات ــه از صلاحیت‌ه ــوه مجری ــری ق رهب

جمهــور اســت کــه در مــاده 64 قانــون اساســی بــه آن‌هــا 

اشــاره می‌نمایــد. لیکــن اعمــال صلاحیــت رییــس جمهور 

بایســتی بــا رعایــت قانــون صــورت گیــرد. رییــس جمهــور 

در مــوارد بســیاری ایــن قوانیــن را زیــر پــا می‌نهــاد.

ــق  ــی ادارات: مطاب 2-3-1. ایجــاد و انحــال غیرقانون

مــاده 90 قانــون اساســی ایجــاد و ادغــام و انحــال ادارات 

بایــد بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان برســد. امــا او بــدون 

ــود. او  ــن کار می‌نم ــه ای ــدام ب ــورا اق ــس ش ــب مجل تصوی

بــرای این‌کــه کارهــای اجرایــی را از دایــره نظــارت مجلــس 

نماینــدگان خــارج کنــد، اقــدام بــه ایجــاد نهادهــای مــوازی 

بــا وزارتخانه‌هــا می‌کــرد. از نظــر او نهادهایــی کــه در 

ــد،  ــاد می‌گردی ــوری ایج ــت جمه ــاد ریاس ــوب نه چارچ

تنهــا بــه او پاســخگو بــود. بــه ایــن ترتیــب کارهــای اصلــی 

ــوازی  ــه ادارات م ــا ب ــی وزارتخانه‌ه ــای ذات و صلاحیت‌ه

تحــت نظــر خــود او منتقــل می‌گردیــد. او بــا ایــن کار یــک 

هــدف دیگــر را نیــز دنبــال می‌نمــود: برخــی وزیــران از تیــم 

مخالــف بــود، او بــا ایــن کار اختیــارات و صلاحیت‌هــای 

ــران را ســلب می‌نمــود. ــن دســته از وزی ای

مطابــق فرمــان رئیــس جمهــوری در تاریــخ 10 قــوس 

1397 اداره اراضــی بــا وزارت شهرســازی و مســکن تحــت 

نــام وزارت شهرســازی و اراضــی ادغــام گردیــد. همچنیــن 

در فرمــان مشــابه در تاریــخ 2 جــدی 1397 رئیــس جمهور 

وزارت‌هــای ترانســپورت و فوایدعامــه و اداره هوانــوردی 

ــور  ــک وزارت ام ــت ترافی ــن و ریاس ــط آه ــی، اداره خ ملک

ــز ادغــام نمــود. در هیــچ کــدام نظــر مجلــس  داخلــه را نی

ــان  ــاس فرم ــور براس ــس جمه ــن رئی ــد. همچنی ــه نش گرفت

شــماره 3 در تاریــخ 1397/2/22  اقــدام بــه تأســیس 

ــت  ــام ریاس ــر مق ــت دفت ــوکات ریاس ــازرس در چ اداره ب

جمهــوری نمــود.

ایجــاد اداره بــازرس از جهــات مختلــف مخالــف 

ــون  ــاده 90 قان ــق م ــت؛ مطاب ــود. نخس ــی ب ــون اساس قان

اساســی ایجــاد ادارات در صلاحیــت شــورای ملــی اســت. 

دوم؛ مطابــق اصــول؛ اداره‌ای کــه مســئولیت بررســی و 

بازرســی را بــر عهــده داشــته باشــد، بایــد از لحــاظ تشــکیل 

مســتقل و بی‌طــرف باشــد تــا مــورد ســوء اســتفاده سیاســی 

ــن اداره در ســاختار  ــی کــه تشــکیل ای ــرد، درحال ــرار نگی ق

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــور ایج ــس جمه ــر رئی ــت دفت ریاس

ــت  ــات در صلاحی ــف مقام ــارت از تخل ــل نظ ــوم؛ اص س

ــارزه  ــی مب ــوی ســارنوالی و اداره عال ــی تفتیــش، ل اداره عال

بــا فســاد اداری اســت. ایجــاد چنیــن اداره‌ای، مــوازی‌کاری 

و دخالــت در صلاحیــت ادارات فــوق اســت. چهــارم؛ 

براســاس اصــل تفکیــک قــوا صلاحیــت اجــرا، قانونگذاری 

و بازرســی نبایــد در یــک نهــاد متمرکــز گــردد. ایــن فرمــان 

کــه صلاحیــت بازرســی را بــه نهــاد اجراکننــده داده اســت 

ــون  ــت قان ــل حاکمی ــوا و اص ــک ق ــل تفکی ــف اص مخال

ــت  ــاد ریاس ــوب نه ــاد در چارچ ــن نه ــاد ای ــت. ایج اس

جمهــوری امــر مبــارزه بــا فســاد مقامــات را سیاســی 

و گزینشــی می‌کــرد. در نتیجــه تشــکیل اداره بــازرس 

ــود. ــی ب ــون اساس ــواد 4، 90 و 142  قان ــف م مخال

2-3-2. عــدم برگــزاری انتخابــات: برگــزار نشــدن بــه 

موقــع انتخابــات بــدون تردیــد بــه مشــروعیت نظــام لطمــه 

زده و دموکراتیــک بــودن نظــام سیاســی کشــور را زیــر ســؤال 

ــزاری  ــدم برگ ــی ع ــون اساس ــض قان ــن نق ــرد. مهمتری می‌ب

انتخابــات  برگــزاری  و  آن  مقــرر  موعــد  در  انتخابــات 
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مشــکوک و غیــر شــفاف اســت. انتخابــات ولســی جرگــه با 

ســه ســال تاخیــر برگــزار گردیــد، انتخابــات شــورای ولایتی 

 
ً
هــم بــا تأخیــر زیــاد و شــورای ولســوالی و شــهرداری اصــا

برگــزار نگردیــد. ولســی جرگــه بخــش مهــم قــوه مقننــه بــه 

مــدت ســه ســال بــه صــورت غیرقانــون بــه کار خــود ادامــه 

داد. در اثــر برگــزار نشــدن بــه موقــع شــورای ولایتــی عــاوه 

ــه  ــی، وظیف ــورای ولایت ــای ش ــان کاری اعض ــم زم ــر خت ب

ــرانوجرگه را  ــت مش ــه عضوی ــی ک ــورای ولایت ــای ش اعض

ــت  ــات ریاس ــه دوره انتخاب ــد. در س ــم گردی ــز خت دارد نی

جمهــوری و پارلمانــی در زمــان معینــش برگــزار نگردیــده 

https://www.khaama. :ــه آزادی ــزارش خان ــت )گ ‌اس

ــی 15  ــخ دسترس com/persian/archives/36743 تاری

ــولای 2022 (. ج

در  همچنیــن  قوانیــن:  نکــردن  توشــیح   .3-3-2

ــن  ــی قوانی ــیح برخ ــور از توش ــس جمه ــم ریی ــواردی ه م

ــه پارلمــان ســرباز زده  خــودداری کــرده و از فرســتادن آن ب

ــت)گزارش  ــی اس ــون اساس ــض قان ــود نق ــه خ ــت ک ‌اس

https://www.khaama.com/persian/( :خانــه آزادی

archives/36743 تاریخ دسترســی 15 جــولای 2022(.

ــت و  ــهروندان: رعای ــوق ش ــه حق ــاوز ب 2-3-4. تج

حمایــت از حقــوق شــهروندان در قانون اساســی افغانســتان 

ــه  بســیار مــورد توجــه اســت. فصــل دوم قانــون اساســی ب

ــون  ــاس قان ــت. براس ــه اس ــاص یافت ــاع اختص ــوق اتب حق

و  مدنــی  آزادی‌هــای  از  دارد  وظیفــه  دولــت  اساســی 

حقــوق بنیادیــن اتبــاع افغانســتان در برابــر تجــاوز دیگــران 

ــض  ــی در نق ــدرت عموم ــود از ق ــم خ ــد و ه ــت کن حمای

ایــن حقــوق ســوء اســتفاده نکنــد. دولــت موظــف اســت 

ــش  ــهروندان خوی ــا ش ــض ب ــدون تبعی ــون و ب ــق قان مطاب

ــام  ــروت تم ــدرت و ث ــع ق ــد. در توزی ــته باش ــورد داش برخ

افــراد را یکســان دیــده و تبعیــض در اســتخدام و امتیــازات 

ــی و  ــی، زبان ــات قوم ــدون ملاحظ ــا ب ــی و فرصت‌ه مال

مذهبــی فقــط براســاس شایســتگی و لیاقــت افــراد بــه آنهــا 

موقعیــت بدهــد. امــا دولــت افغانســتان بــه صــورت پنهــان 

و آشــکار نســبت بــه شــهروندان افغانســتان تبعیــض اعمــال 

می‌نمــود. بــه صــورت مشــخص بــرای جلوگیــری از ورود 

ــورت  ــه ص ــگاه‌ها ب ــه دانش ــوام ب ــی اق ــوزان برخ ــش آم دان

رســمی اقــدام بــه ســهمیه بنــدی کنکــور دانشــگاه‌ها نمــود. 

ــگاه  ــزاره در دانش ــوم ه ــجو از ق ــک دانش ــه ی ــک قضی در ی

افســری پذیرفتــه نشــد، امــا دانشــجوی پشــتون هم اســتانی 

https://www.( ــد ــه ش ــره پذیرفت ــن 128 نم ــا گرفت او ب

 20  47303561-bbc.com/persian/afghanistan
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ــات  ــواع اقدام ــا ان ــم ب ــی ه ــتخدام ادارات دولت در اس

ــوم  ــان ق ــه داوطلب ــردن ب ــک ک ــل کم ــون از قبی ــاف قان خ

خــاص مانــع از اســتخدام متقاضیــان شایســته اقــوام دیگــر 

ــر   غی
ً
ــا ــتخدامی ادارات غالب ــای اس ــد. رقابت‌ه می‌گردیدن

شــفاف و بــا تقلــب همــراه بــود. وضعیــت بــه گونه‌ای شــده 

ــود  ــاد‌آمیز خ ــات فس ــؤولان ادارات از اقدام ــه مس ــود ک ب

ــدگان  ــه کنن ــا از مراجع ــه بس ــرده و چ ــرم نک ــاس ش احس

ــود.  ــب می‌نم ــوه طل ــان رش ــور اداری ش ــام ام ــت انج باب

بســیاری از پســت‌های کلیــدی اداری و حتــی نظامــی 

ــفاف و  ــد غیرش ــب در فراین ــه اغل ــت ک ــاس رقاب ــه براس ن

براســاس معاملــه، بــه افــراد نالایــق واگــذار گردیــد. افزایش 

ــه  ایــن اقدامــات موجــب بالارفتــن آمــار فســاد و تقلــب ب

ــدی  ــا امی ــرخوردگی و ن ــب س ــدی و موج ــورت تصاع ص

ــد. بیشــتر مــردم گردی

حضــور کوچی‌هــا در پارلمــان از امتیــاز جداگانــه 

ــون  ــن قان ــض ای ــت و نق ــی نیس ــون اساس ــق قان ــز مطاب نی

ــور  ــس جمه ــی ریی ــان تقنین ــد. در فرم ــمار می‌آی ــه ش ب

ــده  ــهم داده ش ــا س ــرای کوچی‌ه ــی‌ها ب ــرزی 10 کرس ک

https://(ــت ــی اس ــیوۀ زند‌گ ــک ش ــا ی ــری تنه و کوچی‌گ

 36743/www.khaama.com/persian/archives

تاریــخ دسترســی 15 جــولای 2022(. در حالــی کــه افــراد 

بــی زمیــن در افغانســتان فــراوان انــد، امــا رییــس جمهــور 

ــای  ــد زمین‌ه ــز 10 درص ــان تبعیض‌آمی ــک فرم ــی در ی غن

ــه کوچی‌هــا کــه پشــتون  ــی نوســاخته را ب ــر بندهــای آب زی

هســتند، اختصــاص داد)ده درصــد زمیــن اطــراف بندهــای 

https://www.  ( می‌شــود:  داده  کوچی‌هــا  بــه  آب 
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ten-percent-of-land-/122325/etilaatroz.com

.)1400/01/30 - /around-dams-is-given-to-kuchi

2-3-5. اتهــام ارتــکاب خیانــت ملی: رییــس جمهور 

بــه عنــوان فرمانــده کل نیروهــای مســلح بــه جــای مدیریت 

و بســیج نیروهــای مســلح علیــه گروه‌هــای تروریســتی، در 

برابــر خشــونت و جنایــات پــی درپــی آن‌هــا سیاســت نــرم 

در پیــش گرفــت. او بــا حــزب اســامی توافــق نمــود بــدون 

این‌کــه نیروهــای آن حــزب را خلــع ســاح نمایــد و بــرای 

حقــی بــرای قربانیــان حمــات تروریســتی ایــن حــزب در 

نظــر بگیرد)مجموعــه نظریــات کمیســیون مســتقل نظــارت 

ــخ  ــه  چ 1400(. در تاری ــی، نظری ــون اساس ــق قان ــر تطبی ب

ــی  ــان نمود)غن ــه اع ــک طرف ــس ی ــش ب 26/3/1397 آت

ــا طالبــان را بــرای مــدت نامعلــوم  ــه ب آتش‌بــس یــک جانب

https://www.bbc.com/persian/ کــرد  تمدیــد 

afghanistan-44506902.(، تعــداد زیــادی از زندانیان 

آنهــا را رهــا نمــود، در توافقنامــه دنــد غــوری دولــت ایــن 

منطقــه را بــه مخالفــان دولــت واگــذار کــرده کــه بــه گفتــه 

گلاب منــگل وزیــر ســرحدات بــه حکــم 110 رییــس 

ــه  ــوولان ب ــتجواب مس ــه است)اس ــورت گرفت ــور ص جمه

خاطــر توافق‌نامــه دنــد غــوری/ اقدامــی بــرای ایجــاد یــک 

https://www.avapress.com/ :وزیرســتان در بغــان

fa/news/117070/(. دفــاع نکــردن از ارزش‌هــای قانــون 

اساســی و وطــن، ســوء مدیریــت جنــگ و نیروهای مســلح 

و مماشــات بــا تروریســتان و رهایــی زندانیــان آن کــه بــرای 

دســتگیر شــان تعــدادی نیروهــای مســلح شــهید و زخمــی 

شــده بــود، دامــن زدن بــه تعصبــات قومــی و ســمتی، ســوق 

ــدون  ــا ب ــن ه ــام ای ــقوط تم ــران و س ــه بح ــور ب دادن کش

تردیــد مصــداق بــارز خیانــت بــه وطــن و قانــون اساســی 

ــام  ــد و تم ــب آن گردی ــور مرتک ــس جمه ــه ریی ــت ک اس

ایــن اقدامــات از قــوم گرایــی و خــوی اســتبدادی او نشــأت 

ــه  ــد او ب ــان آی ــای محاســبه در می ــت. اگــر روزی پ می‌گرف

اتهــام ارتــکاب جــرم ســنگین خیانــت ملــی بایــد بــه میــز 

محاکمــه کشــیده شــود.

3. جایگاه حاکمیت قانون در قانون اساسی افغانستان

در حکومت‌هــای مــدرن حاکمیــت قانــون لازمــه 

تفکیــک قــوا بــوده و در مقابــل انحصــار قــدرت بــه کار مــی 

رود. مفهــوم حاکمیــت قانــون برتــری قانــون بــر اراده فــردی 

اســت. حاکمیــت قانــون بــه معنــای نفــی هرگونه اســتبدادی 

اســت و لازمــه آن ایــن اســت کــه حاکمــان و شــهروندان، 

صــرف نظــر از موقعیــت رســمی و اجتماعــی در برابــر قانون 

برابرانــد. در حاكميـــت قـــانون حاکمــان از منطــق حقوقــی 

مشــخصی تبعیــت کــرده و اختیــارات و صلاحیت‌شــان 

قوانیــن مشــخص گردیــده اســت. در صــورت زیرپــا 

گذاشــتن حقــوق اساســی شــهروندان و نقــض قوانیــن، قــوه 

قضائیــه بــه صــورت مســتقل بــه آن رســیدگی می‎نمایــد. در 

چنیــن نظامــی رعایــت و حمایــت از حقــوق شــهروندی و 

بنیادیــن مــردم وظیفــه حکومــت اســت.

خودســرانه  و  اســتبدادی  حكومــت  در  مقابــل  در 

حكومـــت بــه قوانيــن بی‌اعتنــا اســت و هــم قانــون را وضــع 

ــد.  ــاوت می‌کن ــاره آن قض ــم در ب ــرا و ه ــم اج ــد و ه می‌کن

ــرار  ــان ق ــدود حاكمـ ــت اراده غيـرمحـ ــت در خدم حكوم

می‌گیــرد. بــا قضایای كيســـان، بـــه نحـــو برابـــر برخـــورد 

نمــي شــود. رفتــار حاکمــان غيرقابـــل پـيش‌بينـــي اســـت، 

ــوب  ــد چارچ ــت فاق ــن حکوم ــان درای ــار حاکم ــون رفت چ

منطــق حقوقــي اســت. بــرای رهایی از خودســری و اســتبداد 

ــد  ــه چن ــت ب ــه دول ــت ک ــن روش آن اس ــان بهتری حاکم

قســمت تقســیم شــده و هربخــش بــه یــک نهــاد مســتقلی 

ــوه  ــه و ق ــه مقنن ــه، قوی ــوه مجری داده شــود. برایــن اســاس ق

ــه  ــوه مجری ــد و ق ــود می‌آی ــه وج ــم ب ــتقل از ه ــه مس قضائی

در چارچــوب قوانینــی عمــل می‌کنــد کــه توســط قــوه مقننــه 

ــی از  ــه دادخواه ــم ب ــه ه ــوه قضائی ــردد و ق ــب می‌گ تصوی

ــی حاکمــان را  ــاع کــرده و حت ــه حقــوق مــردم دف تجــاوز ب

بابــت نقــض قوانیــن محاکمــه خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیب 

قــوای حکومــت یکدیگــر را تــا حــدی کنتــرل خواهــد کرد و 

ــه خواهــد شــد. ــوی اســتبداد و خودســری گرفت جل

ــن  ــون ای ــت قان ــاخص‎های حاکمی ــق ش ــد تطبی فرآین

اســت کــه همــه مــردم در برابــر قانــون در جایــگاه یکســان 
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قــرار گیرنــد، فســاد و تبعیــض حاکمــان نســبت بــه مــردم 

ــن  ــق قوانی ــواره مطاب ــت هم ــد و حکوم ــل برس ــه حداق ب

ــرل و  ــت کنت ــواره تح ــت هم ــال حکوم ــد و اعم ــل کن عم

ارزیابــی مــداوم قرارگیــرد. نتیجــه نهایــی اصــل حاکمیــت 

قانــون ایجــاد تغییــر مثبــت و رفــاه در زندگــی مــردم اســت. 

همان‌طــور کــه در مقدمــه و مــواد مختلــف قانــون اساســی 

تصریــح شــده اســت، ایجــاد جامعــه متمــدن، آزاد و مرفــه 

از اهــداف ایــن قانــون اســت کــه در ســایه حاکمیــت قانــون 

ــد. ــود می‌آی ــه وج ب

اصــل حاکمیــت قانــون در مــواد مختلــف قانون اساســی 

مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت: مــاده 5 و 75 قانــون اساســی 

تطبیــق احــکام ایــن قانــون اساســی و ســایر قوانیــن را وظیفــه 

دولــت می‌دانــد؛ قســمتی از مــاده 50 هــم اجــراآت ادارات را 

در چارچــوب قانــون دانســته اســت. در مــواد مختلــف رییس 

ــی و  ــون اساس ــت قان ــت و رعای ــه مراقب ــف ب ــور موظ جمه

ــی(. ــون اساس ــاده 63، 64، 66 قان ــت )م ــده اس ــن ش قوانی

ــون اساســی  ــه رعایــت قان ــز ب ــران نی براســاس مــاده 74 وزی

ــض و  ــه نق ــاءً هرگون ــاده 74 و 77(. بن ــزم و متعهداند)م مل

نادیــده گرفتــن قوانیــن عــادی، نقــض اصــل حاکمیــت قانــون 

ــد. ــی می‌باش ــون اساس ــر قان ــواد فوق‌الذک و م

از  افغانســتان  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  مطابــق 

ســال 2015 بــه بعــد در حاکمیــت قانــون نــه تنهــا 

پیشــرفت نداشــته اســت، بلکــه در سراشــیبی ســقوط قــرار 

ــت  ــروژه عدال ــی پ ــال ارزیاب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس گرفت

جهانــی)WJP( بــرای حاکمیــت قانــون  در ســال‌های 

ــاد  ــن نه ــت. ای ــت اس ــن وضعی ــده ای ــان دهن ــی نش متوال

بــرای بررســی وضعیــت حاکمیــت قانــون هشــت شــاخص 

در نظــر گرفتــه اســت کــه افغانســتان در همــه آن‌هــا همــواره 

یکــی از چنــد بدتریــن بــوده اســت. محدودیــت بــر قــدرت 

حکومــت، محــو فســاد، حکومــت بــاز، حقــوق بنیادیــن، 

نظــم و امنیــت، اجــرای مقــررات، عدالــت مدنــی و عدالت 

ــرای  ــی ب ــت جهان ــروژه عدال ــدی پ ــه بن ــی. در رتب جزای

حاکمیــت قانــون افغانســتان در ســال 2015، 101 از 102 و 

در ســال 2016، 111 از 113 در ســال 2017 و 2018، 111 

ــال 2020،  ــال 2019، 117 از 126 و در س از 113 و در س

122 از 128 و در ســال 2021، 134 از 139 را بدســت 

http:// worldjusticeproject.org/rule- اســت آورده 
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عدالــت  پــروژه  گانــه  هشــت  شــاخص‌های 

 در تمــام 
ً
جهانــی نشــان‌دهنده تنــزّل افغانســتان تقریبــا

قانــون اســت. همچنیــن در  شــاخص‌های حاکمیــت 

گزارش‌هایــی کــه توســط نهادهــای دیگــر بین‌المللــی 

ــد  ــر گردی ــت منتش ــه اکونومیس ــه آزادی و مجل ــل خان مث

نیــز کاهــش رتبــه افغانســتان محســوس اســت)صفی 

https://www.bbc.com/persian/ وحــدت:  اللــه 

سراشــیبی  ســال   ،2017  ،43069862-afghanistan

ســقوط دموکراســی افغانســتان، منتشــر شــده در 15 فوریــه 

2018(. ایــن کاهــش رتبــه و قرارگرفتــن افغانســتان در 

سراشــیبی ســقوط پــس از روی دســت گرفتــن پــروژه 

انتقــال مســئولیت از قــوای نظامــی بین‌المللــی بــه دولــت 

افغانســتان در ســال 2014 و تغییــر سیاســت ایالــت متحده 

ــد. ــاز گردی ــکا آغ آمری

ــی  ــی فروپاش ــرف غن ــوری اش ــت جمه در دورۀ ریاس

ــد.  ــش ش ــش از پی ــون بی ــت قان ــض حاکمی ــی و نق حقوق

رییــس جمهــور بــه صــورت سیســتماتیک بســیاری از مــواد 

قانــون اساســی را نقــض نمــود. او بــا مداخلــه در صلاحیت 

ــهروندان، از کار  ــوق ش ــت حق ــدم رعای ــر و ع ــوای دیگ ق

ــا  ــی ب ــب جامعــه جهان ــی و فری ــن نهادهــای نظارت انداخت

مطــرح کــردن اصلاحــات بخــش عدلــی و قضایــی و انجام 

کارهــای نمایشــی در مبــارزه با فســاد اداری و رشــوه خواری 

در چندســال اخیــر ریشــه قانــون را در کشــور خشــکاند و او 

بــاور عمومــی بــه حکومــت و نظــام بــه حداقــل رســاند. در 

ــت  ــام در آگس ــقوط نظ ــش از س ــت: پی ــوان گف ــع می‌ت واق

2021، نظــام حقوقــی افغانســتان را فروپاشــیده بــود.

ســوی  از  کــه  گزارشــی  در  هــم  ملــل  ســازمان 

افغانســتان در  بــرای  معاونــت ســازمان ملــل متحــد 

ــاد  ــود: فس ــح نم ــد، تصری ــر ش ــخ 1398/2/30 نش تاری

ــف و  ــون را ضعی ــت قان ــتان حاکمی ــت افغانس در حکوم
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چشــم‌انداز صلــح را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت. رییــس 

بخــش حاکمیــت قانــون یونامــا، گفــت: فســاد، حاکمیــت 

قانــون را ضعیــف و زمینــه را بــرای جنایــات بیشــتر مســاعد 

ــه  ــه خبیث ــاد حلق ــه ایج ــج ب ــر منت ــن ام ــه ای ــازد ک می‌س

گردیــده کــه فرهنــگ معافیــت از مجــازات را تقویــت 

.)/https://www.ariananews.af/fa(.می‌کنــد

ناتوانی و تضعیف نهاد نظارت بر تطبیق قانون اساسی

ــث  ــون بح ــت قان ــث حاکمی ــارت در بح ــرل و نظ کنت

ــر  ــدر ب ــوی و مقت ــی ق ــاد نظارت ــر نه ــت. اگ ــی اس اساس

ــون  عملکــرد دولــت وجــود نداشــته باشــد، حاکمیــت قان

بــه تمــام و کمــال نخواهــد رســید. نــوع نظــارت پیش‌بینــی 

ــرم  ــی و ن ــارت سیاس ــوع نظ ــی از ن ــون اساس ــده در قان ش

ــتقل  ــیون مس ــاده 157 کمیس ــی در م ــون اساس ــت. قان اس

ــاد  ــوان نه ــه عن ــی را ب ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب نظ

ــه  نظــارت کننــده از ســه قــوه پیــش بینــی نمــود. دولــت ب

ــف  ــدد تضعی ــواره در س ــور هم ــس جمه ــوص ریی خص

ــا  ــور ب ــس جمه ــاد ریی ــتین تض ــد. نخس ــاد بودن ــن نه ای

ــس  ــیون رخ داد. ریی ــون کمیس ــب قان ــیون در تصوی کمیس

ــاع کــرد و  ــون کمیســیون امتن ــدا از توشــیح قان جمهــور ابت

قانــون را بــه مجلــس شــورا مســترد نمــود. مجلــس مطابــق 

 تصویــب نمــود کــه نیــاز بــه 
ً
قانــون بــا دو ســوم آرا مجــددا

توشــیح رییــس جمهــور نباشــد. رییــس جمهــور کــرزی از 

انتشــار قانــون مذکــور جلوگیــری نمــود و بــرای مطابقــت 

بــا قانــون اساســی بــه شــورای عالــی قــوه قضائیــه فرســتاد. 

ــا قــرار قضایــی اقــدام  قــوه قضائیــه هــم مخالــف قانــون ب

ــه  ــود. ب ــیون نم ــون کمیس ــوادی از قان ــو م ــل و لغ ــه تعدی ب

ــدا از  ــم از ابت ــای مه ــیاری از صلاحیت‌ه ــب بس ــن ترتی ای

ــه شــد. کمیســیون گرفت

ــال  ــیون در س ــا کمیس ــی ب ــور غن ــس جمه ــاد ریی تض

اعضــای  ســال  درایــن  رســید.  خــود  اوج  بــه   2017

ــزل و  ــه ع ــم ب ــت رأی حک ــش رأی از هف ــا ش ــیون ب کمیس

ســلب عضویــت داکتــر محمدقاســم هاشــمزی از ریاســت 

کمیســیون نمــود. او از افــراد تابــع و تحــت فرمــان رییــس 

ــای  ــع کاره ــواره مان ــد و هم ــی ش ــوب م ــور محس جمه

نظارتــی کمیســیون نســبت بــه اقدامــات خــاف قانــون قوه 

مجریــه می‌گردیــد. سرمنشــأ اختــاف ناشــی از ایــن شــد 

کــه در ســال 1395 کمیســیون گــزارش نقــض بــه مناســبت 

ســالروز قانــون اساســی منتشــر کرد کــه مطابق آن بیشــترین 

ناقضــان قانــون قــوه مجریــه و رییس جمهــور بــود. اعضای 

ــه  ــی مصوب ــخ 1396/1/27 ط ــه تاری ــیون در جلس کمیس

شــماره 3 هاشــمزی را از ریاســت کمیســیون عــزل نمودند. 

عــزل هاشــمزی از ریاســت کمیســیون بــه دلایــل ضعــف 

ــیون  ــگاه کمیس ــظ و جای ــی در حف ــری، ناتوان ــه و پی حافظ

ــی در  ــر و ناتوان ــوای دیگ ــا ق ــازنده ب ــاط س ــن ارتب و تامی

مدیریــت اداری و ایجــاد مانــع در انجــام وظایــف نظارتــی 

صــورت گرفــت. گــزارش نقــض و عــزل رییــس کمیســیون 

و نیــز ســلب عضویــت وی کــه البتــه ایــن اقــدام دوم توجیــه 

حقوقــی محکــم نداشــت، بــر رییــس جمهــور بســیار گران 

تمــام شــد. رییــس جمهــور بــر حمایــت کامل از هاشــمزی 

بــه عنــوان رییــس و عضــو کمیســیون مداخلــه نمــود. اداره 

امــور اعضــای کمیســیون را تحــت فشــار قــرارداد، امتیازات 

مالــی و ســهمیه تیــل موترهــای اعضــای کمیســیون توســط 

وزارت مالیــه و اداره امــور بــرای مدتــی قطــع گردیــد. رییس 

جمهــور در تاریــخ 1396/2/26 طــی حکــم شــماره 747 

هیاتــی را تحــت ریاســت نصراللــه ســتانکزی رییــس بــورد 

ــا  ــا ب ــه داد ت ــوری را وظیف ــت جمه ــی ریاس ــی قضای عدل

ــا فســاد اداری،  ــارزه ب ــی مب ــدگان اداره عال ــت نماین عضوی

ــتانی،  ــور، دادس ــی، اداره ام ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس

اداره عالــی تفتیــش و کمیســیون مســتقل مشــترک نظــارت 

و ارزیابــی مبــارزه بــا فســاد اداری)MEC( عملکــرد و 

اقدامــات اعضــای کمیســیون را بررســی نماینــد. هــدف از 

ایــن کار اشــرف غنــی ایــن بــود کــه بابــت عــزل هاشــمزی 

ــام  ــیون انتق ــای کمیس ــای اعض ــض از اعض ــزارش نق و گ

ــه‌ای  ــات بهان ــیون انتخاب ــای کمیس ــد اعض ــرد و همانن بگی

بــرای برکنــاری و زندانــی کــردن آن‌هــا بیابــد.

کمیتــه تعییــن شــده پــس از بررســی عملکــرد اعضــای 

کمیســیون مــوردی دال بــر فســاد آنهــا نتوانســت پیــدا کند و 
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گــزارش منفــی ارائــه ننمــود. بــا ایــن وصــف رییــس معزول 

ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــل نم ــت تحمی ــر ریاس ــیون را ب کمیس

هــردو اتــاق مجلــس شــورا از تصمیــم اعضــای کمیســیون 

مبنــی بــر عــزل هاشــمزی حمایــت نمود)مکتــوب 493 بر 

ــوب  ــدگان و مکت ــس نماین ــورخ 1396/3/21 مجل 425 م

شــماره 451 بــر 25 مــورخ 1396/2/21 مجلــس ســنا(.

 
ً
ایــن جنجــال اعضــای کمیســیون بــا هاشــم‌زی تقریبــا

یــک ســال طــول کشــید. پــس از یــک ســال آقــای ســرور 

دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری بــا هدایــت رییــس 

جمهــور جلســه‌ای را بــا هــدف آشــتی اعضای کمیســیون و 

هاشــم‌زی در دفتــر خــود برگــزار نمــود. در جلســه کــه اکثــر 

اعضــای کمیســیون حضــور داشــت، ســندی بیــن طرفین با 

ضمانــت آقــای دانــش بــه امضــا رســید. مطابــق پادرمیانــی 

آقــای دانــش بــه خاطــر حفــظ حرمــت هاشــم‌زی بــه مدت 

ــه خویــش ادامــه دهــد و اعضــای  ــه وظیف ــاه دیگــر ب دو م

کمیســیون در جلســات شــرکت کنــد، بعــد از دومــاه آقــای 

ــد، از ریاســت کمیســیون اســتعفا  هاشــم‌زی متعهــد گردی

دهــد. ایــن ســند در یــک نســخه تنظیــم شــد و آقــای دانــش 

ــزد خــود  ــن و ضامــن آن را امضــا نمــود و ن ــوان امی ــه عن ب

ــا اشــاره ریاســت  حفــظ کــرد. پــس از دومــاه هاشــم‌زی ب

جمهــوری از ریاســت اســتعفا نکــرد و کاغــذ امضــا شــده 

فــوق را هــم از آقــای دانــش گرفــت و نــزد خــود نگهداشــته 

بــود. بــه ایــن ترتیــب هاشــم‌زی بــه تعهــدش وفــا نکــرد و 

آقــای دانــش کــه بــه عنــوان ضامــن آن را امضــا کــرده بــود 

نیــز نتوانســت از امضــای خــود دفــاع کنــد.

ــرای  ــروعیت لازم ب ــه مش ــم‌زی ک ــای هاش ــس از ابق پ

ریاســت را نداشــت تنهــا بــا حمایــت ریاســت جمهــوری 

نســبت بــه اعضــای کمیســیونی که اقــدام بــه عــزل او نموده 

بــود، روش خصمانــه‌ای را در پیــش گرفــت. بــه ایــن ترتیب 

کمیســیون از مســئولیت اصلــی خــود کــه انجــام نظــارت 

ــه مشــکلات  ــد و ب ــود بازمان ــون اساســی ب ــر اجــرای قان ب

داخلــی مواجــه گردیــد کــه یــک طــرف آن بــه اشــرف غنــی 

ختــم می‌گردیــد. رییــس جمهــور بــه ایــن ترتیــب یکــی از 

ارکان مهــم کنتــرل و نظــارت بــر قانــون اساســی و حاکمیت 

قانــون را تضعیــف نمــوده و ســبب شــد کــه بــه جــز مــوارد 

انــدک کمیســیون در نظــارت و کنتــرل قــوای دولــت و 

جلوگیــری از نقــض قانــون اساســی نــاکام مانــد و مؤثریــت 

لازم خویــش را از دســت داد.

4. نتیجه‌گیری

جمهــور  رییــس  و  افغانســتان  دولــت  هرچنــد 

چــون  عناوینــی  بــا  ســال‌ها  آورده  بــاد  پول‌هــای  بــا 

ــاد،  ــا فس ــارزه ب ــاز، مب ــت ب ــوب، حکوم ــداری خ حکومت

عدالــت قضایــی و حاکمیــت قانــون بــازی نمــود و جامعــه 

جهانــی و مــردم را فریــب داد، امــا در نهایــت بــه فروپاشــی 

نظــام و ســقوط منجــر شــد. بخشــی از ناکامــی در نقــص 

ــا دادن اختیــارات  ــه بــود کــه ب و خــأ قانــون اساســی نهفت

تقنینــی و قضایــی بــه رییــس جمهــور زمینــه چنیــن ســوء 

اســتفاده و خودســری وی را فراهــم ســاخته بــود. در قانــون 

 اصــل تفکیــک قــوا بــه رســمیت 
ً
اساســی افغانســتان ظاهــرا

شــناخته و قــوه مجریــه، مقننــه و قضائیــه مســتقل از همنــد. 

ــون  ــن قان ــوا ای ــر خــاف اصــل تفکیــک ق امــا در عمــل ب

ــس  ــه ریی ــی ب ــی و قضای ــای تقنین ــای صلاحیت‌ه ــا اعط ب

جمهــور او را بــر قــوای دیگــر مســلط ســاخت. ایــن تمرکــز 

قــدرت زمانــی خطرنــاک و خودکامه شــد کــه نهــاد نظارتی 

کــه قــوه مجریــه را بــه نحــو مؤثــر ارزیابــی و کنتــرل کنــد، 

تضعیــف گردید. از ســوی دیگر کمیســیون مســتقل نظارت 

بــر قانــون اساســی تنهــا صلاحیــت مشــوره دهی را داشــت، 

نظــرات ایــن کمیســیون بــرای رییس جمهــور الزامــی ایجاد 

ــاختاری  ــف س ــی و ضع ــاد نظارت ــت نه ــود. در غیب نمی‌نم

ــدرت و  ــاد ق ــه فس ــی آن زمین ــی و تمرکزگرای ــون اساس قان

ســوء اســتفاده رییــس جمهــور فراهــم گردیــد. در نهایــت 

ایــن تمرکزگرایــی آمیختــه بــه فســاد بــه تضعیــف و نابــودی 

ــا امیــدی و یــاس مــردم از  ــون در کشــور و ن حاکمیــت قان

حکومــت و ســقوط نظــام انجامیــد. در آینــده اگــر فرصتــی 

بــرای بازســازی قانــون اساســی بــه وجــود آیــد ایــن ضعــف 

جــدی ســاختاری در نظــر گرفتــه شــده و تفکیــک قــوا بــه 

نحــو مقتضــی در نظــر گرفتــه شــود.
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برایــن اســاس پیشــنهاد شــهید مــزاری و برخــی 

ــه  ــی ک ــت فدرال ــام حکوم ــرای نظ ــی ب ــای سیاس چهره‌ه

ــیم  ــودی تقس ــی و عم ــورت افق ــه ص ــدرت را ب ــک ق کی

ــز  ــری از تمرک ــرای جلوگی ــکار ب ــن راه ــد، بهتری می‌نمای

قــدرت در افغانســتان بــوده کــه می‌توانــد، انحصــار قومــی 

ــر  ــالمت‌آمیز و براب ــی مس ــه زندگ ــکند و زمین ــدرت را بش ق

ــم آورد. ــتان را فراه ــردم افغانس ــام م ــان تم می
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فدرالیزم در آسیا

1. مقدمه 

ــی  ــات مطالعات ــی از موضوع ــاز یک ــزم از دیرب فدرالی

مــورد نیــاز بــرای قانــون اساســی مقایســه‌ای بــوده اســت. 

بــا ایــن حــال، ادبیــات علمــی در بــاره فدرالیــزم در رونــدی 

ــتم،  ــرن بیس ــول ق ــا در ط ــرار دارد. تقریب ــذار ق ــه گ رو ب

ــای اســتندرد  ــزم حــول دســته‌ای از قضای مطالعــات فدرالی

ــادا،  ــترالیا، کان ــد: اس ــه می‌چرخی ــعه یافت ــان توس در جه

ــکا. ــده آمری ــالات متح ــویزرلند و ای س

ــود دارد.  ــی وج ــش‌های مهم ــزم پرس ــورد فدرالی در م

ــاره اولویــت نســبی اهــداف  ــال، دانشــمندان در ب ــرای مث ب

مختلفــی کــه در خدمــت فدرالیــزم قــرار داشــته و چگونــه 

حــدود جغرافیایــی تقســیم شــود، توافــق ندارنــد. در بخــش 

پالیســی محیــط زیســت، بــرای مثــال، فرصت‌هــای 

جدیــدی بــرای حکومت‌هــای دموکراتیــک خــود مختــار و 

طــرح پالیســی اعطــای اختیــارات بیشــتر منظقــه‌ای وجــود 

دارد. امــا چالش‌هــای مهمــی هــم در بخــش اثــرات 

خارجــی بیــن حــوزه قضایــی وجــود دارد. این بحــث متکی 

بــر فهــم ضمنــی اصطلاحــات و گســتره اشــتراک کننــدگان 

ــر  ــز ب ــب متمرک ــه اغل ــت ک ــزم اس ــای فدرالی در بحث‌ه

ــی تعییــن  همــان مجموعــه اســتندردهای حــدود جغرافیای

شــده در مدل‌هایــی اســت کــه بایــد بــه کار گرفتــه شــوند و 

از خطــرات مشــخصی بایــد حــذر گــردد. 

ــه  ــت‌یابی ب ــی، دس ــون اساس ــرح قان ــولات در ط تح

ــا چالش‌هــای جــدی  اجمــاع در امــر پالیســی ســازی را ب

ــه رو ســاخته اســت. بســیاری از کشــورهای در حــال  رو ب

ــای  ــه، راه حل‌ه ــراق و نیجری ــی، ع ــد اتیوپ ــعه، مانن توس

ــی،  ــمکش‌های قوم ــت کش ــرای مدیری ــی را ب ــام فدرال نظ

اغلــب بــه حیــث بخشــی از یــک بســته کلانتــر اصلاحــات 

ــد.  ــی، برگزیده‌ان ــون اساس ــه قان ــا منازع پس

ــت  ــرای مدیری ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــزم ب انتخــاب فدرالی

نویسنده: سوجیت چودری - برگردان: محمد سخی رضایی
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کشــمکش‌های قومــی، بــا درنظرداشــت مجموعــه‌ای 

ــان، از  ــطح جه ــی در س ــمکش‌های قوم ــای کش از قضای

ــه افزایــش  ــا اروپــای شــرقی، رو ب جنــوب و شــرق آســیا ت

ــانی  ــط کس ــزم توس ــای فدرالی ــال، مزای ــن ح ــا ای ــت. ب اس

کــه طرفــدار نظریــه تشــدید کشــمکش‌های قومــی توســط 

فدرالیــزم انــد بــه چالــش کشــیده شــده اســت. ایــن بحــث 

علمــی در بــاره شایســتگی‌های فدرالیــزم پســا منازعــه 

ــت  ــن بس ــه ب ــناختی ب ــه روش ش ــوان نتیج ــه عن ــا ب عمدت

رســیده اســت. اســتدلال‌های موافقــان و مخالفــان تعییــن 

ملــی  اقلیت‌هــای  تقویــت  بــرای  حــدود جغرافیایــی 

ــی  ــای فدرال ــای نظام‌ه ــا و ناکامی‌ه ــت از موفقیت‌ه حکای

ــه‌ای  ــت مقایس ــاره سیاس ــد در ب ــات جدی ــا تحقیق دارد. ام

ــات  ــا مطالع ــیع را ب ــاس وس ــی در مقی ــل کیف روش تحلی

ــد  ــان ده ــا نش ــد ت ــق می‌کن ــرد تلفی ــری خ ــی نمونه‌گی کیف

ــه  کــه فدرالیــزم راه حــل خوبــی بــرای خاتمــه بخشــیدن ب

کشــمکش‌های قومــی اســت. ایــن مطالعــات نشــان دهندۀ 

چگونگــی آزمــودن ادعاهــای موافقــان و مخالفــان فدرالیزم 

ــی در  ــمکش‌های قوم ــرول کش ــرای کنت ــوان آن ب ــاره ت در ب

کشــورهای مختلــف اســت و عوامــل تبییــن کننــده قضایای 

ــی را  ــات قوم ــت منازع ــزم در مدیری ــاکام فدرالی ــق و ن موف

شناســایی می‌کنــد. 

ایــن بحث‌هــای فراگیــر کامــا مرتبــط بــا آســیا 

ــزم  ــه فدرالی ــن مقال ــل، 1987(. در ای ــند)الزار، دانی می‌باش

ــریلانکا و  ــد، س ــیایی: هن ــور آس ــه کش ــه در س ــا منازع پس

فیلیپیــن بــه بررســی گرفتــه شــده اســت- کــه بیتشــر متمرکز 

بــر کارکردهــای فدرالیــزم بــرای جلوگیــری از کشــمکش‌ها 

ــد.  ــا می‌باش ــرای آن‌ه ــی ب ــل یاب و راه ح

هند

ــد از  ــی هن ــون اساس ــت قان ــز سیاس ــزم در مرک فدرالی

زمــان کســب اســتقلال قــرار داشــته اســت )هــی، بوگانــگ 

برایــان گالیگان و تکاشــی انوچــی. 2009(. هنــد بریتانیایی 

ــس و  ــاه انگلی ــط پادش ــه توس ــد ک ــی می‌ش ــامل ولایات ش

ــاه  ــدان پادش ــه متح ــه از جمل ــد ک ــهزادگان اداره می‌ش ش

انگلیــس بــه شــمار می‌رفتنــد. بادرنظرداشــت وســعت 

و جمعیــت هنــد، فدرالیــزم یکــی از نیازهــای غیرقابــل 

ــی  ــال، یک ــن ح ــا ای ــد. ب ــوب می‌ش ــد محس ــاب هن اجتن

از مباحــث جــدی در ایــن زمینــه ایــن بــود کــه آیــا حــدود 

جغرافیایــی بــا حــدود زبانــی مطابقــت داشــته باشــند یــا نه. 

ــد،  ــت می‌کردن ــدی صحب ــان هن ــه زب ــد ب ــردم هن ــتر م بیش

ولــی بــا ایــن حــال فقــط چهــل درصــد مــردم هنــد بــه ایــن 

زبــان صحبــت می‌کردنــد. امــا در ایــن کشــور ده‌هــا زبــان 

ــا  ــک از آن ــه هری ــر ب ــا نف ــه میلیون‌ه ــود دارد ک ــی وج محل

ــفاهی‌اند. در  ــی و ش ــنت کتب ــد و دارای س ــت می‌کنن صحب

حالی‌کــه، تنهــا تعــداد معــدودی از آن‌هــا بــه زبــان هنــدی 

صحبــت می‌کننــد. بــدون شــک زبــان مــردم جنــوب هنــد 

ــد.  ــی متفاوت‌ان ــواده زبان ــک خان ــه ی ــق ب ــا متعل کام

ــون  ــرح قان ــلط ط ــای مس ــی از ویژگی‌ه ــزم یک فدرالی

ــه  ــد و لالیبرت ــی‌رود )بتران ــمار م ــه ش ــیا ب ــی در آس اساس

انوچــی  و  گالیــگان  هــی،  باتاشــریا 2008؛  22010؛ 

2009؛ کیملیــکا و هــی 2000(. تاریــخ و خــط ســیر 

فدراســیون‌های آســیا بســیار متنــوع اســت. برخــی از آن‌هــا 

قدمــت طولانــی دارنــد- قوانیــن فــدرال در هنــد و مالــزی 

ــا،  ــتقلال آن‌ه ــب اس ــان کس ــه، از زم ــن ده ــرای چندی ب

ــا  ــان ت ــن کشــورها از آن زم ــا این‌کــه در ای وجــود داشــته ب

کنــون تغییــرات زیــادی روی داده اســت. در مورد پاکســتان، 

فدرالیــزم از زمــان پســا اســتقلال وجــود داشــته ولــی تحــت 

ــت.  ــته اس ــرار داش ــی ق ــای نظام ــر حکومت‌ه تأثی

ترامــای تقســیم هنــد بریتانیایــی به هند و پاکســتان ســبب 

ــر  ــات ب ــکیل ولای ــا تش ــی ب ــون اساس ــس قان ــه مجل ــد ک ش

مبنــای زبانــی مخالفــت کنــد زیــرا آن‌هــا از ایــن ترس داشــتند 

کــه ایــن کار ســبب شــعله ورشــدن اختلافــات تجزیه‌طلبــی 

در ایالت‌های مرزی و تجزیه کشور شوند. 	

ــاس  ــر اس ــات ب ــم ولای ــورد تنظی ــری در م تصمیم‌گی

ــرد؛  ــال می‌ک ــز دنب ــر را نی ــدف دیگ ــک ه ــی ی ــر زبان غی

تبدیــل زبــان هنــدی بــه زبــان رســمی در ســطح ملــی بعــد 
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ــتراتیژی  ــن اس ــدف ای ــاله. ه ــی 15 س ــک دوره انتقال از ی

قانــون اساســی، ایجــاد یــک دولت-ملــت واحــد بــود کــه 

کــه نهادهــای قانونــی آن برمبنــای یــک زبــان بومــی واحــد 

ــه  ــه علی ــی ک ــری از تهدیدهای ــرای جلوگی ــد و ب ــل کنن عم

ــدی  ــکل عم ــه ش ــت ب ــود داش ــد وج ــی هن ــت ارض تمامی

ــاب  ــان اجتن ــاس زب ــی براس ــای جانب ــاب واحد‌ه از انتخ

شــد تــا چنیــن مرزبندهایــی منجــر بــه خلــق هویت‌هــای 

ــاس  ــردم و احس ــاداری م ــه وف ــود ک ــی نش ــی محل سیاس

ــه‌دار  ــا را خدش ــی آن‌ه ــت سیاس ــه هوی ــا ب ــترک آن‌ه مش

ســازد. زبــان هنــدی اقــوام هنــد را دور یــک محــور وکشــور 

واحــد جمــع می‌کــرد کــه قــادر بــود در عرصه‌هــای 

ــوازن  ــکل مت ــه ش ــه ب ــت عام ــادی و مدیری ــی، اقتص سیاس

عمــل نمایــد و ســازگاری زبانــی منجــر بــه بهبــود کارایــی 

ــی در  ــادی و اجتماع ــرک اقتص ــت تح ــه و تقوی اداره عام

کشــور می‌گردیــد. 

ــع  ــی در واق ــاس زبان ــا براس ــاد ایالت‌ه ــه ایج ــاز ب نی

یــک واکنــش دفاعــی در برابــر پالیســی‌های در هنــد 

ــه‌ای  ــام "منطق ــه ن ــه ب ــرد ک ــن رویک ــان ای ــود. حامی ــالا ب ب

ســازی زبانــی شــناخته می‌شــوند اســتدلال می‌کردنــد کــه 

اعطــای جایــگاه زبــان رســمی بــه زبــان هنــدی پیامدهــای 

غیردموکراتیــک بــرای بازتوریــع قــدرت اقتصادی و سیاســی 

ــه انســجام  خواهــد داشــت. بــه شــمولیت زبانــی منجــر ب

قــدرت سیاســی در دســت نخبــگان هنــدی زبــان می‌گــردد 

و ایــن قــدرت را از کســانی کــه بــه زبان‌هــای دیگــر صحبت 

ــه  ــا ب ــی آن‌ه ــاختن دسترس ــدود س ــق مح ــد از طری می‌کنن

ــی‌های  ــرآن، پالیس ــد ب ــرد. مزی ــی می‌گی ــت‌های دولت پس

ــه  ــکتور عام ــتخدام در س ــه اس ــی ب ــمی دسترس ــان رس زب

ــی  ــای سیاس ــد، رقابت‌ه ــدون تردی ــد. ب ــع می‌کن را توزی

ــان رســمی، رقابــت سیاســی  ــگاه زب ــه جای جــدی در زمین

بــرای اســتخدام یقــه ســفید‌های ســکتور عامــه بــود. آن‌هــا 

اســتدلال می‌کردنــد کــه جــدای از حفــظ انســجام ملــی، 

ــرف  ــر منح ــز تأثی ــا در مرک ــدی تنه ــان هن ــر زب ــرار ب اص

ــراردادن آن دارد.  ــر تحــت شــعاع ق ــده ب کنن

رد تشــکیل ایالت‌هــا براســاس زبــان، پــس از اســتقلال 

هنــد، بــزودی بــا ایجــاد ایالــت انــدرا )اندراپــرادش 

کنونــی( در ســال ۱۹۵۳ مشــکلات جدیــدی را رونمــا 

ســاخت. مطــرح شــدن تشــکیل ایالت‌هــا براســاس زبــان، 

منجــر بــه شــکل‌گیری جنبش‌هــای زنجیــره‌ای بــرای 

ــد.  ــد ش ــر هن ــان در سراس ــای زب ــا برمبن ــاد ایالت‌ه ایج

ــم مجــدد  ــد کمیســیون تنظی ــن راســتا، حکومــت هن در ای

ایــالات را بــا هــدف ارائــه پیشــهادات بــرای تعییــن دوبــاره 

ــخص  ــای مش ــن مرزه ــا و تعیی ــرزی ایالات‌ه ــوط م خط

ــن کمیســیون پیشــنهاد  ــد ایجــاد کــرد. ای ایالت‌هــای جدی

نمــود تــا حــدود ولایــات برمبنــای خطــوط ولایتــی تعییــن 

شــود. براســاس پیشــنهادات ایــن کمیســیون، پارلمــان هنــد 

ــاد  ــال 1956 ایج ــان در س ــای زب ــد برمبن ــت جدی 13 ایال

نمــود. در ســال 1960 و 1966 دو ایالــت دیگــر بــه چهــار 

ــد، یکــی از  ــدون تردی ــد، ب ــه هن ــل شــد. قضی ایالــت تبدی

ــی  ــای سیاس ــدد فض ــم مج ــرای تظی ــا ب ــن مدل‌ه مهم‌تری

در تاریــخ مــدرن در واکنــش بــه رقابــت ملی‌گرایــی زبانــی 

ــه  ــا این‌ک ــی بشــمار مــی‌رود. ب ــد قانون ــک رون ــق ی از طری

چالش‌هــای عمــده‌ای درهنــد در ایــن زمیــه همچنــان ادامه 

دارد، ایــن کشــور توانســته اســت بــه شــکل موفقیت‌آمیــزی 

ــد.  ــت کن ــزم مدیری ــق فدرالی ــی را از طری ــی زبان ملیت‌گرای

ــت  ــارۀ مدیری ــد در ب ــه هن ــده از تجرب ــه درس عم س

رقابــت ملیت‌گرایــی از طریــق فدرالیــزم پســا منازعــه 

آموخــت.  می‌تــوان 

یکــم، زبــان از دیگــر گروه‌هــای هویتــی کــه بتواننــد در 

مقــام مبنــای تحــرک سیاســی عمــل کنــد متفــاوت اســت. 

اگــر نــژاد، قومیــت یــا مذهــب بتوانــد بــه عنــوان زمینه‌هــای 

شــکاف سیاســی عمــل کنــد، فدرالیــزم یــک راهبــرد قانونی 

بــرای مدیریــت چنیــن تنش‌هایــی اســت )پریــکا، ســونیتا 

و بــری آر. وینگاســت. 2009(. امــا هنگامــی کــه دولــت 

بتوانــد براســاس نــژاد، مذهــب یــا قومیــت بی‌طــرف 

ــد.  ــرف باش ــد بی‌ط ــان نمی‌توان ــه زب ــی در زمنی ــد، ول باش

دولــت بایــد بــه یــک یــا چنــد زبــان بــرای اهــداف اداری 
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ــهروندانش  ــا ش ــارج ب ــل و خ ــد در داخ ــا بتوان ــد ت کار کن

ــان را از  ــدارد دولــت زب ــه کنــد. از ایــن رو، امــکان ن مکاتب

آجنــدای قانــون اساســی خــارج بســازد. 

دوم، جایــگاه رســمی یــک زبــان بــه ایــن معنــی نیســت 

ــای  ــر زبان‌ه ــا دیگ ــری ب ــای براب ــی برمبن ــان مل ــه زب ک

رســمی در تمــام فعالیت‌هــای دولــت عمــل می‌کنــد. 

ــر  ــد ب ــمی بای ــان رس ــت زب ــش از وضعی ــس، پرس برعک

تعــداد تصامیــم انفــرادی تقســیم شــود کــه در بســتر نهــادی 

ــاذ  ــی اتخ ــکل متفاوت ــه ش ــت ب ــن اس ــاوت دارد و ممک تف

شــده باشــند. گســتره انتخاب‌هــای زبانــی در متــن نهــادی 

ــات را  ــد خدم ــت می‌توان ــال، دول ــرای مث ــد. ب ــرق می‌کن ف

بــه چندیــن زبــان عرضــه کنــد، ولــی بایــد سیســتم عدلــی 

ــد  ــد. مزی ــل کن ــری عم ــای محدودت ــه زبان‌ه ــی ب وقضای

بــرآن، چندیــن زبــان رســمی می‌توانــد در درون یــک 

ســاختار متمرکــز دولــت وجــود داشــته باشــد. 

ســوم، کثرت‌گرایــی زبانــی منجــر بــه خلــق فشــار 

بســوی فدرالیــزم در بســتر فعالیــت داخلــی زبــان حکومــت 

نمی‌گــردد. فشــار زیــادی بســوی همگرایــی براســاس یــک 

ــات  ــرای مکاتب ــا تعــداد محــدودی از زبان‌هــای رســمی ب ی

بیــن ادارات دولتــی، بنابــر دلایــل اقتصــادی و سیاســی وجود 

دارد. زبــان کاری بیــن ادارات دولتــی زبــان اســتخدام و 

رقابــت اقتصــادی بــرای فرصت‌هایــی اســت که مســتلرم کار 

بــا چندیــن ســکتور عامــه اســت، کــه هرکــدام بــه زبــان خود 

ــود  ــزم موج ــا میکانی ــزم تنه ــن ور فدرالی ــد. از ای کار می‌کنن

ــی‌رود. ــمار م ــی بش ــای سیاس ــه نیازه ــخ‌دهی ب ــرای پاس ب

سریلانکا

فدرالیــزم طــی چندیــن دهــه در آجنــدای قانــون 

ــت  ــرای مدیری ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــریلانکا، ب ــی س اساس

کشــمکش‌های قومــی در ایــن جزیــره قــرار داشــته اســت. 

ــان ســینهالا و تامیلــی  ــه زب بســیاری از مــردم ســریلانکا ب

صحبــت می‌کننــد. ایــن دو گــروه زبانــی، اکثریــت جمعیت 

ــا  ــنهالی‌ها و تامیل‌ه ــد. س ــکیل می‌دهن ــره را تش ــن جزی ای

دخیل‌انــد.  ملت‌ســازی  رقابتــی  پروژه‌هــای  در  هــردو 

تمرکــز ملت‌ســازی ســنهالی شــامل تعییــن زبــان ســنهالی 

بــه عنــوان زبــان رســمی، بخصــوص در فعالیت‌هــای 

داخلــی حکومــت بــوده اســت. ســریلانکا نظــام متمرکــزی 

راکــه از بریتانیــا بــه ارث بــرده اســت حفــظ نمــوده و تاکنون 

ــوط  ــاس خط ــا براس ــه ایالت‌ه ــور ب ــن کش ــیم ای از تقس

فدرالــی خــود داری کــرده اســت. منابــع ملی‌گرایــی 

ســنهالی متنــوع اســت؛ از خــودداری بــرای حرکــت بســوی 

تحــت حاکمیــت  تامیلی‌هــا  کــه  موفقیــت حرفــه‌ای 

ــا اســتفاده  ــه ت ــد گرفت اســتعماری از آن‌هــا برخــوردار بودن

فرصت‌هــای  گســترش  بــرای  زبانــی  پالیســی‌های  از 

آموزشــی و اســتخدامی بــرای جمعیــت با ســواد ســنهالی و 

فشــار‌های ناشــی از رشــد و انســجام دولــت براســاس دوره 

پســا اســتعماری تــا تعامــل بــا مــردم بــه زبان‌هــای بومــی. 

ملی‌گرایــی تامیلــی در مقــام واکنــش دفاعــی در برابــر 

ملت‌ســازی ســنهالی شــکل گرفــت و شــامل مجموعــه‌ای 

از نیازهــا می‌شــد کــه بــا برابــری زبانــی تــا فدرالیــزم 

و در نهایــت تــا جدایــی و اســتقلال در شــمال شــرق 

کشــور تشــدید گردیــد. در اوایــل، ملی‌گرایــی تامیلــی 

ــی  ــی مدن ــی و نافرمان ــد سیاس ــر رون ــود را ب ــای خ مدعاه

ــن  ــر ای ــریلانکا در براب ــت س ــود. دول ــاخته ب ــتوار س اس

ــا  ــی تاملی‌ه ــی مدن ــه نافرمان ــرد و ب ــت ک ــا مقاوم مدعاه

بــا خشــونت روز افــزون پاســخ داد. ملی‌گرایــی تامیلی‌هــا 

بــه دلیــل عــدم موفقیــت، بــه خشــونت کشــیده شــد. نتیجه 

ــا  ــه ب ــود ک ــا 2009 ب ــال 1983 ت ــی از س ــگ داخل آن جن

شکســت ببرهــای آزادی بخــش تامیــل، گــروه نظامــی 

ــید.  ــان رس ــه پای ــا، ب ــده تاملی‌ه عم

جنــگ داخلــی در ســریلانکا بــا درهــم شکســتن نظــم 

ــن در هــم شکســته  ــی شــروع شــد. یکــی از ابعــاد ای قانون

ــی  ــون اساس ــدات قان ــورد تمهدی ــق در م ــدم تواف ــدن ع ش

ــود.  ــا ب ــنهالی‌ها و تامیلی‌ه ــن س ــط بی ــم رواب ــرای تنظی ب

امــا بــه همــان انــدازه، عــدم توافــق روی چارچــوب قــدرت 

ــی  ــون اساس ــل قان ــر تعدی ــم ب ــد حاک ــهروندان و قواع ش
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ــه در  ــود ک ــدی ب ــر آن قواع ــن ام ــل ای ــت. دلی ــود داش وج

ــه در  ــت ک ــود داش ــی وج ــی سیاس ــت‌های رقابت ــه پس زمین

ــده  ــه نش ــه در نظرگرفت ــی بی‌طرفان ــون اساس ــدای قان آجن

ــد کــه ایــن  ــراز تأســف می‌کردن ــان تامیــل اب ــود. ملی‌گرای ب

ــت  ــک مل ــوان ی ــه عن ــریلانکا ب ــم س ــای فه ــد برمبن قواع

ــک کل در  ــوان ی ــه عن ــریلانکا ب ــردم س ــه در آن م ــد ک واح

ــر  ــزی ب ــچ تمای ــا هی ــه در آن تاملی‌ه ــران، ک ــام کنش‌گ مق

دیگــر شــهروندان نــدارد شــکل نگرفتــه اســت. در مخالفت 

ــوان  ــه عن ــریلانکا ب ــا از س ــیم، درک تامیلی‌ه ــن تقس ــا ای ب

ــه در آن  ــود، ک ــرا ب ــا کثرت‌گ ــه ی ــد جانب ــت چن ــک سیاس ی

قــدرت نهایــی تغییــر قانــون اساســی بــا مــردم آن، تاملی‌هــا 

ــی، داون. 2006(.  ــد )برانکات ــد باش ــنهالی‌ها، بای و س

ایــن عــدم موافقــت بنیــادی روی ماهیــت قــدرت 

ــش  ــه نمای ــان ب ــن گفتم ــود را در ای ــریلانکا خ ــردم در س م

گذاشــت کــه آیــا کشــمکش ســریلانکا در چارچــوب نظــم 

ــا نــه. براســاس قانــون  قانــون اساســی قابــل حــل اســت ی

ــتلزم رأی  ــی مس ــون اساس ــل قان ــریلانکا، تعدی ــی س اساس

اکثریــت دو ســوم نماینــدگان مجلــس اســت. عــاوه بــرآن، 

ــزی  ــام مرک ــل نظ ــه تبدی ــی در زمین ــون اساس ــل قان تعدی

ــول دو  ــود. در ط ــد ش ــدوم تایی ــق رفران ــد از طری ــد بای واح

ــر  ــر س ــع ب ــی از موان ــح، یک ــرات صل ــته مذاک ــه گذش ده

ــی  ــون اساس ــات در قان ــی تعدی ــاد برخ ــح، ایج راه صل

ــات تامیلی‌هــا باشــد،  ــد پاســخگوی مطالب ــود کــه بتوانن ب

ولــی تندروهــای ســنهالی بــا چنیــن تعدیلاتــی بــه شــدت 

مخالفــت می‌کردند.ایــن موانــع قانــون اساســی منجــر بــه 

ــا  ــه کام ــد ک ــریلانکا ش ــی در س ــای رادیکال ــه طرح‌ه ارائ

خــارج از چارچــوب قانــون اساســی بــود. قبــل از شکســت 

ــات  ــن مطالب ــال 2009، ای ــل در س ــای تامی ــی ببره نظام

در محــور طرح‌هایــی قرارداشــت کــه براســاس آن‌هــا 

ــث  ــه حی ــل را ب ــای تامی ــریلانکا ببره ــت س ــد حکوم بای

ــن  ــمال ای ــر ش ــی ب ــت واقع ــا حاکمی ــو ی ــت دفکت حاکمی

ــود  ــی ب ــدان معن ــن ب ــه رســمیت می‌شــناخت. ای ــره ب جزی

کــه ببرهــای تامیــل از دولــت ســریلانکا می‌خواســت کــه 

آن‌هــا را بــه عنــوان یــک نهــاد دولتــی مشــروع بــه رســمیت 

ــا اینحــال، دولــت ســریلانکا مدعــی بــود کــه  بشناســد. ب

چنیــن درخواســتی در مغایــرت بــا قانــون اساســی قــرار دارد 

و بــدون انجــام یــک رفرانــدوم بــرای تعدیــل قانــون اساســی 

ــن  ــه مهم‌تری ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای ــر نیس ــکان پذی ام

احــکام قانــون اساســی بــه پارلمــان ســریلانکا صلاحیــت 

ــایی  ــرای شناس ــی، ب ــدرت تقنین ــا ق ــچ اداره‌ای ب ــاد هی ایج

ببرهــای تامیــل، را نمــی‌داد. در مقابــل، ببرهــای آزادیبخــش 

ــه  ــد ک ــتناد می‌نمودن ــی اس ــای بین‌الملل ــه رویه‌ه ــل ب تامی

ــاد  ــد روی ایج ــر می‌توانن ــای درگی ــا طرف‌ه ــاس آن‌ه براس

ســازوکارهای یــک حکومــت موقــت دارای قــدرت قانونــی 

توافــق کننــد. 

ــا ایجــاد یــک ســازوکار  در آخــر، ایــن موضــوع کــه آی

حکومــت خــود مختــار بــا توافــق ببرهــای تامیــل و 

حکومــت ســریلانکا امــکان دارد یــا خیــر، پس از ســونامی 

2004 بــه دادگاه عالــی ســریلانکا محــول شــد. ایــن قضیــه 

توســط اعضــای پارلمــان ائتــاف حاکم)بــه شــمول وزرای 

کابینــه( بــه دادگاه عالــی بــرده شــد. نظــر دادگاه عالــی ایــن 

ــکام  ــا اح ــر ب ــوری مغای ــت عب ــات حکوم ــه ترتیب ــود ک ب

ــزی  ــش مرک ــان نق ــه پارلم ــه ب ــت ک ــی اس ــون اساس قان

بــرای نظــارت بــر مصــارف عامــه را داده اســت. براســاس 

ایــن احــکام دولــت نمی‌توانــد بــه یــک اداره خــود مختــار 

پــول عامــه از صنــدوق  صلاحیــت مصــرف نمــودن 

ــزی  ــت مرک ــرول دول ــارج از کنت ــا خ ــه کام ــه‌ای ک منطق

ــن  ــه ای ــیاری ب ــم، بس ــن حک ــس از ای ــد. پ ــد را بده باش

نتیجــه رســیدند کــه دســت یافتــن بــه یــک آتش‌بــس بیــن 

ــر  ــریلانکا مغای ــت س ــل و دول ــش تامی ــای آزادی بخ ببره

قانــون اساســی اســت، زیــرا بــا ایــن کار یــک اداره دفکتــو 

توســط یــک گــروه مســلح ایجــاد می‌گــردد کــه در مغایــرت 

بــا حاکمیــت قانــون اساســی بر بخشــی از کشــور حکومت 

ــر  ــی ب ــت مبن ــن کار تخطــی از تعهــدات دول ــد و ای می‌کن

اعمــال اتوریتــه بــر تمــام کشــور و حفــظ تمامیــت ارضــی 

ــی، داون. 2009(.  ــود )برانکات ــریلانکا ب س
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فدرالیزم پسا منازعه در سریلانکا سه درس عمده دارد. 

ــد  ــزی واح ــت مرک ــی از دول ــون اساس ــذار قان اول، گ

ــکام  ــل اح ــتلزم تعدی ــامنازعه مس ــیون‌های پس ــه فدراس ب

قانــون اساســی اســت. بنابرایــن، موانعــی کــه ممکن اســت 

ــتلزم  ــند، مس ــور باش ــل عب ــر قاب ــی غی ــل سیاس ــر دلای بناب

ــت  ــظ دول ــون و حف ــه قان ــدی ب ــد، پایبن ــک انتخاب‌ان ی

مرکــزی واحــد یــا عمــل کــردن خــارج از چارچــوب قانــون 

اساســی بــرای دســت‌یابی بــه تغییــر نظــام. مزیــد بــرآن، از 

ــون اساســی  آنجایی‌کــه ایــن احــکام ایجــاد تعدیــل در قان

ــه  ــت ک ــن اس ــه ممک ــد ک ــهروندان باش ــد ش ــد تایی نیازمن

خواســتار یــک دولــت مرکــزی واحــد در مخالفــت بــا یــک 

دولــت کثرت‌گــرا یــا چنــد ملیتــی باشــد، و آن‌هــا ممکــن 

اســت بــه نظر کســانی کــه خواســتار تعدیــل قانون اساســی 

ــه  ــد. ب ــرام نگذارن ــد، احت ــزی واحدان ــام مرک ــر نظ و تغیی

ــان  ــه مخالف ــت، از آنجایی‌ک ــوان گف ــه می‌ت ــور خلاص ط

نظــام متمرکــز ممکــن اســت رونــد تغییــر قانــون اساســی 

را کــه بــه بــاور آن‌هــا بیطــرف نیســت، ســرعت ببخشــند؛ 

نتوانــد  اســت  اساســی ممکــن  قانــون  تعدیــل  زیــرا 

پاســخ‌گوی نیازهــای آن‌هــا باشــد، نیازهایــی کــه مســتلزم 

تغییــر قانــون اساســی انــد. در ایــن زمینــه، ســریلانکا یــک 

سیاســت قانــون اساســی را کــه در کانــادا تهــداب گــذاری 

ــن اساســی نظــام  ــد. دوم، قوانی شــده اســت، تکــرار می‌کن

مرکــزی واحــد ممکــن اســت مانــع مذاکــرات بــرای ایجــاد 

ترتیبــات حکومتــی موقــت بیــن طرف‌هــای درگیــر در 

ــود.  ــت ش ــادی دول ــت بنی ــی روی ماهی ــگ داخل ــک جن ی

چنــان ســازوکارهایی بــرای مراحــل رونــد حرکــت از یــک 

منازعــه خشــن بــه مذاکرات سیاســی مهــم و حیاتی بشــمار 

ــق  ــه اعتمادســازی از طری ــن ســازوکارها زمین ــد. ای می‌رون

ــای  ــاد نهاده ــی ایج ــیجرها و حت ــا، پروس ــاد نورم‌ه ایج

مشــترک مــورد توافــق طرفیــن را فراهــم می‌ســازد کــه بــرای 

مداکــرات جامــع در مــورد قانــون اساســی الزامــی پنداشــته 

ــه  ــت ک ــن اس ــازوکارهایی ای ــان س ــکل چن ــوند. مش می‌ش

قوانیــن اساســی در عالــم صغیرانــد و ممکــن اســت کــه بــه 

عنــوان یــک شــکل ابتدایــی ســاختار قانــون اساســی فــدرال 

عمــل کننــد، اگــر بــه یــک گــروه شورشــی اجــازه حاکمیت 

ــر بخشــی از قلمروکشــور را بدهــد. ایــن ماهیــت قانــون  ب

اساســی ممکــن اســت از چنــان ســازوکارهایی بــه عنــوان 

ســازوکارهای غیــر قانونــی در چارچــوب یــک نظــام 

ــه  ــت نتیج ــن اس ــد و ممک ــری کن ــد جلوگی ــز واح متمرک

ــزی  ــام مرک ــدار نظ ــی طرف ــون اساس ــه قان ــد ک ــن باش ای

ــزم  ــده فدرالی ــول روی ای ــه در اص ــی را ک ــد طرف‌های واح

ــه دام  ــد ب ــق می‌نماین ــی تواف ــرایط جنگ ــه در ش ــا منازع پس

بینــدازد. ایــن امــر حتی در مــورد قوانین اساســی کــه احکام 

زیــادی در مــورد جلوگیــری از تعدیــل قانــون اساســی بــرای 

تبدیــل نظــام مرکــزی واحــد به نظــام فدرالــی نــدارد، صدق 

کنــد. ســوم، نهــاد حاکــم بــر تنفیــذ نظــم موجــود ممکــن 

اســت دادگاه‌هــای قانــون اساســی باشــد. اگــر ایــن دادگاه‌ها 

مســتقل از حکومــت باشــند، ممکــن اســت حتــی بــه یــک 

ــزم پســا  ــا فدرالی اجمــاع سیاســی وســیع‌تر در مخالفــت ب

ــی. 2004(.  ــی س ــون، ویک ــل شوند)جکس ــه تبدی منازع

عــاوه بــرآن، طرفــداران حفــظ نظــام مرکــزی واحــد، حتــی 

در صورتی‌کــه یــک اقلیــت سیاســی انــدک باشــند، بتواننــد 

محاکــم را وادار کننــد تــا مانــع تغییــر قانون اساســی شــوند. 

در نهایــت، بازنگــری قضایــی قــدرت سیاســی دادگاه‌هــا را 

از طریــق فراهــم ســاختن مبنــای نهــادی در داخــل دولــت 

ــد.  ــت می‌کن ــت، تقوی ــیدن حکوم ــش کش ــه چال ــرای ب ب

فیلیپین

ــبت  ــی نس ــی متفاوت ــدرن ویژگ ــن م ــی فیلیپی ملی‌گرای

ــن  ــه در ای ــت. در حالی‌ک ــته اس ــریلانکا داش ــد و س ــه هن ب

پســا  قلــب ملت‌ســازی در دوران  در  زبــان  کشــورها، 

اســتعمار قــرار داشــته و منجــر بــه خلــق ملی‌گرایــی 

زبانــی، در برابــر آن شــده اســت، در فیلیپیــن محــور 

مذهــب  ملی‌گرایانــه  منازعــات  و  ملت‌ســازی  عمــده 

ــرو  ــن پی ــردم فیلیپی ــر م ــت)برتراند 2010(.اکث ــوده اس ب

ــن  ــن دی ــه ای ــن ب ــردم فیلیپی ــد. م ــان کاتولیک‌ان ــن روم دی
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در زمانــی کــه تحــت اســتعمار اســپانیا قــرار داشــتند 

ــه  ــتعمره را، ک ــن مس ــان ای ــب مردم ــن مذه ــد. ای گرویدن

ــی مختلــف اســت، متحــد ســاخت  دارای گروه‌هــای زبان

ــد  ــه کنن ــی غلب ــات زبان ــرد براختلاف ــک ک ــا کم ــه آن‌ه و ب

و مانــع نزاع‌هــای سیاســی حــول محــور اختلاقــات 

ــیزده،  ــرن س ــام در ق ــن اس ــد. دی ــن ش ــی در فیلیپی زبان

ــد و در  ــن ش ــپانیا، وارد فیلیپی ــازی اس ــتعمره س ــل از مس قب

جزیــره جنوبــی میندانائــو مرکزیــت یافــت. در طــول دوران 

حاکمیــت اســپانیا، ایــن کشــور هرگــز نتوانســت بــه طــور 

کامــل بــر مســلمانان جزیــره میندانائــو کــه دولــت اســپانیا 

آنهــارا موروهــا می‌نامیــد تســلط پیــدا کنــد. موروهــا هرگــز 

ــک،  ــدون ش ــد، و ب ــپانیایی‌ها نرفتن ــلطه اس ــار س ــر ب زی

آن‌هــا حتــی زمانــی کــه اســپانیاهایی‌ها در قــرن هجدهــم 

ــد.  ــا بودن ــپانیایی‌ها ره ــد اس ــت داد از قی ــا راشکس موروه

ــادی  ــرات بنی ــن تغیی ــر فیلیپی ــکا ب ــت آمری ــا حاکمی ب

ــی  ــمکش‌های کنون ــرای کش ــه را ب ــه زمنی ــد ک ــاد ش ایج

ــق  ــا در مناط ــخت. آمریکایی‌ه ــا س ــور مهی ــن کش در ای

مسیحی‌نشــین فیلیپیــن اســاس ملی‌گرایــی مــدرن فیلیپیــن 

را، از طریــق توســعه آمــوزش، ایجــاد زیرســاخت‌های 

ــراد  ملــی، و ایجــاد خدمــات ملکــی کــه در رأس آن‌هــا اف

ــا  ــه فیلیپینی‌ه ــی ک ــای سیاس ــتند و نهاده ــرار داش ــی ق بوم

در آن‌هــا از طریــق احــزاب سیاســی حضــور داشــتند، بنــا 

نهادنــد. هم‌چنیــن آمریکایی‌هــا زمینــه اســکان وســیع 

مســیحیان در جزیــره میندانائــو را فراهــم ســاختند کــه 

منجــر بــه تغییــر ترکیــب جمعیتــی آن شــد. بــا این‌کــه بیــن 

مســحیان مهاجــر و موروهــا تفاوت‌هــای فرهنگــی زیــادی 

وجــود داشــت، عامــل عمــده کشــمکش بیــن آنــان زمیــن 

ــن‌داری را  ــابق زمی ــای س ــی الگوه ــات آمریکای ــود. مقام ب

ــف  ــی ادوار مختل ــه ط ــی را ک ــتند و زمین‌های ــول نداش قب

ــر  ــه در نظ ــاک عام ــت را ام ــا قرارداش ــار موروه در اختی

ایــن  شــرعی  قوالــه  بعــدا  آمریکایی‌هــا  می‌گرفتنــد. 

زمین‌هــا را بــه مســیحیانی کــه در آنجــا ســاکن شــده بودنــد 

اعطــا کردنــد. نتیجــه آن، انتقــال مالیکــت زمین‌هــا از 

موروهــا بــه مســیحیان بــود کــه منجــر بــه بازتوزیــع قــدرت 

سیاســی و اقتصــادی نیزگردیــد. در کنــار ایــن کشــمکش‌ها 

روی زمیــن، منازعــه فرهنگــی بســتر کشــمکش‌ها در 

ــه  ــیحیان ب ــرا مس ــد زی ــیحیان گردی ــلمانان و مس ــن مس بی

ــه می‌نگریســتند.  ــک بیگان ــد ی ــه دی موروهــای مســلمان ب

ــه عنــوان یــک واکنــش  در چنیــن بســتری جنبــش مــورو ب

ــود.  ــور نم ــی ظه ــازی فیلیپین ــر ملت‌س ــی در براب تدافع

مبنــای فدرالیــزم پســامنازعه در فیلیپین کشــمکش‌هایی 

بــوده اســت کــه در بــالا ذکــر شــد. جنبــش مــورو در ســال 

1969 رو بــه نظامی‌گــری آورد؛ موروهــا ابتــدا درچارچوب 

ــپس در  ــورو)MNLF( و س ــش م ــی آزادی‌بخ ــه مل جبه

چارچــوب جبهــه اســامی آزادی‌بخــش)MILF( بــا 

ــی  ــه مل ــردو، جبه ــد. ه ــارزه کردن ــزی مب ــت مرک حکوم

ــامی  ــش اس ــه آزادی‌بخ ــورو و جبه ــی م ــش مل آزادی‌بخ

مــورو بیــن خواهــان اســتقلال و خودمختــاری بــرای 

مناطــق مســلمان نشــین میندانائــو بودنــد کــه از آن بــه نــام 

ــی  ــزم بخش ــه فدرالی ــد. در حالی‌ک ــاد می‌ش ــامورو ی بانگس

ــازی  ــون دموکراتیزه‌س ــی پیرام ــترده سیاس ــان گس از گفتم

و پاســخگویی اســت، دو واقعیــت فدرالیــزم متمرکــز 

ــل  ــرای ح ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــه آن ب ــود و ب ــو ب ــر میندانائ ب

ــتر  ــه پیش ــد. چنانچ ــته می‌ش ــورو نگریس ــا م ــمکش ب کش

ــده  ــاد ش ــه ی ــل منازع ــرای ح ــنهادات ب ــد، پیش ــث ش بح

ایجــاد یــک چارچــوب خــود گــردان نظام‌منــد بــود کــه بــه 

ــاختار  ــک س ــاس ی ــر اس ــد ب ــازه بده ــا اج ــه فیلیپینی‌ه بقی

ــد.  نظــام متمرکــز زندگــی کنن

از ســال 1976، توافقــات متعــددی مــورد مذاکــره 

قرارگرفــت کــه براســاس آن‌هــا حکومــت فیلیپیــن بــه 

ــاس  ــا براس ــد، ت ــا کن ــاری اعط ــود مخت ــامورو خ بانگس

ــد  ــاد و عوای ــه ایج ــن منطق ــردان در ای ــت خودگ آن حکوم

منابــع طبیعــی بــه طــور مشــترگ مصــرف شــود. جنجــال 

برانگیــز تریــن پرســش در ایــن زمینــه، رونــد تعییــن 

ــیحیان  ــزرگ مس ــت ب ــود. جمعی ــامورو ب ــای بانگس مرزه

ــا توافقــات خودمختــاری بانگســامورو مخالفــت کردنــد  ب
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ــو براســاس  ــی میندانائ و خواســتار تعییــن حــدود جغرافیای

قانــون اساســی فیلیپیــن شــدند. احتمــال بلنــد رأی مخالف 

شــهرداری‌ها علیــه پیوســتن بــه بانگســامورو، جبهــه 

طرف‌هــای  از  تــا  واداشــت  را  اســامی  آزادی‌بخــش 

ــون اساســی  ــا خــارج از چارچــوب قان منازعــه بخواهــد ت

ــون  ــد، مســایل قان ــدون تردی ــق برســند. ب ــه تواف ــن ب فیلیپی

ــرات  ــال مذاک ــی در خ ــایل اساس ــی از مس ــی یک اساس

بوده‌انــد. زمانی‌کــه دادگاه عالــی فیلیپیــن در ســال 2008، 

توافقنامــه حــوزه اجــدادی بیــن حکومــت فیلیپیــن و جبهــه 

آزادی‌بخــش اســامی مــورو را کــه نتیجــه 11 ســال مذاکــره 

ــه  ــود لغــو کــرد، اختلافــات بیــن موروهــا و مســیحیان ب ب

اوج رســید. دادگاه عالــی فیلیپیــن ایــن توافقنامــه را لحــاظ 

ــن کشــور  ــون اساســی ای ــا قان ــر ب ــه‌ای مغای ماهــوی و روی

اعــان کــرد. در توافقنامــه از اصطــاح انجمنــی بــرای بیــان 

روابــط بیــن حکومــت مرکــزی و بانگسامورواســتفاده شــده 

بــود؛ ولــی در توافقنامــه ایــن اصطــاح تعریــف نشــده بود. 

ــر  ــل بیانگ ــون بین‌المل ــاح در قان ــن اصط ــه ای از آنجایی‌ک

روابــط بیــن دو دولــت مســتقل اســت، دادگاه عالــی فیلیپین 

اســتدلال نمــود کــه هــدف توافقنامــه دادن وضعیــت دولت 

ــکام  ــم دادگا آن اح ــه‌گاه حک ــت. تکی ــامورو اس ــه بانگس ب

ــراری  ــت برق ــامورو صلاحی ــه بانگس ــه ب ــود ک ــه ب توافقنام

ــی را  ــای خارج ــا دولت‌ه ــاری ب ــادی و تج ــط اقتص رواب

مــی‌داد. دادگاه عالــی فیلیپیــن ایــن توافقنامــه را مغایــر قانون 

ــن  ــون اساســی فیلیپی ــرا براســاس قان اساســی دانســت، زی

تنهــا یــک دولــت در قلمــرو فیلیپیــن می‌توانــد وجود داشــته 

باشــد. عــاوه بــرآن، دادگاه عالــی اعــان نمــود کــه رئیــس 

جمهــور از صلاحیــت خــود بــرای دســت‌یابی بــه توافقنامــه 

ــس  ــه رئی ــی ک ــت، صلاحیت‌های ــرده اس ــتفاده ک ــو اس س

جمهــور ملــزم بــه تعدیــل قانــون اساســی در راســتای تطبیق 

ــت  ــن صلاحی ــره فیلیپی ــه کنگ ــت. از آنجایی‌ک ــا اس آن‌ه

تعدیــل قانــون اساســی را دارد، رئیــس جمهــور وعــده 

ــرد.  ــد ک ــظ نخواه ــا را حف ــن صلاحیت‌ه ــه ای ــود ک داده ب

ــح در  ــد صل ــقوط رون ــه س ــر ب ــی منج ــن رأی دادگاه عال ای

فیلیپیــن شــد)برتراند، جاکــوس. 2010(. در ســال 2012، 

ــن  ــت فیلیپی ــورو و حکوم ــامی م ــش اس ــه آزادی‌بخ جبه

یــک "چارچــوب توافــق" جدیــد را امضــا کردنــد کــه ناظــر 

بــر تطبیــق توافقنامــه برمبنــای یــک قانــون پایــه باشــد، بــا 

اینکــه مســایل قانــون اساســی همچنــان حــل نشــده باقــی 

مانــده بــود.

ــات  ــرای مطالع ــده ب ــه درس عم ــن س ــه فیلیپی تجرب

ــد.  ــرار می‌ده ــا ق ــار م ــامنازعه در ا در اختی ــزم پس فدرالی

اول، ماننــد ســریلانکا، قواعــد تعدیــل قانــون اساســی 

یــک مانــع عملــی در برابــر انتقــال بــه فدرالیــزم پســا منازعه 

در ایــن کشــور بشــمار مــی‌رود. بــا ایــن حــال چالش‌هایــی 

ــریلانکا  ــر از س ــد بنیادی‌ت ــق می‌کنن ــد خل ــن قواع ــه ای ک

اســت. براســاس توافقنامــه حــوزه اجــدادی، تعدیــل قانــون 

اساســی نیازمنــد تطبیــق روابــط انجمنــی بانگســامورو بــا 

ــه  ــه ب ــن توافقنام ــا ای ــود، ام ــن ب ــای فیلیپی ــر بخش‌ه دیگ

دلیــل ناســازگاری بــا ایــن احــکام قانــون اساســی کــه تنهــا 

بایــد یــک دولــت واحــد در فیلیپیــن وجــود داشــته باشــد 

ــن  ــک دکتری ــن ی ــل، ای ــت. در عم ــرار داش ــرت ق در مغای

ــی در  ــات احتمال ــتره تعدی ــه گس ــت ک ــه اس ــاختار پای س

ــازد.  ــدود می‌س ــن را مح ــود فیلیپی ــی موج ــون اساس قان

ــه  دوم، ویژگــی خــاص تفکیــک قــوا بیــن قــوای مجری

ــه  ــذار ب ــی گ ــی پویای ــر چانه‌زن ــزایی ب ــر بس ــن تأثی و تقنی

ــتم  ــن دارای سسیس ــه را دارد. فیلیپی ــا منازع ــزم پس فدرالی

ــا تفکیــک قــوا بیــن رئیــس جمهــور  ریاســت جمهــوری ب

و کنگــره اســت. رئیــس جمهــور مذاکــرات صلــح را 

رهبــری کــرده بــود ولــی صلاحیــت تعدیــل قانــون اساســی 

ــس  ــر ســبب شــد کــه رئی ــن ام ــود. ای ــار کنگــره ب در اختی

ــز  ــی در می ــون اساس ــی از قان ــکلات ناش ــا مش ــور ب جمه

ــن  ــاختاری ممک ــع س ــن موان ــود. ای ــرو می‌ش ــره روب مذاک

ــت  ــرول ریاس ــزب کنت ــک ح ــه ی ــی ک ــی زمان ــت حت اس

جمهــوری و کنگــره را در اختیــار دارد وجــود داشــته باشــد. 

ســوم، ماننــد ســریلانکا، دادگاه‌هــا و بررســی قضایــی 

منابــع نهــادی را در اختیــار مخالفــان مذاکــرات بــرای 
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ــازد)گای،  ــم می‌س ــه فراه ــا منازع ــزم پس ــه فدرالی ــذار ب گ

یــاش. 2000(. ایــن امــر منجــر بــه عــدم قطعیــت زیــادی 

در روندهــای قانونــی اساســی می‌گــردد، بــا اینکــه ممکــن 

ــود و  ــش‌های موج ــتفاده از پرس ــا اس ــا ب ــا آن‌ه ــت ب اس

ــح را  ــرات صل ــه مذاک ــود ک ــه ش ــی مقابل ــن سیاس دکتری

غیرعادلانــه می‌داند)چنانچــه برخــی از قضــات دادگاه 

عالــی مطــرح نموده‌انــد(. 

نتیجه‌گیری

دولت‌هــای پســامنازعه بایــد مشــکلات متفــاوت 

قانــون اساســی را حــل کننــد و بایــد تصمیــم بیگیرنــد کــه 

آیــا بــه فدرالیــزم گــذار کننــد و چگونــه آن را تطبیــق نماینــد. 

آن‌هــا بایــد بــه چالش‌هــای متفاوتــی پاســخ بدهنــد. 

دولت‌هــای فــدرال بــا مطــرح نمــودن اینکــه تجــارب 

آن‌هــا می‌توانــد تصــور منســجمی از فدرالیــزم را حمایــت 

کنــد کــه از تجربــه دولت‌هــای فــدرال مــوج اول متفــاوت 

اســت، و فدرالیــزم پســا منازعــه نگــرش جدیــدی در مــورد 

ــد.  ــه می‌کنن ــزم ارائ ــی فدرالی ــش‌های اساس پرس

ــن  ــریلانکا و فیلیپی ــد، س ــی از هن ــت تحلیل ــه قرائ س

ــه طــور ناخواســته تعمیم‌هــای کلاســیک  ممکــن اســت ب

و پســامنازعه را همپوشــانی کنــد. بــدون شــک، درس 

قضایــای کشــورهای آســیایی ممکــن اســت ایــن باشــد کــه 

تعمیم‌هــای کلاســیک و پســامنازعه بــرای فدرالیــزم نــه تنها 

در قضایــای مشــخص همپوشــانی دارنــد، بلکــه اغلــب در 

ــال،  ــۀ مث ــد. به‌گون ــاط متقابل‌ان ســطح مفهومــی دارای ارتب

عــدم جوابگویــی مناطــق دور افتــاده– یکــی از نگرانی‌هــای 

دموکراتیــک اســت کــه توســط تعمیم‌هــای کلاســیک بــرای 

فدرالیــزم ارائــه می‌گــردد و اغلــب منجــر بــه انشــقاق ملــی 

می‌شــود. ملی‌گرایــی در ســطح کشــور ممکــن اســت 

متضمــن منافــع نخبــگان مرکــزی یــک اجتمــاع ملی باشــد 

کــه کــه بــا منافــع یــک اقلیــت منطقــه‌ای در تضــاد باشــد، 

کــه حــذف سیاســی و اقتصــادی آن‌هــا منجــر بــه شــعله‌ور 

شــدن ملی‌گرایــی محلــی شــده اســت)مانند ســریلانکا(. 

ــزار بــرای خنثــی  ــه عنــوان یــک اب ــه کاربــردن فدرالیــزم ب ب

حــق  اعطــای  بــا  ملی‌گرایانــه  کشــمکش‌های  کــردن 

ــم  ــا تعمی ــا ب ــه اقلیت‌ه ــز ب ــدرت در مرک ــه ق ــی ب دسترس

ــا  ــدارد، ب ــاوت ن ــزم تف ــرای فدرالی ــک ب کلاســیک دموکراتی

اینکــه ماهیــت ســتیز کــه منجــر بــه خلــق ایــن مطالبــات 

ــد. در  ــیک باش ــای کلاس ــاوت از فدرالیزم‌ه ــود متف می‌ش

کنــار آن، یــک بعــد ســتیز ملی‌گرایانــه در دولت‌هــا ممکــن 

اســت حــذف دایمــی احــزاب سیاســی از قــدرت در مرکــز 

ــاید  ــد. ش ــی می‌کنن ــی نمایندگ ــردم محل ــه از م ــد ک باش

فدرالیــزم بــرای ایــن احــزاب مبنــای قانونــی بــرای رقابــت 

ــت،  ــزب اکثری ــک ح ــوان ی ــه عن ــه ب ــد، ن ــز بده در مرک

بلکــه بــه عنــوان عضــو ائتــاف حاکم)بــرای مثــال ماننــد 

ــم  ــن تعی ــا ای ــر ب ــن ام ــت(. ای ــد روی داده اس ــه در هن آنچ

ــر  ــزم منج ــت فدرالی ــی اس ــه مدع ــیک ک ــزم کلاس فدرالی

ــانی دارد.  ــود همپوش ــی می‌ش ــت سیاس ــج رقاب ــه تروی ب

ــا  ــیک و پس ــای کلاس ــی تعمیم‌ه ــبات ترکیب ــعه محاس توس

منازعــه بــرای فدرالیــزم، براســاس تجــارب آســیا، می‌توانــد 

ــده باشــد.  ــرای آین ــاری ب ــدای پرب آجن
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واکاوی مزیت‌ها و تهدیدات فدرالیسم در افغانستان

چکیده

فدرالیســم مفهومــی اســت سیاســی، بــه معنــای رابطــه 

بیــن حکومــت مرکــزی در ســطح ملــی و واحدهــای 

تشــکیل‌دهندۀ آن در ســطح منطقــه‌ای. بــه عبــارت دیگــر، 

فدرالیســم شــکلی از اداره جامعه اســت کــه در آن حکومت 

مرکــزی بخشــی از اختیــارات خــود را بــه واحد‌هــای 

ــض  ــی تفوی ــترک ارض ــرو مش ــده‌اش در قلم ــکیل دهن تش

می‌کنــد. علــی رغــم وجــود تعریفــی عــام و مشــترک 

ــچ  ــا هی ــدرت، عم ــیم ق ــام تقس ــاختار نظ ــن س ــرای ای ب

کشــور فدرالــی را نمی‌تــوان یافــت تجربــه مشــابه را در ایــن 

زمینــه پشــت ســر گذاشــته باشــند. عــده‌ای از پژوهشــگران 

و صاحــب نظــران سیاســی، فدرالیســم را مؤثرتریــن شــیوه 

بــرای حکومــت داری بــرای کشــورها می‌داننــد کــه بــا چند 

گونگی‌هــای ســاختاری از قبیــل قومــی، نــژادی و مذهبــی 

ــع  ــولا در جوام ــز معم ــای متمرک ــتند. نظام‌ه ــه هس مواج

ــارکت  ــدرت و مش ــع ق ــکلات توزی ــا مش ــوم ب ــان س جه

گروه‌هــا روبــرو اســت. در افغانستـــان، ایــن امــر موجــب 

شـــده تــا اغلــب گروه‌هــای قومــی ســاکن در ایــن کشــور 

کــه هیــچ کــدام اکثریــت مطلــق را تشــــکیل نمی‌دهنــد، 

ــه حقــوق و  ــر در قــدرت، عــدم توجــه ب از حضــــور نابراب

ــده‌ای  ــند. ع ــی باش ــرده و ناراض ــج ب ــوازن رن ــاف مت انکش

راه‌حــل ایــن مشــکل را در فدرالــی شــدن افغانســتان 

می‌بیننــد. ایــن تحقیــق بــه هــدف بررســـی این‌کــه 

ــز از  ــی غیر‌متمرک ــام سیاس ــک نظ ــوان ی ــه عن ــم ب فدرالیس

ــت و  ــوردار اس ــا برخ ــن تنش‌ه ــل ای ــیلی در ح ــه پتانس چ

ــش  ــود. پژوه ــد ب ــا خواه ــا و چالش‌ه ــه مزیت‌ه دارای چ

کتابخانــه‌ای  داده‌هــای  و  توصیفــی  روش  از  حاضــر 

بهــره جســته اســت. پــس از واکاوی و نگــرش عمیــق 

ویژگی‌هــای نظــام فدرالــی بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای 

ســاختاری جامعــه افغانســتان بــه ایــن نتیجــه دســت 

ــع قــدرت در  ــق توزی ــه اســــت کــه فدرالیســم از طری یافت

ــذاری  ــای قانونگ ــذاری صلاحیت‌ه ــالات، واگ ــز و ای مرک

علی‌دوست حسینی
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ــاف  ــی و انکش ــت اجتماع ــن عدال ــش، تأمی ــر بخ ــه ه ب

متــوازن و فراهم‌ســازی زمینــه حضــور همــه اقــوام در 

قــدرت، پتانســیل حــل تنش‌هــا و شــکاف‌های موجــود در 

ــت. ــتان را دارا اس افغانس

كلیــد واژه‌هــا: فدرالیســم، افغانســتان، مزیت‌هــا، چالش‌هــا، 

واکاوی.

مقدمه

فدرالــی،  نظــام  اجــرای  اهــداف  مهمتریــن  از 

تمرکز‌زدایــی  بــرای  مطلــوب  بســتر‌های  فراهم‌ســازی 

اختلافــات  حــل  انحصار‌طلبــی،  رفــع  قــدرت، 

درونــی و پذیــرش وجــود تنــوع گروه‌هــای مذهبــی و 

ــوع و  ــت متن ــی و باف ــدم یکپارچگ ــت. ع ــی اس چند‌قوم

ــم  ــا فدرالیس ــت ت ــده اس ــب ش ــع موج ــی جوام چند‌قوم

بــه عنــوان شــیوه‌ای بــرای ادارۀ مطلــوب جامعــه و زندگــی 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــار یکدیگ ــوام در کن ــالمت‌آمیز اق مس

گیــرد. در ایــن میــان، تجربــه و تأثیــر فدرالیســم در جوامــع 

مختلــف یکســان نیســت. در برخــی از جوامــع همچــون 

ــم  ــک، فدرالیس ــد و بلژی ــکا، فنلان ــده آمری ــالات متح ای

ــی  ــوع قوم ــت تن ــرای مدیری ــودمندی ب ــیار س ــازوکار بس س

ــر از  ــی دیگ ــت. در برخ ــی اس ــای قوم ــف تنش‌ه و تخفی

ــته  ــم نتوانس ــپانیا، فدرالیس ــتان و اس ــد انگلس ــع مانن جوام

ــه  ــرای دســتیابی ب اســت انگیزه‌هــای گروه‌هــای قومــی را ب

اســتقلال کاهــش دهــد. ایــن تجــارب عمدتــا در جوامعــی 

اســت کــه فراینــد دولــت ـ ملت‌ســازی را از ســال‌ها 

پیــش، بــه ویــژه از اواســط قــرن نوزدهــم طــی کرده‌انــد امــا 

ــه فدرالیســم در جوامعــی کــه هنــوز در آغــاز فراینــد  تجرب

ــت  ــر باف ــرف دیگ ــتند و از ط ــازی هس ــت س ــت ـ مل دول

مذهبــی و قومــی متنوعــی دارنــد، بســیار متفــاوت اســت. 

هــر چنــد ایــن جوامــع نیــز تــاش می‌کننــد از فدرالیســم 

ــی و  ــای قوم ــش تنش‌ه ــرای کاه ــمی ب ــوان مکانیس ــه عن ب

منازعــات مســلحانه میــان اقــوام اســتفاده کننــد، امــا تأثیــر 

فدرالیســم بــر منازعــات قومــی می‌توانــد موضــوع مهمــی 

ــد. ــع باش ــن جوام ــش در ای ــرای پژوه ب

بــا توجــه بــه ایــن کــه افغانســتان بــا چنــد گونگی‌هــای 

ســاختاری از قبیــل قومــی، نــژادی و مذهبــی مواجه اســت، 

ــن  ــم را مؤثرتری ــی، فدرالیس ــگران سیاس ــده‌ای از پژوهش ع

ــاد  ــازی پیش‌نه ــت س ــت – مل ــیس دول ــرای تأس ــل ب راه‌ح

ــی،  ــق اجتماع ــکاف‌های عمی ــردن ش ــن ب ــد. از بی می‌کنن

فرهنگــی و سیاســی، شــکل‌گیری دولــت کارآمــد کــه اراده 

و تــوان تأمیــن عدالــت اجتماعــی را در تمــام حوزه‌هــا 

داشــته باشــد، تــوان حکومــت در مدیریــت گروه‌هــا و 

جریان‌هــای سیاســی بــه وجــود آمــده در دوره جدیــد 

ــد،  ــی کار کنن ــع مل ــدن و مناف ــت ش ــتای مل ــه در راس ک

تمرکززدایــی قــدرت را در گیــرو نظــام فدرالیســم می‌داننــد. 

ــوان  ــه عن ــم را ب ــه فدرالیس ــور ب ــی کش ــام سیاس ــر نظ تغیی

ــرح  ــتان مط ــکلات افغانس ــل مش ــای ح ــی از راهکار‌ه یک

ــردازد  ــأله می‌پ ــن مس ــه ای ــش ب ــن پژوه ــد. در ای می‌کنن

ــوان یــک نظــام  ــه عن ــا نظــام فــدرال در افغانســتان ب کــه آی

ــر  ــود مؤث ــات موج ــا و معض ــل تنش‌ه ــرای ح ــی ب سیاس

خواهــد بــود یــا نــه؟

چارچوب مفهومی

بــه طــور کلــی می‌تــوان از ســه شــکل اصلــی حکومــت 

یــا  وحدت‌گــرا  حکومت‌هــای  اول،  نــوع  بــرد.   نــام 

یکپارچــه هســتند کــه در آنهــا مرکــزی، قــدرت برتــر اســت 

ــود را از  ــارات خ ــه‌ای اختی ــی و منطق ــای محل و حکومت‌ه

مرکــز می‌گیرنــد. نــوع دوم، کنفدراســیون  شــکل دیگــری از 

حکومــت اســت کــه در آن چندیــن دولــت مســتقل تصمیــم 

ــه  ــود در زمین ــدن خ ــدار مان ــور پای ــه منظ ــه ب ــد ک می‌گیرن

دفاعــی، اقتصــادی، نظامــی و سیاســی بــا یکدیگــر اشــتراک 

ــی  ــده‌ای میزان ــاس معاه ــر اس ــند و ب ــته باش ــاعی داش مس

ــزی  ــترک مرک ــازمان مش ــک س ــه ی ــود را ب ــت خ از حاکمی

واگــذار کنند)قاضــی، 1389: 89(. در ایــن شــکل حکومت 

دولت‌هــای مســتقل و حاکــم از لحــاظ حقــوق بیــن الملــل 

و  داخلــی  سیاســت‌های  در  آن  اعضــای  و  دارد  وجــود 

خارجــی خــود آزاد هســتند. از آنجایــی کــه ایــن اتحادیه‌هــا، 

ــا و  ــن صلاحیت‌ه ــه‌ای را بی ــت مندان ــوای رضای ــوازن ق ت
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ــد،  ــاد نکرده‌ان ــو ایج ــای عض ــز و دولت‌ه ــارات مرک اختی

غالبــا بــه اتحادیه‌هــای قوی‌تــری از طریــق فدراســیون 

گرایــش پیــدا کرده‌انــد. ماننــد منســوخ شــدن کنفدراســیون 

ــاد. ــاق افت ــال 1778 اتف ــده در س ــالات متح ای

ــه  ــدرال برگرفت ــۀ ف ــت. کلم ــیون اس ــوم، فدراس ــوع س ن

ــه،  ــای اتحادی ــه معن ــا foedris ب ــی foedus ی از واژه لاتین

پیمــان، مجمــع یــا اتفــاق اســت. نظــام فدرالــی بــه سیســتم 

ایــالات متحــدۀ امریــکا برمی‌گــردد کــه بــرای اولیــن 

ــوئیس در  ــپس س ــد و س ــاد ش ــال 1789 م. ایج ــار در س ب

ســال 1848م. و بعــد نیــز آلمــان در ســال 1881 م. از 

ــی از  ــق مختلف ــا در مناط ــس از آنه ــد و پ ــت کردن آن تبعی

جهــان گســترش یافــت امــروزه در حــدود 20 کشــور 

ــن  ــا ای ــد. ب ــی می‌کن ــام حکمران ــوع نظ ــن ن ــا ای ــان  ب جه

ــم  ــتقل و حاک ــور مس ــد کش ــه چن ــورت ک ــف، در ص وص

تصمیــم بگیرنــد کــه بنابــر ملاحظاتــی ســر نوشــت خــود 

را در حوزه‌هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و نظامــی 

بــه هــم پیونــد بزننــد و بــا کمــک یکدیگــر قــدرت بزرگتــر 

و فراگیــری را بــه وجــود آورنــد، گامــی اساســی بــه ســوی 

فــدرال برداشــته شــده اســت )قاضــی، 1389: 90(. عده‌ای 

از صاحب‌نظــران آن را بــه »جمهــوری و جموری‌هــا« 

ــت  ــاوه حکوم ــه ع ــورد ب ــت برخ ــده‌ای آن را »حکوم و ع

مشــترک« می‌نامنــد )ســاعی، 1390: 34(.

ــد  ــی معتق ــوق عموم ــوی حق ــتاد فرانس ــل، اس ژرژس

اســت، کــه ســه قانــون بــرای تحقــق کشــور فــدرال 

ــه  ــت ک ــت اس ــون فراداش ــت. اول، قان ــت اس ــز اهمی حائ

ــرو  ــه قلم ــت ک ــترکی اس ــای مش ــاد نهاد‌ه ــود ایج مقص

ــطح  ــت و در س ــدرال اس ــای ف ــه‌ای اعض ــرد آن کلی عملک

ــون  ــد. دوم، قان ــل می‌کنن ــو عم ــای عض ــر از دولت‌ه فرات

خودمختــاری اســت؛ یعنــی هریــک از دولت‌هــای عضــو 

دارای صلاحیــت ســازمانی و سیاســی خــود اســت. قانــون 

ــه  ــت ک ــدف آن اس ــت و ه ــارکت اس ــون مش ــوم، قان س

ــد در  ــدرال بتوان ــور ف ــک کش ــو در ی ــک از دول عض ــر ی ه

ــد. ــم باش ــه حاک ــن جامع ــی ای ــت کل سرنوش

مــورای فورســیس، نیــز معتقــد اســت، مردمــی کــه از 

لحــاظ زبــان، نــژاد و فرهنــگ مختلــف هســتند، می‌توانــد 

ــیون را  ــک فدراس ــترک در ی ــت مش ــو عضوی ــای عض مزای

احســاس کننــد.

گــرام اســمت معتقــد اســت کــه فدرالیســم بــه عنــوان 

ــه  ــب توج ــال جل ــی در ح ــم جغرافیای ــکلی از پلورالیس ش

کشــور‌هایی اســت کــه در صــدد حفــظ وحــدت دولــت در 

ــتند. ــی هس ــع چند‌قوم جوام

ریمــون آرون  نیــز معتقــد اســت کــه در پــاره‌ای 

از کشــورها فدرالیســم پاســخی اســت بــرای مشــکل 

ــور. ــک کش ــل ی ــف در داخ ــای مختل ــتی ملیت‌ه همزیس

همچنیــن، فدرالیســم شــکلی از حکومــت اســت 

ــت  ــام حکوم ــه ن ــه دارد؛ ب ــی دوگان ــای اساس ــه نهاده ک

ــق  ــا مطاب ــی و صلاحیت‌ه ــای محل ــدرال و حکومت‌ه ف

ــده‌ای  ــد دهن ــود. پیون ــیم می‌ش ــا تقس ــن آنه ــون بی ــه قان ب

قانونــی اعضــای فــدرال، قانــون اساســی اســت کــه توســط 

ــه  ــان« ب ــس مؤسس ــردم در »مجل ــب م ــدگان منتخ نماین

تصویــب می‌رســد. یکــی از فــرق هــای اساســی فدرالیســم 

و کنفدراســیون نیــز در همیــن نقطــه اســت. چــون در 

کنفدراســیون تنهــا حکومت‌هــا بــر اســاس یــک پیمــان بــا 

هــم متحــد می‌شــوند؛ امــا در فدرالیســم اراده‌ای ملت‌هــا 

اســت کــه از طریــق تصویــب قانــون اساســی، چنــد دولت 

را در یــک دولــت متحــد می‌گردانــد. فدرالیســم گونــه‌ای از 

ــا  ــای ب ــه واحد‌ه ــت ک ــازمانی اس ــی و س ــارکت سیاس مش

ــت سیاســی  ــه، ضمــن حفــظ تمامی سیاســت‌های جداگان

خــود بــه طــرق گوناگــون بــه یــک نظــام سیاســی جامع‌تــر 

می‌پیوندنــد. بــه بیانــی دیگــر هــرگاه چنــد کشــور مســتقل 

و حاکــم تصمیــم بگیرنــد کــه ســر نوشــت سیاســی، 

اجتماعــی، اقتصــادی و نظامــی خــود را بنــا بــه ملاحظــات 

گوناگــون بــه یکدیگــر پیوند دهــد و در نتیجه کشــور وســیع 

ــی،  ــدرت نظام ــث ق ــد از حی ــود آورن ــه وج ــاوری ب و پهن

امکانــات دفاعــی و نیــروی اقتصــادی و نظایــر آنهــا در حــد 

شایســته‌ای در خانــواده بیــن المللــی جــای گیرنــد و زندگی 

کننــد، گامــی اساســی بــه ســوی فدرالیســم برداشــته شــده 

ــی، 1368: 23(. ــت )قاض اس
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ــه  ــش از آنک ــم بی ــوق، فدرالیس ــف ف ــای تعاری ــر مبن ب

بــه تقســیم واحد‌هــای موجــود سیاســی بــه نظام‌هایــی 

کوچکتــر تحــت نــام فدرالیســم دلالــت داشــته باشــد، 

ــای  ــی گروه‌ه ــده از گردهمای ــد برآم ــه‌ جدی ــکیل جامع تش

ــوان ســرآغاز تشــکیل جنیــن  ــه عن ــار را تلویحــی ب خودمخت

ــم را  ــوان فدرالیس ــد. می‌ت ــداد می‌کن ــی قلم ــاختار سیاس س

شــکل حکومــت دانســت کــه بــر اســاس نــوع روش توزیعــی 

و بــه کار بــردن قــدرت سیاســی بیــن حکومت‌هــای محلــی 

ــوده کــه در عیــن حــال در حســتجوی  ــار اســتوار ب خودمخت

تعادلــی انعطاف‌پذیــر میــان اجتماعــات، ارزش‌هــا، منافــع و 

باورهــای گوناگــون اســت کــه از طریــق روابــط همســان و یــا 

چنــد گونــه و بــر اســاس ســازش و توافقــی میــان حکومت‌هــا 

ایجــاد می‌شــود )خوبــروی پــاک، 1391: 153- 152(. 

ــای  ــت ارض ــت در جه ــی اس ــت راه‌حل ــم در حقیق فدرالیس

ــژادی،  ــای ن ــان گروه‌ه ــی در می ــتقلال طلب ــای اس گرایش‌ه

جغرافیایــی و ملــی کــه هــر کــدام قصــد حفــظ منافــع خــود 

را دارنــد و در عیــن حــال، بــه دنبــال آن هســتند کــه بــا پیونــد 

دادن سرنوشــت خــود بــا سرنوشــت ســایر واحدهــای دولتی، 

ــا  ــر قــدرت خــود بیافزاینــد و ی نــژادی، جغرافیایــی و ملــی ب

جلــوی هجــوم و خطــر حملــه کشــور‌های دیگــر را بگیرنــد 

ــی، 1371: 24-25(. ــت اله )رحم

ــرز  ــه‌ای از ط ــوان مجموع ــم را می‌ت ــن، فدرالیس بنابرای

تفکرهــا، ارزش‌هــا و جهــان بینی‌هایــی دانســت کــه بیــان 

کننــده‌ای فلســفه‌ای بــر اســاس حفــظ گوناگونــی، در عیــن 

وحــدت و یگانگــی اســت. فدرالیســم نوعــی آشــتی و 

ــی و یگانگــی در ســاختاری اســت  ــان گوناگون ــزش می آمی

ــن  ــل اســتوار اســت. در چنی ــی و تعدی ــۀ ارزیاب ــر پای کــه ب

ســاختاری، قــدرت نســبی اســت و به وســیله‌ای قــوای دیگر 

ــوان  ــم را می‌ت ــود فدرالیس ــن وج ــا ای ــود. ب ــدود می‌ش مح

ــل  ــه دلای ــا ب ــه بن ــت ک ــتقل دانس ــت مس ــد دول ــاد چن اتح

گوناگــون سیاســی )ماننــد نگرانــی از تهدیدهــای سیاســی و 

نظامــی(، اقتصــادی )رســیدن بــه رفــاه مشــترک(، جغرافیای 

)پهنــاور بــودن ســرزمین( و عوامــل انســانی )وجــود 

گروهــای مختلــف نــژادی دینــی و فرهنگــی( یــک دولــت 

مرکــزی قــوی را تشــکیل می‌دهنــد و صلاحیت‌هــای ملــی 

و محلــی را تفکیــک و مشــخص می‌نماینــد. در نظــام 

فــدرال هیــچ یــک از دو طــرف )دولــت ملــی و دولت‌هــای 

محلــی( حــق دخالــت در امــور تفکیــک شــده یکدیگــر را 

ندارنــد. دولت‌هــای محلــی همگــی بــا هــم برابــر هســتند، 

در تقســیم اختیــارات و اجــرای قــدرت سیاســی مشــارکت 

برابــر و هماهنــگ دارنــد، هــر یــک در امــور داخلــی خــود 

ــاوی از  ــور مس ــه ط ــی ب ــد و همگ ــل می‌کنن ــتقل عم مس

منابــع، امکانــات و درآمــد ملــی بهــره می‌برنــد. نکتــه مهــم 

ایــن اســت کــه همــه ایــن فراینــد بــه موجــب یــک قانــون 

اساســی فــدرال مقــرر و تنظیــم  می‌گــردد یعنــی هــر کشــور 

فــدرال یــک قانــون اساســی فــدرال مشــترک دارد کــه روابــط 

ــازد.  ــخص می‌س ــی را مش ــی و مل ــای محل ــان دولت‌ه می

ــان  ــترک می ــراردادی مش ــد ق ــی همانن ــون اساس ــن قان ای

دولت‌هــای محلــی اســت و تصویــب، اصــاح و تجدیــد 

نظــر در آن بــا مشــارکت کلیــه دولت‌هــای تشــکیل دهنــده 

ــرد. ــورت می‌پذی ــدرال ص ــت ف حکوم

علی‌رغــم ایــن، برخــی از محققیــن ســه نوع فدرالیســم 

تمرکزگــرا،  فدرالیســم  داده‌انــد:  تشــخیص  هــم  از  را 

فدرالیســم عــدم تمرکــز گــرا و فدرالیســم متعــادل. در 

ــد ارزش  ــی واج ــاد و یکپارچگ ــرا اتح ــم تمرکزگ فدرالیس

بــوده، حــال آنکــه در فدرالیســم عــدم تمرکــزی ویژگی‌هــای 

منحصــر بــه فــرد هــر واحد مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. 

ــور  ــه منظ ــتقل ب ــای مس ــرا واحد‌ه ــم تمرکزگ در فدرالیس

عضویــت در جامعــه ای بزرگتــر، ضمــن واگــذاری بخشــی 

از اختیــارات خــود بــه دولــت عالی‌تــر، رونــدی را از 

ــد، در حــال کــه  ــه ســوی یگانگــی طــی می‌کنن ــی ب جدای

ــه و گــذار  ــن پروســه وارون در فدرالیســم عــدم تمرکــزی ای

از یگانگــی را اشــاعه می‌دهــد )دروازه بــان،1387: 7(. 

ــزوی کــردن  هــدف اصلــی انتخــاب شــیوه تمرکــز گــرا من

ــم  ــل فدرالیس ــد؛ در مقاب ــب می‌باش ــی طل ــر جدای عناص

عــدم تمرکــزی موازنــه بیــن آزادی و قــدرت را در دســتور کار 

خــود قــرار داده و آن را از مرزهــای سیاســت بــه همــه شــئون 

زندگــی بشــری تســری می‌دهــد. فدرالیســم متعــادل مبیــن 
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اندیشــه هواخواهــان حکومــت قانــون اســت. از ایــن منظــر 

ــت  ــت در جه ــی اس ــم تلاش ــی از فدرالیس ــوع تلق ــن ن ای

آشــتی دادن تمرکــز و خــود مختــاری و ایجــاد تفاهــم میــان 

یگانگــی و چندگانگــی )خوبــروی پــاک، 1391: 26؛ 

.)king 1382

اصول فدرالیسم

هر نظام فدرالی بر سه پایه اساسی استوار است:

الــف. اصــل فراداشــت یــا تفکیک: مقصــود از ایــن اصل 

ــرای  ــدرال ب ــون ف ــر قان ــه بناب ــت ک ــخصی اس ــی مش مقررات

ــی  ــای محل ــن دولت‌ه ــارات بی ــا و اختی ــیم صلاحیت‌ه تقس

ــی  ــدرت سیاس ــل، ق ــود ص ــال می‌ش ــزی اعم ــت مرک و دول

ــزی(  ــی )مرک ــطح مل ــان دو س ــی می ــام فدرال ــک نظ در ی

و محلــی تقســیم و تفکیــک می‌شــود، بدیــن شــیوه کــه 

شــماری از اختیاراتــی کــه معمــولا در قانــون اساســی فــدرال 

مشــخص می‌شــود بــه دولــت مرکــزی اعطــا می‌شــود. 

در ایــن فراینــد، منافــع محلــی و ملــی تفکیــک می‌شــوند و 

هــر دو واحــد سیاســی مســئول و وظایــف خــود می‌گردنــد. 

امــا در اصــل، بنــا بــه اولویــت منابــع ملــی، دولــت مرکــزی 

ــی  ــای محل ــی دارد و دولت‌ه ــای محل ــر دولت‌ه ــدرال ب ف

بایــد اقداماتــی هــود را هماهنــگ بــا خــط مشــی‌ها و قوانیــن 

فــدرال نماینــد و دولــت فــدرال بــر ایــن امــر نظــارت خواهــد 

ــی، 1371: 26(. ــت اله ــت )رحم داش

ب. اصــل خودمختــاری: بــه موجــب ایــن اصــل، 

دولت‌هــای محلــی بایــد، از همــه اختیــارات قانونگــذاری، 

اجرایــی و قضایــی بــرای اداره امــور خــود بهره‌منــد باشــند. 

ــس  ــی، رئی ــی محل ــون اساس ــا قان ــن دولت‌ه ــک از ای هری

قــوه مجریــه، نماینــدگان مجلــس و مقامــات قضایــی 

مخصــوص بــه خــود دارند که همــان محــل آنهــا را انتخاب 

می‌کننــد. قانــون اساســی فــدرال نیــز خودمختــاری نســبی 

هــر یــک از دولت‌هــای محلــی را بــه رســمیت می‌شناســد 

و بــا تأکیــد بــر تفکیــک صلاحیت‌هــا، اجــازه می‌دهــد تــا 

ــه اعمــال  ایــن دولت‌هــا در چارچــوب صلاحیــت خــود ب

ــی  ــاری مفهوم ــود مخت ــد. خ ــی بپردازن ــت محل حاکمی

نســبی اســت کــه دارای انــواع و درجــات متفاوتــی بــوده کــه 

ــی  ــود فرمان ــه خ ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن جمل ــه ک از آن جمل

فرهنگــی و مذهبــی، خودمختــاری قانونــی، خودبســندگی 

ــمیت،  ــاره کرد)اس ــی اش ــی سیاس ــادی و خودگردان اقتص

.)42  :1383

ــق و  ــه ح ــاره ب ــل اش ــن اص ــارکت: ای ــل مش ج. اص

وظیفــه هــر یــک از واحدهــای فــدرال دارد کــه می‌بایســت 

ــدرال،  ــت ف ــات دول ــود در تصمیم ــدگان خ ــط نماین توس

کــه مربــوط بــه کل مجموعــه فدراســیون اســت، مبتنــی بــر 

قانــون اساســی حضور و مشــارکت داشــته باشــند)خوبروی 

ــده دار  ــا عه ــی تنه ــای محل ــاک، 1391: 42(. دولت‌ه پ

وظایــف اداره محلــی نیســتند، بلکــه بــا همــکاری یکدیگــر 

بــه وســیله نماینــدگان خــود در اداره امــور ملــی و فــدرال نیز 

مشــارکت دارنــد. ایــن مشــارکت عمومــی توســط مجلــس 

دوم )ماننــد مجلــس ســنا در آمریــکا و شــورای ایالات‌ها در 

آلمــان( صــورت می‌گیــرد کــه مرکــب از نماینــدگان تمــام 

دولت‌هــای محلــی می‌باشــند. در دولت‌هــای محلــی 

بــه ویــژه در ایــالات متحــده و آلمــان در امــور برنامه‌ریــزی 

ــور مهــم کشــور طــرف  ــن خــط مشــی و دیگــر ام و تدوی

ــد) قاضــی،  ــرار می‌گیرن ــا حکومــت مرکــزی ق مشــورت ب

.)262 :1368

ویژگی‌ها و شاخص‌های اصلی سیستم فدرالیسم

دولـت فدرال )federal state( ویژگی‌ها و خصوصیات 

خـواص خـود از دیگـر سیسـتم‌ها تفکیک می‌شـود. جهت 

روشـن شـدن موضـوع و نمایش هرچـه بهتـر آن، در ادامه به 

توضیـح ویژگی‌های این سیسـتم می‌پـردازم.

وجود قانون اساسی مدرن

بــه ایــن دلیــل کــه اتحادیــه فــدرال یــک نهــاد قانونــی 

داخلــی اســت و بــر اســاس قانــون اساســی تأســیس  شــده 

ــت  ــان حکوم ــدرت می ــیم ق ــز تقس ــه آن نی ــت و لازم اس

مرکــزی و اعضــا اتحادیــه می‌باشــد، لــذا جهــت جلوگیــری 

ــم،  ــدن فدرالیس ــی ش ــه عمل ــران در مرحل ــی و بح از ناامن

لازم اســت کــه قانــون مذکــور مــدون و نوشــته شــده باشــد.
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حقوقــدان دیگــری بــه نــام دایســی می‌گویــد: تأســیس 

نهــادی بــا اهمیــت در زمینــه فدرالیســم بــر اســاس تفاهــم 

ــه عــدم  و عــرف و عــدم وجــود قانــون در نهایــت منجــر ب

تفاهــم و بــی ثباتــی خواهــد شــد و بــه همیــن دلیــل 

بندهــای ایــن پیمانــه و یــا بــه عبارتــی بهتــر بندهــای قانــون 

ــی، 1962: 54(. ــوند )دایس ــت ش ــته و ثب ــد نوش بای

تقسـیم قدرت میـان حکومـت مرکـزی و )اتحادیه( و 
حکومـت دولت‌هـای عضو

ــی  ــتم فدرال ــه سیس ــی ک ــاخص‌های اصل ــی از ش یک

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــدا می‌کن ــر ج ــتم‌های دیگ را از سیس

ــدرال آن  ــه ف ــه اتحادی ــون ک ــن قان ــای ای ــاس بند‌ه ــر اس ب

تصویــب می‌کنــد؛ بــه قــدرت حکومــت مرکــزی و اعضای 

فــدرال اشــاره و بــه آن پرداختــه شــده اســت. و ایــن مســأله 

مهمتریــن مســأله از بندهــای قانــون اساســی فــدرال و حتی 

هســته اصلــی ایــن قانــون محســوب می‌شــود.)کامل 

محمــد، 1967: 68(. ایــن امــر مهمتریــن مســأله‌ای اســت 

کــه اتحادیــه فــدرال را از سیســتم‌های غیــر متمرکــز صرفــا 

ــاوت  ــد. تف ــدا می‌کن ــز ج ــتم‌های متمرک ــا سیس اداری و ی

ــت  ــرایط و وضعی ــه ش ــدرال ب ــای ف ــواع دولت‌ه ــان ان می

ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــردد. گاه ــر می‌گ ــا ب ــکیل آنه تش

یــک اتحادیــه فــدرال بــه دنبــال متحــد شــدن چنــد دولــت 

مســتقل قــرار گرفتــن در چارچــوب یــک اتحادیــه صــورت 

می‌گیــرد. در ایــن شــرایط قــدرت دولــت مرکــزی محدودتر 

انــواع دیگــر می‌باشــد چــرا کــه هنــگام تأســیس  از 

دولت‌هــای عضــو حاضــر نیســتند کــه بخــش عمــده‌ای از 

ــد،  ــذار نماین ــزی واگ ــای مرک ــه دولت‌ه ــود را ب ــدرت خ ق

ــار  ــض اختی ــه تفوی ــر ب ــوده و حاض ــتقل ب ــا مس ــرا قب زی

وســیع و گســترده بــه حکومــت مرکــزی نیســتند و تنهــا در 

ــه  ــد کــه جهــت پیوســتن ب ــن مســأله را می‌پذیرن حــدی ای

ــت. ــروری اس ــه ض اتحادی

دو رکنی بودن قدرت قانون گذاری اتحادیه

مســألۀ دو رکنــی بــودن پــروژۀ قانــون گــذاری اتحادیــه 

ــه  ــان اتحادی ــکیل پارلم ــر تش ــی دیگ ــه عبارت ــدرال و ب ف

از دو انجمــن یکــی از ابعــاد ویــژه و مطلــوب سیســتم 

ــل یکــی از عواملــی اســت  ــن دلی ــه همی ــدرال اســت و ب ف

ــر خواهــد کــرد. مــدل دو انجمــن  کــه سیســتم را کارآمدت

قانونگــذاری، بــا ســاختار و تشــکیلات قانونــی و سیاســی 

ــون  ــس قان ــن مجل ــی دارد. اولی ــم خوان ــدرال ه ــت ف دول

گــذاری کــه مجلس برتــر و اعلــی بــوده )upper house ( و 

نمایندگــی ایالــت و دولت‌هــای عضــو فــدرال را در اتحادیــه 

بــر عهــده دارد. و مجلــس دیگــر کــه از نظــر سلســله مراتب 

در رده پاییــن تــر از مجلــس قبلــی بــوده )lower (house و 

بــه مجلــس عــوام یــا مجلــس نماینــدگان معــروف اســت و 

نمایندگــی هــم شــهروندان یــک کشــور را نســبت جمعیــت 

هــر ایالــت را بــر عهــده دارنــد. اندام‌هــای مجلــس 

نماینــدگان از طــرف شــهروندان ایالت‌هــای عضــو فــدرال 

انتخـــاب و براســـاس نســبت جمعیت تعــداد نمایندگان هر 

ــت. در  ــاوت اس ــر متف ــای دیگ ــه ایالت‌ه ــبت ب ــت نس ایال

حالیكـــه نماینـــدگان دولت‌هــای فـــدرال درمجلــس دیگر 

ــودن  ــی ب ــن دو رکن ــت. ای ــان اس ــت یكس ــر ایال ــرای ه ب

ــل اســت كــه نگرانی‌هــای ایالت‌هــای  ــن دلی ــه ای بیشــتر ب

كوچك‌تــر را راجــع بــه اینكــه از طـــرف ایالت‌هــای بزرگتــر 

منافع‌شــان تهدیــد نشــود؛ رفــع كنـــد. و ایـــن ســاختار دو 

مجلـــس بـــه ایالت‌هــای ضعیفتــر و كوچكتر فرصــت ابراز 

وجــود و دنبــال كــردن منافــع شــان را خواهــد داد.

بــرای نمونــه در ایـــالات متحـــده هفــت ایالـــت 

كوهستانی آریزونـــا، ایـداهو، مونتانـا، نـــوادا، نیومكزیكـو 

اتـــاوا و وایومینــگ تنهــا 12 نماینــده در مجلــس نماینــدگان 

ــد در  ــنا دارن ــس س ــناتور مجل ــان  14 س ــم زم ــد و ه دارن

ــس  ــده در مجلـ ــی 174 نماین ــت صنعت ــل در 7 ایال مقاب

نماینـــدگان دارنـــد در حالی كـــه آنهـا نیـــز همزمـان فقـط 

14ســـناتور در مجلــس ســنا دارنــد. عدهــای برخــاف این 

نظریــه معتقدنــد كــه در بعضــی از كشــورها كـــه فـــدرالی 

ــود. در  ــاهده می‌ش ــی مش ــعیت دوركنـ ــز وضـ ــتند نیـ نیس

جواب باید متذكر شــده كـــه تفـــاوت در ایـــن اســـت كـــه 

ــر  ــای كوچكت ــع ایالات‌ه ــظ مناف ــی حف ــتم فدرال در سیس

.)king,1989: 94-95( و ضعی�ـف ت�ـر موردنظ�ـر اس�ـت
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وجود دادگاه قانونی

ــدرال در  ــون ف ــم قان ــاره كردی  اش
ً
ــا ــه قب ــور ك همان‌ط

بندهای خود دربارۀ مسألۀ تقســـیم قـــدرت و ســـاختارهای

ــدرال شفاف‌ســازی  حكومــت مركــزی و ایالت‌هــای ف

نمــوده اســت. ایــن امــر باعــث می‌شــود كـــه هـــر طـــرف 

ــه  ــرده و ب ــه كار ب ــون ب ــاس قان ــود را براس ــت خ حاكمیـ

حاكمیــت طرف‌هــای دیگــر تعــرض نكنــد. امــا در حیطــه 

ــای‌های  ــدن نارس ــكار ش ــل آش ــه دلی ــك بـ ــل و پراكتی عم

ــار  ــی معی ــد و از طرف ــه وجــود می‌آی ــی، مشــكلاتی ب قانون

سیســتم فــدرال تنهـــا تقســیم قــدرت نیســت و در جریــان 

ایــن امــر نبایــد ایــن اعطــای قــدرت بــه حكومــت مركــزی 

 :1952,Azhari(و یــا اعضــاء فــدرال بــه تنهــای داده شــود

ــوار  ــی و هم ــتم فدرال ــت سیس ــت تثبی ــذا جه p129(. ل

ــول و  ــت اص ــتم و رعای ــن سیس ــردن ای ــاده ك ــودن و پی نم

ــی  ــاد قانون ــك نه ــه ی ــاز ب ــم، نی ــای فدرالیس ــاخص ه ش

بیطــرف جهــت همــوار نمــودن و پیــاده كــردن قانــون فدرال 

و حـــل نارســایی هــای قانونــی در مســیر عملــی ســاختن 

فدرالیســم و اختلافــات بیــن حكومــت مركــزی و اعضــاء 

فــدرال، احســاس می‌شــود. و ایــن حقیقــت دارد كــه 

می‌گوینــد قانــون بــدون كمــك و پشــتیبانی نهــاد قضایــی 

ــد و  ــد مان ــر خواه ــرده و بی‌اثـ ــای مـ ــد نامه ــدرال مانن ف

موافــق ایــن ســخن نیــز هســتیم كــه می‌گویــد در حكومــت 

ــه مســتقل  ــوه قضائی ــه انـــدازه ق ــز بـ دموكراســی هیــچ چی
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ایــن نهــاد قانونــی در آمریــكا و كانــادا بــه دادگاه عالــی 

))Supreme court در اســترالیا و شــوروی ســابق بـــه 

)High court( در ســوئیس بــه دادگاه فــدرال و در آلمــان بــه 

دادگاه قانــون اساســی نامگــذاری شــده اســت. بدیــن ترتیب 

ــر خــارج نیســت. ــی از دو روش زی وظایــف دادگاه قانون

حكــم بــر ســر مســائلی كــه بــا قــدرت و ویژگی‌هــای آن 

بیــن حكومــت مركــزی و اعضاء و یا اعضاء فـــدرال بـــاهم در 

ارتبــاط اســت، بــه عبارتــی بهتــر مســائلی كــه بــا حاكمیــت و 

تقســیم قــدرت و اختلافــات بیــن آنهــا مرتبط اســت.

ــوب  ــدرال در چارچ ــو ف ــای عض ــت از دولت‌ه مراقب

ــن  ــه ایـ ــوده، بـ ــخص نم ــون مش ــه قان ــخصی ک ــرز مش م

ــری  ــت دیگ ــه حاكمی ــبت ب ــدام نس ــچ ك ــه هی ــاطر ك خـ

ــد. ــرض ننماین تع

ــرف  ــده، ح ــالات متح ــه در ای ــم ك ــل می‌بینی در عم

ــت  ــون و در نهای ــا كــردن و اجــرای قان آخــر را جهــت مهی

 supreme( ــی ــای آن را دادگاه عال ــدرت و اعط ــیم ق تقس

ــن  ــت ای ــه ریاس ــت ك ــر اس ــه ذك ــد. لازم ب court( می‌زن

 توســط رئیــس 
ً
دادگاه از طــرف قــوه مجریــه و شــخصا

جمهــور منصــوب می‌شــود. البتــه بعــد از تأییــد آن توســط 

ــژه‌ای و  ــا تنهــا در صــورت اتهام‌هــای وی ســنا و خلــع آنهـ

آن هــم از طریــق مطــرح شــدن در كنگــره و تأییــد دو ســـوم 

اعضـــاء ســینا انجــام خواهــد گردیــد. در ســوئیس شــرایط 

ــای  ــت دولت‌ه ــه حاكمی ــا اینك‌ ــود دارد . ب ــی وج متفاوت

عضــو به رســمیت شــناخته شـــده اســـت، امــا دادگاه فدرال 

ســوئیس حــق نظــارت بــر قانــون دولت‌هــای عضــو فــدرال 

ــن  ــودن قوانی ــروع ب ــدم مش ــه ع ــم ب ــی حك دارد. و توانای

حكومت‌هــای عضــو را بــه دلیــل مغایــرت بــا قانــون 

اساســی فــدرال را دارد. امــا ایــن بــه معنــی قــدرت مطلــق 

و آزاد ایــن دادگاه نیســت، چــرا كــه براســاس قانــون فــدرال 

ســوئیس 30000 سی هزار نفـــر از شـــهروندان سوئیســـی 

ــه در  ــی ك ــر قانون ــد از ه ــت( می‌توانن ــون )ایال ــا 8 كانت یـ

ــه  ــر ب ــن ام ــرده و ای ــاد ك ــود انتق ــب می‌ش ــان تصوی پارلم

ــه  ــت ك ــی اس ــن معن ــن بدی ــود. ای ــته می‌ش ــدم گذاش رفران

ــی  ــا م ــدرال را ایف ــش دادگاه ف ــده نق ــهروندان رای دهن ش

.)king,1989: p 96( كننـ�د

دادگاه عالــی اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق بالاتریــن 

نهــاد قضـــاوت در شـــوروی ســـابق بـــود كـــه متشـــكل 

ــه از  ــود ك ــددی ب ــاء متع ــاون و اعض ــد مع ــس و چن ازرئی

ــه فـــدرال انتخـــاب می‌شـــدند و  طــرف پارلمــان اتحادیـ

همچنـــین روســای دادگســتری جمهوریهای عضــو اتحادیه 

براســاس رتبــه و مقــام خــود عضــو ایـــن دادگاه بودنــد. هــر 

چنـــد در قانــون اساســی اتحــاد شــوروی درمــورد نیــاز بــه 

یــك دادگاه عالــی اشــاره شـــده اســـت امـــا در ارتبــاط بــا 

اختلافــات حكومــت مركــزی و اعضــاء فــدرال و چگونگی 
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حــل اختــاف از طــرف ایــن دادگاه بحثــی نشــده اســت.

ارزیابی

حــدود بیســت كشــور جهــان الگــوی حكومتــی 

فدرالیســتی را برگزیده‌انــد: در آســـیا: هنــد، روســیه و 

ــش، آلمــان و ســوئیس،  ــک، اتری ــا: بلژی میانمــار، در اروپ

در آمریكا:ایــالات متحــده امریــكا، مكزیــك، برزیــل، 

آرژانتیــن و كلمبیــا و کانــادا،  در آفریقــا: نیجریه، كـــامرون، 

كومـــور، اوگاندا، تانزانیــا و آفریقای جنوبی و در اقیانوســیه: 

ــت  ــن بیس ــك از ای ــر ی ــتی در ه ــام فدرالیس ــترالیا. نظ اس

كشــور بــه شــیوه خــاص خــود عمــل مــی كننــد و بدیهــی 

اســت كــه بــرای ارزیابــی و شــناخت مزایــا و معایــب ایــن 

ــرار داد  ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــک ه ــک، ت ــد ت ــا بای نظام‌ه

)قاضــی، 1375(.

فدرالیســم هــم معنــا بــا تجزیــه گرایــی نیســت، بلكــه 

این نظـــام بجـــز در ســـه مـــورد اتحـــاد جماهیر شــوروی، 

یوگســاوی و چكســلواكی گذشـــته، تجربـــه بـــه نســـبت 

مـــوفقی از ایجــاد وحــدت و ثبــات ملــی را ارائه داده اســت. 

در نظامهــای فدرال هرگـــاه دولـــت مركـــزی نتوانــد نظامی 

عادلانــه و متــوازن میــان ایــالات برقــرار نمایــد، بــا خطــر 

فروپاشــی مواجــه خواهــد بــود. بنابرایــن مهمتریــن مزیــت 

این نظـــام در آن اســـت كـه در حـالی كـــه اجـازه می‌دهـد 

انــواع گروههــای ســرزمینی متشــكله كشــور فــدرال 

اســتقلال نســبی خـــود را حفــظ كننــد، در همـــان حــال نیز 

ــی  ــه خوب ــا را ب ــن گروهه ــاعی ای ــتراك مس ــاری و اش همی

ســازماندهی می‌کنـــد و یـــك كشــور قدرتمنــد را بــه وجود 

مــی‌آورد. مهـمتـــرین عیبـــی كـــه می‌تـــوان بــرای چنـــین 

نظـــام برشــمرد، ایــن اســت كــه بــه دلیــل تفكیــك دوگانــه 

حاكمیــت در آن، ممكــن اســـت بـــا پراكندگی نظــام اداری 

ــی  ــك هماهنگ ــاد ی ــكان ایج ــود و ام ــرو ش ــی روب و حقوق

ــد.  ــت بده ــا را از دس ــه زمینه‌ه ــی در هم ــتراك جمع و اش

ــا مطالعــه نظامهــای كنونــی فدرالــی ایــن  هــر چنــد كــه ب

نكتـــه روشـــن می‌شــود كــه اغلــب ایــن كشــورها متوجــه 

این مســـأله اساســـی هستند و ســـعی دارند تـــا بـا دخالت 

بیشــتر در همــه امــور ملــی و حتــی محلــی از ایــن نقیصــه 

ــی، 1384(. ــل آورند)فریان ــه عم ــری ب جلوگی

بررسی فدرالیسم در افغانستان

بــه  توجــه  بــا  افغانســتان  در  فدرالیســم  موضــوع 

ــت  ــک حکوم ــاد ی ــدم ایج ــتان و ع ــی افغانس ــوع قوم تن

ــت  ــر اهمی ــال‌های اخی ــمول در س ــه ش ــوی هم ــزی ق مرک

یافته‌اســت. فدرالیســم در افغانســتان مدافعــان و مخالفــان 

ــی  ــران قوم ــتر رهب ــم بیش ــان فدرالیس ــادی دارد. موافق زی

و احــزاب غیــر پشــتون را تشــکیل می‌دهــد. بــه بــاور 

ــتان  ــی افغانس ــز کنون ــام متمرک ــزاب نظ ــران و اح ــن رهب ای

ــن  ــت. اولی ــتان نیس ــی افغانس ــه چند‌قوم ــوی جامع جوابگ

ــزب  ــت، ح ــرده اس ــرح ک ــدگاه را مط ــن دی ــه ای ــع ک مرج

ــدی،  ــود )زاه ــزاری ب ــی م ــری عبدالعل ــه رهب ــدت ب وح

1390: 89(. حــزب وحــدت در ســال 1372 پیش نویســی 

را بــرای تصویــب قانــون اساســی جمهــوری فدرالــی 

اســامی افغانســتان پیشــنهاد کــرده بــود کــه در آن تشــکیل 

ــد از: ــه عبارتن ــت ک ــش ایال ش

ایالت غرجستان به مرکزیت شهر بامیان؛

ایالت بلخ به مرکزیت شهر مزار شریف؛

ایالت هرات به مرکزیت شهر هرات؛

ایالت ننگرهار به مرکزیت شهر جلال آباد؛

ایالت کندهار به مرکزیت شهر کندهار؛

و ایالت کابل به مرکزیت کابل.

ــور  ــی در کش ــام فدرال ــوب نظ ــالات در چارچ ــن ای ای

مطــرح شــده بــود. ایــن قانــون در قالب کتــاب »متــن کامل 

قوانین اساســی افغانســتان« توســط ســرور دانــش در ایران و 

افغانســتان بارهــا منتشــر شــد.

یکــی دیگــر، از موافقــان و پیشــگامان ایــن طــرح 

لطیــف پــدرام اســت کــه پــس از فروپاشــی نظــام طالبــان 

ــا  ــت. او تنه ــوده اس ــاری نم ــأله پافش ــن مس ــه ای ــواره ب هم

راه‌حــل منازعــات افغانســتان را نظــام فــدرال در افغانســتان 

ــد  ــد و  معتق ــی می‌کن ــی را نف ــدرال قوم ــا او ف ــد، ام می‌دان

اســت مناطــق شــمال افغانســتان بایــد چنــد ایالــت تقســیم 



130

ــان  ــی طالب ــام فدرال ــه در نظ ــت ک ــد اس ــوند. وی معتق ش

نیــز حــق دارنــد تــا در مناطــق تحــت کنتــرل خــود ایالــت 

ــرا  ــریعت را اج ــن ش ــی قوانی ــند و حت ــته باش ــود را داش خ

 
ً
نماینــد. پــدرام معتقــد اســت کــه. »... فدرالیســم معمــولا

در کشــورهایی کــه بــه دلیــل سیاســی یــا قومــی یــا اســتعمار 

ــث  ــه حی ــوند، ب ــی می‌ش ــی اجتماع ــار فروپاش ــی دچ زدگ

یــک راه‌حــل لحــاظ می‌شــود؛ اگــر نشــود و جــدی گرفتــه 

ــه بنــگلادش اشــاره  ــه می‌شــود«؛ او ب نشــود، کشــور تجزی

می‌کنــد کــه بــه همیــن دلیــل از پاکســتان جــدا شــد. بــه نظر 

وی، اوضــاع و احــوال افغانســتان بــرای عملــی شــدن نظــام 

فــدرال، بــه لحــاظ عملــی و نیازهــای سیاســی و اجتماعــی 

ــه   آمــاده اســـت. بحــران قومــی، ضــرورت گــذار ب
ً
کامــا

نظــام سیاســی مــدرن، عبــور از ســاختار ســلطانی قــدرت 

در جهــت دموکراتیــک شـــدن حیــات سیاســی، اجتماعی و 

فرهنگــی مــردم، مــواردی اســت کــه شــرایط تغییــر نظــام بــه 

ــدرام، 1394: 2(. ــت )پ ــاخته اس ــاده س ــم را آم فدرالیس

از  یکــی  محســنی  خلیــل  صــورت،  همیــن  بــه 

نویســندگان نــه چنــدان مشــهور افغانســتان، بــه ایــن بــاور 

اســت که شـــرایط و بســترهای مناســب از نظر تنــوع قومی، 

مذهبــی و نــژادی بــرای فدرالــی شــدن افغانســتان مســاعد 

ــون  ــم در قان ــدان فدرالیس ــی فق ــل چرای ــت.  وی دلای اس

اساســی 1382 را مــوارد چــون: احتمــال جدایــی خواهــی و 

چنــد پــاره شــدن مــردم، دارایــی و بضاعــت انــدک کشــور و 

شــکاف اقتصــادی موجــود میــان ولایــات کشــور، وضعیت 

غیرهمســان ولایــات، مداخلــۀ کشــورهای همســایه و 

تمایــل گروههــا و اقــوام مختلــف بــه ســوی برخــی از ایــن 

ــه  کشــورها، دیرینگــی و وســعت بیســوادی، ناپختگــی و ب

ــد )محســنی،  ــوغ نرســیدگی سیاســی و فرهنگــی می‌دان بل

.)167  :1390

ــه رهبــری  حــزب جنبــش ملــی اســامی افغانســتان ب

عبدالرشــید دوســتم نیــز از طرفــداران فدرالــی کــردن 

ــای  ــتم در تظاهرات‌ه ــداران دوس ــتند. طرف ــتان هس افغانس

مختلــف بارهــا پرچمــی موســوم بــه پرچــم ترکســتان 

جنوبــی را بــا خــود حمــل کرده‌انــد. ایــن پرچــم شــباهت 

ــان دارد. ــور آذربایج ــم کش ــا پرچ ــادی ب زی

بــا ایــن وجــود فدرالیســم در افغانســتان موافقــان زیادی 

دارد، امــا در مقابــل بــا مخالفت‌هــای  تعــدادی کثیــری از 

گروه‌هــا و احــزاب نیــز روبــرو اســت. مخالفــان فدرالیســم 

ــتان  ــه افغانس ــب تجزی ــم را موج ــتان، فدرالیس در افغانس

ــم  ــوی ه ــد؛ از س ــت می‌کنن ــا آن مخالف ــآ ب ــد، بن می‌دانن

اســتدلال می‌کنــد کــه در کشــور چند‌قومــی و چنــد 

ــوده  ــی ب ــای داخل ــگ ه ــر جن ــا درگی ــال ه ــه س ــی ک زبان

و کشــورهای خارجــی در امــور ان دخالــت داشــته‌اند، 

ــی  ــی و پراکندگ ــث فروپاش ــام باع ــوع نظ ــن ن ــد ای می‌توان

ــدن در  ــی ش ــا فدرال ــاور این‌ه ــود؛ ب ــتر ش ــه بیش ــر چ ه

ــوردار  ــی برخ ــدار کاف ــزی اقت ــت مرک ــه حکوم ــای ک ج

نیســت، باعــث یکپارچگــی هــر چــه بیشــتر کشــور 

ــا ایــن حــال، حــزب  نمی‌شــود )علــی پــور، 1392: 2(. ب

سیاســی افغــان ملــت بــه رهبــری انوارالحــق احــدی یکــی 

از مخالفــان سرســخت فدرالی شــدن در افغانســتان اســت. 

او ایجــاد نظــام فدرالیســم در افغانســتان را نامناســب و غیــر 

قابــل اجــرا دانســته‌اند )آزادی، 1398(.

یکــی دیگــر از مخالفان فدرالیســم شــدن در افغانســتان 

عبدالحمیــد مبــارز نویســنده کتــاب »فدرالیســم و عواقــب 

ــام  ــر، نظ ــل زی ــه دلای ــارز ب ــت. مب ــتان« اس آن در افغانس

فدرالــی در افغانســتان را طــرد می‌کنــد، و آن را یــک نظــام 

ــد. ــول می‌دان ــا معق ن

1. افغانســتان از هــزاران ســال بــه ایــن طــرف بــه حیــث 

ــام  ــزی ]دارای نظ ــد مرک ــور واح ــم کشـ ــور و ه ــک کشـ ی

متمرکــز مرکــزی[ زندگــی کــرده و زندگــی بــه ایــن منــوال، 

ــده اســـــت و اگــر از مــردم  جــزء فرهنــگ افغان‌هــا گردی

افغانســتان پرســیده شــود، همــه خــود را از یک وطــن واحد 

ــده  ــود، دی ــخ ورق زده ش ــات تاری ــر صفح ــد. اگ می‌دانن

ــا،  ــام جنگ‌ه ــا، در تم ــام حکومت‌ه ــه در تم ــود ک می‌ش

ــخیص  ــک، تش ــدون تفکی ــور ب ــن کش ــان ای ــام مردم تم

و تبیعتــا از ایــن وطــن دفــاع کرده‌انــد، در قدمه‌هــای 

ــابی  ــور حس ــه در ام ــته‌اند، چنانچ ــهم داش ــم اداری س مه

و اداری در اکثــر ســلطنت‌ها، شــخصیت‌های قزلبــاش 
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)شــیعه افغــان( کــه لیاقــت داشــته‌اند، نقــش عمــده را ایفــا 

کردهانــد، در تمــام حکومت‌هــا، تاجیک‌هــای افغــان 

ــد. ــریک بوده‌ان ــدرت ش ــع ق ــوام در موض ــر اق ــون دیگ چ

ــود  ــی وج ــژادی و مذهب ــض ن ــتان، تبعی 2. در افغانس

ــت. ــته اس نداش

ــا  ــا و ازبک‌ه ــا، هزاره‌ه ــاه باب ــد ش 3. در اردوی احم

ــته‌اند. ــده داش ــش عم نق

ــا  4. در افغانســتان، خــون نژادهــا و پیــروان مذاهــب ب

همدیگــر بــا ازدواج‌هــا آمیخته شــده اســــت، حتــی این‌که 

مــادر امیــر دوســت‌محمد خــان یکــی از پادشــاهان مهــم 

ــداول  ــی شــیعه از چن ــاش یعن ــی، قزلب سلســله محمــد زای

کابــل بــوده اســت.

5. در افغانســتان ممنوعیــت نقــل و انتقــال و اســکان، 

عملــی نشــده اســت.

ــا  ــردم م ــای م ــن کتله‌ه ــی در بی ــاس جدای 6. احســ

ــی از  ــوب بعض ــای معی ــاخته مغزه ــن س ــدارد، ای ــود ن وج

ــت. ــنفکران اس روش

ــم  ــرای رژی ــتان ب ــز افغانس ــادی نی ــاظ اقتص ــه لح 7. ب

فدرالــی مســاعد نمی‌باشــد؛ زیــرا یــک منطقــه بــه منطقــه 

دیگــر بــرای رفــع نیازهــای شـــــان احتیــاج مبــرم دارنــد، 

ــی از  ــق )یک ــای محق ــه آق ــوری ک ــم آن ط ــرض کنی ــر ف اگ

رهبــران حــزب وحــدت( آرزو دارنـــد، منطقـــه‌ای بـــه نـــام 

هــزاره جــات بــه حیــث یــک واحــد علیحــده از حکومــت 

مرکــزی فاصـــله بگیــرد یــا خــود را طــوری بــه حیــث یــک 

واحــد اداری جــدا کنــد کــه یــک عضــو فــدرال تلقی شــود، 

ــتاده  ــود ایس ــای خ ــه پ ــادی ب ــاظ اقتص ــد از لح نمی‌توان

شــود و بــه ولایــات غــور، غزنــی، کابــل، پــروان، بغــان، 

ــا  ــات ب ــن ولای ــاج میباشــد. اگــر ای ــدان و قندهــار محت می

 
ً
آن توافــق نداشــته باشــند، بــه مشــکلات عظیــم مخصوصــا

ــاط  ــام نق ــه در تم ــر این‌ک ــردد. دیگ ــه می‌گ ــی مواج کاریاب

ــی  ــم زندگ ــا ه ــه ب ــف آمیخت ــای مختل ــتان، نژاده افغانس

ــا،  ــتون‌ها، تاجیک‌ه ــات آن، پش ــزار و مربوط ــد. در م دارن

ــارز،  ــد )مب ــی می‌کنن ــم زندگ ــا ه ــا ب ــا و هزاره‌ه ازبک‌ه

.)79-80  :1998

بــا ایــن اســتدلال بــه نظــر مــی رســد کــه، آقــای مبــارز 

ســطحی نگــری کــرده اســت، و حتــی از واقعیــت موضــوع 

فاصلــه گرفته‌انــد. این‌کــه مــردم افغانســتان در مقابــل هــر 

نــوع مشــکلات مبــارزه کرده‌انــد خالــی از واقعیــت نیســت 

و در روزهــای ســخت و دشــوار در کنــار همدیگــر بوده‌انــد 

هیــچ جــای شــکی نیســت، امــا این‌کــه اقــوام نظیــر هــزاره، 

ــته‌اند و  ــرار داش ــام ق ــای نظ ــک... در کج ــک و ازب تاجی

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــدی چ ــای کلی ــا در وزارت‌ه ــگاه آنه جای

ــود  ــی وج ــژادی و مذهب ــض ن ــت تبعی ــی اس ــه مدع این‌ک

ــا 30  ــدود 25 ت ــه در ح ــیع ک ــب تش ــر مذه ــته، مگ نداش

درصــد نفــوس، کــدام زمــان بــه رســمیت شــناخته شــد؟ 

ــود؟ او در حقیقــت  ــل ب ــه چــه دلی جنــگ هــای داخلــی ب

اصــل مســأله نادیــده گرفتــه اســت.

چـه  دارای  فدرالـی  نظـام  بدانیـم  این‌کـه  بـرای  امـا 

مزیت‌هـا و فرصت‌هـا در افغانسـتان اسـت آیـا چـه موانع و 

چالش‌هـای واقعـی صـد راه تشـکیل ایـن نـوع نظـام وجود 

دارد؟ لازم اسـت کـه بـه ایـن نـکات پرداختـه شـود.

مزیت‌ها و تهدید‌ها

ــه  ــت ک ــی اس ــدار سیاس ــۀ دوام ــک پروس ــم ی فدرالیس

ــتفاده  ــورد اس ــادی اش م ــی و بنی ــول ذات ــق اص ــر مطاب اگ

ــت  ــی کلی ــۀ اصل ــان بدن ــرور زم ــه م ــود، ب ــرار داده ش ق

ــر می‌ســازد. یعنــی  نظــام و حیــات سیاســی کشــور را متأث

ــت  ــای حکوم ــاز وکاره ــاختارها و س ــام س ــد تم می‌توان

ــام  ــادی، نظ ــات اقتص ــی، تعام ــه‌های سیاس داری، پروس

حقوقــی، رویکردهــای فرهنگــی و در مجمــوع حــال و 

آینــده جامعــه سیاســی را دچــار تحــول بنیادیــن ‌نمایــد. لذا، 

فدرالیســم انعقــاد یــک قــرارداد تجــاری و یــا تشــکیل یــک 

تیــم فوتبــال نیســت، کــه بشــود در مــوردش هــر روز تجدید 

نظــر کــرد. بــه همیــن مناســبت، رفتــن بســمت این سیســتم 

نیازمنــد مطالعــات کارشناســانه و غــور و بررســی‌های همه 

جانبــه می‌باشــد، تــا، لااقــل، احتمــال موفقیــت نســبت بــه 

شکســت آن بــالا باشــد. یکــی از راه‌هــای کــه در ایــن زمینه 

ــه می‌شــود مطالعــات مقایســوی و اســتفاده از   توصی
ً
ــرا اکث
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ــد. ــر می‌باش ــورهای دیگ ــارب کش تج

حتـی کشـورهای کـه فـدرال شـدن منجـر بـه تشـدید 

بحـران، جنـگ داخلـی، فروپاشـی و تجزیـۀ آنهـا گردیـد، 

تجارب مهمی را می‌توانند پیشـکش نمایند)ایوبی، 2021(.

و هواخواهــان  دیــدگاه، طرفــداران  ایــن  برخــاف 

ــام  ــن نظ ــه  ای ــت، ک ــد اس ــتان معتق ــم در افغانس فدرالیس

سیاســی موجــب تمرکززدایــی از قــدرت، حــل بحران‌هــای 

قومــی، تامیــن حقــوق شــهروندی و اقنــاع عمومــی، 

دسترســی آســان و ســهل تــر مــردم بــه نماینــدگان می‌شــود 

ــوم  ــک ق ــلط ی ــن از تس ــفی، 1398: 135(.  همچنی )یوس

خــاص بر ســایر اقــوام و گروه‌هــا جلوگیــری کــرده و ذهنیت 

ارثــی دانســتن قــدرت از میان برداشــته شــده و زمینه‌ســازی 

واقعــی را بــرای ترقــی و پیشــرفت فراهــم می‌کند. این نظـــام 

تنهــا راه جلوگیــری از توسـعـــه بحران‌هــا و بی‌اعتمادی‌هــا 

و بـــه ویــژه بــی اعتمادی‌هــای سیاســی در میــان نخبــگان 

اقــوام بــوده، شــکاف‌های قومــی را کاهــش، وحــدت 

ملــی را تحکیــم و برابــری و عدالــت اجتماعــی را موجــب 

ــرکت  ــوازن و ش ــاف مت ــه انکش ــن زمین ــود و همچنی می‌ش

مســتقیم مــردم در امــور سیاســی را فراهــم می‌ســازد 

)فاریابــی، 2012: 2-3(. علــی رغــم ایــن، نظــام فدرالــی 

ــی  ــائل مل ــه مس ــل عادلان ــای رای ح ــد راهکار‌ه می‌توان

ــانی  ــژادی، لس ــون ن ــای گوناگ ــاق ه ــه نف ــه دادن ب و خاتم

و منطقــوی باشـــد ؛ همچنیــن فدرالیســم از پتانســیل 

حــل فســاد اداری، نژادپرســتی، عملیــات تروریســتی و 

ــتان  ــی در افغانس ــورهای خارج ــار کش ــای زیانب رقابت‌ه

ــی، 2012: 6(. ــت )ارزگان ــوردار اس برخ

ــم  ــای مه ــودن و ویژگی‌ه ــی ب ــرا قوم ــه کثی ــه ب ــا توج ب

ــکافهای  ــودن ش ــال ب ــتان )فع ــه افغانس ــاختاری جامع س

ــا توجــه  ــی و ... در ایــن کشــور( و ب قومــی، مذهبــی، زبان

بــه این‌کــه نظــام سیاســی فدرالــی یکــی از شــیوه‌های 

مؤثــر حــل اختلافــات ناشــی از گوناگونــی اقــوام، نژادهــا و 

مذاهــب در یــک ســرزمین اســت و در بســیاری از کشــورها 

دارای نتایــج مثبــت بوده‌انــد؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت 

کــه نظــام فــدرال در افغانســتان نیــز نتیجــه بخــش خواهــد 

بــود. ایــن نظــام زمینــه آزادی‌هــای فــردی شــهروندان 

ــان فرصــت  ــه آن ــاخت، ب افغانســتان را بیشــتر خواهــد سـ

ــهل‌تر  ــتقیم‌تر و س ــورت مس ــه ص ــدرت ب ــه ق ــیدن ب رس

ــاخت؛  ــد سـ ــم خواه ــتر فراه ــت( را بیش ــل ایال )در داخ

ــت و  ــد کاس ــزی خواه ــت مرک ــر حکوم ــاد ب ــار زی از فش

ــردم را  ــتر م ــارت بیش ــت و نظ ــارکت، دخال ــت مش فرص

ــای  ــت گروه‌ه ــن رضای ــاخت؛ همچنی ــد س ــم خواه فراه

ــان  ــر آن ــر و ملموس‌ت ــارکت عینی‌ت ــق مش ــی از طری قوم

ــادی و  ــات م ــع و امکان ــان از مناب ــتفاده آن ــدرت و اس در ق

ــم در  ــاخت. فدرالیس ــد س ــم خواه ــور را فراه ــوی کش معن

افغانســتان فرهنــگ قبیلــوی را تضعیــف و فرهنــگ همدیگر 

پذیــری را تقویــت خواهــد کــرد. رقابت‌هــای موجــود میــان 

ــز  ــتان را نی ــوازن افغانس ــاه مت ــد و رف ــه رشــ ــالات، زمین ای

فراهــم خواهــد ســاخت. واگــذاری قــدرت تصمیم‌گیــری 

بــه مــردم و معنــا دار کــردن مشــارکت همگانــی منجــر بــه 

ــن  ــد؛ کــه ای مهــار شــدن ریشــه‌های بحــران شــده می‌توان

ــردد.  ــام می‌گ ــه نظ ــردم ب ــاد م ــش اعتم ــث افزای ــر باع ام

ــات  ــردن اختلاف ــزه ک ــا کانالی ــت ب ــته اس ــم توانس فدرالیس

هویتــی بــرای کشــورهای پســامنازعه بحیــث یــک »ابــزار 

مدیریــت منازعــه« نقــش ایفــا نمایــد. دریــن مــورد بلژیــک 

ــتند. ــی هس ــای خوب ــادا نمونه‌ه و کان

ــرای  ــز ب ــی نی ــک چالش‌های ــدون ش ــال، ب ــن ح در عی

فدرالــی شــدن افغانســتان وجــود دارد. مخالفــان فدرالیســم 

در افغانســتان بــه ایــن باورنــد کــه بــا اســتقرار ایــن نظــام، 

ــردم و  ــدن م ــاره ش ــد پ ــی و چن ــی خواه ــال جدای احتم

ــوی  ــه س ــف ب ــوام مختل ــا و اق ــل گروهه ــن تمای همچنی

ــورهای  ــان )کش ــت و آن ــد داش ــود خواه ــایگان وج همس

مداخلــه گــر همســایه( در امــور داخلی افغانســـتان بیشـــتر 

مداخلــه خواهنــد کــرد )محســنی 1395: 167(. همچنیــن 

احساســات قومــی و قبیلــه‌ای را دامــن زده، اختلافــات 

اجتماعــی، فرهنگــی و زبانــی را آشــکار کــرده و بــه 

ــارز، 1998: 64(.  ــد زد )مب ــه خواه ــی لطم ــدت مل وح

ــام  ــوع نظ ــن ن ــه ای ــت ک ــاور اس ــه ب ــم ب ــن فدرالیس منتقدی

ــو در  ــن الگ ــه ای ــود، چنانچ ــران می‌ش ــدید بح ــث تش باع
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کشــورهای زیــادی از جملــه عــراق، لبنــان، یمــن و نیپــال 

ــی  ــم قوم ــت. فدرالیس ــده اس ــه گردی ــت مواج ــه شکس ب

ــود  ــی موج ــرایط خاص ــه ش ــردد ک ــاد می‌گ ــی پیش‌نه زمان

 حداقــل اقــوام در قلمروهــای متمایــزی جــدا 
ٌ
باشــد. مثــا

ــد. در کشــورهای کــه همزیســتی  از هــم زندگــی بســر برن

ــوام  ــازی اق ــدا س ــکان ج ــد و ام ــته باش ــود داش ــی وج قوم

ــل  ــرای ح ــم ب ــد، فدرالیس ــته باش ــود نداش ــب وج و مذاه

ــود. ــته نمی‌ش ــبی پنداش ــل مناس ــت راه‌ح ــکل قومی مش

نتیجه‌گیری

افغانســتان یــک کشــور اســت کثیرالقومــی. این کشــور 

ــود یــک اکثریــت مطلــق کــه همــواره دچــار بحــران  ــا نب ب

مشــارکت برابــر اقــوام در نظــام بــوده اســت. بــه ایــن لحــاظ 

عــده‌ای ایــن مشــکلات را ناشــی از نظــام سیاســی متمرکــز 

ــی  ــون و قوم ــاختار ناهمگ ــا س ــب ب ــه متناس ــد ک می‌دانن

ــوان  ــه عن ــام را ب ــر نظ ــأله تغیی ــآ مس ــت، بن ــتان نیس افغانس

ــه  ــم را ک ــد و فدرالیس ــرح می‌کنن ــکل مط ــن مش ــل ای را ح

ــوان الگــوی  ــه عن در حــدود بیســت کشــور جهــان از آن ب

حکومتــی شــان اســتفاده می‌کننــد، و آن را  جایگزیــن 

ــد.  ــنهاد می‌کنن ــتان پیش ــز در افغانس ــی متمرک ــام سیاس نظ

ــده، در  ــه ش ــون ارائ ــف گوناگ ــه از آن تعاری ــم ک فدرالیس

ســاده تریــن تعریــف فدرالیســم را می‌تــوان نظــام سیاســی 

دانســت کــه در آن قــدرت بیــن واحد‌هــای محلــی و 

مرکــزی تقســیم شــده اســت و هــر کــدام از صلاحیت‌هــا و 

مســئولیت‌های خــاص خــود برخــوردار انــد. در ایــن نظام، 

ایــالات حــق قانــون گــذاری در امــور داخلــی شــان را دارند 

و مدیریــت مســائل مثــل سیاســت خارجــی، سیاســت‌های 

دفاعــی و امنیتــی و سیاســت‌های پولــی از صلاحیت‌هــای 

ــی  ــث فدرال ــد. بح ــدرال می‌باش ــزی ف ــت مرک ــاص دول خ

شــدن افغانســتان از ســال هــا بــه ایــن طــرف وجود داشــته، 

مخالفــان و موافقــان سرســختی دارد. هرکــدام ایــن گروه‌هــا 

و صاحــب نظــران دیدگاهــا و اســتدلال هــای خــاص خــود 

را در رد و پذیــرش فدرالیســم دارنــد. طرفداران، فدرالیســم را 

یگانــه راه مناســب غیــر متمرکــز ســازی قــدرت و مشــارکت 

عادلانــه همــه اقــوام ســاکن در افغانســتان می‌پندارنــد، بــا 

ایــن حــال مخالفــان آن را تهدیــدی بــرای وحــدت ملــی  و 

ــر از  ــق حاض ــد. تحقی ــی می‌کنن ــه تلق ــرای تجزی ــل ب عام

یــک ســو بــه دوگانگــی دیــدگاه روبــرو اســت، تعــدادی از 

پژوهشــگران و صاحــب نظــران معتقــد اســت که فدرالیســم 

پتانســیل حــل مســائل افغانســتان را دارد. این نظام، مشــکل 

ــوام و تمرکــز قــدرت در  ــر ســایر اق ــوم ب ــر یــک ق تســلط ب

افغانســتان را بــه شــکل ریشــه‌ای حــل خواهــد ســاخت و 

تعــدادی هــم آن را چالــش جــدی فــراروی وحــدت ملــی 

افغانســتان می‌داننــد. و از طــرف دیگــر بــا محدودیت‌هــای 

ــه، مطالعــات  ــوده؛ متاســفانه در ایــن زمین ــع مواجــه ب مناب

ــر  ــا ب ــه اســت، بن ــق و عملــی صــورت نگرفت ــدان عمی چن

ایــن بــا مطالعــه کــه در ایــن زمینــه از ســوی نگارنــده انجام 

یافــت، ایــن مســأله روشــن شــد کــه فدرالیســم مثــل ســایر 

ــوردار  ــادی برخ ــای زی ــی از پیچیدگی‌ه ــای سیاس نظام‌ه

اســت و درک و فهــم ایــن نظــام نیــاز بــه مطالعــه عمیــق و 

تخصصــی دارد.

بنابــر ایــن، نویســنده ایــن مقالــه بــر ایــن بــاور اســت 

ــن  ــی و همچنی ــام فدرال ــرایط نظ ــول و ش ــه اص ــر ب ــه اگ ک

ــم از  ــتان ه ــه در افغانس ــه جانب ــی هم ــک هماهنگ ــه ی ب

ســوی موافقــان و مخالفــان صــورت نگرنــد، بــا ایــن شــیوه 

ــش  ــن را پی ــده‌ای روش ــوان آین ــتان نمی‌ت ــام در افغانس نظ

ــه  ــوع نظــام حکومتــی ب ــرای برقــراری ایــن ن بینــی کــرد. ب

ــق  ــارب موف ــدی و تج ــائل کلی ــه مس ــه ب ــدم توج ــل ع دلی

در جهــان و مشــکلات حقوقــی و عملــی و همچنیــن 

بدعــت گذاری‌هــای کــه بــا فدرالیســم در تضــاد هســتند، 

ــه  ــده‌ای مواج ــدات عدی ــا و تهدی ــکلات، چالش‌ه ــا مش ب

خواهــد شــد. عــاوه بر ایــن پیشــنهاد بنــده بــرای محققین، 

پژوهشــگران، صاحــب نظــران، جریان‌هــای طرفــدار و 

مخالــف فدرالیســم در افغانســتان ایــن اســت کــه، بجــای 

فدرالیســم از نوعــی مــدل هــای نظــام، بومــی کــه متناســب 

ــه  ــوام، ک ــه‌ای اق ــه  هم ــا و در موافق ــنت‌ها، آیین‌ه ــا س ب

ــت داری و  ــر حکوم ــه در ام ــوق هم ــارکت و حق در آن مش

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــند، م ــان باش ــهروندی یکس ش
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نقد دیدگاه مخالفان نظام فدرالیسم در افغانستان

چکیده

بحــث از نظــام سیاســی فــدرال یکــی از مباحــث 

ــت  ــل اس ــط بین‌المل ــت و رواب ــه سیاس ــدی در عرص کلی

کــه بیشــتر کشــورها بــه منظــور رهایــی از نظــام متمرکــز و 

اســتبداد سیاســی ایــن ســاختار سیاســی را درکشــور خــود 

ــه  ــت‌یابی ب ــل دس ــا راه ح ــد ت ــرده و می‌کن ــذاری ک ــه گ پای

عدالــت اجتماعــی برابــری و دسترســی بــه منابــع را از ایــن 

طریــق بدســت آورنــد. هــدف از پیشــنهاد ایجــاد ســاختار 

نظــام سیاســی فــدرال اســتقرار عدالــت در کشــور اســت تــا 

همــه اقــوام افغانســتان از امتیــازات و منابــع ملی بــه صورت 

مســاوی برخــوردار باشــد. هرچنــد فــدرال ســتیزان بخاطــر 

ــده اســت  ــغ نورزی ــه تــاش دری حفــظ قــدرت از هیچ‌گون

ــر  ــر حفــظ ســلطه خــود ب ــا تمرکــز قــدرت و انحصــار ب ت

دیگــر اقــوام را حفــظ نمایــد. مخالفــان فــدرال می‌دانــد کــه 

در صــورت ایجــاد نظــام سیاســی فــدرال مشــارکت عمومی 

بیشــتر می‌شــود و اقــوام مختلــف افغانســتان نیــز در تعییــن 

ــه  ــن نکت ــد همی ــد ش ــهیم خواه ــی س ــت سیاس سرنوش

ــده  ــت گردی ــان عــاری از مدنی ــی ســلطه طلب باعــث نگران

ــود از  ــت خ ــدرت در دس ــز ق ــظ تمرک ــرای حف ــواره ب و هم

هیــچ تــاش و حتــی خلــق فجایــع خونیــن تاریخــی دریــغ 

ــده اســت.   نورزی

کلیــد واژه‌هــا: فدرالیســم، مخالفیــن فدرالیســم،  نظام 

سیاســی، نظــام متمرکز، ســاختار سیاســی. 

 مقدمه

افغانســتان یکــی از کشــورهای منحصــر بــه فــرد اســت 

ــق همــواره دســتخوش  ــخ سیاســی ناموف ــا ســیر تاری کــه ب

ــی  ــام سیاس ــدازی نظ ــا بران ــراه ب ــولات خونیــن هم تح

ــه  ــونت ک ــگرایی و خش ــام واپس ــل تم ــت. دلی ــوده اس ب

در ایــن کشــور رخ داده اســت را می‌شــود در لایه‌هــای 

ــود  ــتجو نم ــور جس ــن کش ــز ای ــت متمرک ــی سیاس تاریخ

ــرط  ــی مف ــا تمرکزگرای ــواره ب ــتان هم ــت افغانس ــرا سیاس زی

  محمدعلی حامدی
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ــات  ــا راه نج ــت. تنه ــورده اس ــم خ ــی رق ــتبداد سیاس و اس

ــت  ــان اس ــور هم ــن کش ــی ای ــی و دائم ــران تاریخ از بح

کــه بایــد راه‌هــای تعدیــل در سیاســت و برقــراری عدالــت 

را جســتجو نمــود. بــا توجــه بــه چنــد قومــی بــودن جامعــه 

افغانســتان و فرهنگ‌هــای مختلــف از یــک طرف، و ســلطه 

فرهنــگ منحــط حاکــم از ســوی دیگر، ســبب شــده اســت 

کــه ایــن کشــور در مســیر آرامــش قــرار نگیــرد لــذا اگــر از 

تجربیــات سیاســی کشــورهای کــه مســیر ثبــات سیاســی 

را از طریــق فدرالیســم پیمــوده اســت و بــه توفیــق سیاســی 

ــردد،  ــتفاده گ ــت اس ــه اس ــت یافت ــادی دس ــعه اقتص و توس

افغانســتان نیــز روزی خواهــد رســید کــه از دگــم اندیشــی و 

تحجــر و در نتیجــه اســتبداد سیاســی رهایــی پیدا کــرده و به  

ــد.   ــات سیاســی دســت یاب آرامــش نســبی و ثب

پیشینۀ نظام سیاسی فدرالیسم

ــی  ــه الگوی ــه ب ــا توج ــم ب ــی فدرالیس ــاختار سیاس س

ــطح  ــدد در س ــورهای متع ــه در کش ــم ک ــاختار فدرالیس س

بین‌الملــل اعمــال شــده اســت و کشــورها را از تمرکزگرایــی 

ــدال سیاســی رســانده و در اداره سیاســی آن  ــه اعت مفــرط ب

ــد  ــور چن ــت، در کش ــده اس ــی ش ــت ارزیاب ــورها مثب کش

قومــی مثــل افغانســتان نیــز فدرالیســم مناســب‌ترین 

گزینــه اســت کــه افغانســتان گیــر مانــده در محــاق تحجــر، 

تعصــب، انحصــار و افراط‌گرایــی را رهایــی بخشــیده و بــه 

ایــن مهــم می‌رســاند. بــه عنــوان نمونــه کشــورهای ماننــد: 

ایــالات متحــده آمریــکا، امــارات متحــده عربــی، آلمــان و 

.... از کشــورهای پیشــرفته‌ای اســت کــه در ســطح جهــان 

و در سیاســت بین‌الملــل و اقتصــاد بین‌الملــل مؤثــر و 

نقش‌آفریــن اســت.

 ایــالات متحــده آمریــکا قبــل از آن‌کــه تبدیــل بــه یــک 

ــوری  ــتعمره امپرات ــود مس ــرزمینی ب ــود، س ــد ش ــور واح کش

ــرف  ــداران آن از ط ــه فرمان ــداری ک ــد فرمان ــا چن ــا ب بریتانی

بریتانیــا منصــوب می‌شــدند. بــا جنــگ اســتقلال، 13 

ــده و در  ــد ش ــم متح ــا ه ــت ب ــام ایال ــت ن ــداری تح فرمان

ســال 1783 کشــور ایــالات متحــده آمریــکا را پدیــد آوردند. 

آلمــان هــم تقریبــا بــه همیــن صــورت تشــکیل شــد؛ بــه این 

شــکل کــه در زمــان ویلهلــم اول)پادشــاه پــروس( و زمــان 

صــدارت بیســمارک، 22 دوک‌نشــین بــا هــم متحــد شــدند و 

ــیس  ــان« را تأس ــه آلم ــت یک‌پارچ ــال 1867 »حاکمی در س

ــده  ــارات متح ــوان از ام ــر می‌ت ــه دیگ ــرای نمون ــد.  ب کردن

عربــی نــام بــرد کــه در ســال 1971 بــا اتحــاد شــش امــارت 

ــکل  ــه ش ــارت ب ــن ام ــا هفتمی ــال 1972 ب ــیس و در س تأس

کنونــی درآمــد. در واقــع همه کشــورهای فــدرال کشــورهایی 

ــکا(  ــده آمری ــالات متح ــا ای ــن آن‌ه ــتند )اولی ــد هس جدی

ــد.  ــود آمده‌ان ــه‌ وج ــر ب ــای کوچک‌ت ــاد واحده ــا اتح ــه ب ک

ــه از 28  ــت ک ــتقلال از بریتانیاس ــس از اس ــد، پ ــی هن حت

ایالــت و هفــت قلمــرو متحــد تشــکیل می‌شــود. )احمــدی 

شــیخانی، sharghdaily.com :1401( کشــورهای مذکــور 

در مســیر دســت یابــی بــه توســعه سیاســی بــا ســاختار نظــام 

ــه جامعــه بشــری   ــد و  تجرب ــق عمــل کرده‌ان فدرالیســم موف

‌در جوامــع ناهمگــن بخوبــی نشــان داده اســت کــه می‌شــود 

‌کشــور مثــل افغانســتان را نیــز بــا نظــام فدرالیســم از بحــران 

چنــد دهــه بــه ســمت و ســوی ثبــات سیاســی ســوق داد هــر 

چنــد مخالفــان همــواره اســتقرار نظــام فدرالیســم را مســاوی 

ــت  ــا حقیق ــت ام ــرده اس ــی ک ــتان تلق ــه افغانس ــا تجزی ب

ــن  ــوس ای ــه معک ــع نتیج ــی جوام ــه سیاس ــی و تجرب تاریخ

فرضیــه باطــل را بــه اثبــات رســانده اســت. 

مفهوم فدرالیسم

  )foedus ئِــدوسْ بــه لاتیــن
ُ
فدرالیســم از ریشــه لاتیــن ف

یــا)foederation  فدرالیســم بــه معنــای اتحــاد یــا قــرارداد 

ــه در  ــت ک ــی اس ــوم سیاس ــک مفه ــان، ی ــق و پیم ــا تواف ی

کشــورها(  اســتان‌ها،  واحدها)ایــالات،  از  گروهــی  آن 

ــا  ــی از آن‌ه ــه نمایندگ ــده‌اند و ب ــد ش ــر متعه ــه یکدیگ ب

یــک حکومــت مرکــزی وجــود دارد. اصطــاح فدرالیســم 

هم‌چنیــن بــرای توصیــف یــک سیســتم حکومتــی بــه کار 

مــی‌رود کــه در آن حــق حاکمیــت، مطابــق قانــون اساســی 

بیــن یــک قــدرت حکومــت مرکــزی و واحدهــای سیاســی 

تشــکیل دهنــده‌ای آن )ماننــد ایالت‌هــا یــا اســتان‌ها( 
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ــد  ــای قواع ــر مبن ــامِ ب ــم، نظ ــت. فدرالیس ــیم شده‌اس تقس

دموکراســی و نهادهــا و ســازمان‌هایی اســت کــه در آن‌هــا 

قــدرت اداره کشــور، بیــن حکومت‌هــای ملــی و ایالتــی یــا 

اســتانی تقســیم شده‌اســت و آنچــه کــه اغلــب فدراســیون 

آن  طرفــدارانِ  و  می‌کنــد  ایجــاد  را  می‌شــود  نامیــده 

»فدرالیســت« نامیــده می‌شــوند. از ایــن رو، همــکاری 

راســتای  در  گوناگــون  واحدهــای  و  گروه‌هــا  اتحــاد  و 

تشــکیل واحدهــای بزرگتــر بــرای تأمیــن اهــداف مشــترک 

ــور،  ــی پ ــت و براتعل ــن لی ــد. )مارتی ــم« گوین را »فدرالیس

ــی،  ــن اهــداف اجــرای نظــام فدرال 1379: 24( از مهم‌تری

فراهم‌ســازی بســتر‌های مطلــوب بــرای کاهــش منازعــات 

و پذیــرش وجــود تنــوع گروه‌هــای مذهبــی و چنــد قومــی 

اســت، فدرالیســم تمایــل بــه تمرکــز زدایــی قــدرت از مرکــز 

ــدی، 1396: 2( ــور محم دارد. )ن

دیدگاه مخالفین نظام فدرالیسم  

مخالفیــن نظــام فدرالیســم در افغانســتان دلایــل خاص 

ــخ آن  ــه پاس ــد ک ــرح می‌کنن ــاط مط ــن ارتب ــود را در ای خ

ــخ  ــد پاس ــد. هرچن ــی می‌باش ــتدلال منطق ــه اس ــد ب نیازمن

ــم در  ــام فدرالیس ــن نظ ــادات مخالفی ــرات و انتق ــام نظ تم

ــر  ــکان پذی ــار ام ــن اختص ــا ای ــته‌ای ب ــتان در نوش افغانس

نیســت امــا بصــورت اجمالــی می‌شــود دیــدگاه مخالفیــن 

را مطــرح و پاســخ آن را نیــز بــا منطــق اســتدلال بــه 

خواننــدگان محتــرم مبرهــن ســاخت. مخالفیــن نظــام 

بــر  را  فــراوان  چالش‌هــای   افغانســتان  در  فدرالیســم 

می‌شــمارد امــا بــه دو چالــش ذیــل بیشــتر توجــه کرده‌انــد 

ــردد:  ــه می‌گ ــخ ارائ ــا پاس ــه آن‌ه ــته ب ــن نوش ــه در ای ک

1. قوم‌گرایــی: یکــی از انتقــادات و دلیــل مخالفیــن 

فدرالیســم در افغانســتان اتهــام بســتن قــوم گرایــی به کشــور 

اســت کــه فدرالیســت‌ها و طرفــداران فدرالیســم را بــه قــوم 

ــی  ــا بس ــتدلال آن‌ه ــد اس ــد. هرچن ــم می‌کنن ــی مته گرای

ــه اســت کــه نفــس ایجــاد نظــام سیاســی  سســت و بی‌پای

ــد.  ــی می‌خوانن ــم را قوم‌گرای ــاختار فدرالیس ــر س ــی ب مبتن

مخالفیــن  دیگراســت.  چیــزی  ســخن  حقیقــت  امــا 

ــتدلال  ــن اس ــاب ای ــت نق ــه آن در پش ــت‌یابی ب ــرای دس ب

بی‌اســاس خــود چهــره پنهــان کرده‌انــد. آنــان فدرالیســم و 

حاکمیــت ایــن نــوع نظــام سیاســی در کشــور را مستمســک 

بــرای اهــداف قــوم گرایانــه‌‌ای خــود قــرار داده و بــا اســتفاده 

ــی  ــه قوم‌گرای ــران ب ــام دیگ ــا اته ــی ب ــه سیاس ــن حرب از ای

ــد.   ــت یازیده‌ان ــه آن دس ــود ب خ

2. تجزیــه طلبــی: اتهــام دوم کــه مخالفیــن نظــام فدرال 

بــر طرفــداران آن وارد می‌کنــد تجزیــه طلبی اســت مخالفین 

ــدرال،  ــام ف ــاختار نظ ــاد س ــورت ایج ــه در ص ــد ک معتقدان

ــود و  ــوق داده می‌ش ــه س ــوی تجزی ــمت و س ــه س ــور ب کش

افغانســتان متحــد و یکپارچــه بــه چنــد کشــورکوچک تبدیل 

می‌گــردد. آن‌هــا اســتدلال می‌نماینــد کــه افغانســتان  هنــوز 

آمادگــی بــرای تحقــق نظــام سیاســی فدرالــی را نــدارد و اگــر 

ــه  ــود. ب ــت می‌ش ــه شکس ــر ب ــرد منج ــورت گی ــی ص تلاش

ــن مبناســت  ــر ای ــی ب ــن ســاختار نظــام فدرال ــاور مخالفی ب

کــه هــر ایالــت در ضمــن کــه عضــو متحــد و متعهــد نظــام 

ــود  ــه خ ــوص ب ــی مخص ــم سیاس ــت، دارای نظ ــدرال اس ف

نیــز می‌باشــد. همیــن امــر خــود دلیــل بــر آن اســت کــه در 

مــرور زمــان کشــور بــه صــورت تدریجــی بســوی تجزیــه و 

اســتقلال طلبــی حرکــت کنــد. 

 نقد دیدگاه مخالفین نظام فدرالیسم 

در افغانســتان بدلیــل تنــوع قومــی، زبانــی و فرهنگــی، 

قومــی   تنش‌هــای  و  اختــاف  وقــوع  بالقــوه  ظرفیــت 

وجــود دارد، هــر چنــد بــا ســلطه طالبــان و رویکــرد 

ــده  ــرار ش ــر ق ــوری ب ــت ص ــان امنی ــرکوب‌گرایانه‌ای آن س

ــات  ــرای ثب ــی ب ــل دائم ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــا ب ــت. ام اس

سیاســی کشــور هرگــز تلقــی نمی‌شــود. اســتبداد سیاســی و 

تمرکــز گرایــی سیاســی در تاریــخ همیشــه خونیــن و پرفــراز 

ــی  ــی ثباتیّ ــک عامــل ب ــوان ی ــه عن ــن کشــور ب و نشــیب ای

دائمــی، افغانســتان را دســتخوش تحــولات خونیــن کــرده 

ــی  ــای سیاس ــر نظام‌ه ــا و تغیی ــاهد کودتاه‌ه ــا ش ــت. م اس

ــل  ــم دلی ــاهد بوده‌ای ــه را ش ــیار بی‌رحمان ــورت بس ــه ص ب

ــه  آن را می‌تــوان در فرهنــگ انحصــار و انحطــاط قــدرت ب
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ــن  ــه همی ــرد. ب ــتجو ک ــتبدادی جس ــز و اس ــورت متمرک ص

دلیــل اســت کــه بســیاری از کســانی‌که بــه دنبــال راه حــل 

ــر  ــگ همدیگ ــتان‌اند و از فرهن ــی در افغانس ــی دائم سیاس

ــد،  ــتقبال می‌نماین ــتان اس ــت افغانس ــوام و مل ــری اق پذی

ــتم  ــم را سیس ــن مه ــه ای ــت‌یابی ب ــای دس ــی از راه‌ه یک

نظــام فدرالــی در افغانســتان پیشــنهاد می‌نمایــد. بســیاری 

ــه  ــف از جمل ــوام مختل ــداران اق ــت م ــران و سیاس از رهب

ــی از  ــز در مقطع ــزاری نی ــهید م ــی ش ــدت مل ــهید وح ش

ــه  ــی و ب ــات سیاس ــای ثب ــی از راه‌ه ــی یک ــخ سیاس تاری

ــه  ــان دادن ب ــی، پای ــبات مل ــه مناس ــل عادلان ــور ح منظ

منازعــات، اختلافــات و تأمیــن مشــارکت گســترده، فراگیــر 

ــن سرنوشــت، نظــام سیاســی  و دموکراتیــک مــردم در تعیی

فدرالیســم را پیشــنهادکرد. طــرح نظــام فــدرال توســط 

صاحــب نظــران هــر از گاهــی در مباحــث سیاســی کشــور 

ــدت  ــهید وح ــه  ش ــر اینک ــاوه ب ــت ع ــده اس ــرح ش مط

ملــی شــهید عبــد العلــی مــزاری  از هــر راه ممکــن بــرای 

ایجــاد نظــام سیاســی عادلانــه و محــو تبعیــض سیاســی و 

اداری در کشــور تــاش می‌کــرد. ایشــان یکــی از راه‌هــای 

ایجــاد عدالــت و برابــری میــان اقــوام ســاکن در افغانســتان 

ــرا از  ــت. اخی ــدرال می‌دانس ــی ف ــام سیاس ــاختار نظ را س

چهره‌هــای سیاســی و فرهنگــی کــه بیشــتر بــه ایــن بحــث 

ــاور  ــار و ی ــش ی ــرور دان ــتاد س ــت، اس ــوده اس ــه نم توج

ــدرام یکــی از  ــف پ ــن لطی ــی و همچنی شــهید وحــدت مل

ــا تمرکزگرایــی و انحصــار قــدرت  منتقــدان نظــام حاکــم ب

ــض را  ــع تبعی ــری و رف ــه براب ــت‌یابی ب ــه راه دس ــت ک اس

تمرکززدایــی سیاســی و ایجــاد نظــام سیاســی فدرالیســم در 

افغانســتان دانســته، و در مــواردی دیــدگاه مخالفیــن نظــام 

سیاســی فدرالیســم را نقــد و بررســی نمــوده و اصــرار برنظام 

ــوام  ــرای اق متمرکــز را عامــل تبعیــض و انســداد سیاســی ب

ــارکت  ــواره از مش ــه هم ــد ک ــروم می‌دان ــای مح و ملیت‌ه

ــده  ــته ش ــدرت دور نگهداش ــودن در ق ــهیم ب ــی و س سیاس

اســت. بحــث مبســوط ایــن موضوع در نوشــته تحــت عنوان 

ــتاد  ــوه اس ــون پ ــتار قان ــم در نوش ــرای فدرالیس ــتاری ب جس

ســرور دانــش معــاون دوم حکومــت جمهوریــت در صفحه 

 بحــث کــرده 
ً
فیســبوکش مــورد توجــه قــرار گرفتــه و مفصــا

ــی از  ــدی یک ــام خال ــخص بن ــخ ش ــان در پاس ــت. ایش اس

مدعیــان مخالفــت بــا نظــام فدرالیســم در افغانســتان چنین 

نگاشــته اســت:

ــی  ــم یک ــتار گفت ــن جس ــه ای ــه در مقدم ــان طورک »هم

حرکــت  هــر  بــرای  اصلــی  اتهام‎هــای  و  حربه‎هــا  از 

ــه در افغانســتان اتهــام تجزیه‎طلبــی اســت.  عدالت‎خواهان

در حالــی کــه فدرالیســم در هــر جایــی از دنیــا کــه مطــرح 

ــی  ــدت و یک‎پارچگ ــظ وح ــی آن حف ــدف اساس ــده ه ش

اســت و نــه تجزیــه و اســتقلال کامــل. در افغانســتان هــم 

هیــچ فدرالیســتی چنیــن ادعایــی نکــرده اســت بلکــه کاملا 

ــد  ــد می‎کنن ــم تأکی ــداران فدرالیس ــه طرف ــس، هم ــر عک ب

ــد فــدرال  ــه بای ــرای جلوگیــری از خطــر تجزی ــر این‌کــه ب ب

شــدن را پذیرفــت چــون فدرالیســم چتــر کلانــی اســت کــه 

بــا حفــظ وحــدت، تنــوع را هــم برمی‎تابــد و بــا احتــرام بــه 

ــد.   ــدت می‎بخش ــان وح ــه آن ــا، ب ــوع هویت‌ه تن

امــا هــدف برخــی دیگــر ایــن اســت کــه متأســفانه بــه 

بهانــه حفــظ وحــدت، هــر نــوع تنــوع و بلکــه هــر نــوع حق 

خواهــی را ســرکوب کننــد و طــرف را متهــم بــه تجزیه‌طلبی 

نماینــد. مــا بــا اتهــام و برچســپ هیــچ حقیقــت و واقعیتــی 

ــود را  ــت خ ــد اول ذهنی ــا بای ــم. م ــر داده نمی‎توانی را تغیی

اصــاح کنیــم کــه ســخن همدیگــر را همــان طورکــه خــود 

او قصــد کــرده معنــا و تفســیر کنیــم و اصــل مشــکل را بــه 

صــورت واقع‎بینانــه درک کنیــم و بعــد بــرای آن راه‎حــل پیــدا 

کنیــم، نــه این‌کــه اصــل مشــکل را یــا اصــا درک نکنیــم و 

یــا خــود را بــه نفهمــی بزنیــم و هــدف و مقصــد و انگیــزه 

ــم تفســیر  ــه‎ای کــه خــود می‎خواهی ــل را به‌گون طــرف مقاب

و بلکــه تحریــف کنیــم و بعــد راه‎حلــی را مطــرح کنیــم کــه 

ــه مشــکلات مــردم افغانســتان و مطالبــات  هیــچ ربطــی ب

آنــان نــدارد و بعــد هــم مثــل آقــای خالــدی نتیجــه بگیریــم 

ــدی  ــت ج ــا مقاوم ــزم ب ــعار فدرالی ــتان ش ــه: »در افغانس ک

از جانــب اکثریــت مــردم کشــور روبــرو اســت.« )دانــش، 

1401: قســمت چهــارم(

برخــی مخالفین، اســتدلال سســت بنیــان از نــوع دیگر 
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ــد  ــوروز حمی ــای ن ــدگار آق ــه مان ــا در روزنام ــد مث کرده‌ان

ــدرال را در  ــا اســتدلال معکــوس خواســته اســت نظــام ف ب

افغانســتان ناکارآمــد و غیــر قابــل اســتقرار جلــوه دهــد. وی 

دلیــل بــر عــدم امــکان چنیــن مهــم را دخالــت کشــورهای 

ــایه  ــورهای همس ــم وی کش ــه زع ــه ب ــد ک ــایه می‌دان همس

بــا هــراس از نظــام سیاســی فــدرال در افغانســتان کــه مبــادا 

یــک الگویــی برانــدازی و تجزیــه طلبــی بــرای همســایگان 

ــه  ــد ک ــد بدان ــان بای ــد. ایش ــول نمی‌دان ــل قب ــد، را قاب باش

همســایگان اگــر چنانچــه در ایــن امــر اهتمام داشــته باشــد 

ــه زعــم  همــان سیســتم فدرالــی شــدن اســت کــه شــاید ب

خــود بتوانــد زمینــه دخالــت بیشــتری را فراهــم کنــد. امــا 

برعکــس فرضیــه باطــل ایشــان نظــام فــدرال نــه تنهــا  زمینه 

ــات  ــه تجربی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــم نمی‌کن ــه را فراه تجزی

کشــورهای متعــدد در دنیــا بــه منظــور جلوگیــری از تجزیــه 

و اســتحکام سیاســی برمبنــای نظــام فدرالیســم را، راه 

ــه، راه‎حــل  ــد. در افغانســتان هــم هرگــز تجزی حــل می‌دان

نیســت. در کشــور مــا هیــچ گروهــی هــم طرفــدار تجزیــه 

نیســت. ســخن از تجزیــه صــرف یــک اتهــام اســت علیــه 

فدرال‌خواهــان از ســوی فدرال‌ســتیزان. مگــر می‎شــود 

بــه تعــداد اقــوام موجــود، کشــور را تجزیــه کــرد. در مــاده 

ــاده 16 از  ــوم و در م ــت از 14 ق ــون اساســی جمهوری 4 قان

ــوان افغانســتان  ــا می‎ت ــود. آی ــرده شــده ب ــام ب ــان ن ــد زب چن

ــگاه  ــور هیچ ــان کش ــرد. مردم ــه ک ــور تجزی ــه 14 کش را ب

ــوند.  ــدا ش ــر ج ــل از همدیگ ــور کام ــه ط ــد ب نمی‎خواهن

)همــان: قســمت ششــم(. 

نکته پایانی

بحــث اســتقرار نظــام سیاســی فدرالیســم در افغانســتان 

ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــا قوم‌گرای ــه و ی ــل تجزی ــا عام ــه تنه ن

پراگندگــی اقــوام افغانســتان می‌گــردد، کــه عامــل تقویــت 

روحیــه‌ای همــکاری و همیــاری بیشــتر مردمــان ایــن 

ــوام در  ــان اق ــای می ــا و تضاد‌ه ــرا تنش‌ه ــت. زی ــور اس کش

ســاختار سیاســی بــا سیســتم فدرالیســم مهــار می‌گــردد و 

مــردم ایــن کشــور فرصــت کافــی بــرای پیشــرفت و توســعه 

ســرزمین خــود را پیــدا خواهــم کــرد. زیــرا هــدف اســتقرار 

عدالــت و تشــریک مســاعی همــه اقــوام و مــردم افغانســتان 

امــور سیاســی و تعییــن سرنوشــت خــود اســت.  در 

آرمــان  بنیادی‌تریــن  و  خواســته  دیرینه‌تریــن  عدالــت 

ــه تنهــا آرمــان،  جامعــه بشــری اســت امــا در افغانســتان ن

ــن  ــت و از عالی‌تری ــور اس ــن کش ــان ای ــده مردم ــه گمش ک

ارزش‌هــای حاکــم براندیشــه و زندگــی تمامــی مــردم 

ــاش  ــواره در ت ــه هم ــت، ک ــا هس ــن جغرافی ــاکن در ای س

بــرای تحقــق آن و دســت‌یابی بــه گمشــده‌ای جامعــه 

خــود می‌باشــد. ادعــای مخالفیــن سیســتم فــدرال در 

ــی بیشــتر و برســلطه  ــر تمرکزگرای افغانســتان جــز این‌کــه ب

قــوم حاکــم تــاش کــرده باشــد، چیــزی دیگــری نیســت. 

ــتحکام  ــز در راه اس ــی بج ــی و قوم‌گرای ــای تجزیه‌طلب ادع

هژمونــی حاکمیــت تــک ســاحتی قــوم حاکــم هیــچ دلیل و 

منطــق دیگــری نمی‌توانــد داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر 

ــعی  ــط س ــتان فق ــم در افغانس ــتم فدرالیس ــان سیس مخالف

می‌کنــد کــه بــرکلاف ســردرگم  ســلطه‌جویی قــوم خــاص 

ــادا انســان‌های ســاکن در  ــد کــه مب گــره کــور دیگــری بزن

ایــن ســرزمین بتوانــد رمــز معمایــی فقــدان امنیــت تاریخی 

ایــن ســرزمین را کشــف نمــوده و در ســدد پیــدا کــردن راه 

حــل آن باشــند. 
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در افغانستان

چکیده

ــور،  ــر کش ــم ب ــام حاک ــوان نظ ــه عن ــی ب ــام فدرال نظ

ــی  ــی و قوم ــات سیاس ــش اختلاف ــث کاه ــد باع می‌توان

‌شــود. همچنیــن زمینــۀ مشــارکت و ســهم‌گیری تمــام اقــوام 

ــد.  ــن کن ــت تأمی ــورت درس ــه ص ــد ب ــب را می‌توان و مذاه

نظــام فدرالــی یعنــی قائــل شــدن بــه تنــوع فرهنگــی، قومی، 

سیاســی، مذهبــی و... و پذیــرش ایــن تنــوع در قالــب 

نظام‌هــای محلــی و ایالتــی بــا حفــظ شــخصیت مســتقل 

کشــورهای  در  تجربــه  داخلــی.  اتحــاد  و  بین‌المللــی 

ــوده  ــی ب ــن قوم ــی بی ــای داخل ــر جنگ‌ه ــالها درگی ــه س ک

ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــی ثاب ــام فدرال ــاد نظ ــا ایج ــت ب اس

اختلافــات قومــی و سیاســی کاهــش یافتــه و زمینــه زندگــی 

مســالمت‌آمیز بیــن همــه اقــوام در آن کشــورها فراهــم 

ــت. ــده اس گردی

افغانســتان کشــور مرکــب از اقــوام و مذاهــب مختلــف 

ــه از  ــد ک ــاب می‌کن ــی ایج ــوع قوم ــای متن ــا فرهنگ‌ه و ب

حکومت‌هــای مرکــزی و تمرکزگــرا عبــور کنیــم و ایــن بــار 

تجربــه جدیــد یعنــی حکومــت فدرالــی کــه تجربــه موفــق 

کشــورها بــوده اســت مــا نیــز تجربــه کنیــم، زیــرا در طــول 

تاریــخ افغانســتان شــاهد حکومــت بســیط و متمرکــز بــوده 

ــه  ــده ک ــل نش ــتان ح ــکلات افغانس ــکلی از مش ــه مش ک

ــردم و  ــی م ــرد و تباه ــاهد عقب‌گ ــر روز ش ــه ه ــچ، بلک هی

ــی  ــدم کارای ــوت برع ــود ثب ــن خ ــم؛ ای ــود بوده‌ای ــور خ کش

ــا  ــالا ب ــت. ح ــوده اس ــا ب ــور م ــز در کش ــت متمرک حکوم

توجــه بــه عــدم کارای حکومــت متمرکــز و همچنین ســلطه 

و برتــری یــک قــوم بــر حکومــت و زعامــت کشــور، نظــام 

ــت.  ــا اس ــور م ــداری در کش ــات نظام ــی از ضروری فدرال

ایــن مقالــه بــه جــواب ســؤال اصلــی کــه آیــا نظــام فدرالــی 

ســبب حــل بحــران سیاســی در کشــور می‌شــود یــا خیــر، 

پرداختــه شــده اســت.

واژگان کلیــدی: انــواع حکومت‌هــا، منازعــات قومــی، 

سیاســی و نظــام فدرالی.

حسن‌یار قاضی‌زاده ورسی
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مقدمه

تبعیـض  قومـی،  برتری‌هـای  دلیـل  بـه  افغانسـتان  در 

نـژادی، مذهبـی و... در دو دهـه گذشـته سـبب شـد کـه 

افغانسـتان بـه آن هـدف اصلـی خویـش کـه همانـا تأمیـن 

صلح و ثبات دایمی در افغانسـتان باشـد نرسـیده اسـت. از 

طـرف دیگر بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی قومی افغانسـتان 

شـمال  پشـتون‌ها،  اکثریـت  شـرق  و  جنـوب  سـمت  کـه 

سـمت  و  ازبک‌هـا  شـمال  و  تاجیک‌هـا  اکثریـت  شـرقی 

غـرب اکثریـت تاجیک و جنـوب غربی اکثریت پشـتون‌ها و 

مرکـز هـم اکثریت قـوم هـزاره که با ایـن وجود افغانسـتان به 

چندیـن ایالت‌هـای محلـی نیـاز دارد.

تجربــه چندیــن دهــه حکومتداری در افغانســتان بســیار 

بــه طــور واضــح و آشــکار نشــان داد کــه حکومــت بســیط 

ــوق  ــوده و نیســت همــواره حق ــا واحــد نتیجــه بخــش نب ی

ــن  ــده و ای ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــی و مذهب ــای قوم اقلیت‌ه

ــدید  ــای ش ــاد اختلاف‌ه ــا و ایج ــث تنش‌ه ــود باع ــر خ ام

ــرزمین  ــن س ــیب ای ــراز و نش ــخ پرف ــول تاری ــی در ط سیاس

بــوده اســت.

متأسـفانه در کشـور ما از ایجاد نظام فدرالـی و طرح آن 

در نشسـت بـن و حکومـت پسـاطالبان در 2001، و بحث 

روی میکانیـزم نظـام، اکثریـت اقـوام غیـر پشـتون خواهان 

ایجـاد نظـام غیـر متمرکـز بودنـد؛ امـا ایـن طـرح از سـوی 

نخبـگان پشـتون بـه عنوان رد هویـت قومی پشـتون‌ها تلقی 

شـده اسـت و رد گردیـد کـه ایـن مـورد در مقالـه انورالحق 

احـدی دبیر حـزب افغان ملـت و وزیر کابینـه حامد کرزی 

منعکـس شـده  اسـت )احـدی، 1995: 625(. بارفیلـد 

نویسـنده غربـی، در کتـاب خـود بسـیار بـه طـور واضـح 

افغانسـتان نوشـته اسـت و حتـی  و آشـکار کـه در مـورد 

شـکل‌گیری گـروه طالبـان نیـز پشـتوانه قومـی داشـته؛ زیرا 

وی معتقـد اسـت کـه بعـد از فروپاشـی حکومـت داکتـر 

نجیـب در سـال 1992 و پایـان دادن بـه حکومـت قومـی 

پشـتونیزم؛ در سـال 1994 گـروه اسالم‌گرای افراطـی بـه 

نـام طالبـان کـه به طـور انحصـاری از قوم پشـتون هسـت، 

از قندهـار سـربلند کـرد )بارفیلـد 2004: 288(. تجربـه 

در کشـورهای دیگـر ثابـت کـرده اسـت فدرالیسـم سـبب 

کاهـش اختلافـات قومـی گردیـده اسـت از آن جملـه مثال 

واضح کشـور عراق اسـت کـه از سـالهای 1960-1991 و 

از 1991 تـا 2003 منازعـات قومـی بیـن کردهـا و عرب‌ها 

شـدید بـود، امـا بعـد از سـقوط حکومـت صدام حسـین و 

تصویـب قانـون اساسـی جدیـد در 15 اکتبـر 2005 که در 

آن نظـام جمهـوری پارلمانـی فدرالـی بـه تصویب رسـید. 

ایـن امـر سـبب کاهـش اختلافـات قومـی از طریـق ایجاد 

سـاختارهای بروکراتیک، توسـعه احزاب سیاسـی همچنین 

بـه واسـطه فدرالیسـم لایه‌هـای متعـددی از دولـت ایجـاد 

شـده کـه در نتیجـه احتمـال توافـق بیـن گروه‌هـای قومـی 

افزایـش می‌یابد)نـور محمـدی، 1396: 190(

انواع حکومت‌ها

بســیط  یــا وحدت‌گــرا: حکومــت  بســیط  الــف. 

حکومتــی اســت کــه دســتگاه‌های حکومــت مرکــزی تمــام 

ــرو  ــر دو قلم ــت را در ه ــای حاکمی ــت و ویژگی‌ه صلاحی

داخلــی و خارجــی بــه خــود اختصــاص می‌دهــد و ضمــن 

این‌کــه تقســیمات اداری بــه نــام ولایــت و ولســولی یــا هــر 

ــوارد  ــه م ــا در هم ــه آنه ــا هم ــرد، ام ــر را می‌پذی ــام دیگ ن

ــت)دانش، 1389: 152(. در  ــزی هس ــت مرک ــع حکوم تاب

ــت  ــه حکوم ــارات ب ــام اختی ــا تم ــوع از حکومت‌ه ــن ن ای

ــذ  ــا اخ ــی ب ــای محل ــود و حکومت‌ه ــزی داده می‌ش مرک

اختیــار از حکومــت مرکــزی بــه انجــام کارهــای سیاســی و 

اداری در حــد صلاحیــت تفویــض شــده از مرکــز بــه انجام 

ــردازد. ــور می‌پ آن ام

ب. مرکـب: حکومـت مرکـب، بـر عکـس حکومـت 

بسـیط از مراکز و نهادهای متعدد حکم روایی تشـکیل یافته 

و نحـوۀ ارتبـاط و صلاحیـت آنهـا در قانون تعیین می‌شـود و 

ایـن تعـدد به گونه‌ای اسـت کـه هر عضـو را دولت مسـتقل 

نـام نهـاد )پیشـین: 158(. این حکومت مرکب بـه نوبه خود 

نیـز به چند دسـته تقسـیم می‌شـود که عبـارت از کنفـدرال، 

بررسـی  بـه  مقالـه  ایـن  در  فدرالیسـم.  و  اتحـاد دولت‌هـا 

فدرالیسـم پرداختـه می‌شـود و این‌کـه موضـوع مقاله حاضر 
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بـه فدرالیسـم و عبـور از بحران‌هـای سیاسـی در افغانسـتان 

اختصـاص یافته اسـت.

حکومت فدرالی

فــدرال از کلمــه لاتینــی )foedus ( گرفتــه شــده اســت 

ــت  ــاق اس ــع و اتف ــه، مجم ــان، اتحادی ــی پیم ــه معن ــه ب ک

)عزیــزی، 1401: 526(. در اصطــاح فــدرال »عبــارت از 

اتحــاد چنــد دولــت مســتقل از طریــق یــک قانــون اساســی 

بــا حفــظ اســتقلال نســبی داخلــی و دارای شــخصیت بیــن 

المللــی واحــد و باســپردن اختیــارات وســیع بــه حکومــت 

حکومــت   .)164  :1389 )دانــش،  فــدرال.«  مرکــزی 

فدرالــی دارای ویژگی‌هــای ماننــد وحــدت در عرصــه بیــن 

ــط  ــاف در رواب ــی و انعط ــه داخل ــدد در عرص ــی،  تع الملل

بیــن اعضــای فــدرال می‌باشــد. همچنیــن فــدرال بــه معنــی 

دولــت ائتلافــی اســت کــه در آن بــا توجــه بــه ســاختارهای 

سیاســی و حقوقــی، قــدرت و اختیــارات بــه صــورت 

عرضــی در درون یــک دولــت توزیــع می‌شود)شــمس 

ــران، 1400: 144(. ــی و دیگ الدین

فدرالیســم یعنــی میکانیســم ایجــاد تنــوع قومــی، 

مذهبــی، زبانــی و... راه‌حــل بــرای تمرکز زدایــی و همچنین 

واگــذاری امــورات اداری بــه حســب تقســیم‌بندی‌های 

ــه  ــی ک ــی و... در نظام ــی، زبان ــی، مذهب ــای، قوم جغرافی

مبنایــی آن برتــری یــک قــوم بــه عنــوان قــوم برتــر و زمامــدار 

همیشــه در امــور حکومتــداری در نظــر گرفته شــود؛ گرچند 

کــه ایــن امــر مبنایــی قانونــی و نوشــته شــده نداشــته باشــد، 

ــن  ــخ چنی ــی و نامــدون کــه در طــول تاری ــن عرف ــا قوانی ام

بــوده اســت ایجــاب می‌کنــد کــه از ایــن نــوع حکومت‌هــا 

ــش  ــه پیدای ــی و زمین ــرای تمرکز‌زدای ــرد و راه را ب ــور ک عب

ــب  ــدرت برحس ــات و ق ــا امکان ــرد ت ــم ک ــم، فراه فدرالیس

قومیــت، مذهــب، جغرافیــا تقســیم‌بندی شــده و آن تمرکــز 

ــایر  ــهم‌گیری س ــای س ــلب زمینه‌ه ــث س ــه باع ــدرت ک ق

ــور  ــه ط ــدرت ب ــود و ق ــرده ش ــن ب ــت از بی ــوده اس ــوام ب اق

ــردد  ــر نگ ــر میس ــن ام ــه ای ــردد ک ــیم‌بندی گ ــه تقس عادلان

جــز ایجــاد نظــام برمبنــای فدرالــی. در کشــور مــا ســالها 

ــه ســایر اقــوام  یــک قــوم حاکــم کشــور بــوده اســت کــه ب

ــه طــور  ایــن فرصــت داده نشــده اســت و امکانــات هــم ب

ناعادلانــه و نابرابــر تقســیم شــده اســت. لــذا شــدیدا 

ــم و  ــور کنی ــت عب ــن وضعی ــه از ای ــد ک ــاب می‌نمای ایج

بــه ســمت یــک حکومــت غیــر متمرکــز و غیــر متراکــم بــه 

پیــش برویــم. ایــن کار چنــد فایــده دارد اول این‌کــه تمرکــز 

ــه  ــه تجرب ــود. دوم این‌ک ــلب می‌ش ــوم س ــک ق ــدرت از ی ق

ــوم  ــای هرق ــایق و پنداره ــاس س ــداری براس ــو حکومت ن

ــالم در  ــت س ــه رقاب ــه زمین ــوم این‌ک ــرد. س ــکل می‌گی ش

ــط  ــی توس ــی محل ــت فدرال ــر حکوم ــرفت ه ــه پیش زمین

شــهروندان آن محــل مهیــا می‌گــردد. چهــارم این‌کــه تنــوع 

فرهنگــی و مذهبــی قومــی برجســته می‌گــردد و هرقــوم خود 

ــش  ــد و برای ــاس می‌کن ــی احس ــت محل ــه حکوم را در آیین

ــه  ــم این‌ک ــود. پنج ــدا می‌ش ــرور پی ــش و غ ــاس آرام احس

ــه  ــر گرفت ــد نظ ــر م ــی بهت ــت محل ــای حکوم نیازمندی‌ه

می‌شــود و مطابــق آن نیازمندی‌هــا کار مؤثــر صــورت 

ــرفت  ــرای پیش ــهروند ب ــر ش ــه ه ــم این‌ک ــرد. شش می‌گی

ــای  ــه از حکومت‌ه ــش ک ــی خوی ــت محل اداره و حکوم

ــد. ــاش می‌نمای ــد ت ــب نمان ــر عق ــی دیگ محل

فدرالیسم و عبور از بحران‌های سیاسی در افغانستان

افغانســتان بــه لحــاظ قومــی ســرزمین متنــوع و متکثــر 

ــور  ــت کش ــی از جمعی ــش از نیم ــی بی ــچ قوم ــت و هی اس

را تشــکیل نمی‌دهــد، امــا سالهاســت کــه قــدرت در 

اختیــار اقــوام پشــتون قــرار دارد. مســأله‌ای کــه بــا اعتــراض 

ــه روســت. در جوامــع چندقومــی چــون  ــوام رو ب ســایر اق

ــه‌ای  ــوان مؤلف ــه عن ــد ب ــت قومــی می‌توان افغانســتان، هوی

ــش  ــور نق ــی کش ــاختار سیاس ــذار در س ــته و تأثیرگ برجس

ــوت  ــخ 3 ح ــه تاری ــایت ب ــد از س ــخ بازدی ــازی کند)تاری ب
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و  قومــی  گروه‌هــای  میــان  رابطــه  غالــب  شــکل 

حکومــت مرکــزی در افغانســتان مبتنــی بــر نادیــده گرفتــن 

تنــوع گروه‌هــای قومــی و گاه حتــی حــذف آن‌هــا از 

ســوی حکومــت مرکــزی بــوده اســت. در نتیجــه، واکنــش 



143

ــه و متمایــل  ــه طــور تاریخــی، واگرایان گروه‌هــای قومــی ب

ــی، 1398:  ــت)بختیاری و ذک ــوده اس ــز ب ــز از مرک ــه گری ب

46(. یکــی از خواســت‌های اساســی شــهید وحــدت 

ملــی اســتاد عبدالعلــی مــزاری هــم ایجــاد نظــام فدرالــی 

و ســهم‌گیری تمــام اقــوام در قــدرت سیاســی بــود و یکــی 

از جمــات ارزشــمند رهبــر شــهید ایــن اســت کــه هیــچ 

قــوم، قــوم دیگــر را نمی‌توانــد حــذف کنــد. راه‌حــل مســأله 

ــت. ــر اس ــرش همدیگ ــتان پذی افغانس

هرچنــد نظــام فدرالــی در زمــان جمهوریــت دارای 

موافقــان و مخالفــان بــود کــه هرکدام‌شــان اســتدلال 

ــن فدرالیســم را مســاوی  خودشــان را داشــت؛ کــه مخالفی

بــا تجزیــه و فروپاشــی نظــام می‌دانســت. امــا ایــن مقالــه 

ــز  ــتی و تمرک ــت ریاس ــه حکوم ــود ک ــته می‌ش ــی نوش زمان

ــقوط و  ــه از س ــی( ک ــرف غن ــت اش ــین )دول ــی پیش گرای

فروپاشــی آن 18 مــاه می‌گــذرد )3 حــوت 1401( نویســنده 

برایــن بــاور اســت کــه هــرگاه نظــام موجــود آن روز فدرالــی 

ــی کــه  ــن ســقوط و دیگرگون ــا شــاهد ای ــود؛ امــروز م می‌ب

همــه دســتاوردهای بیســت ســاله مردم افغانســتان یک‌شــبه 

بــه بــاد فنــا داد، نبودیــم.  یــک نمونــه می‌توانــم بــا صراحت 

 
ً
یــاد آوری کنــم، در کشــور همســایه مــا پاکســتان کــه عمــا

نظــام فدرالــی حاکــم اســت، در همین ســال جــاری 1401، 

کابینــه‌اش منحــل شــد، تنش‌هــای حزبــی شــدت گرفــت 

کــه بــه سراشــیبی ســقوط نزدیــک شــده بــود، امــا همیــن 

ــا  ــدرت در ایالت‌ه ــودن ق ــز ب ــر متمرک ــی و غی ــام فدرال نظ

کــه هــر حاکــم در هــر ایالت قــدرت و جایــگاه خاصــی در 

آن جــا دارد، از فروپاشــی نظامــش جلوگیــری کــرد و دوبــاره 

کشــورش را ســرپا ایســتاد کــرد. شــاید عوامــل ماننــد ارتش 

قدرتمنــد هــم باعــث عــدم فروپاشــی نظامش شــده باشــد، 

امــا یــک عامــل عمــده‌اش نظــام فدرالــی و غیــر تمرکزگــرا 

ــد.  ــد باش می‌توان

ــوان گفــت کــه اگــر  ــت می‌ت ــه جرئ   پــس در نتیجــه ب

نظــام حاکــم آن روز در کشــور مــا فدرالــی و غیــر متمرکــز 

ــدت  ــگ‌آور در م ــقوط نن ــن س ــاهد چنی ــز ش ــود، هرگ می‌ب

ــد  ــت چن ــه دس ــور ب ــم. کش ــاه، نبودی ــی کوت ــان خیل زم

نفــر خــاص معاملــه شــد کــه ادارات محلــی حتــی کابینــه 

گاه نبــود تــا  حکومــت مرکــزی هــم از معاملــه کشــورش آ

این‌کــه روز 15 اگســت 2021 مطابــق 24 اســد 1400 

دولــت ســقوط کــرد و مــردم افغانســتان بعــد از آن شــاهد 

ــن آن  ــم از گفت ــی قل ــه حت ــد ک ــی گردی ــام بدبختی‌های تم

عاجــز اســت.

طرفــداران حکومــت فدرالــی خواهــان اجــرا شــدن ایــن 

طــرح در افغانســتان براین بــاور بودنــد که حکومــت فدرالی، 

ــد و  ــم می‌کن ــام فراه ــوام را در نظ ــه اق ــارکت هم ــه مش زمین

ــتمرار  ــی و اس ــای قوم ــه جنگ‌ه ــیدن ب ــان بخش ــه پای زمین

صلــح و ثبــات در کشــور خواهــد بــود. عــدم یکپارچگــی و 

بافــت متنــوع و چنــد قومــی جوامــع موجــب شــده اســت تــا 

فدرالیســم بــه عنــوان شــیوه‌ای بــرای اداره مطلــوب جامعــه و 

زندگــی مســالمت‌آمیز اقــوام در کنــار یکدیگــر مــورد  توجــه 

ــرار گیرد)نورمحمــدی، 1396: 176(. ق

عامــل اصلــی جنگ‌هــای دهــه هفتــاد بیــن مجاهدیــن 

نیــز همیــن نــوع نظــام ریاســتی متمرکــز بــوده اســت؛ زیــرا 

جنگ‌هــای قومــی بــر ســر قــدرت و ســهیم بــودن در کابینــه 

مرکــزی بــود کــه بیــن اقــوام جنگ‌هــای شــدیدی شــد کــه 

ــهروند،  ــزاران ش ــدن ه ــته ش ــه کش ــر ب ــا منج ــن جنگ‌ه ای

مجــروح و معیــوب شــدن میلیون‌هــا کــودک، غیــر نظامــی 

و زن گردیــد کــه نمونــه آن در جنایــات ارتکابــی در افشــار 

ــد از  ــه بع ــال زد ک ــوان مث ــو1371 می‌ت ــل را در 22 دل کاب

درگیــری بیــن طرفیــن جنــگ، مــردم ملکــی از قــوم خــاص 

ــته،  ــان کش ــد، خودش ــب ش ــان تخری ــزاره، خانه‌های‌ش ه

ــد و  ــاوز ش ــران تج ــان و دخت ــه زن ــوب، ب ــی، لت‌وک زخم

ــازل مســکونی  ــه‌ غــارت امــوال من همین‌طــور، ده‌هــا نمون

و... اتفــاق افتــاد. هــرگاه نــوع نظــام براســاس فدرالــی تنظیم 

می‌شــد و رئیــس و رهبــر هــر ایالــت رهبــری همــان مناطــق 

خــود را بــه عهــده می‌گرفــت، دیگــر جنــگ و نــزاع بوجــود 

نمی‌آمــد. پــس در نتیجــه در طــول تاریــخ افغانســتان نظــام 

ــوده و  ــور ب ــی در کش ــث بدبخت ــرا؛ باع ــز گ ــتی تمرک ریاس

خواهــد بــود و از ایــن جهــت اســت کــه بخاطــر پایــان دادن 

بــه نــزاع هــای قومــی، پیشــرفت در عرصه‌هــای ســاختاری 
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و آبــادی، ســهیم بــودن اقــوام در قــدرت بــه طــور عادلانــه، 

نظــام فدرالــی می‌توانــد تأمیــن کننــده ایــن مــوارد باشــد. 

ــه  ــن از نظری ــد ت ــه چن ــه ب ــوان نمون ــه عن در ایــن جــا ب

ــرای  ــل ب ــی و راه‌ح ــام فدرال ــه نظ ــد ب ــی معتق ــردازان غرب پ

ــود: ــاره می‌ش ــوام اش ــی اق ــارکت سیاس ــران مش بح

عنــوان  تحــت  کتــاب  در  هاروویتــز  دونالــد   .1

ــه  ــال 1985 ب ــه« در س ــر مناقش ــی درگی ــای قوم »گروه‌ه

ــر در مناقشــه اشــاره کــرده اســت  بعضــی کشــورهای درگی

کــه از جملــه در مــورد نیجریــه بحــث خوبــی کــرده اســت 

و آن ایــن اســت کــه در ســال 1960 نیجریــه بــه ســه منطقــه 

ــن گروه‌هــای قومــی در آن  ناهمگــن تقســیم شــد. بزرگتری

ســه محــل بودنــد کــه تــا ســال 1983 جنــگ و منازعــه بین 

اقــوام منجــر بــه کشــته شــدن بیــش از یــک میلیــون انســان 

در نیجریــه شــد. در اخیــر منجــر بــه تغییــر ســاختار نظــام 

ــه 19 ایالــت  ــه فدرالــی گردیــد کــه ســه منطقــه تبدیــل ب ب

ــبب  ــر س ــن ام ــت و ای ــر یاف ــه‌ای تغیی ــار منطق ــود مخت خ

ــرا هــر گــروه تســلط  کاهــش خشــونت‌های قومی‌شــد؛ زی

بــر منطقــه خــود داشــت و شــهروندان از فرصت‌هــای 

بیشــتری در ایالت‌هــای تحــت کنتــرل خــود بهره‌منــد 

شــدند و ایــن ســبب کمرنــگ شــدن خشــونت‌های قومــی 

از  نقــل  بــه  ویتــز، 1985: 613-612  گردید)هــاروو، 

ــین(. ــدی، پیش ــی نورمحم مرتض

ــم  ــد: فدرالیس ــی می‌گوی ــام قای ــر بن ــمند دیگ 2. دانش

ــت از  ــرای محافظ ــری را ب ــای بهت ــم اندازه ــد چش می‌توان

ــف  ــای مختل ــار گروه‌ه ــب در اختی ــان و مذه ــگ، زب فرهن

ــات و  ــر اقدام ــد و در براب ــرار ده ــور ق ــک کش ــی در ی قوم

ــد  ــت می‌نمای ــت مقاوم ــازی دول ــت‌های همگن‌س سیاس

کــه نمونــه موفــق در ایــن مــورد را کانــادا و هنــد ذکــر نمــوده 

اســت. در هنــد فدرالیســم ســبب شــد کــه تنــوع زبانــی و 

ــی، 2000: 494- ــان آورد)قای ــه ارمغ ــد ب ــه هن ــات را ب ثب

ــه نقــل از مرتضــی نورمحمــدی، پیشــین(.  495 ب

ــی را  ــام فدرال ــی نظ ــام فالیت ــری بن ــمند دیگ 3. دانش

نوعــی مرکــز پراکنــی اداری، مالــی و سیاســی می‌دانــد کــه 

ــود  ــد افغانســتان خواهدب مناســب جامعــه چندقومــی مانن

)رحیمــی، 1398: 73(.

الــف. مرکــز پراکنــی اداری: در ایــن نــوع مرکــز پراکنــی 

ــرورش، صحــت،  ــد آمــوزش و پ ــور مانن ــرای پیشــبرد ام ب

ــرای پیشــبرد  ــی ب ــه اداره محل خدمــات اجتماعــی و... را ب

ــد. ــم می‌کن ــور فراه ــن ام ای

ب. مرکزپراکنـی مالـی: در ایـن نـوع مرکـز پراکنـی در 

آمدهـای مالـی حکومـت محلـی افزایـش پیـدا می‌کنـد و 

زمینـه اخـذ مالیـات را به حکومـت محلی فراهم می‌سـازد.

ج. مرکــز پراکنــی سیاســی: در ایــن مرکــز پراکنــی امــور 

ــردم؛  ــود م ــط خ ــهردارها توس ــان، ش ــاب والی ــد انتخ مانن

زمینــه مشــارکت مــردم در نظــام را بیشــتر می‌کنــد کــه خــود 

مــردم بازیگــران سیاســی را در ســطح محلــی انتخــاب کند.

ــل در  ــازمان مل ــابق س ــاور س ــنتوز مش ــز س 4. چارل

افغانســتان در مقالــه اش تحــت عنــوان »افســانه افغانســتان 

ــدرت در  ــی و تمرکــز ق واحــد« می‌نویســد کــه مرکــز گرای

افغانســتان بــه معنــی پشــتونیزه کــردن کشــور بــوده اســت؛ 

ــه  ــر ممکــن ب ــه چندگانگــی کشــور غی ــا توجــه ب عملــی ب

نظــر می‌رســد و ایشــان یــک نظــام فــدرال را تنهــا راه‌حــل 

می‌دانــد کــه از ســیطره یــک گــروه قومــی جلوگیــری 

ــی، 1398: 170(. ــل از رحیم ــه نق ــنتوز 2003 ب کند)س

ــتان  ــام افغانس ــاختار نظ ــفانه س ــود متأس ــن وج ــا ای ب

طــوری طراحــی شــده بــود کــه ســیطره یــک قــوم خــاص 

ــر  ــای عمیق‌ت ــرده و زمینه‌ه ــم ک ــوام فراه ــایر اق ــر س را ب

شــدن بحران‌هــای قومــی را در افغانســتان ایجــاد کــرد کــه 

ــه ملت‌ســازی دســت  ــچ گاه ب ــه افغانســتان هی ــن ناحی ازای

نیافــت و صلــح و ثبــات همیشــه متزلــزل و ناامنی‌هــا هــر 

ــا  ــرت میلیون‌ه ــه مهاج ــن زمین ــد و همیچنی ــتر ش روز بیش

ــگان از کشــور شــد. ــه نخب انســان از آن جمل

نتیجه‌گیری

بعــد از بررســی از نظــر تئــوری و عملــی بــه ایــن نتیجه 

ــورهای  ــق در کش ــام موف ــی نظ ــام فدرال ــه نظ ــیم ک می‌رس

متشــکل از قومیت‌هــا و مذاهــب مختلــف اســت. از 

نظــر تئــوری دانشــمندان نظــام فدرالــی را بــه خاطــر عبــور 
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ــنهاد  ــی پیش ــد قوم ــع چن ــی در جوام ــای سیاس از بحران‌ه

کردنــد. همچنیــن تجربــه عملــی کشــورهای کــه یــک دهه 

ــرقدرت  ــری برس ــگ و درگی ــاهد جن ــتر ش ــر و بیش ــا کمت ی

بودنــد بــا ایجــاد نظــام فدرالــی و تقســیم قــدرت بــه 

ــده و  ــته ش ــی کاس ــات قوم ــا و اختلاف ــا از تنش‌ه ایالت‌ه

ــرده  ــاد ک ــوام ایج ــن اق ــالمت‌آمیز را بی ــی مس ــه زندگ زمین

اســت کــه از آن جملــه نیجریــه و عــراق را می‌تــوان 

مثال‌هــای خوبــی زد کــه بعــد از تنش‌هــای قومــی و 

ــی  ــام فدرال ــاد نظ ــم و ایج ــی و حاک ــام قوم ــی نظ فروپاش

مبتنــی برخواســت‌های مــردم در کاهــش بحران‌هــای 

ــا  ــش بحران‌ه ــبب کاه ــرده و س ــل ک ــق عم ــی موف سیاس

ــا ایــن صغــری و کبــرای منطقــی کــه  شــده اســت. پــس ب

افغانســتان نیــز وضعیــت مشــابه کشــورهای ماننــد نیجریــه 

ــب  ــگ و مذاه ــوام و فرهن ــدد اق ــگاه تع ــراق را دارد از ن و ع

ــر و  ــز  مؤث مختلــف؛ پــس نظــام فدرالــی در افغانســتان نی

کارا خواهــد بــود و بــا ایجــاد نظــام فدرالــی ســبب عبــور از 

بحران‌هــای سیاســی کشــور شــده و راه را بــرای یــک نظــام 

ــوام  ــم کــه در آن تمــام اق همــه شــمول مردمــی فراهــم کنی

ــد.  ــود را ببین ــام خ ــه آن نظ ــد در آئین بتوان
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فدرالیسم چیست 
و نحوۀ عمل‌کرد آن در آمریکا چگونه است؟

چکیده

ــی  ــر مبتن ــی فراگی ــتم دولت ــک سیس ــم ی ــام فدرالیس نظ

رونــد  یــک  فدرالیســم  اســت.  مشــترک  براختیــارات 

ــاس آن دو  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــله مراتب ــی سلس حکومت

ــی  ــه جغرافیای ــک منطق ــی ی ــر تمام ــی ب ــب حکومت قط

کنتــرل یکســانی را اعمــال و اجــرا می‌کننــد. ایــن سیســتم 

ــدل  ــی از م ــر عکس ــترک ب ــاری و مش ــارات انحص از اختی

حکومت‌هــای  ماننــد  اســت،  »متمرکــز«  دولت‌هــای 

انگلســتان و فرانســه کــه زیــر ســایۀ نظــام فدرالیســم دولــت 

ملــی قــدرت انحصــاری را بــه تمامــی مناطــق جغرافیایــی 

ــون  ــه قان ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــظ می‌کن ــور حف ــک کش ی

ــتم  ــون سیس ــن قان ــکا، ای ــده آمری ــالات متح ــی ای اساس

ــت  ــن دول ــارات بی ــیم اختی ــوان تقس ــه عن ــم را ب فدرالیس

ــۀ  ــه گون ــی ب ــالات متحــده و حکومت‌هــای ایالت ــدرال ای ف

ــد. ــخص می‌کن ــم مش ــرد و منظ منف

جدیــد،  فدرالیســم  فدرالیســم،  کلیــدی:  واژگان 

ــکا، دموکراســی منطقــه‌ای، دولت‌هــای  فدرالیســم در آمری

ــی. ــی و ایالت مل

اساسنامه کنفدراسیون

بــرای  راه‌حلــی  نشــان‌دهنده  فدرالیســم  مفهــوم 

عمل‌کردهــای ناشــی از مشــکلات اساســنامۀ کنفدراســیون 

ــار  ــن اختی ــتند چندی ــا نتوانس ــه آن‌ه ــود ک ــی ب و هم‌پیمانان

ــوان  ــه عن ــه یــک دولــت ملــی مبــدل کننــد. ب اساســی را ب

ــی  ــره مل ــه کنگ ــیون ب ــنامه کنفدراس ــواد و اساس ــال، م مث

ایــن اختیــار را مــی‌داد کــه اعــام جنــگ کنــد. امــا مالیــات 

لازم‌الاجــرا را بــه دلیــل جنگیــدن ســربازان از ارتــش 

نمی‌گرفــت. اســتدلال بــه نظــام فدرالــی بیش‌تــر بــا 

واکنــش آمریکایی‌هــا بــه »شــورش شــیز« در ســال 1786 

ــام مســلحانه کشــاورزان در غــرب ایالــت  ــا قی ــادی، ب می

ماساچوســت، تقویــت و زنــده شــد. ایــن شــورش تــا حدی 

زیــادی بــه دلیــل ناتوانــی دولــت فــدرال مرکــزی بــر اســاس 

نویسنده: رابرت لانگ‌لی - مترجم: اسدالله جعفری)پژمان(  



147

مــواد و اصــول کنفدراســیون در پرداخــت بدهی‌هــای 

ناشــی از جنگ‌هــای انقلابــی در آمریــکا ایجــاد شــده بــود. 

بدتــر از آن، بــه دلیــل فقــدان قــدرت دولــت فــدرال مرکــزی 

در تشــکیل ارتــش بــرای مقابلــه بــا شــورش ماساچوســت، 

ــش  ــذب ارت ــب و ج ــد جل ــه رون ــد ک ــور ش ــت مجب دول

ــد. ــش ده ــود را افزای خ

ضد فدرالیست‌ها

ــه طــور  ــکا، فدرالیســم ب در طــول دوران اســتعمار آمری

ــری اشــاره  ــت مرکــزی قوی‌ت ــک دول ــه ی ــل ب ــی در تمای کل

ــون  ــیون‌های قان ــیح کنوانس ــان توش ــت. در جری ــته اس داش

اساســی، احزابــی وجــود داشــتند کــه از یــک دولــت 

مرکــزی قوی‌تــر حمایــت می‌کردنــد، و در عیــن زمــان 

»ضدفدرالیســت‌های« نیــز وجــود داشــتند کــه بــرای ایجــاد 

ــد.  ــتدلال می‌کردن ــری اس ــزی ضعیف‌ت ــت مرک ــک دول ی

ــول  ــواد و اص ــی م ــرای جای‌گزین  ب
ً
ــا ــی عمدت ــون اساس قان

کنفدراســیون ایجــاد شــد کــه بــر اســاس آن ایــالات متحــده 

آمریــکا بــه عنــوان یــک کنفدراســیون سســت بــا یــک دولت 

ــا حکومت‌هــای ایالتــی قدرتمندتــری  مرکــزی ضعیــف و ب

ــون  ــز مدیس ــن، جیم ــود. بنابرای ــه ب ــرد و مواج ــل می‌ک عم

در توضیــح سیســتم پیش‌نهــادی نظــام فدرالیســم در قانــون 

ــت« در  ــریه »فدرالیس ــردم، در نش ــرای م ــد ب ــی جدی اساس

انتشــار شــماره 46 آن می‌نویســد کــه حکومت‌هــای ملــی 

ــان مختلــف مردمــی  و ایالتــی »در واقــع کارگــزاران و متولی

هســتند کــه از قدرت‌هــای متفــاوت و متنــوع تشــکیل 

می‌شــوند«. در همین‌حــال، الکســاندر همیل‌تــون نیــز 

در نشــریۀ »فدرالیســت« در انتشــار شــماره 28 آن اســتدلال 

می‌کنــد کــه سیســتم فدرالیســم بــا قدرت‌هــای مشــترک بــه 

ــد  ــور خواه ــک کش ــای ی ــه‌ی ایالت‌ه ــهروندان هم ــع ش نف

بــود. او نوشــته اســت کــه »اگــر حــق و حقــوق هــر یکــی 

از آن‌هــا کــه عبــارت از ]مــردم[ اســت تضییــع شــود، آن‌هــا 

می‌تواننــد از سیســتم دیگــری کــه عبــارت از مــراودات 

بیــن حکومــت مرکــزی و ایالتــی اســت، بــه عنــوان ابــزاری 

جبــران خســارت بســیار بــه آســانی مطالبــه حــق نماینــد«.

در حالی‌کــه هــر یــک از پنجــاه ایالــت آمریــکا قانــون 

اساســی مســتقل خــودش را دارد، امــا تمامــی مفــاد قانــون 

اساســی ایالت‌هــا می‌بایــد بــا قانــون اساســی دولــت 

مرکــزی ایــالات متحــده نیــز مطابقــت و هم‌خوانــی داشــته 

باشــند. بــه عنــوان مثــال، قانــون اساســی ایالتــی بــه تنهایــی 

نمی‌توانســت کــه افــراد متهــم را از حــق محاکمــه توســط 

هیئــت منصفــه عدلــی و قضایــی ایالــت مربوطــه محــروم 

ــورد  ــن م ــه در ای ــوری ک ــد. همان‌ط ــه کن ــم تبرئ ــا ه و ی

ــده  ــالات متح ــی ای ــون اساس ــم قان ــاده شش ــم م در متم

آمریــکا تصریــح و تضمیــن شــده اســت. بــر اســاس قانــون 

 
ً
ــرا ــارات منحص ــی از اختی ــده، برخ ــالات متح ــی ای اساس

بــه حکومــت ملــی و یــا حکومت‌هــای ایالتــی اعطــا 

ــر دو  ــن ه ــارات بی ــایر اختی ــه س ــی ک ــود. در حال می‌ش

قــدرت بــه گونــه‌ی مشــترک اســت. بــه طــور کلــی، قانــون 

ــته از  ــه آن دس ــم ب ــتم فدرالیس ــا سیس ــط ب ــی در رواب اساس

اختیــارات مــورد نیــاز بــرای رســیدگی بــه مســائل مربــوط 

 بــه دولــت فــدرال ایــالات 
ً
بــه نگرانی‌هــای ملــی را منحصــرا

متحــده واگــذار می‌کنــد. در صورتــی کــه بــه ســاختارهای 

ایالتــی اختیــار و صلاحیــت داده می‌شــود تنهــا بــه مســائلی 

کــه بــر ایالت خاصــی تأثیــر داشــته باشــد، رســیدگی کنند.

بنابرایــن، تمــام قوانیــن، مقــررات و سیاســت‌های 

وضــع شــده توســط دولــت فــدرال بایــد در محــدودۀ یکــی 

از اختیاراتــی باشــد کــه بــه گونــۀ خــاص در قانــون اساســی 

بــه آن مــورد ویــژه صلاحیــت داده شــده باشــد. بــه عنــوان 

ــات،  ــع مالی ــرای وض ــدرال ب ــت ف ــارات دول ــال، اختی مث

درآمدزایــی مالــی و اقتصــادی، اعــام جنــگ، ایجــاد دفاتر 

خدمــات پســتی و مجــازات دزدان دریایــی در نواحــی 

دریاهــا، همــه و همــۀ ایــن مــوارد در مــاده اول و در فصــل 

هشــتم قانــون اساســی یــک بر یــک تصریــح و توضیــح داده 

شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، دولــت فــدرال مرکــزی ادعــا 

ــب  ــدرت تصوی ــی ق ــون اساس ــاس قان ــه براس ــد ک می‌کن

ــه  ــوط ب ــن مرب ــد قوانی ــی - مانن ــن مختلف ــیاری از قوانی بس

فــروش اســلحه و محصــولات تنباکــو را مطابــق بــه بندهای 

از قانــون تجــارت را، دارد. بــا ایــن وجــود، بــه منظور»تنظیم 



148

تجــارت بــا کشــورهای خارجــی، بیــن چندیــن ایالــت و بــا 

ــت داده  ــز صلاحی ــوارد نی ــن م ــه چنی ــار« ب ــل هندی‌تب قبای

شــده اســت.

، مطابــق بــه بندهــای قانــون بازرگانــی و تجارتی 
ً
اساســا

ــع  ــی را وض ــا قوانین ــد ت ــازه می‌ده ــدرال اج ــت ف ــه دول ب

کنــد کــه بــه هــر طریقــی بــا حمــل و نقــل کالا و خدمــات 

ــچ  ــا هی ــد. ام ــته باش ــروکار داش ــی س ــوط ایالت بین‌الخط

ــه  ــن تجــاری خــاص کــه ب ــم قوانی ــرای تنظی ــاری را ب اختی

ــدارد.  ــرد، ن ــورت بگی ــت ص ــک ایال ــل در ی ــوری کام ط

ــدرال داده  ــت ف ــه دول ــه ب ــی ک ــترۀ اختیارات ــان، گس بدین‌س

می‌شــود و نحــوه‌ی تفســیر بخش‌هــای آن مربــوط بــه 

قانــون اساســی، توســط دادگاه عالــی ایــالات متحــده تعیین 

می‌گــردد. در حالی‌کــه بســیاری از نظام‌هــای سیاســی 

ــای  ــا نظام‌ه ــد، ام ــی می‌نامن ــودش را فدرال ــان خ در جه

فدرالــی واقعــی اصــول و ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردی 

ــد. ــودش را دارن خ

قانون‌ اساسی مکتوب

ــی و  ــای مل ــن دولت‌ه ــدرال بی ــراودات ف ــط و م رواب

ــی-  ــاق دائم ــۀ میث ــک اتحادی ــق ی ــد از طری ــه‌ای بای منطق

ــی  ــون اساس ــک قان ــاد ی ــواد و مف ــاس م ــر اس  ب
ً
ــولا معم

ــیمات  ــرایطی تقس ــه ش ــود ک ــد ش ــا تأیی ــاد ی ــوب ایج مکت

و  تعریــف  را  مشــارکتی  قــدرت  تقســیمات  یــا  اداری 

ــا  ــوان تنه ــی را می‌ت ــون اساس ، قان
ً
ــاءا ــد. بن ــن می‌کن تعیی

ــد  ــد فرآین ــر داد، مانن ــز تغیی ــاده نی ــای فوق‌الع ــا روش‌ه ب

ــا  ــکا. ام ــده آمری ــالات متح ــی ای ــون اساس ــاح قان اص

 
ً
چنیــن قوانیــن اساســی در نظام‌هــای فــدرال واقعــی صرفــا

توافق‌نامــه‌ای بیــن حاکمــان و فرمانروایــان در یــک کشــور 

ــر و  ــت فراگی ــه، دول ــردم، جامع ــامل م ــه ش ــت، بلک نیس

ــود.  ــز می‌ش ــدرال نی ــه ف ــکیل‌دهنده اتحادی ــای تش ایالت‌ه

ــکیلات  ــم در تش ــون ه ــد اکن ــن رون ــه ای ــوری ک همان‌ط

آمریــکا صــادق اســت. ایالت‌هــای تشــکیل‌دهنده اصلــی 

 حقــوق خــود را بــر اســاس ایجــاد قانــون اساســی 
ً
معمــولا

حفــظ می‌کننــد.

دموکراسی منطقه‌ای

ــی،  ــم واقع ــام فدرالیس ــای نظ ــر از ویژگی‌ه ــی دیگ یک

چیــزی اســت کــه در آمریــکا بــه آن »دموکراســی منطقه‌ای« 

اطــاق می‌شــود. بــا عمل‌کردهــای دموکراســی منطقــه‌ای، 

اســتفاده از تقســیمات سیاســی مجــزا از لحــاظ جغرافیایــی 

منطقــه‌ای – ماننــد شــهرها، ولســوالی‌ها، ولایت‌هــا و 

ــا،  ــی از گروه‌ه ــه نمایندگ ــری ب ــی و براب ــا بی‌طرف ــره را ب غی

جامعــه  در  را  مردمــی  مختلــف  منافعــی  و  اقلیت‌هــا 

تضمیــن می‌کنــد. دموکراســی منطقــه‌ای بــه ویــژه در 

جوامــع در حــال تغییــر و توســعه بســیار مفیــد اســت. زیــرا 

بــه هــواداران خــود ایــن اجــازه را می‌دهــد تــا در واحدهــای 

منطقــه‌ای و محلــی بــه صــورت مســاوی رای دهند. ســپس 

آن‌هــا می‌تواننــد متناســب بــا قــدرت خــود، نمایندگی‌هــای 

از ســهم جدیــد را نیــز در منطقــه بــه دســت ‌آورنــد. 

 متنــوع پایگاه‌هــای 
ً
چنیــن انطبــاق بــه گروه‌هــای کامــا

ــن  ــد. ای ــه‌ای می‌بخش ــی منطق ــی و سیاس ــدرت اجتماع ق

ــرای عمل‌کردهــای  ــدرال را ب ــی سیســتم‌های ف ــد توانای رون

ــی  ــائل سیاس ــی مس ــیله‌ای یکپارچگ ــوان وس ــه عن ــر ب بهت

ــت  ــک حکوم ــت از ی ــال حفاظ ــی و در عین‌ح و اجتماع

دموکراتیــک را افزایــش می‌دهــد. بنابرایــن، نمونــه‌ای از 

دموکراســی منطقــه‌ای را می‌تــوان در کشــور کانــادا مشــاهده 

ــت از  ــی جمعی ــتقلال سیاس ــاری و اس ــه خودمخت ــرد ک ک

فرانســوی‌تباران را کــه ســاکنان ولایــت کبــک کانــادا اســت 

ــد. ــمیت می‌شناس ــه رس ب

ابزار حفظ وحدت در نظام فدرالیسم

سیســتم فدرالیســم واقعــی خطــوط ارتباطــی مســتقیم 

بــه  بیــن تمامــی ســطح دولت‌هــا و آن‌هایــی کــه  را 

ــه مــردم و جامعــه  نمایندگــی از شــهروندان یــک کشــور ب

خدمــت می‌کننــد، فراهــم می‌کنــد. در تمــام ســطوح 

انتخــاب  را  نمایندگانــی   
ً
معمــولا دولــت، شــهروندان 

ــهروندان  ــه ش  ب
ً
ــتقیما ــه مس ــی را ک ــد و برنامه‌های می‌کنن

ــد.  ــی می‌کنن ــعه داده و اجرای ــد، توس ــانی کنن خدمت‌رس

ایــن خطــوط ارتباطــی مســتقیم یکــی از ویژگی‌هــای 



149

اتحادیه‌هــا،  از  را  مــردم  کــه  اســت  فدرالیســم  نظــام 

کنفدراســیون‌ها و کشــورهای مشــترک‌المنافع متمایــز و 

ــی  ــح ارتباط ــاز و صری ــان ب ــن جری ــد. ای ــخص می‌کن مش

 مبتنــی بــر احساســات مشــترک ملــی، فرهنگــی، 
ً
معمــولا

ســنتی و میهن‌پرســتی اســت کــه تمــام نهادهــای سیاســی 

و مردمــی را بــا هم‌دیگــر پیونــد عمیــق می‌دهــد.

بنیان‌گذاران فدرالیسم

بنیان‌گــذاران فدرالیســم در آمریــکا بــا توجــه بــه اهمیت 

ایجــاد تعــادل و تــوازن بیــن آزادی و نظــم، ســه دلیــل اصلی 

را بــرای ایجــاد یــک دولــت فــدرال فراگیر بــر اســاس مفهوم 

فدرالیســم، شناســایی کرده‌انــد: 

1. پرهیــز از ظلــم و اســتبداد، 2. فراهــم کــردن امــکان 

ــا  ــتفاده از ایالت‌ه ــت، 3. اس ــی در سیاس ــارکت عموم مش

ــا،  ــاد ایده‌ه ــرای ایج ــی« ب ــگاه تجرب ــوان »آزمایش ــه عن ب

ــد.  ــدرن و کارآم ــای م برنامه‌ه

ــم  ــماره ده ــون در ش ــز مدیس ــه جیم ــوری ک همان‌ط

ــی  ــر در صورت ــت »اگ ــرده اس ــاره ک ــت اش ــریۀ فدرالیس نش

ــش را در  ــعله‌ای از آت ــن ش ــد و نفاق‌افک ــران فاس ــه رهب ک

ــح  ــران صال ــد، رهب ــود برافروختن ــاص خ ــای خ ایالت‌ه

ــوزی  ــن آتش‌س ــرب ای ــترش مخ ــد از گس ــی می‌توانن مل

ــاس،  ــن اس ــر ای ــد«. ب ــری کنن ــا جلوگی ــایر ولایت‌ه در س

ــرل  ــت را کنت ــک ایال ــه ی ــردی ک ــم از ف ــتم فدرالیس سیس

بــرای ســرنگونی  از تلاش‌هــای مخــرب وی  می‌کنــد 

ــد. ضــرورت  ــری کن ــد جلوگی ــز می‌توان ــت مرکــزی نی دول

ــری  ــای بیش‌ت ــی فرصت‌ه ــی و مل ــات دولت ــاب مقام انتخ

ــا در  ــد ت ــاد می‌کن ــور ایج ــک کش ــهروندان ی ــرای ش را ب

دولــت خویــش نقش‌هــای محــوری و کلیــدی داشــته 

باشــند. ایــن هــم یکــی از مزایایــی سیســتم نظام فدرالیســم 

ــی اســت. سیســتم  ــه یــک سیســتم خیال واقعــی نســبت ب

ــت  ــک سیاس ــاندن ی ــیب رس ــن از آس ــم هم‌چنی فدرالیس

مخــرب یــا یــک برنامــۀ خطرنــاک جدیــد توســط یکــی از 

ــت  ــه کل مل ــزی ب ــت مرک ــه دول ــر مجموع ــای زی ایالت‌ه

ــه‌ای  ــک برنام ــر ی ــال، اگ ــا این‌ح ــد. ب ــری می‌کن جلوگی

کــه توســط یکــی از اداره ایالت‌هــا ایجــاد می‌شــود، و 

ــه  ــم ب ــتم فدرالیس ــد، سیس ــودمند باش ــه س ــر آن برنام اگ

ــه  ــد ک ــکان را می‌ده ــن ام ــز ای ــر نی ــای دیگ ــۀ ایالت‌ه هم

ــد. ــاذ کنن ــابه‌ای را اتخ ــای مش برنامه‌ه

می‌توانند  ایالت‌ها  که  است  سیستمی  فدرالیسم 
خودش بر خودش حکومت کنند

تحــت  را  خــود  اختیــارات  ایالت‌هــا  بدین‌ســان، 

ــاس  ــر اس ــکا ب ــزی آمری ــت مرک ــم دول ــتم فدرالیس سیس

مــاده دهــم اصلاحــی قانــون اساســی اســتخراج می‌کننــد 

ــام  ــا تم ــزاران ایالت‌ه ــه کارگ ــی ب ــاده اصلاح ــن م ــه ای ک

ــارات  ــن اختی ــا ای ــد. ام ــز می‌ده ــی را نی ــارات اجرای اختی

فقــط بــه طــوری خــاص بــه دولــت فــدرال مرکزی محــدوده 

نشــده اســت و یــا هــم توســط قانــون اساســی در اجــرای آن 

بــرای ایالت‌هــا ممانعــت خاصــی وجــود نــدارد. بــه عنــوان 

ــدرال  ــت ف ــه دول ــی ب ــون اساس ــه قان ــی ک ــال، در حال مث

ــا  ــردم و نهاده ــر م ــه ب ــد ک ــار را می‌ده ــن اختی ــزی ای مرک

مالیــات وضــع کنــد. در عیــن زمــان حکومت‌هــای ایالتی و 

محلــی نیــز می‌تواننــد چنیــن مالیاتــی را بــر مــردم و نهادهــا 

وضــع کننــد، زیــرا قانــون اساســی آن‌هــا را از انجــام چنیــن 

کاری منــع نمی‌کنــد. بــه طــوری کل، حکومت‌هــای 

ایالتــی در نظــام فدرالیســم ایــن قــدرت را دارنــد که مســائل 

ــی  ــی، خط‌مش ــه‌ رانندگ ــدور گواهی‌نام ــد ص ــی، مانن محل

مکاتــب دولتــی، ساخت‌وســاز، نگهــداری جاده‌هــای 

غیرفــدرال و غیــره را تنظیــم و تعدیــل کننــد.

اختیارات انحصاری در دولت‌های ملی

قانــون اساســی بــه دولــت ملــی آمریــکا صلاحیت ســه 

نــوع اختیــار را داده اســت:

1- اختیارات تفویض شده 

اختیــارات تفویض‌شــده بــه طــوری خــاص در مــاده 1 

و فصــل 8 قانــون اساســی آمریــکا بــه دولــت فــدرال آمریکا 

ــه آن  ــات ب ــی اوق ــه گاه ــد ک ــی را می‌ده ــن صلاحیت چنی

ــا اظهــاری نیــز گفتــه می‌شــود. در  اختیــارات برشــماری ی
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حالی‌کــه قانــون اساســی 27 اختیــار و صلاحیــت دیگــر را 

نیــز بــه گونــۀ خــاص بــه دولــت فــدرال تفویــض می‌کنــد 

ــد از:  ــن آن‌هــا عبارتن کــه مهم‌تری

1- وضــع مالیــات و جمــع‌آوری آن، 2- وام گرفتــن بــر 

اســاس اعتبــار صنــدوق مالــی آمریــکا، 3- تنظیــم تجارت 

بــا کشــورهای خارجــی، ایالت‌هــا و قبایــل هندی‌تبــار، 4- 

وضــع قوانیــن بــرای تنظیــم و تعدیــل مهاجــرت و تابعیــت، 

ــگ،  ــام جن ــکه(، 6- اع ــکناس و س ــول )اس ــاپ پ 5-چ

ــان و  ــاد پیم ــی، 8- انعق ــروی دریای ــش و نی ــاد ارت 7- ایج

ــارت  ــم تج ــی، 9- تنظی ــای خارج ــا دولت‌ه ــدات ب معاه

ــر  بیــن کشــورها و دادوســتد بین‌المللــی، 10- ایجــاد دفات

ــع  ــت، 11- وض ــت پس ــال و دریاف ــتی، ارس ــات پس خدم

مقــرات لازم بــرای اجــرای قانــون اساســی. 

2- اختیارات ضمنی ]پیش‌نهادی[

ــه طــوری  ــارات ب ــت و اختی ــوع صلاحی ــن ن اگرچــه ای

مشــخص در قانــون اساســی ذکــر نشــده اســت. امــا 

ــه اصطــاح  ــد ب ــارات ضمنــی در دولــت فــدرال از بن اختی

ــن  ــا »لازم‌الاجــرا« اســتنباط می‌شــود. ای ــل ارجــاع و ی قاب

بنــد در مــاده 1 و فصــل 8، بــه کنگــره ملــی ایــالات متحــده 

ــرای  ــه ب ــن را ک ــام قوانی ــه »تم ــد ک ــق را می‌ده ــن ح ای

ــذار  ــارات واگ ــایر اختی ــر و س ــارات فوق‌الذک ــرای اختی اج

ــند،  ــب باش ــروری و مناس ــکا ض ــت آمری ــه دول ــده ب ش

وضــع و تعدیــل کنــد«. از آن‌جایــی کــه ایــن اختیــارات بــه 

ــده‌اند،  ــت نش ــی فهرس ــن اجرای ــاص در قوانی ــوری خ ط

امــا دادگاه‌هــای قضایــی اغلــب تصمیم‌گیرنــده اســت کــه 

چــه چیــزی یــک قــدرت و یــک اختیــار ضمنــی را تشــکیل 

ــب و  ــی، تصوی ــتور اجرای ــاس آن دس ــر اس ــد، و ب می‌ده

ــد. ــادر می‌کنن ــل را ص تعدی

3- اختیارات ذاتی

اختیــارات ذاتــی نیــز ماننــد اختیــارات ضمنــی در 

ــون  ــاص در قان ــوری خ ــه ط ــکا و ب ــدرال آمری ــت ف دول

ــوع از  ــن ن ــوض، ای ــت. در ع ــده اس ــر نش ــی آن ذک اساس

اختیــارات از موجودیــت برحالــی ایــالات متحــده بــه عنوان 

ــه  ــاد سیاســی ک ــک نه ــدر - ی ــت مســتقل و مقت ــک دول ی

ــی نمایندگــی می‌شــود  توســط یــک دولــت متمرکــز فدرال

- سرچشــمه می‌گیرنــد. بــه عنــوان مثــال، ایــالات متحــده 

ــرزمین‌ها و  ــر س ــت ب ــب و حکوم ــدرت تصاح ــکا ق آمری

اعطــای کشــوری را نیــز دارد، زیــرا در نظــام فدرالیســم همۀ 

ــتند. ــی هس ــن حقوق ــی چنی ــتقل، مدع ــای مس دولت‌ه

اختیارات انحصاری در دولت‌های ایالتی

اختیارات محفوظ به دولت‌های ایالتی عبارتند از:

1- ایجــاد حکومــت محلــی، 2- صــدور گواهــی 

‌نامه‌هــای ماننــد )رانندگــی، صیــادی، ازدواج و غیــره(، 3- 

ــر تجارت‌هــای میان‌ایالتــی )در داخــل  تنظیــم و نظــارت ب

ــب  ــی، 5- تصوی ــد انتخابات ــزاری رون ــا(، 4- برگ ایالت‌ه

ــکا، 6-  ــده آمری ــالات متح ــی ای ــون اساس ــات قان اصلاح

ــن‌ ســامت و امنیــت عمومــی، 7- اعمــال و اجــرای  تأمی

ــه  ــده و ن ــض ش ــی تفوی ــت مل ــه دول ــه ب ــه ن ــی ک اختیارات

توســط قانــون اساســی ایــالات متحــده از ایالت‌هــای زیــر 

ــوان  ــه عن ــت )ب ــده اس ــع ش ــدرال من ــت ف ــه دول مجموع

مثــال، ماننــد تعییــن ســن قانونــی بــرای الــکل نوشــیدن و 

ــیدن(. ــیگار کش س

اختیارات مشترک بین دولت‌های ملی و ایالتی

ــوازن«  ــارات مت ــم »اختی ــا ه ــترک و ی ــارات مش اختی

عبارتنــد از:

ــتم  ــق سیس ــا از طری ــم دادگاه‌ه ــدازی و تنظی 1- راه‌ان

دادگاه‌هــای دوگانــه کشــور، 2- وضــع مالیــات و جمع‌آوری 

وام  شــاهراه‌ها، 4-  و  زیربناهــا  ســاخت  مالیــات، 3- 

گرفتــن مالــی و پولــی، 5- وضــع و اجــرای قوانیــن، 6- بــه 

اجــاره دادن بانک‌هــا و شــرکت‌های ملــی، 7- صــرف 

هزینــه بــرای بهبــود رفــاه عمومــی، 8- مصــادره و )محکــوم 

کــردن( امــوال و دارایی‌هــای خصوصــی بــا پرداخــت 

ــه.  ــت عادلان غرام

فدرالیسم »جدید«

در اواخــر قــرن بیســتم و در اوایلــی قــرن بیســت و یکــم 
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ــم  ــد »فدرالیس ــددی مانن ــای متع ــور جنبش‌ه ــاهد ظه ش

مفهومــی  بــه  جنبش‌هــا  ایــن   – بوده‌ایــم  جدیــد« 

انحصــاری  قدرت‌هــای  تدریجــی  بازگشــت  واقعــی 

ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــد ب ــی خواهن ــای فدرال ــه ایالت‌ه ب

رونالــد ریــگان، رئیــس‌ جمهــور پیشــین آمریــکا از حــزب 

 بــه عنــوان آغازگــر ایــن جنبــش 
ً
جمهوری‌خواهــان، عمومــا

ــکا  ــت‌های آمری ــادی در سیاس ــۀ 1980 می ــل ده در اوای

بــود. زمانــی کــه وی »انقــاب تفویــض اختیــارات« خــود 

ــوان  ــه عن ــاب ب ــن انق ــرد، ای ــدازی ک ــکا راه ‌ان را در آمری

یــک جنبــش نویــن بــرای انتقــال بســیاری از مدیریت‌هــا، 

بــه  فــدرال  دولــت  از  عمومــی  خدمــات  و  برنامه‌هــا 

دولت‌هــای ایالتــی اعتبــار دوچنــدان بخشــید. قبــل از 

ــه  ــدرال ب ــت ف ــکا دول ــگان در آمری ــد ری ــت رونال حکوم

ــی‌داد و  ــه م ــخص« بودج ــۀ مش ــه گون ــا »ب اداره ایالت‌ه

ــرای  ــن بودجه‌هــا ب کارگــزاران ایالت‌هــا را در اســتفاده‌ از ای

برنامه‌هــای خــاص محــدود می‌کــرد. بــا این‌حــال، بعدهــا 

رونالــد ریــگان روشــی را در دولــت آمریــکا ارائــه کــرد کــه 

بــه ایالت‌هــا »بودجــه بی‌قیــد و شــرط« تخصیــص مــی‌داد 

ــر  ــه را ه ــی‌داد بودج ــازه م ــی اج ــای ایالت ــه حکومت‌ه و ب

ــد. ــرف کنن ــد مص ــاح می‌دانن ــه ص ــوری ک ط

در نتیجــه؛ اگرچــه فدرالیســم جدیــد اغلــب بــه 

اصطــاح »حقــوق ایالت‌هــا« نامیــده می‌شــود، امــا 

حامیــان سرســخت آن بــه دلیلــی ارتبــاط فدرالیســم جدیــد 

بــا تبعیض‌هــای نــژادی و جنبش‌هــای حقــوق مدنــی 

 
ً
ــا ــی تقریب ــن اصطلاح ــه ای ــادی ب ــه‌ی 1960 می در ده

ناعادلانــه اعتــراض داشــته اســت. برخــاف جنبــش حقوق 

ــر گســترش کنتــرل  ــد ب ایالت‌هــا، جنبــش فدرالیســم جدی

ایالت‌هــا در حوزه‌هایــی ماننــد قوانیــن اســلحه، اســتفاده از 

ــان  ــی[، ازدواج هم‌جنس‌گرای ــیش کوه ــا ]حش ماری‌جوان

ــوده اســت. ــن متمرکــز ب و ســقط جنی
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نگاهی به کتاب حکومت فدرالی و اصلاحات در افغانستان 
)با نگاهی به حکومت فدرالی استرالیا(

ساختار کلی کتاب

ایــن کتــاب در یــک پیش‌گفتــار و پنــج فصــل نگاشــته 

شــده اســت. نویســنده، محمدتقــی زاهــدی در پیش‌گفتــار 

بیــان می‌کنــد کــه هــدف از نــگارش ایــن کتــاب پاســخ بــه 

ــنده  ــارز نویس ــد مب ــای عبدالحمی ــه آق ــت ک ــی اس نقدهای

کتاب»فدرالیــزم و عواقــب آن در افغانســتان« بــر فدرالیســم 

ــاه  ــا عنــوان مــروری کوت بیــان داشــته اســت. فصــل اول، ب

بــر تاریــخ گذشــته افغانســتان، نگاهــی انتقــادی بــه تاریــخ 

کشــور از حاکمیــت مغــولان تــا کودتــای هفت ثــور 1357 

داشــته اســت. نویســنده عمــده مشــکل در طــول دهه‌هــای 

ــد  ــم کارا می‌دان ــام حاک ــک نظ ــدان ی ــور را فق ــته کش گذش

کــه بــا اعمــال اصلاحــات اساســی و تغییــر سیســتم 

ــز،  ــام غیرمتمرک ــوان نظ ــه عن ــم ب ــه فدرالیس ــت ب حکوم

ــنده در  ــد. نویس ــد ش ــل خواه ــکلات ح ــیاری از مش بس

ــر ضــرورت حکومــت فدرالــی در افغانســتان  فصــل دوم ب

ــد  ــای عبدالحیم ــه نقده ــخ ب ــت و پاس ــرده اس ــث ک بح

مبــارز را در ایــن فصــل گنجانــده اســت. در فصــل ســوم و 

چهــارم ایــن کتــاب، نویســنده بــه سیســتم فدرالــی اســترالیا 

نگاهــی انداختــه اســت و ایــن سیســتم را بــه عنــوان الگــوی 

ــه  ــوم ب ــل س ــت. در فص ــرده اس ــی ک ــی معرف ــام فدرال نظ

معرفــی کشــور اســترالیا، جغرافیــا، تاریــخ، فرهنــگ، 

تقســیمات اداری، احــزاب، منابــع زیرزمینــی و در کل 

اطلاعــات عمومــی پرداختــه شــده اســت. فصــل چهــارم 

ــن  ــی ای ــام فدرال ــاختار نظ ــه س ــی ب ــه اختصاص ــه گون ب

کشــور، وظایــف حکومــت فــدرال و ایالتــی و تشــریح نقش‌ 

و کارکــرد اجــزای ایــن نظــام از قبیــل مجالــس، احــزاب و 

ــل  ــم، ذی ــل پنج ــت. فص ــه اس ــذاری پرداخت ــد قانون‌گ رون

ــری  ــت نتیجه‌گی ــات در حقیق ــتان و اصلاح ــوان افغانس عن

کتــاب و پیشــنهادهایی اســت کــه نویســنده بــرای اصــاح 

ســاختار نظــام سیاســی افغانســتان ارائــه می‌کنــد. در آخــر 

ــه کتــاب ضمیمــه شــده اســت. کتــاب ســه پیوســت ب

روح‌الله محمدی
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 نقد دیدگاه‌های کتاب عبدالحمید مبارز

ــارز  ــای مب ــه آق ــد ک ــد می‌کن ــاز تأکی ــنده در آغ نویس

ــون دارد و  ــوام گوناگ ــه اق ــبت ب ــز نس ــی تعصب‌آمی نگاه

ــق  ــه حقای ــد ک ــاش می‌کن ــه ت ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

مربــوط بــه فدرالیســم را وارونــه جلــوه دهــد و بــدون دلیــل 

بــه شــخصیت‌ها و دانشــمندان کشــور اتهــام تجزیــه 

ــه  ــم را ب ــاح فدرالیس ــارز اصط ــد. مب ــتان را می‌زن افغانس

ــت.  ــوده اس ــا نم ــیم معن ــتباه تقس اش

او در جایــی از کتــاب خــود می‌نویســد: »در افغانســتان 

ــه  ــد ک ــان می‌ده ــود نش ــن خ ــدارد!« همی ــود ن ــی وج اقلیت

نویســنده نســبت بــه تاریــخ و جغرافیــای کشــور اطلاعــات 

ــان  ــود بی ــاب خ ــی از کت ــارز در جای ــدارد. مب ــی ن موثق

ــر از  ــه غی ــادی ب ــاظ اقتص ــتان از لح ــه هزارس ــد ک می‌کن

اماکــن توریســتی دیگــر امکاناتــی ندارد. ایــن ادعــای او نیز 

نادرســت اســت و نویســنده بــا نقــل قولــی از کتــاب نائــل 

ــز  ــات حائ ــزی و هزاره‌ج ــات مرک ــی‌دارد که»ولای ــان م بی

منابــع مــادی و معدنــی بســیاری اســت کــه می‌توانــد بــر آن 

ــد، لیکــن لازم اســت آن را محــرک ســازیم«.  ــکا کن ات

مبــارز حتــی اطلاعــات اولیــه را نســبت بــه حکومــت 

فدرالــی نــدارد، چــون او تذکــر می‌دهــد کــه مــردم 

ــک  ــتجوی کار از ی ــرای جس ــت ب ــور اس ــتان مجب افغانس

ولایــت بــه ولایــت دیگــر برونــد. نویســنده بیــان مــی‌دارد 

کــه در کــدام نظــام فدرالــی ممنوعیــت گشــت‌وگذار و کار 

ــت؟  ــده اس ــع ش ــات وض ــان ولای در می

ــزم و  ــاب فدرالی ــب کت ــد صاح ــان می‌کن ــنده بی نویس

ــی  ــخه واقع ــه نس ــای ارائ ــه ج ــتان، ب ــب آن در افغانس عواق

فدرالیســم، کتــاب خــود را از تحلیل‌هــا و موضوعــات 

ــارز در  ــی‌دارد، مب ــان م ــت. او بی ــوده اس ــر نم ــاط پ بی‌ارتب

حکومــت محمــدداود، والــی نیمــروز بــوده اســت و جهــت 

تکمیــل بنــد آبــی کمال‌خــان پیشــنهاد قرضــه ملــی را 

ــت فصــل  ــن موضــوع شــکل می‌گرف ــر ای ــه اگ می‌دهــد ک

جدیــدی از جنایــات در تاریــخ غمبــار افغانســتان گشــوده 

ــردم  ــدن م ــتخوان‌های ب ــر اس ــار دیگ ــک ب ــد، و ی می‌ش

ــدگان و  ــاق وصول‌کنن ــنه و ش ــر پاش ــه زی ــتضعف ک مس

ــد. ــرد می‌ش ــب خ ــکام غاص ح

بحـث خودمختـاری از دیگـر مـوارد جنجالـی اسـت 

کـه منتقدیـن و موافقیـن سیسـتم فدرالـی بـه آن پرداخته‌اند. 

آقـای مبـارز بیان مـی‌دارد کـه حکومـت فدرالی سـبب فرار 

از مرکـز می‌گـردد و خودمختـاری ایالتـی رفتـه رفتـه باعـث 

تجزیه مملکت می‌شـود. در پاسـخ به این مسـئله نویسـنده 

بیـان می‌کنـد کـه اصـل فـرار از مرکز یـک اصل ثابـت علم 

فیزیـک اسـت و تطبیـق آن در سیاسـت جـز تالش بـرای 

بـه بیراهـه کشـاندن و ایجـاد وهـم نیسـت. از دیگـر سـو، 

حکومـت فدرالی عبـارت اسـت از دموکراسـی واقعی یعنی 

حکومـت مـردم بـر مـردم و بـه زبـان سـاده نحـوه اداره موثر 

مـردم و اسـتقرار ارتباط محکـم، مطمئن و سـریع میان مردم 

و نماینـدگان آن. 

نویســنده تأکیــد می‌کنــد سیســتم فدرالــی بــرای 

کشــورهای کثیرالملیــت نــه تنهــا ســبب تجزیــه نمی‌شــود 

بلکــه باعــث ایجــاد اتحــاد، همبســتگی و بــرادری خواهــد 

شــد و زمینــه رشــد و شــکوفایی کشــور را مهیــا می‌ســازد.

ضرورت حکومت فدرالی در افغانستان

نویســنده ادعــا می‌کنــد ضــرورت سیســتم جمهــوری 

ــات  ــل در حلق ــای قب ــتان از دهه‌ه ــرای افغانس ــی ب فدرال

ــه شــهید سیداســماعیل بلخــی)ره( مطــرح  سیاســی علام

می‌شــد کــه در اشــعار او انعــکاس داده شــده اســت. 

ــوری  ــنهاد جمه ــن پیش ــه اولی ــی‌دارد ک ــان م ــنده بی نویس

ــر  ــط رهب ــمی توس ــۀ رس ــتان به‌گون ــرای افغانس ــی ب فدرال

ــزاری)ره(  ــی م ــامی، عبدالعل ــدت اس ــزب وح ــهید ح ش

ــت. در  ــده اس ــان ش ــال 1992م بی ــمال در س ــش ش و جنب

ــتی  ــردم درک درس ــر م ــتان اگ ــادی در افغانس ــه 90 می ده

ترفنــد  فریــب  و  داشــتند  قانون‌ســالار  حکومــت  از 

بــه  قــدرت  انتقــال  و  نمی‌خوردنــد  را  انحصارطلبــان 

ــن  ــت ای ــورت می‌گرف ــه ص ــالمت‌آمیز و عادلان ــور مس ط

ــن  ــی بزرگتری ــام فدرال ــد. در نظ ــار نمی‌آم ــه ب ــا ب ویرانی‌ه

ــاع و  ــت و اقن ــردم اس ــت از م ــت‌مداران و دول ــرس سیاس ت

رضایــت مــردم اصلــی مهــم در فراینــد حکومتداری اســت. 
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در نظــام فــدرال احــزاب موافــق و مخالــف، خوش‌آمدگــوی 

ــه  ــیل و زلزل ــد س ــی مانن ــوادث طبیع ــتند. در ح ــردم هس م

ــرد.  ــه ســرعت انجــام می‌گی و... کمک‌هــا و رســیدگی‌ها ب

ــه ویــژه در افغانســتان ایــن مــردم  امــا در نظــام مرکزگــرا، ب

هســتند کــه عرایــض در دســت، مقابــل در خانــه و یــا دفتــر 

ــه  ــی ب ــای طولان ــا در صف‌ه ــود روزه ــردان خ کار دولتم

ــدن  ــی ش ــار ط ــا در انتظ ــا و ماه‌ه ــد. هفته‌ه ــر می‌برن س

ــتند.  ــود هس ــه خ ــک عریض ــد بروکراتی رون

ــت  ــی حکوم ــه بروکراس ــور مقایس ــه منظ ــنده ب نویس

مرکــزی و فدرالــی یــک نمونــه از کارآمــدی حکومــت 

ــد  ــال می‌زن ــترالیا را مث ــاوت‌ولز اس ــت نیوس ــی در ایال ایالت

ــون  ــیدنی، قان ــهر س ــرب ش ــره آب ش ــور ذخی ــه منظ ــه ب ک

محدودیــت اســتفاده از آب چندیــن ســال وضــع شــده بــود. 

ــتند.  ــود را نداش ــه خ ــیله نقلی ــتفاده از وس ــق اس ــردم ح م

ــارد دلاری  ــش میلی ــه ش ــت برنام ــن ولای ــای ای ــر اع وزی

ــه  ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــیرین را ب ــه ش ــور ب ــه آب ش تصفی

ــا مخالفــت دولــت فــدرال مواجــه شــد چــرا کــه هزینــه  ب

هنگفتــی را بــه دولــت مرکــزی تحمیــل می‌کــرد. حکومــت 

ــی  ــدرال در کم‌آب ــت ف ــتن حکوم ــئول دانس ــا مس ــی ب ایالت

ــه ایــن امــر راضــی کــرد،  ســرانجام حکومــت مرکــزی را ب

ــر،  ــک رهب ــی ی ــن نااهل ــی کمتری ــام فدرال ــه در نظ ــرا ک چ

می‌توانــد بــرای همیشــه او را از قــدرت محــروم نمایــد. امــا 

در حکومت‌هــای مرکزگــرای افغانســتان خدمــت بــه مــردم 

در درجــه آخــر قــرار می‌گیــرد. ولســوال‌ها، والی‌هــا و 

کابینــه دولــت نــه براســاس ضوابــط، بلکــه براســاس روابــط 

و اشــاره شــخص اول حکومــت منصــوب می‌شــوند. 

ــه  ــود، بلک ــردم نب ــه م ــت ب ــی خدم ــان محل ــه حاکم وظیف

ــو و ســرکوب  ــراض مــردم در گل ــه نمــودن صــدای اعت خف

ــود. ــتعدادها ب اس

کارنامه حکومت مرکزی حامد کرزی

نویســنده بــه عنــوان مثــال عینــی ناکارآمــدی حکومــت 

ــد.  ــرح می‌کن ــرزی را مط ــاله ک ــت س ــزی، دوره هش مرک

ــا وجــود پشــتیبانی نیروهــای نظامــی  حکومــت مرکــزی ب

ــه ده درصــد  ــو و ســرازیر شــدن صدهــا میلیــون دلار، ب نات

ــود؛ در حالــی کــه  از اهــداف تعییــن شــده هــم نرســیده ب

ــل  ــه چه ــد ک ــوده بودن ــی نم ــان پیش‌بین ــان جه اقتصاددان

میلیــارد دلار طــی ده ســال می‌توانــد افغانســتان را بــه یــک 

کشــور مطمئــن و پایــدار در همــه عرصه‌هــا مبــدل نمایــد. 

امــا بــه دلیــل تجمیــع قــدرت در مرکــز، روز بــه روز فقــر و 

بیــکاری در کشــور بیــداد کــرد، اوضــاع امنیتــی مرتــب بــه 

وخامــت می‌رفــت، رشــوه و اختــاس رکوردهــای جهانــی 

را بــه خــود اختصــاص می‌دادنــد، امــور صحــی، معــارف،‌ 

‌راه‌هــای مواصلاتــی از پیشــرفت بازمانــده بــود و زارعــت و 

تولیــد انــرژی مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه بــود.

ــت  ــت دول ــده در دس ــرازیر ش ــون دلار س ــا میلی ده‌ه

NGO ــان ــی و صاحب ــدان دولت ــط قدرتمن ــزی، توس مرک

ــارج  ــرمایه‌ در خ ــا و س ــب قصره ــه صاح ــدد ک ــای متع ه

بودنــد حیــف و میــل شــد و مناطــق محــروم نظیــر مناطــق 

ــد. ــا می‌بردن ــن کمک‌ه ــره را از ای ــن به ــزی کمتری مرک

طرح نویسنده برای اصلاح سیستم سیاسی
اول. اصلاح نام افغانستان به خراسان

در اینجــا نویســنده بــا اشــاره بــه مفهــوم لغــوی کلمــه 

ــان  ــت و بی ــاد از درد اس ــه و فری ــف نال ــه مخف ــان ک افغ

این‌کــه واژه افغانســتان از طریــق یــک توطئــه و ترفنــد نژادی 

بــه ایــن کشــور اطــاق شــده اســت خواهــان تجدیــد نظــر 

ــوی  ــه لغ ــه ریش ــال ب ــن ح ــت. در عی ــام اس ــن ن ــاره ای درب

خراســان بــه معنــی محــل طلــوع خورشــید اشــاره می‌کنــد 

کــه از دیربــاز ایــن خطــه بــه همیــن نــام در متــون تاریخــی 

ــر  ــاهیری نظی ــان مش ــخ جه ــت. و در تاری ــده اس آورده ش

ــوی،‌  ــنایی غزن ــی، س ــوی بلخ ــی، مول ــینای بلخ ابوعلی‌س

ــام خراســان عجیــن شــده‌اند. ــا ن ابوریحــان بیرونــی و... ب

دوم. اصلاح تقسیمات اداری

نویســنده معتقــد اســت تقســیمات اداری افغانســتان به 

طــور نامتــوازن و بــدون درنظرداشــت منافــع ملــی صــورت 

ــن تقســیم‌ها از دیدگاه‌هــای  ــد ای ــی تردی ــه اســت. و ب گرفت
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ــن«  ــت ک ــداز و حکوم ــه بیان ــت »تفرق ــه و سیاس متعصبان

متأثــر می‌شــود. ایــن تقســیمات بــه طــور طبیعــی قــدرت 

ــن  ــه ای ــد ک ــرار می‌ده ــاص ق ــده‌ای خ ــار ع را در انحص

 
ً
سیاســت نامیمــون کشــور را بــه دســته‌های اتنیکــی صرفــا

ــکرخیز«   »عس
ً
ــا ــی صرف ــته‌های اتنیک ــز« و دس »جنرال‌خی

ــد. ــیم می‌کن ــش« تقس ــا »بارک و ی

تقســیم مجــدد ولســوالی‌ها بــا توجــه بــه نفــوس برابــر 

و بــدون در نظرداشــت وســعت اراضــی در سراســر کشــور 

ــزار  ــی ه ــر س ــه: ه ــوان نمون ــه عن ــرد. ب ــکل بگی ــد ش بای

نفــر یــک ولســوالی)حکومت محلــی(، هــر ولســوالی بــه 

علاقه‌داری‌هــای برابــر تقســیم گــردد،‌ از هــر ولســوالی یــک 

نفــر بــرای شــورای ملی)فــدرال( و یــک نفــر بــرای شــورای 

ایالتــی انتخــاب گــردد، و از هــر ســه ولســوالی یــک نفــر 

ــنا(  ــورای بزرگان)س ــس ش ــرای مجل ــده ب ــوان نماین ــه عن ب

برگزیــده شــود.

ــی  ــت جغرافیای ــه وضعی ــه ب ــا توج ــا ب ــیم ایالت‌ه تقس

و بافت‌هــای اجتماعــی کشــور بــه بخش‌هــای زیــر، 

ــود:  ــذاری ش نامگ

از  هندوکــش  کــوه  شــمال  شــمالی؛  خراســان   .1

فاریــاب،  تــا  بدخشــان 

2. خراسـان غربـی؛ سـمت غربی خط شـصت و چهار 

درجـه طـول البلد)شـامل بادغیـس، هـرات، قسـمت‌های 

غـور، فـراه، نیمـروز و قسـمت غربـی هلمند(، 

3. خراسان جنوبی؛ از ولایت هلمند تا پکتیکا، 

4. خراســان مشــرقی؛ شــامل کنــر، جــال آبــاد، لغمان 

پکتیا، و 

5. خراسان مرکزی؛ شامل کوهستان مرکزی،

6. خراسان فدرال؛ شامل کابل و اطراف آن.

ــر نمــودن فاصله‌هــا  ــرای ایجــاد همســویی ملــی و پ ب

ــر  ــاص ب ــم خ ــتن اس ــور، از گذاش ــای کش ــان ملیت‌ه می

ولایت‌هــا خــودداری شــود، ولــی در قســمت ولســوالی‌ها 

و شــهرها ذکــر نام‌هــای خــاص مانعــی نخواهــد داشــت.

جمهـوری فـدرال خراسـان)مرکز(‌، متشـکل از مجلس 

بـزرگان و مجلـس شـورای ملـی بـه عنـوان مرکـز قـدرت 

پیشـنهاد می‌گـردد کـه در رأس حکومـت، رئیـس جمهـور 

منتخـب مـردم قرار گیـرد و ریاسـت پارلمـان و وزرای کابینه 

را صدراعظم)رئیـس حـزب اکثریـت( عهـده‌دار باشـد.

سوم: اصلاحات در عرصه زبان و فرهنگ

ــان  ــه حاکم ــت ک ــد اس ــه معتق ــن زمین ــنده در ای نویس

را صــرف  توانایی‌هــای خویــش  و  افــکار  بی‌کفایــت، 

ــک  ــه کم ــود ب ــل خ ــش قبای ــل گوی ــان و تحمی ــع زب صن

ــر دیگــران نمودنــد و بــدان جهــت بدبینــی  »پشــتوتولنه« ب

ــد و  ــان مــردم ایجــاد کردن و ســوءظن و شــکاف عمیــق می

کشــور را دچــار آشــوب‌های بنیادبرانــداز و کشــتارهای 

ــتازی  ــور، از پیش ــه کش ــه در نتیج ــد ک ــتناک نمودن وحش

ــت  ــرو نشس ــود ف ــی خ ــهرت تاریخ ــد و از ش ــود بازمان خ

ــان  ــردم جه ــن م ــرز فلاکت‌بارتری ــامان در م ــردم آن س و م

ــد.  ــرار گرفتن ق

نویســنده بــرای حــل ایــن معضــل چنــد راهــکار را در 

ــد: ــه می‌ده ــان ارائ ــوص زب خص

1. آمــوزش و تکلــم آزادانــه زبــان مــادری حــق مســلم و 

انکارناپذیــر هر انســان اســت.

ــی  ــان مل ــدوده زب ــی در مح ــردن واژه مل ــه کار ب 2. ب

ــا نیســت بلکــه آزاردهنــده اســت. از ایــن رو،  ــه تنهــا زیب ن

ــی  ــه دری و تاجیک ــی ب ــد فارس ــان واح ــودن زب ــیم نم تقس

ــی،  ــتو، اردو، بلوچ ــای پش ــودن زبان‌ه ــی و جدانم و فارس

ــت. ــودنی اس ــتمی نابخش ــی س ــان فارس ــردی و... از زب ک

3. زبــان فارســی بــه دلیــل وســعت، مانــدگاری، 

ســهل‌التعلیم‌بودن بــه راحتــی قابــل فراگیــری اســت. 

شــاهد زنــده ایــن ادعــا، پشــتوزبانان و گوینــدگان زبانهــای 

ــه  ــراد ب ــا ســایر اف ــاط مــداوم ب ــرای ارتب دیگــر اســت کــه ب

راحتــی زبــان فارســی را فرامی‌گیرنــد.

4. اهتمــام بــه یادگیــری زبــان انگلیســی بــه مثابــه زبــان 

علمــی و بین‌المللــی. 

چهارم: اصلاح اردوی ملی

نویســنده ضمن توضیحــی دربــاره اردوی ملــی و تاریخ 

آن، بــرای رفــع نیازهــای امنیتــی کشــور تأکیــد می‌کنــد کــه 
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کشــور به ســه دســته پلیــس نیــاز دارد:

1. نیــروی فراگیــر پلیــس ایالتــی؛ جهــت تأمیــن امنیــت 

و نظــارت بــر اجــرای قانــون، 

2. نیــروی محــدود پلیــس فــدرال؛ جهــت رســیدگی به 

مســائل امنیــت ملــی و بین‌المللــی مربــوط بــه پلیــس، 

ــز  ــال مجه ــده و فع ــم دی ــرحدی؛ تعلی ــای س 3. نیروه

ــافی  ــای اکتش ــواره‌ای و چراغ‌ه ــی ماه ــائل دیده‌بان ــه وس ب

لیــزری و هلیکوپتر‌هــای اکتشــافی و ســریع جهــت کنتــرل 

ســرحدات کشــور.

پنجم: اصلاح سرود و بیرق ملی

ــور،‌ از  ــی کش ــرود مل ــه س ــت ک ــد اس ــنده معتق نویس

دیربــاز ســرد و بــی‌روح و گاهــی هماننــد ســرود ملــی فعلی 

ــرود  ــه س ــت؛ در حالی‌ک ــن زده اس ــژادی دام ــائل ن ــه مس ب

ــام صلــح،  ــا آهنــگ مــوزون پی ــد ب ملــی هــر کشــوری بای

نویــد مهــرورزی و فــردای روشــن و القــای امیــد بــه همــه 

اقشــار ملــت باشــد.

ــرق  ــاد دارد بی ــی اعتق ــرق مل ــش بی ــنده در بخ نویس

ــان‌دهندۀ  ــا نش ــد ت ــمانی باش ــگ آس ــه رن ــد ب ــور بای کش

دریادلــی مــردم رنــج دیــده ایــن آب و خــاک بــرای جهانیــان 

ــر  ــر چت ــان‌ها در زی ــترک انس ــه مش ــمبل خان ــد و س باش

ــازد. ــم س ــن مجس ــدا را در ذه ــمان خ ــون آس نیلگ

ــاب  ــت‌های کت ــی از پیوس ــنده در یک ــان نویس در پای

ــوان روز  ــه عن ــک روز را ب ــه ی ــد کشــور اســترالیا ک ــه مانن ب

ــوان کــرده اســت، کــه  ــر تاریخــی عن عفوخواهــی از تقصی

ــن  ــان ای ــه بومی ــود علی ــای خ ــه جرم‌ه ــردان ب در آن دولتم

ــن قصــور تاریخــی خــود  ــد و از ای ــراف می‌کنن کشــور اعت

عذرخواهــی می‌‌کننــد؛ دولتمــردان افغانســتان نیــز از ظلمی 

ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــه اقلیت‌ه ــخ علی ــول تاری ــه در ط ک

ــد. ــی کنن ــته‌اند، عذرخواه داش
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ضرورت تحقق فدرالیسم در افغانستان 
به روایت شهید مزاری 

طرح مسأله

ــت  ــت در 15 آگس ــام جمهوری ــی نظ ــس از فروپاش پ

2021 و تســلط کامــل گــروه تروریســتی طالبــان بــر 

افغانســتان عــاوه بــر دگرگونــی حیــات جمعــی، گفتمان‌ها 

و انگاره‌هــا نیــز دگرگــون شــده اســت. در حالــی کــه قبــل از 

آن بــه مــوازات تــداوم جنــگ، دو گفتمــان سیاســی اصلــی 

رقیــب وجــود داشــتند کــه عبــارت بودنــد از گفتمــان نظــام 

پارلمانــی یــا صدارتــی و گفتمــان کلاســیک تمرکزگــرا. امــا 

پــس از فروپاشــی نظــام جمهوریــت حداقــل در یــک طرف 

ــده  ــود آم ــه وج ــادی ب ــی و بنی ــر اساس ــک تغیی ــی ی اصل

اســت. در حالی‌کــه گفتمــان تمرکزگــرا هم‌چنــان در جــای 

خــود ایســتاده و چیــزی فراتــر از تمرکزگرایــی می‌خواهــد و 

بــر طبــل اســتبداد و انحصــار به طــور عریــان می‌کوبــد. در 

ایــن طــرف اما، کســی از صــدارت و نظــام پارلمانی ســخن 

ــی  ــم و گاه ــخن از فدرالیس ــی س ــه گاه ــد. بلک نمی‌گوی

ــان  ــد. اگرچــه تجزیه‌طلب ــان می‌آی ــه می ــه ب ســخن از تجزب

ــود  ــه وج ــه ب ــل توج ــجم و قاب ــه منس ــک جبه ــون ی ــا کن ت

نیاورده‌انــد. ولــی فدرالیســم بــه یــک گزینــه مــورد اجمــاع 

ــی  ــای سیاس ــز و کتله‌ه ــام متمرک ــان نظ ــه مخالف در جبه

غیــر پشــتون مبــدل شــده اســت. از ایــن رو چــه بخواهیــم 

و یــا نخواهیــم، فدرالیســم بــه عنــوان یــک گفتمــان اصلــی 

و مســلط در عرصــه سیاســی افغانســتان تــا فروکــش کــردن 

بحــران کنونــی ادامــه خواهــد داشــت. بــدون تردیــد 

ــون  ــا کن ــت فاشیســم قومــی ت ــا محوری ــی کــه ب تمرکزگرای

ــه  ــادر ب ــه تنهــا ق ــدل کــرده اســت ن جامه‌هــای مختلــف ب

ــر و در  ــی دیگ ــی و قوم ــای سیاس ــق کتله‌ه ــرکوب مطل س

ــود  ــب نخواهــد ب ــه محــو گفتمان‌هــای رقی ــادر ب نتیجــه ق

بلکــه بــا تشــدید ســرکوب و اســتبداد مطلــق رونــد تقویــت 

گفتمــان رقیــب را تســریع خواهــد کــرد. 

ــی  ــالا یک ــه احتم ــم ک ــت فدرالیس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

از ســناریوهای مطــرح و قابــل بحــث آینــده در افغانســتان 

بــر هــوش سیاســی و ذکاوت  بــود، دلالــت  خواهــد 

محمد هدایت
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ــرا  ــت. زی ــد داش ــز خواه ــزاری نی ــهید م ــه ش عدالت‌طلبان

نخســتین‌بار به‌طــور جــدی او بــود کــه فدرالیســم را مطــرح 

ــدرال  ــوری ف ــی جمه ــون اساس ــک قان ــرح ی ــا ط ــرد و ت ک

پیــش رفــت. از ایــن رو هــرگاه دو مقولــه عدالــت اجتماعــی 

و نظــام فدرالــی مطــرح می‌شــود، نــام شــهید مــزاری لازم 

و ملــزوم ‌آن‌هــا خواهــد بــود. بنابرایــن جــا دارد کــه در ایــن 

فصــل سیاســی و جــدی شــدن گفتمــان فدرالیســم در 

ــداف  ــردد و اه ــن‌تر گ ــان آن دو روش ــبت می ــتان نس افغانس

شــهید مــزاری از طــرح فدرالیســم در افغانســتان شــناخته‌تر 

گــردد. پرداختــن بــه مســأله فدرالیســم و بازخوانــی اندیشــه 

ــاد  ــرای ایج ــاش وی ب ــاره و ت ــن ب ــزاری در ای ــهید م ش

تعــادل در قــدرت سیاســی یکــی از ضروریــات امــروز مــا 

ــه خصــوص جامعــه هــزاره اســت. ب

»قانـون اساسـی جمهـوری فـدرال افغانسـتان« کـه بـا 

پیشـنهاد شـهید مـزاری و حـزب وحـدت تحـت رهبـری 

وی توسـط تعـدادی از نخبـگان تدویـن شـد و بنابـود که در 

شـورای مرکـزی حزب مـورد بررسـی و تصویب قـرار گیرد، 

مانیفیسـت سیاسـی شـهید مزاری به حسـاب می‌آید. آن‌چه 

بـا محوریت عدالت اجتماعی و انسانی‌سـازی سیاسـت در 

گفتار شـهید مـزاری مطـرح شـد، در قالب طرح فدرالیسـم 

بـه منصـه ظهـور نشسـت. اگرچـه شـهید مـزاری، حـزب 

وحـدت و ایـن طـرح مجالی برای ظهـور بیشـتر نیافتند، اما 

نگاهـی دو بـاره به کارنامه شـهید مزاری و تالش برای ایجاد 

تعـادل در قدرت بـرای امروز و فردای افغانسـتان بیش از هر 

زمـان دیگـر درس‌آموز اسـت. 

در ایــن گفتــار مختصــر در دو بخــش زمینه‌هــای 

تاریخــی و سیاســی فدرالیســم و ســپس فدرالیســم از دیدگاه 

ــه  ــرد. همان‌گون ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــزاری م ــهید م ش

ــای  ــرای ارزش‌ه ــارزه ب ــوازات مب ــه م ــود ب ــده می‌ش ــه دی ک

انســانی و آزادی، لازم اســت ادبیــات کافــی در مــورد 

ــری  ــق هم‌پذی ــر منط ــا از فق ــود و م ــد ش ــم تولی فدرالیس

نجــات پیــدا کنیــم. امیدواریــم کــه بــاب مباحــث انتقــادی 

ــاز  ــم ب ــه فدرالیس ــی از جمل ــای سیاس ــاره میکانیزم‌ه در ب

شــود و ایــن نوشــته نیــز در ایــن راســتا مفیــد واقــع شــود. 

بخش اول: زمینه‌های تاریخی و سیاسـی فدرالیسـم 
در افغانستان

افغانســتان دارای خصوصیــات عینــی و تاریخــی اســت 

ــایه  ــه و همس ــورهای منطق ــه کش ــا از هم ــه آن را تقریب ک

ــده  ــبب ش ــا س ــن ویژگی‌ه ــاید همی ــد. ش ــز می‌کنن متمای

اســت کــه ایــن کشــور در تاریــخ معاصــر خــود تــا کنــون 

ــده اســت و همــواره کشــتار و نابســامانی  روی آرامــش ندی

سیاســی در آن جریان داشــته اســت. گذشــته از تکثر قومی، 

نــژادی، تفاوت‌هــای زبانــی و حتــی تفاوت‌هــای فرهنگــی 

در یــک جغرافیــای خــاص، بنیــاد نهــادن قــدرت قومــی و 

ــی  ــای سیاس ــور نظام‌ه ــول و ظه ــم اف ــتمرار آن علی‌رغ اس

ــی  ــاز اصل ــف، زمینه‌س ــای مختل ــون و حکومت‌ه گوناگ

تــداوم بحــران در کشــور بــوده اســت. بنیــاد قومــی قــدرت 

بــه تدریــج تبدیــل بــه نوعــی فاشیســم قومــی و ایدئولــوژی 

ــم و روان  ــوز جس ــه هن ــی ک ــت. زخم ــده اس ــی گردی افغان

مــردم افغانســتان را مــی‌آزارد و هیــچ ایدئولــوژی دیگــر بــه 

شــمول ایدئولوژی‌هــای مذهبــی، سوسیالیســتی و لیبرالــی 

جایگزیــن آن نشــده اســت. روح ایدئولــوژی فاشیســتی در 

ــان  ــان جری ــر هم‌چن ــی دیگ ــای سیاس ــه فرم‌ه ــد هم کالب

ــای  ــن جنبش‌ه ــی در اصیل‌تری ــگ آن حت ــته و مرده‌ری داش

ــدرت  ــی ق ــای قوم ــود. بن ــده می‌ش ــی دی ــی و مدن سیاس

ــه  ــد ک ــبب ش ــوم س ــک ق ــت ی ــدن آن در دس ــی ش و میراث

ــن  ــه چندی ــتان ب ــد و افغانس ــود آی ــه وج ــی ب مقاومت‌های

ــانی  ــی و انس ــی، فرهنگ ــاظ جغرافیای ــزا از لح ــش مج بخ

تقســیم گــردد. همــه تلاش‌هــا تــا کنــون بــرای مهــار قــدرت 

قومــی عقیــم بــوده اســت و بــه نتیجــه نرســیده اســت. راز 

ایــن ناکامی‌هــا در بنیــاد متصلــب و ســخت قومــی قــدرت 

نهفتــه اســت و همیــن ناکامی‌هــا ســبب شــده اســت کــه در 

ــی و تجزیه‌خواهــی  ــی گفتمــان تجزیه‌طلب ــن روزهــا حت ای

بیــش از هــر زمــان دیگــر پررنــگ مطــرح شــود. بنابرایــن 

ــورد  ــود م ــران موج ــی بح ــه‌های اصل ــد ریش ــدا بای در ابت

ــرد و گره‌گاه‌هایــی اصلــی شناســایی شــود  ــرار گی واکاوی ق

ــم  ــا فدرالیس ــه همان ــود ک ــی خ ــنهاد اصل ــه پیش  و آن‌گاه ب

است بپردازیم.  
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1- آناتومی قومی قدرت در افغانستان

از روزی کــه کشــوری بــه نام افغانســتان در ســال 1747 

توســط احمدشــاه ابدالــی بــه وجــود آمــد زیربنــای اصلــی 

آن بــا خشــت‌های ایده‌هــای قومــی ایجــاد شــد. احمدشــاه 

ابدالــی بلافاصلــه پــس از بــه دســت آوردن اقتــدار لازم بــه 

ــس  ــدرت را پ ــی ق ــاد قوم ــه بنی ــد ک ــادرت ورزی دو کار مب

ــدوام بخشــیده اســت. یکــی غصــب  ــا زمــان مــا ت از آن ت

ــه  ــا ب ــپردن آن‌ه ــر و س ــوام دیگ ــه اق ــق ب ــای متعل زمین‌ه

درانیــان و دیگــری گماشــتن ســران درانــی بــه مناصــب بلند 

ــن  ــوده اســت. سیاســت تصاحــب زمی ــی و نظامــی ب دولت

و انحصــار قــدرت در دســت یــک قــوم خــاص تــا امــروز 

ــه دارد.  ــف ادام ــای مختل ــکال و گونه‌ه ــام اش ــا تم ــز ب نی

جالــب ایــن اســت کــه ایــن دو عنصــر اساســی بــه مثابــه 

ــه  ــخ ن ــول تاری ــی در ط ــدرت قوم ــت ق ــده تثبی تضمین‌کنن

تنهــا کمرنــگ نگردیــده اســت بلکــه هرچــه زمــان گذشــته 

اســت و جهــان به ســوی توســعه سیاســی و دموکراســی گام 

نهــاده اســت، شــکاف‌های قومــی و تبعیــض سیســتماتیک 

ــار  ــن« و »انحص ــب زمی ــای »غص ــر مبن ــتان ب در افغانس

ــت.  ــده اس ــر گردی ــدرت« عمیق‌ت ق

ســاختار قومــی قــدرت در افغانســتان ســبب فجایعــی 

ــوده  ــابقه ب ــخ بی‌س ــون در تاری ــا کن ــه ت ــت ک ــده اس گردی

ــد  ــی‌های ممت ــته‌جمعی و نسل‌کش ــتارهای دس ــت. کش اس

ــازی  ــای قومی‌س ــی از پیامده ــا بخش ــا تنه ــه دوره‌ه در هم

قــدرت در افغانســتان بــوده اســت. هیچ‌کســی پــس از بــه 

قــدرت رســیدن درانیان در افغانســتان تــا به امــروز و در هیچ 

ــار  ــن و انحص ــب زمی ــت تصاح ــد سیاس دوره‌ای نمی‌توان

قــدرت را انــکار کنــد. تاریــخ بــه خوبــی همــه حــوادث و 

ــادگار گذاشــته اســت. تاریــخ  ــه ی فاکت‌هــای سیاســی را ب

سیاســی افغانســتان بــه طــور مرمــوز و معماگونــه تــا کنــون 

ــی و  ــات قوم ــدار اقدام ــر م ــی را ب ــت قوم ــر عصبی عنص

ــا  ــی ت ــچ تلاش ــت. هی ــرده اس ــل ک ــدرت حم ــار ق انحص

ــگ  ــا آهن ــور ب ــدن کش ــگام ش ــاح و هم ــرای اص ــون ب کن

جهــان متمــدن نتیجه‌بخــش نبــوده اســت. شــاید حرکــت 

روشــنگرانه امان‌اللــه خــان یکــی از نقــاط عطــف در 

تاریــخ افغانســتان بــوده اســت، امــا او بــا تمــام تــاش خود 

ــس از  ــد. پ ــب ش ــه مذه ــی در لفاف ــت قوم ــور عصبی مقه

امان‌اللــه خــان نظــام کمونیســتی و بــه مــوازات آن چندیــن 

جنبــش ازادی‌خواهــی و روشــنفکری هرگــز طرفــی نبســتند 

و یکــی پــس از دیگــری نــاکام بــه تاریــخ پیوســتند. 

از ایـن منظـر ظهـور شـهید مـزاری بـه مثابـه بازمانـده 

و  خانـی  عبدالرحمـان  عصـر  دسـته‌جمعی  کشـتارهای 

فیگـوری بیـرون از دایـره قـدرت یـک رخـداد تکیـن و یـک 

آرکی‌تایـپ مبـارزه بـرای عدالـت اسـت. او برخالف سـایر 

فیگورهـای سیاسـی زمانـه خویـش بـر مـدار همرنگـی بـا 

جماعـت حرکـت نکـرد بلکـه بـر مـدار حقیقـت چرخید و 

در دایـره قاعده سیاسـت روز یـک گفتمان اسـتثنایی را خلق 

کـرد. او حتـی از تعریـف قـدرت فراتـر رفت و نشـان داد که 

در ایـن سـرزمین هرکسـی بـه قـدرت برسـد انحصارطلبـی 

او متولـد می‌شـود.  بـا  او اسـت و تمامت‌خواهـی  همـزاد 

چـرا کـه بنیـاد سیاسـت در سـرزمین مـا بـر مـدار قومیـت 

وعصبیت‌هـای قومـی نهاده شـده اسـت. او به روشـنی بیان 

کـرد کـه تصـور غالـب ایـن بـوده اسـت کـه در افغانسـتان 

تنهـا یـک قـوم ستم‌سـاز و ظالم‌پـرور اسـت. در حالـی کـه 

تجربـه مقاومـت غـرب کابـل نشـان داد که منطق سیاسـت 

در افغانسـتان منطـق ستم‌پیشـگی و انحصارطلبـی اسـت. 

از ایـن منظـر فدرالیسـم می‌توانـد بـه محو انحصـار قومی و 

ظهـور ارزش‌هـای انسـانی در قالب توزیع عادلانـه قدرت و 

مشـارکت سیاسـی همگانـی بینجامد. 

2- فاشیسم قومی و نابخردی در هویت

کــه  اســت  نابخردانــه  هویــت  نوعــی  فاشیســم 

نوعــی  بنابرایــن  می‌شــوند.  دچــار  بــدان  انســان‌ها 

ــا  ــا ب ــت و تنه ــر اس ــر علاج‌پذی ــه کمت ــت ک ــاری اس بیم

ــج  ــه گی ــک تکان ــا ی ــی و ب ــزرگ تاریخ ــت ب ــک گسس ی

ــی  ــرط رهای ــا ش ــود. ام ــرف ش ــت برط ــن اس ــده ممک کنن

ــق  ــت از طری ــیر فرگش ــن در مس ــرار گرفت ــی و ق از آن آگاه

روشــنگری اســت. امــری کــه متأســفانه در میــان کتله‌هــای 

انســانی عقب‌مانــده‌ای مثــل افغانســتان حداقــل تــا کنــون 
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ــوده اســت. تأخــر فرهنگــی ضامــن اصلــی  ــر نب امکان‌پذی

بقــای فاشیســم و هویــت نابخردانــه اســت. فاشیســم وقتــی 

تبدیــل بــه ایدئولــوژی می‌شــود، ماندگارتــر و دیرپاتــر 

ــروگان  ــه گ ــانی را ب ــه انس ــک کتل ــت ی ــردد و سرنوش می‌گ

ــه  ــا ب ــه ایده‌ه ــوژی ترجم ــی ایدئول ــرد اصل ــرد. کارک می‌گی

عمــل اســت. وقتــی ایده‌هــا نابخردانــه و فاشیســتی باشــند 

ــه  ــود. ب ــد ب ــانی خواه ــر انس ــونت‌بار و غی ــز خش ــل نی عم

ــوع قومــی آن باشــد. در ایــن  خصــوص اگــر فاشیســم از ن

صــورت فــرد یــا جمــع بیمــار را دچــار نوعــی خودبرتربینــی 

در  مســاله  ایــن  می‌کنــد.  نژادپرســتی  نهایــت  در  و 

ــع  ــیار واض ــی بس ــور افغان ــتی قوم‌مح ــای فاشیس روایت‌ه

دیــده می‌شــود. 

ــی  ــای قوم ــح عصبیت‌ه ــا مصال ــاخته ب ــت برس هوی
ــه فاشیســم قومــی منتهــی می‌شــود دارای  کــه در نهایــت ب
یــک روایــت ثابــت و متــداوم اســت. ذهنیــت جوهراندیــش 

و ذات‌پندارانــه قومــی بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت 

ــه اســت کــه  ــر و فاتــح حقیقتــی نهفت کــه در روح قــوم برت

ــه خصــوص  ــه کشــتار و پلیــدی را مبــاح می‌کنــد. ب هرگون

ــب و  ــه مذه ــه‌ای در لفاف ــی و قبیل ــت قوم ــن هوی ــه ای ک

ــه  ــی ک ــوژی افغان ــاس ایدئول ــر اس ــود. ب ــده ش ــن پیچان دی

ــرت/ روح  ــد، غی ــکیل می‌ده ــی را تش ــم قوم ــاد فاشیس بنی

ــه  ــن ادام ــخ دروغی ــال تاری ــزار س ــول پنج‌ه ــی در ط افغان

یافتــه تــا بــه احمدشــاه ابدالــی و اعقــاب وی و از آن‌هــا تــا 

ــه  ــه نمون ــه امیــر آهنیــن و در نهایــت ملاعمــر و اکنــون ب ب

اعــای افغانــی یعنــی طالــب رســیده اســت.1 نمونــه کامــل 

ــوژی«  ــت و ایدئول ــه »هوی ــی در مقال ــوف ایران ــر فیلس ــا نیکف ــد رض 1. محم

ــی«  ــوژی ایران ــس از »ایدئول ــی« کارل مارک ــوژی آلمان ــت از »ایدئول ــه تبعی ب

 ايرانــي وجــود 
ِ

ســخن بــه میــان مــی‌آورد و می‌نویســد: » روايتــي از ‌ايدئولــوژي

 ايران–زميــن 
ِ

 سياســي
ِ

 جوهــرِ ايرانــي را در تاريــخ
ِ

 وجــودي
ِ

دارد كــه پيوســتگي

ــاهي  ــاله‌ي شاهنش ــنهاي ۲۵۰۰ س ــت، در جش ــن رواي ــد. اي ــي مي‌بين متجل

ــد از ســربازانِ  ــه بودن ــود: قطــاري راه انداخت ــه ب ــاوال تجســم يافت ــك كارن در ي

سلســله‌هاي مختلــف، از دورانِ باســتان گرفتــه تــا عصــرِ حاضــر. ايــران، ايــن 

كارنــاوال بــود. ايدئولــوژي مي‌گويــد كــه همــه‌ي آن ســپاهيان در واقــع، يعنــي 

 ايــده‌آل در آنــان مجســم 
ِ

در ايــده، يــك تن‌انــد. ايــده‌اي از ايرانيــت، يــك ايرانــي

 جوهــري را تضميــن ميك‌نــد؛ هويــت مــا ايــن 
ِ

مي‌شــود و پيوســتگي وجــودي

ايــده اســت.« )https://roshanfekr.org( بــه فاشیســم قومــی در افغانســتان 

ــرد. ــاق ک ــی اط ــوژی افغان ــوان ایدئول ــز می‌ت نی

ایــن روح متــداوم و پیوســته را در تصاویــری کــه از شــاهان 

ــالار ســام‌خانه در ارگ نصــب کــرده  ــران افغــان در ت و امی

ــا  ــد. از احمدشــاه ابدالــی ت ــه وضــوح دی ــد می‌‌شــد ب بودن

ــان  ــر آن ــد. تصاوی ــده می‌ش ــله دی ــن سلس ــر در ای ــا عم م

در کنــار هم‌دیگــر هارمونــی و هماهنگــی خــاص را در 

ــب روح  ــن ترتی ــد و بدی ــه می‌کردن ــخ زمزم ــای تاری درازن

واحــدی را در کالبدهــای چندگانــه امــا مشــابه بــه نمایــش 

می‌گذاشــتند. تنهــا دو اســتثنا وجــود داشــتند کــه بــه نظــر 

ــاطین  ــرا و س ــه ام ــر ارواح طیب ــان ب ــود ش ــید وج می‌رس

افاغنــه ســنگینی می‌کردنــد و نظــم تاریخــی سلســله 

ــارت  ــد. آن دو عب ــی می‌زدن ــر هم ــود را ب ــاطین موج س

بودنــد از اســتاد ربانــی بــه عنــوان رییــس دولــت اســامی 

مجاهدیــن و حبیــب اللــه کلکانــی بــه عنــوان پادشــاه مــردم 

ــه در عصــر ســقویان.  ــن رســول الل افغانســتان و خــادم دی

ایــن دو اســتثنا در تاریــخ سیاســی افغانســتان و در روایــت 

ذات‌باورانــه ایدئولــوژی افغانــی گسســت و انقطــاع ضعیف 

ــک  ــتند ی ــا نتوانس ــد. ام ــاد کردن ــی ایج ــاظ زمان ــه لح ب

گسســت فرهنگــی و تمدنــی ایجــاد کننــد.

ایــن تسلســل قومــی حاکمــان کــه در عین حــال فاتحان 

و قهرمانــان قومــی نیــز هســتند نوعــی حــس برتری‌طلبــی و 

در نهایــت نابخــردی هویتــی را بــر می‌انگیزنــد. امــری کــه 

ــت  ــده و سرنوش ــته ش ــتان سرش ــخ افغانس ــود تاری در تاروپ

ســاکنان ایــن ســرزمین را رهــا نمی‌کنــد. حتــی دو اســتثنای 

تاریــخ سیاســی افغانســتان نیــز از تبدیــل شــدن به ســرنمون 

روایــت‌ قومــی و قبیلــه‌ای بــاز نماندنــد. از همیــن رو اطلاق 

ــاخته و دارای  ــت برس ــی هوی ــه نوع ــی ک ــوژی افغان ایدئول

ویژگی‌هــای خــاص اســت بــر روح و روان تاریــخ سیاســی 

ــد کــه  ــاده می‌کن ــزی را اف افغانســتان کم‌وبیــش همــان چی

مصطلحاتــی چــون ایدئولــوژی آلمانــی در آثــار مارکــس و 

ایدئولــوژی ایرانــی در گفتمــان فلســفی برخــی از منتقــدان 

فرهنــگ ایرانــی بــر آن دلالــت دارنــد. 

3- استمرار بحران و تباهی 

اناتومــی قومــی قــدرت و برســاختن هویــت نابخردانــه 
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ــان  ــران هم‌چن ــه بح ــت ک ــده اس ــبب ش ــتان س در افغانس

تــداوم یابــد و طبیعــی اســت کــه نتیجــه ملمــوس آن تباهــی 

و ویرانــی اســت. ویرانــی تنهــا در چهــره شــهرها و انســان 

افغانــی دیده نمی‌شــود بلکــه تــا ژرفــای روح و روان جمعی 

ــی  ــی از نفرت‌افکن ــم عظیم ــت. حج ــرده اس ــوذ ک ــا نف م

ــون  ــتان اکن ــی افغانس ــی و گفتمان ــای سیاس ــر در فض و تنف

پــس از صدهــا ســال نشــانه واضــح از روان آشــفته جمعــی 

ــد  ــرس از رش ــی ت ــر و حت ــراس از همدیگ ــت. ه ــا اس م

کتله‌هــای قومــی کــه بی‌جهــت رقیــب پنداشــته می‌شــوند 

ــد. در  ــان می‌ده ــا را نش ــی م ــعور جمع ــی در ش اوج تباه

آخریــن روزهــای عمــر نظــام جمهوریــت برخــی از افــراد 

ــد کــه  ــه می‌کردن ــه توصی ــه طــور نیک‌خواهان پشــتون‌تبار ب

تــاش گــردد جنــگ در شــهر کابــل بــه خصــوص در غرب 

ــان ســال‌ها اســت کــه  ــه آن ــه گفت ــل کشــانده نشــود. ب کاب

رشــد و ترقــی غیــر قابــل مهــار غــرب کابــل تبلیــغ گردیــده 

ــه تنهــا  اســت و اساســا همیــن رشــد فرهنگــی و علمــی ن

ســبب الگوگیــری از آن نشــده اســت بلکــه باعــث ایجــاد 

عقــده و کینــه نســبت بــه مــردم غــرب کابــل گردیده اســت. 

ــل،  ــرب کاب ــات و غ ــرفت در هزاره‌ج ــه پیش ــی ک در حال

علی‌رغــم واقعیــت انــدک، نوعــی بزرگ‌نمایــی بــرای 

ــه  ــش ب ــن بخ ــتن ای ــروم نگه‌داش ــرکوب و مح ــه س توجی

مثابــه نمــادی از بخش‌هــای خاصــی از کشــور بــود. دامــن 

زدن بــه گفتــار »توهــم دانایــی هزاره‌هــا« توســط برخــی از 

ــود کــه  ــن راســتا ب اهــل فرهنــگ و معرفــت دقیقــا در همی

ــین  ــق هزاره‌‌نش ــعه در مناط ــرفت و توس ــم پیش ــوء تفاه س

ــی  ــت تاریخ ــه محرومی ــود ک ــان داده ش ــردد و نش ــع گ رف

ــود.   ــان داده می‌ش ــه نش ــت ک ــزی اس ــر از آن چی عمیق‌ت

ــت  ــط حاکمی ــر توس ــر حج ــه عص ــت ب ــون بازگش اکن

طالبــان و ســقوط افغانســتان در قعــر جهالــت و جنــون در 

ــن وجــه ممکــن تباهــی و  ــه عریان‌تری آغــاز هــزاره ســوم ب

ــان  ــه جه ــری ک ــذارد. در عص ــش می‌گ ــه نمای ــی را ب ویران

ــان‌ها  ــت و انس ــده اس ــک گردی ــده کوچ ــه دهک ــل ب تبدی

ــوزش  ــر آم ــر س ــوز ب ــتند، هن ــا هس ــخیر فض ــال تس در ح

دختــران بحــث اســت کــه تــا کــدام ســنین حــق دارنــد بــه 

مکتــب برونــد و وقتــی از خانــه، آن هــم در کنــار یکــی از 

محــارم نزدیــک خویــش، بیــرون می‎شــوند، چگونــه 

لبــاس بپوشــند و نبایــد بــا هیــچ نامحرمــی هم‌کلام شــوند. 

ــردم  ــن م ــه باغیرت‌تری ــت ک ــر و فلاک ــیع فق ــم وس از حج

جهــان را وادار بــه فــروش دختــران خردســال شــان کرده‌انــد 

کــه بگذریــم، حاکمــان آن موبایل‌هــای شــهروندان را 

ــری  ــای تصوی ــا کلیپ‌ه ــیقی و احیان ــه موس ــد ک می‌پالن

ــند.  ــته باش نداش

ــورت  ــی ص ــی در حال ــن نظام ــه چنی ــدن ب ــار ش دچ

ــا  ــردم ب ــته م ــال گذش ــت س ــی بیس ــه در ط ــرد ک می‌گی

فرهنــگ و الزامــات دنیــای جدیــد کــم و بیــش آشــنا گردیده 

انــد. حتــی فقیرتریــن و محروم‌تریــن انســان‌های ایــن 

ــه  ســرزمین می‌داننــد کــه دیگــر عصــر تحجــر طالبانــی ب

ســر آمــده اســت و دیگــر امــکان بــه زنجیــر کشــیدن انســان 

وجــود نــدارد. عصــر ارتباطــات و دسترســی همگانــی بــه 

معلومــات و آخریــن رخدادهــای جهان ســبب شــده اســت 

تــا شــکاف عمیــق میــان مــردم و فاشیســم قومــی در چهــره 

ــن  ــد. ای ــود آی ــه وج ــی ب ــک طالبان ــت ایدئولوژی حکوم

بحــران مســلما راهــی بــرای خــود خواهــد گشــود و در دام 

ــد.  ــد مان ــور نخواه ــی محص ــتبداد طالبان اس

از آن‌جـا که نظم سیاسـی امـارت و حکومـت طالبان به 

عنـوان ارتجاعی‌تریـن نظـام سیاسـی جهـان اساسـا قابلیت 

اصالح نـدارد و هیـچ امیـدی به اصالح آن نیسـت، اگر راه 

حـل معقـول و منطقـی بـرای عبـور از بحران کنون سـنجش 

نشـود و مـردم افغانسـتان بـر محـور یـک گفتمـان جدیـد و 

قابـل قبـول اجماع نکننـد، ممکن اسـت مسـیرهای دیگری 

چـون تجزیه‌طلبـی جدی‌تـر شـود. 

ــه  ــی در عرص ــان اصل ــاهد دو گفتم ــا ش ــن روزه در ای

سیاســی کشــور هســتیم کــه عبارتنــد از تمرکزگرایــی قدرت 

ــت  ــور خواس ــا مح ــرا عمدت ــان تمرکزگ ــم. گفتم و فدرالیس

ــتون  ــه پش ــف در جامع ــی مختل ــای سیاس ــق گروه‌ه و منط

ــه  ــه هرگون ــد ک ــاس می‌کنن ــوز احس ــتون‌ها هن ــت. پش اس

ــی  ــه تاریخ ــدرت داعی ــار ق ــتن انحص ــرای شکس ــاش ب ت

آن‌هــا را خدشــه‌دار کــرده و بــه تضعیــف حضــور ایــن قــوم 
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ــاس در  ــن احس ــردد. ای ــر می‌گ ــدرت منج ــاختار ق در س

میــان پشــتون‌ها عمومــی اســت. از ایــن رو میــان احــزاب 

ــزاب  ــا اح ــک ت ــزاب دموکراتی ــوان اح ــه عن ــتی ب کمونیس

اســامی مجاهدیــن و تــا طالبــان هیــچ تفاوتــی در اهــداف 

شــان دیــده نمی‌شــود. چــون داعیــه اصلــی حفــظ هژمونــی 

قومــی اســت. همیــن تفکــر در طــی بیســت ســال گذشــته 

بــه تدریــج در نظــام جمهوریــت رخنــه کــرد و آن را از درون 

ــه  ــی ب ــه افغان ــی در جامع ــی قوم ــده هژمون ــید. ای فروپاش

ــت  ــد مخالف ــانی قص ــر کس ــه اگ ــت ک ــد اس ــدر قدرتمن ق

ــارز تمنیــات  ــه تب ــا آن را هــم داشــته باشــد هرگــز قــادر ب ب

ــود.  ــرکوب می‌ش ــواره س ــد و هم ــش را ندارن خوی

اکنــون افغانســتان بــا تســلط کامــل یــک قوم خــاص در 

قامــت طالبــان در اوج بحــران و تباهــی قــرار دارد. آرامشــی 

ــترده و  ــیع و گس ــتارهای وس ــرس از کش ــل ت ــه دلی ــه ب ک

اســت،  گردیــده  حاکــم  افغانســتان  مــردم  بی‌پناهــی 

ــی مــردم نیســت. بلکــه  ــی و جان برخاســته از امنیــت روان

آتــش زیــر خاکســتر و آرامــش قبــل از طوفــان اســت. بــدون 

ــتمرار را دارد و  ــت اس ــی ظرفی ــت طالبان ــه حاکمی ــد ن تردی

نــه بــرای مــردم قابــل پذیــرش اســت و نــه از طالبــان توقــع 

ــد.  ــدرن را بپذیرن ــانی و م ــزم انس ــک میکانی ــه ی ــی‌رود ک م

ــرو خواهــد پاشــید.  ــه زودی ف ــان ب حاکمیــت قومــی طالب

امــا مهــم ایــن اســت کــه آیــا شــعور جمعــی و عقــل افغانی 

ظرفیــت درس‌آمــوزی از گذشــته و قــدرت تمســک بــه یــک 

ــه؟  ســاختار انســانی را دارد یان

در برهـه‌ای که شـهید مـزاری نظام سیاسـی فـدرال برای 

افغانسـتان مطـرح کـرد یـک دوره طلایـی بـود. گروه‌هـای 

جهـادی اگر دسـت از انحصار قدرت بر می‌داشـتند بهترین 

زمـان بـرای شکسـتن انحصـار قومـی و ایجـاد یـک نظـام 

سیاسـی قابـل قبول بـرای همه بـود. اما متأسـفانه آن فرصت 

طلایـی از دسـت رفـت و بـا شکسـت طالبان ممکن اسـت 

یک‌بـار دیگـر افغانسـتان در یـک دوراهـی شـبیه اوایـل دهه 

هفتـاد قـرار گیـرد. به نظـر می‌رسـد اگـر گروه‌های سیاسـی 

در آینـده بر سـر یـک میکانیزم سیاسـی معقـول و منطقی از 

قبـل اجمـاع نکننـد، بـار دیگـر دچار یـک خطـای تاریخی 

ادامـه خواهـد  خواهنـد شـد و تسلسـل بحـران هم‌چنـان 

یافـت. گفتمان فدرالیسـم به دلیـل ظرفیت‌های مناسـبی که 

برای کشـوری مثـل افغانسـتان دارد از همین جهـت یک بار 

دیگـر بـر سـر زبان‌هـا افتـاده اسـت و تا حـدودی بـر محور 

آن، حداقـل در میـان گروه‌هـای اپوزیسـیونی، اجماع نسـبی 

دیـده می‌شـود. بنابراین جـا دارد که این گفتمـان و هم چنین 

اندیشـه سیاسـی شـهید مـزاری بار دیگـر مـورد توجه جدی 

قـرار گیـرد و از نـو بازخوانـی گردد.  

بخـش دوم: شـهید مزاری، فدرالیسـم و مانیفسـتی 
بـرای عدالت 

ــا تمــام وجــود  ــوان کســی کــه ب ــه عن شــهید مــزاری ب

طعــم تلــخ تبعیــض و ســتم تاریخــی را چشــیده بــود بــرای 

ــدرت  ــه ق ــدار چرخ ــر در م ــت و تغیی ــازی سیاس انسانی‌س

سیاســی تــاش بی‌بدیلــی کــرد. ضمــن ایــن کــه اولویــت 

اصلــی خویــش را احیــای هویــت هزاره‌هــا قــرار داده 

ــدرت قومــی  ــر ق ــچ کوششــی در راســتای تغیی ــود، از هی ب

دریــغ نکــرد. شــهید مــزاری عــاوه بــر این‌کــه یــک انســان 

عملگــرا و واقع‌نگــر بــود، در فکــر ســاختارهای بلندمــدت 

سیاســی نیــز بــود. بــا توجــه بــه علایــق و پیوندهــای عمیقی 

ــود  ــی وج ــام سیاس ــادی و اس ــای جه ــان گروه‌ه ــه می ک

ــه  ــلط ب ــان مس ــاف گفتم ــزاری برخ ــهید م ــت، ش داش

فدرالیســم توجــه پیــدا کــرده بــود.  

فدرالیســم در عصــر شــهید مــزاری نــه تنهــا بــه لحــاظ 

بنیادهــای تیوریــک و مــدرن آن، بلکــه بــه لحــاظ فــرم نیــز 

میکانیزمــی کارا در تقســیم قــدرت و فرونشــاندن تنش‌هــای 

سیاســی و نظامــی می‌توانســت باشــد. چــون مناطــق 

ــی و  ــای سیاس ــان گروه‌ه ــی می ــور طبیع ــه ط ــف ب مختل

نظامــی مجاهدیــن از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا غرب 

و از مرکــز تــا پیرامــون تقســیم گردیــده بــود. کافــی بــود تــا 

یــک میکانیــزم سیاســی قابــل قبــول بــرای همــه مــورد توافق 

قــرار گیــرد و هرکــس بــه قلمــرو حضــور خویــش قناعــت 

کنــد. امــا عطــش قدرت‌طلبــی و انحصارگرایــی کــه ناشــی 

ــدن  ــعله‌ور ش ــبب ش ــود س ــی ب ــخ تاریخ ــای تل از تجربه‌ه

آتــش جنگ‌هــای خانمانســوز داخلــی شــد و زمینــه بــرای 
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ــه و  ــرور منطق ــورهای ش ــت کش ــا حمای ــان ب ــور طالب ظه

اســتخبارات قدرت‌هــای جهانــی فراهــم شــد. امــروز کــه 

دو بــاره در نقطــه آغــاز یــک مرحلــه دیگــر قــرار گرفته‌ایــم 

ــأله  ــه مس ــم ب ــزاری و ه ــهید م ــه ش ــم ب ــو ه ــا دارد از ن ج

فدرالیســم بــه عنــوان مانیفســت سیاســی وی بپردازیــم. 

1- فدرالیسم چیست؟

بـر  کـه  اسـت  سیاسـی  سـاماندهی  نوعـی  فدرالیسـم 

اسـاس آن قـدرت میـان حکومـت مرکـزی و حکومت‌های 

ایالاتـی تقسـیم گردیده اسـت. بـه عبـارت دیگر فدرالیسـم 

متشـکل از چندیـن اداره سیاسـی تـا حـدی خودمختـار در 

زیـر چتـر کلان‌تـری به نام یـک دولـت- ملت اسـت.)دایره 

المعـارف آنلایـن برتانیـکا( ایالت‌هـا در اداره و سـاماندهی 

حکومـت‌داری مسـتقل هسـتند امـا در مسـایل ملـی چـون 

قانـون اساسـی، سیاسـت خارجـی، سیاسـت‌های دفاعـی، 

امنیـت ملی و مسـایل پولی تابـع حکومت مرکزی هسـتند. 

فدرالیسـم نوعی نظام سیاسـی اسـت که بـا ایجاد تـوازن در 

اعمال قدرت سیاسـی و تقسـیم صلاحیت‌هـای اداری میان 

مرکـز و ولایـات از یـک سـو منجـر بـه مشـارکت عادلانـه و 

رضایـت همگانـی و از سـوی دیگـر سـبب جلوگیـری از 

تجزیـه کشـور می‌گـردد. 

فرهنگـی،  تنـوع  بـه  پاسـخ  در  فدرالـی  حکومت‌هـای 

قومـی، زبانـی، گاهی مذهبی و وسـعت سـرزمینی به وجود 

می‌آیـد. بـه خصـوص تنـوع فرهنگـی و زبانی عامـل اصلی 

ناهمگونی‌هـا  کـه  اسـت  فدرالـی  حکومت‌هـای  تشـکیل 

و اختلافـات را بـه درسـتی فـرو می‌نشـاند و سـبب از بیـن 

رفتـن منازعـات تاریخـی می‌شـود. جالـب این اسـت که به 

خصـوص در عصر فدرالیسـم نویـن تا کنون پـس از نهادینه 

شـدن حکومـت فدرالی در هیـچ جای دنیا تجزیـه رخ نداده 

اسـت و فدرالیسـم به طور آشـکار سبب فرونشـاندن عطش 

اسـت.  تجزیه‌خواهی شـده 

ســابقۀ فدرالیســم بــه لحــاظ تاریخــی بــه 3200 ســال 

قبــل بــه عصــر دولت‌هــای بنــی اســراییل در عصــر باســتان 

ــر  ــم در عص ــه فدرالیس ــن نمون ــت. دومی ــده اس ــته ش دانس

دولت‌-شــهرهای یونانــی را نــام برده‌انــد کــه نخســتین 

ــوری روم«  ــد. »جمه ــز بوده‌ان ــان نی ــی‌های جه دموکراس

ــه لحــاظ شــکلی ســومین نظــام فدرالــی تاریــخ شــمرده  ب

شــده اســت کــه در حــدود 2400 ســال قبــل بنیــاد نهــاده 

شــد. پــس از آن تحــولات فدرالــی در اروپــای قرون وســطا 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــی اصلاح ــه سیاس ــت. اندیش ــکل گرف ش

مذهــب پروتســتان کــه توســط جــان کالــون بنــا نهــاده شــد 

در عصــر خــودش نوعــی اندیشــه تکامل‌یافتــه فدرالیســتی 

بــود. »علــم الهیاتــی فــدرال« صریحــا در مکتب پروتســتان 

مطــرح شــد و نوعــی اندیشــه اصلاحــی در زمینــه سیاســت 

ــن می‌کــرد. ــردم را تبیی ــد و م ــان خداون ــود کــه رابطــه می ب

)دایــره المعــارف دموکراســی، ذیــل واژه فدرالیســم(

ــرن  ــوص در ق ــه خص ــد ب ــر جدی ــس از آن در عص پ

ــوفانی  ــط فیلس ــن توس ــم نوی ــه فدرالیس ــم اندیش هیجده

چــون منتســکیو، روســو و همقطــاران شــان مطــرح شــد. 

روح‌القوانیــن منتســکیو بــه رهبــران ایــالات متحــده آمریــکا 

ــن را  ــدرال نوی ــوری ف ــتین جمه ــا نخس ــید ت ــام بخش اله

تشــکیل دهنــد و قانــون آن را بنویســند.)همان( بنیانگــذاران 

ایــالات متحــده کــه قانــون اساســی 1787 را نوشــتند خــود 

را فدرالیســت می‌خواندنــد. امــروزه ده‌هــا کشــور کوچــک و 

بــزرگ بــا سیســتم فدرالــی اداره می‌شــوند کــه دارای بهتریــن 

ــتند.  ــان هس ــی‌های جه دموکراس

2- اصول اساسی فدرالیسم 

بــرای فدرالیســم اصــول بســیاری را برشــمرده‌اند ولــی 

ــر  ــه نظــر می‌رســد کــه ســه اصــل از همــه اصــول مهم‌ت ب

و در واقــع هرکــدام بــه تنهایــی شــاخصه اصلــی فدرالیســم 

بــه شــمار مــی‌رود: 

الف- اصل تفکیک یا تسهیم قدرت

ــزی  ــت مرک ــان دول ــدرت می ــل ق ــن اص ــاس ای ــر اس ب

و دولت‌هــای محلــی یــا ایالت‌هــا ‌تقســیم می‌گــردد. 

توزیــع قــدرت میــان دولــت مرکــزی و دولت‌هــای محلــی 

در واقــع فلســفه اصلــی نظــام سیاســی فدرالــی اســت. بــه 

ــوط  ــی و کلان مرب ــور مل ــذاری در ام ــال قانون‌گ ــوان مث عن
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بــه دولــت مرکــزی اســت و قانون‌گــذاری در امــور محلــی 

ــت  ــه دول ــق ب چــون اداره، اقتصــاد و مســایل شــهری متعل

محلــی. همین‌گونــه در ســایر مســایل نیــز تفکیــک و 

ــت  ــان دول ــدرت می ــهیم ق ــرد. تس ــورت می‌گی ــع ص توزی

ــه  ــان خاطــر ب مرکــزی و دولت‌هــای محلــی نوعــی اطمین

ســاکنان ایــالات نیــز هســت کــه آنــان نیــز در شــکل‌دهی 

ــتند.  ــریک هس ــری ش ــدرت و تصمیم‌گی ق

ب- خودگردانی و خودمدیریتی حکومت محلی

چـون  امـوری  در  فـدرال  ایالت‌هـای  محلـی  دولـت 

بـه  مربـوط  و مسـایل  اداری  اقتصـادی،  مسـایل قضایـی، 

تحـت  و  هسـتند  کامـل  صلاحیـت  دارای  ولایـت  همـان 

نظـارت حکومت مرکزی نیسـتند. این امر نوعی شـخصیت 

حقوقـی خودمختـار و مسـتقل بـه حکومت‌هـای محلـی 

اعطـا می‌کند که سـبب رضایـت عمومی و احسـاس تملک 

قـدرت در نـزد سـاکنان ایالت‌هـا و در نهایت سـبب کاهش 

می‌شـود.  منازعـات  و  تنش‌هـا 

ج- مشارکت و رضایت همگانی

مشــارکت همگانــی در همــه ســطوح بــرای ایالت‌هــای 

عنــوان  بــه  اســت.  فراهــم  محلــی  حکومت‌هــای  و 

نمایندگانــی از دولت‌هــای محلــی در مجلــس ســنا و 

ــد و  ــور دارن ــزی حض ــده مرک ــای تصمیم‌گیرن ــر نهاده دیگ

ــت آن‌هــا از  اســتقلال نســبی در محــات ســبب محرومی

اداره مرکــزی کشــور نمی‌گــردد. دولت‌هــای محلــی در 

ــی و  ــطح مل ــزی در س ــای کلان و برنامه‌ری تصمیم‌گیری‌ه

تدویــن خــط مشــی کلــی کشــور مشــارکت دارنــد. همیــن 

امــر ســبب تحکیــم اعتمــاد عمومــی مشــارت همگانــی و 

ــود.  ــی می‌ش ــت عموم ــبب رضای ــت س در نهای

در مجمـوع عـدم تمرکـز، دموکراسـی، ابزارهـای موازنۀ 

قـدرت و قانون‌مداری از مهم‌ترین اصول فدرالیسـم هسـتند 

کـه سـبب مشـارکت و توزیـع عادلانه قدرت می‌شـوند. 

3- افغانستان امروز و ضرورت طرح دو باره فدرالیسم 

یـک حکومـت  نیازمنـد  بسـیار  بـه دلایـل  افغانسـتان 

فدرالـی اسـت. اگـر بنـا باشـد بنیادهـای اساسـی بحـران 

دیرپـای افغانسـتان را برشـماریم و آن را حداقـل بـه لحـاظ 

و  فرهنگـی، جغرافیایـی  قومـی،  تکثـر  بـر  مبتنـی  داخلـی 

تاریخـی بدانیم، افغانسـتان بـه انـدازه کافی از ایـن مولفه‌ها 

برخوردار اسـت. اگر نگوییم تنها عالج بحران کنونی ایجاد 

یـک حکومـت دوسـاختی فـدرال اسـت، یکـی از بهتریـن 

گزینه‌هـای ممکـن در آینده کشـور خواهـد بود. بایـد به این 

نکتـه توجه جـدی داشـته باشـیم که اسـتبداد قومی سـال‌ها 

اسـت کـه موجبات سـرخوردگی و یـاس عمومـی از زندگی 

همدلانـه در یـک جغرافیـای واحـد را فراهـم کـرده اسـت. 

بنابرایـن تنهـا راهی کـه بتواند این سـرخوردگی و یاس را رفع 

کنـد تـن دادن بـه یـک نظـام فـدرال بـا تفکیک قـدرت میان 

ایالت‌هـای مختلـف اسـت. افغانسـتان دارای خصوصیاتی 

اسـت کـه زمینه تحقق فدرالیسـم تسـهیل می‌کنـد. تنها یک 

مانـع وجـود دارد و آن انحصارطلبـی قومی اسـت. برخی از 

خصوصیاتـی کـه زمینه‌های فدرالیسـم را همـوار می‌کنند به 

شـرح زیـر تقسـیم‌بندی می‌شـوند: 

الف- تنوع فرهنگی و قومی 

ــی  ــروه قوم ــار گ ــه چه ــی ب ــاظ قوم ــه لح ــتان ب افغانس

ــور  ــه ط ــدام ب ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس ــیم گردی کلان تقس

ــر کلان ملــی گروه‌هــای  منحصربفــرد و مجــزا از یــک چت

کوچک‌تــر قومــی را در درون خود انســجام بخشــیده اســت. 

گروه‌هــای قومی پشــتون، هــزاره، تاجیــک و ازبیــک هرکدام 

ویژگی‌هــای فرهنگــی و حتــی زبانــی خــاص خــود را دارنــد 

کــه ایــن ویژگی‌هــا بــه عــاوه ســتم ملــی و تاریخــی ســبب 

واگرایــی از همدیگــر شــده اســت. البتــه بایــد تاکیــد کــرد 

کــه کتله‌هــای قومــی در افغانســتان بســیار بیشــتر از چهــار 

قــوم اســت. ولــی ایــن چهــار کتلــه بــزرگ نوعــی مناســبات 

ــر  ــوام کوچک‌ت ــد کــه دیگــر اق بین‌القومــی را شــکل داده‌ان

بــه لحــاظ فرهنگــی یــا زبانــی و یــا مذهبــی در درون ایــن 

ــد.  ــرار می‌گیرن ــوم ق ــار ق چه

فرهنــگ  و  خــاص  تاریخــی  نــگاه  بــا  پشــتون‌ها 

ــود،  ــی خ ــر درون قوم ــوع و تکث ــام تن ــا تم ــالارانه ب پدرس
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ــتان  ــوام در افغانس ــده اق ــه پدی ــله‌مراتبی ب ــت سلس برداش

دارنــد. بــدون شــک چنیــن قضــاوت کل‌گرایانــه صددرصد 

در  مهــم  اســتثناهای  و  نیســت  واقعیــت  بــا  منطبــق 

ــری و  ــه براب ــه ب ــخ وجــود داشــته و خواهــد داشــت ک تاری

ــته  ــی نتوانس ــته‌اند ول ــاور داش ــک ب ــای دموکراتی میکانیزم‌ه

ــازند.  ــب برس ــر غال ــر تفک ــلط را در براب ــان مس ــک جری ی

ــورد  ــی در م ــاوت کل ــه قض ــتیم ک ــه هس ــن رو متوج از ای

ــا حــد زیــادی نادرســت اســت. ولــی  یــک کتلــه قومــی ت

واقعیت‌هــای امــروزی و گفتــار مســلط بــر سرنوشــت 

ــه را، اگرچــه  ــن قضاوت‌هــای کل‌گرایان ــا حــدی ای ــوام ت اق

ــازد.  ــه می‌س ــامح، موج ــا تس ب

ــه لحــاظ  ــه لحــاظ قومــی و هــم ب هزاره‌هــا کــه هــم ب

نــژادی متفــاوت از دیگــر اقــوام هســتند، بــه لحــاظ فرهنگی 

نیــز در قالــب اســام شــیعی ســامان یافته‌انــد و ایــن 

ــر  ــا دیگ ــا ب ــی آن‌ه ــای اساس ــبب تفاوت‌ه ــا س ویژگی‌ه

ــی  ــش عظیم ــه بخ ــت. اگرچ ــده اس ــی ش ــای قوم کتله‌ه

ــینه  ــتند و دارای پیش ــی هس ــب حنف ــا دارای مذه از هزاره‌ه

اســام ســنی ولــی اکثریــت غالــب هزاره‌هــا بــا مختصــات 

ــود در  ــی موج ــاهل مذهب ــوند. تس ــناخته می‌ش ــیعی ش ش

ــای  ــارج و گروه‌ه ــن زدن آن از خ ــم دام ــتان علی‌رغ افغانس

تکفیــری و افراطــی مســأله شــیعه بــودن را بــه حاشــیه بــرده 

ــتان  ــی در افغانس ــی و فرهنگ ــکاف‌های قوم ــا ش ــت. ام اس

بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت و نبایــد از آن غفلــت کــرد. 

ــا  ــی ب ــژادی و فرهنگ ــاوت ن ــه دارای تف ــا ک تاجیک‌ه

دیگــر هم‌مذهبــان خویــش هســتند، خــود را وامــدار 

فرهنــگ فارســی و در حــوزه تمدنــی ایــران قدیــم می‌داننــد 

و بــدان افتخــار می‌کننــد. ایــن ویژگــی ســبب شــده اســت 

کــه شــکاف عمیــق میــان ایــن گــروه قومــی بــا دیگــر اقــوام 

ــه  ــک ب ــی و تمس ــی افراط ــد. ایران‌گرای ــود آی ــه وج ــنی ب س

پیشــینۀ خراســان تاریخــی بــه جــای کلمــه افغانســتان اگــر 

نگوییــم ســبب دشــمنی عمیــق بلکــه باعــث منازعــه تنــد 

ــت.  ــده اس ــتون ش ــان پش ــرا و برتری‌طلب ــکان قوم‌گ تاجی

ازبیک‌هــا بــه مثابــه یکــی از اقــوام محــروم افغانســتان 

ــد  ــاران کشــور دارن ــخ ترک‌تب ــگ و تاری ــه فرهن ــق ب کــه تعل

ــی  ــاظ زبان ــه لح ــم ب ــژادی و ه ــی و ن ــاظ قوم ــه لح ــم ب ه

بســیار متفاوت‌تــر از دیگــر کتله‌هــای قومــی هســتند. 

تاریخــی و فرهنگــی در  شــاخصه‌های ترکــی و عقبــه 

ــس  ــه نف ــاد ب ــکان اعتم ــه ازبی ــام ب ــان اس ــه و جه منطق

عمیــق بخشــیده و خــود را متعلــق بــه حــوزه تمدنــی ترکــی 

در جهــان اســام می‌شــمارند. 

عالوه بـر چهـار گـروه قومـی کلان، ده‌ها کتلـه قومی و 

فرهنگـی خردتـر وجـود دارنـد کـه بـه نحـوی در درون ایـن 

چهـار گـروه قومـی و فرهنگـی جـا می‌گیرنـد و علی‌رغـم 

تفاوت‌هـای اتنیکـی خـود را حداقـل بـه لحـاظ فرهنگی در 

یکـی از کتله‌هـای چهارگانـه تعریـف می‌تواننـد. 

ــبات  ــت از مناس ــک روای ــا ی ــوق تنه ــیم‌بندی ف تقس

قومــی و فرهنگــی در افغانســتان نیســت بلکــه مبتنــی بــر 

واقعیــت افغانســتان و بــه قــدری جــدی اســت کــه گاهــی 

ــه  ــت. ب ــه اس ــش رفت ــی‌ پی ــمنی و نسل‌کش ــرز دش ــا م ت

گفتــه شــهید مــزاری دشــمنی میــان اقــوام در افغانســتان 

فاجعــه اســت. امــا ایــن فاجعــه متأســفانه در طــول تاریخ 

توســط سیاســت‌مداران و در جهــت تحکیــم قــدرت 

تبــاری دامــن زده شــده اســت و واقعیتــی اســت کــه نبایــد 

آن را انــدک شــمرد. مســامحه و تغافــل در برابــر شــکاف 

قومــی و فرهنگــی کــه کشــور مــا دچــار آن شــده اســت نه 

ــه  ــود بلک ــی نمی‌ش ــای تاریخ ــام زخم‌ه ــبب التی ــا س تنه

ــث  ــد و باع ــی می‌کن ــت نادان ــم و بلاه ــار توه ــا را دچ م

تــداوم بحــران تاریخــی در ایــن ســرزمین می‌گــردد. 

کســانی کــه خــود را بــه تجاهــل می‌زننــد و از کنــار 

ــد  ــی می‌گذرن ــه راحت ــی ب ــی و فرهنگ ــکاف‌های قوم ش

نادیــده می‌گیرنــد مســببان اصلــی فاجعــه و  را  آن  و 

منازعــه و تعمیــق شــکاف‌های قومــی در کشــور هســتند. 

ــه  ــن ب ــری و شــکاف‌های قومــی و تمکی ــه نابراب اذعــان ب

برابــری اقــوام تنهــا راه عــاج فاجعــه اســت. بــدون تردیــد 

فدرالیســم یکــی از میکانیزم‌هــای معقــول و منطقــی بــرای 

ــی  ــای تاریخ ــر زخم‌ه ــادن ب ــم نه ــران و مره ــم بح خت

افغانســتان اســت. 
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ب- بسترهای جغرافیایی فدرالیسم

افغانســتان ســرزمین دره‌هــای عمیــق و پــر پیچ‌وخــم و 

محصــور در میــان کوه‌هــای ســر بــه فلــک کشــیده اســت. 

شــاید همیــن ویژگــی جغرافیایــی ســبب شــده اســت کــه به 

ــیم  ــی تقس ــای اجتماع ــوام و کتله‌ه ــان اق ــی می ــور طبیع ط

گردیــده اســت. ایــن تقســیم‌بندی و ســاختار طبیعــی 

ســبب شــده اســت کــه ارتباطــات میــان اقــوم بــه ســختی 

ــان دو  ــی می ــش فرهنگ ــای فاح ــرد و تفاوت‌ه ــورت گی ص

جغرافیــای نزدیــک بــه هــم بــه وجــود آیــد. در حــدی کــه 

گاهــی شــهروندان افغانســتان از دو ولایــت بــا همدیگــر از 

لحــاظ زبانــی، فرهنگــی و حتــی نــژادی احســاس بیگانگی 

ــا  ــی ب ــات اجتماع ــراوده و ارتباط ــد و در م ــق می‌کنن مطل

همدیگــر نیــاز بــه ترجمــان دارنــد. 

ــی  ــتر جغرافیای ــرای بس ــم ب ــان فدرالیس ــه مخالف اگرچ

آن غالبــا بــه وســعت ســرزمینی اســتدلال می‌کننــد و 

ــد  ــی بای ــمارند ول ــی می‌ش ــن ویژگ ــد ای ــتان را فاق افغانس

توجــه داشــته باشــیم کــه در فدرالیســم تنهــا وســعت 

ســرزمینی لازم نیســت. بلکــه گاهــی همیــن تنوعــات 

فرهنگــی و قومــی ســبب شــده اســت کــه در یــک ســرزمین 

بســیار کوچک‌تــر از افغانســتان، ســاختار فدرالــی بــه وجود 

ــی در بســیاری از کشــورهای جهــان کــه منازعــه  ــد. حت آی

ــا  ــا ب ــت، تنه ــته اس ــود داش ــتان وج ــل افغانس ــدار مث دوام

نســخه فدرالیســم شــفا یافتــه و اکنــون دارای یــک نظــام بــا 

ثبــات سیاســی هســتند. اگــر از کشــورهای دارای جغرافیای 

متوســط مثــل پاکســتان و عــراق در جهــان اســام بگذریم، 

کشــورهای کوچکــی در آســیا، کارائیــب و آفریقــا هم‌چــون 

ــنی از  ــای روش ــریلانکا و ... نمونه‌ه ــان، س ــه، گوی نیجیری

ــات  ــس از منازع ــورها پ ــن کش ــتند. در ای ــا هس ــن مدع ای

طولانــی نظــام سیاســی فــدرال کارآیــی خــود را نشــان داده 

و ثبــات را در آن‌هــا برقــرار ســاخته اســت. بنابرایــن وســعت 

ســرزمین یــک شــرط لازم و ضــروری بــرای تحقــق نظــام 

ــفه  ــاظ فلس ــه لح ــم ب ــا فدرالیس ــت و اساس ــی نیس فدرال

ــدارد.  ــه وســعت ســرزمینی ن ــدان ربطــی ب وجــودی چن

ج- انسداد مطلق سیاسی 

اکنــون پــس از بیســت ســال دموکراســی در افغانســتان 

ــت  ــده اس ــم ش ــی حاک ــت و گروه ــورده اس ــت خ شکس

کــه مطلقــا قومــی و از اعقــاب ســردمداران گذشــته اســت. 

گــروه طالبــان اگرچــه در پوشــش یــک قرائــت متحجرانــه و 

غیــر انســانی از دیــن بــرای بــار دوم ظهــور کــرده و قــدرت را 

در افغانســتان تصاحــب کــرده اســت، امــا تردیــدی نیســت 

ــه‌ای  ــی قبیل ــه طــور آشــکار قومــی و حت ــت آن ب کــه ماهی

اســت. رفتــار سیاســی و نــوع حکومــت‌داری گــروه طالبــان 

در هجــده مــاه گذشــته کمتریــن تردیــدی باقــی نگذاشــته 

ــلطه  ــی و س ــی قوم ــی آن هژمون ــدف اصل ــه ه ــت ک اس

ــن و  ــه دی ــک ب ــت. تمس ــاص اس ــوم خ ــک ق ــازع ی بلامن

آموزه‌هــای دینــی تنهــا پوششــی بــرای عملکــرد قومــی ایــن 

گــروه اســت. 

اکنــون کــه بشــر در آغــاز هــزاره ســوم ایســتاده اســت و 

چشــم انــداز زیســت‌جهان خــود را از مجــرای تکنولــوژی و 

دانــش حیــرت انگیــز امــروزی می‌بینــد، مســأله اصلــی در 

حکومــت طالبــان ایــن اســت کــه دختــران تــا کــدام ســنین 

بایــد بــه مکتــب برونــد و پــس از آن در خانــه بماننــد و تنهــا 

بــه زادوولــد بپردازنــد. طالبــان گروهــی اســت کــه یکــی از 

ســردمداران آن بــا افتخــار اعــان می‌کنــد کــه تنهــا از زیــر 

دســت او 1500 نفــر عملیــات انتحــاری انجام داده اســت. 

اگــر بــر گــروه بــر ســر اقتــدار امــروز افغانســتان اصطــاح 

سیاســی حکومــت را اطــاق کنیــم، تنهــا حکومتــی اســت 

ــس نظــام پیشــین  ــک پلی ــرای دســتگیری ی کــه مامــوران ب

مســابقه می‌گذارنــد و پــس از دســتگیری بلافاصلــه و 

ــه جوخــه  ــی ب ــی و قضای ــه ســازوکار حقوق ــدون هیچ‌گون ب

مــرگ می‌ســپارند و فــردای دســتگیری، اول صبــح، بــر ســر 

چهارراهــی شــهر جســدش را بــرای عبــرت دیگــران بــر دار 

می‌آویزنــد و بــه نمایــش می‌گذارنــد. ایــن تنهــا حکومتــی 

اســت کــه نــه قانــون اساســی دارد، نه رییــس جمهــور دارد، 

نــه پلیــس دارد، نــه قضــا و ســارنوالی دارد، نه پارلمــان دارد، 

ــروع  ــی و مش ــاد قانون ــچ نه ــه هی ــفارت‌خانه دارد و ن ــه س ن

ــرس و هــراس  ــای ت ــر مبن ــا ســرنیزه و ب ــا ب ــا تنه دیگــر. ام
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ــد.  ــت می‌کن ــهروندان حکوم ش

در یــک کلام افغانســتان بــه آخــر خــط رســیده اســت 

ــرار  ــق ق ــت مطل ــی در بن‌بس ــی و سیاس ــاظ حقوق و از لح

ــن  ــم ای ــر کنی ــر فک ــت اگ ــاده‌لوحانه اس ــت. س ــه اس گرفت

وضعیــت یک‌شــبه بــه وجــود آمــده اســت. عوامــل بســیار 

ــه در  ــار دیگــر افغانســتان ن ــک ب ــا ی ــوده اســت ت ــل ب دخی

نقطــه صفــر بلکــه در نقطــه ماقبــل تاریــخ قــرار گیــرد. ایــن 

ــن  ــم ای ــا مه ــود. ام ــی ب ــل پیش‌بین ــاع قاب ــت و انقط گسس

اســت کــه مــا در نقطــه‌ای ایســتاده ایم کــه چشــم‌انداز آینده 

ــان  ــر نش ــه بش ــود. تجرب ــده می‌ش ــک دی ــیار تاری از آن بس

ــان‌ها  ــت انس ــر سرنوش ــلط ب ــی مس ــه تاریک ــت ک داده اس

ــد. روزی  ــه نمی‌مان ــز جاویدان ــی هرگ ــود ول ــلط می‌ش مس

ــان‌ها در  ــد و انس ــد ش ــن خواه ــرزمین روش ــن س ــراغ ای چ

آن زندگــی خویــش را بــاز خواهنــد یافــت. ســخن اصلــی 

ایــن اســت کــه اگــر روزی بــه روشــنایی رســیدیم چگونــه 

ــل  ــی مث ــه میکانیزم‌های ــر چ ــر س ــم و ب ــی کنی ــد زندگ بای

ــی از  ــد یک ــدون تردی ــم. ب ــق کنی ــر تواف ــا همدیگ ــان ب انس

میکانیزم‌هایــی کــه آینــده را تضمیــن می‌کنــد تحقــق 

فدرالیســم یــا بــه رســمیت شــناختن برابــری و عدالــت برای 

همــه اســت. 

4- ساختار پیشنهادی شهید مزاری 

ــا  شــهید مــزاری پــس از گفتگوهــای نســبتا مفصــل ب

ــران  ــل بح ــتای ح ــش در راس ــم و دان ــل عل ــدادی از اه تع

افغانســتان و بازگردانــدن تــوازن و تعــادل بــه قدرت سیاســی 

بــه فدرالیســم رســیده بــود. او شــخصا ایــن موضــوع 

داخلــی  و  منازعــات خارجــی  مدیریــت  علی‌رغــم  را 

ــیاری از  ــرد و در بس ــری می‌ک ــدت پیگی ــزب وح ــه ح علی

ــت.  ــخن گف ــش از آن س ــخنرانی‌های خوی ــا و س گفتگوه

بــه همیــن خاطــر تعــدادی را مأمــور کــرد کــه طــرح یــک 

ــپس  ــد و س ــوید کنن ــتان تس ــرای افغانس ــی را ب ــام فدرال نظ

ــد و آن‌گاه  ــب برس ــه تصوی ــزب ب ــزی ح ــورای مرک در ش

بــرای نهادهــا و جناح‌هــای سیاســی دیگــر پیش‌کــش 

شــود. طــرح »قانــون اساســی جمهــوری فــدرال اســامی 

افغانســتان«2 بــه عنــوان طــرح پیشــنهادی حــزب وحــدت 

اســامی افغانســتان بــرای حــل بحــران افغانســتان تدویــن 

گردیــد و بنــا بــود کــه در شــورای مرکــزی حــزب بــه 

تصویــب برســد. امــا متأســفانه مجالــی بــرای آن بدســت 

ــور  ــا ظه ــید و ب ــهادت رس ــه ش ــزاری ب ــهید م ــد و ش نیام

ــید.  ــم پاش ــز از ه ــه چی ــان هم طالب

در طــرح قانــون اساســی جمهــوری فــدرال اســامی 

ــی و  ــت فدرال ــش ایال ــه ش ــتان ب ــدت، افغانس ــزب وح ح

حکومــت مرکــزی فــدرال بــه شــکل زیــر پیشــنهاد شــده 

بــود: ایالــت غرجســتان بــا مرکزیــت بامیــان، ایالــت بلــخ 

ــت  ــا مرکزی ــرات ب ــت ه ــریف، ایال ــت مزارش ــا مرکزی ب

شــهر هــرات، ایالــت قندهــار بــا مرکزیــت شــهر قندهــار، 

ــت  ــاد و ایال ــهر جلال‌آب ــت ش ــا مرکزی ــار ب ــت ننگره ایال

کابــل بــا مرکزیــت شــهر کابــل. در مــاده چهاردهــم قانــون 

اساســی جمهــوری فــدرال اســامی تذکــر یافتــه بــود کــه 

هــر ایــالات دارای قانــون اساســی و قوانیــن فرعــی خــاص 

ــش‌گانه  ــای ش ــی در ایالت‌ه ــچ قانون ــود و هی ــد ب خواهن

مغایــر بــا مفــاد قانــون اساســی دولــت فدرالــی نخواهــد 

ــط  ــی توس ــن ایالت ــاده قوانی ــن م ــاس همی ــر اس ــود. ب ب

ــس  ــط مجل ــرح و توس ــت ط ــر ایال ــی ه ــورای ایالات ش

ــاس  ــر اس ــردد. ب ــب می‌گ ــدرال تصوی ــی ف ــورای مل ش

ــون اساســی، سیاســت خارجــی،  ــن قان مــاده هفدهــم ای

ــارت  ــول، تج ــر پ ــی، نش ــت مل ــی و امنی ــت دفاع سیاس

خارجــی، قراردادهــای خارجــی و معاهــدات بین‌المللــی، 

تحــت اداره مســتقیم دولــت مرکــزی فــدرال خواهــد بــود و 

مــوارد فوق‌الذکــر بــدون اجــازه دولــت مرکــزی و توســط 

ایالت‌هــا صــورت نمی‌گیــرد. 

ــه  ــه گفت ــدرال اســامی افغانســتان« ب ــون اساســی جمهــوری ف 2. طــرح »قان
اســتاد دانــش توســط آقــای محقــق نســب در 270 مــاده تدویــن شــده بــود و 
بــرای نخســتین‌بار بــه صــورت یــک کتــاب توســط شــخص وی منتشــر شــد. 
امــا بعــدا ایــن طــرح تحــت نظــارت اســتاد شــهید در کابــل مــورد بازبینــی قرار 
گرفــت و در ســال 1372 در 16 فصــل، 193 مــاده همــراه بــا یــک ضمیمــه بــه 

عنــوان قانــون اساســی ایالــت فــدرال در 80 مــاده تهیــه گردیــد. 

گفتگــوی اختصاصــی اســتاد ســرور دانــش بــا مجلــه عدالــت و امیــد، 

ــتاد  ــی اس ــدت مل ــهید وح ــهادت ش ــالگرد ش ــومین س ــه بیست‌وس )ویژه‌نام

ــی«،  ــام فدرال ــرح نظ ــزاری و ط ــهید م ــوان »ش ــت عن ــزاری( تح ــی م عبدالعل

شــماره اول، زمســتان 1396. 
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طـرح  در  پیشـنهادی  سـاختار  می‌بینیـم  چنان‌کـه 

قانـون اساسـی جمهـوری فـدرال اسالمی حـزب وحدت، 

افغانسـتان بـه طـور واقع‌بینانه به شـش ناحیه فدرالی تقسـیم 

و  جغرافیایـی  زبانـی،  قومـی،  ویژگی‌هـای  و  اسـت  شـده 

فرهنگـی بـه خوبـی مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. 

5- افغانستان در چشم‌انداز فدرالی 

ــل  ــتان حداق ــده افغانس ــرای آین ــی ب ــم‌انداز فدرال چش

فعــا در حــد یــک طــرح قابــل قبــول بــرای بخــش عظیمی 

ــرای بخشــی از  ــا ب ــد خوشــایند باشــد. ام از مــردم می‌توان

مــردم ممکــن اســت هراســناک و ناخوشــایند باشــد. دلیــل 

ــه  ــت، بلک ــردم نیس ــای م ــی توده‌ه ــه اصل ــر مطالب ــن ام ای

تبلیغاتــی اســت کــه علیــه نظــام فدرالــی بــه مثابــه مقدمــه 

ــر  ــه اگ ــت. در حالی‌ک ــه اس ــورت گرفت ــور ص ــه کش تجزی

وضعیــت بــه شــکل فعلــی ادامــه یابــد و مــردم هرکــس در 

ــورد  ــه م ــر لحظ ــد و ه ــوس گردن ــش محب ــای خوی خانه‌ه

تحقیــر و توهیــن قــرار گیرنــد، ممکــن اســت وضعیــت از 

ــت  ــوان مدیری ــی ت ــر هیچ‌کس ــود و دیگ ــارج ش ــرل خ کنت

ــا  ــه تنه ــرایطی ن ــن ش ــد. در چنی ــته باش ــران را نداش بح

ــای آن را  ــه ج ــت بلک ــد رف ــن خواه ــی از بی ــر فدرال فک

تجزیه‌طلبــی خواهــد گرفــت. بدیــن ترتیــب بــرای تحقــق 

ــاختار  ــا س ــده ب ــم‌انداز آین ــتان و چش ــم در افغانس فدرالیس

ــمرد:  ــر را برش ــرات زی ــج و ثم ــوان نتای ــی می‌ت فدرال

الف- تحقق عدالت اجتماعی و رضایت همگانی

فدرالیســم در کشــوری مثــل افغانســتان کــه همــواره از 

ــق  ــبب تحق ــت، س ــرده اس ــج ب ــض رن ــی و تبعی بی‌عدالت

عدالــت اجتماعــی و تــوازن قــدرت میــان کتله‌هــای 

اجتماعــی و اقــوام مختلــف خواهــد شــد. منازعــه و بحــران 

کنونــی نتیجــه مســتقیم ســتم تاریخــی بــر مــردم افغانســتان 

و نادیده‌گرفتــن بخش‌هــای عظیمــی از مــردم در ایــن 

ــه  ــت و مطالب ــه خواس ــه ب ــا زمانی‌ک ــت. ت ــرزمین اس س

ــن عدالــت اجتماعــی توجــه  ــر تامی ــی ب اصلــی مــردم مبن

ــداوم خواهــد  ــان ت ــرد، بحــران هم‌چن جــدی صــورت نگی

ــد بســیاری از کشــورهای  ــد مانن یافــت. فدرالیســم می‌توان

ــرای  ــی ب ــاظ داخل ــه لح ــران را ب ــن بح ــک ای دور و نزدی

همیشــه خاتمــه بخشــد و بــه مطالبــات اساســی مــردم در 

ــد.  همــه نقــاط کشــور پاســخ بگوی

ب- فدرالیسم و ختم بحران

ــوص در  ــه خص ــود ب ــر خ ــخ معاص ــتان در تاری افغانس

چهــل ســال گذشــته دچــار بحــران عمیــق و ویرانی گســترده 

ــلما  ــران مس ــن بح ــه‌های ای ــی از ریش ــت. بخش ــوده اس ب

ــایه  ــورهای همس ــات کش ــور و مداخ ــارج از کش ــه خ ب

و قدرت‌هــای بــزرگ در امــور داخلــی کشــور مــا بــر 

می‌گــردد. امــا بخــش بزرگــی از عوامــل بحــران در داخــل 

کشــور و مناســبات ناعادلانــه توزیــع قــدرت بــر می‌گــردد. 

ــه طــور مــداوم شــعار  ــخ سیاســی افغانســتان ب مــا در تاری

شکســت ابرقدرت‌هــا را در ایــن ســرزمین ســر می‌دهیــم. 

امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شکســت خــوردگان اصلــی 

مــردم افغانســتان در درون ایــن ســرزمین بوده‌اند. در پشــت 

ــای  ــی و قدرت‌ه ــورهای خارج ــه کش ــت‌ها ن ــن شکس ای

جهانــی بلکــه خــود مــردم افغانســتان بوده‌انــد. مشــکل مــا 

ایــن بــوده اســت کــه همــواره بخشــی از مــا بــه عنــوان فاتح 

و بخشــی دیگــر بــه عنــوان مقهــور قــدرت ظاهــر شــده‌ایم. 

بدیــن ترتیــب جنــگ و منازعــه قومــی در افغانســتان بیشــتر 

ــام  ــگ تم ــک جن ــا ی ــد ت ــه می‌مان ــوش و گرب ــازی م ــه ب ب

عیــار علیــه مداخــات خارجــی. بنابرایــن فدرالیســم 

می‌توانــد بــرای همیشــه بــر منازعــات بیهــوده قومــی مهــر 

پایــان بزنــد و ســبب رضایــت همگانــی و تحقــق هویــت 

ملــی واحــد وعدالــت اجتماعــی گــردد. 

ج- تمرکززدایی از قدرت

ــث  ــه باع ــتان ک ــی افغانس ــکلات اساس ــی از مش یک

تــداوم بحــران شــده اســت تمرکــز بیــش از حــد در سیســتم 

رهبــری حکومت‌هــا بــوده اســت. در بهتریــن شــکل نظــام 

سیاســی در افغانســتان یعنــی در عصــر جمهوریــت در 

بیســت ســال گذشــته نیــز این بیمــاری عــاج نشــد و هرچه 

زمــان گذشــت متورم‌تــر شــد. یکــی از مهم‌تریــن عواملــی 

ــش از  ــی بی ــد تمرکزگرای ــام گردی ــی نظ ــبب فروپاش ــه س ک



170

ــدازه در رهبــری سیاســی حکومــت و تصمیم‌گیری‌هــای  ان

کلان کشــوری بــود. تمرکــز قــدرت بــر مبنــای تفکــر قومــی 

تبعیــض سیســتماتیک را بــه تدریــج در بدنــه نظام گســترش 

ــی  ــای اصل ــا نهاده ــه تقریب ــت ک ــش رف ــا پی ــا آن‌ج داد و ت

حکومــت در دســت نخبــگان یــک قــوم انحصــار شــد. 

ــی یــک  ــی در نظام‌هــای پادشــاهی و خاندان تمرکزگرای

ــز  ــا تمرک ــا ب ــان نظام‌ه ــت چن ــت و ماهی ــول اس ــر معم ام

اقتــدار و اســتبداد قومــی و فــردی شــناخته می‌شــود. 

ــان  ــردم و حامی ــار م ــت دور از انتظ ــام جمهوری ــا در نظ ام

بین‌المللــی افغانســتان بــود و ســرانجام زمینــه بی‌اعتمــادی 

ــرت  ــه نف ــی ک ــا جای ــرد. ت ــم ک ــی را فراه ــار عموم و انزج

عمومــی از رهبــران سیاســی در عصــر جمهوریــت بــه اوج 

ــی  ــد نفرت‌پراکن ــن ح ــی در ای ــچ زمان ــید و هی ــود رس خ

ــت.  ــته اس ــود نداش ــی وج قوم

ــی  ــور طبیع ــه ط ــد ب ــدا کن ــق پی ــر تحق ــم اگ فدرالیس

اعتمــاد عمومــی نســبت بــه نظــام سیاســی احیــا می‌شــود و 

مــردم خــود را در عرصه‌هــای سیاســی دارای نقــش و ســهم 

ــردی و در  ــی و ف ــتبداد قوم ــب اس ــن ترتی ــد و بدی می‌بینن

ــی‌رود.  ــن م ــی از بی ــت تمرکزگرای نهای

د- فدرالیسم و جلوگیری از تجزیه 

برخــاف تصــور برخــی از افــراد کــه فدرالیســم را 

زمینه‌ســاز تجزیــه کشــور و مخالــف وحــدت ملــی 

می‌پندارنــد، در شــرایط موجــود تنهــا میکانیزمــی کــه 

ــت.  ــم اس ــد فدرالیس ــری کن ــه جلوگی ــد از تجزی می‌توان

روشــن اســت کــه نگرانــی برخــی از افــراد از تحقــق نظــام 

فدرالــی در افغانســتان چیســت؟ آنــان فکــر می‌کننــد 

ــدرت  ــد انحصــار قومــی ق ــق یاب کــه اگــر فدرالیســم تحق

بــرای همیشــه می‌شــکند و ســلطه بلامنــازع آنــان بــر 

ــردن  ــی ک ــرای مخف ــا ب ــی‌رود. ام ــن م ــتان از بی کل افغانس

ــرس  ــور و ت ــه کش ــاله تجزی ــش مس ــی خوی ــات اصل منوی

ــگام  ــتدلال در هن ــن اس ــد. ای ــه می‌کنن ــی را بهان از بی‌ثبات

تدویــن قانــون اساســی جدیــد در ســال 1382 در کابــل بــا 

حــرارت بســیار مطــرح گردیــد و در نهایــت بــا طــرح نظــام 

ــد.3  ــت ش ــی مخالف فدرال

در شــرایط کنونــی کــه قــدرت بــه طــور صدفیصــد در 

ــان  ــت و گفتم ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــروه قوم ــک گ ــار ی اختی

قومــی انحصارگــرا در قامــت گــروه طالبــان بــه طــور 

ــر همــه گفتمان‌هــا و کتله‌هــای قومــی و سیاســی  مطلــق ب

دیگــر غلبــه یافتــه اســت، احتمــال تجزیــه کشــور بیــش از 

ــه دســت آمــده  هــر زمــان دیگــر متصــور اســت. غــرور ب

ــی و  ــان قوم ــرای انحصارطلب ــان ب ــط طالب ــب توس از تغل

ــب در  ــای رقی ــق گفتمان‌ه ــت مطل ــر غیاب ــوی دیگ از س

ظاهــر چنیــن گمــان را تقویــت می‌کنــد کــه دیگــر مجالــی 

ــم و  ــون فدرالیس ــی چ ــا طرح‌های ــی و ی ــرای تجزیه‌خواه ب

اندیشــه‌های تمرکززدایــی باقــی نمانــده اســت و افغانســتان 

ــا  ــن تنه ــا ای ــت. ام ــه اس ــرو رفت ــان ف ــره در کام طالب یکس

ــتر در  ــر خاکس ــای زی ــت. آتش‌ه ــض اس ــال مح ــک خی ی

افغانســتان بســیار‌اند و اگــر راه حــل معقــول و منطقــی پیــدا 

نشــود بــه زودی هــر کــدام ســر بــر خواهنــد آورد و معلــوم 

ــامدهایی  ــوادث و پیش ــه ح ــتن چ ــده آبس ــه آین ــت ک نیس

ــود.  خواهــد ب

از یــک نــگاه می‌تــوان کتله‌هــا سیاســی و قومــی 

افغانســتان را در دو قطــب متضــاد دیــد؛ گفتمانــی کــه 

هم‌چنــان بــر طبــل نظــام متمرکــز می‌کوبــد و گفتمانــی کــه 

خواهــان تمرکززدایــی از قــدرت و شکســتن انحصــار قومی 

ــزم معقــول و  ــده کشــور یــک میکانی ــرای آین اســت. اگــر ب

منطقــی در راســتای رفــع اســتبداد قومــی و انحصــار 

قــدرت مــورد توافــق قــرار نگیــرد، ممکــن اســت صداهــای 

ــد،  ــت و امی ــه عدال ــا مجل ــش ب ــرور دان ــتاد س ــی اس ــوی اختصاص 3. در گفتگ

ویــژه نامه بیســت و ســومین ســالگرد شــهادت شــهید مــزاری کــه در ســال 1396 

منتشــر گردیــده اســت دلیــل بــی توجهــی بــه طــرح فدرالیســم در زمــان تدویــن 

و تصویــب قانــون اساســی ســال 1382 بــه طــور مشــروح بیــان شــده اســت. 

در کتــاب »نقــدی بــر ســاختار نظــام در افغانســتان« نوشــته مجیــب الرحمــان 

رحیمــی، ســخنگوی داکتــر عبداللــه در زمــان ریاســت اجراییــه، نیــز بــر ایــن 

موضــوع بــه طــور مفصــل پرداختــه شــده اســت. 

ــی 1382  ــون اساس ــم در قان ــدان فدرالیس ــی فق ــه »چرای ــن در مقال ــم چنی ه

ــه  ــن مقال ــل مخالفــان فدرالیســم شــرح داده شــده اســت. ای افغانســتان« دلای

ــت و  ــده اس ــگارش در آم ــه ن ــمی ب ــه هاش ــی و صدیق ــن خلیل ــط محس توس

ــز  ــوم، پایی ــماره س ــال اول، ش ــی، س ــای سیاس ــای جغرافی ــه پژوهش‌ه در مجل

ــت.  ــده اس ــر گردی 1395 منتش
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تجزیه‌خواهــی و امثــال آن هم‌چنــان بلندتــر گــردد. از 

ــه مطالبــات  ــد هــم ب ــه‌ای کــه می‌توان ایــن رو تنهــا راه میان

قانونــی اقــوام و کتله‌هــای سیاســی پاســخ بگویــد و هــم از 

تجزیــه کشــور جلوگیــری کنــد، سیســتم فدرالــی و گــردن 

نهــادن بــه ایــن میکانیــزم منطقــی اســت. شــهید مــزاری در 

یکــی از مصاحبه‌هــای خــود گفتــه بــود: »تنهــا راه ثبــات و 

بــه وجــود آوردن مرکزیــت، اعمــال سیســتم فدرالــی اســت 

ــی  ــت ارض ــه تمامی ــم ک ــی می‌دانی ــا راه حل ــا آن را تنه و م

و حاکمیــت ملــی افغانســتان را در پــی دارد.«)دانــش، 

1396( اکنــون دو بــاره همــان شــرایطی رســیده اســت کــه 

شــهید مــزاری در آن قــرار داشــت. تحلیــل شــهید مــزاری 

منطبــق بــر واقعیــات امــروز نیســت هســت. آن‌چــه امــروزه 

در افغانســتان جریــان دارد ممکــن اســت رونــد فروپاشــی 

ــه نقطــه‌ای برســیم کــه  ــا ب ــد و م ــی را تســریع کن جغرافیای

ــد  ــن تولی دیگــر راه بازگشــت وجــود نداشــته باشــد. بنابرای

ــک  ــی ی ــای ذهن ــردن زمینه‌ه ــم ک ــی و فراه ــات فدرال ادبی

ــش از  ــد بی ــی جدی ــزم سیاســی و حقوق ــت و میکانی وضعی

ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ــر ض ــان دیگ ــر زم ه

سخن پایانی

اکنــون مــا در وضعیــت بــدی قــرار داریــم کــه شــاید در 

تاریــخ سیاســی کشــور کم‌ماننــد باشــد و ســلطه تروریســم 

بــر کشــور ایــن وضعیــت را وخیم‌تــر می‌کنــد. مــا درســت 

در نقطــه صفــر یــک حرکــت سیاســی آزادی‌خواهانــه قــرار 

ــم  ــروه حاک ــا گ ــل ب ــرای تعام ــه‌ای ب ــچ گزین ــم و هی داری

ــا تغلــب و  باقــی نیســت. چــون نــوع نظــام سیاســی کــه ب

کشــتار بــه وجــود آمــده اســت، تنهــا طرحــی کــه در دســت 

دارد ســلب آزادی‌هــای فــردی و عمومــی و شــکنجه مــردم 

ــه  ــی ن ــن نظامــی در عصــر کنون ــدون شــک چنی اســت. ب

ــرای انســان  ــه قابــل پذیــرش ب ــه‌ای در جهــان دارد و ن نمون

ــت و  ــز مقاوم ــی ج ــچ راه ــن هی ــت. بنابرای ــروزی اس ام

ــن  ــن گــروه نیســت. از ای ــدن بســاط ای ــرای برچی ــارزه ب مب

رو آغــاز کــردن از نقطــه صفــر یــک فرصــت نیــز هســت. 

فرصتــی کــه نبایــد مثــل فرصت‌هــای تاریخــی گذشــته بــه 

ســادگی از دســت بــرود. در ایــن فرصــت تاریخــی عــاوه 

ــان ضــرور  ــارزۀ بی‌ام ــک مب ــرای ی ــن کــه انســجام ب ــر ای ب

ــزم  ــک میکانی ــرش ی ــرای پذی ــی ب ــی ذهن ــت، آمادگ اس

انســانی در عرصــه سیاســی کشــور و مبــارزه بــرای آن نیــز 

ــر اســاس جبــر تاریــخ رفتنــی  لازم اســت. گــروه حاکــم ب

اســت و بایــد بــرود. امــا مهــم ایــن اســت کــه آیــا آن‌قــدر 

بلــوغ سیاســی وجــود دارد کــه بــا درس از گذشــته بــه یــک 

راه حــل اساســی اجمــاع داشــته باشــیم و بــرای تحقــق آن 

مبــارزه کنیــم یــا خیــر؟ 

ــب  ــل در قال ــبی حداق ــاع نس ــک اجم ــویه‌هایی از ی س

گفتمــان تمرکززدایــی از قــدرت و شکســت انحصــار قومی 

بــه وضــوح دیــده می‌شــود. ضــرورت تولیــد ادبیــات 

ــرات  ــد نظ ــجام و توحی ــه انس ــی در زمین ــی و حقوق سیاس

جناح‌هــای سیاســی تمرکزگریــز بــر محــور یــک میکانیــزم 

ــود.  ــاس می‌‍ش ــر احس ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــخص بی مش

ــه  ــرازو ب ــه ت ــی کف ــاظ ذهن ــه لح ــل ب ــه حداق خوش‌بختان

نفــع فدرالیســم بــه خصــوص پــس از ســلطه گــروه طالبــان 

در 15 آگســت 2021 ســنگینی می‌کنــد. البتــه بایــد اذعــان 

داشــت کــه موانــع بــر ســر راه فدرال‌خواهــی کــم نیســت. 

امــا تجربه‌هــای تلــخ گذشــته و پندآمــوزی از آن‌هــا 

می‌توانــد آینــده روشــن و الهام‌بخــش را در ایــن راســتا 

نویــد دهــد. 

ــزم  ــر میکانی ــا ه ــم و ی ــر از فدرالیس ــزاری اگ ــهید م ش

ــان مــی‌آورد تنهــا  ــه می سیاســی و حقوقــی دیگــر ســخن ب

بــرای تحقــق عدالــت و متــوازن ســاختن قــدرت و منطــق 

ــر  ــا تفک ــارزه ب ــوام و مب ــری اق ــی وی براب ــان سیاس گفتم

حــذف و انحصــار قــدرت بــود. او از هرگونــه برتری‌طلبــی 

و اقتدارگرایــی مبــرا بــود و تنهــا بــرای برابــری شــهروندان و 

ــون  ــی چ ــرد. اتهامات ــارزه می‌ک ــت مب ــازی سیاس انسانی‌س

قوم‌گرایــی و ایجــاد خلــق دشــمنی میــان اقــوام افغانســتان 

از ســوی رقبــای درون‌قومــی و بیرون‌قومــی بــر وی زده 

می‌شــد و کم‌تریــن بهــره‌ای از حقیقــت نداشــت. راز 

ــه  ــزاری در عرص ــهید م ــام ش ــدن ن ــر ش ــدگاری و فراگی مان

ــه  ــن علی گی ــات زهرآ ــم تبلیغ ــتان، علی‌رغ ــی افغانس عموم
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او، تنهــا در آرمــان انســانی و برابری‌خواهــی وی نهفتــه 

اســت. شــهید مــزاری عــاوه بــر پرداختــن بهــای ســنگین 

از جملــه جــان خویــش بــرای  تحقــق عدالــت و برابــری، 

ــه  ــز در عرصــه سیاســی افغانســتان ب ــدگاری نی ــراث مان می

ــت.  ــادگار گذاش ی

ــزاری در آن  ــهید م ــنهادی ش ــزم پیش ــن میکانی مهم‌تری

عصــر بــرای حــل بحــران افغانســتان، فدرالیســم بــود که در 

ــه شــدن قــدرت  راســتای انسانی‌ســازی سیاســت و عادلان

ــون  ــرح قان ــب »ط ــه در قال ــم ک ــد. فدرالیس ــود آم ــه وج ب

ــه  ــتان« عرض ــامی افغانس ــدرال اس ــوری ف ــی جمه اساس

ــه  ــود بلک ــذر نب ــاده و زودگ ــزم س ــک میکانی ــا ی ــد تنه ش

ــتان  ــری در افغانس ــت و براب ــق عدال ــرای تحق ــتی ب مانیفس

بــود. ســاختار فدرالــی کــه در »قانــون اساســی جمهــوری 

فــدرال اســامی« پیش‌بینــی گردیــده بــود اگــر مــورد 

پذیــرش قــرار می‌گرفــت هرگــز مــا شــاهد بحــران کنونــی 

ــس از  ــون پ ــم. اکن ــروزی نبودی ــف‌بار ام ــت تاس و وضعی

بیست‌وهشــت ســال و پــس از ســلطه مطلقــه دو بــاره یــک 

گــروه قومــی متحجــر و انحصارطلــب، نیازمنــد بازخوانــی 

اندیشــه شــهید مــزاری، بــه خصــوص نیازمنــد بازخوانــی 

مانیفســت سیاســی وی یعنــی طــرح قانــون اساســی 

ــتیم.  ــامی هس ــدرال اس ــوری ف جمه

منابع 

ــامی  ــدرال اس ــوری ف ــی جمه ــون اساس ــرح  قان ط

 .1372 افغانســتان، 

دانــش، ســرور)1396( گفت‌وگــو بــا مجلــه عدالــت و 

امیــد، ویژه‌نامــه بیست‌وســومین ســالگرد شــهادت شــهید 

ــوان  ــت عن ــزاری تح ــی م ــتاد عبدالعل ــی اس ــدت مل وح

»شــهید مــزاری و طــرح نظــام فدرالــی«، شــماره اول. 

خلیلــی، محســن و هاشــمی، صدیقــه)1395(، چرایی 

ــتان،  ــی 1382 افغانس ــون اساس ــم در قان ــدان فدرالیس فق

اول،  پژوهش‌هــای جغرافیــای سیاســی، ســال  مجلــه 

ــوم.  ــماره س ش

دایره المعارف دموکراسی، ذیل اصطلاح فدرالیسم.
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طرح‌ها و ابتکارات استاد شهید 
در مدت کوتاه اقامت در ایران

بــه نظــرم در ســال ۱۳۶۹ هجــری شمســی بــود 

ــه  ــی ب ــزاری در رأس هیأت ــی م ــهید عبدالعل ــتاد ش ــه اس ک

ــدت  ــزب وح ــا ح ــد ت ــران آمدن ــامی ای ــوری اس جمه

ــان  ــز بامی ــش از آن در مرک ــال پی ــک س ــه ی ــامی را ک اس

تشــکیل شــده بــود، بــه جــای ايتــاف هشــتگانه گروه‌هــای 

ــند. ــمیت ببخش ــیعی رس ش

در ایـران موانعـی بـر سـر راه اعالن رسـمی ایـن حزب 

وجـود داشـت کـه یکـی از مهمتریـن آن، وجـود یک شـیخ 

بـه نـام حجت الاسالم حسـین ابراهیمی بـه عنـوان نماینده 

ولـی فقیـه بـود کـه در بیـن اعضـای شـورای ایتالف، نقش 

تشـکیل  بـا  می‌ترسـید  و  داشـت  بـارزی  و  ممتـاز  خیلـی 

حـزب وحـدت، این جایـگاه و موقعیـت را از دسـت بدهد. 

مخصوصـا کـه مرکزیـت حـزب در داخـل قـرار داشـت و 

دسـت او از هرگونـه دخالـت و نفـوذ  در آن کوتـاه شـده بود. 

بـه همیـن خاطـر او مانع‌تراشـی بسـیاری کـرد و بـر سـر 

راه اعالن رسـمی حـزب وحـدت سـنگ‌ها انداخـت. بـه 

نحـوی می‌خواسـت بفمانـد تـا زمانـی کـه جایـگاه نماینده 

ولـی فقیـه در حـزب وحـدت معلـوم نشـود اجـازه نخواهد 

کـه ایـن حـزب به صـورت رسـمی اعالن شـود. اما اسـتاد 

مـزاری بـا او بـا درشـتی برخـورد کـرد و گفـت کـه حـزب 

وحـدت خودش علمـای جید و برجسـته‌ای دارد، راه خود را 

می‌توانـد پیـدا کنـد و ضـرورت به نماینـده ولی فقیـه از یک 

کشـور دیگر نـدارد.

سر انجام، آقای ابراهیمی نتوانست حریف استاد مزاری 

شود، حزب وحدت با قاطعیت و سرسختی او رسمیت یافت.

مـن کـه در آن زمـان در رادیـو دری مشـهد کار می‌کردم 

و  اسالمی  وحـدت  حـزب  تشـکیل  اخبـار  می‌کوشـیدم 

اسـتقبال و حمایـت گسـترده ی اقشـار مختلف مـردم از این 

حـزب را در قالـب اخبـار و گـزارش و مصاحبـه انعـکاس 

دهـم، امـا به امـر و هدایت آقـای ابراهیمـی به مدیـران رادیو 

نشـر اخبـار حـزب وحـدت از رادیـو ممنـوع شـده بـود و با 

وجود سـفارش‌های اسـتاد شـهید مبنی بر نشـر منظم اخبار 

فاضل سانچارکی
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حـزب وحـدت از رادیـو، مـن با مشـکل مواجه شـدم و جز 

اخبـار کوتاهـی قـادر بـه  نشـر مصاحبه‌هـا و گزارش‌هـای 

تفصیلـی در‌بـارۀ حزب  نشـدم تا ایـن که دیـوار ابرهیمی فرو 

ریخـت و راه بـرای نشـر مصاحبه‌ها و گزارش‌هـای تفصیلی 

از طریـق رادیـو باز شـد.

ــفارش  ــن س ــه م ــزاری ب ــهید م ــتاد ش ــد اس ــادم می‌آی ی

ــامی  ــت اس ــزی حرک ــورای مرک ــای ش ــا اعض ــه ب ــرد ک ک

اســامی   وحــدت  حــزب  تشــکیل  از  حمایــت  در 

مصاحبه‌هــای گرفتــه از رادیــو نشــر کنــم، چــرا کــه در داخل 

ــر دارد. مــن  ــی تأثی ــرای هــواداران حرکــت اســامی خیل ب

اعضــای شــورای مرکــزی حــزب حرکــت اســامی را هرجا 

می‌یافتــم بــرای مصاحبــه تحــت فشــار می‌گذاشــتم، 

ــد و  ــده بودن ــکل ش ــار مش ــود دچ ــل خ ــان در داخ ــا آن ام

بــا خشــم مرحــوم آیــت اللــه محســنی مواجــه بودنــد؛ امــا 

ســر انجــام آقایــان ســید هــادی بهســودی، فیــاض ارزگانــی 

ــت از  ــو و حمای ــه گفت‌‌و‌گ ــر ب ــر حاض ــن دیگ ــی دوت و یک

ــدند. ــدت ش ــزب وح ــکیل ح تش

در مدتــی کــه اســتاد شــهید در ایــران اقامــت داشــت، 

بــه غیــر از فعال‌ســازی دفاتــر حــزب وحــدت در شــهرهای 

بــزرگ ایــران، جلــب و جــذب نیروهــا و توســعۀ پایه‌هــای 

تشــکیلاتی و مردمــی ایــن حــزب، بــه یــک سلســله 

اقدامــات و ابتــکارات دیگــری هــم دســت زد کــه نشــان از 

ذهــن مبتکــر، هدفمنــدی و افــق دیــد بلنــد ایشــان می‌کــرد. 

ــک  ــرای ایجــاد ی ــد کســی کــه در صــدد آمادگــی ب او مانن

نظــام و سیســتم سیاســی باشــد، بــه چنیــن ابتکاراتــی روی 

آورده بــود. در ایــن جــا بــه گونــۀ فشــرده چنــد مــورد از ایــن 

ــم،  ــده اســت ذکــر می‌کن اقدامــات را کــه در حافظــه‌ام مان

امیــدوارم کســانی کــه در آن زمــان در ایــن اقدامــات و 

ابتــکارات اســتاد شــهید دخیــل بودنــد تفصیــل بیشــتر آن را 

بنویســند تــا در تاریــخ بمانــد.

تشکیل بورد تدوین کتب آموزشی

یکــی از ایــن اقدامــات تشــکیل بُــوردی متشــکل 

و  آمــوزش  امــور  در  صاحب‌نظــر  شــخصیت‌های  از 

پــرورش بــرای تدویــن کتــب درســی معــارف از صنــف اول 

ابتدایــی تــا لیســه بــود. در ایــن بــورد، حاج‌کاظــم یزدانــی 

مســئولیت نوشــتن مضامیــن تاریخــی را بــر عهــده گرفــت 

ــر  ــر را. دفت ــن دیگ ــر مضامی ــران دیگ ــا و صاحب‌نظ و علم

ــوان  ــه عن ــرا ب ــود. محمــد ســجادی م ــورد مشــهد ب ــن ب ای

ــه  ــه ب ــهید بلافاصل ــتاد ش ــه اس ــرد ک ــنهاد ک ــتار پیش ویراس

ــا خــودت باشــد. ــن مســئولیت ب مــن گفــت ای

ــام  ــه ن ــی ب ــتان هرات ــی از دوس ــورد یک ــن ب ــئول ای مس

ــد روز بعــد مــورد انتقــاد  ــود کــه چن ــی« ب ــر یعقوب »انجین

همکارانــش قــرار گرفــت و اتهاماتــی مبنــی بــر حیف‌ومیــل 

ــت و  ــا صحب  ب
ً
ــا ــه نهایت ــد ک ــر او وارد کردن ــال ب بیت‌الم

ــد. ــل ش ــو ح گفت‌وگ

مجتمع عالی آموزشی  شهید بلخی

شــهید  علامــه  آموزشــی  عالــی  مجتمــع  تأســیس 

سیداســماعیل بلخــی در قــم یکــی دیگــر از ایــن ابتــکارات بود.

ــاب  ــوزش ط ــته‌ای در آم ــش برجس ــگاه نق ــن دانش ای

جــوان و محصــان افغانســتانی داشــت و یــک رونــد 

تربیــت کدرهــا و نیــروی هــای علمــی روی دســت گرفتــه 

ــات اداری و  ــا در مقام ــگاه بعده ــن دانش ــان ای ــد. فارغ ش

دیپلماتیــک کشــور بــه شــغل‌های آبرومنــدی دســت یافتنــد 

ــد. ــگارش درآوردن ــه ن ــی ب ــب خوب ــار و کت  آث
ً
ــا و بعض

ــه  ــناختم ک ــا را می‌ش ــاب و علم ــادی از ط ــداد زی تع

ــتند،  ــل داش ــر بغ ــال‌ها زی ــوزه را س ــور ح ــای قط کتاب‌ه

ــا یــک دوره آمــوزش  امــا چیــزی سرشــان نمی‌شــد؛ امــا ب

کامــل در ایــن دانشــگاه، حقــوق‌دان و دارای دانــش و 

ــدند. ــر ش ــی دیگ ــته‌های علم ــص در رش تخص

گذاشتن برخی نیروها در رسانه‌های ایرانی

اســتاد شــهید مــزاری بــا وجــود مصروفیت‌هــای 

ــاد  ــاع و اتح ــاد اجم ــرای ایج ــاش ب ــنگر و ت ــه و س جبه

میــان احــزاب و گروه‌هــای جهــادی، از نقــش رســانه 

گاه بــود و می‌کوشــید در رســانه‌های  نیــز بــه خوبــی آ

جمهــوری اســامی ایــران نیــز تــا حــدودی نفــوذ داشــته و 

ــل از  ــزارش و تحلی ــر، گ ــب خب ــودش را در قال ــت خ روای
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اوضــاع افغانســتان ارائــه کنــد. بــا توجــه بــه خوش‌بینــی و 

نظــر مســاعدی کــه گرداننــدگان رســانه‌های دولتــی ایــران 

ــهید  ــتاد ش ــخص اس ــتان و ش ــاد افغانس ــه جه ــبت ب نس

ــود. ــم ب ــن کار فراه ــرای ای ــه ب ــتند، زمین داش

ــئولیت  ــه مس ــامی ب ــوری اس ــه جمه ــا روزنام از قض

ــت  ــا درک نی ــران  ب ــری ای ــکان رهب ــر از نزدی ــیح مهاج مس

اســتاد شــهید از وی درخواســت کــرد کــه دو تــن از 

تحصیل‌کــردگان قلــم‌ به‌دســت افغانســتانی را بــه ایــن 

روزنامــه معرفــی کنــد تــا اخبــار و گزارش‌هــای افغانســتان 

ــاع  ــه اوض ــع ب ــی راج ــاز، تبصره‌های ــگام نی ــرور و هن را م

افغانســتان در ایــن روزنامــه بنویســند. اســتاد مــزاری شــهید 

ــی  ــدری را معرف ــه حی ــجادی و محمدالل ــد س ــید محم س

کــرد کــه هــر دو در تهــران مشــغول تحصیــل در دانشــگاه 

بودنــد. در جریــان  روزهــا و هفته‌هــا اینــان گاه تبصره‌هــا و 

تحلیل‌هایــی در روزنامــۀ جمهــوری اســامی می‌نوشــتند. 

ــاد دوام نکــرد و از برخــی  شــهید محمــد ســجادی امــا زی

ــا  ــد و ره ــش نیام ــه خوش ــئولان روزنام ــفارش‌ها‌ی مس س

ــن  ــا ای ــتری ب ــدت بیش ــدری م ــه حی ــی محمدالل ــرد؛ ول ک

ــا  ــی ب ــب و مضامین ــود و در آن مطال ــکار ب ــه هم روزنام

مایه‌هــای همســو بــا روایــت حــزب وحــدت مــی نوشــت.

کمـی پیشـتر از آن، مـن نیـز با وسـاطت دوسـتم »امید 

بامیانـی« در یـک امتحـان رادیـو دری مشـهد شـرکت کردم 

و قبـول شـدم و بـا نامـۀ تأییـدی و تضمینی »سـازمان نصر« 

به‌حیـث کارمنـد در ایـن رادیو اسـتخدام شـدم.

اســتاد شــهید از ایــن موفقیت مــن اســتقبال و در نامه‌ای 

تشــویقم کــرد و یــک موتورســکلت هنــدا را بــرای رفــت و 

آمــد مــن بــه رادیــو از مجلــه حبــل اللــه گرفتــه بــه مــن داد و 

تأکیــد کــرد کــه بــرای انعــکاس دردهــا و مشــکلات مــردم 

از طریــق ایــن رادیــو کوشــش کنــم.

رادیــو دری در آن ســال‌ها در افغانســتان شــنوندۀ فــراوان 

داشــت. مدیــر ایــن رادیــو در اول آقــای محتشــمی بــود کــه 

یــک انســان خیلــی منظــم، دقیــق و باتدبیــر و در عیــن زمان 

ــک و  ــق چ ــیار دقی ــا را بس ــود و گزارش‌ه ــاط ب ــیار محت بس

ــی در  ــچ صلاحیت ــم هی ــن و همکاران ــرد. م ــرل می‌ک کنت

گزینــش و دســته‌بندی اخبــار و یــا تهیــۀ گزارش‌هــا و 

ــزارش  ــره و گ ــر تبص ــتیم و ه ــواه نداش ــای دل‌خ تبصره‌ه

ــدی  ــای مه ــان‌تر آق ــا پس ــد. ام ــرل می‌ش ــت کنت ــا دق ب

ــر  ــوان مدی ــه عن ــران ب ــب ای ــاح اصلاح‌طل ــگری از جن مس

رادیــو مقــرر شــد کــه دســت مــا را کامــا بــاز گذاشــت و 

ــو دری راه  ــی در رادی ــای متنوع ــر برنامه‌ه ــن خاط ــه همی ب

انــدازی شــد. مســگری بــه اســتاد شــهید علاقــه داشــت و 

چنــد بــار در مهمانی‌هــای مردمــی ایشــان حضــور یافــت 

ــت‌های  ــورد سیاس ــا وی در م ــا ب ــزل م ــم در من ــار ه و دوب

ــردم  ــال م ــامی در قب ــوری اس ــوای جمه ــام و دوه ــک ب ی

افغانســتان بــه تنــدی و پرخــاش ســخن زد کــه مســگری بــا 

ــت  ــگری می‌گف ــدی مس ــنید. مه ــکیبایی ش ــه و ش حوصل

ــا در  ــم، ام ــزاری را می‌فهم ــای م ــاس آق ــن درد و احس م

موقعیتــی نیســتم کــه بتوانــم کاری انجــام دهــم.

تلاش برای تأسیس رادیو

ــه  ــد ک ــد ش ــزاری علاقه‌من ــتاد م ــع، اس ــک مقط در ی

یــک ایســتگاه رادیویــی در ایــران تأســیس کنــد و بــه نشــر 

ــردازد. ــتان بپ ــای افغانس ــار و رویداده اخب

ــه از ســابق  ــدرم ک ــا همــراه پ ــزل م شــبی اســتاد در من

آشــنایی داشــت تــا دیروقــت قصــه کردنــد، در مــورد 

عزمــش بــرای تأســیس رادیــو ســخن زد و گفــت: حاج‌آقــا! 

ــه دارد و  ــه فاضــل می‌دهــم کــه تجرب ــو را ب مســئولیت رادی

ــت. ــده اس ــنا ش ــن کار آن آش ــا فوت‌وف ب

ــا  ــش ت ــد و کارهای ــل ش ــی مراح ــو ط ــنهاد رادی پیش

ــام  ــه ن ــران ب ــرات ای ــر مخاب ــت. وزی ــش رف ــدودی پی ح

مهنــدس غرضــی کــه در زنــدان شــاه بــا آقــای مــزاری آشــنا 

ــی  ــا وقت ــرد؛ ام ــت ک ــو موافق ــیس رادی ــا تأس ــود، ب ــده ب ش

پرونــده بــه رییــس صــدا و ســیما )محمــد هاشــمی بــرادر 

هاشــمی رفســنجانی( رســید، پرونــده را بایگانــی کــرد. او 

گفتــه بــود تــا مــن رییــس صــدا و ســیما هســتم، هیــچ‌گاه 

آنتــن را بــه دســت یــک خارجــی نمی‌دهــم. در نتیجــه کار 

ــه جایــی نرســید. ــو ب رادی
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کتاب و کتابخانه

یکــی از کارهــای دیگــر اســتاد مــزاری دســتور ایشــان 

در مــورد خریــداری کتــاب بــود. او بــه مــن ســفارش کــرد 

کــه مطابــق نیــاز داخــل در زمینه‌هــای گوناگــون سیاســی، 

اجتماعــی، فرهنگــی، ادبــی، تاریخــی، اقتصــادی، علمی و 

ــازار، کتــاب بخــرم. ــا می‌توانــم از ب آموزشــی، ت

خـود  بـا  را  کتاب‌هـا  ایـن  می‌خواسـت  مـزاری  اسـتاد 

انتقـال دهـد و همیـن کار را هـم کرد. سـیدعلی علوی شـهید 

و حاجـی علـی میرزایـی دسـتیاران اسـتاد یـک خریطـه در 

دسـت داشـتند کـه داخـل آن پـر از پول بـود. هرگاه من رسـید 

خریـد را بـه ایشـان مـی‌دادم، از داخـل این خریطه بـه من پول 

می‌دادنـد. مـن هـر روز بـه کتاب‌فروشـی‌های شـهر می‌رفتـم 

تاریـخ، فلسـفه، سیاسـت،  را در موضوعـات  و کتاب‌هایـی 

سرگذشـت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسـی، اقتصاد، مدیریت و 

خلاصـه هرچـه کـه به نظـرم جالـب می‌آمـد، می‌خریـدم و با 

خـود نزد اسـتاد مـزاری مـی‌آوردم. او بعضی‌ کتاب‌هـا را تورق 

می‌کـرد و برخـی دیگـر را با یک نـگاه به کناری می‌گذاشـت.

ــا  ــارل دوگل« را ب ــرات »ش ــاب خاط ــت کت ــادم هس ی

ــد. ــر گذرانی ــت آن را از نظ ــت ورق زد و فهرس دق

تدوین قانون اساسی

اقــدام دیگــر اســتاد مــزاری ایجاد یــک بــورد تخصصی 

ــود. مســئولیت  ــون اساســی افغانســتان ب ــن قان ــرای تدوی ب

ایــن بــورد را آقــای »محقق‌نســب« کــه گفتــه می‌شــد 

ــه  ــه را دارد، ب ــن زمین ــۀ کار در ای ــی و تجرب ــش حقوق دان

عهــده گرفــت و شــهید ســید محمــد ســجادی کــه او هــم 

دانشــجوی رشــتۀ حقــوق اساســی بــود و چنــد تــن دیگــر 

ــتند. ــت آن را داش عضوی

ــی  ــای ســجادی هــر روز از درخواســت‌های تدارکات آق

محقق‌نســب ســخن مــی‌زد و می‌گفــت ایــن بزرگــوار 

ــب دارد.  ــات طل ــه و امکان ــد، بودج ــه کار کن ــش از آنک بی

ــرای او  ــزاری ب ــتاد م ــم از اس ــت می‌کش ــر خجال ــن دیگ م

ــای محقق‌نســب  ــم. ظاهــرا آق ــات طلــب کن ــول و امکان پ

فرصــت را مســاعد یافتــه و می‌خواســت بــه بهانــۀ تدویــن 

قانــون اساســی دفتــر مجهــزی بــرای خــود ایجــاد کنــد!

ــای محقق‌نســب مدت‌هــا در قالــب  ــه هــر حــال، آق ب

ــود،  ــون اساســی افغانســتان ب ــورد، مصــروف نوشــتن قان ب

امــا ایــن کــه ایــن قانــون آیــا همــان »قانــون اساســی نظــام 

فــدرال در افغانســتان بــود« کــه بعدهــا آقــای محقق‌نســب 

ــزی  ــا چی ــرد ی ــاب ک ــم چ ــهر ق ــودش در ش ــام خ ــه ن ب

متفــاوت بــا آن، دقیقــا معلــوم نیســت. مــن تاجایــی کــه بــه 

خاطــر مــی‌آورم حــزب وحــدت اســامی و شــخص اســتاد 

شــهید در آن زمــان در موقف‌گیری‌هــای و اظهــارات و 

خطابه‌های‌شــان گاهــی بــه صــورت کلــی از نظــام فــدرال 

ســخن می‌گفتنــد، امــا قانــون اساســیی کــه حــاوی چنیــن 

دیــدگاه و طرحــی باشــد در آن زمــان بــه صــورت رســمی و 

عمومــی از ســوی حــزب نشــر نشــد. علــت عــدم انتشــار 

ــدرال را  ــام ف ــای نظ ــوم و معن ــاوی مفه ــی ح ــون اساس قان

ــر  ــوع ذک ــن موض ــان ای ــن از آگاه ــان دو ت ــا از زب در این‌ج

ــد. ــاح یاب ــت ایض ــا واقعی ــم ت می‌کن

مــن کتبــا از جنــاب محقق‌نســب در ایــن مــورد کــه آیــا 

قانــون اساســیی کــه قــرار بــود در قالــب بــورد تخصصــی 

بنویســید و تحویل اســتاد شــهید بدهیــد حاوی نظــام فدرال 

بــود یانــه و چــه بــر ســر آن آمــد و چــرا بــه صــورت رســمی 

ــب در  ــای محقق‌نس ــت؟ آق ــار نیاف ــزب انتش ــب ح از جان

پاســخ مــن چنیــن نگاشــته‌اند:

»در سـال ۱۳۶۹ پـس از توافـق بـا جناب شـهید مزاری 

کـه پیش‌نویـس قانون اساسـی نظام فدرال نوشـته شـود، من 

با آقای شـهید سـجادی تماس گرفتم. سـجادی در دانشـگاه 

تهران مشـغول تحصیل بود، یکی، دو جلسـه باهم گذاشتیم 

و مقدمـه پیش‌نویـس را آماده کردیـم، اما برای ادامه، ایشـان 

وقـت پیـدا نکـرد و من بـه تنهایـی پیش‌نویس را نوشـتم و به 

جناب شـهید مزاری دادم.

ــال ۱۳۷۰  ــار س ــت: »در آغ ــزوده اس ــب اف محقق‌نس

ــا  ــه ب ــان دادم ک ــه ایش ــخه را ب ــک نس ــن ی ــیدی م خورش

ــا شــورای مرکــزی حــزب  ــان و ب ــه بامی ــد ب خودشــان بردن

ــی  ــام فدرال ــه نظ ــا ک ــیدند. از آنج ــق رس ــه تواف ــدت ب وح

خیلــی نا‌شــناخته بــود و علمــا نیــز شــدیدا حکومــت 
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ــتند،  ــاد می‌خواس ــا زی ــم ی ــه ک ــک کلم ــدون ی ــامی ب اس

ــدرال را از  ــام ف ــرح نظ ــه ط ــد ک ــرات نکردن ــان ج خودش

ــا  ــاظ، ب ــن لح ــد. بدی ــوان کنن ــدت عن ــزب وح ــرف ح ط

جنــرال دوســتم بــه توافــق رســیدند و آقــای دوســتم از طرف 

ــرد.« ــام ک ــامی اع ــش اس جنب

ــن  ــال ۱۳۷۰ ای ــودم در س ــن خ ــد: م ــان می‌افزاین ایش

ــون در  ــردم. چ ــاپ ک ــودم چ ــه خ ــا هزین ــس را ب پیش‌نوی

ــی  ــر حروفچین ــا ماشــین تحری ــود، ب ــر نب آن زمــان کامپیوت

کــردم. ازایــن نظــر هیــچ نســخه نــرم افــزاری نــدارم و فقــط 

جلــدش مانــده کــه خدمــت شــما می‌فرســتم. حــالا نظــام 

فدرالــی طرفــداران بســیار پیــدا کــرده اســت، ولــی زمانــی 

کــه مــن نوشــتم، علمــای حــوزه شــدیدا اعتــراض کردنــد 

کــه نظــام فرنگــی را آورده!

اسـتاد سـرور دانـش معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری 

کـه در سـال هـای ۶۸ تا ۷۳ مسـئولیت امور نشـرات حزب 

وحـدت اسالمی در ایـران را بـر عهـده داشـت، در مـورد 

چند‌و‌چـون ایـن قانـون شـرح دیگـری ارایـه کرده‌ اسـت:

بین‌المللــی  آژانــس  کــه  مصاحبــه‌ای  در  ایشــان 

ــد: »در  ــرده می‌گوی ــر ک ــل ۲۰۲۱ آن را نش ــه در اپری کوکچ

ــر  ــزاری و زی ــتاد م ــت اس ــا هدای ــل ب ــال ۱۳۷۲ در کاب س

ــدرال  ــوری ف ــی جمه ــون اساس ــوده »قان ــان، مس ــر ایش نظ

اســامی افغانســتان« از نــو و بــه صــورت کامــا متفــاوت 

ــد.  ــه ش ــود، تهی ــرده ب ــب کار ک ــای محقق‌نس ــه آق از آنچ

ــرح  ــا ط ــود ب ــان ب ــل همزم ــوده در کاب ــن مس ــن ای تدوی

قانــون اساســی دولــت اســتاد ربانــی کــه بــه نــام »اصــول 

اساســی جدیــد افغانســتان« در ســال ۷۲ تهیــه شــده بــود، 

ــید. ــی نرس ــب نهای ــه تصوی ــی ب ول

دارای  وحـدت  حـزب  فـدرال  اساسـی  قانـون  »طـرح 

۱۶ فصـل و ۱۹۳ مـاده اسـت و یـک ضمیمـه بـه نـام قانون 

اساسـی ایالـت فـدرال بـا خـود دارد در ۸۰ مـاده. در ایـن 

طرح افغانسـتان به شـش ایالت تقسـیم شـده اسـت: ایالت 

غرجسـتان بـه مرکزیت شـهر بامیان، ایالت بلـخ به مرکزیت 

شـهر مزار شـریف، ایالـت هرات بـه مرکزیت شـهر هرات، 

ایالـت کندهـار بـه مرکزیت شـهر کندهـار، ایالـت ننگرهار 

بـه مرکزیـت شـهر جالل آبـاد و ایالـت کابـل بـه مرکزیـت 

شـهر کابل. ایـن طرح قانـون را وقتـی به دقـت مطالعه کنید 

می‌بینیـد کـه واقعـا دربـارۀ آن هـم از نـگاه شـکلیات و هـم 

از نـگاه محتـوا کار زیـاد صـورت گرفتـه اسـت و از متـن آن 

پیـدا اسـت که از نـگاه ادبیات و چینـش مواد از همـه قوانین 

و  اسـتفاده صـورت گرفتـه  افغانسـتان هـم  قبلـی  اساسـی 

جمعـی از صاحب‌نظـران و متخصصیـن در کابـل در مـورد 

آن کار کـرده بودنـد«

ــهید  ــتاد ش ــرح را اس ــن ط ــش »ای ــتاد دان ــۀ اس ــه گفت ب

ــا  ــتاد ب ــران فرس ــن در ای ــه م ــال ۷۲ ب ــر همان‌س در اواخ

ایــن پیغــام کــه دربــارۀ ایــن طــرح بیشــتر کار کنیــد و نظــر 

حقوقدانــان و فرهنگیــان و علمــا و دانشــگاهیان را بگیریــد 

تــا پخته‌تــر شــود و ســپس دوبــاره بــه کابــل بفرســتید و ایــن 

ــال  ــارج انتق ــه خ ــه ب ــود ک ــرح ب ــن ط ــخه‌ای از ای ــا نس تنه

ــت.« ــات یاف ــودی نج ــده و از ناب گردی

اسـتاد دانـش در مـورد این که چـرا این قانـون به صورت 

رسـمی از طـرف حـزب وحدت نشـر نشـد می‌گویـد که به 

دو دلیـل، یکی بـه خاطر رأی زنی‌های بیشـتر با متخصصین 

و کارشناسـان بـا هـدف پخته‌تـر سـاختن و غنا‌مند سـاختن 

آن و دیگـر سـیل حـوادث و رخدادهـای سـنگینی کـه در 

کشـور در حـال وقـوع بـود و هرگونـه مجـال و فرصـت را از 

مسـئولان حـزب سـلب کـرده بـود. هر‌چند شـخص اسـتاد 

مـزاری در تمـام مصاحبه‌ها و سـخنرانی‌های خـود در کابل 

در سـال‌های ۷۲ و ۷۳ بـه تکـرار سیسـتم فدرالـی و مزایـای 

آن را مطـرح کرد.

بــه ایــن ترتیــب می‌بینیــم کــه بــر خــاف نظــر جنــاب 

محقق‌نســب، طــرج ایشــان در زمینــه قانــون اساســی نظــام 

فــدرال افغانســتان از پختگــی و کمــال لازم برخــوردار نبوده 

و در کابــل روی آن کار بیشــتر و دقیق‌تــری صــورت گرفتــه 

و بــا برخــی تغییــرات بنیادیــن جهــت غنامنــدی بیشــتر بــه 

ــاب  ــه جن ــی ک ــه علل ــا ب ــت، ام ــده اس ــتاده ش ــران فرس ای

دانــش ذکــر کرده‌انــد فرصــت نشــر رســمی نیافتــه اســت. 
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ضرورت طرح دولت فدرال در افغانستان

افغانسـتان، تنها کشـوری اسـت کـه در نیم‌قرن گذشـته 

بیشـترین بی‌ثباتـی سیاسـی و دگرگونی نظام‌های سیاسـی را 

مشـاهده کـرده اسـت. در  سـال 1352  محمـدداود خان با 

کودتـای آرام و بـدون خونریزی، به‌نظام پادشـاهی آل یحیی 

پایـان داده و حکومـت جمهـوری افغانسـتان را اعالم کرد. 

در سـال 1357 حـزب خلـق و پرچـم بـا حمایـت دولـت 

اتحـاد جماهیـر شـوری  در یـک کودتای خونیـن حکومت 

جمهـوری داود خان را تبدیل به جمهـوری دموکراتیک خلق 

افغانسـتان نمـود کـه از سـال 1357 تـا سـال 1370 چهـار 

رئیس‌جمهـوری )نورمحمـد ترکی،حفیظ‌اللـه امیـن، ببـرک 

کارمـل، نجیب الله احمدزی( وابسـته به شـوروی بر اریکه 

قـدرت تکیـه زدنـد. در سـال 1370 بـا پیـروزی مجاهدیـن 

نظـام سیاسـی افغانسـتان تبدیـل به دولت اسالمی شـد در 

خـزان 1375 طالبـان امارت اسالمی را به‌عنـوان جایگزین 

دولت اسالمی اعلام کرد. در سـال 1380 امارت اسالمی 

فروپاشـید و تبدیـل بـه جمهـوری اسالمی شـد. در سـال 

1400 جمهوری اسالمی متلاشـی  و امارت طالبان دوباره 

قـدرت را بـه دسـت گرفت.

در بــازه زمانــی کــه ذکــرش آمــد، هیــچ نظــام سیاســی 

نتوانســت بــه منازعــه قومیــت و قــدرت در افغانســتان پایــان 

ــات  ــود ثب ــتان نب ــکل  افغانس ــن مش ــروره بزرگتری ــد. ام ده

ــخگو  ــروع  و پاس ــت مش ــک حکوم ــتن ی ــی و نداش سیاس

ــد عضــو نظــام بین‌الملــل شــمرده شــود. اســت کــه بتوان

ــه رهبــری شــهید وحــدت  حــزب وحــدت اســامی ب

ــی  ــال 1371 شمس ــزاری در س ــی م ــتاد عبدالعل ــی اس مل

بــرای بیرون‌رفــت کشــور از بحــران بی‌ثباتــی و پایــان 

منازعــه قــدرت و قومیــت، نظریــه حکومــت فــدرال 

را مطــرح کــرد، امــا در آن دوره مــورد توجــه و اقبــال 

سیاســت‌ورزان و احــزاب جهــادی قــرار نگرفــت. در دهــه 

هشــتاد شمســی در »کنفرانــس بــن« کــه افغانســتان نویــن 

پســاطالبان اســاس‌گذاری شــد نیــز حکومــت فــدرال 

ضامن‌علی حبیبی
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توســط نخســت‌وزیر جاپــان و وزیــر خارجــه امریــکا 

ــد. ــرح ش مط

امـا وقتی پیش‌نویـس قانون اساسـی جمهوریـت تدوین 

می‌شـد برخی طرفـدار نظام پارلمانـی و حکومت غیرمتمرکز 

بودنـد؛ بـه دلیـل مداخلـه کشـورهای ذی‌دخـل در قضایـای 

افغانسـتان به‌منظـور تأمیـن ثبـات سیاسـی، نظـام سیاسـی 

متمرکـز به تصویب رسـید کـه بعـد از دو دهه تجربـه ناموفق 

سـرانجام فروپاشـید. از طرف دیگر نظام سیاسی خودخوانده 

طالبـان، در قالـب امارت اسالمی به بحران مشـروعیت ملی 

و بین‌المللـی مواجـه اسـت و در ایـن مـدت حکمرانی خود، 

نتواسـت وفـاق ملـی و ثبـات سیاسـی را بـه ارمغـان بیـاورد. 

علی‌رغـم خواسـت جامعـه جهانـی از طالبـان برای تشـکیل 

حکومـت فراگیـر ملـی، آنـان بـر حکومـت تک قومـی، تک 

حزبـی، تـک جنسـیتی و تک مذهبـی اصـرار دارند.

ــران  ــور، از بح ــت کش ــرای بیرون‌رف ــر، ب ــوی دیگ از س

سیاســی و امنیتــی، عــده‌ای از سیاســت‌مداران، نویســندگان 

و پژوهشــگران، گفتمــان عدالت‌خواهــی شــهید مــزاری را 

مبنایــی سیاســت‌ورزی خــود قــرار داده‌انــد و نظــام سیاســی 

ــه  ــان منازع ــی و پای ــران بی‌ثبات ــل بح ــرای ح ــدرال را ب ف

ــد. ــنهاد کرده‌ان ــتان پیش ــدرت در افغانس ــت و ق قومی

ــط  ــار توس ــدرال اولین‌ب ــوری ف ــی جمه ــام سیاس نظ

ــزاری  ــی م ــهید عبدالعل ــری ش ــه رهب ــدت ب ــزب وح ح

مطــرح شــد، ولــی امــروزه به‌عنــوان راه‌حــل بحــران و 

عبــور از بی‌ثباتــی سیاســی توســط شــخصیت‌های مســتقل 

ــرور  ــبق، س ــت‌وزیر اس ــتمند نخس ــلطانعلی کش ــد س مانن

ــر  ــدرام رهب ــف پ ــور، عبدالطی ــاون رئیس‌جمه ــش مع دان

ــبق  ــس اس ــل رئی ــه نبی ــی، رحمت‌الل ــره مل ــزب کنگ ح

امنیــت ملــی افغانســتان و برخــی احــزاب سیاســی ماننــد 

حــزب وحــدت، جنبــش ملــی افغانســتان در کانــون توجــه 

ــرار دارد. ــتان ق ــی افغانس ــگان سیاس نخب

جمهــوری فــدرال در کشــورهای مختلــف دارای تجربه 

ــده  ــورها ش ــی در کش ــات سیاس ــث ثب ــوده و باع ــق ب موف

ــه  ــد ک ــود دارن ــان وج ــادی در جه ــورهای زی ــت. کش اس

ــده و  ــالات متح ــوند. از ای ــی اداره می‌ش ــتم فدرال ــا سیس ب

کانــادا در قــاره امریــکا تــا آلمــان و بلژیــک و ســوییس در 

اروپــا؛ روســیه، هنــد، پاکســتان و عــراق در آســیا؛ اســترالیا 

و کشــورهایی دیگــری کــه در ســطح جهــان وجــود دارنــد و 

ــی  ــام سیاس ــد، دارای نظ ــام بین‌الملل‌ان ــواده نظ ــو خان عض

فــدرال هســتند.

نظــام سیاســی از دو بعــد )اداری و سیاســی( قابــل‌ 

ــت: ــیم اس تقس

الف. تک‌ساخت و فدرالی؛

ب. ریاستی و پارلمانی.

تجربـه نظام‌هـای سیاسـی فوق در جوامع بشـری نشـان 

داده کـه همـه آن‌هـا تا حـدودی کارآمـد و مفیـد بوده‌اند.

ــای  ــی از مدل‌ه ــدرال یک ــی ف ــام سیاس ــن، نظ بنابرای

ــه  ــه در عرص ــت ک ــده‌ای اس ــه ش ــده و پذیرفت ــه ش تجرب

ــت. ــوده اس ــق ب ــه موف ــی دارای تجرب حکمران

کشـورهای مهـم جهـان مثـل امریـکا، کانـادا، روسـیه، 

آلمـان، هند و... دارای سیسـتم فدرالی‌اند و این کشـورها در 

عرصـه سیاسـت داخلـی و خارجـی خـود به ‌مراتب نسـبت 

بـه خیلی از کشـورهای دیگر که دارای نظام سیاسـی متمرکز 

هسـتند، در حکمرانـی موفق‌تـر عمـل کرده‌اند.

در کشــور افغانســتان بــرای بیرون‌رفــت از بحــران 

سیاســی، امنیتــی و منازعــه قومــی قــدرت کــه متشــکل از 

قوم‌هــای مختلــف و زبان‌هــا و فرهنگ‌هــای گوناگــون 

هســت. بــه نظــر می‌رســد نظــام سیاســی جمهــوری 

فــدرال مناســب‌ترین نــوع نظــام باشــد؛ زیــرا نظــام سیاســی 

فدرالیســت آیینــه تمــام نمایــی اســت کــه می‌توانــد از همــه 

اقــوام، مذاهــب و فرهنگ‌هــا نمایندگــی کــرده باعــث 

ــت و  ــه قومی ــه منازع ــده و ب ــی ش ــتحکام مل ــجام و اس انس

ــد. ــان ده ــدرت پای ق

ــی  ــای متفاوت ــدرال دیدگاه‌ه ــی ف ــام سیاس ــورد نظ در م

ــت  ــه فدرالیس ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــت. برخ ــرح اس مط

ــام  ــدار نظ ــه طرف ــانی را ک ــت و کس ــه اس ــه تجزی مقدم

ــی  ــد، ول ــم می‌کنن ــی مته ــه تجزیه‌طلب ــتند ب ــدرال هس ف

بایــد گفــت: »دولت-کشــور فــدرال، مرکــب از کشــورهای 

کوچک‌تــری اســت کــه از حیــث حقــوق داخلــی روابطــی 
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بیــن خــود برقــرار کــرده باشــند. ایــن روابــط حقوقــی کــه بر 

ایــن روابــط حاکــم اســت، از زمــره حقــوق داخلــی هســت 

نــه حقــوق بین‌الملــل؛ چــرا کــه دولــت فــدرال مبتنــی بــر 

ســندی اســت کــه خصلــت حقــوق عمومــی داخلــی دارد  

 قانــون 
ً
و آن قانــون اساســی دولــت مرکــزی اســت. قاعدتــا

ــط  ــل را فق ــای بین‌المل ــای عملکرده ــی صلاحیت‌ه اساس

ــای  ــد و دولت‌ه ــرار می‌ده ــزی ق ــت مرک ــار دول در انحص

کل  در  مســتحیل  داخلــی  حقــوق  مشــمول  را  عضــو 

شــریعت‌پناهی،  )قاضــی  می‌ســازد.«  فــدرال  جامعــه 

ــات سیاســی و مشــارکت  ــدرال باعــث ثب 1383: 243(. ف

ــور  ــود در کش ــای موج ــب و فرهنگ‌ه ــوام، مذاه ــه اق هم

می‌گــردد نــه آنکــه منجــر بــه تجزیــه کشــور شــود؛ 

چنان‌کــه برخــی این‌گونــه تصــور می‌کننــد

نویســنده در ایــن مقالــه،  فدرالیســم در اندیشــه مــزاری 

)ره( را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد. طبیعــی اســت نظریــه 

ــی  ــای حقوقی-سیاس ــایر نظریه‌ه ــد س ــدرال مانن ــت ف دول

ــان خــود را دارد و هــر اندیشــمند حــوزه  ــان و موافق مخالف

ــی  ــی حقوق ــه سیاس ــن نظری ــرای تبیی ــوق ب ــت و حق سیاس

خــود مبانــی و مســتنداتی را بیــان مــی‌دارد. پیــش از طــرح 

ــت  ــزاری لازم اس ــهید م ــه ش ــم در اندیش ــن فدرالیس و تبیی

ماهیــت دولــت فــدرال تبییــن شــود تــا در قالــب ایــن نظریه 

بتــوان فدرالیســم در اندیشــه مــزاری را تبییــن کــرد.

مفهوم‌شناسی فدرالیسم

اصطــاح فدرالیســم از ریشــه foedus گرفتــه شــده کــه 

بــه معنــی قــرارداد یــا موافقتنامــه اســت. فدرالیســم زمانــی 

ــیمات  ــای اداری در تقس ــه واحده ــد ک ــود می‌آی ــه وج ب

ــاری  ــای خودمخت ــرای اعط ــز را ب ــت مرک ــوری، موافق کش

ــم را  ــان فدرالیس ــی از حقوق‌دان ــد. برخ ــت می‌آورن ــه دس ب

نوعــی از حاکمیــت محلــی تلقــی کرده‌انــد، بدیــن صــورت 

کــه اختیــارات حکومــت محلــی به‌صــورت ذاتــی اســت  و 

از آن دولــت مرکــزی نیســت. در ایــن ســاختار سیاســی در 

ــد از  واقــع دو رشــته از حکومــت وجــود دارد کــه عبارت‌ان

حکومــت مرکــزی و حکومت‌هــای محلــی؛ در نظام‌هــای 

فدرالــی ســاکنان ایالت‌هــا در انتخابــات درون‌ایالتــی یــک 

فرمانــدار را بــرای اداره ایالــت خــود انتخــاب می‌کننــد کــه 

ــرد و  ــرار می‌گی ــدار در رأس هــرم قــدرت آن ایالــت ق فرمان

ــی  ــای فدرال ــت. در ایالت‌ه ــترده اس ــارات گس دارای اختی

هــر ایالــت بــرای خــود یــک مجلــس دارد کــه دارای حــق 

ــی  ــون اساس ــم قان ــاده چهارده ــت. در م ــذاری اس قانون‌گ

فــدرال افغانســتان آمــده اســت: »هــر ایالــت دارای قانــون 

ــون  ــا قان ــد، ام ــاص می‌باش ــی خ ــن فرع ــی و قوانی اساس

اساســی و قوانیــن فرعــی هیــچ ایالــت مخالــف بــا قانــون 

ــده  ــع ش ــور وض ــامی کش ــدرال اس ــوری ف ــی جمه اساس

نمی‌توانــد. قانــون اساســی و قوانیــن ایالتــی توســط شــورای 

ــدرال  ــی ف ــورای مل ــط ش ــرح و توس ــی ط ــر ایالت ــی ه ایالت

ــتان،  ــی افغانس ــن اساس ــد.« )قوانی ــب می‌رس ــه تصوی ب

1375: 318(. مــاده ســی‌ونهم قانــون اساســی فــدرال 

افغانســتان گفتــه اســت: »شــورای ایالتــی مظهــر اراده مــردم 

ــه از اراده  ــد ک ــت می‌باش ــی ایال ــن ارگان تقنین و عالی‌تری

مــردم نمایندگــی می‌کنــد و مــردم ایالــت از طریــق شــورای 

ایالتــی در زندگــی سیاســی و اجتماعــی ایالــت ســهم 

ــتان، 1375: 374(. ــی افغانس ــن اساس ــد.« )قوانی می‌گیرن

ــی دارد  ــد کل ــی قواع ــی برخ ــام فدرال ــه، نظ ــا این‌هم ب

ــع  ــه‌ای تاب ــت و به‌گون ــم اس ــا حاک ــه ایالت‌ه ــر هم ــه ب ک

حکومــت مرکــزی اســت. ایــن قواعــد بدیــن شــرح اســت 

کــه هــر ایالــت در سیاســت خارجــی )اعــام جنگ‌وصلــح 

و عقــد قراردادهــای بین‌المللــی و...(، سیاســت‌های کلان 

ــول ملــی و...( و سیاســت‌های  ــد واحــد پ اقتصــادی )مانن

امنیتــی، تابــع حکومــت مرکــزی مســتقر در پایتخــت 

ــت در  ــر ایال ــارات ه ــدود و اختی ــور کل ح ــه ط ــت. ب اس

قانــون اساســی کشــورهای دارای نظــام فدرالــی مشــخص 

شــده اســت کــه دامنــه ایــن اختیــارات از یــک نظــام فدرالی 

ــت.  ــاوت اس ــر متف ــی دیگ ــام فدرال به‌نظ

ــادی از پژوهشــگران سیاســی نظــام فدرالــی  تعــداد زی

ــر  ــی متکث ــرای جوامعــی کــه از نظــر فرهنگــی و مذهب را ب

اســت مناســب می‌داننــد و بــر ایــن باورنــد کــه ایــن نظــام 

توانایــی آن را دارد تــا منافــع همگــی قومیت‌هــا و گروه‌هــای 
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مذهبــی را در چهارچــوب یــک کشــور واحــد مهیــا کنــد. 

یکــی از حقوق‌دانــان عمومــی می‌نویســد: »واژه فدرالیســم 

 
ً
برخاســته از اندیشــه‌ها، ارزش‌هــا و دیدگاه‌هــای بعضــا

 
ً
ــا ــال، مجموع ــه در عین‌ح ــت ک ــاد هس ــاوت و متض متف

ــی و مقامــات  ــن حکومــت مل ــال نوعــی تعــاون بی ــه دنب ب

ــن  ــذار، بی ــع پایه‌گ ــزی و جوام ــت مرک ــن دول ــی، بی محل

ــن  ــوع بی ــدت و تن ــن  وح ــتقلال، بی ــی و اس تمامیت‌خواه

ــمی، 1390: 120(. ــت.« )هاش ــدرت اس آزادی و ق

ــه  ــم ب ــف فدرالیس ــارۀ تعری ــد: »درب ــری می‌نویس دیگ

معنــای عــام کلمــه از لحــاظ آنکــه دربــارۀ ملیــت افــراد و 

حاکمیــت سیاســی وضعیت‌هــای مختلــف حقوقــی را 

ــود  ــر وج ــوق اتفاق‌نظ ــا حق ــن علم ــازد، بی ــرح می‌س ط

ــواع  ــه ان ــل هم ــوق بین‌المل ــا حق ــی از علم ــدارد. برخ ن

اتحادهــای دولت‌هــا را جــز فدرالیســم بــه شــمار می‌آورنــد 

)مانندژرژســل(. برخــی دیگــر ماننــد شــارل روســوُ، 

ــه  ــت متفق ــده و دول ــای متح ــامل دولت‌ه ــم را ش فدرالیس

محســوب و اتحــاد دولت‌هــا را بــه همــان دو شــکل ســنتی 

آن یعنــی اتحــاد شــخصی و اتحــاد حقیقــی محــدود 

ــگاه  ــی دانش ــوق اساس ــتاد حق ــو اس ــل پرل ــد. مارس می‌کن

ــد.«  ــدرال می‌دان ــت ف ــان دول ــم را هم ــس، فدرالیس پاری

)طباطبایــی مؤتمنــی، 1396: 50(. اجتمــاع دول کوچــک 

در داخــل یــک کشــور، کــه مجمــوع آنهــا را فــدرال گوینــد، 

ــد؛ امــا  ــد فــدرال ســوئیس، از آزادی نســبی برخوردارن مانن

ــع  ــی تاب ــط بین‌الملل ــی و رواب ــم داخل ــائل مه ــر مس از نظ

دولــت مرکزی‌انــد. اعضــاء فدراســیون بایــد مقــررات 

دولــت مرکــزی را رعایــت کننــد و بــه اختلافــات فدراســیون 

و اختلافــات آنــان بــا دولــت مرکــزی دادگاه عالی رســیدگی 

می‌کنــد. )جعفــری لنگــرودی، 1391: 277(.

انواع دولت-کشور

دولت-کشورها شـکل واحدی دارند و از لحاظ سازمان 

و ترکیب سـرزمین و جمعیـت و نحـوه اداره، متفاوت‌اند این 

تفاوت‌هـا بـه خاطـر وقایـع تاریخـی، موقعیـت جغرافیای، 

عوامـل نـژادی و مذهبـی اوضـاع اقتصـادی و عوامـل  دیگر 

ایجـاد شـده اسـت. در هرحـال، دولت-کشـورها را از نظـر 

سـادگی و ترکیب به دو دسـته بسـیط )تک‌سـاخت( و مرکب 

)چندپارچـه( می‌تـوان تقسـیم کرد:

الـف. دولت-کشـور سـاده یـا تک‌سـاخت بـه دولتـی 

اطالق می‌شـود کـه عناصـر تشـکیل دهنـدۀ آن متعـدد یـا 

پراکنـده نباشـد، یعنـی از سـرزمین واحـد، جمعیـت واحـد 

و یکنواخـت و قـدرت واحـد حکومتـی به صورت منسـجم 

تشـکیل شـده باشـد. ایـران، ترکیـه و فرانسـه را می‌تـوان از 

مصادیـق دولت-کشـورهای بسـیط یا تک‌سـاخت برشـمرد 

متشـکل  فـدرال  دولت-کشـور   .)108  :1390 )هاشـمی، 

از دولت-کشـورهای متعـدد و بـا هویت‌هـای اجتماعـی، 

سیاسـی، اداری و جغرافیایـی مشـخصی اسـت کـه از طریق 

اتحـاد بـا یکدیگـر، بـه صورت یـک دولـت مرکـب در آمده 

یـا  اسـت )هاشـمی، 1390: 118(. دولت-کشـور بسـیط 

متمرکز هسـت و یا غیرمتمرکـز. در حکومت متمرکز، تمامی 

قـدرت همچنـان در دسـت حکام مرکـزی اسـت و مأمورین 

محلـی کارگـزاران حکومـت مرکـزی هسـتند، در حکومـت 

غیرمتمرکـز بـا انتقـال بخـش و یـا بخش‌هایـی از قـدرت از 

حکومـت مرکزی یا نماینـدگان محلی آن بـه نمایندگان مردم 

در واحدهـای محلـی و یـا نهادهـای ناشـی از آنـان تعریـف 

می‌شـود، طـوری کـه در محـدوده قـدرت انتقال‌داده‌شـده و 

اختیـارات و مسـئولیت‌های ناشـی از آن، نماینـدگان محلـی 

و یـا نهادهـای محلـی خـود اقتـدار لازم را در تدبیـر و تنفیـذ 

آن بخـش از قـدرت حکومـت در محـدوده جغرافیایـی خود 

داشـته و در حـدود وظایـف و اختیـارات خـود به قـوه مجریه 

مرکـزی پاسـخگو نبـوده و مسـتقل و خودمختـار هسـتند. 

در حکومـت غیرمتمرکـز ایـن تفویـض قـدرت از مرکـز بـه 

نماینـدگان و یـا نهادهای محلی از طریق وضـع قوانین عادی 

در مجلـس و قـوه مقننـه صـورت می‌گیـرد.

ماهیت دولت-کشور فدرال

»فدرالیســم یعنــی بــه هــم پیوســتن جماعــات متمایــز 

ــت- ــه دول ــت ک ــتگی اس ــن پیوس ــی ای ــانی. چگونگ انس

کشــور فــدرال را از ســایر اشــکال دولت‌هــای مرکــب متمایز 
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می‌کنــد. بــاری اگرچنــد کشــور مســتقل و حاکــم تصمیــم 

ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــت سیاس ــه سرنوش ــد ک بگیرن

ــژه  ــه ملاحظــات گوناگــون کــه وی ــا ب و نظامــی خــود را بن

ــد  ــم پیون ــه ه ــت، ب ــی اس ــت اتحاد‌طلب ــر دول ــزش ه انگی

ــد  ــه وجــود آورن ــاوری ب ــوام کشــور وســیع و پهن ــد و ت دهن

تــا از حیــث قــدرت نظامــی و امکانــات دفاعــی و نیــروی 

ــواده  ــته‌ای در خان ــد شایس ــا در ح ــر آن‌ه ــادی نظای اقتص

ــی  ــد، گام اساس ــی کنن ــد و زندگ ــای گیرن ــی ج بین‌الملل

بــه ‌طــرف فدرالیســم برداشــته شــده اســت. )قاضــی 

ــش  ــی گرای ــم یعن ــریعت‌پناهی، 1383: 277(. فدرالیس ش

ــام  ــر. در نظ ــوی یکدیگ ــه س ــانی ب ــز انس ــات متمای جماع

ــا هــم آشــتی داده می‌شــود؛  ــش متضــاد ب ــی دو گرای فدرال

اول علاقــه بــه حفــظ خودمختــاری و شــخصیت حقوقی از 

ــوی  ــه ‌س ــش ب ــی کش ــتقل و در ثان ــای مس ــوی دولت‌ه س

تشــکیل یــک قــدرت جدیــد و دربرگیرنــده کلیــه جماعاتــی 

 تاب‌وتــوان آن 
ً
کــه عضــو باشــد. راه‌حــل فدرالیســتی ماهیتــا

ــی دول  ــی جهان ــه‌ای و حت ــای منطق ــه در زمینه‌ه را دارد ک

مختلــف را بــا یکدیگــر بــه طــور مســتحکم و جــدی پیونــد 

دهــد مثال‌هــای تاریخــی مختلفــی مؤیــد ایــن مدعاســت 

)قاضــی شــریعت‌پناهی، 1382: 90(. برخــی از افــراد 

بــدون درک درســت و داشــتن اطلاعــات لازم از چگونگــی 

نظــام فدرالــی، فکــر می‌کننــد کــه بــا روی کار آمــدن 

نظــام فدرالــی، کشــور تجزیــه می‌گــردد. درحالی‌کــه 

ایــن دیــدگاه بــا هیــچ منطــق علمــی - سیاســی ســازگاری 

نــدارد و هیــچ نشــانه‌ای هــم در ســطح جهــان وجــود نــدارد 

ــه  ــبب تجزی ــه، مس ــی بنفس ــام فدرال ــد نظ ــان ده ــه نش ک

ــع فدرالیســم نوعــی  ــده باشــد. »در واق فــان کشــور گردی

ــی  ــاد حکومت ــی از راه ایج ــدت یکپارچگ ــه وح ــش ب گرای

ــش  ــم کوش ــت. فدرالیس ــی اس ــای محل ــوق حکومت‌ه ف

ــع  ــای جوام ــت و ویژگی‌ه ــظ موجودی ــن حف ــد ضم می‌کن

ــای  ــود آورد و نیازه ــه وج ــادی ب ــا اتح ــن آنه ــک، بی کوچ

ــف  ــم مخال ــذا فدرالیس ــد؛ ل ــن کن ــا را تأمی ــترک آنه مش

فدرالیســم  طرفــداران  اســت.  ناسیونالیســتی  روح  بــا 

ــز  ــه تمرک ــی ب ــت منته ــق دول ــت مطل ــد حاکمی می‌گوین

امــور می‌شــود، در صورتی‌کــه بایــد قــدرت تقســیم و 

مقتضیــات محلــی و جغرافیایــی نواحــی مختلــف کشــور 

لحــاظ گــردد. )طباطبایــی مؤتمنــی، 1396: 55(. دولــت 

فــدرال دارای شــاخصه و ویژگی‌هایــی اســت کــه لازم 

ــود. ــح داده ش ــا توضی ــت آن ویژگی‌ه اس

ویژگی دولت فدرال

ویژگی‌هایــی  و  خصوصیــات  دارای  فــدرال  دولــت 

ــردد: ــان می‌گ ــر بی ــرح زی ــه ش ــه ب ــت ک اس

۱. یگانگــی در ســطح بین‌المللــی و شــخصیت حقوقی 

بین‌المللــی  ســطح  در  دولــت(  )حاکمیــت  کشــوری 

و شــخصیت حقوقــی کشــور فــدرال. دولــت مرکــزی 

ــت  ــرح اس ــی مط ــواده بین‌الملل ــه در خان ــت ک ــدرال اس ف

ــدرال  ــون اساســی ف ــه یکایــک عضــو. مــاده هفدهــم قان ن

ــی،  ــی، دفاع ــت خارج ــی‌دارد: سیاس ــان م ــتان بی افغانس

امنیــت ملــی، نشــر پــول، تجــارت خارجــی و قراردادهــای 

فــدرال  بین‌المللــی جمهــوری  معاهــدات  و  خارجــی 

ــی  ــزی فدرال ــت مرک ــتقیم دول ــت اداره مس ــتان تح افغانس

ــر  ــوارد فوق‌الذک ــد در م ــی نمی‌توان ــچ دولت ــرار دارد و هی ق

 عمــل نمایــد. 
ً
بــدون اجــازه دولــت مرکــزی فــدرال مســتقلا

ــت  ــتان، 1375: 319(. در حقیق ــی افغانس ــن اساس )قوانی

ایالت‌هــای فــدرال در عرصــه بین‌المللــی رســمیت نــدارد. 

ــل  ــه بین‌المل ــو جامع ــه عض ــی ک ــخصیت حقوق ــا ش تنه

ــت. ــدرال اس ــزی ف ــت مرک ــرد، دول ــرار می‌گی ق

۲. یگانگی  در تابعیت؛  هرچند که در بیشـتر کشورهای 

فـدرال، افـراد تابعیـت مضاعـف دارنـد، معذالک در چشـم 

ممالـک دیگـر تابعیت فـدرال اهمیـت دارد نـه تابعیت دول 

عضـو؛ از آمریکایـی، سوئیسـی و آلمانـی صحبت می‌شـود 

نـه تابعیـت اعضـای جامعـه در ارتبـاط بـا کانتـون ایالت یا 

لنـدر و امثـال آنهـا )قاضـی شـریعت‌پناهی، 1382: 93(. 

روابـط دولت‌هـای عضـو بـا یکدیگـر تابـع حقـوق داخلی 

اسـت نه حقـوق بین‌المللـی. در زمینـۀ یگانگـی در تابعیت 

تمـام اتبـاع جمهـوری فـدرال افغانسـتان مـاده پنجاه‌ویکـم 

قانـون اساسـی فـدرال افغانسـتان مقـرر مـی‌دارد: »تابعیـت 
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جمهـوری فدرالـی اسالمی افغانسـتان بـرای تمـام اتبـاع 

مسـاوی اسـت حصول و سـلب تابعیت توسـط قانون تنظیم 

می‌گـردد.« )قوانیـن اساسـی افغانسـتان، 1375: 326(. 

۳. یگانگــی در ســرزمین؛ ایــن ســرزمین از مجموعــه 

ســرزمین‌های دول عضــو تشــکیل شــده اســت لکــن 

قوانیــن  فــدرال در قلمــرو و محدوده همه کشــور )ســرزمین 

ــت. ــال اس ــرا و اعم ــزرگ( قابل‌اج ب

۴. یگانگـی سیاسـی که مبتنی بر حقوق اساسـی اسـت 

و قانـون اساسـی فـدرال حاکمیت کامل سیاسـی را به دولت 

دارد  ملـی  جنبـه  اصـولا  قانون‌گـذاری  می‌سـپارد  مرکـزی 

)قاضـی شـریعت‌پناهی، 1383: 245( و صلاحیت‌هـای 

بین‌المللـی در انحصـار دولـت مرکزی اسـت.

5. دولت‌هــای عضــو در روابــط باهــم برابرند و وســعت 

یــا جمعیــت تأثیــری در برابــری حقوقــی آنهــا در روابــط بــا 

ــت  ــه صلاحی ــوه قضائی ــت ق ــد. در حکوم ــر ندارن یکدیگ

ــاف  ــل اخت ــه در ح ــوه قضائی ــاد ق ــت زی ــاد دارد. اهمی زی

ــه  ــه جنب ــاف ن ــن اخت ــرا ای ــت؛ زی ــو اس ــای عض دولت‌ه

ــل  ــی ح ــع بین‌الملل ــق مراج ــا از طری ــد ت ــی دارن بین‌الملل

شــود و نــه جنبــه اداری تــا از طریــق دولــت مرکــزی خاتمــه 

یابنــد؛ زیــرا دول عضــو مــادون فــدرال نیســتند. مــاده 

ــرر  ــتان مق ــدرال افغانس ــی ف ــون اساس ــت‌وهفتم قان بیس

ــن  ــات و منازعــات بی ــروز اختلاف مــی‌دارد: »در صــورت ب

ایــالات قضیــه بــه محکمــه عالــی فــدرال ارجــاع و فیصلــه 

ــتان، 1375: 321(. ــی افغانس ــن اساس ــردد.« )قوانی می‌گ

6. قوانین حاکم بر ایجاد دولت-کشور فدرال:

۱. قانــون فــرا داشــت: مقصــود ایجــاد نهادهــای 

ــا  ــرد آنه ــرو و عملک ــه قلم ــت ک ــاملی اس ــترک و ش مش

کلیــه اعضــای کشــور فــدرال باشــد و در ســطح فراتــری از 

دولت‌هــای عضــو عمــل کننــد. در حقیقــت منظــور ایجــاد 

ــل  ــو عم ــای عض ــر از دولت‌ه ــه فرات ــت ک ــی اس نهادهای

ــد. ــاد باش ــع آن نه ــو تاب ــای عض ــد و دولت‌ه کنن

ــاری از ســوی اعضــا و حمایــت  ــه خودمخت گرایــش ب

ــه ســنگ  ــون اساســی به‌مثاب ــه‌ وســیله قان از ایــن گرایــش ب

ــت.  ــدرال اس ــور ف ــر کش ــای برت ــر نهاده ــی در براب تعادل

بنابرایــن، اصــل هریــک از دول عضــو دارای صلاحیت‌های 

ــی از  ــدام بخش ــتند و هرک ــود هس ــی خ ــازمانی سیاس س

حاکمیــت خــود را دارا اســت؛ یعنــی صلاحیت‌هــای 

آنهــا جنبــه سیاســی دارد و ضمانــت اجراهــای قانونــی ایــن 

ــذا  ــد. ل ــق بخش ــی تحق ــور مداوم ــه ط ــاری را ب خودمخت

ــود را  ــی خ ــز سیاس ــخصیت متمای ــو ش ــورهای عض کش

طــوری حفــظ می‌کنــد کــه بتــوان به‌ســهولت ایــن واحدهــا 

از تقســیمات کشــوری اداری و منطقــه دولت‌هــای بســیط 

ــریعت‌پناهی، 1382: 91(. ــی ش ــناخت )قاض ــاز ش ب

2. قانون خودمختاری: حفظ قسـمتی از صلاحیت‌های 

سیاسـی )حاکمیـت( دول عضـو در برابـر نهادهـای برتـر 

فـدرال، به‌گونـه‌ای که بتـوان واحدهای عضو را از تقسـیمات 

کشـوری در دولت‌های بسـیط تمیز داد. اصـل خودمختاری 

حکـم می‌کند کـه هر دولت عضـو فـدرال ویژگی‌های قومی 

آداب‌ورسـوم زبـان خـود را حفـظ کنـد و ایـن امـور را طبـق 

میـل و سـلیقه خـود اداره نمایـد. خودمختـاری دول عضـو 

در دولـت متحـد بـا خودمختـاری واحدهـای غیرمتمرکـز 

دولـت بسـیط متفاوت اسـت یک دولـت خودمختـار دارای 

تشـکیلات قانون‌گـذاری، اجرایـی و قضایـی ویـژه اسـت 

حال‌آنکـه یـک سـرزمین غیرمتمرکـز در دولـت بسـیط فاقد 

چنیـن ویژگـی هسـت )طباطبایـی مؤتمنـی، 1396: 52(. 

مـاده بیست‌وهشـتم قانـون اساسـی فـدرال مقـرر مـی‌دارد: 

»جمهوری فدرال اسالمی افغانسـتان کشـور کثیـر المیلت 

اسـت. دولـت سیاسـت تقویـت روحیه برابـری و بـرادری، 

تفاهـم دوسـتی، همـکاری متقابـل ملیت‌هـا، اقـوام و قبایل 

کشـور را به‌منظـور تأمیـن عدالـت در عرصه‌هـای سیاسـی، 

اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی تعقیـب می‌نمایـد.« ماده 

بیسـت‌و‌نهم: »دولـت به‌منظـور رشـد فرهنگ، زبـان ادبیات 

و فولکلـور مـردم تدابیـر لازم اتخـاذ کـرده آن را انکشـاف 

می‌دهـد.« )قوانیـن اساسـی افغانسـتان، 1375: 321(.

3. قانــون مشــارکت: مشــارکت دول عضو در سرنوشــت 

کلــی و تصمیمــات فــدرال، بــرای بــاز شــناختن از روابــط 

اســت  ایــن  اســتعماری و تحت‌الحمایگــی. مقصــود 

ــد در  ــدرال بتوانن ــور ف ــک کش ــو در ی ــای عض ــه دولت‌ه ک
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سرنوشــت کلــی ایــن جامعــه مشــارکت داشــته باشــند. ژرژ 

ســل در ایــن بــاب می‌گویــد: تنهــا در صورتــی فدرالیســم 

ــود  ــدگان خ ــذر نماین ــد از رهگ ــه دول متح ــود دارد ک وج

در شــکل‌گیری ارگان‌هــای فــدرال و همچنیــن در اخــذ 

ــت  ــرزمین و جمعی ــرو س ــورد قلم ــی در م ــات کل تصمیم

دولــت فــدرال شــرکت داشــته باشــند. بــه بیــان دیگــر، اراده 

ــت  ــی دخال ــکیل اراده جمع ــو در تش ــک از دول عض هری

ــت  ــو و دول ــای عض ــن دولت‌ه ــه بی ــون رابط ــن قان دارد ای

مرکــزی را از لحــاظ روابــط تحت‌الحمایگــی یــا مناســبات 

اســتعماری متمایــز می‌کنــد. )قاضــی شــریعت‌پناهی، 

برابــر  اتحــاد  یــک  فدرالیســم  چــون   .)242  :1382

دولت‌هاســت. ایــن امــر ایجــاب می‌کنــد کــه رابطــه 

ــارکت  ــه مش ــر پای ــزی ب ــت مرک ــو و دول ــای عض دولت‌ه

ــن  ــد و الا ای ــا باش ــود آنه ــت خ ــی رضای ــا یعن ارادی اعض

ــو  ــای عض ــرق دولت‌ه ــات دارد. ف ــم مناف ــا فدرالیس ــر ب ام

)فــدرال( بــا دولت‌هــای تحت‌الحمایــه و تحــت القیمومــه 

ــای  ــه دولت‌ه ــت. رابط ــه ارادی اس ــن رابط ــود همی در وج

تحت‌الحمایــه و تحــت القیمومــه  بــا دولــت مرکــزی خــود 

 مبتنــی بــر اجبــار و تحمیل 
ً
یــک رابطــه غیــرارادی و معمــولا

و ملاحظــات سیاســی هســت. )طباطبایــی مؤتمنــی، 

1396: 52(. شــهید مــزاری در مــورد اصــل مشــارکت 

ــخصی  ــی و مش ــکار عمل ــدرال راه ــی ف ــام سیاس در نظ

ارائــه نمــوده بــود. ایشــان معتقــد بــود کــه  توافــق احــزاب 

قلمــرو  و  نظامــی  تــوان  مبارزاتــی،  پیشــینۀ  بر‌اســاس 

سیاســی )جمعیــت و ســرزمین( کــه در ایــن صــورت 

ــگاه  ــه پای ــه‌ ب ــدرت باتوج ــزاب در ق ــارکت اح ــزان مش می

مردمــی آنهــا تعیــن می‌شــود، توافــق چهــار حــزب عمــده 

سیاســی متعلــق بــه چهــار گــروه قومــی عمــده کشــور کــه 

ــزاری،  ــهید م ــرد )ش ــد ک ــن خواه ــورت تعیی ــن ص در ای

ــی  ــون اساس ــت قان ــوزده و بیس ــاده ن 1375: 263(. در م

ــدت  ــزب وح ــنهادی ح ــتان )پیش ــدرال افغانس ــت ف دول

ــری شــهید مــزاری( در مــورد  ــه رهب اســامی افغانســتان ب

اصــل مشــارکت بیــان داشــته اســت: »مأموریــن عالی‌رتبــه 

کــه در مقامــات عالیــه دولــت مرکــزی فــدرال اســتخدام و 

همچنــان ســفرا و دیپلمات‌هــای افغانســتانی کــه در خــارج 

ــالات  ــام ای ــردد، از تم ــن می‌گ ــی تعیی ــل بین‌الملل و محاف

نفوس‌شــان  تعــداد  بــا  متناســب  و  اهلیــت  بر‌اســاس 

ــاکن  ــای س ــتم: »ملیت‌ه ــاده بیس ــوند.« م ــاب می‌ش انتخ

در کشــور بــه‌ تناســب نفوس‌شــان در تشــکیل قــوای مســلح 

و قــوای امنیــت ملــی ســهیم می‌گردنــد.« )قوانیــن اساســی 

افغانســتان، 1375: 319(. 

شهید مزاری و فدرالیسم

در مــورد ضــرورت نظــام فدرالــی شــهید مــزاری معتقد 

اســت: »مــا سیســتم فدرالــی را کــه در آن حقوق همــه مردم 

ــدرت را  ــت شــده و سیســتم انحصــاری ق افغانســتان رعای

ــرای  ــی ب ــاختار سیاس ــب‌ترین س ــکند، مناس ــم می‌ش در ه

ــزاری،  ــهید م ــم.« )ش ــتان می‌دانی ــی افغانس ــده سیاس آین

.)113 :1374

از دیــدگاه مــزاری سیســتم فدرالــی تنهــا راه حفــظ 

ــی  ــکار عموم ــاع اف ــی و اقن ــدت مل ــی، وح ــت ارض تمامی

اســت )شــهید مــزاری، 1375: 39(. در خــزان 1371، 

ــد  ــدت معتق ــزب وح ــی‌دارد: »ح ــان م ــزاری بی ــهید م ش

ــتان  ــدۀ افغانس ــه آین ــت ک ــرده اس ــم ک ــان ه ــت  و اع اس

ــت  ــر ملی ــا ه ــود ت ــی اداره ش ــتم فدرال ــک سیس ــط ی توس

ــان  ــود خودش ــت خ ــارۀ سرنوش ــه درب ــد ک ــاس کن احس

ــردم  ــت م ــق در دس ــا مناط ــال عم ــد. ح ــم  بگیرن تصمی

 
ً
اســت. اگــر در ایجــاد دولــت فدرالــی توافــق نشــود، اصــا

ــدارد و  ــلط ن ــرات تس ــدارد در ه ــلط ن ــمال تس ــز در ش مرک

در هزارجــات تســلط نــدارد، هــم در آنجــا تشــکیلات دارند 

ــیله.  ــم وس ــد و ه ــات دارن ــم امکان ــد، ه ــاح دارن ــم س ه

تنهــا راه‌حــل کــه هــم افغانســتان را از تجزیــه نجــات دهــد 

و هــم ملیت‌هــا را قانــع می‌ســازد و هــم حقوق‌شــان 

را در دست‌های‌شــان می‌دهــد، یــک سیســتم فدرالــی 

ــر  ــا در نظ ــق ملیت‌ه ــه در آن تواف ــت ک ــتان اس در افغانس

ــه شــود و خودشــان  ــه شــود، عنعناتــش در نظــر گرفت گرفت

تصمیم‌گیــر باشــد. قانــون فدرالــی بــرای پاکســتان خــوب 

اســت، در امریــکا خــوب اســت، وقتــی در افغانســتان آمــد 
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ــود  ــکا خ ــد. امری ــد باش ــور نبای ــه این‌ط ــود ک ــد می‌ش ب

ــی اداره  ــور فدرال ــه ط ــد، ب ــدن و آزادی می‌دان ــر تم را مظه

می‌شــود. حــالا در افغانســتان می‌آیــد و بــر آن اســت 

ــزی  ــک چی ــن ی ــازد. ای ــزی بس ــت مرک ــک حکوم ــه ی ک

ــوده  ــروم ب ــه مح ــی ک ــت. ملیت‌های ــش نیس ــی بی بی‌منطق

ــه  ــد، هیچ‌گون ــی نیای ــون فدرال ــر قان ــوده اگ ــار ب و تحت‌فش

ــوند  ــام نمی‌ش ــده قتل‌ع ــه در آین ــدارد  ک ــود ن ــن وج تضمی

ــرار  ــار ق ــده تحت‌فش ــوند و در آین ــته نمی‌ش ــده کش در آین

ــتش  ــه سرنوش ــت ک ــن اس ــش ای ــا اطمینان ــد. تنه نمی‌گیرن

ــتان   ــخ افغانس ــول تاری ــا در ط ــد. م ــن کن ــودش تعیی را خ

ــار قتل‌عــام عمومــی شــده‌ایم کــه در دوران  ســه و چهــار ب

عبدالرحمــان شــصت‌و‌پنج درصــد مــردم مــا از بیــن رفــت. 

ــک  ــه ی ــم ک ــان کنی ــا اطمین ــه م ــود ک ــور می‌ش ــن چط ای

ــاح  ــع س ــا خل ــد، م ــود بیای ــه وج ــزی ب ــت مرک حکوم

شــویم و دوبــاره ایــن مســأله تکــرار نشــود. کســانی کــه در 

دفعــه قبــل تجویــز کــرده بــود، امــروز هــم تجویــز نکنــد؛ 

لــذا تنهــا راه آرامــی در افغانســتان و تنهــا راهــی کــه تجزیــه 

ــود را  ــتگی خ ــا همبس ــه ملیت‌ه ــت ک ــی اس ــود، راه نش

ــود.  ــظ ش ــتان حف ــی افغانس ــت ارض ــد و تمامی ــظ بکن حف

ــدار  ــا طرف ــی در افغانســتان اســت م ایجــاد سیســتم فدرال

ایــن  مــا  نه‌تنهــا  کرده‌ایــم،  اعــان  را  آن  هســتیم،  آن 

ــد  ــل می‌دان ــن را راه‌ح ــم ای ــرب ه ــم، غ ــأله را می‌گوی مس

ــن را  ــه ای ــد، هم ــن را می‌گوی ــم ای ــتان ه ــمال افغانس و ش

می‌گوینــد و حکومــت خوبــی هــم اســت؛ چــون هرکــس 

ــم در  ــرد و ه ــم بگی ــود تصمی ــق خ ــم در مناط ــد ه می‌توان

ــر  ــی ب ــرح فدرال ــزاری، 1375: 39(. ط ــش.« )م مملکت

مبنــای بافــت جمعیــت قومــی کشــور کــه قلمــرو ســکونت 

چهــار گــروه قومــی عمــده را تبــارز مــی‌داد تنظیــم گردیــده 

بــود، پیشــنهادهای مختلــف و متفاوتــی بــرای ایالت‌هــای 

ــه  ــت. در هم ــده اس ــدرال داده ش ــتان ف ــل در افغانس محتم

ایــن پیشــنهادها ایــالات پیشــنهادی از ادغــام چنــد ولایــت 

ــورد  ــمی در م ــن رس ــا مت ــد. تنه ــکیل یافته‌ان ــی تش کنون

فدرالیســم کــه همــان متــن پیشــنهادی قانــون فــدرال 

ــه  ــدت ارائ ــزب وح ــط ح ــه توس ــتان ک ــامی افغانس اس

ــام‌  ــت ن ــن شــش ایال ــدرال، از ای ــون ف شــده اســت. در قان

ــت غرجســتان کــه مرکــز آن شــهر  ــرده ‌شــده اســت: ایال ب

بامیــان هســت؛ ایالــت بلــخ کــه مرکز آن شــهر مزارشــریف 

اســت؛ ایالــت هــرات کــه مرکــز آن شــهر هــرات هســت؛ 

ایالــت قندهــار کــه مرکــز آن شــهر قندهــار هســت؛ ایالــت 

ــت  ــت و ایال ــاد هس ــهر جلال‌آب ــز آن ش ــه مرک ــار ک ننگره

ــن اساســی  ــل اســت. )قوانی ــل کــه مرکــز آن شــهر کاب کاب

افغانســتان، 1375: 318(. ایــن سیســتم بــه دلیــل اعطــای 

حــق خودمختــاری نســبی بــه اقــوام تشــکیل‌دهندۀ ایــالات 

ــی  ــی، اجتماع ــوق سیاس ــت حق ــی، می‌دانس ــت فدرال دول

ــت  ــای هوی ــت احی ــردم را در جه ــا، م ــی ملیت‌ه و فرهنگ

و تقویــت پلورالیســم فرهنگــی و حقوقــی کــه مــزاری 

بــر آنهــا پافشــاری مــی‌ورزد، بهتــر تضمیــن نمایــد. 

ازاین‌جهــت، فدرالیســم مناســب‌ترین ســاختار در جامعــه 

ــتم  ــرا »در سیس ــد. زی ــی می‌ش ــتان تلق ــی افغانس چندقوم

ــد و  ــد ش ــن خواه ــر تأمی ــا بهت ــوق ملیت‌ه ــی حق فدرال

ــد  ــق خواه ــی تحق ــورت اصول ــز به‌ص ــی نی ــدت مل وح

ــری  ــاختار دیگ ــزاری، 1374: 69(. س ــهید م ــت. )ش یاف

کــه مــزاری از آن نــام می‌بــرد، ســاختار متمرکــز اســت. او 

ــه اصلاحــات لازم در مکانیســم توزیــع قــدرت،  باتوجــه‌ ب

شــیوه مشــارکت ملیت‌هــا و ســاختار اداری دولــت، از 

ســاختار متمرکــز حمایــت بــه عمــل آورد. در این ســاختار، 

ــت  ــول جمهوری ــاس اص ــتقل بر‌اس ــه‌گانه مس ــای س قوه‌ه

مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود. امــا قــدرت میــان گروه‌هــای 

سیاســی قومــی بــه ترتیــب آرایــی کــه بــه دســت مــی‌آورد، 

تقســیم شــده، هیــچ حزبــی بیــش از یــک پســت کلیــدی را 

ــزاری، 1374:  ــهید م ــرد. )ش ــار بگی ــت در اختی نمی‌توانس

241(. فرمــول توزیــع قــدرت و شــکل‌گیری دولــت فراگیــر 

ــت  ــی = دول ــب قوم ــردم + ترکی ــت از: رأی م ــارت اس عب

وســیع البنیــاد؛ نظریــه‌ای کــه بــه طــور مشــخص می‌تــوان 

آن را بــه  شــهید مــزاری نســبت داد، نظریــه »دولــت 

چندقومــی« اســت. باتوجــه‌ بــه ایــن مبنــا ســاختار مبتنــی 

بــر مذهــب و نــژاد خــاص کــه منجــر بــه اســتبداد مذهبــی 

و قومــی می‌شــود، از دیــدگاه او مــردود شــناخته می‌شــود.
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ــت  ــم حکوم ــا معتقدی ــد: »م ــزاری می‌گوی ــهید م ش

ــد. در  ــود بیای ــه وج ــژاد ب ــب و ن ــد روی مذه ــده نبای آین

ــا  ــند و م ــود برس ــوق خ ــه حق ــه ب ــده هم ــت آین حکوم

معیــار نفــوس را کــه یــک معیــار بین‌المللــی اســت 

معتبــر می‌دانیــم.« )همــان، 1374: 241(. او ســاختار 

ــده  ــک روی کار آم ــیوه‌های دموکراتی ــا ش ــه ب ــی ک چندقوم

ــن ســاختار، چهــار گــروه  باشــد، حمایــت می‌کــرد. در ای

قومــی اصلــی کشــور بــه ‌تناســب جمیعــت خــود در قدرت 

مشــارکت پیــدا می‌کنــد. او می‌گویــد: »در افغانســتان 

ملیت‌هــا و نژادهایــی وجــود دارد کــه هیچ‌کــدام دارای 

اکثریــت نمی‌باشــند، ولــی در مجمــوع چهــار قــوم عمــده 

وجــود دارد؛ هــزاره، پشــتون، تاجیــک و اوزبیــک کــه مــا نیز 

به‌عنــوان یکــی از اقــوام عمــده کشــور روی تعــداد نفــوس 

بایــد در دولــت آینــده و تصمیم‌گیری‌هــا نقــش داشــته 

باشــیم. )شــهید مــزاری، 1374: 39(. امــروزه دولــت 

فــدرال به‌عنــوان بدیــل امــارت اســامی در ســطح گفتمــان 

نخبگانــی مطرح اســت، موافقــان و مخالفــان خــود را دارد. 

چالش‌های دولت فدرال

افغانســتان از زمانــی کــه به‌عنــوان یــک واحــد سیاســی 

و بــا جغرافیــای مشــخص و مرزهــای معیــن تعریــف‌ شــده 

بــا نظــام سیاســی تک‌ســاخت  از یک‌طــرف  اســت، 

ــی  ــام سیاس ــا نظ ــر، ب ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــده اس ــوس ش مأن

ــر  ــی‌رود. از دیگ ــمار م ــه ش ــوس ب ــنا و نامأن ــی ناآش فدرال

ســو، ایــن جامعــه درعین‌حــال، نظــام ریاســتی و مجلســی 

را تجربــه کــرده و تــا حــدودی نخبــگان و جامعــه بــا نظــام 

ریاســتی و متمرکــز زیســت کرده‌انــد. در کشــور افغانســتان 

فدرالیســم مخالفــان و موافقــان خــاص خــود را دارد. 

ــه  ــتند ک ــد هس ــتی معتق ــام فدرالیس ــاد نظ ــان ایج مخالف

ایجــاد ایــن شــکل از نظــام در افغانســتان مقدمــه‌ا‌ی بــرای 

تجزیــه ایــن کشــور اســت و نگــران تکــرار تجربه بالــکان در 

افغانســتان هســتند. امــا موافقــان نظــام فدرالیســتی معتقــد 

ــی و  ــات قوم ــه منازع ــد ب ــام می‌توان ــن نظ ــه ای ــتند ک هس

ــرای  ــان داده و مقدمــه‌ای اســت ب تعارض‌هــای داخلــی پای

ــت سرتاســری در افغانســتان. ــح و امنی صل

ــام  ــدار نظ ــرف طرف ــتون ازیک‌ط ــگان پش ــب نخب اغل

تک‌ســاخت و از دیگــر ســو طرفــدار نظــام ریاســتی 

ــی و  ــاظ جغرافیای ــه لح ــا ب ــر آن‌ه ــان دیگ ــه بی ــتند. ب هس

اداری طرفــدار تمرکــز مدیریــت و بــه لحــاظ سیاســی 

طرفــدار تمرکــز قدرت‌انــد. 

نخبـگان هـزاره و اوزبیـک و برخـی تاجیک‌هـا بیشـتر 

طرفـدار نظام فدرالی و نظام پارلمانی هسـتند. بـه بیان دیگر 

آن‌هـا به لحـاظ جغرافیایـی و اداری بـه دنبـال تمرکززدایی و 

بـه لحـاظ سیاسـی طرفـدار توزیع قدرت هسـتند. 

ــد،  ــع قدرت‌ان ــدار توزی ــتون طرف ــگان پش ــی نخب برخ

ــر  ــتان س ــی در افغانس ــام فدرال ــا نظ ــال ب ــی درعین‌ح ول

ــاظ  ــه لح ــا ب ــر، آن‌ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــازگاری دارن ناس

جغرافیایــی مخالــف تمرکززدایــی هســتند؛ ولــی بــه لحــاظ 

ــد.  ــت می‌کنن ــدرت حمای ــع ق ــی از توزی سیاس

مخالفــت‌ بــا نظــام فدرالــی را می‌تــوان دو معنــی کــرد، 

از یک‌طــرف ناشــی از ناآشــنایی مــردم و نخبــگان سیاســی 

پشــتون بــا ایــن نــوع نظــام سیاســی و فقــدان تجربــه آن در 

کشــور و جامعــه اســت و از دیگــر ســو، حمایــت نخبــگان 

پشــتون از نظــام متمرکــز بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــا منافــع 

شــخصی و قومــی آنــان گــره خــورده اســت.

بــه نظــر می‌رســد کــه طــرح و حمایــت از نظــام 

فدرالــی بــا دو مشــکل جــدی مواجــه اســت:

ــه  ــن ب ــح روش ــدان توضی ــری: فق ــکل نظ ــف. مش ال

ــه؛ ــور و جامع ــودن در کش ــوس ب ــری و نامأن ــاظ نظ لح

ب. مشــکل عملــی: مخالفــت نخبــگان پشــتون و 

فقــدان تجربــۀ آن در ایــن کشــور. 

فدرالــی  نظــام  بــا  پشــتون  نخبــگان  مخالفــت 

ــر  ــی و از دیگ ــدت مل ــظ وح ــعار حف ــا ش ــرف ب ازیک‌ط

ســو، جلوگیــری از تجزیــه کشــور دنبــال و پیگیــری 

ــدرال  ــام ف ــرا روی نظ ــای ف ــم چالش‌ه ــوند. علی‌رغ می‌ش

و مخالفت‌هــای برخــی چهره‌هــای تأثیر‌گــذار، نظــام 

ــات سیاســی، حفــظ تمامیــت ارضــی  ــد ثب ــدرال می‌توان ف

ــان آورد. ــه ارمغ ــی را ب ــدت مل و وح
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بـا توجه به تجربه نـا‌کام نظام‌های پادشـاهی، جمهوری 

تولـد  آمـاده  لحـاظ  هـر  از  افغانسـتان  امـروزه  امـارت،  و 

فدراليسـم اسـت. فدرالـی شـدن افغانسـتان تضمین‌کننـده 

يکپارچگـی صلـح، امنيـت و ثبـات اسـت. در غيـر ایـن 

صـورت مـا بايـد آمـاده تجزيـه افغانسـتان باشـيم.

 ساختارشــان كيــی اســت؛ 
ً
نظام‌هــای فدرالــی اصــولا

امــا شــرايط متفــاوت دارنــد. افغانســتان می‌توانــد بــا 

الگوبــرداری از آنهــا و يــک نــوع تغییروتحــول در ســاختار 

فدراليســم يــک نظــام فدرالــی متفــاوت مبنــی بــر خواســت 

ــد و  ــا همــه خــود را در آن نظــام بيابن ــوام بســازد ت همــه اق

ــا. ــردم م ــده م ــای رنج‌دی ــه زخم‌ه ــد ب ــی باش مرهم

نتیجه‌گیری

ــواع گوناگــون  ــه ان دولت-کشــور در حقــوق اساســی ب

تقســیم شــده اســت. دولت-کشــور بســیط )تک‌ســاخت( 

کشــور  دولــت  )چندپارچــه(؛  مرکــب  دولت-کشــور 

ریاســتی و دولت-کشــور پارلمانــی. در جامعــه افغانســتان 

همیشــه دولت-کشــورهای بســیط و ریاســتی حاکــم بــوده 

ــروطه،  ــلطنت مش ــه، س ــلطنت مطلق ــب س ــت. در قال اس

جمهــوری، جمهــوری دموکراتیــک، دولــت اســامی، 

امــارت اســامی، ســرانجام جمهــوری اســامی ریاســتی، 

ــه  ــی جامع ــای اساس ــخگوی نیازه ــدام پاس ــی هیچ‌ک ول

ــن  ــور تأمی ــزاری به‌منظ ــهید م ــت. ش ــوده اس ــتان نب افغانس

ــان‌دادن  ــی و پای ــت ارض ــظ تمامی ــری، حف ــت سراس امنی

ــل  ــی‌دارد: »اص ــام م ــدرت اع ــت و ق ــه قومی ــه منازع ب

ــتم  ــش سیس ــا راه ــا تنه ــوق ملت‌ه ــای حق ــی و احی اساس

فدرالــی اســت کــه بایــد افغانســتان به اســاس آن اداره شــود. 

منتهــا ایــن یــک مقدمــه ضــرورت دارد کــه آن شــرکت در 

ــای  ــدگان ملیت‌ه ــر نماین ــت. اگ ــوری اس ــت عب حکوم

مختلــف در ســاختن قوانیــن دولــت فدرالــی ســهم نداشــته 

باشــد، بازهــم آن قانــون طــوری تدویــن خواهــد شــد کــه 

ــهم  ــر س ــوند و اگ ــروم ش ــود مح ــوق خ ــا از حق ملیت‌ه

ــوق  ــه حق ــد ک ــد ش ــن خواه ــی تدوی ــد، قانون ــته باش داش

ــزب  ــع ح ــأله موض ــن مس ــد. در ای ــر بگیرن ــه را  در نظ هم

وحــدت روشــن اســت و شــما می‌توانیــد از آن دفــاع کنیــد 

ــرای  ــد ب ــان‌ها ارزش دارد بای ــوق انس ــر آزادی و حق ــه اگ ک

همــه باشــد، همیــن هــزاره، همیــن بلــوچ، همیــن افغــان در 

پاکســتان هــم زندگــی می‌کنــد، آنجــا زیرسیســتم فدرالــی 

ــود  ــرای خ ــد، ب ــان رأی می‌دهن ــد، خودش ــی می‌کنن زندگ

ــرای  ــا ب ــون می‌ســازند؛ ام ــد و قان کرســی تشــکیل می‌دهن

ــتان  ــون افغانس ــم اکن ــود!  ه ــور نمی‌ش ــتان  این‌ط افغانس

بــه شــکل فدرالــی اداره می‌شــود. )شــهید مــزاری، 1375: 

ــور  ــت کش ــت راه بیرون‌رف ــد گف ــخن بای ــان س 43(. در پای

ــت در  ــه و عضوی ــری از تجزی ــات و جلوگی از بحــران بی‌ثب

ــتان  ــزاره افغانس ــیعه و ه ــه ش ــرای جامع ــل ب ــام بین‌المل نظ

بازگشــت و بازخوانــی ایــده و آرمــان شــهید مــزاری اســت. 
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شهید مزاری؛ نظام سیاسی عادلانه و طرح فدرالیزم

مـزاری)ره(  عبدالعلـی  اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید 

جایـگاه ويـژه‌ای در باز تعریف سـاختار قدرت و مناسـبات 

سیاسـی در افغانسـتان دارد. اسـتاد مـزاری در طـول حیات 

و مبـارزه سیاسـی خود، بسـیاری از گردونه‌های دشـوارگذار 

سیاسـی را عبور نمـود، واقع‌بینانه اندیشـید و صادقانه مبارزه 

کـرد و جـای پـای روشـنی بـرای خـود و مردمـش آفریـد. 

شـهید مـزاری شـخصیت عمل‌گرا بـود و مطابق بـه تعریف 

امـروزی می‌تـوان ایشـان را در میـان تمام رهبران سیاسـی- 

جهـادی افغانسـتان، یـک ریالیسـت سیاسـی دانسـت کـه  

از دیـدگاه یـک عمل‌گـرا و سیاسـت مبتنـی بـر واقعیـت یـا 

realpolitik بـه حـل قضایا و معضلات پیچیـده و دیرپای 

تاریخی در کشـور می‌اندیشـید. او برای رسـیدن به دریافت 

ملـی گرایانه و واقع بینانه، مانند بسـیاری از رهبران سیاسـی 

هـم عصـر و هـم نسـل خـود، از گردونه‌هـای نـا همـوار 

اندیشـه‌های جهان وطنی اسالمی و ایدیالیزم دینی متأثر از 

دو حـوزه نجف و قم در جهان شـیعه و افکار و اندیشـه‌های 

سـید جمال‌الدیـن افغانـی و شـهید سـید اسـماعیل بلخی 

گذشـته و آموختـه بـود. این سـیر و سـلوک فکـری و ارتباط 

در  مذهبـی  سیاسـی-  فعـال  نهضت‌هـای  بـا  آشـنایی  و 

منطقـه خاورمیانـه از فلسـطین تـا لبنـان و سـوریه و عراق و 

ایـران و از همـه مهمتـر جریان‌هـای جهـادی افغانسـتان که 

او خـود یکـی از اسـتوانه‌های آن بـود، اندوخته‌هـای غنـی 

بـرای او فراهـم آورد و زمینه‌هـای فهـم عمیـق معضـل ملی 

افغانسـتان را برایـش میسـر سـاخته بـود. نتیجه‌گیـری او در 

پایـان ایـن سـیر و مجاهدت فکـری و عملی به ملـی گرایی 

و اندیشـیدن بـه معضـل ملـی افغانسـتان بـا دیـد واقع‌بینانه 

بود.  سیاسـی 

زمانی‌کـه بحث‌هـا روی معاهـده جنیوا در سـال ۱۹۸۶ 

بـرای توافـق روی ترتیبـات خـروج نیروهـای شـوروی از 

افغانسـتان آغـاز شـد، و نشـانه‌های روشـنی بـرای پیـروزی 

جهـاد مـردم افغانسـتان در حال تبـارز بود، رهبـران جهادی 

در پیشـاور تلاش‌هـای را بـرای هماهنـگ سـازی احـزاب 

داکتر محمد قاسم وفایی زاده
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و جریان‌هـای سیاسـی- جهـادی از طریـق تشـکیل یـک 

شـورای قیادی آغـاز نمودند که در نهایت هـدف از آن توافق 

روی یـک سـاختار دولتی بـود که انتظام امـور بعد از خروج 

شـوروی را بـه عهـده بگیـرد. بـا اینکـه در عمـل جریان‌هـا 

و احـزاب سیاسـی- جهـادی مقیـم پیشـاور و بخصـوص 

جمعیت اسالمی به رهبری اسـتاد ربانی و حزب اسالمی 

بـه رهبری گلبدیـن حکمتیار در کنـار جریان‌هـای روحانی 

امـا ملـی گرایـی ماننـد محـاذ ملـی و جبهـه نجـات ملی و 

جریان‌هـای بنیـاد گراتر اسالمی به رهبری اسـتاد سـیاف و 

مولـوی خالـص، جهت‌های قومـی مشـخصی را در آرایش 

سیاسـی دولت پسـا- شـوروی دنبال می‌نمودنـد، اما همه، 

ایـن مطالبـات متناقـض را در سـایه داعیـه بنای یـک دولت 

کامال اسالمی پنهـان می‌کردند. 

امـا اسـتاد مـزاری گویـا پیش‌بیـن رویداد‌هـای تلـخ و 

جنگ‌هـای ویرانگـر داخلـی پـس از خـروج شـوروی بـود 

و لـذا روی حـل معضـل ملـی در افغانسـتان و بنـای نظـام 

عادلانـه سیاسـی و حضـور و اشـتراک همه اقـوام و مذاهب 

کشـور تأکیـد می‌نمـود. او معتقـد بـود کـه در هـر صورت 

حکومـت  یـک  تشـکیل  جهـاد  پیـروزی  طبیعـی  پیامـد 

اسالمی اسـت و لـذا نـه نگـران غیـر اسالمی شـدن نظام 

بـود و نـه بدیـل بـرای آن وجود داشـت. در عـوض او نگران 

تکـرار تاریـخ بیـداد و سـتم و تبعیـض و انحصـار قـدرت 

از سـوی جمعـی بـود کـه بـا توجـه به بسـیج سیاسـی همه 

گروه‌هـای قومـی کشـور، می‌توانسـت بـه فروپاشـی نظـم 

سیاسـی و افتـادن کشـور در منجالب بدبختـی و جنـگ 

داخلـی و تعمیـق خصومت‌هـای میـان قومـی منجر شـود. 

او می‌دانسـت کـه سـؤال اصلـی مشـارکت ملـی، عدالت و 

برابـری و میکانیزم‌هـای عادلانـه و مـردم سـالار اسـت کـه 

بایـد بـه آن پرداخته شـود و بجـای انـکار، واقعیت‌های تلخ 

سیاسـی کشـور روی میـز تفاهـم قرار بگیـرد و طـرح نو پی 

افگنده شـود تـا بتواند ثبات سیاسـی، وحدت ملـی و منافع 

ملـی کشـور را تأمین نمایـد و معضل تاریخی امـر دولت و 

حاکمیـت و رابطـه آن بـا مـردم را حـل و فصـل نمایـد. 

امـا سـویی احـزاب شـیعی کـه او خـود رهبـری یکـی 

از آن‌هـا را بـه عهـده داشـت برغـم حضـور گسـترده و فعال 

نظـام  سـاختار  و  دولـت  بحـث  در  جهـاد،  جبهـات  در 

سیاسـی در حاشـیه قـرار داشـتند و از پراکندگـی داخلـی 

رنـج می‌بردنـد. دو حـزب شـیعی شـورای اتفـاق و حرکت 

اسالمی کـه در پیشـاور در کنـار احـزاب دیگـر فعـال بود، 

 حاشـیه‌ای داشـت و در مباحـث اصلی سـهم 
ً
نقـش کامال

و نظـری نداشـتند. احـزاب شـیعی هشـت‌گانه در ایـران که 

عمـده نیـروی سیاسـی آن را سـازمان نصر به رهبری اسـتاد 

مـزاری و سـپاه پاسـداران بـه رهبـری محمد اکبری تشـکیل 

می‌دادنـد، نیـز سـهمی در مباحـث تشـکیل دولـت پـس 

از خـروج شـوروی کـه تحـت نظـر و با مشـورت پاکسـتان 

 اسـتاد مـزاری در 
ً
بـه پیـش بـرده می‌شـد، نداشـتند. بنـاءا

هماهنگـی بـا چهره‌هـای صـادق و و اثرگـذار، در اولین گام 

تلاش‌هـای متمرکـز و هدفمنـدی را بـرای وحـدت احـزاب 

شـیعی آغـاز نمود کـه به تشـکیل حـزب وحدت اسالمی 

حـزب  تشـکیل  شـد.  منجـر  سـال ۱۳۶۸  در  افغانسـتان 

وحـدت کـه بجـز از حرکـت اسالمی بـه رهبری ایـت الله 

محسـنی، همـه احزاب شـیعی- هـزاره را در برمـی گرفت، 

نقطـه عطفـی در تاریـخ مبـارزات سیاسـی هزاره‌هـا بـود و 

آنان را در روند سیاسـی افغانسـتان در جایـگاه قدرتمندتر و 

تعیین کننـده‌ای قـرار داد.

اسـتاد مـزاری در نقش دبیـر کل حزب وحـدت )عنوان 

رهبـری حـزب مطابق اساسـنامه( با قدرت و قوت بیشـتری 

در پیگیـری مطالبـات شـیعیان و هزاره‌هـای افغانسـتان بـا 

تأکیـد بـر اصـل مشـارکت ملـی، حضـور عادلانه اقـوام در 

سـاختار سیاسـی در نظـر و عمـل تالش نمـود. او بـر ایـن 

بـاور بـود کـه مشـکل اساسـی در افغانسـتان سـتم و بیـداد 

و تبعیـض در برابـر اقـوام و هویت‌هـای قومـی و مذهبـی و 

انـکار تکثـر فرهنگـی و انحصـار قدرت از سـوی یـک قوم 

و حتـی یـک خانـواده بود، کـه پس از هـر پیـروزی در برابر 

قدرت‌هـای مهاجـم، زمینه‌هـای ثبـات سیاسـی و توسـعه 

جبهـه  در  می‌بـرد.  بیـن  از  را  ملـی  وحـدت  و  اقتصـادی 

 طاهـر بدخشـی بـا طـرح اندیشـه 
ً
نیروهـای چـپ، قبال

»سـتم ملـی« و اینکـه معضـل اساسـی افغانسـتان طبقاتی 
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بـودن جامعـه نیسـت، بلکـه سـتم تاریخـی قومـی اسـت 

 Internal کـه امـروز از آن بـه عنـوان اسـتعمار داخلـی یـا

مـورد  در  را  جـدی  بحـث  می‌شـود،  یـاد   colonialism

ریشـه‌های تاریخـی و جـاری معضـل ملـی در افغانسـتان 

مطـرح کـرده بـود.  در میان نیروهای راسـت اسالم‌گرا و در 

میـان سـران جهادی، اسـتاد مـزاری تنهـا رهبری بـود که به 

اسـتناد تاریـخ و بـا یـادآوری تاریخ سـیاه دولت سـازی، بر 

سـتم و تبعیـض قومـی انگشـت گذاشـت و بـرای حـل این 

معضـل دیرپـای تاریخی تنهـا عدالت را اصلی می‌دانسـت 

کـه می‌توانـد مبنـای محکمی برای عبـور افغانسـتان از یک 

تاریـخ گسسـت سیاسـی و فروپاشـی اجتماعی قـرار گیرد. 

یکـی از موضوعـات بسـیار روشـنی کـه اسـتاد مـزاری بـه 

عنـوان بخشـی از راه حل سیاسـی برای جلوگیـری از تجزیه 

کشـور و سـقوط افغانسـتان در کام بدبختی‌هـای ویرانگر و 

مکـرر در کشـور مطـرح نمـود، طـرح نظـام فدرالـی بود. 

بـا توجه به شـرایط سیاسـی آن زمان و روحیـه نیروهای 

سیاسـی- قومی که در تلاش برای کسـب و انحصار قدرت 

بودنـد و تنهـا امـکان تغییـر در ایـن چرخـه نـاکام، انتقـال 

یـک سیسـتم انحصـاری قـدرت از یـک قـوم بـه قـوم دیگر 

می‌توانسـت باشـد، امـا هیـچ یـک از جریان‌های سیاسـی 

روی یـک سـاختار عادلانـه کـه زمینه حضـور همه اقـوام را 

بـه تعبیر اسـتاد مزاری مطابق به شـعاع وجودی شـان فراهم 

نمایـد، نمی‌اندیشـیدند و نـه هـم برنامه سیاسـی بـرای یک 

تغییـر اساسـی در سـاختار قـدرت از سـوی آنان ارایه شـده 

بـود. از دیـد انحصارگرایان قـدرت، هرگونـه تمرکززدایی از 

 طـرح نظام 
ً
قـدرت، تجزیـه طلبـی بـه شـمار رفـت و بنـاءا

فدرال جدا از محسـنات و عوارض آن، شـجاعت و شهامتی 

را لازم داشـت کـه تنهـا می‌توانسـت از صداقت در اندیشـه 

و ثبـات در فکـر و نتیجه‌گیـری درسـت از تاریـخ معاصـر 

کشـور نشـأت بگیرد. اسـتاد مزاری، با درک و دریافت دقیق 

تاریخـی و شـناخت از اوضاع منطقه و جهـان، نظام فدرالی 

و سیسـتم غیـر متمرکـز اداری با سـطحی از خـود مختاری 

محلـی را بـه عنـوان یـک راه حـل معضـل ملـی و بـا هدف 

تأمیـن مشـارکت ملـی و عادلانـه بـا شـجاعت و صداقت و 

بـا زبـان سـاده و روشـن، که جـزو خصوصیات شـخصیتی 

او بـود، در سـپهر سیاسـت افغانسـتان مطرح نمـود. حزب 

وحـدت در همـکاری بـا نیروهـای فکـری کشـور، طـرح 

چهارچوب‌هـای  و  نمـود  ارایـه  را  فـدرال  اساسـی  قانـون 

تعریـف شـده‌ای را بـرای عملی نمـودن آن معرفـی کرد. 

امـا احـزاب جهـادی- قومی کـه در یک رقابـت جدید 

و عمیـق قومـی بـرای تصاحب قدرت قـرار داشـتند، نه تنها 

از ایـن طـرح اسـتقبال ننمودنـد بلکه با صراحـت مخالفت 

خـود را بـا آن ابـراز داشـتند، و آن را بـه معنـی تجزیـه طلبی 

تفسـیر نمودند و حتـی تا مـرز خیانت پنداری پیـش رفتند. 

بافـت منطقـی واضحـی در طـرح مسـأله فدرالیـزم از دیـد 

ریالیـزم تاریخـی حاکـم بـر اندیشـه شـهید مـزاری وجـود 

داشـت. قبـل از هـر چیزی، تکـرار تجربه ۱۰۰ سـال دولت 

داری متمرکـز کـه پیامد آن فروپاشـی نظام سیاسـی و از هم 

گسـیختن نظـم و همبسـتگی اجتماعی بود، بـه حکم عقل 

نقـاد و منصـف، گزینـه قابل اختیار نبـود. به عالوه با توجه 

بـه کثرت هویتـی، زبانـی و مذهبی و ضرورت‌های توسـعه 

اقتصـادی سـالم و عادلانـه و جلوگیـری از منازعـات افقـی 

طـرح نظـام فدرال می‌بایسـت به عنـوان یک راه حل مسـأله 

افغانسـتان مورد سـنجش و بررسـی قـرار می‌گرفت. 

افغانسـتان به عنوان کشـوری با بیـش از ۵۴ گروه قومی 

کـه بـه بیـش از ۴۶ زبـان صحبـت می‌کننـد، از کثـرت و 

تعـدد هویتـی و زبانـی و فرهنگی پربـاری برخوردار اسـت 

که با سیاسـت یکسـان سـازی یـا assimilation نمی‌توان 

آن‌هـا را انـکار و یـا سـرکوب نمـود. تحمیل زبـان و فرهنگ 

یـک قـوم نـه بـه ملت‌سـازی منجـر می‌شـود و نـه پایه‌های 

اسـتوار اجتماعی- فرهنگی را برای سـاختار سیاسـی فراهم 

مـی‌آورد. بلکـه در عوض در عرصه‌های آمـوزش و مدیریت 

موجب فروپاشـی اجتماعـی گردیده و حق آمـوزش به زبان 

مـادری را از اطفـال وطـن سـلب می‌کنـد و در نتیجه عامل 

عقـب مانی کشـور و تداوم فقر و توسـعه نیافتگـی می‌گردد. 

حاکـم  خانـواده  توسـط  سیاسـت  ایـن  اعمـال  چنان‌چـه 

صاحبـان در افغانسـتان عمال به شکسـت انجامیـد، تکرار 

آن نیـز جـز شکسـت و تعمیـق شـکاف‌های میـان قومـی 
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نتیجـه‌ای نداشـت. سـاختار‌های متمرکز کمتـر علاقمندی 

بـه پیگیـری سیاسـت فرهنگـی متکثـر دارند و اگـر هم نیت 

خیـری داشـته باشـند، تـوان پـردازش ایـن تنـوع زبانـی در 

 همواره بـه هویت 
ً
قالـب یـک برنامه ملـی را ندارنـد و بنـاءا

و فرهنـگ و زبـان یـک قـوم بـه عنـوان هسـته ملت‌سـازی 

و فرهنگ‌سـازی در سـطح ملـی تکیـه می‌کننـد.  در کنـار 

آن افغانسـتان بـه لحـاظ مذهبـی نیـز در کنـار اکثریت اهل 

سـنت، اقلیـت بـزرگ شـیعه را دارد. هـر سـاختار متمرکـز 

سیاسـی در قانون‌گـذاری و وضـع و تعمیـل قوانیـن شـرعی 

در مـوارد ماننـد احوال شـخصیه نمی‌توانـد آزادی مذهبی را 

تأمیـن نمایـد و زمینه‌های اعمال و تطبیـق قوانین را بصورت 

لازم فراهم سـازد. 

خلاصـه اینکـه، نظـام فـدرال در بسـا مـوارد زمینه‌های 

بهتـری را برای توزیع عادلانـه فرصت‌ها و منابع و جلوگیری 

از منازعـات افقـی در جوامع چند قومی فراهم آورده اسـت 

و حفـظ تمامیـت ارضـی و وحـدت ملـی و یکپارچگـی 

بسـیاری از کشـور‌های منطقـه و جهـان وام‌دار پذیرش یک 

نظـام فدرال اسـت که ظرفیـت انعکاس تکثـر و تفاوت‌ها را 

داراسـت. هند و پاکستان در همسـایگی افغانستان، ساختار 

فدرالـی دارند. در پاکسـتان مثلا سـاختار فـدرال زمینه‌های 

حضـور سیاسـی پشـتون‌ها را بـا تغییـر نـام و ایجـاد ایالت 

خیبـر پشـتونخواه فراهم سـاخت، در حالی‌کـه در نظام‌های 

 تغییـرات 
ً
متمرکـز چنیـن ظرفیتـی وجـود نـدارد و عمدتـا

اساسـی‌تری را در شـکل و مبنـا و اسـاس نظـام می‌طلبـد. 

امـا در افغانسـتان متأسـفانه تـا کنـون فضـا و مجالـی 

و  ضعـف  و  قـوت  سـنجش  و  منطقـی  بررسـی  بـرای 

انطبـاق یـا عدم انطبـاق نظـام فدرال بـا بافـت اجتماعی و 

جغرافیایی کشـور فراهم نشـده و  هرگاه بحـث نظام فدرال 

بـه عنـوان یـک راه حل سیاسـی و یـک گزینه معقـول برای 

پایـان دادن بـه مشـکلات اساسـی دولـت‌داری و اصالح 

رابطـه مـردم و دولت مطـرح شـده، در برابرآمـاج اتهامات 

 جاهلانـه قـرار گرفتـه اسـت. 
ً
واهـی و خصمانـه و عمدتـا

در حالی‌کـه هـر کشـوری بـه مقتضای شـرایط سیاسـی و 

بافـت اجتماعی و قومـی و ترکیب جغرافیایی آن، سـاختار 

سیاسـیی را بـر می‌گزیند که انطبـاق کامل بـا واقعیت‌های 

آن داشـته و نیازهای مدیریتی و و اداری آن را برآورده بسـازد 

و در ضمـن بتوانـد زمینه‌هـای تأمیـن عدالـت و برابری در 

توزیـع فرصت‌هـا، منابـع و امتیـازات و مسـئولیت‌ها را نیز 

فراهم سـاخته و به اسـتواری سیاسی و سـامان‌دهی جامعه 

کمـک نماید. 

بحـث سـاختار نظام یک امـر ایدیالوژیک نیسـت که با 

تعصـب ایدیالوژیکـی بـا آن برخورد شـود. آرایش سیاسـی 

تفاوت‌هـای  مختلـف  کشـور‌های  در  دولـت  سـاختار 

واضحـی را در شـکل و نتایـج آن نشـان می‌دهـد. بـه عنوان 

نمونـه لبنان پس از اسـتقلال آن در سـال ۱۹۲۶ و حتی پس 

از جنـگ داخلـی در معاهده طایف ۱۹۸۹ با وجود داشـتن 

یـک دموکراسـی توافقی و تقسـیم قـدرت میان مسـیحیان و 

مسـلمانان و میـان سـنی‌ها و شـیعیان، سـاختار فدرالـی را 

بـر نگزیـده اسـت، اما به‌دلیـل جغرافیـای کوچک، تقسـیم 

نظـام  یـک  سـاختار  در  سیاسـی  نیروهـای  میـان  قـدرت 

پارلمانـی متمرکـز کارایـی لازم را بـرای تأمین ثبـات در این 

کشـور داشـته است. 

در مـوارد دیگـری ماننـد بوسـنی هرزگوین که سـاختار 

یافتـه  بنـا  سیاسـی آن بـر اسـاس معاهـده دیتـون ۱۹۹۵ 

اسـت، سـاختار فـدرال جـزو ارکان اساسـی نظم سیاسـی 

بـرای حفـظ یکپارچکـی آن بـه حسـاب می‌آیـد کـه در آن 

سـه گروه قومی کروات و سـرب و بوسـنیاک در سـه ایالت 

فـدرال از خودمختاری محلی برخوردارنـد.  اما در مواردی 

دیگـری ماننـد نایجریـا کـه پرجمعیت‌تریـن کشـور آفریقا 

اسـت، سـاختار فدرال بـا ایالت‌های محـدود موجب بروز 

جنـگ داخلـی میـان مـردم ایبـو و دولـت فـدرال )۱۹۶۷-

۱۹۷۰( شـد، امـا بـا پایان جنـگ، یکـی از راهکار‌های که 

نخبـگان سیاسـی نایجریـا در نظـر گرفتنـد افزایـش تعـداد 

ایالت‌هـای فـدرال از ۳ بـه ۳۶ ایالـت بـود کـه توانسـت 

زمینه‌هـای حضـور و مشـارکت گروه‌هـای قومـی کوچکتر 

را در سـاختار حکومت‌هـای محلـی و همچنیـن حکومت 

فـدرال )مرکـزی( فراهم سـاخته و بـه اعاده ثبـات و کاهش 

خشـونت در آن کمک نماید. در حالی‌کـه نایجیریا همانند 
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سـودان دارای تنـوع قومـی و مذهبـی اسـت و میـان بخش 

شـمالی مسـلمان و بخش جنوبی عمدتا مسـیحی تقسـیم 

شـده اسـت، سـودان با نظام متمرکز نتوانسـت یکپارچگی 

خـود را حفـظ نمایـد و در نهایـت در سـال ) ۲۰۱۱( بـه دو 

کشـور تقسـیم گردیـد. امـا نایجریـا برغـم فشـار و تهدیـد 

جریان‌هـای تنـدرو ماننـد بوکـو حـرام تـا کنـون توانسـته 

یکپارچکـی خـود را حفـظ نماید. 

سـاختار  طـرح  ارایـه  کـه  گفـت  می‌تـوان  پایـان  در 

فـدرال از سـوی شـهید مـزاری متأسـفانه هـم در آن زمان و 

هـم در زمـان طـرح  و تدویـن قانـون اساسـی ۲۰۰۴ و در 

طـول دوره جمهوریـت سـوم، هرگـز با تامـل و تعمـق به آن 

نگریسـته نشـد و تالش شـد تـا در سـایه هجمه‌هـای غیـر 

منطقـی و احساسـاتی و بیشـتر عصبیـت‌زده، زمینـه هر نوع 

بحـث سـازنده در ایـن مـورد و ورود بحـث نظام فـدرال در 

بازخورد‌هـای افـکار عمومـی مـردم کشـور گرفتـه شـود. 

بـا توجه بـه تجربه دو دهه اخیر و سـقوط نظام سیاسـی 

در ۲۰۲۱، و اعمـال سیاسـت انحصار قـدرت و تبعیض در 

برابـر سـایر اقوام کشـور، امروز یکپارچگی کشـور، وحدت 

از هـر زمانـی در معـرض  بیشـتر  افغانسـتان  ملـی مـردم 

آسـیب و تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت. مـن تأکیدی نـدارم که 

تنهـا راه حـل قضیـه افغانسـتان و اعـاده ثبات پذیـرش نظام 

فـدرال اسـت، چـه اینکـه اعـاده ثبـات سیاسـی قبـل از هر 

امـری به اعاده اقتدار سیاسـی به مردم کشـور بسـتگی دارد. 

امـا تردیـدی نـدارم کـه نظـام متمرکـز بـا توجـه بـه تجربـه 

۱۴۰ سـاله جمعـی مـا، هرگـز راه حلـی فراهـم نمی‌سـازد 

و تنهـا می‌توانـد موجـب امتـداد فاجعـه در کشـور باشـد. 

در صـد سـال اخیـر جریـان حاکـم در نحـوه توزیـع قدرت 

و صلاحیـت در جهـان، انتقـال صلاحیت‌هـا از مرکـز بـه 

ولایـات و محیـط پیرامـون بـوده اسـت. و تنها کشـوری که 

بـر خالف این جریان شـنا نمـوده مـا هسـتیم و عجیب تر 

اینکـه هسـتند آن‌هایی کـه هنوز نظـام متمرکز را مسـاوی با 

حفـظ سـلطه قومـی و اقتدار خـود می‌داننـد و هرگـز نگران 

آینده سیاسـی کشـور و آسـیب‌های در کمین نشسته در برابر 

میهـن و مـردم خویش نیسـتند. 

بازخوانـی  بـه  از هـر زمانـی  بیـش  امـروز  افغانسـتان 

اندیشـه‌های شـهید مـزاری بـزرگ نیـاز دارد. او کـه بـرای 

وحـدت ملـی و یک‌پارچگـی و تمامیـت ارضـی و بـرادری 

همـه اقـوام افغانسـتان می‌اندیشـید، امـا هیـچ کـدام ایـن 

مطالبـات جمعـی را بدون تأمین عدالـت اجتماعی و تحول 

اساسـی سـاختار نظـام سیاسـی کـه بتواند ظرفیـت حضور 

و انعـکاس همـه کثـرت فرهنگـی و زبانی و مذهبی کشـور 

را داشـته باشـد، ممکـن نمی‌دانسـت. بـه سـخنی، عدالت 

اجتماعـی در منظومـه تفکـر سیاسـی مـزاری یـک اصـل 

اسـت و طـرح نظـام فـدرال تنها یـک مکانیـزم بـرای تأمین 

اسـت. امـروز کـه ظرفیت‌هـای بیشـتر سیاسـی و فکـری 

در میـان نخبـگان سیاسـی همـه اقـوام کشـور پدیـد آمده و 

تجربه شکسـت نظـام جمهوری متمرکز را نیـز در برابر خود 

داریـم، زمـان و زمینه‌های بازاندیشـی مناسـبات سیاسـی و 

سـاختار قدرت و نظام اداری فراهم شـده اسـت. افغانستان 

امـروز به برخاسـتن و سـاختن از نو ضـرورت دارد و در این 

راه افکار و اندیشـه‌ها و تجربه‌های سیاسـی شـهید مزاری و 

رهبـران سیاسـی هم عصر و هـم نسـل او می‌تواند ممد یک 

جریـان فکـری- سیاسـی جدید در میان نسـل دوم سیاسـی 

باشد. افغانسـتان 

پایـان سـخن اینکـه، مزاری سـاخته مرحله‌های دشـوار 

تاریـخ مـردم خـود بـود و اندیشـه و تفکـر او انعـکاس همه 

یـک  از  نقادانـه  و جمع‌بنـدی  مردمـش هسـت  رنج‌هـای 

تاریـخ انحصـار و تبعیـض و بیـداد و سـتم. او هم‌چنـان در 

ذهـن جمعـی مـا جریـان دارد و صـدای زلال او در بسـتر 

زمـان جاری اسـت!. 
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بررسی فدرالیسم در اندیشۀ شهید مزاری  

چکیده
پژوهـش حاضر در صدد بررسـی فدرالیسـم در اندیشـۀ 
شـهید مـزاری بـوده و بـا روش تحلیلی-توصیفـی آن را مورد 
کـه  مکانیسـم‌های  مهمتریـن  از  اسـت.  داده  قـرار  مداقـه 
و فرهنگـی  زبانـی  قومـی،  تنـوع  بـرای مدیریـت  دولت‌هـا 
اسـتفاده می‌کننـد، فدرالیسـم اسـت. فدرالیسـم بـه مفهـوم 
برحسـب  مناطـق  بـه  امـور  ادارۀ  اعطـای  و  تمرکززدایـی 
اسـت.  قومـی  یـا  و  فرهنگـی  جغرافیایـی،  تقسـیم‌‌بندی 
پرسـش اصلـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت که نسـبت اندیشـۀ 
شـهید مـزاری و فدرالیسـم چگونـه اسـت و شـهید مـزاری 
بـر کـدام سـنخ از نظـام سیاسـی اصـرار داشـت؟ یافته‌هـای 
تحقیـق نشـان می‌دهـد کـه شـهید مـزاری بـر توزیـع قدرت 
بیـن گروه‌هـای سیاسـی از یک سـو و بیـن مرکـز و ولایات از 
سـوی دیگر باور داشـت و نظـام فدرالی را یگانـه راه حل قابل 
اطمینـان بـرای برون‌رفـت از وضعیـت بحرانـی افغانسـتان و 
رسـیدن به ثبات سیاسـی و امنیت در این کشـور می‌دانست. 

کلیدواژه‌ها: فدرالیسم، اندیشه، شهید مزاری، افغانستان

مقدمه

فدرالــی،  نظــام  اجــرای  اهــداف  مهمتریــن  از   

ــرای کاهــش منازعــات  فراهم‌ســازی بســترهای مطلــوب ب

و پذیــرش وجــود تنــوع گروه‌هــای مذهبــی و چنــد قومــی 

اســت. فدرالیســم تمایــل بــه تمرکززدایــی قــدرت از مرکــز 

دارد. عــدم یکپارچگــی و بافــت متنــوع و چندقومــی جوامع 

ــیوه‌ای  ــوان ش ــه عن ــم ب ــا فدرالیس ــت ت ــده اس ــب ش موج

ادارۀ مطلــوب جامعــه و زندگــی مســالمت‌آمیز  بــرای 

ــن  ــرد. در ای ــرار گی ــار یکدیگــر مــورد توجــه ق ــوام در کن اق

میــان، تجربــه و تأثیــر فدرالیســم در جوامــع مختلــف 

ــالات  ــون ای ــع همچ ــی از جوام ــت. در برخ ــان نیس یکس

ــازوکار  ــم س ــک، فدرالیس ــد و بلژی ــکا، فنلان ــدۀ آمری متح

بســیار ســودمندی بــرای مدیریــت تنــوع قومــی و تخفیــف 

ــع  ــر از جوام ــی دیگ ــد. در برخ ــی می‌باش ــای قوم تنش‌ه

ــت  ــته اس ــم نتوانس ــپانیا، فدرالیس ــتان و اس ــد انگلس مانن

 محمدباقر حسنی 
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انگیزه‌هــای گروه‌هــای قومــی را بــرای دســت‌یابی بــه 

 در جوامعــی 
ً
اســتقلال کاهــش دهــد. ایــن تجــارب عمدتــا

اســت کــه فراینــد دولت-ملت‌ســازی را از ســال‌ها پیــش، 

ــا  ــد، ام ــی کرده‌ان ــم ط ــرن نوزده ــط ق ــژه از اواس ــه وی ب

ــۀ فدرالیســم در جوامعــی کــه هنــوز در آغــاز فراینــد  تجرب

دولت-ملت‌ســازی هســتند و از طــرف دیگــر، بافــت 

مذهبــی و قومــی متنوعــی دارنــد، بســیار متفــاوت اســت. 

هــر چنــد ایــن جوامــع نیــز تــاش می‌کننــد از فدرالیســم 

ــی و  ــای قوم ــش تنش‌ه ــرای کاه ــمی ب ــوان مکانیس ــه عن ب

منازعــات مســلحانه میــان اقــوام اســتفاده کننــد، امــا تأثیــر 

فدرالیســم بــر منازعــات قومــی می‌توانــد موضــوع مهمــی 

ــن  ــۀ ای ــه از جمل ــد ک ــع باش ــن جوام ــش در ای ــرای پژوه ب

ــود. ــاد نم ــتان ی ــوان از افغانس ــورها می‌ت کش

نوشـتار پیش‌رو درصدد اسـت که فدرالیسـم در اندیشـۀ 

شـهید مـزاری را مورد تحلیل و بررسـی قـرار دهد. 

مفهوم‌شناسی

ــه  ــه از ریش ــم برگرفت ــم: فدرالیس ــف فدرالیس 1. تعری

ــان و  ــد، پیم ــوی عه ــای لغ ــه معن ــن، ب ــودوس«1 لاتی »فئ

ــی از  ــه اصل ــاده ب ــور س ــه ط ــم« ب ــت. »فدرالیس ــول اس ق

ســازماندهی و همبســتگی دولتــی گفتــه می‌شــود کــه 

ــی کل  ــد سیاس ــک واح ــی از ی ــام سیاس ــق آن، نظ ــر طب ب

)دولــت فــدرال مرکــزی( و واحدهــای سیاســی جــزء 

ــر دوی  ــد ه ــود. هرچن ــکیل می‌ش ــا( تش  ایالت‌ه
ً
ــا )مث

ــی، از  ــدرال و ایالت ــطح ف ــی س ــی، یعن ــطوح دولت ــن س ای

نهادهــای دولتــی خــود ماننــد حکومــت و دســتگاه اداری 

دولتــی، پارلمــان و قــوه قضائیــه برخــوردار هســتند، امــا در 

عیــن حــال، همــۀ آنهــا بــا هم یــک نظــام سیاســی واحــد را 

تشــکیل می‌دهنــد )اســتفورد، 2009(. فدرالیســم را »اصل 

وحــدت در کثــرت« نامیده‌انــد و ایــن بــه ایــن معنــی اســت 

کــه در نظام‌هــای مذکــور، بــه جــای اصــل »یــک ملــت-

یــک دولــت«، پلورالیســم و تنــوع ملــی، قومــی، فرهنگــی، 

فرهنگــی، دینــی حاکــم اســت کــه مبنــا و مــاک حاکمیت 

1. foedus

ــی آن،  ــوم کل ــم در مفه ــرد. فدرالیس ــرار می‌گی ــی ق سیاس

یــک روش حکومتــی اســت کــه براســاس توزیــع و پخــش 

ســرزمینی قــدرت سیاســی در یــک جامعــه اســتوار اســت 

)هدایتــی، 1384: 10(. 

موجودیت فدرالیسم بر طبق اصول زیر شکل می‌گیرد: 

1. فدارالیسـم، گونانونـی جوامـع بشـری را در زمـان و 

مـکان مـورد توجه قرار می‌دهـد و برای هریـک از واحدهای 

تشـکیل دهنـده، حقـوق و وظایفـی قائل می‌شـود. 

ــود  ــه وج ــادی ب ــد اتح ــش می‌کن ــم کوش 2. فدرالیس

 ایــن اتحــاد بــه ادغــام بینجامــد. 
ً
آورد، بــدون آنکــه لزومــا

رعایــت هم‌زمــان گونانونــی و یگانگــی، بــا تضمیــن 

همزیســتی اجتمــاع محلــی بــا جامعــۀ ملــی، دلیــل 

ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــمار می‌آی ــه ش ــم ب ــودی فدرالیس وج

ــت  ــود از دس ــا وج ــیون، ب ــکیل‌دهندۀ فدراس ــای تش اعض

دادن اســتقلال مطلق‌شــان، در یکپارچگــی جامعــه جدیــد 

محــو نمی‌شــوند. )خوبــروی پــاک، 1377 : 23(. 

ــود دارد:  ــم وج ــوع فدرالیس ــه، دو ن ــور خلاص ــه ط ب

فدالیســم دوگانــه و فدرالیســم کئوپراتیــو یــا تعاونــی. در نوع 

اول، هــر دو ســطح فــدرال و ایالتــی، از اســتقلال فراوانــی 

ــت را  ــن دخال ــر کمتری ــتند و در کار یکدیگ ــوردار هس برخ

دارنــد. امــا در نــوع دوم، اســتقلال هــر دو ســطح محــدود 

اســت و هــر دو درهــم تنیــده هســتند و در حــوزۀ یکدیگــر 

نفــوذ دارنــد و بــه طریــق مختلــف بــه یکدیگــر وابســته‌اند. 

ــا  ــکا، ت ــدۀ آمری ــالات متح  در ای
ً
ــا ــم، مث ــکل فدرالیس ش

ــت.  ــو اس ــز کئوپراتی ــان نی ــه و در آلم ــادی دوگان ــدازه زی ان

ــاک، 1377: 22(.  ــروی پ )خب

و  تشــکیل  نحــوۀ  نظــر  از  را  فــدرال  کشــورهای 

مشــخصات عمومــی می‌تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد: 

1. کشــورهایی کــه بــه دلیــل ســاخت تاریخــی و 

 شــکل‌گیری حکومــت 
ً
وســعت جغرافیایــی بــزرگ، عمــا

متمرکــز در آنهــا امکان‌پذیــر نبــوده اســت؛ ماننــد ایــالات 

متحــدۀ آمریــکا، برزیــل، آرژانتیــن، اســترالیا، روســیه و غیره 

ــورت  ــه ص ــورها ب ــن کش ــام اداری در ای ــاز، نظ ــه از آغ ک

عــدم تمرکــز و فدرالیســم بــوده اســت. ایــن نــوع فدرالیســم 
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ــم  ــه فدرالیس ــت، ب ــوری اس ــیم کش ــوع تقس  ن
ً
ــا ــه اساس ک

ــن، 2005(.  ــد )هوگلی ــروف می‌باش ــرزمینی2 مع س

ــت  ــی و جمعی ــل کوچک ــه دلی ــه ب ــورهایی ک 2. کش

کــم، بــه تنهایــی قــادر بــه حفــظ موجودیــت نبوده‌انــد و از 

ایــن‌رو، باهــم متحــد شــده‌اند و هویــت و کشــور جدیــدی 

بــه وجــود آورده و از نظــر اقتصــادی نیــز بــه یکدیگــر متکی 

شــده‌اند. قدیمی‌تریــن ایــن کشــورها ســوئیس اســت 

ــمی  ــان رس ــار زب ــا چه ــت، ب ــش دول ــت و ش ــه از بیس ک

تشــکیل شــده اســت. هم‌چنیــن می‌تــوان از آلمــان در 

ــاهزاده  ــتن ش ــم پیوس ــه از به‌ه ــرد ک ــام ب ــم ن ــرن نوزده ق

ــد.  ــود آم ــه وج ــدد ب ــین‌های متع نش

ــن  ــی و تأمی ــألۀ مل ــل مس ــرای ح ــه ب ــورهای ک 3. کش

حقــوق اقلیت‌هــای قومــی مجبــور بوده‌انــد نظــام متمرکــز 

ــن آن  ــدرال را جایگزی ــتم ف ــد و سیس ــل کنن ــی را منح قبل

نماینــد کــه کانــادا، هندوســتان، اســپانیا و بلژیــک از ایــن 

جملــه کشــورها هســتند. ایــن نــوع فدرالیســم را فدرالیســم 

ــن: 2005(.  ــد. )هوگلی ــاق می‌کنن ــز اط ــی نی فرهنگ

2. چارچوب نظری

ــم  ــی و فدرالیس ــۀ قوم ــه منازع ــع ب ــتدلال‌های راج اس

مبتنــی بــر دو دیــدگاه کلــی اســت. در یــک ســو برخــی از 

متفکریــن معتقدنــد کــه ایجــاد یــک نظــام فدرالــی باعــث 

آرام شــدن و کاهــش منازعــات قومــی در دولت‌هــای 

چندقومــی می‌شــود و از طرفــی دیگــر برخــی از متفکریــن 

برایــن باورنــد کــه فدرالیســم باعــث تشــدید منازعــه 

ــۀ  ــز از اطال ــر پرهی ــه خاط ــق ب ــن تحقی ــا در ای ــود. م می‌ش

ــت. ــم پرداخ ــدگاه اول خواهی ــه دی کلام ب

فدارالیسم و کاهش منازعات قومی

ــران را  ــن از متفک ــد ت ــات چن ــمت، نظری ــن قس در ای

ــی  ــهای قوم ــش تنش ــث کاه ــم باع ــد فدرالیس ــه معتقدن ک

می‌شــود، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. یکــی 

ــه در  ــت ک ــز3 اس ــد هاروویت ــردازان دونال ــه پ ــن نظری از ای

2. Territorial Fedralism
3. Donald Horowitz

ــام »گروه‌هــای قومــی درگیــر مناقشــه«4    ــه ن کتــاب خــود ب

)1985( بــه جوامعــی کــه بــه شــدت از نظــر قومــی 

تجزیــه شــده‌اند در مناطقــی ماننــد آســیا، کاراییــب و 

آفریقــا مثــل ســریلانکا، نیجریــه و گویــان می‌پــردازد. وی 

ــوان  ــه عن ــه ب ــی در نیجری ــن قوم ــی بی ــات طولان از منازع

ــه  ــز ب ــد. هاروویت ــتفاده می‌کن ــی اس ــورد مطالعات ــک م ی

ــی  ــه در ط ــردازد ک ــی می‌پ ــازوکارهای متفاوت ــف س تعری

ایــن دوره‌هــا بــرای توقــف منازعــه و خشــونت قومی بــه کار 

ــن ســازوکارها، اعطــای خــود  ــه شــده‌اند. یکــی از ای گرفت

مختــاری بیشــتر ایالتــی یــا منطقــه‌ای بــه گروه‌هــای قومــی 

نیجریــه اســت. بــرای مثــال، در آغــاز بحرانــی کــه همــراه 

ــه ســه  ــا اســتقلال از ســال 1960 شــروع شــد، کشــور ب ب

ــن  ــه بزرگ‌تری ــدند ک ــیم ش ــن تقس ــزرگ ناهمگ ــۀ ب منطق

ــال 1983،  ــا س ــد. ت ــلط بودن ــا مس ــر آن‌ه ــی ب ــل قوم قبای

خشــونت، جنــگ داخلــی و هم‌چنیــن مــرگ بیــش از یــک 

میلیــون نفــر، موجــب تغییــر در ســاختار فدرالــی نیجریــه 

ــۀ  ــه منطق ــی س ــگ داخل ــونت‌ها و جن ــر خش ــد. در اث ش

اصلــی بــه نــوزده ایالــت خود مختــار منطقــه‌ای تکثیر شــده 

بودنــد. هاروویتــز ادعــا می‌کنــد کــه تلاش‌هــا بــرای ایجــاد 

ــه  ــل س ــه در مقاب ــت‌تر ک ــک دس ــن و ی ــای همگ ایالت‌ه

ایالــت بــزرگ غیــر همگــن بــود باعــث کاهــش منازعــات 

بیــن قومــی شــد. از آنجایــی کــه ایــن گروه‌هــا ایــن توانایــی 

ــتری را  ــاری بیش ــود مخت ــرل و خ ــد کنت ــرده بودن ــدا ک را پی

بــر مناطــق مشــخص خــود داشــته باشــند و اغلــب از نظــر 

تفاوت‌هــای زبانــی تفکیــک شــده بودنــد، باعــث شــد تــا 

ایــن بحــران قومیتــی بــه صــورت غیــر منتظــره‌ای کاهــش 

از  مقــداری  ایالت‌هــا  »ازدیــاد  می‌نویســد:  او  یابــد. 

مناقشــه را بــه اجتماعــات محلــی کوچک‌تــر پراکنــده نمــود 

 .)Horowitz  1985: 612( .»ـد� �ـۀ آن ش �ـث تجزی و باع

ــای  ــکل‌گیری ایالت‌ه ــه ش ــت ک ــن اس ــۀ وی ای فرضی

جدیــد در نیجریــه باعــث فراهم آمدن شــرایط جدیدی شــد 

کــه در ایــن نواحــی مناقشــه‌های غیــر خشــونت‌آمیز درون 

قومــی، ظهــور پیــدا کننــد. زیــرا توســعۀ احــزاب سیاســی 

4. Ethnic Groups in conflict
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و ایجــاد رقابــت بــرای مشــاغل و فرصت‌هــای جدیــد 

ــدا  ــد منطقــه‌ای افزایــش پی ایالتــی در بروکراســی‌های جدی

ــل  ــه دلی ــی ب ــن قوم ــه بی ــد: »منازع ــد. وی می‌نویس کردن

ترتیبــات جدیــدی کــه بیشــتر بــه منازعــه درون‌قومــی تأکید 

ــی  ــۀ درون‌قوم ــت. منازع ــرده اس ــدا ک ــش پی ــته، کاه داش

 خطــر و خشــونت کمتــری نســبت بــه نــوع میــان 
ً
معمــولا

قومــی آن دارد«. )همــان: 598(. هاروویتــز مدعــی اســت 

ــث  ــه باع ــار در نیجری ــود مخت ــای خ ــش ایالت‌ه ــه افزای ک

کمرنــگ شــدن بیشــتر منازعــات بیــن قومــی شــده اســت. 

زیــرا شــهروندان از قــدرت، کنتــرل و فرصت‌هــای بیشــتری 

در ایالت‌هــای تعریــف شــده همگــن خــود برخوردارنــد و 

بــا انتقــال بخشــی از قــدرت از مرکــز بــه ایالت‌هــا، ســطح 

خشــونت بیــن قومــی کمرنگ‌تــر می‌شــود )همــان: 613(. 

ــم را  ــه فدرالیس ــت ک ــی5 اس ــاش قای ــر ی ــر دیگ متفک

ــۀ  ــود هم ــث می‌ش ــه باع ــد ک ــی می‌دان ــوان ترتیبات ــه عن ب

مناطــق، از قــدرت برابــر و رابطــۀ همســانی کــه بــا دولــت 

ــدی، 1395:  ــوند. )نورمحم ــد ش ــد بهره‌من ــزی دارن مرک

ــد  ــاری می‌‎توان ــود مخت ــه خ ــت ک ــر آن اس ــی ب 178(. قای

ــط  ــات در رواب ــل اختلاف ــل و فص ــی را در ح ــی اساس نقش

موجــود بیــن جوامــع مختلــف در دولت‌هــای چند‌قومیتــی 

ایفــا نمایــد )همــان(. عــاوه بــر ایــن فدرالیســم می‌توانــد 

باعــث پراکنده شــدن مناقشــات شــود و بــه ویژه ســازوکاری 

مناســب بــرای حفــظ و ارتقــای فرهنــگ و ارزش‌هــای یــک 

جامعــه اســت )همــان(. 

فدرالیســم  چگونــه  کــه  می‌دهــد  توضیــح  قایــی 

از  بــازداری  و  قومــی  مناقشــات  حــل  در  می‌توانــد 

ــد. از  ــز باش ــا موفقیت‌آمی ــی و ناآرامی‌ه ــای داخل جنگ‌ه

ــب را  ــای رقی ــد گروه‌ه ــه می‌توان ــی ک ــل اصل ــر او عام نظ

ــد. وی  ــان می‌باش ــع مشترک‌ش ــد، مناف ــک کن ــم نزدی به‌ه

می‌پذیــرد کــه تعریــف یــا تشــخیص تشــابهاتی کــه توســط 

ــا منطقــه  همــه گروه‌هــای قومــی در داخــل یــک ایالــت ی

ــد  ــت، می‌توان ــده اس ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــی ب جغرافیای

ــض  ــه بع ــد ک ــح می‌ده ــا توضی ــد، ام ــوار باش ــری دش ام

5. Yash Ghai

ــۀ  ــط هم ــه توس ــترک ک ــای مش ــا پیونده ــع ی ــن مناف از ای

گروه‌هــا یــا فرقه‌هــا مــورد شناســایی قــرار گرفته‌انــد، 

ــان  ــگ، زب ــا از فرهن ــد ت ــر می‌باش ــای دیگ ــق گروه‌ه ح

ــدۀ  ــه عقی ــد. ب ــت کنن ــود محافظ ــاص خ ــب خ و مذاه

او »راز خــود مختــاری شناســایی اشــتراکات می‌باشــد 

اســت«  آن  بــودن  موفقیت‌آمیــز  شــرط  امــر  ایــن  و 

ــاری و  ــود مخت ــه خ ــد ک ــان می‌ده ــان: 179(. او نش )هم

فدرالیســم، چشــم اندازهــای بهتــری را بــرای محافظــت از 

ــف  ــای مختل ــار گروه‌ه ــب در اختی ــان، مذه ــگ، زب فرهن

ــت‌ها و  ــر سیاس ــرار داده و در براب ــور ق ــک کش ــی در ی قوم

اقدامــات همگن‌ســازی دولــت مقاومــت می‌نمایــد. قایــی 

ــاد  ــاری ایج ــود مخت ــه خ ــد ک ــر می‌کن ــای را ذک نمونه‌ه

شــده بــا تکیــه بــر شناســایی اشــتراکات بر خــاف تکیــه بر 

ــه،  ــن نمون ــد. اولی ــز بوده‌ان ــخصی، موفقیت‌آمی ــع ش مناف

ــه دو اســتان انگلیســی نشــین )آنگلوفــون  ــادا ب تقســیم کان

اونتاریــو( و فرانســوی نشــین )فرانکوفــون کبــک( در ســال 

ــم در  ــوع فدرالیس ــر موض ــال دیگ ــت. مث ــوده اس 1867 ب

ــه کار  ــد ب ــم در هن ــاد او فدرالیس ــه اعتق ــه ب ــت ک ــد اس هن

ــه  ــور ب ــرای کش ــات را ب ــی و ثب ــوع زبان ــا تن ــد ت ــه ش گرفت

ــان: 180(. ــاورد )هم ــان بی ارمغ

در این قسـمت از بحث، نسـبت اندیشۀ شـهید مزاری و 

فدرالیسـم مورد تحلیل و بررسـی خواهد گرفت.

3. شهید مزاری و فدرالیسم

 
ِ

 حــذف اســت. تاریــخ
ِ

تاریــخ افغانســتان، تاریــخ

ــار  ــا در انحص ــواره ی ــی هم ــدرت سیاس ــدام. ق ــذفِ م ح

یــک فــردِ خــاص بــوده یــا خانــواده، قبیلــه و تبارِ مشــخص. 

به‌تعبیــرِ دیگــر، تاریــخ افغانســتان، تاریــخ انحصــار اســت. 

ــتان،  ــخ افغانس ــه‌ای از تاری ــر بره ــی در کم‌ت ــدرت سیاس ق

ــچ‌گاه تقســیم نشــده اســت.  ــا هی تقســیم شــده اســت و ی

ــتان  ــی در افغانس ــارکت سیاس ــث مش ــل، بح به‌همین‌دلی

ــون  ــتان تاکن ــت. افغانس ــه اس ــب و بیگان ــثِ غری ــک بح ی

ــاهی  ــت: ش ــرده اس ــه ک ــادی را تجرب ــای زی حاکمیت‌ه

مطلقــه، شــاهی مشــروطه، جمهــوری شــاهانه داوود خــان، 
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ــن،  ــامی مجاهدی ــت اس ــک، حکوم ــوری دموکراتی جمه

امــارت اســامی طالبــان و جمهــوری اســامی )دورۀ 

ــی(. ــا اشــرف غن کــرزی ت

امـا تمـام ایـن حاکمیت‌هـا همـواره از یـک خصلـتِ 

مشـترک برخـودار بـوده اسـت: انحصـارِ قـدرت سیاسـی. 

حـالا تفـاوت نمی‌کند، کـه در کدام یک از ایـن حاکمیت‌ها 

پدیـده‌ی انحصار کم‌تر یا بیش‌تر وجود داشـته اسـت. آن‌چه 

مهم اسـت، این اسـت که منطق قدرت را در افغانسـتان یک 

پدیـده برسـاخته اسـت و آن انحصـار بـوده اسـت. در واقـع 

انحصـار خصلتِ تاریخی قدرت در افغانسـتان اسـت. این 

انحصـار البتـه خـود را بـا چهره‌هـای گوناگـون در نظام‌های 

سیاسـی مختلف نشـان داده اسـت. 

در برابـر ایـن رویکـرد کـه یکسـره بـر انحصـار قـدرت 

تأکیـد می‌کنـد و دیگـران را از خـوانِ دولـت‌داری محـروم 

نگه‌مـی‌دارد و ایـن روزهـا بیـش از هـر زمـان دیگـر شـدت 

اسـت،  یافتـه  رواج چشـم‌گیری  و سیاسـت حـذف  یافتـه 

رویکرد مبتنی بر مشـارکت سیاسـی نیز در افغانسـتان وجود 

داشـته اسـت. یکـی از نشـانه‌های بارز ایـن رویکـرد، طرح 

مسـألۀ فدرالیسـم و ضرورت شـکل‌گیری یک نظام سیاسـی 

با سـاختار فـدرال در افغانسـتان اسـت. حل عادلانۀ مسـألۀ 

ملـی و ایجـاد یـک نظـام سیاسـی غیرمتمرکـز کـه بتواند از 

انحصـار قدرت در دسـت یک فـرد یا قوم خـاص جلوگیری 

کنـد، رؤیـای مبارزان بسـیاری در تاریخ اقوام غیـر حاکم در 

افغانسـتان بوده اسـت.

قــوم حاکــم همــواره تــاش نمــوده اســت کــه از توزیــع 

ــدرت  ــز ق ــاد متمرک ــذارد بنی ــره رود و نگ ــدرت طف ــر ق براب

ــل  ــث »ح ــانی‌که بح ــی از کس ــد. یک ــرو بپاش ــم ف از ه

ــۀ مســألۀ ملــی« را به‌صــورت جــدی در افغانســتان  عادلان

ــود.  مطــرح کــرد، شــهید مــزاری ب

ــر  ــاه در براب ــال و ده م ــود دو س ــه خ ــزاری ک ــهید م ش

انحصــار جنگیــد و مقاومــت پرشــکوه غرب‌کابــل را 

شــکل داد و در برابــر کســانی کــه روی تمــام ادارات دولتــی 

دراز کشــیده بودنــد و به‌بهــای ویرانــی کابــل بازهــم از 

ــاه نیامــد،  کرســی حاکمیــت دســت نکشــیدند هرگــز کوت

بدیــن بــاور بــود، کــه: »راه‌حــل مســألۀ افغانســتان پذیــرش 

یکدیگــر اســت«. او گفــت: »مــا می‌خواهیــم کــه کلیــه‌ی 

ملیت‌هــای ایــن ســرزمین هویــت سیاســی داشــته باشــند 

و بــا توافــق و شــرکت آن‌هــا حکومــت آینــده ســازماندهی 

ــوام در  ــمنی اق ــه: »دش ــت ک ــاور داش ــزاری ب ــردد.« م گ

افغانســتان فاجعــه اســت« و در کنــار آن عــاوه می‌کــرد کــه 

:»مــا تنهــا راه حــل مشــکلات افغانســتان را تشــکیل یــک 

حکومــت فدرالــی در ایــن ســرزمین می‌دانیــم و معتقدیــم 

کــه بــدون ایجــاد یــک ســاختار فدرالــی کــه تأمیــن کننــده 

خواســت‌ها و اهــداف کلیــۀ اقــوام، مذاهــب و گرایش‌هــای 

سیاســی می‌باشــد، بحــران افغانســتان حــل نخواهــد شــد« 

)احیــاء هویــت، 1374: 39(. زیــرا ایشــان معتقــد بــود کــه 

ــب و  ــت متصل ــری از حاکمی ــرای جلوگی ــل ب ــه راه ح یگان

متمرکــز ریاســتی، همانــا تحقق سیســتم فدرالیزم در کشــور 

اســت. در حقیقــت، پایــۀ اصلــی اندیشــۀ فدرالیــزم همانــا 

ــت، در  ــدرت حاکمی ــه شــدن و تمرکــز ق ــری از فرب جلوگی

یــک چــوکات متمرکــز ریاســتی اســت. در چنیــن سیســتم 

ــه  ــدرت ب ــیم ق ــل تقس ــۀ اص ــر پای ــت ب ــی، حاکمی حکومت

زون‌هــای مختلــف، برابــری مشــارکت همــۀ اقــوام و اقشــار 

ــه  ــد. ب ــن می‌کن ــی تأمی ــاختار ادارۀ سیاس ــور را در س کش

 اعــان فرمــود کــه: 
ً
همیــن علــت صراحتــا

ــرده  ــم ک ــان ه ــت و اع ــد اس ــدت معتق ــزب وح »ح
ــدۀ افغانســتان توســط سیســتم فدرالــی اداره شــود؛  کــه آین
تــا هــر ملیــت احســاس کنــد کــه دربــارۀ سرنوشــت خــود، 
 مناطــق در دســت 

ً
خودشــان تصمیــم بگیرنــد. حــالا عمــا

ــق  ــی تواف ــت فدرال ــک دول ــاد ی ــر در ایج ــت اگ ــردم اس م
ــرات  ــدارد. در ه ــز ن ــمال تمرک ــز در ش  مرک

ً
ــا ــود، اص نش

تســلط نــدارد و در هزاره‌جــات تســلط نــدارد. هــم در 
آنجــا تشــکیلات دارنــد هــم ســاح دارنــد، هــم امکانــات 
ــتان  ــم افغانس ــه ه ــل ک ــا راه ح ــیله. تنه ــم وس ــد و ه دارن
را از تجزیــه نجــات می‌دهــد و هــم ملیت‌هــا را قانــع 
ــود،  ــان می‌ش ــن حقوق‌ش ــث تضمی ــم باع ــازد و ه می‌س
یــک سیســتم فدرالــی در افغانســتان اســت کــه در آن توافــق 
ــه  ــر گرفت ــات در نظ ــود، عنعن ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ملیت‌ه
شــود و خودشــان تصمیم‌گیــر باشــد. یــک حکومــت 
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مرکــزی هــم داشــته باشــند. ایــن چطــور می‌شــود کــه ایــن 
قانــون فدرالــی بــرای پاکســتان خــوب اســت، بــرای آلمــان 
ــکا خــوب  ــد خــوب اســت، در آمری خــوب اســت، در هن
ــد می‌شــود. این‌طــور  ــی در افغانســتان آمــد، ب اســت، وقت
نبایــد باشــد. ملیت‌هــای کــه محــروم بــوده و تحــت فشــار 
بــوده اگــر قانــون فدرالــی نیایــد هیچ‌گونــه تضمیــن وجــود 
نــدارد کــه در آینــده قتــل عــام نمی‌شــوند، در آینــده کشــته 
نمی‌شــوند و در آینــده تحــت فشــار قــرار نمی‌گیرنــد. تنهــا 
ــودش  ــان را خ ــه سرنوشت‌ش ــت ک ــن اس ــان ای اطمینان‌ش

ــت، 1374: 38(.  ــاء هوی ــد«. )احی ــن کنن ــد تعیی بای

هـدف شـهید مـزاری از فدرالیسـم رفـع مظالم گذشـته 

بـود. او بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمده کـه نتیجـۀ عملکرد 

تجربیـات  از  بـود،  کابـل  و  پیشـاور  در  سیاسـی  احـزاب 

گذشـته تـرس داشـت. او در جایی خاطـره‌ای را نقل می‌کند 

کـه روایتگـر هـراس او از تکـرار تجربه گذشـته اسـت: »در 

پیشـاور بـا بـراداران صحبـت نمـودم، در همانجـا بـود کـه 

قیـام نموده‌انـد، دره صـوف  احـوال آمـد، شـمال سـربلند 

قهرمـان قیـام نمـوده، بـه دنبالـش چهارکنـت قیـام نمـود، 

طول نکشـید کـه مـردم هزاره‌جـات در مناطق قهرمـان پرور 

مرکـزی، ظرف سـه ماه چنـد ولسـوالی را آزاد نمودنـد، یادم 

هسـت، همیـن افـرادی کـه امـروز آمده‌انـد و بر سـر سـفرۀ 

پهن شـده، نشسـته‌اند و دیگـران را می‌خواهند نفـی کنند آن 

روز را فرامـوش کرده‌انـد، همـان روزهـا در پیشـاور بـرای ما 

گفتنـد کـه بعد از ایـن انقلاب اسالمی تضمیـن پیداکرده و 

شکسـت نمی‌خـورد چـرا؟ برای این‌کـه مردم شـمال و مردم 

هزاره‌جـات قیـام نمودنـد. مـن همـان روز در جـواب آنهـا 

خندیـدم و گفتـم کـه در وقتی که مـردم ما با انگلیـس مبارزه 

کردنـد و علمـدار قیـام بودنـد و ایـن اشـغالگران انگلیسـی 

بیگانـه را از کشـور بیـرون راندنـد، در وقـت مبـارزات علیـه 

انگلیسـی‌ها بـرای مردم مـا لقـب »غیـرت زی« داده بودند، 

 وقتی کـه آمدند، حکومت کردند و بـر جان و مال 
ً
ولـی بعـدا

مردم مسـلط شـدند، دیگر مـا آن روز »غیـرت زی« نبودیم، 

اتفاقا آن مسـأله امروز هم پیش آمده اسـت، متأسـفانه تاریخ 

تکـرار می‌شـود.« )احیـاء هویـت، 1374: 16-7(. 

نتیجه‌گیری

شـهید مزاری راهکار سیستم فدرالیسـم را برای حل بنیادی 

بحـران کشـور افغانسـتان، کـه منجر به تغییر سیسـتم ریاسـتی 

متمرکـز، غیـر عادلانـه و مطلـق العنان مرکـزی می‌گـردد، ارائه 

داد. ایشـان معتقـد بود کـه افغانسـتان از نظر قومـی و فرهنگی 

متکثـر اسـت و در سیاسـت ایـن کشـور بایـد نظـام فدرالـی 

حاکـم شـود؛ زیـرا در نظـام فدرالی توسـعۀ احزاب سیاسـی و 

ایجـاد رقابـت بـرای مشـاغل و فرصت‌هـای جدیـد ایالتـی در 

بروکراسـی‌های جدیـد منطقـه‌ای افزایـش پیـدا می‌کنـد و بـه 

منافـع همه توجـه جدی صـورت می‌گیرد و سـرانجام بـه نظام 

فدرالـی به عنـوان بهتریـن روش توزیـع قدرت میـان گروه‌های 

متنـوع سیاسـی و اجتماعـی تأکیـد می‌ورزید. 
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رهبر شهید و فدرالیسم؛ ضرورت و کارایی

چکیده

ــه  ــدف نهادین ــا ه ــزاری)ره( ب ــتاد م ــهید اس ــر ش رهب

ســاختن فرهنــگ سیاســی »دموکراتیــک« و مبــارزه بــا 

فرهنــگ سیاســی »انحصــاری«، سیســتیم فدرالــی را مطرح 

کــرد. ایــن طــرح محصــول اندیشــه عدالت‌خواهانــه ایشــان 

و متأثــر از گفتمــان عدالت‌خواهــی اســت. ایــن نوشــته در 

پاســخ بــه پرســش از ماهیــت فدرالیســم و ظرفیت ســاختار 

ــی در مدیریــت منازعــات قومــی و کاهــش  سیاســی فدرال

ــد  ــتان پدی ــی در افغانس ــی و اجتماع ــای سیاس تبعیض‌ه

ــی  ــی – تحلیل ــتفاده از روش توصیف ــا اس ــت و ب ــده اس آم

بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ایــن ســاختار سیاســی، 

همانطــور کــه در دهــه هفتــاد می‌توانســت بهتریــن راه حــل 

و مناســب‌ترین رهیافــت بــرای مدیریــت منازعــات قومــی 

و ایجــاد نظــم مطلــوب و فراگیر سیاســی باشــد، در شــرایط 

ــتفاده  ــا اس ــز ب ــتان  نی ــی افغانس ــی فعل ــی و فرهنگ اجتماع

ــی و  ــی، قوم ــائل زبان ــوان مس ــم، می‌ت ــه فدرالیس از اندیش

ــه شــکل‌دهی  ــه طــور مطلــوب حــل کــرد و ب ــی را ب مذهب

ــا  ــت‌یافت. ب ــه دس ــد و یکپارچ ــی کارآم ــاختار سیاس س

ــی  ــوان مدع ــز می‌ت ــی نی ــود علم ــواهد موج ــه ش ــکا ب ات

شــد کــه ایــده فدرالیســم در شــرایط فرهنگــی- اجتماعــی 

ــل  ــرای ح ــاش ب ــب‌ترین ت ــد متناس ــتان، می‌توان افغانس

درون  در  فرهنگــی  قومــی-  نابرابری‌هــای  صلح‌آمیــز 

ــای  ــان گروه‌ه ــتانه می ــبات دوس ــاز مناس ــور و زمینه‌س کش

قومــی- فرهنگــی مختلــف در اداره کشــور باشــد. چنانکــه 

ــوان یکــی از مناســب‌ترین راه حل‌هــا  ــه عن ــوان آن را ب می‌ت

ــی  ــی و حکومت ــر سیاس ــاختارهای نابراب ــر س ــرای تغیی ب

بیــن گروه‌هــای  اقتصــادی در  نابرابری‌هــای  تعدیــل  و 

قومــی- فرهنگــی معرفــی کــرد؛ راه حلــی کــه پاســخ 

دموکراتیــک و عملــی بــر معضــات سیاســی، اجتماعــی و 

ــد. ــه می‌ده ــور ارائ ــادی کش اقتص

یوسف عارفی
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اشاره

کــه  واقعیــت  ایــن  اجمالــی  تصدیــق  در  شــاید 

و  معرفــت  معلــول  انســانی  کنش‌هــای  و  فعالیت‌هــا 

ــا، جهــت و ســمت  ــو آگاهــی معن آگاهــی اســت و در پرت

ــه  ــد. چنانک ــد نکن ــی تردی ــرد، کس ــاص می‌گی ــوی خ و س

نقــش آگاهــی و معرفــت در هدف‌گذاری‌هــا و تعییــن 

ــر  ــدارد. اگ ــد ن ــکار و تردی ــی ان ــداف جای ــن اه ــا تعی ی

ــی   ــت و آگاه ــر از معرف ــان متأث ــداف انس ــا  و اه کنش‌ه

اوســت و همــواره میــان اهــداف و کنش‌هــای افــراد از 

یکســو و معرفــت و آگاهــی آنــان از ســوی دیگــر، تناســب 

ــوان پرســید کــه در زندگــی  ــا مناســبتی وجــود دارد، می‌ت ی

اجتماعــی معرفــت و آگاهــی، چگونــه شــکل می‌گیــرد و از 

ــت؟ ــر اس ــزی متأث ــه چی چ

از نظــر لاکلائــو و موفــه، آنچــه کــه معرفــت و باورهای 

آدمــی را نســبت بــه جهــان اجتماعــی و پدیده‌هــای مختلف 

آن شــکل می‌دهــد و عامــان و نهادهــاى اجتماعــى 

را وامــ‏ىدارد تــا بــر اســاس آن باورهــا عمــل کننــد، 

بنابرایــن،   .)125  :1380 اســت)مک‌دانل،  گفتمان‌هــا 

ــان  ــناخت انس ــه ش ــه دریچ ــث ک ــن حی ــا از ای گفتمان‌ه

بــه ســوی جهــان اجتماعــی و معرفت‌آفریــن هســتند، 

بــر ســوژه‌ها چیره‌انــد، می‌تواننــد باورهــا و در نتیجــه 

ــوند و از  ــب ش ــی را موج ــا و مواضع ــا، کنش‌ه فعالیت‌ه

مواضــع، فعالیت‌هــا و کنش‌هــای دیگــر، جلوگیــری کننــد. 

متناســب بــا آن باورهــا، پدیده‌هــای اجتماعــی و جریانــات 

سیاســی اجتماعــی را تولیــد، تثبیــت یــا تقویــت نماینــد و 

ــت  ــع و محدودی ــر مان ــای دیگ ــات و پدیده‌ه ــرای جریان ب

ــد و... ــاد کنن ایج

بنابرایـن، همـه کنش‌هـای سیاسـی و اجتماعـی افـراد 

زمـره  در  یـا  باشـد  در طیـف خدمـات  و جریان‌هـا، چـه 

و  گفتمان‌هـا  از  متأثـر  همگـی  شـود،  بـرآورد  خیانت‌هـا 

گفتمـان  نظریـه  منظـر  از  اسـت.  گفتمانـی  تجویزهـای 

لاکلائـو و موفـه، تمـام پدیده‌هـای اجتماعـی و سیاسـی، 

گفتمانی‌انـد، زیـرا تنهـا در فضـای گفتمانـی قابـل فهم‌اند. 

گفتمان‌هـا فضایی اسـت که در آن‌جا انسـان دنیـای پیرامون 

خـود را می‌فهمنـد و بـر اسـاس آن فهـم گفتمانـی، اعمال و 

رفتـار فـردی و اجتماعی‌شـان شـکل می‌گیـرد و قابـل درک 

می‌شـود. در ایـن فضـا تمامـی اعمال، رفتـار واندیشـه‌های 

مـا تعیـن می‌یابـد و امـور اجتماعـی بـه مثابـه سـاخت‌های 

فهـم می‌شود)سـلطانی، 1397: 70(. در  قابـل  گفتمانـی 

جامعـه پیوسـته نزاع‌هـای گفتمانـی یـا نـزاع بـرای تفسـیر 

کـه  نزاع‌هاسـت  ایـن  و  اسـت  برقـرار  اجتماعـی،  جهـان  

سرنوشـت جامعـه را تعییـن می‌کنـد. گفتمان‌هـای مختلف 

در جامعـه بـر سـر خلق معنـا، همـواره در نزاع و کشـمکش 

بـه سـر می‌برند. هـر گفتمان بـا برجسـته کردن خـود و طرد 

گفتمـان مقابـل بـه تمـام امـور و پدیده‌هـا، معنای متناسـب 

بـا نظـام معنایـی خـود را می‌بخشـد و از رهگـذر همیـن 

تعارضـات نیـز کسـب هویـت می‌کنـد. همـواره در مقابـل 

یـک گفتمـان، گفتمـان یـا گفتمان‌های دیگـری وجـود دارد 

کـه در تلاش‌انـد واقعیـت را بـه گونـه‌ای دیگر تعریـف کنند 

و بـا برانـدازی این گفتمـان، گفتمـان جدید با نظـام معنایی 

خـاص خـود را جایگزیـن کنـد )حاجـی زاده ۱۳۹۰(.

ــل در  ــه چه ــر ده ــه از اواخ ــی ک ــی از گفتمان‌های یک

جامعــه هــزاره شــروع بــه شــکل‌گیری کــرد و از دهــه هفتاد، 

خصوصــا در پرتــوی مقاومــت عدالت‌خواهانــه غــرب 

ــه  ــر جامع ــت ب ــزاری)ره( توانس ــهید م ــری ش ــل و رهب کاب

ــت.  هــزاره هژمــون شــود، گفتمــان عدالت‌خواهــی اس

ــه  ــان در جامع ــن گفتم ــه ای ــی ک ــا و تحولات دیگرگونی‌ه

هــزاره موجــب شــد از شــگرف‌ترین اتفاقــات ایــن جامعــه 

در قــرن جــاری اســت. ایــن گفتمــان بــه طــور باورنکردنــی 

توانســت قــدرت تعییــن کنندگــی قواعــد و معنــا را بیابــد و 

بــه تنهــا گفتمانــی تبدیــل شــود کــه نگرش‌هــا، گرایش‌هــا 

و عمل‌کردهــای عامــان اجتماعــی در ایــن جامعــه را 

شــکل و جهــت می‌دهــد. از طرح‌هــای سیاســی کــه 

ــترهای  ــازی بس ــت فراهم‌س ــان، جه ــن گفتم ــر از ای متأث

مطلــوب بــرای کاهــش منازعــات قومــی و پذیــرش وجــود 

تنــوع گروهــای قومــی و مذهبــی  در کشــور از ســوی 

ــی و  ــت فدرال ــرح حکوم ــد، ط ــرح گردی ــهید مط ــر ش رهب

ــوع  ــخن در موض ــه س ــرای این‌ک ــت. ب ــم اس ــده فدرالیس ای
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ــه  ــم ب ــد و بتوانی »فدرالیســم«، ســمت و ســوی روشــن یاب

ــهید در  ــر ش ــدگاه رهب ــجم از دی ــدی منس ــک صورت‌بن ی

ایــن موضــوع برســیم، ناگزیریــم قبــل از هــر چیــزی، نظــر 

ایشــان راجــع بــه عوامــل درگیری‌هــا و گسســت‌ها در 

کشــور را بــه دســت دهیم؛ زیــرا نظــم سیاســی در جامعه‌ای 

کــه بــه شــدت درگیــر منازعــات قومــی اســت و اندیشــیدن 

در یــک ســاختار سیاســی مشــخص، معطــوف بــه عوامــل 

منازعــه و گسســت و متناســب بــا آن شــکل می‌گیــرد و بــر 

اســاس آنچــه خواهــد آمــد در ســخنان رهبــر شــهید، میــان 

ــری« در کشــور دانســته می‌شــود  آنچــه کــه »عوامــل درگی

ــه  ــود دارد و ب ــاط وج ــی« ارتب ــی »فدرال ــاختار سیاس و س

ــع عوامــل  ــه رف ــق ب ــوط و معل نحــوی، نظــم سیاســی مرب

درگیری‌هــا می‌شــود. چنانکــه میــان »عدالــت اجتماعــی« 

و »عوامــل درگیری‌هــا« از یکســو، و طــرح ایشــان راجــع بــه 

»ســاختار نظــام سیاســی«از ســوی دیگــر، نســبت خــاص 

برقــرار اســت، بــه ایــن معنــا کــه ایــن طــرح معطــوف بــه 

آن عوامــل و در جهــت تضمیــن و تأمیــن عدالــت و ثبــات 

ــن گام  ــب اولی ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ــیده ش ــدار اندیش پای

ــر  ــژه  از منظ ــه وی ــم«، ب ــوع »فدرالیس ــی موض ــرای بررس ب

رهبــر شــهید، پرســش از عوامــل درگیری‌هــا از ایــن منظــر 

ــن نگــرش اســت. و در ای

عوامـل اصلـی و اساسـی منازعـات و گسسـت‌ها در 
کشـور از دیـد رهبر شـهید:

توزیــع  سیاســی  فرهنــگ  اگــر  انحصارطلبــی:   .۱

ــات  ــات، اطلاع ــا، احساس ــتارها، ارزش‌ه ــی از ایس خاص

ــتارها  ــه ایس ــه ک ــد، همانگون ــی باش ــای سیاس و مهارت‌ه

و ارزش‌هــای افــراد بــر اعمــال آن‌هــا اثــر می‌گــذارد، 

ــار  ــر رفت ــز ب ــک کشــور، نی ــر ی ــگ سیاســی حاکــم ب فرهن

شــهروندان و رهبــران سیاســی آن کشــور تأثیــر می‌گــذارد. 

)آلمونــد ۱۳۷۵(. برایــن اســاس، نظــام سیاســی، ســاختار 

ــت و  ــی اس ــگ سیاس ــر فرهن ــت تأثی ــای آن تح و فراینده

ــام  ــی تم ــای سیاس ــکل‌دهی رفتاره ــگ، در ش ــن فرهن ای

ــت. ــن اس ــش آفری ــه، نق ــای جامع بخش‌ه

ــر  ــی، اگ ــی و فرهنگ ــر قوم ــر از نظ ــوری متکث در کش

فرهنــگ سیاســی بــر اســاس ارزش‌هــا و احساســات قبیلــه 

ــه باشــد، مســلما، نهادهــا و رفتارهــای  ــوم شــکل گرفت و ق

ــل  ــرد. حداق ــکل می‌گی ــاس ش ــن اس ــر ای ــز ب ــی نی سیاس

ایــن فرهنــگ سیاســی در شــکل‌گیری نهادهــای سیاســی و 

شــکل‌دهی رفتارهــای سیاســی مــردم نقــش آفریــن اســت. 

بــه رفتارهــا و نهادهــای سیاســی ســمت و جهــت مطابــق و 

متناســب بــا ارزش‌هــا، باورهــا و احساســات قــوم و قبیلــه 

ــادی و  ــراث نه ــن می ــت و در چنی ــن وضعی ــد. در ای می‌ده

ــا  ــدک و تقریب ــیار ان ــر، بس ــرش تکث ــکان پذی ــی ام فرهنگ

ــی-  ــی قوم ــگ سیاس ــه فرهن ــا، نطف ــت. اساس ــر اس صف

ــر  ــود و ب ــته می‌ش ــر بس ــرش تکث ــدم پذی ــر ع ــه‌ای ب قبیل

ــن  ــد دارد. ای ــه‌ تأکی ــت قبیل ــه و محوری ــوم و قبیل ــدار ق اقت

ــود و  ــده می‌ش ــار« نامی ــه »انحص ــت ک ــزی اس ــان چی هم

بــه ایــن معنــا اســت کــه عــده‌ای بــرای خــود حــق ویــژه‌ای 

در حاکمیــت و تســلط بــر مقــدرات مــردم قایــل می‌شــوند 

ــد. ــور می‌کنن ــر و تص ــران تصوی ــر از دیگ ــود را برت وخ

ــت و  ــه دول ــردم ب ــرش م ــن‌تر، نگ ــارت روش ــه عب ب

کنــش متقابــل بیــن مــردم و نظــام سیاســی باعــث پیدایــش  

»ایســتارهایی« در ذهــن مــردم می‌شــود کــه از آن بــه 

»فرهنــگ سیاســی« تعبیــر می‌کننــد. ایــن ایســتارها و 

نحــوه نگــرش بــه نظــام سیاســی از جامعــه‌ای بــه جامعــه 

ــاوت  ــر متف ــروه دیگ ــه گ ــی ب ــی از گروه ــا حت ــر ی دیگ

گریزناپذیــر  پدیده‌هــای  از  سیاســی  فرهنــگ  اســت. 

زندگــی اجتماعــی اســت. بــه نظام‌هــای سیاســی تــا 

ــوذی  ــد و نف ــت می‌ده ــروعیت‌ و مقبولی ــادی مش ــد زی ح

انکارناپذیــر بــر رفتــار سیاســی اعضــای جامعــه دارد. بــاور 

بــه سلســله مراتــب سیاســی یــا برابــری سیاســی، اعتمــاد و 

ــت  ــاس امنیّ ــی، احس ــوش بین ــی و خ ــادی، بدبین بی‌اعتم

ــی یــا وفــاداری قومــی 
ّ
یــا ناامنــی، گرایــش بــه وفــاداری مل

ــی  ــگ سیاس ــا فرهن ــه ب ــت ک ــواردی اس ــه م و... از جمل

ــدرت،  ــه ق ــوط ب ــای مرب ــتقیم دارد. رویکرده ــه مس رابط

ــت، حاکمیّــت، مشــروعیّت، آزادی، 
ّ
حکومــت، دولــت، مل

دموکراســی، مشــارکت سیاســی، عدالــت اجتماعــی، 

برابــری، حقــوق اساســی، هویّــت سیاســی و دیگــر پدیــده 
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هــای مربــوط بــه قلمــرو سیاســت نیــز از دیگــر عناصــری 

اســت کــه ریشــه در فرهنــگ سیاســی آن جامعــه و باورهــا، 

ارزش‌هــا و نگرش‌هــای یــک جامعــه دارد.

اگــر از کارویژه‌هــای حکومــت، »هدایــت رفتــار« 

ــا و  ــا، گرایش‌ه ــر نگرش‌ه ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــاش ب و ت

ــی  ــگ سیاس ــد، در فرهن ــی باش ــان اجتماع ــال عام اعم

ــه  ــر عرص ــزون ب ــاری اف ــای انحص ــه‌ای و حکومت‌ه قبیل

ســخت قــدرت و نهادهــای اجتماعــی و سیاســی در میــدان 

ــق  ــری از طری ــات فک ــرل حی ــال کنت ــه دنب ــز ب ــه نی اندیش

تولیــد ارزش‌هــا و معیارهــای مقبــول تــوده مــردم اســت تــا 

بــا ایجــاد ظرفیــت بــرای منازعــه در ســطوح ایدئولوژیــک، 

ــدرت  ــم و ق ــی حاک ــگ سیاس ــی از فرهن ــی و فرهنگ سیاس

ــد. ــاع کن ــل از آن دف ــی حاص سیاس

ــا،  ــاس ارزش‌ه ــر اس ــی ب ــام ایدئولوژیک ــولا نظ معم

ــب  ــد مذه ــده، مانن ــه ش ــای پذیرفت ــول و چارچوب‌ه اص

ــه  ــن شــیوه ســایر بازیگــران ب ــا ای ــا می‌شــود و ب ــن، بن و دی

ــلط  ــی مس ــگ سیاس ــای فرهن ــول و ارزش‌ه ــت از اص تبعی

و تمکیــن از نظــام ایدئولوژیکــی وادار می‌شــود. چــرا 

ــیار  ــی بس ــی و فرهنگ ــت ایدئولوژیک ــلطه و حاکمی ــه س ک

ــدرت  ــال زور و ق ــد اعم ــخت، مانن ــلطه س ــر از س عمیق‌ت

ــت. ــرکوب اس س

ــم  ــی حاک ــگ سیاس ــه فرهن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــی  ــوژی قوم ــر ایدئول ــی ب ــت مبتن ــتان، سرش ــر افغانس ب

نهادینــه شــده  آن  قبیلــه‌ای داشــت، انحصارطلبــی در 

ــه  ــی ب ــی آل یح ــار خاندان ــن‌رو، زوال انحص ــود، از همی ب

انحصــار ایدیولوژیکــی خلــق و پرچــم و ســپس انحصــار 

ایدئولوژیکــی اخوانــی- قبیلــه‌ای مجاهدیــن، منتهــی 

گردیــد. حتــی »دیــن«، »خــدا« و »جهــاد« نیــز تبدیــل بــه  

ــگ  ــج فرهن ــار و تروی ــره انحص ــل دای ــرای تکمی ــزاری ب اب

ــاز تولیــد »ایدئولــوژی  سیاســی قبیلــه‌ای شــد. تشــدید و ب

قومــی« و »تمامیت‌خواهــی« همــان چیــزی بــود کــه 

بحــران را تشــدید و اختلافــات را تعمیــق نمــود. جنگ‌هــای 

ــور  ــژادی در کش ــی- ن ــترده قوم ــای گس ــی و نزاع‌ه داخل

ــد  ــدید و بازتولی ــراورده تش ــن، ف ــروزی مجاهدی ــس از پی پ

ــی«  ــار« و »تمامیت‌خواه ــی«، »انحص ــوژی قوم »ایدئول

گروه‌هــای مجاهــد اســت. ایــن، آن چیــزی بــود کــه 

معضــات فراگیــر سیاســی، جنگ‌هــای متعــدد و خانمــان 

برانــداز و چرخــه‌ اهریمنانــه‌ خشــونت‌های قومــی- نــژادی 

را عمــق و توســعه ‌بخشــید و رفتارهــای شــرارت‌بار و خشــن 

را بــه شــکل غیــر قابــل تصــوری افزایــش داد. بــا ایــن وضع 

و حــال اســت کــه رهبــر شــهید انحصارطلبی‌هــا را عامــل 

ــا  ــد: »تنه ــی می‌کن ــا معرف ــات و درگیری‌ه ــه اختلاف هم

مســأله‌ای کــه در افغانســتان باعــث اختلافــات و درگیری‌هــا 

ــر  ــرش یکدیگ ــدم پذی ــا و ع ــت انحصارطلبی‌ه ــده اس ش

اســت.« )غفــار لعلــی ۱۳۷۳, ۲۲۵(. و آن را عامــل تمــام 

فجایــع می‌دانــد: »ریشــه اصلــی تمــام فاجعه‌هــا در 

ــران  ــوق دیگ ــن حق ــده گرفت ــی و نادی ــور؛ انحصارطلب کش

ــی ۱۳۸۸, ۳۷(.  ــت.« )ضیای اس

ــاوی  ــک تس ــتبداد: بی‌ش ــض و اس ــود تبعی 2 و ۳. وج

ــای  ــدن تبعیض‌ه ــده ش ــه و برچی ــک جامع ــراد ی ــه اف هم

ــت.  ــری اس ــدل و براب ــات ع ــن مقتضی ــاروا، از مهم‌تری ن

در واقــع یکســان بــودن نــگاه دســتگاه قــدرت و حکومــت 

ــرای  ــژه ب ــق وی ــودن ح ــل نب ــردم وقائ ــاد م ــه آح ــبت ب نس

ــت.  ــت اس ــاخصه‌های عدال ــن ش ــاص از مهم‌تری ــوم خ ق

چنانکــه دادن امتیازهــای انحصــاری بــه قــوم و قبیلــه خاص 

در جامعــه، باعــث ایجــاد شــبکه‌های در هــم تنیــده فســاد 

و انحصــار خواهــد شــد. در جــای کــه اســتبداد باشــد بــه 

ــکل  ــروت ش ــدرت و ث ــرای ق ــی ب ــع کانون‌های ــور قط ط

ــه انحصــار  می‌گیــرد، چنیــن چیــزی، خواهــی نخواهــی ب

ــتبداد،  ــرا اس ــود؛ زی ــی ش ــی م ــر منته ــاختارهای نابراب و س

بــا در دســت گرفتــن مکانیســم توزیــع قــدرت و ثــروت آن 

گونــه کــه خــود تشــخیص می‌دهــد و می‌خواهــد اکثریــت 

افــراد جامعــه را از بســیاری از حقــوق انســانی و اجتماعــی 

شــان محــروم و تعــدادی را بــه جهــت انتســاب بــه قــوم یــا 

ــه  ــاد هرگون ــازد. ایج ــد می‌س ــاص، بهره‌من ــوژی خ ایدئول

ــه  ــری در جامع ــورداری از آزادی و براب ــت در برخ محدودی

ــن اســت کــه اســتبداد تمامــی فرصت‌هــای  ــای ای ــه معن ب

ــراد  ــت اف ــود درآورده و اکثری ــار خ ــه انحص ــود را ب موج



203

جامعــه را از ایــن فرصت‌هــا محــروم نمــوده اســت. 

بنابرایــن وجــود تبعیــض و انحصــار نتیجــه اســتبداد و 

مولــود آن اســت و فرهنــگ سیاســی مبتنــی بــر انحصــار و 

نابرابــری از اســتبداد و نــگاه سلســه مراتبــی بــه مــردم ناشــی 

می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر، تبعیــض و انحصــار محصــول 

فرهنــگ سیاســی مبتنــی بــر اســتبداد اســت و در هــر جــای 

ــار  ــری و انحص ــع نابراب ــور قط ــه ط ــد، ب ــتبداد باش ــه اس ک

نیــز وجــود دارد. فلــذا رهبــر شــهید می‌گویــد:‌ »درگذشــته 

مــردم مــا از یــک محرومیــت تاریخــی رنــج می‌بــرده 

و در تمامــی زمینه‌هــای سیاســی، فرهنگــی، عمرانــی و 

اجتماعــی بــر آن‌هــا ســتم روا داشــته شــده اســت و انــواع 

گوناگــون تبعیــض و مظالــم وجــود داشــته اســت کــه همــه 

آن‌هــا نتیجــه حکومــت قبایلــی و سیســتم انحصــاری 

ــی ۱۳۷۳, ۱۰۲(.  ــار لعل ــت.« )غف ــوده اس ــدرت ب ق

ــم  ــا، اع ــام فعالیت‌ه ــم تم ــی می‌توانی ــورت کل ــه ص ب

از فعالیت‌هــای فرهنگــی، سیاســی و نظامــی رهبــر شــهید 

را از زاویــه مواجهــه بــا فرهنــگ سیاســی قبیلــه‌ای، انحصــار 

سیاســی، تبعیــض و اســتبداد بررســی کنیــم.

تــاش رهبــر شــهید بــرای مقابلــه بــا فرهنــگ سیاســی 

ــزب  ــب ح ــی در قال ــای سیاس ــق فعالیت‌ه ــم از طری حاک

وحــدت اســامی و فعالیت‌هــای فکــری و فرهنگــی بــرای 

ــه  ــت مقابل ــی، جه ــان عدالت‌خواه ــدی گفتم صورت‌بن

ــه‌ای و انحصــار قومــی  ــی فرهنــگ سیاســی قبیل ــا هژمون ب

از محورهــای درخشــان در زندگــی آن بزرگــوار اســت. 

واقعیــت ایــن اســت کــه ایســتادگی فکــری و فرهنگــی رهبر 

شــهید در برابــر هیمنــه و اتوریتــه فرهنــگ سیاســی قبیله‌ای، 

اســتبداد، تبعیــض و انحصــار قومــی، بســیار برجســته‌تر و 

دشــوارتر از همــاوردی نظامــی در آن شــرایط بــود. طرح‌هــا 

ــک  ــر ی ــوان رهب ــه عن ــوار ب ــی آن بزرگ ــه‌های سیاس و اندیش

جریــان سیاســی قدرتمنــد توانســت قواعــد و معانــی 

اجتماعــی  صورت‌بنــدی  یــک  در  را  عدالت‌خواهانــه 

خــاص تعیــن ببخشــد و بــر فضــای سیاســی کشــور قابــل 

ــت و هژمــون ســازد. رؤی

حداقــل ایــن مواجهــه بــه صــورت کلــی در دو ســطح 

کلان قابــل مشــاهده اســت:

۱. در ســطح قــدرت عینــی و مقابلــه عملــی بــا انحصار 

از طریــق تشــکیل حــزب و حــدت و تــاش بــرای انســجام 

در جامعــه هــزاره و شــکل‌دادن بــه قوت‌هــای نظامــی 

)مقاومــت(.

ــن و  ــه جایگزی ــد اندیش ــگ و تولی ــطح فرهن ۲. در س

طــرح  ایدئولوژیکــی.  و  گفتمانــی  صورت‌بندی‌هــای 

ــن  ــهید در ای ــر ش ــوی رهب ــی از س ــی فدرال ــاختار سیاس س

ســطح بــود و آن بزرگــوار، معطــوف بــه درک عمیقــی کــه از 

شــرایط اجتماعــی و اوضــاع فرهنگــی کشــور داشــت و بــا 

در نظــر گرفتــن منازعــات و گسســت‌های عمیقــی کــه ایــن 

عوامــل بــر کشــور و مــردم تحمیــل کــرده بــود، طرح‌هایــی 

را بــرای »ســاختار سیاســی« کشــور ارائــه داد. یکــی از ایــن 

طرح‌هــا، »فدرالیســم« بــود: »مــا تنهــا راه حــل مشــکلات 

افغانســتان را تشــکیل یــک حکومــت فدرالــی در ایــن 

ــک  ــاد ی ــدون ایج ــه ب ــم ک ــم  و معتقدی ــی دانی ــرزمین م س

ســاختار فدرالــی کــه تأمیــن کننــدۀ خواســت‌ها و اهــداف 

ــد،  ــی می‌باش ــای سیاس ــب و گرایش‌ه ــوام ، مذاه ــه اق کلی

ــی  ــاری لعل ــد.« )غف ــد ش ــل نخواه ــتان ح ــران افغانس بح

 .)۶۹  ,۱۳۷۳

افغانسـتان  ضرورت‌هـای  کـه  سیاسـی‌ای  سـاختار 

مقتضی آن اسـت و در رأس سلسـله مطالبات اساسـی مردم 

ایـن کشـور قـرار دارد، سـاختاری اسـت کـه نـه تنهـا بتواند 

جنگ‌هـا و منازعـات را مدیریـت کنـد، کـه بتوانـد موجـب 

سـلب همـه وضعیت‌هایـی شـود کـه در تضـاد بـا آسـایش 

و رفـاه عمومـی اسـت، یعنـی سـاختاری باشـد که بـه طور 

مسـتقیم و آشـکار »آنتی‌تز خشـونت‌های آشـکار و پنهان«، 

»سیسـتمی و سـاختاری« و »نمادیـن و نهـادی« باشـد و 

تفاهـم و تعامـل انسـانی میان گروه‌هـای قومـی و اجتماعی 

و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان اعضـای جامعـه را نتیجه 

‌دهـد و بـه تعـادل و تـوازن در جامعـه منتهـی ‌شـود. در ایـن 

میـان سـاختار فدرالی از نظـر رهبر شـهید )ره(، این ظرفیت 

و ظرافـت را دارد کـه بـا فراهـم آوردن شـرایط و تمهیـدات 

خـاص در جامعـه، تمـام افـراد و گروه‌هـای اجتماعـی در 
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پرتـو تحقـق آن بتوانند بـه صورت مسـالمت‌آمیز در کنار هم 

زندگـی کننـد و اهداف سیاسـی، فرهنگی و اقتصـادی  خود 

را بـه سـهولت و بدون توسـل بـه ابزار خشـونت‌آمیز، تعقیب 

یند. نما

حــال ســؤال ایــن اســت کــه فدرالیســم چیســت و چــه 

کارایــی و ضرورتــی بــرای افغانســتان گرفتــار منازعــه قومــی 

ــد داشــته باشــد؟ می‌توان

ــت  ــی، لازم اس ــخ تفصیل ــه پاس ــن ب ــل از پرداخت قب

ــه نــکات تمهیــدی ذیــل کــه بــرای فهــم بهتــر از فضــا و  ب

ــود: ــه ش ــاند توج ــدد می‌رس ــث، م ــوع بح موض

۱.  اهداف بنیادین حکومت

و نخســتين حکومــت، مديريــت  بنياديــن  هــدف 

ســرزمين و خدمــت بــه مــردم اســت. بــه طــور مشــخص 

حکومــت بایــد تمــام منابــع و ظرفیت‌هــای خویــش را در 

ــه  ــا ب ــن حوزه‌ه ــه در ای ــام وظیف ــل و انج ــوارد ذی ــن م تأمی

کار گیــرد. اساســا، کارایــی و کارآمــدی حکومــت بســته بــه 

ــل داشــته اســت. توفیقــی اســت کــه در انجــام امــور ذی

. اداره عمومی زيستگاه، وطن، کشور و سرزمين؛

. تنظيــم روابــط اجتماعــی اعضــای جامعــه بــا يکديگر 

و بــا حکومــت و تأميــن امنيــت عمومــی جامعه؛

. تامين امنيت ملی و دفاع در برابر تهاجم بيگانگان؛

. تنظيــم روابــط اعضــای جامعــه بــا جوامــع، فرهنگ‌ها 

و حکومت‌هــای ديگــر در عرصه‌هــای مختلــف؛

. تــدارک و تاميــن نيازهــای اساســی اعضــای جامعــه، 

نظيــر غــذا، مســکن، بهداشــت، آمــوزش، اشــتغال و...؛

. تــاش بــرای ارتقــای ســطح فکــری اعضــای جامعــه 

و تاميــن نيازهــای روحــی و معنــوی؛

. حفاظــت از حيثيــت ملــی و ارتقــاء ســرافرازی ملــی 

ــا؛ ــع و ملت‌ه ــاير جوام ــر س در براب

. توســعه ســطح قــدرت ملــی بــرای تحصيــل اهــداف 

ملــی )عســکری, ۱۴۰۰(.

۲. انواع حکومت و گفتمان‌های سیاسی

حکومــت يــک سيســتم سياســی و دارای رفتار سیاســی 

اســت و انــواع گوناگونــی دارد. آبشــخور گوناگونــی و تنــوع 

حکومــت‌، اندیشــه سیاســی مولــد آن اســت. چنانکــه دلیل 

ــی و  ــطح داخل ــا در س ــی حکومت‌ه ــار سیاس ــاوت رفت تف

بیرونــی نیز همان اندیشــه سیاســی اســت. انديشــه سياســی 

در ســطح داخلــی می‌توانــد نیــروی وحدت‌بخــش و فــوق 

ــی باشــد. چنانکــه  همــه تفاوت‌هــای فرهنگــی و جغرافیای

می‌توانــد عامــل اختــاف و شــکاف میــان گروه‌هــای 

ــا انديشــه  ــا سیاســی باشــد. چــرا کــه ب مختلــف قومــی ی

ــروری  ــتر لازم و ض ــوان بس ــه می‌ت ــور ک ــی همانط سياس

بــرای يکپارچگــی ملــی را فراهــم آورد، می‌تــوان بــذر 

ــق در  ــطح توفی ــن، س ــت. بنابرای ــقاق کاش ــاف و ش اخت

ــف  ــای مختل ــاختن گروه‌ه ــه س ــجام و يکپارچ ــاد انس ایج

قومــی و فرهنگــی بــه نــوع، ماهيــت و فراگيــر بــودن 

انديشــه سياســی و همچنيــن اهــداف و نقــش آفرينــی 

رهبــران سياســی بســتگی دارد. از همین‌جــا و بــه ایــن 

دلیــل اســت کــه بحــث از تطابــق و کارامــدی اندیشــه‌ها و 

گفتمان‌هــای سیاســی و سیســتم سیاســی برآمــده از آن‌هــا 

در جوامــع چندقومــی مطــرح می‌شــود. از ایــن اندیشــه‌ها 

ــت. ــی اس ــتم فدرال ــتم‌ها، سیس و سیس

فدرالیســم بــرای تمرکــز زدایــی از قــدرت طــرح شــده 

ــای  ــش تنش‌ه ــرای کاه ــمی ب ــوان مکانیس ــه عن ــت و ب اس

قومــی و منازعــات مســلحانه میــان اقوام اســتفاده می‌شــود. 

در طــول تاریــخ، دولت‌هــا و سیاســت مــداران از فدرالیســم 

بــرای بازســازی دولت‌هــای چنــد قومیتــی بعــد از برچیــده 

کرده‌انــد.  اســتفاده  دیکتاتــوری  دولت‌هــای  شــدن 

ــوع  ــد قومــی و وجــود تن عــدم یکپارچگــی در جوامــع چن

ــیوه‌ای  ــوان ش ــه عن ــم ب ــه فدرالیس ــت ک ــده اس ــب ش موج

ــی  ــه و زندگ ــوب جامع ــرای اداره مطل ــودمند ب ــیار س بس

ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــار یکدیگ ــوام در کن ــالمت‌آمیز اق مس

گیــرد؛ زیــرا فدرالیســم ایــن ظرفیــت و ظرافــت را دارد کــه 

ــد از طریــق ایجــاد ســاختارهای بروکراتیــک، توســعه  بتوان

احــزاب سیاســی، شناســایی و پذیــرش اشــتراکات فرهنگی 

ــونت‌ها و  ــش خش ــازی و کاه ــب محدودس ــی موج و زبان

ــن،  ــدی ۱۳۹۶(. بنابرای ــود )نورمحم ــی ش ــات قوم منازع
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فدرالیســم بــه عنــوان ترتیباتــی اســت کــه باعــث می‌شــود، 

اقــوام در جوامــع چندقومــی از قــدرت برابــر و رابطــه 

ــر  ــزون ب ــوند. اف ــد ش ــزی بهره‌من ــت مرک ــا دول ــان ب همس

ایــن، فدرالیســم از ایــن جهــت کــه  چشــم‌اندازهای بهتــری 

ــار  ــب در اختی ــان و مذه ــگ، زب ــت از فرهن ــرای محافظ ب

گروه‌هــای مختلــف قومــی قــرار می‌دهــد، می‌توانــد 

ســازوکاری مناســب بــرای حفــظ و ارتقــای فرهنــگ و 

ــر باشــد )همــان(.  ــک جامعــه متکث ارزش‌هــای ی

۳. سیستم سیاسی؛ کارامدی و مشروعیت

یـک سیسـتم سیاسـی بـه میـزان توفیقـی کـه در انجـام 

افزايـش رفـاه عمومـی،  نتیجـه  و در  پیـش گفتـه  وظایـف 

تأمیـن نظـم و امنيـت داخلـی و جلـب رضايـت و اعتمـاد 

را  خـود  سياسـی  مشـروعيت  باشـد،  داشـته  شـهروندان  

تقویـت و کارایی اندیشـه سیاسـی مسـتتر در خـود را اثبات 

می‌کنـد و در مناسـبات بيرونـی نیـز زمینـه افزایـش اقتـدار 

و توانمنـدی خویـش در مناسـبات منطقـه‌ای و جهانـی را 

فراهـم مـی‌آورد. چنانکـه هـر گونـه ناکارامـدی و نارسـایی 

سيسـتم سياسـی در انجـام این وظایـف موجـب پيامدهای 

اسـت.  خارجـی  و  داخلـی  سـطح  در  ناگـوار  شـدت  بـه 

مهم‌ترين مشـکلاتی که دامنگیر سيسـتم سياسـی در سـطح 

داخلـی می‌شـود عبـارت اسـت از: فسـاد گسـترده اداری و 

سياسـی، محـدود شـدن آزادی‌هـای شـهروندان، واگرایـی 

و کاهـش روز افـزون سـطح سـرمايه اجتماعـی و در نتیجـه 

کاهش مشـروعیت سیسـتم سیاسـی و فقدان کارایی اندیشه 

سیاسـی مولـد آن. بـا ایـن وصـف، اگـر پيدايش مشـکلات 

بـا عملکرد سيسـتم‌های سياسـی مرتبط باشـد، که هسـت؛ 

يـک سيسـتم معيوب سياسـی بـا عملکـرد نامطلوب بسـتر 

را بـرای بروز مسـایل و مشـکلاتی مانند کاهش مشـروعیت 

و تقلیـل سـرمایه اجتماعـی فراهـم می‌کنـد. ایـن در حالـی 

اسـت که سیسـتم‌های سیاسـی برای بقا و کارامـدی خود به 

مشـروعیت نیـاز دارنـد و زمانـی آن را به دسـت می‌آورند که 

مـردم‌ از نهادهای خاص سیسـتم و خود سیسـتم سیاسـی به 

عنـوان یـک کل، حمایت کنند و به آن اعتماد داشـته باشـند. 

حمایـت تـوده از نظـام حکومتـی و اعتماد توده بـه نهادهای 

دولتـی، حکومت و نهـاد حکومتی را با مشـروعیتی که برای 

عملکـرد مؤثر به آن نیـاز دارد تجهیز می‌کنـد )اینگلهارت و 

ولـزل ۱۳۹۴, ۳۲۵(.

ســرمایه اجتماعــی از ارزش‌مندتريــن دارایی‌هــای يــک 

ــام  ــرای نظ ــدرت ب ــد ق ــد مول ــه می‌توان ــت ک ــور اس کش

ــرمايه  ــد. س ــور باش ــرای کش ــت ب ــم و امنی ــی و نظ سیاس

اجتماعــی تابعــی از چگونگــی رابطــه جامعــه، حکومــت و 

نخبــگان اســت. ایــن ســرمایه ارزشــمند را وجــود اعتمــاد 

بيــن حکومــت و شــهروندان پديــد مــی‌آورد. هرانــدازه ايــن 

اعتمــاد بيشــتر باشــد ســرمايه اجتماعــی هــم قويتر اســت. 

ــد  ــا می‌توان ــدارد ام ــادی ن ــکل م ــی ش ــرمايه اجتماع س

ثــروت مــادی توليــد کنــد. تحليــل رفتــن ســرمايه اجتماعی 

و کاهــش اعتمــاد مــردم بــه حکومــت از مشــکلات جــدی 

فــراروی حکومت‌هــا اســت کــه باعــث کاهــش مشــارکت 

ــام  ــه انج ــف، از جمل ــائل مختل ــهروندان در مس ــر ش مؤث

ــکری ۱۴۰۰( ــردد. )عس ــان می‌گ ــهروندی آن ــف ش وظاي

۴.  سیستم فدرالی؛ کارامدی و مشروعیت

ــه آمــد مشــروعیت و کارآمــدی  ــر اســاس آنچــه گفت ب

ــی  ــتم سیاس ــی و سیس ــان سیاس ــا گفتم ــه ی ــک اندیش ی

انجــام  در  توفیــق حکومــت  از  تابعــی  آن،  از  برآمــده 

وظایــف خویــش و در نتیجــه جلــب مشــارکت و حمایــت 

مــردم و افزایــش اعتمــاد و رضایــت آنــان از سیســتم اســت. 

ــای  ــه‌ها و گفتمان‌ه ــه اندیش ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ای

گوناگــون سیاســی و سیســتم‌های مختلــف برآمــده از 

ــال  ــد. ح ــد آمده‌ان ــه آن، پدی ــت‌یافتن ب ــرای دس ــا، ب آن‌ه

ســؤال ایــن اســت کــه در جامعــه‌ای ماننــد افغانســتان که از 

گروه‌هــای قومــی و فرهنگــی مختلــف شــکل یافتــه اســت 

و مناســبات اقــوام نیــز بســیار شــکننده اســت، چــه سیســتم 

ــدی  ــروعیت و کارام ــق، مش ــه توفی ــی زمین ــده سیاس و ای

ــری دارد.؟ ــتر و بهت بیش

ــت  ــوان گف ــالا می‌ت ــش‌ اجم ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس

کــه کســب مشــروعیت سیاســی از طریــق حمایــت مــردم 



206206

ــع  ــژه در جوام ــه وی ــی ب ــای حکومت ــه نهاده ــاد ب و اعتم

ناهمگــون و چندقومــی، در صورتــی حاصــل می‌شــود 

کــه مــردم احســاس کننــد در نهادهــای حکومتــی حضــور 

مســتقیم و در سیســتم سیاســی نقــش مؤثــر و فعــال دارنــد. 

ــا  ــود در تصمیم‌گیری‌ه ــارکت‌ خ ــوذ مش ــه نف ــر این‌ک مهم‌ت

ــن  ــه ای ــد ک ــد و ببینن ــاهده کنن ــت‌گذاری‌ها را مش و سیاس

مشــارکت جایگیــر، نافــذ و مثمــر اســت.

امــکان تحقــق چنیــن چیــزی در سیســتم فدرالی بســیار 

بــالا اســت. چــرا کــه همان‌طــور کــه اشــاره گردیــد، ایــده و 

اندیشــه فدرالیســم بــرای پاســخ‌گویی بــه نیازهــای جوامــع 

ــادل  ــاد تع ــوان ایج ــت و از ت ــه اس ــن یافت ــون تکوی ناهمگ

مطلــوب میان »وحــدت ملــی« و »چندگانگی ســاختاری« 

ــط در  ــه فق ــتند ک ــد هس ــی معتق ــت. برخ ــوردار اس برخ

سیســتم فــدرال اســت کــه زمینــه مشــارکت واقعی مــردم در 

قــدرت فراهــم می‌شــود و بــه جــای یــک قــدرت متمرکــز، 

ــه  ــم ب ــت، فدرالیس ــد. در حقیق ــود می‌آی ــه وج ــا ب قدرت‌ه

تفکیــک افقــی یــا ســازمانی قــدرت، تقســیم عمــودی یــا 

ســرزمینی صلاحیت‌هــا و اختیــارات را نیــز می‌افزایــد 

حکومت‌هــای  و  فــدرال  حکومــت  کــه  طــوری  بــه 

محلــی، هــر کــدام حاکمیتــی در قلمــرو اختیــارات و 

صلاحیت‌هــای خــود دارد. از ایــن منظــر، فدرالیســم فقــط 

جنبــه سیاســی و قانونــی نــدارد، بلکــه یــک اصــل عمومــی 

و دکتریــن سیاســی بــرای ســاماندهی اجتماعــی و ابــزاری 

بــرای وحــدت ناهمگونی‌هــا بــا حفــظ تفاوت‌هاســت 

ــاک ۱۳۹۱, ۲۱(.  ــروی پ )خوب

ــتم  ــده و سیس ــه ای ــد ک ــی ش ــوان مدع ــن، می‌ت بنابرای

ــرایط  ــا ش ــه ب ــت ک ــتم‌هایی اس ــا و سیس ــدرال، از ایده‌ه ف

ــه  ــر ب ــب دارد و اگ ــتان تناس ــی افغانس ــی و فرهنگ اجتماع

و  موفــق  یــک سیســتم  می‌توانــد  خوبــی شــکل‌گیرد 

کارآمــد باشــد و تمــام گروه‌هــای قومــی و فرهنگــی را 

ــود،  ــده از خ ــای برآم ــول نهاده ــراه و ح ــود را هم ــا خ ب

متشــکل ســازد. شــاید بدیــن جهت اســت کــه رهبر شــهید 

ــط در  ــا فق ــت ه ــوق ملی ــت حق ــد: »رعای ــح می‌کن تصری

قالــب حکومــت فــدرال عملــی اســت و بــا ایــن طــرح مــی 

تــوان حکومــت هــای متعــدد ولایتــی را در یــک حکومــت 

ــتان و  ــه افغانس ــال تجزی ــرد و الا احتم ــع ک ــزی جم مرک

تــداوم جنــگ هــای داخلــی قویــا وجــود دارد... حکومــت 

فــدرال فعــا در کشــورهای پیشــرفته و آزادیخــواه دنیــا 

وجــود داشــته و موجــب جــذب و وصــل ملیت‌هــای 

ــت، ۱۳۷۳: ۴۴- ۴۵(. ــاد عدال ــت.« )فری ــدد اس متع

۱. ماهیت فدرالیسم و سیستم فدرالی

ــت  ــم« در دس ــی از »فدرالیس ــع و مانع ــف جام تعری

ــی  ــه مفاهیم ــاک ۱۳۹۱, ۱۵( چنانک ــروی پ ــت. )خوب نیس

ــن  ــا ای ــت. ب ــن اس ــح و... چنی ــی، صل ــل دموکراس از قبی

حــال می‌تــوان گفــت کــه فدرالیســم بــرای توصیــف 

ــه کار مــی‌رود و نوعــی  ــر متمرکــز ب سیســتم حکومتــی غی

نظــام حقوقــی- سیاســی اســت کــه در آن قــدرت سیاســی 

بــه شــکل عمــودی، بیــن حکومــت مرکــزی و واحدهــای 

ــر،  ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــیم می‌ش ــده آن تقس ــکیل دهن تش

فدرالیســم بازتــاب دهنــده ســاختاری اســت کــه بــر 

مبنــای قواعــد دموکراســی، قــدرت ادارهٔ کشــور را بیــن 

ــد. از  ــیم می‌کن ــی تقس ــی( و ایالت ــزی )مل ــت مرک حکوم

ایــن ‌رو، نظــام فــدرال برآینــد نوعــی تفکــر و منــش در قبــال 

دیگــران و جامعــه اســت کــه در یــک ســاختار دموکراتیــک، 

ــش  ــه نمای ــی را ب ــازماندهی اجتماع ــکال س ــکلی از اش ش

ــد  ــف واح ــی و تعری ــد همگان ــه قواع ــا این‌ک ــذارد. ب می‌گ

بــرای فدرالیســم وجــود نــدارد امــا در عیــن حــال، روشــی 

حکومــت‌درای اســت کــه وحــدت و یگانگــی را بر شــالوده 

ــاک،  ــروی پ ــازد. )خوب ــتوار می‌س ــت اس ــم و رضای تفاه

ــر ۱۹۹۷(. ــش و لاف ــان( و )مان هم

۱. ۱. فدرالیسم؛ ایجاد یگانگی بر بستر ناهمگونی‌ها

کــه  گفــت  می‌تــوان  تعریــف  ایــن  اســاس  بــر 

فدرالیســم بــر مبنــای مجموعــه‌ای از اصــول قانونــی و 

دموکراتیــک تکویــن می‌بایــد و شــکلی از اشــکال مختلــف 

ســازماندهی اجتماعــی و نوعــی راه حــل بــرای همزیســتی 

مســالمت‌آمیز در یــک ســرزمین معیــن و چندگونــه از 

لحــاظ فرهنگــی و قومــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
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سیســتمی اســت کــه امــکان جــذب و ادغــام جوامــع چنــد 

ــه شــکل دموکراتیــک در یــک  قومــی و چنــد فرهنگــی را ب

نظــام حکومتــی میســر می‌ســازد. هــم وحدت‌بخــش 

ناهمگونی‌هاســت و هــم حافــظ تفاوت‌هــا؛ بــه ایــن 

معنــا کــه از یکســو، پیونــد اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 

ــی  ــدازه معین ــا ان ــر ت ــویی دیگ ــازد و از س ــن می‌س را ممک

اجــازه اســتقلال فرهنگــی، اجتماعــی و خودمختــاری 

ــش  ــد. )مان ــاء می‌کن ــو اعط ــای عض ــه دولت‌ه ــی ب سیاس

ــدرال  ــتم ف ــم سیس ــای مه ــی از جنبه‌ه ــر ۱۹۹۷( یک و لاف

ایــن اســت کــه وجــود انــواع مســائل در ســطوح مختلــف 

ــی مختلــف  ــز ضــرورت داشــتن نهادهای یــک کشــور و نی

ــن  ــاید بدی ــرد. ش ــا را می‌پذی ــر آن‌ه ــخگویی ب ــرای پاس ب

لحــاظ اســت کــه فدرالیســم را سیاســتی دانســته اســت کــه 

در جســتجوی تضمیــن اســتقلال از طریــق اتحــاد اســت. 

ــرای  ــت ب ــی اس ــتم راه حل ــن سیس ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ب

حاکمیــت یــک دولــت بــر جامعــه‌ای کــه گرفتــار مســایل 

ــادی  ــی و اقتص ــی، جغرافیای ــی، اجتماع ــون فرهنگ گوناگ

اســت و بــا اتــکا بــه آن، تــاش می‌شــود کــه میــان 

گوناگونــی و یگانگــی نوعــی آمیــزش و آشــتی ایجــاد شــود. 

در کشــورهای ناهمگــون و چنــد قومــی، فدرالیســم نتیجــه 

مشــارکت گروه‌هــای مختلــف قومــی- فرهنگــی در قــدرت 

و سیســتم سیاســی اســت)خوبروی پــاک ۱۳۹۱, ۲۳(. اگــر 

سیســتم سیاســی یــک کشــور بخواهــد چندگونگــی جامعه 

را در نظــر بگیــرد و متناســب بــا ایــن چندگونگی ســاخت و 

ســازمان یابــد؛ کــه بــرای بقــاء و کارآمــدی خــود ناگزیــر از 

ایــن امــر اســت، اولیــن گزینــه سیســتم فــدرال اســت. چــرا 

ــن  ــتفاده و بهتری ــترین اس ــف بیش ــورهای مختل ــه در کش ک

ــن منظــور داشــته اســت. ــرای ای ــرد را ب کارب

ــمول از  ــان ش ــه‌ای جه ــد و نمون ــی واح ــد مدل هرچن

ــام  ــری در تم ــه کارگی ــل ب ــا قاب ــدارد ت ــود ن ــم وج فدرالیس

کشــورها باشــد، بلکــه متأثــر از شــرایط متنــوع فرهنگــی و 

ــه  ــد یافت ــک مــدل از فدرالیســم تول سیاســی هــر کشــور ی

ــاس  ــر اس ــه ب ــاخت یافت ــای س ــداد نظام‌ه ــه تع ــت و ب اس

نظــم فدرالیســتی، مــدل و نمونــه وجــود دارد. امــا بــا ایــن 

ــود دارد: ــا وج ــه مدل‌ه ــترک در هم ــی‌ مش ــود دو ویژگ وج

۲. ۱.  پذیرش و استقبال از چندگونگی

اگــر فدرالیســم را از نظــر گوناگونــی موجــود در جوامــع 

مختلــف بررســی کنیــم بــه درســتی در می‌یابیــم کــه 

ــاز  ــوش ب ــا آغ ــی را ب ــک و آزاد چندگونگ ــه دموکراتی جامع

ــرش  ــرد. پذی ــت می‌نگ ــک فرص ــوان ی ــه عن ــرد و ب می‌پذی

چندگونگــی و ایجــاد روش‌هــا و نهادهایــی بــرای اداره 

و مدیریــت آن، موجــب تکویــن و تقویــت همزیســتی 

ــی  ــاد یگانگ ــی و ایج ــای قوم ــان گروه‌ه ــالمت‌آمیز می مس

راه  در  کوشــش  کــه  حالــی  در  می‌شــود.  وحــدت  و 

ــور  ــک کش ــاکن در ی ــی س ــای قوم ــازی گروه‌ه همانندس

الزامــا بــه ناهنجــاری و تبعیــض منتهــی می‌گــردد و از 

ــه و عوامــل  ــاف و شــقاق در جامع ــی اخت ــات اصل موجب

ــاک ۱۳۹۱, ۲۹- ــت)خوبروی پ ــعه آن اس ــق و توس تعمی

ــرای  ــزاری ب ــیون‌ها( اب ــای محلی)فدراس ۳۰(. حکومت‌ه

متحــد کــردن منطقه‌هــای هســتند کــه بــه گونــه‌ای روشــن 

ورای  می‌کوشــد  فــدرال  متفاوت‌انــد. سیســتم  هــم  از 

تفاوت‌هــای بــزرگ قومــی، فرهنگــی، زبانــی و ســرزمینی، 

ــود آورد. ــه وج ــری ب ــت دیگ باف

۳. ۱. اصول اساسی فدرالیسم

ــی در  ــه گوناگون ــا هم ــدرال ب ــود ف ــتم‌های موج سیس

ــد: ــتراک دارن ــم اش ــا ه ــی ب ــل اساس ــار اص چه

۱.  اصــل تقســیم حاکمیــت: ایــن اصــل، غیــر از اصــل 

تفکیــک قــوا اســت. در فدرالیســم افــزون بــر تفکیــک قوای 

ســه گانــه، دوگانگــی حاکمیــت وجــود دارد و بایــد قــدرت 

میــان حکومــت محلــی و حکومــت مرکــزی )دولــت 

فــدرال( تقســیم شــود. بــه عنــوان نمونــه، قــوه قانونگــذاری 

ــب  ــر حس ــی، ب ــت محل ــدرال و حکوم ــت ف ــان دول می

ــاد  ــا ابع ــی ی ــت مل ــذاری اهمی ــوع قانونگ ــه موض این‌ک

محلــی داشــته باشــد، تقســیم می‌شــود )م. خوبــروی پــاک 

.)۱۶  ,۱۳۸۹

اصـل  ایـن  برابـر  سیاسـی:  خودمختـاری  اصـل   .۲

حکومـت محلی در قلمـرو صلاحیت‌ها و اختیـارات تعیین 
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کنتـرل و  ایـن‌رو،  از  اسـت.  و مسـئول  شـده، خودمختـار 

نظـارت برحسـب سلسـله مراتب وجـود نـدارد و حکومت 

محلـی زیـر قیمومیـت دولـت فـدرال نیسـت)همان(.

۳. اصـل مشـارکت: بـر اسـاس ایـن اصـل، حکومـت 

محلـی در نهادهای فدرالی نیز شـرکت دارد و این مشـارکت 

بر اسـاس تشـکیل مجلس دومی، مانند مجلس سـنا است. 

نماینـدگان حکومت‌هـای محلـی در مـورد همـه قانون‌های 

فدرال تصمیـم می‌گیرند)همـان: ۱۷(.

۴. قــوه قضائیــه مســتقل و دیــوان قانــون اساســی: 

بــرای اجــرای اصــول ســه گانــه، دادگاهــی مســتقلی بــرای 

ــا  ــود ت ــه می‌ش ــر گرفت ــی در نظ ــی اساس ــی از قانون نگهبان

ــول  ــن اص ــت ای ــه رعای ــزم ب ــی را مل ــات سیاس ــه مقام هم

کننــد و اگــر مقامــات خــاف ایــن اصــول تصمیمــی 

ــان(. ــال کند)هم ــد ابط ــی توان ــن دادگاه م ــد ای بگیرن

۲. دلایـل اولویـت سیسـتم فـدرال بـرای اسـتیفای 
عدالـت و مدیریـت منازعـات قومـی در کشـور

ــک  ــز دموکراتی ــتم متمرک ــه سیس ــود ک ــه ش ــر گفت اگ

و مبتنــی بــر رأی و مشــارکت مــردم هماننــد سیســتم 

قبلی)جمهــوری اســامی افغانســتان( نیــز ایــن قابلیــت را 

دارد کــه موجبــات کاهــش منازعــات یــا رفــع آن را فراهــم 

ــی  ــر دموکراس ــی ب ــی مبتن ــاختار سیاس ــه س ــرا ک آورد. چ

ــت و  ــی اس ــردم متک ــر رأی م ــه ب ــز ک ــی و متمرک انتخابات

ــود،  ــب می‌ش ــی را موج ــی و مدن ــبی سیاس ــای نس آزادی‌ه

یــک سیســتم مشــروع اســت و بــر مبنــای همیــن مشــارکت 

و  باشــد  کارآمــد  و  کارا  می‌توانــد  مــردم  حمایــت  و 

ــد. ــت کن ــت و تقوی ــود را تثبی ــروعیت خ مش

ــت  ــی، لازم اس ــخن و موضع ــن س ــه چنی ــخ ب در پاس

تعــدادی از مجموعــه واقعیت‌هــا و موجباتــی کــه گرایــش 

ــور را  ــی کش ــرایط کنون ــی در ش ــتم فدرال ــاد سیس ــه ایج ب

ــم: ــت دهی ــه دس ــازد، ب ــر می‌س ناگزی

۱. ۲. سیستم دموکراتیک یا تظاهر کاذب برای فریب 
افکار عامه

ــرای  ــات«، ب ــر »حــق رأی« و »انتخاب صِــرف تمرکــز ب

بازنمایــی از دموکراســی کارا و بازتــاب آن، نــه کافــی اســت 

ــر  ــی از عناص ــط یک ــق رأی فق ــه ح ــرا ک ــب. چ ــه مناس و ن

ــذا  ــه آن. فل ــه هم ــت، ن ــی اس ــده‌ دموکراس ــاب دهن بازت

دموکراســی انتخاباتــی بــه آســانی می‌توانــد بــا پنهــان 

ــود،  ــوب خ ــرد معی ــی و عملک ــتی‌های عمل ــردن کاس ک

مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد. در ســاختار رســمی 

اقتدارگرایــی  مکانیســم‌های  انتخاباتــی،  دموکراســی 

می‌تواننــد رونــد اتفاقــات را تعییــن کننــد و دموکراســی بــه 

یــک تظاهــر کاذب بــرای فریــب افــکار عامــه تقلیــل یابــد 

)اینگلهــارت و ولــزل ۱۳۹۴, ۲۳۷(. تبعیــض، تبارگرایــی و 

تبارگمــاری، مکانیســم‌های غیــر قانونــی اســت کــه فســاد 

گســترده‌ در نظــام انتخاباتــی و متمرکــز گذشــته را بــا زتــاب 

ــز آن،  ــاختار متمرک ــی و س ــتم سیاس ــن سیس ــی‌داد. در ای م

ــون و ســوء اســتفاده  ــر قان ــه ب ــرای غلب ــگان سیاســی ب نخب

ــت  ــاری و محرومی ــخصی، تب ــع ش ــرای مناف ــدرت ب از ق

عامــه مــردم، بــه ویــژه غیــر هم‌تبــار از حقــوق قانونی‌شــان 

ــات  ــن، انتخاب ــد. بنابرای ــتفاده می‌کنن ــا اس ــن ابزاره از ای

ــی  ــده دموکراس ــاب دهن ــم بازت ــر مه ــی از عناص ــط یک فق

ــرای  ــی ب ــه تنهای ــی ب ــمی انتخابات ــی رس ــت. دموکراس اس

ــف  ــای مختل ــوق گروه‌ه ــض حق ــاب از نق ــت اجتن ضمان

قومــی، کافــی نیســت. فســاد نخبــگان سیاســی در سیســتم 

سیاســی گذشــته بــه نقطــه‌ای ‌رســیده بــود کــه هنجارهــای 

ــاخته  ــد س ــا ناکارآم ــا کام ــه تنه ــود را ن ــک موج دموکراتی

ــگان قومــی  ــع و مطامــع نخب ــود، بلکــه در خدمــت مناف ب

ــود. ــرار داده ب ق

ــق  ــا در ح ــردم تنه ــدرت م ــی، ق ــی واقع در دموکراس

بلکــه  نمی‌شــود،  رأی و حــق رأی همگانــی خلاصــه 

ــترده‌تر  ــی گس ــی و سیاس ــای مدن ــه‌ای از آزادی‌ه مجموع

ــزل  ــارت و ول ــد. )اینگله ــرار می‌ده ــه ق ــورد توج ــز م را نی

ــزون  ــد« اف ــی کارآم ــاح »دموکراس ۱۳۹۴, ۲۳۷(. اصط

بــر موفقیــت دموکراســی در بروندادهــای سیاســی‌اش، بــه 

کارآمــدی مرتبــط بــا حقــوق مدنــی و سیاســی اشــاره دارد. 

از ایــن منظــر، دموکراســی کارآمــد بــه ایــن معنــا اســت کــه 

ــل  ــد در عم ــه ح ــا چ ــمی ت ــی رس ــی و سیاس ــوق مدن حق
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نخبــگان بازتــاب دارد، یعنــی در کاربــرد قــدرت دولتــی از 

ســوی نخبــگان تــا چــه انــدازه مــورد توجــه اســت. بــرای 

ــد ســنجش اهمیــت  ســنجش دموکراســی کارآمــد، نیازمن

آزادی‌هــای سیاســی و مدنــی رســمی بــه وســیله حاکمیــت 

هســتیم. دموکراســی کارآمــد منعکس کننــده میزان اســتفاده 

ــه  ــت ک ــیوه‌هایی اس ــه ش ــدرت  ب ــان از ق ــب منصب صاح

افــراد عــادی را از حقــوق رسمی‌شــان بــه عنــوان شــهروند 

ــان: ۲۵۶(. ــروم نکنند)هم مح

۲. ۲. فساد سیستماتیک و شبکه‌های گسترده تولید فساد

ناگزیـر  را  فدرالیسـم  بـه  گرایـش  کـه  دلیلـی  دومیـن 

می‌سـازد، فسـاد سیسـتماتیک در نظـام دموکراسـی متمرکز 

اسـت.  فسـاد  تولیـد  گسـترده  شـبکه‌های  شـکل‌گیری  و 

بـدون شـک وجـود فسـاد سیسـتماتیک و فسـاد نخبـگان، 

بدتریـن  چنانکـه  اسـت.  دموکراسـی  ناقـض  جدی‌تریـن 

نـوع فسـاد ایـن اسـت کـه دارنـدگان مناصـب، خدماتـی را 

کـه قانـون به مـردم اعطـاء کرده اسـت، ارائـه نمی‌کننـد. در 

عـوض بـا همـکاری و همراهی نخبـگان سیاسـی، خدمات 

تنهـا بـه ثروتمندان و کسـانی کـه می‌توانند آن‌ها را به وسـیله 

پرداخـت رشـوه یا حمایـت بخرنـد، ارائه می‌دهنـد. این امر 

موجـب نقـض فاحش حقـوق شـهروندی می‌شـود. این آن 

چیـزی اسـت کـه بـه تثبیـت و تولیـد شـبکه‌های گسـتردی 

فسـاد منتهی شـده اسـت. این همان‌چیزی که بـه تبارگرایی، 

تبارگمـاری و تبعیـض دامن زده و آن را گسـترش داده اسـت. 

این شـبکه‌های فسـاد موجب شـده اسـت که ثروت‌، قدرت 

و خدمـات بـه شـیوه‌های بسـیار گزینشـی و تبعیـض آمیـز 

توزیـع گـردد. محرومیت محرومان را تشـدید و قدرت مردم 

را تحلیل ‌برد. فسـاد متضـاد حاکمیت قانون اسـت و حقوق 

مدنـی و سیاسـی را بی‌معنـا و بی‌اهمیـت می‌کنـد. )همان(

۳. ۲. تبعیــض شــدید قومــی و توزیــع نابرابــر قــدرت، 
ثــروت و خدمــات

ــزات  ــود تمای ــی وج ــم خواه ــر فدرالیس ــر ب ــل دیگ دلی

ــه  ــی ب ــدید اجتماع ــاد ش ــی و تض ــض قوم ــی، تبعی طبقات

ــروت و خدمــات اســت.  ــدرت، ث ــر ق ــع نابراب همــراه توزی

پــر واضــح اســت کــه تمایــزات طبقاتــی، تبعیــض قومــی 

و تضادهــای اجتماعــی- اعــم از تضادهــای قومــی و 

ــات  ــدرت و خدم ــروت، ق ــر ث ــع نابراب ــی- و توزی طبقات

ــی  ــی م ــه و تلق ــی ملاحظ ــمنان دموکراس ــوان دش ــه عن ب

شــوند )اینگلهــارت و ولــزل ۱۳۹۴, ۲۶۷(. بــا وجــود ایــن 

ــت  ــه غای ــع ب ــه توزی ــه ب ــا ک ــزات و تضاده ــض، تمای تبعی

ــت،  ــده اس ــی ش ــات منته ــروت و خدم ــدرت، ث ــر ق نابراب

ــخن  ــک س ــاختار دموکراتی ــام و س ــوان از نظ ــور می‌ت چط

گفــت در حالیکــه دموکراســی بــر پایه‌هــای برابــری، آزادی 

ــاء دارد؟! ــاح ابتن و اص

ــی  ــروه قوم ــی گ ــب نگران ــی موج ــری اجتماع نابراب

حاکــم و طبقــات قدرتمنــد از بــاز توزیــع ثــروت و قــدرت 

ایــن  می‌شــود.  دموکراســی‌ها  در  آن‌هــا  یــد  خلــع  و 

موضــوع بــه طبقــات بــالا و قدرتمنــدان بــرای مخالفــت و 

جلوگیــری از دموکراســی واقعــی، انگیــزه مضاعــف اعطــاء 

ــه  ــر ثــروت و قــدرت ب ــع براب ــد. در حالــی کــه توزی می‌کن

ــه  ــی میان ــاظ سیاس ــط و از لح ــات متوس ــدن طبق ــالا آم ب

ــرای  ــتری ب ــتیاق بیش ــته و اش ــری داش ــرس کمت ــه ت رو ک

ــه  ــود در نتیج ــی ش ــر م ــد، منج ــی دارن ــاب دموکراس اکتس

توزیــع نســبتا برابــر قــدرت و ثــروت اثــر مثبتــی بــر 

ــزل ۱۳۹۴,  ــارت و ول ــت )اینگله ــد داش ــی خواه دموکراس

۲۶۷- ۲۶۸(. تــا زمانــی کــه نابرابری‌هــا در توزیــع ثــروت 

و قــدرت، شــدید باشــد دولت‌هــا تمایــل بــه تثبیــت 

اســتعدادهای ســرکوبگرانه قــوی دارنــد؛ زیرا تبــار برخوردار 

بــرای حمایــت و دفــاع از جایــگاه شــان در مقابــل ادعاهای 

»بــاز توزیــع« تبارهــای محــروم بــه قــدرت و ســرکوب نیــاز 

دارنــد. وجــود اســتعدادهای دولتــی ســرکوب اثــر منفــی بــر 

دموکراســی دارد بــه ویــژه زمانــی کــه مخــارج دولــت بــرای 

ــاه  ــارج رف ــه مخ ــرکوب از راه هزین ــای س ــت ابزاره انباش

ــان(. ــت می‌آید)هم ــه دس ــروم ب ــای مح تباره

۴. ۲. هنجار شدن قوم‌گرایی و تبارگماری در سیستم 
سیاسی موجود

دلیــل دیگــری کــه سیســتم فدرالــی را برجســته و 

ــی و  ــدن قوم‌گرای ــار ش ــکان هنج ــازد، ام ــتنی می‌س خواس
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تبارگماری در ســاختار سیاســی متمرکز اســت. ایــن واقعیت 

در سیســتم سیاســی قبلــی آن‌چنــان روشــن و مشــهود بــود 

ــه گفتــن نــدارد. تأســیس نهادهــای غیــر لازم و  ــاز ب کــه نی

مــوازی و تخصیــص حقــوق و اختیــارات فراقانونــی بــرای 

ــت.  ــت اس ــن واقعی ــر ای ــی دال ب ــی، همگ ــگان قوم نخب

ــی  ــی دموکراس ــمنان اصل ــاری از دش ــی و تبارگم ــوم گرای ق

ــوع  ــل جمــع نیســت. تن ــا دموکراســی قاب اســت و هرگــز ب

قومــی بــا تضعیــف ایــده دموکراتیــک »اجتمــاع همگــن« 

ــمنی‌  ــاد دش ــه ایج ــد ب ــری« می‌توان ــن »براب ــده گرفت و نادی

میــان گروه‌هــای قومــی منتهــی شــود؛ زیــرا چنیــن چیــزی 

محصــول »قــوم محــوی« و »ناسیونالیســم قومــی« اســت 

ــتثناگرایی«  ــی« و »اس ــری طلب ــا »برت ــازم ب ــن دو، م و ای

ــدی  ــه جناج‌بن ــه ب ــی ک ــت؛ واقعیت ــی« اس و »امتیازخواه

قومــی منتهــی می‌شــود. در نتیجــه جنــاح بنــدی قومــی اثــر 

منفــی بــر دموکراســی می‌گــزارد. بنابرایــن، بــرای ســنجش 

ــوق  ــزان حق ــنجش می ــا س ــه تنه ــد، ن ــی کارآم دموکراس

ــاز اســت، بلکــه  ــه شــده مــورد نی ــی نهادین سیاســی و مدن

درجــه احتــرام واقعــی دارنــدگان مناصــب رســمی بــه ایــن 

ــنجید. ــت س ــز بایس ــا را نی ــوق و آزادی‌ه حق

۵. ۲. گوناگونی فرهنگی و رقابت‌های قومی

مطلبــی دیگــری کــه گرایــش بــه فدرالیســم را موجــب 

شــده اســت، وضعیــت فرهنگــی- اجتماعــی افغانســتان و 

منازعــات شــدید قومــی در ایــن کشــور اســت. افغانســتان 

از کشــورهایی اســت کــه در آن ملی‌گرایــی بی‌ملــت وجــود 

دارد. بــه ایــن معنــا کــه در ایــن ســر زمیــن تــا کنــون ملــت 

بــه معنــای يــك واحــد اجتماعــی کــه افــزون بــر »ســابقه 

ــرو  ــد«، »قلم ــت واح ــون و حكوم ــد«، »قان ــی واح تاريخ

جغرافیایــی مشــخص«، برخــوردار از فرهنــگ واحــد، 

و آمــال و آرمان‌هــای مشــترك و واحــد باشــد، اساســا، 

ــترک  ــاس مش ــب آن احس ــا متعاق ــت ت ــه اس ــکل نگرفت ش

ملــی شــکل بگیــرد. از همیــن‌رو، گوناگونــی قومــی موجب 

چندگانگــی فرهنگــی، چندگانگــی ســاختارهای اجتماعــی 

و شــکل‌گیری احساســات متفــاوت بــوده اســت، واقعیتــی 

کــه بی‌ثباتــی عمیــق سیاســی و بی‌انضباطــی گســترده 

ــدا  ــای ج ــکل‌گیری جزیره‌ه ــه ش ــت و ب ــن زده اس را دام

ــای  ــان گروه‌ه ــط می ــه رواب ــده ک ــی انجامی ــاده‌ی فرهنگ افت

ــکاف‌های  ــت. ش ــد اس ــن ح ــی در کمتری ــی- فرهنگ قوم

ــات  ــل، کار ثب ــان گروه‌هــای قومــی و قبای ژرف موجــود می

ــه تبــع آن ملت‌ســازی را دشــوار کــرده  و نظــم سیاســی و ب

اســت. گروه‌هــای قومــی ماننــد هــزاره، عمــا شــهروندان 

درجــه دوم بــه حســاب می‌آیــد. حضــور ایــن گــروه قومــی، 

حتــی در دوران حکومــت قبلــی کــه مدعــی مشــارکت اقوام 

ــاختارهای  ــمی و س ــای رس ــود، در نهاده ــت ب در حکوم

ــای  ــه جغرافی ــود. چنانک ــر ب ــا صف ــی تقریب ــی و امنیت نظام

هــزاره نشــین از مناطــق کامــا عقــب مانــده اســت و اثــری 

از نشــانه‌ها و پیشــرفت‌های دنیــای مــدرن در آن دیــده 

ــاری را در  ــن آث ــوان چنی ــت می‌ت ــه زحم ــا ب ــود و ی نمی‌ش

آن یافــت. ایــن امــور از جملــه عواملــی اســت کــه »هویــت 

قومــی« را بــرای گروه‌هــای قومــی برجســته و مهــم و 

ــت. ــاخته اس ــت س ــی« را بی‌اهمی ــت مل »هوی

از منظـر جامعه‌شـناختی بـه میزانـی کـه هویـت قومـی 

در نـزد گروه‌هـای قومـی اهمیت یابـد، جبنه‌های مناسـبات 

در  مناسـبات  ایـن‌  همـه  بـه  و  می‌شـود  متأثـر  اجتماعـی 

چارچـوب قومیـت نگریسـته می‌شـود. گروه‌هـای قومی در 

تالش بـرای حفـظ و گسـترش هویت‌هـای متمایـز خـود، 

ذهنیاتـی راجـع بـه تهدیـدات و فرصت‌هـا پیـدا می‌کننـد. 

هرچـه احسـاس عمیق‌تـری نسـبت به ایـن ذهنیـات وجود 

داشـته باشـد، احتمـال ربـط دادن آن‌هـا به اصـل موجودیت 

گـروه بیشـتر و در نتیجـه منازعـه ناشـی از آن‌هـا شـدیدتر 

خواهـد بـود. بـا این‌کـه تفـاوت قومـی بـه خـودی خـود و 

الزامـا علـت منازعه نیسـت امـا با ایـن وجود، وقتـی منازعه 

رخ می‌دهـد شـاخص مشـترکی کـه در اوج منازعـات قابـل 

مشـاهده اسـت همـان قطبـی شـدن هویـت اسـت. منازعه 

بیـن گروه‌هـای قومـی معمـولا بـر سـر منابعـی اسـت کـه 

بـه نظـر آنـان بـرای ایجـاد یا حفـظ شـرایطی که بـه حفظ و 

گسـترش هویت‌هـای فـردی و گروهی آنان منجر می‌شـود، 

 )۱۴۰  -۱۳۹  ,۱۳۹۳ ولـف  و  )کـوردل  اسـت.  ضـروری 
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در اوضـاع و احوالـی کـه گروه‌هـای قومـی بیشـتر نگـران 

شـرایطی هسـتند کـه در یکی از مقـولات امنیت، مشـارکت 

سیاسـی، هویـت فرهنگـی و فرصت‌هـای اقتصـادی جـای 

می‌گیرند، بهترین ایده و سیسـتم سیاسـی، همان فدرالیسـم 

اسـت. چـرا که تجربـه جهانی نشـان داده اسـت کـه در این 

سیسـتم و با این اندیشـه سیاسـی بهتـر می‌توان بـه دغدغه‌ها 

و نگرانی‌هایـی از ایـن دسـت، پاسـخ داد. در واقـع در ایـن 

وضعیـت، دسـتور کار سیاسـی گروه‌هـای قومـی را شـرایط 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی تعیین می‌کند. دسـتور کار 

می‌توانـد تجزیه، خودمختاری، مشـارکت در قدرت، حقوق 

فرهنگی و... باشـد. در واقع »مطالبات سیاسـی، انعکاسـی 

از مطالبـات تاریخـی ریشـه‌دار در هویت‌هـای گـروه قومی 

و فرصت‌هـای کنونـی اسـت« )همـان: ۱۴۰( رأس و اهـم 

ایـن مطالبات عبارت اسـت از: برابری، مشـارکت سیاسـی، 

حقـوق فرهنگـی و دسترسـی برابر بـه منابـع و فرصت‌ها. بر 

اسـاس تجربیات جهانـی این مطالبـات در سیسـتم فدرالی 

به شـکل بهتـر بـرآورده  می‌شـود.

۶. ۲. جوهره اصلی دموکراسی و مطالبه ارزش‌های 
دموکراتیک

اگــر جوهــره اصلــی دموکراســی بازتــاب قــدرت مــردم 

ــق  ــگان، توفی ــی نخب ــه ســطح انتخاب‌هــای قانون باشــد، ن

ــت  ــر حمای ــف ب ــک متوق ــام دموکراتی ــک نظ ــی ی و کارای

دموکراســی  تقاضــای  همــه،  از  بیــش  و  مــردم  تــوده 

از ســوی مــردم اســت. اکثــر فرایندهــای دموکراتیــک 

ــه  ــه ب ــد ک ــق بوده‌ان ــخ موف ــل در تاری ــن دلی ــه ای ــدن ب ش

ــارزات  ــوده و مب ــر ت ــی ب ــای آزادی مبتن ــیله جنبش‌ه وس

آزادی‌خواهانــه حمایــت می‌شــدند. اساســا محبوبیــت 

نظام‌هــا و نهادهــای دموکراتیــک از ایــن جهــت اســت کــه 

مــردم را بــه وســیله ارزش‌هــا و آزادی‌هــای مدنــی و سیاســی 

ــه  ــای ب ــی و نهاده ــی تحمیل ــازد. دموکراس ــد می‌س قدرتمن

ــی  ــای خارج ــیله قدرت‌ه ــه وس ــه ب ــی ک ــر دموکراتیک ظاه

ــودی  ــه خ ــدام ب ــچ ک ــوند، هی ــی ش ــل م ــردم تحمی ــر م ب

خــود، بازتــاب قــدرت مــردم نیســتند و کارایــی دموکراســی 

ــک  ــای دموکراتی ــه فراینده ــر این‌ک ــد، مگ ــی را ندارن واقع

شــدن بــه وســیله مــردم حمایــت شــوند. رشــد ارزش‌هایــی 

ــای  ــل نهاده ــرای تبدی ــری ب ــارکت، آزادی و براب ــد مش مانن

دموکراتیــک بــه نهادهــای کارامــد و موفــق لازم‌انــد. بــدون 

ایــن ارزش‌هــا نمی‌تــوان از دموکراســی یــا نهادهــای 

ــق  ــدی و توفی ــه کارآم ــا ب ــت و ی ــخن گف ــک س دموکراتی

ــداوم نهادهــای  ــد بســت. چــرا کــه احتمــال ت آن ‌نهــاد امی

سیاســی بســیار انــدک اســت، مگــر این‌کــه آن نهادهــا بــا 

ــگ  ــا هماهن ــن ارزش‌ه ــردم و ای ــه م ــادی عام ــگ بین فرهن

باشــند. نهادینــه شــدن ایــن ارزش‌هــا و آزادی‌هــای مدنــی 

و سیاســی عنصــر حیاتــی دموکراســی اســت، بــه ایــن معنــا 

ــد لازم  ــق و کارآم ــا موف ــی واقع ــاد دموکراس ــرای ایج ــه ب ک

ــی  ــوق مدن ــن حق ــتای تأمی ــی در راس ــدرت دولت ــت ق اس

مــردم و احتــرام بــه ایــن حقــوق اعمــال شــود )اینگلهــارت 

ــداری  ــو آگاهــی‌ و بی ــون در پرت ــزل ۱۳۹۴, ۲۳۵(. اکن و ول

ــف و  ــی مختل ــای قوم ــان گروه‌ه ــده در می ــود آم ــه وج ب

نســل‌های مختلــف از ایــن گروه‌هــا، بــه ویــژه نســل 

ــی  ــه ارزش‌های ــاد ب ــور، اعتق ــرده کش ــل ک ــوان و تحصی ج

ماننــد آزادی، برابــری و مشــارکت در تصمیم‌گیــری تقریبــا 

فراگیــر شــده اســت؛ واقعیتی کــه احتمــال دموکراتیزه شــدن 

جامعــه را از طریــق تکثیــر تقاضــا بــرای تأســیس نهادهــای 

دموکراتیــک و اصــرار بــر پاســخگو بــودن نخبگان سیاســی، 

ــش می‌دهــد. روشــن اســت کــه سیســتم  ــه شــدت افزای ب

ــزه شــدن اداره کشــور مناســب‌ترین پاســخ  فــدرال و فدرالی

بــه ایــن مطالبــات و بهتریــن شــیوه بــرای تأمیــن ارزش‌هایی 

ــی و  ــرایط اجتماع ــارکت در ش ــری و مش ــد آزادی، براب مانن

ــت. ــتان اس ــی افغانس فرهنگ

۷. ۲. ناکارآمدی ایده »دولت ملی« و سازمان سیاسی 
برآمده از آن

از نــگاه تاریخــی آن‌چــه در افغانســتان، »دولــت ملــی« 

خوانــده می‌شــد، چیــزی جــز »حکومــت انحصــاری 

ــگان  ــتان و نخب ــرای افغانس ــان تبارگ ــود. حاکم ــی« نب قوم

حاکمیــت  افغانــی(  ســرکوب‌گر  قومی)ناسیونالیســم 

اســتبدادی خویــش را حکومــت ملــی وانمــود می‌کردنــد. 

ــوم  ــر از ق ــی غی ــای قوم ــرای گروه‌ه ــه ب ــری ک ــر تفک ه
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ــری در  ــد و از براب ــل می‌ش ــدرت قائ ــی در ق ــلط، نقش مس

توزیــع قــدرت و منابــع اقتــدار ســخن می‌گفــت طــرد و نفی 

ــر  ــت از نظ ــد. دول ــم می‌ش ــت مته ــه خیان ــد و ب می‌گردی

نخبــگان ایــن گــروه قومــی حداکثــر، ترکیبــی از نظام‌هــای 

سلســله مراتبــی بــود و هســت کــه در آن یــک گــروه 

ــای  ــت« و گروه‌ه ــوق« و »فرادس ــوان »ماف ــه عن ــی ب قوم

ــف و  ــت« تعری ــادون« و »فرودس ــورت »م ــه ص ــر ب دیگ

ــد  ــت نمی‌توان ــادون و فرودس ــود. م ــذاری می‌ش ــانه گ نش

جایــگاه خویــش را بــه »مافــوق« ارتقــا دهــد و یــا در برابــر 

تصمیمــات مافــوق مقاومــت نمایــد. فقــط ابــزاری اســت 

در خدمــت مقاصــد و مطامــع مافــوق. حــق همــان چیــزی 

اســت کــه منافــع و مطامــع مافــوق را تأمیــن کنــد. چنانکــه 

قانــون همــان چیــزی اســت کــه در مســیر تأمیــن و تضمیــن 

ــه حــق  ــرد. دیگــران ن ــرار می‌گی ــوق ق ــع و مطامــع ماف مناف

ــارات و  ــوزه اختی ــد در ح ــه می‌توانن ــد و ن ــت دارن مخالف

اقتــدار مافــوق مداخلــه و اظهــار نظــر کننــد. چــرا کــه ایــن 

ــی  ــی مل ــا یکپارچگ ــاد ب ــا در تض ــا و مخالفت‌ه دخالت‌ه

و توهیــن بــه حاکمیــت ملــی اســت و براینــدی جــز خیانت 

برایــش متصــور نیســت!

اکنــون همــه گروه‌هــای قومــی- فرهنگــی‌ و گروه‌هایــی 

کــه بــا ســلطه یــک قــوم بــر سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد 

کشــور، حقوق‌شــان نادیــده گرفتــه شــده اســت بــرای 

بازیابــی هویــت قومــی- فرهنگــی و بــه دســت آوردن 

حقــوق تضییــع شــده‌ خویــش بــه تکاپــو افتاده‌انــد. 

آگاهــی و بیــداری عینیــت یافتــه، قطعــا مانــع ســلطه 

پذیــری تاریخــی اســت. ایــن واقعیــت از مســایلی اســت 

کــه ایــده دولــت ملــی در قالــب حکومــت قومــی در 

ــکل‌گیری و  ــع ش ــد و مان ــش می‌کش ــه چال ــتان را ب افغانس

اســتمرار آن اســت. اساســا، ایــده قــدرت متمرکــز سیاســی 

در کشــور تحــت عنــوان دولــت ملــی، دیگــر موضوعیــت 

ــای  ــا تجربه‌ه ــت و ب ــت داده اس ــود را از دس ــی خ تاریخ

ــردن  ــده گ ــن ای ــه ای ــوان ب ــود، نمی‌ت ــی موج ــخ تاریخ تل

ــود. در  ــدوار ب ــدی آن امی ــی و کارآم ــه کارای ــا ب ــاد و ی نه

ــری،  افغانســتان پــس از ســال‌ها جنــگ، خشــونت و نابراب

ــه در دو  ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــایل و معضلات مس

ســطح محلــی و ملــی تأثیرگذارنــد و یافتن پاســخ متناســب 

و راه حــل بــرای آنــان، نیازمنــد وجــود نهادهــای مختلــف 

محلــی و ملــی بــا اختیــارات لازم اســت. اگــر ســاختارهای 

ــر ایــن نهادهــا و منعکــس  سیاســی حاکمیــت، مشــتمل ب

ــدی لازم را  ــی و کارام ــد، کارای ــطوح نباش ــن س ــده ای کنن

ــت کــرده اســت کــه ســاختار  ــه تاریخــی ثاب ــدارد. تجرب ن

ــی  ــدارد. در حال ــی را ن ــن ویژگ ــز ای ــز هرگ ــی متمرک سیاس

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــتم فدرال ــم سیس ــای مه ــه از جنبه‌ه ک

ــز ضــرورت  ــک کشــور و نی وجــود مســائل مختلــف در ی

ــر آن‌هــا  ــرای پاســخگویی ب ــی مختلــف ب داشــتن نهادهای

ــم،  ــده فدرالیس ــرایط، ای ــن ش ــن، در ای ــرد. بنابرای را می‌پذی

بــرای پیونــد صلــح آمیــز تنــوع قومــی- فرهنگــی، زبانــی و 

مذهبــی، اهمیــت برجســته‌ و محــوری می‌یابــد. چــرا کــه 

ــد و  ــت کارآم ــتن دول ــه داش ــوان ب ــده می‌ت ــن ای ــو ای در پرت

ــار یافــت. یکپارچــه ب

نتیجه‌گیری

بیــش از نیــم قــرن اســت کــه افغانســتان مصــداق بارز 

ــی اســت. خشــونت‌ها و  ــی و مذهب ــی قومــی، زبان واگرای

ــن  ــارز ای ــی سیاســی و اجتماعــی از ویژگی‌هــای ب بی‌ثبات

کشــور اســت. گســترش خشــونت‌ها و منازعــات قومــی 

ــزی و  ــدرت مرک ــأ ق ــه در خ ــا ریش ــتان صرف در افغانس

ــون  ــی همچ ــه عوامل ــت، بلک ــته اس ــدر نداش ــت مقت دول

ــی«،  ــای تاریخ ــر«، »کینه‌ه ــی فراگی ــت مل ــود »هوی نب

»محرومیــت‌ و تبعیض‌هــای شــدید هویتــی«، »دولــت- 

ــی  ــل اصل ــاری« از دلای ــی و انحص ــازی تحمیل ملت‌س

ایــن منازعــات اســت. رهبــر شــهید مــزاری )ره( در اوایــل 

ــن راه  ــوان بهتری ــه عن ــی را ب ــتم فدرال ــاد، سیس ــه هفت ده

بــرای مدیریــت ایــن منازعــات، بســط عدالــت  و در نتیجه 

ــه  ــه در ده ــور ک ــاخت. همانط ــرح س ــی مط ــات سیاس ثب

ــل و  ــن راه‌ح ــت بهتری ــی می‌توانس ــاختار فدرال ــاد س هفت

ــت منازعــات قومــی  ــرای مدیری ــت ب مناســب‌ترین رهیاف

و ایجــاد نظــم مطلــوب و فراگیر سیاســی باشــد در شــرایط 
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اجتماعــی و فرهنگــی فعلــی افغانســتان  نیــز بــا اســتفاده 

ــی، قومــی و  ــوان مســائل زبان از اندیشــه فدرالیســم، می‌ت

مذهبــی را بــه طــور مطلــوب حــل کــرد و بــه شــکل‌دهی 

ســاختار سیاســی کارآمــد و یکپارچــه و نــه الزامــا متمرکــز 

دســت‌یافت. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فدرالیســم 

ــا و  ــه درده ــور و دوای هم ــکلات کش ــام مش ــال تم ح

آن  اقتصــادی  و  اجتماعــی  سیاســی،  ناهنجاری‌هــای 

ــن  ــز چنی ــه هرگ ــود. ن ــود ش ــه وانم ــا این‌گون ــد و ی باش

نیســت، بلکــه بــا اتــکا بــه شــواهد موجــود علمــی فقــط 

ــرایط  ــم در ش ــده فدرالیس ــه ای ــد ک ــی ش ــوان مدع می‌ت

فرهنگــی- اجتماعــی افغانســتان، می‌توانــد متناســب‌ترین 

ــی-  ــای قوم ــز نابرابری‌ه ــح آمی ــل صل ــرای ح ــاش ب ت

فرهنگــی در درون کشــور و زمینه‌ســاز مناســبات دوســتانه 

میــان گروه‌هــای قومــی- فرهنگــی مختلــف در اداره 

ــه عنــوان یکــی از  کشــور باشــد. چنانکــه می‌تــوان آن را ب

مناســب‌ترین راه حل‌هــا بــرای تغییــر ســاختارهای نابرابــر 

ــادی  ــای اقتص ــل نابرابری‌ه ــی و تعدی ــی و حکومت سیاس

ــرد؛ راه  ــی ک ــی معرف ــی- فرهنگ ــای قوم ــن گروه‌ه در بی

ــات  ــر معض ــی ب ــک و عمل ــخ دموکراتی ــه پاس ــی ک حل

ــد.  ــه می‌ده ــور ارائ ــادی کش ــی و اقتص ــی، اجتماع سیاس

ــاش  ــم ت ــده فدرالیس ــا ای ــه ب ــاخت یافت ــتم س در سیس

ــدرت  ــد ق ــتر و فاق ــی بیش ــا کارآی ــی ب ــود نهادهای می‌ش

ــایل  ــخ‌گوی مس ــم پاس ــا ه ــد ت ــود آی ــه وج ــاده ب فوق‌الع

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــند، ب ــی باش ــی و محل ــات مل و معض

ــد  ــر عمــل کنن ــه طــور مؤث ــد ب ــی بتوان نهادهــای حکومت

ــه  ــی و تقســیم قــدرت، زمین ــا هماهنگــی همگان و هــم ب

ــاد  ــت و اعتم ــب حمای ــی و جل ــارکت عموم ــرای مش را ب

مــردم تمهیــد کننــد.
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مبانی الگوی مشروعیت عادلانه 
در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری

چکیده

بی‌گمـان در میـان بحران‌هـای متراکمـی کـه افغانسـتان 

در طـول تاریـخ خـود بـا آن‌هـا درگیـر بـوده اسـت، بحـران 

مشـروعیت مهمتریـن آن اسـت. ایـن بحـران هم‌اکنـون نیز 

ادامـه دارد و الگـوی دموکراسـی لیبرال هم نتوانسـته اسـت، 

ثبـات سیاسـی و رژیمـی کارآمـد ایجـاد کند. در سـال‌های 

نخسـتین دهـه 1990 و در اوج جنگ‌هـای داخلـی میـان 

گروه‌هـای جهـادی، اسـتاد عبدالعلی مـزاری ایده‌هایی برای 

حـل و فصـل بحـران و مشروعیت‌سـازی داشـت کـه صرفا 

شـمه‌هایی از آن را بیـرون داد. نگارنـده برایـن بـاور اسـت 

نـام مشـروعیتی را کـه مـزاری در تعقیـب آن بـود، می‌تـوان 

آن  پـی  در  حاضـر  نوشـتار  نهـاد.  عادلانـه«  »مشـروعیت 

اسـت تـا مبانـی ایـن الگـو را از میان عناصـر فراوانـی که در 

اندیشـه شـهید مزاری وجـود دارد، اسـتخراج نمایـد. مبانی 

مشـروعیت عادلانـه در حقیقت سـنگ‌بنای اندیشـه شـهید 

مـزاری در بـاب مشـروعیت اسـت کـه می‌تـوان سـاختمان 

مشـروعیت در افغانسـتان را بـر آن اسـتوار نمـود. این مبانی 

چهـار تاسـت: کرامـت انسـانی؛ برابری و بـرادری؛ مـدارا و 

تحمـل و اصل تناسـب.

واژگان کلیــدی: عبدالعلــی مــزاری، مشــروعیت، 

مشــروعیت عادلانــه، افغانســتان.

مقدمه

عبدالعلـی مـزاری دبیـرکل پیشـین حـزب وحـدت تـا 

پیـش از تشـکیل حـزب وحـدت اسالمی بـه سـال 1368 

شمسـی بـه مانند دیگـر رهبران جهـادی شـیعه فرصتی برای 

ارایـه راه‌حل پایان بحران سیاسـی در افغانسـتان نداشـت. با 

سـرنگونی رژیم مارکسیسـتی در سـال 1992، پس از آن که 

احـزاب جهـادی توفیقـی در دولت‌سـازی نیافتنـد و به آتش 

جنگ‌هـای داخلـی دامـن زدنـد، عبدالعلـی مـزاری در اوج 

مجاهدیـن،  میـان   1994-1992 سـال‌های  جنگ‌هـای 

راه‌حل‌هایی برای پایان جنگ و تأسـیس دولتی مشـروع ارایه 

دکتر امان‌الله شفایی
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داد کـه قائمه آن بـر قاعده عنصر عدالت قرار داشـت. مزاری 

در اوج خشـونت‌ورزی‌های آن سـال‌ها از عدالـت سـخن 

می‌گفـت و بـا هر طـرح صلحی که بـا اصل عدالت راسـت 

می‌آمـد همدلـی نشـان مـی‌داد. هرچنـد شـهادت مـزاری 

فرصتـی باقـی نگذاشـت تـا تمامـی عناصـر اندیشـه و ایده 

مـزاری برای تعیین شـاکله نهایی الگوی مشـروعیت عادلانه 

بیـرون داده شـود، امـا از مجمـوع سـخنان و خطابه‌های وی 

در آن سـال‌ها می‌تـوان از گفتمانـی سـخن گفـت کـه دال 

مرکـزی آن عدالـت بود. الگوی مشـروعیت عادلانـه مزاری 

ابعـاد و زوایـای بسـیاری دارد. ایـن نوشـتار صرفـا بـر مبانی 

ایـن الگـو انگشـت خواهـد گذاشـت و خواهـد کوشـید بـا 

روش تحلیلـی مهمترین آن را قدری توضیـح دهد. بنابراین، 

هـر آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد تمـام عناصـر و مؤلفه‌های 

اندیشـه شـهید مـزاری در حـوزه مشـروعیت نیسـت، بلکـه 

صرفـا تعییـن مبانی الگـوی مشـروعیت عادلانه اسـت. این 

مبانـی عبارتند از:

1- کرامت انسانی

الگــوی مشــروعیت عادلانــه مــزاری از »انســان« آغــاز 

می‌شــود. در اندیشــه مــزاری محرومیــت تاریخــی هزاره‌هــا 

ــش از آن  ــان، بی ــه آن ــتماتیک علی ــض سیس ــال تبعی و اعم

ــه زندگــی آن‌هــا آســیب زده باشــد، کرامــت انســانی  کــه ب

آنهــا را هــدف قــرار داده بــود. او در واپســین ســال‌های 

ــاره  ــا اش ــار هزاره‌ه ــته ذلت‌ب ــه گذش ــا ب ــود باره ــات خ حی

ــا  ــوی حکومت‌ه ــه از س ــانی ک ــرایط غیرانس ــود و ش می‌نم

بــر آنــان می‌رفــت را پیــش چشــم آنــان می‌گذاشــت. 

ــا  ــد و هزاره‌ه ــر کن ــرایط تغیی ــن ش ــه ای ــت ک او می‌خواس

ــال« و  ــزدور«، »حم ــوان »م ــه عن ــوام ب ــر اق ــوی دیگ از س

ــام  ــزاری نظ ــق م ــوند. در منط ــناخته نش ــر« ش »جوالی‌گ

اجتماعــی افغانســتان حداقــل در فرازهایــی از تاریــخ ایــن 

کشــور چیــزی شــبیه نظــام کاســت در هندوســتان بــود کــه 

در آن »نجس‌هــا« از منزلــت انســانی و بســیاری از حقــوق 

ــود کــه اقلیت‌هــا  ــد. مــزاری نگــران ب شــهروندی محرومن

ــار دیگــر شــرایط بردگــی دوره حکومــت  ــژه هزاره‌هــا ب بوی

ــرکل پیشــین  ــد. دبی ــه نکنن ــر عبدالرحمان‌خــان را تجرب امی

حــزب وحــدت معتقــد بــود کــه در فرهنــگ و جامعــه‌ای که 

انســان بماهوانســان ارزش نــدارد، ســخن گفتــن از عدالــت 

ــت.  ــی اس ــد معن ــه و فاق ــان ناموج ــوق انس ــت حق و رعای

وقتــی می‌تــوان از ضــرورت فرصت‌هــای برابــر، مســاوات 
ــن سرنوشــت سیاســی، حــق  ــون، حــق تعیی ــل قان در مقاب
ــارغ از درد،  ــرافتمندانه و ف ــی ش ــک زندگ ــورداری از ی برخ
ــه  ــت ک ــخن گف ــال آن س ــده و امث ــان و عقی ــق آزادی بی ح
قبــل از هــر چیــز بــرای انســانیت فــارغ از تعلقــات نــژادی، 
قومــی، مذهبــی، و جنســیتی حرمــت و ارزش قائــل بــود. 
اگــر پذیرفتیــم کــه همــه انســان‌ها دارای کرامــت و شایســته 
حرمت‌گــذاری هســتند، نتیجــه ضــروری آن ایــن خواهــد 
ــای  ــوق و فرصت‌ه ــد از حق ــق دارن ــگان ح ــه هم ــود ک ب

ــرای رشــد و خودشــکوفایی برخــوردار شــوند. 1 ــر ب براب

2- برابری و برادری

الگوی مشروعیت عادلانه ناظر به دو اصل »برابری« و 

»برادری« است. جنگ داخلی سال‌های 1992-1994 رنگ 

قومی و مذهبی داشت و گروه‌های مختلف آشکارا در ذیل 

خط‌مشی برتری‌جویی قومی و نژادی، به دنبال حذف دیگران 

بودند. مزاری در آن سال‌های دشوار گفته بود: »تمام هنجارها 

و درگیری‌ها بر سر همین مسأله امتیازطلبی و حذف همدیگر 

است. این امتیازطلبی یک‌دفعه در چهره مذهب است، یک 

دفعه در چهره نژاد است. اما ما معتقدیم که آنچه در افغانستان 

جریان دارد به‌خاطر مسألۀ نژاد است«.2 مزاری درنظر داشت 

به جوانب دیگر غائله تفهیم کند که در افغانستان تمامی نژادها 

با هم برابرند و هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست. در این 

نَاکمْ 
ْ
رابطه او باری سند قرآنی ارایه نمود و در تفسیر آیه »وَجَعَل

وا...«)حجرات/13( گفت:
ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِل

َ
عُوبًا وَق

ُ
ش

ــی  ــاس« یعن ــه »ن ــد ب ــاب می‌کن ــد خط ــه خداون در آی

ــا  ــردم«. در اینج ــی »ای م ــاس« یعن ــا ایهاالن ــردم«. »ی »م

ــن.  ــا غیرمؤم ــت ی ــن اس ــردم مؤم ــن م ــه ای ــد ک نمی‌گوی

نمی‌گویــد کــه مــردم پیــرو مســیح اســت یــا پیــرو اســام 

1. عبدالعلی مزاری، احیای هویت، ص84-84.

2. همان، ص167.
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یــا پیــرو موســی. یــا اصــا پیــروی از ادیــان را قبــول نــدارد. 

ــرد  ــک م ــما را از ی ــا ش ــردم م ــد »ای م ــدا می‌زن ــرآن ص ق

و زن آفریدیــم«. یعنــی اگــر مســیحی هســتید، اگــر یهــودی 

هســتید، همه‌تــان را از یــک زن و مــرد خلــق کردیــم، لهــذا 

در خلقت‌تــان هیــچ تبعیضــی نیست...اســام می‌آیــد 

ــرق دارد، صحــه  ــرق دارد و نژادهــا ف ــن را کــه قیافه‌هــا ف ای

ــق  ــه خل ــه قبیل ــما را قبیل ــا ش ــه م ــد ک ــذارد و می‌گوی می‌گ

کردیــم. امــا چــرا قبیلــه، قبیلــه خلــق کــردی؟، »لتعارفــوا« 
تــا یکدیدگــر را بشناســید. 3

برادری  اصل  قامت  در  مزاری  منطق  در  برابری  اصل 

او حتی  لذا  نشان می‌دهد.  را  که اصل اسلامی است خود 

مخالفانش را »برادر« خطاب می‌نمود. او بارها گفته بود: »در 

افغانستان دشمنی ملیت‌ها فاجعه بزرگی است. در افغانستان 

برادری ملیت‌ها مطرح است. حقوق ملیت‌ها یعنی برادری 

برادر که در یک خانه زندگی می‌کنند، چطور  ملیت‌ها. دو 

برای‌شان حق قایلند که در این خانه من هم حق دارم آن هم 

حق دارد. این برادری است نه دشمنی«.4 »ما با برادری با همه 

ملیت‌ها می‌خواهیم زندگی کنیم؛ چه افغان باشد، تاجیک 

باشد، ازبک باشد، همه برادرند«5. 

3- مدارا و تحمل

عدالــت نســبت ظریفــی بــا مــدارا و تحمــل دارد. 

ــی  ــهور »وضع‌الش ــف مش ــق تعری ــت مطاب ــد عدال هرچن

ــتوار  ــق اس ــت ح ــت و رعای ــل دق ــر اص ــه«، ب فی‌موضع

اســت، امــا بــا سیاســت‌های جامــد و عــاری از مــدارا نیــز 

نمی‌تــوان نظــام عادلانــه پایــداری تأســیس کــرد. عبدالعلی 

ــل  ــرب کاب ــت غ ــال‌های مقاوم ــه در س ــد ک ــزاری هرچن م

ــدن  ــار نیام ــروزی و کن ــه جنگ‌اف ــش ب ــوی مخالفان از س

ــرای  ــد می‌کــرد کــه ب ــا او خــود بارهــا تاکی ــود، ام متهــم ب

وی مذاکــره بــر جنــگ اولویــت دارد. او هرچنــد گفتــه بــود 

ــا  ــت، ام ــد گذش ــا نخواه ــی هزاره‌ه ــوق اساس ــه از حق ک

ــزاری  ــز هســت. م ــدارا و تحمــل نی ــه اهــل م نشــان داد ک

3. همان، ص 164.

4. همان، ص 87.

5. عبدالعلی مزاری، چراغ راه، ص 156.

تأکیــد می‌نمــود کــه هیــچ‌گاه آغازگــر جنــگ نبــوده و حتــی 

زمانــی کــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت، هرگــز کمــر 

ــا  ــت. کم ــته اس ــل نبس ــب مقاب ــذف جان ــودی و ح ــه ناب ب

ایــن کــه در جریــان ســخنرانی نخســتین روزهــای پیــروزی 

ــود: »مــا از راه  ــه ب ــه گفت ــم نجیب‌الل ــه رژی ــن علی مجاهدی

ــت  ــوق مل ــینیم حق ــا می‌نش ــا گروه‌ه ــی ب ــره سیاس مذاک

خــود را خواهانیــم و عدالــت اجتماعــی را در جامعــه 

ــس  ــم. هرک ــی می‌کنی ــی را نف ــم و انحصارطلب می‌خواهی

کــه باشــد ولــی از ایــن کــه اینجــا افغانســتان اســت طــرف 

ــد«.6  ــل نمی‌کن ــه تحم ــی را هیچ‌گون ــت سیاس مخالف

ــخت‌گیر  ــزاری س ــز م ــی نی ــت عمل ــوزه سیاس در ح

نبــود. در حالــی کــه در آن زمانــه حــزب اســامی و 

ــای  ــود جنگ‌ه ــۀ خ ــه نوب ــک ب ــر ی ــامی ه ــت اس جمعی

ــه  ــتگی او ب ــام وابس ــه اته ــتم ب ــرال دوس ــه ژن ــدیدی علی ش

رژیــم پیشــین بــه راه اندختنــد، مــزاری نــه تنهــا بــا دوســتم 

بلکــه بــا کســانی کــه پیشــتر بــا او از در عنــاد بیــرون آمــده 

ــز مــدارا نمــود. مشــهور اســت کــه در نخســتین  ــد نی بودن

ــا  ــاف ب ــامی در ائت ــزب اس ــل، ح ــرف کاب ــای تص روزه

ــد.  ــه کردن ــل حمل ــرب کاب ــه غ ــیاف ب ــامی س ــاد اس اتح

امــا از منظــر مــزاری عدالــت بــدون تســامح و مــدارا 

ــق  ــل او موف ــن اص ــوب همی ــد. در چارچ ــل نمی‌ش تحصی

شــد بــا انعقــاد ائتــاف بــا حکمتیــار و تشــکیل »شــورای 

ــد. ــل کن ــتی تبدی ــه دوس ــمنی را ب ــی« دش هماهنگ

4- اصل تناسب

کــه  عادلانــه  مشــروعیت  الگــوی  چارچــوب  در 

داد،  نشــان  را  آن  از  شــمه‌هایی  مــزاری  عبدالعلــی 

ــای  ــوان مبن ــه عن ــوح ب ــه وض ــودی ب ــب وج ــل تناس اص

کشــور  افغانســتان  می‌شــود.  معرفــی  عدالــت‌ورزی 

ــق  ــت مطل ــی از اکثری ــچ قومیت ــه هی ــت ک ــی اس چندقوم

ــن  ــی ای ــخ سیاس ــود تاری ــن وج ــا ای ــت. ب ــوردار نیس برخ

کشــور همــواره توســط پشــتون‌ها رقــم خــورده و حاکمــان 

ــان قــدرت بــالا و پاییــن رفته‌انــد. از  قبایــل پشــتون از نردب

6. سخنرانی در کابل؛ 1371/10/16.
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دیــد مــزاری ایــن ســنت در افغانســتان بــه صــورت ظالمانــه 

ــه  ــد. وی در دوره موســوم ب ــر کن ــد تغیی ــه و بای شــکل گرفت

»مقاومــت غــرب کابــل« مبنــای تناســب جمعیتــی را 

ــرد و  ــنهاد ک ــران پیش ــت از بح ــرای برون‌رف ــی ب ــا راه باره

خواســتار آن بــود کــه حکومــت اســامی در افغانســتان بــر 

ــا  ــرد ت ــکل بگی ــف ش ــوام و طوای ــوس اق ــبت نف ــای نس مبن

عدالــت بــه صــورت نســبی تأمیــن شــود. بنابرایــن، مــزاری 

ــود. ــی ب ــت توزیع ــتار عدال ــوی خواس ــه نح ب

او در چانه‌زنی‌هــا بــا جوانــب مقابــل در رابطــه بــا 

ــر  ــی ب ــورت تقریب ــه ص ــی، ب ــت‌های حکومت ــع پس توزی

ــود  ــل می‌نم ــیعیان عم ــوس ش ــد نف ــت درص ــای بیس مبن

ــا  ــدرت ب ــول ق ــن فرم ــق همی ــا طب ــود ت ــتار آن ب و خواس

ــاری  ــردد. او ب ــهیم گ ــوام تس ــوس اق ــد نف ــه درص ــه ب توج

ــق  ــتان را طب ــردم افغانس ــه م ــوق هم ــا حق ــود: »م ــه ب گفت

نفــوس و بــه تناســب حضورشــان در صحنــه جهــادی 

ــود و  ــت وج ــب واقعی ــه تناس ــی ب ــر ملیت ــم. ه می‌خواهی

حضــور خــود در ایــن کشــور در سرنوشــت سیاســی خــود 

ــه  ســهیم باشــد. مــا می‌خواهیــم همــه ملیت‌هــا همان‌گون
کــه در جهــاد ســهم داشــتند، در آینــده ایــن مملکــت ســهم 
ــل  ــهمیه‌بندی، اص ــام س ــد در نظ ــند«.7 هرچن ــته باش داش
ــرد،  ــرار می‌گی ــاق ق ــدازه‌ای در مح ــا ان ــالاری ت شایسته‌س
امــا در کشــور چندفرهنگــی افغانســتان کــه قومیــت و 
ــود،  ــناخته می‌ش ــات ش ــور تعام ــت دارد و مح ــژاد اهمی ن

تســهیم قــدرت می‌توانــد طــرح مناســبی در جهــت تخفیف 

ــردد. ــع گ ــت واق ــن عدال ــا و تأمی بحران‌ه

نتیجه‌گیری

چارچــوب الگــوی مشــروعیت عادلانــه‌ای کــه شــهید 

مــزاری مبتکــر آن بــود، بــر ابعــاد و عناصر بســیاری اســتوار 

اســت. مطالعــه نظام‌منــد اندیشــه شــهید عبدالعلــی 

ــار  ــب آث ــه غال ــه آن ک ــت. چ ــاده نیس ــدان س ــزاری چن م

منســوب بــه مــزاری مبتنــی بــر ادبیــات شــفاهی دوره 

حضــور ایشــان در غــرب کابــل اســت. در ایــن مــدت کوتاه 

ــتاد  ــای اس ــه مصاحبه‌ه ــت )مجموع ــاد عدال ــی، فری ــاری لعل ــه غف 7. عبدالل

ــزاری(، ص 25. م

بــرای مــزاری مهمتریــن مســأله، بحرانــی بــود کــه پــس از 

ســرنگونی رژیــم مارکسیســتی گروه‌هــای مجاهدیــن بــا آن 

درگیــر بودنــد. در ایــن دوره اغلــب رهبــران اســام‌گرا بــرای 

حفــظ قــدرت و یــا تصاحــب آن تــاش می‌کردنــد. در ایــن 

ســال‌ها هرچنــد طرح‌هایــی بــرای آتش‌بــس و صلــح 

ــا  ــی از جریان‌ه ــوی برخ ــادی از س ــای جه ــان گروه‌ه می

ــن  ــک از ای ــچ ی ــا هی ــد، ام ــنهاد ش ــوذ پیش ــراد ذی‌نف و اف

ــی  ــود. عبدالعل ــتوار نب ــت اس ــر عدال ــر عنص ــا ب طرح‌ه

مــزاری در دوره‌ای کــه دبیرکلــی حــزب وحــدت را برعهــده 

ــت  ــا از در مخالف ــن طرح‌ه ــک از ای ــچ ی ــا هی ــت ب داش

ــوان راه‌حــل واقعــی  ــه عن ــز ب درنیامــد، امــا هیچ‌کــدام را نی

پایــان بحــران نپذیرفــت. مــزاری در دیــدار بــا جریان‌هــای 

میانجــی و جوانــب مختلــف جنــگ، تــاش می‌کــرد 

طرح‌هــای پیشــنهادی دیگــران را بــا موضــوع عدالــت 

ممــزوج کنــد. بــدون تردیــد ایــن تــاش مبتنــی بــر بســترها 

ــیعه در  ــت ش ــه در آن اقلی ــود ک ــی ب ــای تاریخ و زمینه‌ه

ــر  ــه س ــت ب ــق در محرومی ــورت مطل ــه ص ــتان ب افغانس

انحصارطلــب  رژیم‌هــای  بی‌عدالتــی  قربانــی  و  بــرده 

شــده بودنــد. هرچنــد در لابــای منظومــه فکــری مــزاری 

دهــای بســیاری در 
ُ
پیرامــون مســألۀ مشــروعیت می‌تــوان ک

خصــوص مشــروعیت بــه دســت آورد، امــا بــدون تردید در 

میــان مبانــی مشــروعیت، آنچــه در نوشــتار حاضــر بــدان 

ــن آنهاســت. ــه شــد مهمتری پرداخت

منابع:

- مــزاری، عبدالعلــی، احیــای هویــت، مجموعــه 

ســخنرانی‌های اســتاد شــهید، قــم، ســراج )مرکــز فرهنگــی 

نویســندگان افغانســتان(، ج اول، 1374.

از  )برگزیــده‌ای  راه  چــراغ  عبدالعلــی،  مــزاری،   -

ســخنرانی‌ها و مصاحبه‌هــای اســتاد مــزاری(، بــه کوشــش 

ــزاری  ــه م ــهید باب ــر ش ــاد رهب ــا، بنی ــی، بی‌ج ــا ضیای رض

)نمایندگــی اروپــا(، 1388.

ــل،  ــت، کاب ــاد عدال ــه، فری ــی، عبدالل ــاری لعل - غف

ــه، 1396. ــاد اندیش بنی
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تحلیل شاخصه‌های فدرالیسم و جایگاه زنان 
در اندیشه شهید مزاری 

چکیده

ــهید  ــر ش ــای رهب ــا و نظریه‏ه ــتار، دیدگاه‌ه ــن نوش ای

اســتاد عبدالعلــی مــزاری)ره( در بــاره‏ی شــاخصه‌های 

فدرالیســم و جایــگاه زنــان بــه بحــث گرفتــه شــده اســت. 

ــا نــگاه انســانی و اســامی،  در ایــن میــان رهبــر شــهید، ب

ــت و  ــته و از منزل ــان نگریس ــگاه زن ــخصیت و جای ــه ش ب

جایــگاه انســانی آنــان بــه دفــاع برخاســته اســت. بــه نظــر 

رهبــر شــهید، زنــان از تمــام حقــوق انســانی برخودارنــد و 

ــی،  ــای سیاس ــام عرصه‌ه ــارکت در تم ــور و مش ــق حض ح

دارنــد و هرگونــه  را در جامعــه  و فرهنگــی  اجتماعــی 

مخالفــت بــا حضــور زنــان در اجتمــاع را خــاف دســتور 

ــهید،  ــت. رهبرش ــته اس ــام دانس ــن اس ــن مبی ــح دی صری

در دوران کوتــاه رهبــری خویــش، خواســتار، مشــارکت 

متناســب گروه‌هــای قومــی، شایســته‌لاری، مشــارکت زنــان 

ــی   ــی و آموزش ــام اجتماع ــر نظ ــی، تغیی در ساختارسیاس

ــد. ــور گردی کش

 واژگان کلیدی:  فدرالیسـم، رهبرشهید استاد عبدالعلی 

مـزاری، جایـگاه زنـان، حـق رأی، شایسته‌سـالاری و تعیین 

سرنوشت‌سیاسی.

مقدمه

رهبرشـــهید اســتاد عبدالعلــی مــزاری)ره(، طــرح 

فدرالــی را بــر مبنــای جمعیــت و نفــوس چهــار گــروه قومی 

عمــده تنظیــم گردیــده بــود. ایــن سیســتم بــه دلیــل اعطــای 

حــق خودمختــاری نســبی بــه اقــوام تشــکیل‌دهنده ایــالات 

دولــت فدرالــی، می‌توانســت حقــوق سیاســی، اجتماعــی 

و فرهنگــی همــه شــهروندان را در جهــت احیــای هویــت و 

تقویــت پلورالیســم فرهنگــی و حقوقــی کــه مزاری بــر آن‌ها 

ــت،  ــد. ازاین‌جه ــن نمای ــر تضمی ــی‌ورزد بهت ــاری م پافش

ــد قومــی  فدرالیســم مناســب‌ترین ســاختار در جامعــه چن

ــه اعتقــاد او: در سیســتم  افغانســتان تلقــی می‌شــد. زیــرا ب

از  می‌شــد.  تأمیــن  بهتــر  ملیت‌هــا  حقــوق  فدرالــی 

عبدالقیوم آیتی
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ــه  ــگاه هم ــوق و جای ــام حق ــوع نظ ــن ن ــر در ای ــرف دیگ ط

ــدون در نظرداشــت جنســیت، تعلــق  شــهروندان کشــور ب

ــه  ــالاری و ب ــای شایسته‌س ــه برمبن ــاص، ب ــی خ ــه قوم ب

ــن‌روی،  ــد. از ای ــد می‌ش ــالاری تاکی ــار مردس ــای رفت ج

ــن  ــه تبیی ــی ب ــای دین ــر آموزه‌ه ــد ب ــا تأکی ــهید، ب ــر ش رهب

ــت  ــه در جه ــت ک ــه اس ــه پرداخت ــان در جامع ــگاه زن جای

 بــه 
ً
احقــاق حقــوق زنــان و جایــگاه آنــان در جامعــه، صرفــا

شـــعار اکتفــا نکــرد، بلکــه در ایــن راســـتا گام‌هــای عملــی 

ــرای  ــه، ب ــن عرص ــدن در ای ــگام ش ــا پیش ــته و ب را برداش

ــه  ــان جایــگاه همســان مــردان تعریــف کــرده اســت و ب زن

ــای  ــه فعالیت‌ه ــادر ب ــز ق ــان نی ــه زن ــان داده ک ــه نش جامع

سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، هنــری و... در جامعــه 

هســتند. بــدون تردیــد فهــم درســت دیــن و درک صحیــح 

از اوضــاع پیرامــون افغانســتان و همــگام شــدن رهبــر 

ــی و  ــتاوردهای مدن ــامی و دس ــه‌های اس ــا اندیش ــهید ب ش

ــان در  ــارکت زن ــه، مش ــر فرزان ــه رهب ــت ک ــی اس بین‌الملل

تصمیم‌گیری‌هــای کلان سیاســی و نیــز مشــارکت آنــان در 

امــور اجتماعــی را یــک اصــل دانســته اســت. رهبر شــهید، 

گوشــزد می‌کــرد کــه هرگونــه رفتــاری مانــع حضــور زنــان 

در تصـــمیم‌سازی‌های سـیاســـی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

...آنــان گــردد، یــک عمــل غیــر مدنــی و مخالــف صریــح 

ــت. ــانی اس ــامی و انس ــن اس قوانی

ــرده و  ــه ک ــانی زن توج ــه انس ــه جنب ــهید، ب ــر ش رهب

اظهــار می‌کنــد کــه زن از همــه حقــوق انســانی بــر خــور 

دار می‌باشــد. بنابرایــن، ابتــدا، بایــد دیــد كــه یــک انســان از 

آن جهــت كــه انســان اســت، فــارغ از مســئله جنــس، نــژاد، 

زبــان، باورهــا و عقایــد، و... چــه حقــوق و مزایــای حقوقــی 

دارد. هــر حقــی را کــه یــک انســان بــا ایــن لحــاظ داشــته 

باشــد، زن نیــز بــه طــور یکســان و برابــر آن را دار اســت. در  

ایــن نوشــتار، کــه شــاخصه‌های ‏نظــام فدرالیســم و جایــگاه 

زنــان در اندیشــه شــهید مــزاری، مبتنــی بــر شــاخصه‌های 

ــه  مشــارکت متناســب گروه‌هــای قومــی، شایســته‌لاری و ن

ــر  ــی، تغیی ــان در ساختارسیاس ــارکت زن ــالاری، مش مردس

ــام  ــر نظ ــی و تغیی ــام فرهنگ ــر نظ ــی، تغیی ــام اجتماع نظ

آموزشــی، اســتوار اســت.‏

1. مشاركت متناسب گروه‌های قومی

ــزاری  ــهید م ــه ش ــی ک ــاخصه‌هایی مهم ــی از ش  یک

ــدون در نظــر  ــود همــه گروه‌هــای قومــی ب ــه آن معتقــد ب ب

داشــت قومیــت، جنیســت خــاص در ساختارسیاســی 

آینــده کشــور مشــارکت کننــد و در نظام‌سیاســی آینــده بایــد 

براســاس واقعیت‌هــای موجــود مشــارکت صــورت بگیــرد. 

ــی  ــوق و امتیازات ــد، حق ــال نکنن ــانی خی ــا کس ــی و ی کس

ــت.  ــده ‏اس ــه نش ــر گرفت ــا در نظ ــرای آن‌ه ــأن ب ــور ش درخ

رهبرشــهید، میــزان نفــوس اقــوام و تناســب وجــود فیزیکــی 

آن‌هــا را به‌عنــوان یــک‌راه حــل در ایــن زمینــه ‏مطــرح کــرد و 

گفــت: ‏ »مــا حقــوق همه مــردم افغانســتان را طبــق نفوس و 

به‌تناســب حضورشــان در صحنه‌هــای جهــاد می‌خواهیــم 

ــود  ــور خ ــودی و حض ــت وج ــب واقعی ــی به‌تناس ــر ملیت ه

در ایــن کشــور در سرنوشت‌سیاســی خــود ‏ســهیم باشــند. 

)ضیایــی، 1388: 276( حكومــت فدرالــی در كشــورهای 

پیشــرفته و آزادی‌خــواه دنیــا وجــود داشــته و موجــب جــذب 

و وصــل ملیت‌هــای متعــدد اســت. مــا معتقدیــم تنهــا راه 

ــی  ــدت مل ــن وح ــتان و تأمی ــه افغانس ــری از تجزی جلوگی

ــان  ــه حقوقش ــا ب ــه ملیت‌ه ــه هم ــت ك ــن اس ــی، ای و ارض

برســند. اگــر ملیتــی حقــوق خــود را طلــب نمــوده و 

ــن  ــه نیســت، ای ــی تجزی ــه معن ــت باشــد ب خواســتار عدال

حــق طبیعــی مــردم اســت كــه خواســتار حقــوق خویــش و 

ــد.«)غفاری، 1373: 45( ــت باش عدال

ــیار  ــم، بس ــرورت فدرالیس ــورد ض ــزاری در م ــهید م ش

ــت: ــه اس ــخن گفت ــتدل س ــح و مس ــح و واض صری

»اصـل اساسـی و احیـای حقـوق ملیت‌ها، تنهـا راهش 

سیسـتم فدرالی اسـت کـه باید افغانسـتان به اسـاس آن اداره 

شـود«.)احیای هویت، 1373، 51(  »ما تنها راه‌حل مشکل 

افغانسـتان را تشـکیل یک حکومت فدرالی در این سـرزمین 

می‌دانیـم. مـا معتقدیم که بـدون ایجاد یک سـاختار فدرالی 

کـه تأمین‌کننـده خواسـت‌ها و اهـداف کلیـه‌ اقـوام، مذاهب 
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و گرایش‌های سیاسـی باشـد بحران افغانسـتان حل نخواهد 

شـد... در سیسـتم فدرالـی حقـوق ملیت‌هـا بهتـر تأمیـن 

خواهـد شـد و وحـدت ملی نیـز به‌صـورت اصولـی تحقق 

خواهد یافت«)غفاری، پیشـین، 101(. »ما سیسـتم فدرالی 

که در آن حقوق همه مردم افغانسـتان رعایت شـده و سیستم 

انحصاری قدرت را درهم می‌شـکند مناسـب‌ترین سـاختار 

سیاسـی بـرای آینـده افغانسـتان می‌دانیـم. در ایـن سیسـتم 

کـه بـا توجـه بـه واقعیت‌هـای جامعـه افغانسـتان و بافـت 

و ترکیـب قومـی، مذهبـی و محلـی آن پیشـنهاد می‌گـردد 

بسـیاری از مشـکلات کنونـی حـل گردیـده و خواسـته‌های 

برحـق کلیه ملیت‌هـا و اقوام افغانسـتان مبنی بر سـهم‎گیری 

در تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی مربـوط به کشورشـان تحقق 

می‌یابد.«)غفـاری، پیشـین، 144(

»حــزب وحــدت معتقــد اســت و اعــان هــم کــرده که 

آینــده افغانســتان توســط یــک سیســتم فدرالــی اداره شــود تا 

هــر ملیــت احســاس کننــد کــه دربــاره سرنوشت‌خودشــان 

ــردم  ــت م ــق در دس  مناط
ً
ــا ــالا عم ــد. ح ــم بگیرن تصمی

ــا  ــود اص ــق نش ــت تواف ــک دول ــاد ی ــر در ایج ــت اگ اس

مرکــز در شــمال تســلط نــدارد. در هرات تســلط نــدارد و در 

هزاره‌جــات تســلط نــدارد. هــم در آنجــا تشــکیلات دارنــد، 

هــم ســاح دارنــد، هــم امکانــات دارند و هــم وســیله. تنها 

ــه نجــات می‎دهــد  ــه هــم افغانســتان را از تجزی راه‎حــل ک

و هــم ملیت‎هــا را قانــع می‎ســازد و هــم حقوق‎شــان 

یــک سیســتم فدرالــی  را در دست‌های‎شــان می‌دهــد 

ــر  ــا در نظ ــق ملیت‎ه ــه در آن تواف ــت ک ــتان اس در افغانس

ــه شــود و خودشــان  ــه شــود، عنعناتــش در نظــر گرفت گرفت

ــته  ــم داش ــزی ه ــت مرک ــک حکوم ــند، ی ــر باش تصمیم‎گی

ــار  ــت فش ــوده و تح ــروم ب ــه مح ــی ک ــند. ملیت‎های باش

بــوده اگــر قانــون فدرالــی نیایــد هیچ‎گونــه تضمینــی وجــود 

نــدارد کــه در آینــده قتــل عــام نمی‎شــوند. در آینــده کشــته 

نمی‎شــوند و در آینــده تحــت فشــار قــرار نمی‎گیرنــد. تنهــا 

ــد  ــودش بای ــتش را خ ــه سرنوش ــت ک ــن اس ــش ای اطمینان

تعییــن کنــد. مــا در طــول تاریــخ افغانســتان، ســه، چهــار 

بــار قتــل عــام عمومــی شــده‎ایم کــه در دوران عبدالرحمــن 

62 در صــد مــردم مــا از بیــن رفــت. ایــن چطــور می‎شــود 

کــه مــا ایــن را اطمینــان بکنیــم کــه یــک حکومــت مرکــزی 

ــن  ــاره ای ــویم و دوب ــاح ش ــع س ــا خل ــد م ــود بیای ــه وج ب

مســئله تکــرار نشــود و کســانی کــه در دفعــه قبــل تجویــز 

کــرده بــود، امــروز هــم تجویــز نکنــد. لــذا تنهــا راه آرامــی 

در افغانســتان و تنهــا راهــی کــه تجزیــه نشــود، راهــی کــه 

ــت  ــد و تمامی ــظ بکن ــود را حف ــتگی خ ــا همبس ملیت‎ه

ــی  ــتم فدرال ــاد سیس ــود، ایج ــظ ش ــتان حف ــی افغانس ارض

در افغانســتان اســت. مــا طرفــدار آن هســتیم و آن را اعــان 

ــرب  ــم، غ ــأله را می‎گویی ــن مس ــا ای ــا م ــه تنه ــم. ن کرده‎ای

هــم ایــن را راه‎حــل می‎دانــد و شــمال افغانســتان هــم ایــن 

ــی  ــت خوب ــد و حکوم ــن را می‎گوین ــه ای ــد. هم را می‎گوی

ــق  ــم در مناط ــد ه ــس می‎توان ــر ک ــون ه ــت. چ ــم اس ه

خــود تصمیــم بگیــرد و هــم در مملکتش«)احیــای هویت، 

ــین، 49 و 50( پیش

رهبرشـهید بـا طـرح نـوع نظـام سیاسـی آینـده کشـور، 

کشـور  در ساختارسیاسـی  عادلانـه  و  متناسـب  مشـارکت 

می‌دانـد و ضرورت نظام فدرالیسـم را برای اداره بهتر کشـور 

و راه‌‌حلـی مناسـب منازعـات گروه‌هـای قومـی می‌دانـد.

2. شایسته‌سالاری و نه مردسالاری

یکــی دیگــر از شــاخص‌های نظــام فدرالــی از دیــدگاه 

در  اســت،  شایسته‎ســالاری  رعایــت  مــزاری  شــهید 

ــده  ــت نمی‎ش ــتگی‎ها رعای ــت شایس ــه هیچ‌وق ــوری ک کش

و همیشــه و همه‌چیــز بــر معیــار و تــرازوی قومیــت و 

ــی  ــژه آن‎های ــد و به‎وی ــنجش می‎ش ــی و س ــیت ارزیاب جنس

ــا  ــد ب ــه رنج‌بردن ــار انحصارطلبان ــدگاه و رفت ــن دی ــه از ای ک

تغییــرات پدیــد آمــده در جامعــه، خواســتار آن چیزی اســت 

کــه همیشــه از فقــدان آن رنج‌بــرده و بــر آن تأکیــد می‎کنــد. 

ــوق زن  ــاق حق ــگاه و احق ــئله جای ــه مس ــهید ب ــر ش رهب

افغانســتان و بازنشناســی آن بــه جایــگاه انســانی آن اســت. 

ایــن فریــاد در شــرایطی از زبــان رهبــر شــهید طنیــن انــداز 

می‌شــود کــه عــده‌ای از رهبــران متحجــر و بی‌خبــر از 

ــد  ــراز می‌دارن  اب
ً
ــا ــامی، صریح ــای اس ــول و ارزش‌ه اص



221

کــه زن افغــان، نقشــی در حکومــت آینــده افغانســتان نــدارد 

ــر  ــد، غی ــته باش ــش داش ــان در آن نق ــه زن ــی ک وحکومت

ــی  ــون اساس ــت)باقری، 1385: 150(. در قان ــامی اس اس

 مــرد حنفــی، حقِ 
ً
دولــت آقــای ربانــی آمــده بــود کــه صرفــا

کاندیــد شــدنِ مقــام ریاســت جمهــوری را دارد یعنــی زنــان 

چنیــن حقــی را ندارنــد. مولــوی یونــس خالــص یــک عالم 

دینــی اهل‌ســنت نیــز تأکیــد می‌کــرد، حکومتــی کــه زنــان 

در آن نقشــی داشــته باشــد غیــر اســامی اســت)جمعی از 

ــر شــهید کــه هــدف اصلــی  نویســندگان:474 (. امــا رهب

و آرمــان اساســی وی تحقــق عدالت‌اجتماعــی، شکســتن 

طلســم انحصــار و اســتبداد بــود از حقــوق و آزادی زن 

ــی می‌شــود کــه  ــاع می‌کــرد و خواســتار ایجــاد حکومت دف

ــه  ــرد و زن ب ــم از م ــتان اع ــردم افغانس ــه م ــو آن، هم در پرت

ــد. ــی کنن ــرادر وار زندگ ــر و ب ــیده و براب ــان رس حقوق‌ش

رهبـر شـهید، دغدغه‌هـای جـدی کـه از سـوی برخـی 

مطـرح  زنـان  مشـارکت  دربـاره  جهـادی  احـزاب  رهبـران 

می‌گردیـد هرگـز مورد تایید ایشـان قرار نگرفـت. او مخالف 

هرنـوع تبعیـض جنسـی بـوده و آن را ناسـازگار بـا آموزه‌های 

دینـی مـی دانسـت.)غفاری، پیشـین، 241 ( رهبـر شـهید، 

ضمن اشـاره به نقـش و جایگاه والای زن در تفکر اسالمی، 

حضـورِ فعـال زنـان را در صـدر اسالم یـادآوری می‌کنـد، 

موضـع کسـانی را کـه مخالف حضـور زنـان در صحنه‌های 

اجتماعی سیاسـی، بودند، خلاف دسـتورات اسالم دانسته 

انسـانی  از کلیـه حقـوق  و خاطـر نشـان می‌کنـد: »زنـان 

برخـورداد هسـتند و می‌تواننـد در همـه عرصه‌هـای حیـات 

اجتماعـی سیاسـی کشـور فعـال باشـند، انتخـاب شـوند و 

انتخـاب کنند.« )غفـاری، پیشـین،55(  

در جــای دیگــر رهبــر شــهید بــه نقــش زنــان در پیروزی 

انقــاب اســامی افغانســتان اشــاره می‌کنــد و تلاش‌هــای 

ــر را  ــدان جهادگ ــت فرزن ــادران در تربی ــتگی‌ناپذیر م خسـ

ســـتوده و کاری بســیار بزرگ خوانده اســت. اســتاد شــهید، 

ــه در  ــی ک ــران و مادران ــن خواه ــد: ای ــان می‌کن ــن بی چنی

ــر  ــر ه ــتند. اگ ــاده داش ــوق الع ــش ف ــاب نق ــروزی انق پی

ــرده  ــاع ک ــرزمین دف ــن س ــرده و از ای ــداکاری ک ــی، ف جوان

و بــا خونــش ایــن ســـرزمین را آزاد کــرده اســت؛ در دامــن 

ــن  ــکلات ای ــا مش ــت و ب ــده اس ــت ش ــادران تربی ــن م چنی

ــاع  ــام دف ــرده و از اس ــت ک ــا درس ــوان رعن ــا ج ــل را ت طف

کــرده ایــن رنــج را مــادرش کشــیده اســت.)لاله ســرخ)6(، 

)30  :1401

شـهید مـزاری، از رفتـار تبعیض‌آمیـز حاکمـان پیشـین 

انتقـاد کـرده و در نظـام فدرالیسـم، بایـد گزینـش افـراد را 

براسـاس لیاقت، تخصص و شایسـتگی  باشـد و نه براساس 

وابسـتگی بـه قـوم خـاص و تعلـق بـه جنسـیت خاص.

3. مشارکت زنان در ساختارسیاسی  

ساختارفدرالیســم  شــاخصه‌های  از  دیگــر  یکــی 

ــدون تفــاوت  ــن اســت کــه همــه شــهروندان کشــور و ب ای

ــرای ایجــاد حکومــت مرکــزی و  ــات ب جنســیتی در انتخاب

محلــی مشــارکت کننــد. در نظــام فدرالیســم بایــد زنــان و 

ــرورت  ــردان، ض ــا م ــاوی ب ــوق مس ــان و حق ــق رأی، زن ح

ــند. ــته باش ــماری و ... داش سرش

الف( زنان و حق رأی

ــی از  ــری یک ــت و تصمیم‌گی ــن سرنوش ــق رأی، تعیی ح

حقــوق عمــده انســان اســت کــه خداونــد ایــن حــق را بــه 

انســان داده و او را مســئول تعییــن سرنوشــت و جامعــه‌اش 

قــرار‌داده اســت. همــه افــراد بشــر اعــم از زن و مــرد، پیــرو 

جــوان، ســیاه و ســفید و... بــه صــورت یکســان ایــن حــق 

را دار اســت. همــه حــق دارنــد در تعییــن سرنوشــت خــود 

ــد وانتخــاب شــوند؛ ولــی در  ــد، انتخــاب کنن شــرکت کنن

افغانســتان زنــان چنیــن حقــی را نداشــتند. حتــی برخــی از 

رهبــران جهــادی و علمــای که فهم و درک درســتی از اســام 

نداشــتند، مخالــف فعالیت‌هــای سیاســی و حضــور زن در 

ــاس  ــزرگ، براس ــزاری ب ــهید، م ــر ش ــد. رهب ــاع بودن اجتم

تعالــم نــاب اســام وآموزه‌هــای‌ رهایی‌بخــش مکتــب 

ــگاه سیاســی اجتماعــی زن  ــاع از حقــوق و جای تشــیع، دف

ــت  ــاد عدال ــهید، نم ــر ش ــرار داد. رهب ــت ق ــه هم را وجه

خواهــی و مبــارزه علیــه ظلــم و اســتبداد و تبعیض بــود. وی 

ــه  ــی را ب ــرای و قدرت‌طلب ــم انحصارگ ــت طلس می‌خواس



222222

هــر شــکل و شــیوه آن بشــکند و یــک حکومــت اســامی 

بــه وجــود آورد کــه در پــر تــوی آن همــه مــردم افغانســتان 

اعــم از زن ومــرد بــه حقــوق شــان رســیده و برابــر زندگــی 

کننــد. رهبــر شــهید در یــک مصاحبــه موضــع کســانی را که 

مخالــف حضــور زن در عرصــه سیاســی اجتماعــی بودنــد، 

خــاف دســتورات اســام دانســته، اظهــار می‌کنــد: »زنــان 

ــد  ــتند و می‌توانن ــوردار هس ــانی برخ ــوق انس ــه حق از کلی

ــور،  ــی کش ــی سیاس ــات اجتماع ــای حی ــه عرصه‌ه در هم

ــد و انتخــاب شــوند.«(عبدالله  فعــال باشــند انتخــاب کنن

ــاری، 1373: 55(  غف

ب( زنان و حقوق مساوی بامردان

مشــارکت برابــر زنــان بــا مــردان، لغــو حوزه‌هــای 

انتخاباتــی متعــدد بــر اســاس واحدهــای اداری قبلــی و بــه 

وجــود آوردن یــک حــوزه انتخاباتــی وســیع کشــور و توزیــع 

ــب آرای  ــب ترتی ــی به‌تناس ــب قوم ــای ترکی ــر مبن ــدرت ب ق

کــه بــه دســت آورد. )ضیایــی، 1388: 283( هــدف شــهید 

مــزاری از طــرح دولــت فــدرال، رفــع مظالــم گذشــته بــود. 

ــرد  ــه عملك ــه نتیج ــده ك ــرایط پیش‌آم ــه ش ــه ب ــا توج او ب

ــود، از  ــل ب ــاور و كاب ــی در پیش ــی ـ  نظام ــزاب سیاس اح

ــی  ــرای کارآی ــات گذشــته تــرس داشــت؛ و ب تكــرار تجربی

ــه  ــه قابل‌توج ــرد. نکت ــنهاد ک ــی را پیش ــام فدرال ــت نظ دول

در ســازوکار انتخاباتــی موردنظــرش ایــن بــود کــه او تمــام 

افغانســتان را یــک حــوزه انتخاباتــی بــزرگ در نظــر گرفته که 

همــه شــهروندان در هــر نقطــه از کشــور و حتــی خــارج از 

کشــور کــه باشــند بــه کاندیداهــای حــزب موردعلاقــه خود 

ــر  ــه در سراس ــی ک ــب کل آرای ــزاب به‌تناس ــد. اح رأی ‌دهن

ــود را  ــدگان خ ــداد نماین ــد و تع ــت می‌آورن ــور به‌دس کش

ــر  ــرای ه ــده ب ــبت رأی پیش‌بینی‌ش ــول نس ــاس فرم ــر اس ب

ــس  ــت و مجل ــه دول ــده ب ــراد نماین ــیم‌بر اف ــده تقس نماین

ــاری، پیشــین:288و241( ــه غف ــی ‌کنند.)عبدالل معرف

رهبـر شـهید، انتخاباتـی را راه‌حـل، مسـائل افغانسـتان 

می‌دانـد کـه دارای دو ویژگـی باشـد: یـک، آزادباشـد؛ دو، 

مردمـی و فراگیـر باشـد: »مـا معتقدیـم کـه انتخابـات بایـد 

 آزاد باشـد و همه مردم افغانسـتان بتوانند درآن شـرکت 
ً
کاملا

کننـد. مـا سیسـتم‌ انحصـار را بـه هـر شـکل و شـیوه آن رد 

می‌کنیـم و طرف‌دار شـرکت کلیه مردم افغانسـتان اعم از زن 

و مـرد، پیرو جـوان، و... بـرای تعیین سرنوشت‌سیاسی‌شـان 

هسـتیم، ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان حـق شـرکت در 

انتخابات داشـته باشـند ولی زنان از این حق مسـلم انسـانی 

ـ اسلامی‌شـان محـروم باشـند.«)عبدالله غفـاری، 1373: 

32( بـه عقیده رهبر شـهید نادیـده گرفتن حق سیاسـی زنان 

و جلوگیـری از حضور آنان در امور سیاسـی کشـور از جمله 

انتخابـات، عالوه بـر ایـن که یـک کار غیـر عادلانه اسـت، 

نظـام سیاسـی کشـور و انتخابـات، بـدون حضـور زنـان، 

ناتمـام و ناقـص خواهد بود:»مـا طرح خودرا بـرای حل این 

مسـایل به کمسـیون انتخابات دادیـم و درآن گفتـه بودیم که 

بایـد احـزاب و افـراد مسـتقل کاندید شـوند کسـی کـه تابع 

افغانسـتان اسـت اعم از زن ومرد درأی گیری شـرکت داشـته 

باشـند... و اگـر بگویـم زن‌هـا شـرکت نکننـد. بدین‌ترتیـب 

نصـف مـردم در انتخابات حاضر نبـوده و انتخابـات ناقص 

خواهـد بود.«)عبداللـه غفـاری، 1373: 202( 

ج( ضرورت سرشماری

ــق  ــودن دقی ــخص نب ــات مش ــر در انتخاب ــئله دیگ مس

نفــوس اســت و مشــکل دیگــر شــرکت و یــا عــدم شــرکت 

ــرای ایــن  ــات اســت. مــا طــرح خــود را ب زن‌هــا در انتخاب

مســائل بــه کمیســیون انتخابــات دادیــم و در آن طــرح مــا 

ــد  ــتقل کاندی ــراد مس ــزاب و اف ــد اح ــه بای ــم ک ــه بودی گفت

شــود، کســی کــه تابــع افغانســتان اســت اعــم از زن و مــرد 

در رأی‌گیــری شــرکت داشــته باشــد و بــه ایــن طریــق هــم 

موضــوع نفــوس و هــم واحــد اداری حــل می‌شــود چــون 

اگــر واحدهــای اداری معیــار باشــد حقــوق تعــداد زیــادی 

از مــردم ضایــع می‌شــود و اگــر بکوشــیم کــه زن‌هــا 

ــات  ــن ترتیــب نصــف مــردم در انتخاب ــد بدی شــرکت نکنن

ــر  ــود و اگ ــد ب ــص خواه ــات ناق ــوده و انتخاب ــر نب حاض

ــق  ــماری دقی ــم سرش ــم بازه ــرار بدهی ــار ق ــوس را معی نف

ــاری، 1373: 244 و 245( ــه غف ــدارد«.) عبدالل ــود ن وج
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ــر شــهید ضمــن اعــان مواضــع حــزب وحــدت  رهب

ــال  ــدت را در قب ــزب وح ــع ح ــتان، موض ــامی افغانس اس

زنــان افغانســتان ایــن طــور بیــان می‌کند:»مــا معتقدیــم کــه 

زنــان مســلمان افغانســتان، در عیــن حــال که یکی از اقشــار 

همیشــه محــروم و مظلــوم افغانســتان بوده‌انــد و همــواره در 

ــا  ــرزمین، مخصوص ــن س ــای ای ــولات و بحران‌ه ــه تح هم

جنــگ اســتقلال طلبانــه بــر ضــد انگلیــس و جهــاد رهــای 

بخــش بــر ضــد اشــغالگران شــوروی و در همــه زمینه‌هــای 

سیاســی، فرهنگــی، درمانــی، تشــکیلاتی و حتــی جهــادی 

فعالیــت چشــگیر و نقــش بســیار مؤثــر داشــته انــد. نادیــده 

ــن  ــری از شــرکت آن در تعیی ــان و جلوگی ــن حقــوق آن گرفت

ــتورات  ــف دس ــات، مخال ــق رأی در انتخاب ــت و ح سرنوش

اســام و یــک ســتم بــزرگ می‌باشــد. مــا می‌خواهیــم کــه 

ــته  ــال داش ــور فع ــا حض ــه صحنه‌ه ــلمان در هم ــان مس زن

ــررات اســامی  ــن و مق ــا در چارچــوب قوانی ــوق آنه و حق

حفــظ و رعایــت شود«.)ســیدنورالدین، 1389: 86.(

د( زنان  و حزب وحدت اسلامی افغانستان

رهبــر شــهید، یــک رهبــر عملگــرا بــود و هراندیشــه‌ی 

ــدد  ــم در س ــل ه ــدان عم ــت و درمی ــن داش ــه  در ذه ک

تحقــق آن بــود. رهبــر شــهید بــرای تحقــق عدالــت 

ــان  ــا زًن ــان، عم ــوق زن ــن حق ــای و تأمی ــی و احی اجتماع

را در ساختارسیاســی و تصمیم-گیــری و اداره‌ی حــزب 

وحــدت ســهیم ســاخت. بــه همیــن دلیــل شــورای 

ــکل  ــر داده و متش ــیتی)رجلیت( را تغیی ــک جنس ــزی ت مرک

ــل  ــان تحصی ــن از زن ــود و 12 ت ــرادران نم ــران و ب از خواه

کــرده را از ســال 1370 درعضویــت شــورای مرکزی شــامل 

ــان  ــت زن ــه فعالی ــز زمین ــا:  5( و نی ــی، بی‌ت ــرد.) ارزگان ک

ــم و  ــه فراه ــی جامع ــی و اجتماع ــای سیاس را در صحنه‌ه

مســاعد نمــود و در جهــت عملــی نمــودن و ســهم‌گیری و 

حضــور بهتــر زنــان کمیتــه امــور زنــان را کــه یکــی از چنــد 

ــود،  ــه اصلــی حــزب وحــدت اســامی افغانســتان ب کمیت

ایجــاد کــرد و کمیســیون‌های منشــعب از آن‌هــا را نیــز 

ــات در داخــل و در شــهرهای مهاجرنشــین  در ســطح ولای

خــارج از کشــور فعــال کــرد. بدیــن وســیله حــزب وحــدت 

افغانســتان نشــان داد کــه اندیشــه اســامی بــا دیــد شــیعی 

پویــا، متحــرک و انســانی اســت کــه می‌توانــد تمــام 

نقش‌هــا را از ســر بگیرد.)ماهنامــه گلســرخ، 1376: 23(.

رهبرشــهید اســتادعبدالعلی مــزاری)ره( ایــن موضــوع را 

چنیــن توضیــح می‌دهد:»حــزب وحــدت ده تــا کمیتــه دارد 

در شـــورای مرکــزی آن، یــک کمیتــه بــه نــام کمیتــه زنــان 

اســـت و معتقــد هســـتیم که نصـــف جمعیت افغانســـتان 

را زنــان تشــکیل می‌دهــد، بایــد در سرنوشــت آینــده 

مملکت‌شــان مشــارکت داشــته باشــند و در انتخابــات هــم. 

ــات هــم کــه حــزب وحــدت داده اســت،  در طــرح انتخاب

بــه زنــان حــق قایــل شــده اســت کــه هــم انتخــاب شــده 

ــرخ)6(، 1401: 29( ــه س ــم رأی داده می‌توانند.«)لال و ه

4. تغییر نظام اجتماعی

رســوخ دامنــه‌دار تبعیــض و عصبیت‌هــای کــور در بیــن 

ــی،  ــوق سیاس ــر حق ــتان ازنظ ــی در افغانس ــای قوم گروه‌ه

منزلــت اجتماعــی و بهره‌منــدی از امکانــات عمومــی 

ــت  ــزوده اس ــدی اف ــران کارآم ــدید بح ــر تش ــه‌روز ب روزب

ــام  ــه ســتم مذهبــی و قومــی ن ــوان از آن ب ــزی کــه می‌ت چی

ــه  ــه‌ای ب ــد طایف ــگ و عقای ــر فرهن ــویه ب ــه یک‌س ــرد تکی ب

انــکار هویت‌هــای متمایــز و تضعیــف نقــش مــردم در نظام 

ــزاری  ــهید م ــن‌روی، ش ــت از ای ــده اس ــی انجامی اجتماع

بــرای حــل ایــن بحــران و رفــع تبعیــض و توجــه بــه نقــش 

ــی  ــوان یکــی از شــاخصه‌های خویــش معرف مــردم را به‌عن

ــه  ــان نظری ــن طراح ــزاری از بزرگ‌تری ــهید م ــد. ش می‌کن

دولــت مردم‌ســالار در دهــه 1370 شــناخته می‌شــود. 

او بیــان می‌کنــد: مــا تنهــا راه‌حــل مســئله افغانســتان را در 

ــد  ــات بای ــه انتخاب ــم ک ــا معتقدی ــات می‌دانیم...م انتخاب

ــد در آن  ــتان بتوانن ــردم افغانس ــه م ــد و هم  آزاد باش
ً
ــا کام

شــرکت کننــد. مــا سیســتم انحصــار را به هر شــکل و شــیوه 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــرکت کلی ــدار ش ــم و طرف آن رد می‌کنی

اعــم از زن، مــرد، پیــر، جــوان و.... بــرای تعییــن سرنوشــت‌ 

ــردان  ــه م ــت ک ــه نیس ــن عادلان ــتیم ای ــان هس سیاسی‌ش
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ــی  ــند ول ــته باش ــركت داش ــات ش ــه در انتخاب ــد ک حق‌دارن

ــروم  ــان مح ــانی اسلامی‌ش ــلم انس ــق مس ــن ح ــان از ای زن

ــد. ــرکت کنن ــات ش ــه در انتخاب ــد ک ــه حق‌دارن ــند هم باش

)احیــای هویــت، 37( او تابعیــت را تنهــا معیــار مشــارکت 

شــهروندان در سرنوشــت سیاسی‌شــان می‌داننــد و هــر 

ــات  ــی را در انتخاب ــی و جنس ــژادی، مذهب ــض ن ــوع تبعی ن

ــوی  ــه از س ــدی ک ــای ج ــد. دغدغه‌ه ــی می‌کن ــردود تلق م

ــراز  ــان اب ــارکت زن ــاره مش ــادی درب ــزاب جه ــی اح برخ

می‌شــد هرگــز مــورد تائیــد مــزاری قــرار نگرفــت. او 

مخالــف هــر نــوع تبعیــض جنســی بــوده و آن را ناســازگار 

بــا آموزه‌هــای دینــی می‌دانســت. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه 

آمدیــم هــدف شــهید مــزاری از طــرح ایــن مســئله روشــن 

می‌شــود، او بــا طــرح ایــن قضیــه خواهــان تغییــر ســاختار 

اجتماعــی تــك قبیلــه‌ای و تــك قومــی گذشــته بــه ســاختار 

مردمــی و فراگیــر بــود تــا در ســایه چنیــن ســاختاری مظالم 

گذشــته مرتفــع گــردد و به‌مــرور ایــام شــکاف‌های قومــی، 

ــی در ســایه  ــی محــو گــردد و وحــدت مل ــه‌ی و مذهب قبیل

مشــاركت همــه اقــوام بــه وجــود آیــد.

5. تغییر نظام فرهنگی

یکــی دیگــر از شــاخصه‌های کــه در نظام‌آینــده کشــور 

بایــد تغییــر کنــد، نظــام فرهنگــی اســت. شــهید مــزاری بــا 

ــده  ــی ش ــام فرهنگ ــر در نظ ــتار تغیی ــم خواس ــن مه درک ای

ــار اصــاح ســاختار  و اصــاح ســاختار فرهنگــی را در کن

سیاســی و اجتماعــی، راه‌حــل اصلــی بحــران معرفــی 

ــرای تغییــر  می‌کنــد. یکــی از راهبردهــای شــهید مــزاری ب

نظــام فرهنگــی، مســئله حفــظ هویت‎هــای فرهنگــی اقــوام 

ــرده  ــاس ک ــود احس ــام وج ــا تم ــزاری ب ــهید م ــت. ش اس

ــود کــه در طــول تاریــخ افغانســتان گــروه حاکــم چقــدر  ب

ــود  ــر را ناب ــوام دیگ ــی اق ــای فرهنگ ــه هویت‌ه بی‎رحمان

می‎کننــد بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه هــم به نفــع کل 

افغانســتان و هــم بــه نفــع همــه‎ی گروه‌هــای قومــی اســت 

کــه در ســایه یــک فرهنــگ پلــورال زندگــی مســالمت‎آمیز 

داشــته باشــند و در همیــن راســتا اســت کــه شــهید مــزاری 

خطــاب بــه شــیعیان هــزاره غــرب کابــل می‎فرمایــد: »مــا 

ــن مملکــت  ــز در ای ــه کســی نیســتم، ســه چی عاشــق قیاف

در آینــده می‎خواهیــم: یکــی رســمیت مذهــب مــا، دیگــر 

ــر  ــد تغیی ــوده بای ــه ب ــته ظالمان ــکیلات گذش ــه تش این‎ک

کنــد و ســوم این‎کــه شــیعه در تصمیم‎گیــری شــریک 

ــین، 75( ــیم.«)احیای هویت،پیش باش

ــخ افغانســتان  بســیار روشــن اســت کــه در طــول تاری

ــژه  ــر به‎وی ــوام دیگ ــی اق ــی و مذهب ــای فرهنگ ــه هویت‌ه ب

ــر  ــن و تحقی ــا توجــه نمی‎شــده بلکــه توهی هزاره‎هــا، نه‌تنه

ــک  ــه ی ــا ب ــوص هزاره‎ه ــی به‎خص ــای قوم ــر اقلیت‌ه دیگ

ــاره  ــن ب ــزاری در همی ــهید م ــود. ش ــده ب ــار تبدیل‌ش هنج

ــور  ــن کش ــودن در ای ــزاره ب ــم ه ــن می‎خواه ــود: »م فرم

ــرادری، 1379: 234( ــور ب ــرم نباشد.«)منش ج

6. تغییر نظام آموزشی 

شــهید مــزاری بــا درک ایــن وضعیت کــه نظام آموزشــی 

ــر  ــد تغیی ــوده اســت و بای ــه ب ــز و ظالمان  تبعیض‌آمی
ً
کامــا

کنــد و بارهــا روی کارهــای فرهنگــی تأکیــد می‌کــرد ایشــان 

ــع وصیت‌نامه‌سیاســی  ــات خــود کــه درواق ــن بیان در آخری

ســفارش  این‌گونــه  آورد  به‌شــمار  می‌تــوان  ایشــان، 

می‌کنــد: نظام‌هــای حاکــم تعمــد داشــتند کــه مــا را 

بــه مکتب‌هــا اجــازه ندهنــد و آنچــه در ایــن جامعــه 

ــم در  ــروم بودی ــا از آن مح ــت، م ــاب می‌رف ــاز به‌حس امتی

ــوب  ــگ مکت ــه وزارت فرهن  ب
ً
ــما ــود رس ــاه محم ــان ش زم

می‌نویســند کــه بچه‌هــای هــزاره و شــیعه را در حربــی 

ــد. ــد، نگیرن ــه ارزش‌دارن ــای ک ــایر مکتب‌ه ــون و س پوهنت

)ضیایــی، 1388: 218( رهبرشــهید بــادرک ضــرورت 

آمــوزش زن و مــرد، چنیــن بیــان می‌کنــد: »به‌عنــوان یــک 

وظیفــه ملــی و اســامی وظیفــه ماســت کــه پوهنتــون بایــد 

ــد و  ــل بکن ــرد( تحصی ــوان)زن و م ــل ج ــا نس ــود ت ــاز ش ب

ــت«)همان، 35( او  ــار این‌هاس ــتان در اختی ــده افغانس آین

ــان در  ــا  زن ــد ت ــر کن ــرد تغیی ــن رویک ــد ای ــود بای ــد ب معتق

ــد. ــه دســت آورن نظام‌سیاســی آینــده جایــگاه خویــش را ب

در دیــدگاه رهبــر شــهید، حــق تحصیــل را بــرای 
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ــدگاه  ــا در دی ــت. ام ــده اس ــته ش ــان دانس ــرد یکس زن و م

مردســالارانه بنیادگرایــان اخوانــی و طالبانیســم، چنیــن نگاه 

ــم  ــی ه ــت ربان ــت. در حکوم ــده اس ــمارده ش ــردود ش م

ــن  ــود و همچنی ــه نشــده ب ــان در نظــر گرفت ــرای زن حقــی ب

ــه شــده  ــه یــک روی ــل ب ــار تبدی در دوره امــارت چنیــن رفت

ــد و از  ــل را ندارن ــتغال، تحصی ــق کار، اش ــان ح ــت. زن اس

ــده‌اند. ــروم ش ــی مح ــت اجتماع ــوع فعالی ــر ن ه

نتیجه‌گیری

ــد  ــان می‌ش ــه زن ــنتی ب ــای س ــتان نگرش‌ه در افغانس

و همــواره تحت‌ســلطه و فشــارهای نظــام مردســالارانه 

و نظام‌هــای فرســوده حاکــم، قــرار داشــتند. برخــی از 

بنیادگراهــا، رهبرشــهید، باتوجــه به‌وضعیــت و شــرایط 

ــرد  ــنهاد ک ــم را پیش ــام فدرالیس ــرح نظ ــور، ط ــی کش بحران

در جامعــه  نظــام، شــاخصه‌های مختلفــی  ایــن  در  و 

بــود کــه در آن، تبعیــض قومیــت و  پیش‌بینــی شــده 

ــا  ــن، اســتاد شــهید مــزاری ب جنســیت راه نداشــت. بنابرای

نگــرش انســانی بــه زنــان و جایــگاه آنــان، نگریســته اســت. 

در اندیشــه رهبرشــهید، زنــان از کلیــه حقــوق انســانی 

ــات  ــای حی ــه‌ی عرصه‌ه ــد در هم ــد و می‌توانن برخوردارن

اجتماعــی، سیاســی کشــور نقــش داشــته باشــند و مخالفت 

بــا کار، تحصیــل و مشــارکت زنــان در اداره کشــور را خلاف 

ــئله  ــارغ از مس ــت. ف ــته اس ــام دانس ــن اس ــتورات دی دس

جنــس، نــژاد، زبــان، باورهــا و عقایــد، و... چــه حقــوق و 

مزایــای حقوقــی دارد. هــر حقــی را کــه یــک انســان بــا ایــن 

لحــاظ داشــته باشــد، زن نیــز بــه طــور یکســان و برابــر آن 

ــت. را دار اس
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نگرش حقوقی به طرح نظام فدرالی
 از منظر شهید عبدالعلی مزاری

چکیده

ــر  افغانســتان کشــوری اســت کــه در طــول قــرون اخی

)حداقــل چهــار قــرن( وضعیــت نابســامان سیاســی داشــته 

و عمــر خــود را در تنــازع قومــی ســپری کــرده اســت. ظاهرا 

ــلط  ــاع مس ــر اوض ــه ب ــد ک ــد ندارن ــردان آن قص ــت م دول

گردنــد و یــک شــیوه معقــول مدیریتی را پیشــه خود ســازند. 

ــران را  ــه و صاحب‌نظ ــاری جامع ــاع ج ــی اوض ــار منف آث

خســته و مأیــوس ســاخته اســت. بــه همیــن علــت برخــی 

ــر اداره کشــور برآمــده و از آن  ــن راه اصولی‌ت ــال یافت ــه دنب ب

ــه  ــت الل ــزاری رحم ــه م ــی، باب ــدت مل ــهید وح ــان ش می

علیــه بــود. ابتــکار ایشــان ارائــه طرح فدرالی کشــور اســت. 

براســاس مطالعــات اندکــی کــه انجــام گردیــد و تشــابهاتی 

ــم  ــال روش فدرالیس ــی دارد، اعم ــا دول فدرال ــور ب ــه کش ک

خردمندانــه بــه نظــر می‎آیــد. پــس ســؤال اصلــی آن اســت 

ــه طــرح نظــام فدرالــی در اندیشــه  کــه نگرشــی حقوقــی ب

شــهید عبدالعلــی مــزاری رحمــت اللــه علیــه چیســت؟ بــه 

دیگــر تعبیــر، توجیــه حقوقــی طــرح اداره فدرالی افغانســتان 

از دیــدگاه شــهید مــزاری چــه می‎باشــد؟ 

ــت  ــق آن اس ــن تحقی ــی ای ــتاورد علم ــن دس مهم‌تری

ــودن ناکامــی شــیوه‎های مدیریتــی ســنتی  ــا محــرز ب کــه ب

و فرســوده بــودن آن و اســتمرار تنــازع میــان اقــوام کشــور، 

تجربــه کشــور - دولــت فدرالیســم ضــرر غیــر قابــل 

جبرانــی بــرای ملــت افغانســتان نــدارد. فرضیــه تحقیــق آن 

اســت کــه تغییــر ســاختار اداری بــه فدرالــی موجــب نجات 

کشــور از تمــام ناملایمــات گذشــته گردیــده و باعــث پایــان 

ــتان  ــردم افغانس ــدت م ــی م ــای طولان ــام رنج‎ه ــن تم یافت

می‎گــردد. در همیــن راســتا بایــد گفــت: اصــرار بــه تغلیــب 

ــدارد  ــر ســایر گروه‎هــای قومــی نتیجــه انســانی ن ــاری ب تب

ــر  ــت. اگ ــرده اس ــوار ک ــرزمین را دش ــن س ــی در ای و زندگ

صاحــب خــردی باشــد و رســالت اســامی و انســانی در 

محمدعلی ابراهیمی 
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پیــش گرفتــه شــود، تغییــر نوعیــت ســاختار سیاســی امــری 

ــد. ــروری می‎باش ــی و ض منطق

کلید واژگان: فدرالیسـتی، فدرالیسـم، افغانستان، نظام 

حقوقـی، حـق تعیین سرنوشـت و تأمین وحـدت ملی.

مقدمه 

طــرح نظــام فدرالی یــا اداره کشــور به روش فدرالیســتی 

بــرای اولیــن بــار در آغــاز دهــه هفتــاد خورشــیدی توســط 

دبیــر کل حــزب وحــدت اســامی افغانســتان ارائــه گردیــد. 

اســتاد شــهید عبدالعلــی مــزاری رحمــت اللــه علیــه مبتکر 

آن می‎باشــد. هــر چنــد متــن مســوده بــه تصویــب شــورای 

عالــی حــزب نرســیده بــود، ولــی اصــول کلــی آن را 

ــه در  ــد ک ــوده بودن ــه نم ــهید ملاحظ ــتاد ش ــرات و اس حض

ــتان« در  ــامی افغانس ــدرال اس ــی ف ــون اساس ــب »قان قال

میــزان ســنجش اندیشــه همــگان عرضــه گردیــد.

در آن زمــان عطــش رســیدن بــه کرســی قــدرت و گــم 

ــوام و  ــران اق ــه س ــد ک ــع آن ش ــروزی مان ــاده پی ــودن در ب ب

ــند و  ــته باش ــی داش ــی واقع ــم سیاس ــادل و فه ــزاب تع اح

روی ایــن طــرح غــور نماینــد. در مقابــل بحــران خونین‌تــر 

گردیــده و فجایــع شــدت بیشــتر یافــت. در نهایــت خــاق 

ایــن پیشــنهاد بــه شــهادت رســید؛ گــروه تروریســت طالبان 

بــه کرســی قــدرت لمیــد و تومــار بقیــه را جمــع کــرده تــا 

مناطــق‎ شــمالی کشــور پیــش رانــد. در نهایــت همه ســرگرم 

کاروزار گشــتند و ایــده نظــام فدرالــی بــه افــول رفــت.

جنــگ متوقــف نگردیــد، آلام مــردم کاهــش نیافــت و 

شــرایط زیســتی بــه شــدت ســخت و ســخت‌تر امتــداد پیدا 

کــرد، در نتیجــه گروهــک حاکــم دچار نــوع جنــون گردید و 

تــن بیمــار خــود را بــه آســمان خراش‎هــای دوقلــوی نیــورک 

کوبیــد و بــه اربــاب خــود چنــگ و دنــدان نشــان داد. او هم 

نامــردی نکــرد و بــا مظلوم‌نمایــی در افــکار عمومــی جهــان 

لشــکری بــه هــم زد و آتــش بــاری را بــه قــوت تمــام شــروع 

نمــود؛ ثمــره آن فــراری و متــواری شــدن نمادهــای عصبیت 

قومــی و برتــری جویــی تبــاری بــود. 

بــه دنبــال ایــن تحــول طــرح نــو در آمیختــه شــد؛ بــن 

ــان  آلمــان ســران گروه‎هــا را دور هــم جمــع کــرد و ســر آن

ــش داد.  ــزاع را فروک ــدرت ن ــیم ق ــا تقس ــوده ب ــرم نم را گ

ــه زنــی،  ــه چان ــد و دور کاخ قــدرت ب ــه کابــل آمدن همــه ب

ــات  ــتر صدق ــه بیش ــص دادن هرچ ــاز و تخصی ــب امتی کس

مــردم جهــان بــه نفــع جیــب، قــوم و حــزب خــود مشــغول 

گردیــد و چنــان بــه فســاد غــرق بودنــد کــه همــۀ ارزش‎هــا 

ــا  ــا تاکتیک‎ه ــپردند. ام ــیان س ــه نس ــی را ب ــداف متعال و اه

عــوض شــد و فجایــع چندیــن برابــر گردیــد و نــا امنــی بــه 

قــوت خــود اســتمرار پیــدا کــرد. بیســت ســال بنــام مشــق 

دموکراســی گذشــت؛ اربــاب خســته و زمین‌گیــر شــد و از 

ــد.  ــده گردی مدیریــت غلامــان خــود در مان

او بـاز تدبیری کرد و سـراغ همان یاغیـان تحجر و جمود 

فکـری رفـت. آنـان را از تاریکی‎هـای کشـور همسـایه پیـدا 

کرد، برای‌شـان شـخصیت داد، بـه مهمانی برد، کشـورهای 

جهـان را نشان‌شـان داد، افـکار جهانـی را متحـول سـاخته، 

گلیـم خـود را از معرکـه بیرون کـرد و مزدوران نوبـاوه خود را 

مجهـز کـرد. آنـان چنان سـریع مهارت ددمنشـی خـود را به 

رخ خصـم کشـید که بدون مجـال جایگاه را بـه گفتارها داده 

و فـرار را بـر قرار ترجیـح دادند.

بــا ایــن کــه از زمــان شــکل‌گیری نظــام سیاســی پــس 

از فروپاشــی طالبــان، یکــی از مباحثــی کــه از یــک زمزمــه 

سیاســی تبدیــل بــه گفتمــان سیاســی داغ گردیــد، موضــوع 

ــث  ــن بح ــود؛ ای ــتان ب ــتی در افغانس ــام فدرالیس ــاد نظ ایج

ــتان و  ــر افغانس ــات اخی ــای انتخاب ــن نامزده ــی در بی حت

ــدی  ــورت ج ــه ص ــی ب ــرد، ول ــدا ک ــی پی ــکا طرفداران آمری

ــان  ــه کرســی بنشــیند. در می ــه و ب ــت یافت نتوانســت موقعی

ــرد  ــاز ک ــا ب ــش ج ــم کم‌و‌بی ــندگان ه ــمندان و نویس اندیش

ــک کار  ــی ی ــد، ول ــر گردی ــون آن تحری ــای پیرام و نگاره‎ه

ــا هنــوز هــم انجــام نگرفتــه اســت.  علمــی اثرگــذار ت

اکنــون کــه تمام ســران دول، گــروه اســامگرای دروغین 

قومیــت محــور را از لیســت ســیاه تروریســت خــارج نموده 

ــاهد  ــی ش ــه خوب ــانده و ب ــدرت رس ــت ق ــاج و تخ ــه ت و ب

ــود  ــت خ ــژادی و قومی ــده ن ــر از ای ــان غی ــه آن ــتند ک هس

ــت  ــی راح ــته و خیل ــدی نداش ــی پای‌بن ــچ اصول ــه هی ب
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ارزش‌هــای انســانی، اصــول زیســت بشــری، قواعــد نظــم 

بین‎المللــی و حقــوق ملــی را کنــار مانــده، حتــی درب‎هــا 

دانــش انــدوزی را بــر روی زنــان بســته، اقــوام دیگــر کشــور 

ــگ و  ــان، فرهن ــده، زب ــاوت ران ــت، اداره و قض را از سیاس

ارزش‎هــای فکــری و فرهنگــی را از دور خــارج کرده اســت، 

ــن فرصــت اســت کــه روی طــرح پیشــنهادی  حــالا بهتری

نظــام فدرالــی گفتمــان جــدی صــورت بگیــرد. 

ــر طــرح نظــام فدرالــی در اندیشــه  نگرشــی حقوقــی ب

شــهید بابــه مــزاری رحمــت اللــه علیــه به همیــن انگیــزه به 

کاوش در آمــد. نــو آوری تحقیــق در آن اســت کــه تــا حــال 

هیــچ یــک از صاحبــان اندیشــه از ایــن منظــر بــه موضــوع 

ــابقه  ــا بی‌س ــق کام ــت تحقی ــن جه ــد. از ای ــگاه نکرده‌ان ن

و جدیــد اســت. در ضمــن بایــد دانســت کــه روش بــه کار 

رفتــه در جمــع‌آوری داده‎هــا بــه نظــام کتابخانه‎ای می‎باشــد. 

ــدا  ــامان پی ــژوه س ــوب پ ــع مکت ــه مناب ــه ب ــق مراجع از طری

کــرده و تکمیــل گردیــد.

آنچــه بــه عنــوان مهم‌تریــن یافتــه علمــی قابــل 

ــاختار  ــه س ــر ب ــه نظ ــد ک ــن می‎باش ــت ای ــاد آوری اس ی

ــی و ژئوپلیتکــی افغانســتان، اداره  ــی، مذهب قومــی، زبان

ــه صــورت فدرالــی رفــع تمــام مســایلی اســت کــه  آن ب

ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــگان گردی ــه هم ــب دغدغ موج

علــت فرضیــه تحقیــق آن اســت کــه تــن دادن بــه سیســتم 

ــرن  ــن ق ــی چندی ــران و بی‌ثبات ــور را از بح ــی کش فدرال

ــد. ــی می‎ده ــته رهای گذش

ســاختار پژوهــش در دو گفتــار اصلــی تنظیــم گردیــده 

اســت. در گفتــار نخســت تحــت عنــون کلیــات موضــوع 

مــورد بحــث، اقــدام بــه تبییــن مفــردات عنــوان شــد تــا بــا 

ــده  ــی آن، خوانن ــوی و اصطلاح ــی لغ ــت معان درک درس

عزیــز دچــار مشــکل نشــود و مفاهــم منظــور از قبل روشــن 

ــی  ــؤال اصل ــه س ــده ک ــعی گردی ــار دوم س ــد. در گفت باش

تحقیــق پاســخ داده شــود. بــه همیــن علــت عنــوان امــکان 

ــه  ــتان در اندیش ــتی در افغانس ــت فدرالیس ــنجی حاکمی س

ــه  ــاره ب ــون آن، اش ــد و پیرام ــاب گردی ــزاری انتخ ــهید م ش

مبتکــر طــرح شــده، ســابقه آن در افغانســتان مــرور گردیده، 

ــه و در نهایــت  ــاب یافت ــاز ت ــدگاه موافقــان و مخالفــان ب دی

ضــرورت دولت-کشــور فدرالیســتی در افغانســتان تشــریح 

شــده اســت.

گفتار اول: کلیات موضوع مورد بحث

قبــل از ورود بــه موضــوع اصلــی، تبیین مفــردات عنوان 

ــه  ــرای آن ک ــد. ب ــر می‎آی ــه نظ ــه ب ــروری و موج ــث ض بح

خواننــده بــا معانــی مــورد نظــر این نوشــته آشــنا باشــند، در 

ایــن بخــش مفاهیــم کلــی تشــریح گردیــده و از نظــر لغوی 

و اصطلاحــی توضیــح داده می‎شــود.

الف. نگرش حقوقی

نگــرش در لغــت بــه عمــل یــا فراینــد نگرســتن، 

)صــدری افشــار، 1381: 127( و ارزیابــی ذهنــی از امــری 

ــوری، 1390: 8/ 7953(  ــه آن )ان ــبت ب ــر نس ــرز تفک و ط

را گوینــد. همچنیــن از نظــر عمــوم هــر نــوع بیــان نظــر در 

مــورد یــک شــیء یــا یــک فــرد یــا یــک رویــداد کــه در آن 

ــی  ــا منف ــت ی ــتقل از مثب ــد، )مس ــی باش ــاوت و ارزیاب قض

ــود. ــده می‎ش ــرش نامی ــودن آن( نگ ب

و  مدیریــت  در  بســیاری  تعاریــف  اصطــاح،  در 

روان‌شناســی از نگــرش شــده اســت کــه در ذیــل بــه برخــی 

از آن‎هــا اشــاره می‌شــود: از یــک لحــاظ نگــرش یــا طــرز 

ــه  تلقــی عبــارت از آمادگــی بــرای واکنــش ویــژه نســبت ب

ــان،  ــت اســت. )رضائی ــا وضعی ــرد، شــیء، فکــر ی ــک ف ی
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ــادات،  ــه‌ای از اعتق ــرش مجموع ــر نگ ــاظ دیگ از لح

عواطــف و نیــات رفتــاری نســبت بــه یــک شــیء، شــخص 

ــه  ــدار ب  پای
ً
ــل نســبتا ــی تمای ــه عبارت ــا واقعــه می‎باشــد. ب ی

ــاس  ــه در احس ــت ک ــدادی اس ــا روی ــزی ی ــخصی، چی ش

و رفتــار نمایــان می‌شــود. )قلــی پــور، 1386: 108(. 

ــرآوردی  ــا ب ــی ی ــرش ارزیاب ــه نگ ــده ک ــه ش ــن گفت همچنی

ــاره  ــوب درب ــا نامطل ــوب ی ــورت مطل ــه ص ــه ب ــت ک اس

ــن  ــرد. همچنی ــورت می‌گی ــدادی ص ــا روی ــرد ی ــا ف ــی ی ش

ــک  ــه ی ــبت ب ــرد نس ــاس ف ــیوه احس ــی از ش ــرش بازتاب نگ

ــم  ــرد اســت. مثــا هنگامــی کــه می‌گویی ــا یــک ف ــز ی چی
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ــراز  ــاره کار اب ــود را درب ــرش خ ــت دارم« نگ »کارم را دوس

ــائیان، 1376: 4( در  ــم: پارس ــز، مترج ــم. ) رابین می‌نمایی

ــد. ــر می‎باش ــورد نظ ــم م ــن مفاهی ــته همی ــن نوش ای

ــق  ــع ح ــود جم ــوی خ ــوم لغ ــوق در مفه ــه حق کلم

ــل،  ــد باط ــدل، ض ــت، ع ــت و درس ــای راس ــت، به‌معن اس

ملک‌ومــال  یقیــن،‌  می‌شــود،  واقــع  البتــه  کــه  کاری 

اســتعمال می‌گــردد. )عمیــد، مکــرر(. 

و  قواعـد  »قوانیـن،  مجموعـه  اصطلاحـی  معنـای  در 

رسـوم« لازم الاجـرا، مجموعـه امتیازاتـی که بـرای صاحب 

 )2501/3  :1386 )سـعیدیان،  می‎گیـرد،  تعلـق  حـق 

و  )کاتوزیـان، 1383: 162(  ماهـوار  کارمـزد  و  معاشـات 

مجموعـه دانشـی )صـدری افشـاری، 1381: 1260( که به 

تجزیـه و تحلیـل قواعـد حقوقـی می‎پـردازد بـه کار می‎رود. 

ــه  ــن دو کلم ــی ای ــای اختصاص ــدن معن ــن ش از روش

ــور از  ــی منظ ــد؛ یعن ــت می‎آی ــی آن بدس ــوم اصطلاح مفه

نگــرش حقوقــی نــوع نگاهــی کــه از منظــر حقوقــی نســبت 

ــود و  ــه می‎ش ــه و رخ‌دادی انداخت ــا واقع ــیء ی ــک ش ــه ی ب

ــاح  ــب اصط ــن ترکی ــرد. ای ــرار می‎گی ــی ق ــورد ارزیاب م

ــه  ــوان ب تعریــف شــده نیســت. از مفهــوم مجــزای آن می‎ت

ــد  ــدف فراین ــه ه ــن فی ــا نح ــید. در م ــتی رس ــن برداش چنی

ــدگاه  ــتیاز دی ــام فدرالیس ــرح نظ ــه ط ــی ب ــتن حقوق نگرس

ــت.  ــزاری)ره( اس ــی م ــهید عبدالعل ش

ب. نظام فدرالی

ــی و  ــتگاه سیاس ــا دس ــاختمان ی ــه س ــولا ب ــام معم نظ

اجتماعــی گفتــه می‎شــود. )صــدری افشــاری، 1381: 

ــده  ــه ش ــن کلم ــرای ای ــه ب ــای ک ــه معن 1260( و از جمل

ــت  ــی اس ــا نوامیس ــنن، ی ــد، س ــن، قواع ــه قوانی مجموع

ــد.  ــده باش ــاده ش ــا نه ــر آن‎ه ــزی ب ــام چی ــوام و انتظ ــه ق ک

)انــوری، 1390: 8/ 7953(. نظــام از نظــم اســت کــه بــه 

معنــای ترتیــب و تنظیــم می‎آیــد و شــایع‌ترین مفهومــی کــه 

از آن تبــادر می‎کنــد، مجموعــه دســتگاه حکومــت اســت. 

همچنیــن »اصــول و قواعــدی کــه چیــزی بــر اســاس آن‌هــا 

ــرر،  ــته‌اند.)معین، مک ــرای آن نوش ــد« ب ــده باش ــاده ش نه

ذیــل واژه نظــم (. در فرهنــگ لغــات عربــی نیــز آن را معادل 

تجمیــع و قریــن کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر و نخــی کــه 

ــد،  ــم در می‌آی ــه نظ ــری ب ــز دیگ ــر چی ــا ه ــؤ ی ــا آن لؤل ب

ــر  ــرد دیگ ــن، کارب ــر ای ــزون ب ــته‌اند. اف ــل آن نگاش در ذی

ــه، ســیره و عــادت اســت. )ابــن  واژه نظــام در معانــی هدی

منظــور، 1424: 579/12(. 

ایــن واژه در اصطــاح نیــز تعریف‌هــای متفاوتــی 

ــا  دارد و منظــور از آن در ایــن نوشــتار، معنــای حکومــت ی

رژیــم سیاســی اســت. برخــی از نویســندگان در ایــن بــاره 

ــا  ــی« ب ــم سیاس ــم و رژی ــای »رژی ــش واژه‌ه ــد: دان گفته‌ان

دانــش واژه‌هــای »نظــام و نظــام سیاســی« متــرادف اســت. 

)عبدالحمیــد، 1384: 196(. در ایــن نــگارش نیــز مــراد از 

ــل ذکــر  ــه قاب ــم سیاســی می‎باشــد. البت نظــام، همــان رژی

ــای  ــب معیاره ــر حس ــی را ب ــای سیاس ــه نظام‌ه ــت ک اس

ــاوت  ــای متف ــریه، 1380: 105( و هدف‌ه ــون )بش گوناگ

ــس  ــرد. پ ــیم‌بندی ک ــوان تقس ــم، 1373: 151( می‌ت )عال

طبیعــی اســت کــه نظــام سیاســی فــدرال از ایــن جهــت بــا 

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــی متف ــای سیاس ــر نظام‌ه دیگ

فــدرال در لغــت بــه نظــام سیاســی یــا حکومتــی گفتــه 

می‎شــود کــه دارای حکومــت متشــکل از دولت‎هــای 

خودگــردان ایالتــی و دولــت مرکــزی منتخــب مــردم باشــد. 

)صــدری افشــاری، 1381: 928(. همچنیــن فدرالیســم بــه 

ــک  ــق آن ی ــر طب ــه ب ــود ک ــه می‎ش ــی گفت ــتم سیاس سیس

مملکــت از اتحــاد ایــالات مســتقل تشــکیل شــده باشــد. 

ــرر، 787(.  ــد، مک )عمی

در اصطــاح فدرالیســم موجــد ســازوکارها و رویه‎هــای 

مختلفــی اســت کــه از طریــق آن‎هــا می‎تــوان کشــمکش‎ها 

بایکدیگــر  را  منطقــه‎ای  حکومت‎هــای  مناقشــه‎های  و 

ــی،  ــرد. )بابائ ــل ک ــل و فص ــزی ح ــت مرک ــا حکوم ــا ب ی

سیاســی  تمرکــز  عــدم  یــا  فدرالیســم   .)584  :1390

)حکومــت( نظــام سیاســی ویــژه‎ای اســت کــه بــه موجــب 

حکومت‎هــای  مرکــزی،  حکومــت  یــک  کنــار  در  آن 

ــژه  ــدارات و کاروی ــود دارد. اقت ــی وج ــار و محل ــود مخت خ

دولــت، میــان حکومــت مرکــزی و حکومت‎هــای محلــی 
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کشــور،  محلــی  قســمت‎های  بــه  می‎شــود.  تقســیم 

ــای  ــود و روش‎ه ــپرده می‎ش ــژه‎ای س ــف وی ــوق و وظای حق

خاصــی بــرای حــل اختلافــات میــان حکومــت مرکــزی و 

حکومت‎هــای محلــی یــا زیــر مجموعه‎هــای ناحیــه‎ای آن 

مقــرر می‎گــردد. )آقابخشــی، 1383: 240(.  

بــه دیگــر تعبیــر گفته‌انــد کــه فدرالیســم آییــن سیاســی 

و جریــان فکــری می‎باشــد کــه ممکــن اســت دو هــدف را 

دنبــال نمایــد: 

ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــور و ب ــی در کش 1 . تمرکززدای

منطقــه‎ای.  قدرت‎هــای  خودمختــاری 

2 . ایجــاد و تقویــت فدراســیونی بیــن کشــورهای 

مختلــف دارای حاکمیــت ملــی )همــان(.  

در نهایـت گفتـه شـده کـه اصطالح فدرالیسـم بیانگـر 

تقسـیم قـدرت بین حکومت مرکـزی و حکومت‎هـای تابعه 

یـا محلـی در یک چارچـوب قانونی و به شـیوه‎ای می‎باشـد 

کـه بر خالف تفویض اختیـار، حکومت مرکـزی نمی‎تواند 

این تقسـیم قـدرت را تغییر دهد؛ مگر بـا رویه‎هایی خاص و 

دشـوار. )آوتویـت، بی‌تـا: 675(. در حقیقت صاحب‌نظران 

بـا ارائـه ایـن تعریـف بـه دنبـال ارائه یـک حاکمیـت مقتدر 

متعـادل هسـتند کـه از یـک سـو بتوانـد از کلیـت کشـور 

دفـاع نماید و از سـوی دیگر نسـبت به شـهروندان خشـن و 

ظالمانـه رفتـار نتواند. 

چــون همــه متفکــران سیاســی مــدرن بــا ایــن معمــا رو 

بــه رو بودنــد کــه اگــر دولــت بیــش از حــد نیرومنــد باشــد، 

ــود،  ــد ب ــرای آزادی‎هــای مــردم خویــش خواهن تهدیــدی ب

ــت  ــا حمای ــد از آن‌ه ــد، نمی‌توان ــف باش ــر ضعی ــی اگ ول

کنــد )همــان(. 

پــس وقتــی کــه ایــن دو واژه سیاســی در کنــار هــم قــرار 

ــه  ــاخت ک ــد س ــتی را خواه ــام فدرالیس ــب نظ ــرد، ترکی گی

روی هــم رفتــه چنیــن تعریــف خواهــد شــد: 

ــار  ــه‎ای از واحدهــای خــود مخت ــی اتحادی نظــام فدرال

یــا مســتقل در یــک دولــت واحــد هســتند کــه دارای 

اختیــار مســتقیم بــر اتبــاع واحدهــای تشــکیل دهنــدۀ خود 

ــک  ــورت ی ــه ص ــی ب ــه بین‎الملل ــود و در صحن ــد ب خواه

ــی  ــخصیت حقوق ــک ش ــد و دارای ی ــل می‎نمای ــد عم واح

ــخصیت  ــکیل‌دهندۀ آن ش ــزای تش ــد و اج ــتقل می‎باش مس

مســتقل ملــی دارد، ولــی وجهــه بین‎المللــی ســابق خــود را 

ــرت بلدسو-بوســچک، مترجــم:  از دســت می‎دهــد. )براب

ــی، 56/1375(.   ــن آقای بهم

ــت:  ــوان گف ــع می‎ت ــی جام ــف اجمال ــک تعری در ی

نظــام فدرالیســتی عبــارت از اتحــاد چنــد دولــت مســتقل 

ــا حفــظ اســتقلال نســبی  از طریــق یــک قانــون اساســی ب

داخلــی و دارای شــخصیت بین‎المللــی واحــد و بــا ســپردن 

ــدرال می‎باشــد  ــه حکومــت مرکــزی ف ــارات وســیع ب اختی

)دانــش، 164/1389(. 

ج. اصول کلی فدرالیسم

ــل  ــتی قاب ــام فدرالیس ــرای نظ ــه ب ــی ک ــن اصول مهم‌تری

ــل می‎باشــد:  ــب ذی ــه ترتی ذکــر اســت ب

ــدۀ  ــکیل دهن ــای تش ــن اعض ــت بی ــیم حاکمی 1. تقس

نظــام فدرالیســتی. یعنــی عــاوه بــر تفکیــک قــوای 

ــه، قــدرت بیــن اعضــای  ــه و قضائی ــه، مقنن ســه‎گانه اجرائی

مثــا  می‎گیــرد.  صــورت  فدرالیســتی  دولــت  مؤلفــه 

ــای  ــدرال و حکومت‎ه ــت ف ــان دول ــذاری می ــوه قانونگ ق

ایالتــی، بــر حســب ایــن کــه موضــوع قانونگــذاری اهمیــت 

ــا ابعــاد محلــی داشــته باشــد، تقســیم می‎شــود.  ملــی و ی

)خوبروی‎پــاک، 1389: 16/1( در حقیقــت تقســیم قــدرت 

ــت.  ــتی اس ــام فدرالیس ــارز نظ ــات ب ــی از خصوصی یک

2 . خــود مدیریتــی سیاســی کــه تــا حــال از آن تعبیــر 

بــه خــود مختــاری می‎گردیــد، از دیگــر اصــول فدرالیســتی 

ــای  ــک از حکومت‎ه ــر ی ــل ه ــن اص ــق ای ــد. طب می‎باش

ایالتــی در قلمــرو صلاحیت‎هــا و اختیارهــای تعییــن شــده 

ــب  ــله مرات ــس سلس ــد؛ پ ــی دارن ــئولیت خودمدیریت مس

ــرل و نظــارت در آن منتفــی می‎باشــد و حکومت‎هــای  کنت

محلــی زیــر یــوغ یــا قیمومیــت دولــت فــدرال قــرار نــدارد. 

ــتی  ــت فدرالیس ــای حکوم ــارات و صلاحیت‎ه ــام اختی تم

و حکومت‎هــای محلــی در متــن قانــون اساســی بــه 

ــن می‎شــود.  ــه و تعیی ــا ذکــر مــوارد تهی ــه و ب طــور جداگان
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)دانــش، 169/1389(. 

ــت  ــن سرنوش ــهروندان در تعیی ــه ش ــارکت هم 3. مش

آن  اصــول  زمــره  از  هــم  را  فدرالیســتی  کشــور  کلان 

ــر  ــتی ب ــای فدرالیس ــی در نهاده ــع محل ــته‌اند. جوام دانس

ــل  ــد. مث ــرکت دارن ــی ش ــس دوم ــکیل مجل ــاس تش اس

مجلــس ســنای ایالت‎هــای متحــد آمریــکا و یــا بوندســرات 

ــت  ــی عضوی ــع محل ــدگان جوام ــه در آن نماین ــان ک آلم

 .)17/1  :1389 )خوبروی‎پــاک،  دارنــد. 

ــه  ــوه قضائی ــتی ق ــام فدرالیس ــول نظ ــر اص 4. از دیگ

ــرای اجــرای  ــون اساســی می‎باشــد. ب ــوان قان مســتقل و دی

ــتقل  ــی مس ــه آن دادگاه ــرام ب ــوا و احت ــک ق ــول تفکی اص

نگهبانــی از قانــون اساســی را بــر عهــده می‎گیــرد تــا همــه 

مقام‎هــای سیاســی، ایــن اصــول را ملتــزم باشــند و رعایــت 

ــان(.  ــد )هم نماین

همــه دولت‎هایــی کــه مقیــد بــه اصــول فــوق هســتند، 

ــت  ــا را در فهرس ــان آن‎ه ــده و حقوقدان ــی اداره گردی فدرال

ــد.  ــرار داده‌ان ــیون‎ها ق فدراس

د. پیشینه‎شناسی نظام فدرالی

ســابقه دولت-کشــور فدرالیســتی را بــه یونــان باســتان 

ــدن از  ــخ تم ــا در تاری ــت دو ج ــل دران ــت. وی ــانده اس رس

ــرده  ــر ک ــا تعبی ــک ج ــت. در ی ــرده اس ــدرال نامب ــت ف دول

ــان حکومــت  ــد کــه در یون اســت کــه فیلیــپ موفــق گردی

فدرالــی تشــکیل دهــد و تمــام یونانیــان را در شــرق و غــرب 

ــر  ــای دیگ ــت، 1378: 1021/2(. در ج ــازد. )دوران آزاد س

اشــاره دارد کــه در هــر یــک از اتحادیه‎هــا، شــهرداری‎های 

ــی را اداره  ــور داخل ــه، ام ــو اتحادی ــهرهای عض ــور ش کش

ــه  ــی ب ــبات خارج ــی و مناس ــور نظام ــی ام ــد، ول می‎کردن

شــورای فــدرال و فرمانــده کل واگــذار شــده بــود، که توســط 

ــالیانه  ــع س ــرکت در مجام ــت ش ــه صلاحی ــارمندانی ک ش

اتحادیه‎هــا را داشــتند انتخــاب می‎شــدند. )دورانــت، 

  .)1078/2  :1378

ــی  ــه‎های اصول ــدرال و اندیش ــای ف ــروزه حکومت‎ه ام

ــن  ــازنده‎ای قوانی ــای س ــم از فعالت‎ه ــه فدرالیس ــوط ب مرب

ــکا کــه از ســال 1775 آغــاز  اساســی ایــالات متحــد امری

ــد. پــس از آن کــه در ســال‎های 1775  ــه می‎گیرن شــده مای

و 1776 ســیزده مســتعمره انگلیســی زبــان کرانه‎هــای 

اقیانــوس اطلــس آمریــکای شــمالی علیــه حکومــت 

بریتانیــا شــوریدند بــه زودی توافــق کردنــد کــه امــور خــود 

را بــر مبنــای برخــی قوانیــن کنفدراســیون و اتحادیــه دائمــی 

ــرده  ــی ک ــزی طراح ــی مرک ــره انقلاب ــه آن را کنگ ــاص ک خ

ــره و  ــان کنگ ــدرت را می ــن ق ــن قوانی ــد. ای ــود اداره کنن ب

ایــالات مربــوط کــه همگــی در کنگــره، نمایندگــی داشــتند 

ــا از روی  ــدرت تقریب ــن تقســیم ق ــد. ای تقســیم کــرده بودن

مــدل تقســیم قــدرت بیــن مســتعمرات و حکومــت مرکــزی 

بریتانیــا  تقلیــد شــده بــود، بــا ایــن تفــاوت کــه هــدف آن 

اجتنــاب از ایجــاد حکومــت مرکــزی قدرتمنــدی بــود کــه 

بتوانــد مســتقلا بــرای تمــام کشــور قوانیــن را بــه مــورد اجــرا 

ــی، 1390: 584(.  ــذارد. )بابای گ

هـ. دلایل روی آوری به نظام فدرالیستی

کارشناســان حقــوق اساســی علــل و عوامــل مؤثــر در 

ــه  پیدایــش دولــت فدرالیســتی را حداقــل در پنــج گزینــه ب

ــد: ــل می‎دانن ــب ذی ترتی

1. احســاس تجانــس و همگرایی فرهنگــی و اجتماعی، 

بــدون ادغــام و انضمــام کامــل بــه یکدیگــر؛ بنابرایــن اگــر 

ــی  ــطح فرهنگ ــی و س ــرایط اجتماع ــر ش ــا از نظ دولت‎ه

ــاد  ــند، اتح ــته باش ــاوت داش ــم تف ــا ه ــاد ب ــادی زی و اقتص

ــت . ــر نیس ــا امکان‌پذی ــن آن‎ه ــی بی فدرال

2. وســعت ســاحۀ جغرافیایــی، همســایگی و مجاورت 

جغرافیایــی: البتــه مجــاورت شــرط اصلــی حقوقی نیســت، 

ولــی موفقیــت تجربــۀ فدرالــی از نــگاه رشــد روابــط 

بازرگانــی، اجتماعــی و فرهنگــی بســتگی به مجــاورت دارد 

و وســعت ســاحه هــم بــدون شــک تأثیــر جــدی می‎توانــد 

داشــته باشــد.

3. احســاس خطــر مشــترك در میــان اعضــای تشــکیل 

ــاس  ــن احس ــد. همی ــد باش ــتی بای ــام فدرالیس ــده نظ دهن

ــش  ــال 1787 نق ــکا در س ــی آمری ــام فدرال ــکیل نظ در تش
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ــازی کــرد. ــی را ب اصل

نظــام  دارای  بایــد  فدرالیســتی  نظــام  اعضــای   .4

ــی  ــام سیاس ــن دو نظ ــرا بی ــند. زی ــابه باش ــی مش حکومت

پادشــاهی و جمهــوری، اتحــاد فدرالیســتی امــکان نــدارد. 

ــد. ــوع باش ــک ن ــد ی ــی بای ــای محل نظام‎ه

ــع  5 . نظام‎هــای محلــی عضــو الزامــا بایــد دارای مناب

مالــی کافــی باشــند؛ چــون در دولــت فدرالیســتی، نهادهــا 

بســیار زیــاد اســت و تعــدد آن‎هــا بــه طــور طبیعــی نیــاز بــه 

منافــع مالــی کافی خواهــد داشــت. )دانــش، 166/1389(. 

گفتـار دوم: امکان‌سـنجی حاکمیت فدرالیسـتی در 
افغانستان 

ــرح  ــتان مط ــی افغانس ــرح اداره فدرال ــه ط از روزی ک

گردیــد، واکنش‎هــای متفاوتــی نســبت بــه آن ابــراز گردیــده 

اســت. در ایــن فرصــت بایــد دیــد کــه مبتکــر آن کــی بــود، 

آیــا ســابقه‎ای بــرای آن در کشــور می‎تــوان یافــت، اســتدلال 

ــن  ــرای ای ــی ب موافقــان و مخالفــان چیســت؟ چــه ضرورت

ــون  ــه پیرام ــر ک ــؤال دیگ ــا س ــود دارد و ده‎ه ــنهاد وج پیش

موضــوع وجــود دارد.

الف. ابتکار طرح موضوع

ــن  ــی ای ــر اصل ــاق و مبتک ــدی، خ ــچ تردی ــدون هی ب

ــت  ــه زعام ــتان ب ــامی افغانس ــدت اس ــزب وح ــرح ح ط

شــهید وحــدت ملــی مرحــوم عبدالعلی مــزاری)ره( اســت. 

حق‌طلــب  جســور  مــرد  آن  )زاهــدی، 1390: 89(.1  

ــاره را  ــت و راه چ ــور مصلح ــن کش ــران خونی ــه بح در ده

ــه  ــرای مجموع ــور را ب ــتی کش ــه اداره فدرالیس ــد ک در آن دی

ــه  نیروهــای مدعــی حضــور در سیاســت کلان کشــور ارائ

نمایــد. شــهید مــزاری و دســت‌یاران فرهیختــه آن بــا تدوین 

پیش‌نویــس »قانــون اساســی فــدرال اســامی افغانســتان« 

ــی  ــات سیاس ــش در حلق ــال پی ــاه س ــه از پنج ــت ک ــد اس ــنده معتق 1. نویس

علامــه شــهید ســید اســماعیل بلخــی بحــث فدرالــی را مطــرح کــرده کــه در 

اشــعار او منعکــس گردیــده اســت! همــان گونــه کــه اشــاره گردیــد؛ پیشــنهاد 

ــط  ــمی توس ــور رس ــه ط ــار ب ــن ب ــتان، اولی ــرای افغانس ــی ب ــوری فدرال جمه

ــر شــهید حــزب وحــدت و جنبــش شــمال در ســال  عبدالعلــی مــزاری، رهب

ــد. ــرح ش 1992م مط

ایــن داعیــه حــق را ســر دادنــد. ایــن مســوده بــه عنــوان یــک 

ــد،  ــع گردی ــال 1372 وض ــی در س ــی حقوق ــند تاریخ س

امــا در حــد یــک پیشــنهاد باقــی مانــده اســت. در مقدمــه 

ــامی  ــدت اسـ ــزب وحـ ــه ح ــت ک ــد اس ــوده آم ــن مس ای

ــه  ــل عادلان ــور ح ــه منظ ــه ب ــت ک ــد اس ــستان معتق افغانـ

مـــسأله ملــی و خاتمــه دادن بــه نفاق‎هــای گوناگــون نژادی، 

لسانی و منطقوی، بهتـــرین شـــکل حاکمیـــت اسلامی در 

کـــشور، ایجـــاد ســـاختار دولتـــی برپایه اصول فدرال با در 

نظرداشــت تقســیمات ملکی براساس ویژگی‎هـــای ملـــی، 

تـــاریخی، فرهنگــــی و ســــایر مشخــــصات اجتمــاعی 

می‎باشــد. )اصولــی، 1396: 2(.  

ــدت  ــزب وح ــای ح ــان اعض ــل می ــرح از قب ــن ط ای

ــود  ــر وج ــق نظ ــات آن تواف ــود. روی کلی ــده ب ــث گردی بح

ــخنرانی  ــهید در س ــتاد ش ــت اس ــن عل ــه همی ــت. ب داش

مــورخ خــزان 1371 خــود گفــت: »حــزب وحــدت معتقــد 

اســت و اعــان هــم کــرده کــه آینــده افغانســتان توســط یک 

سیســتم فدرالــی ادراه شــود تــا هــر ملیــت احســاس کننــد 

کــه دربــارۀ سرنوشــت خــود، خودشــان تصمیــم بگیرنــد.« 

)مــزاری، 1374: 38(. 

تــا قبــل از آن در کشــور هیــچ کســی نظــام فدرالیســتی 

را ابتــکار نکــرده بــود، وقتــی کــه اعضــای شــورای مرکــزی 

حــزب وحــدت چــاره را در ارائــه ایــن مدلــی از اداره کشــور 

ســنجش کــرده و آن را اعــان کــرد، در میــان جامعــه 

سیاســی کشــور محــل تضــارب آراء قــرار گرفتــه و پیرامــون 

آن ابــراز نظــر گردیــد. 

ب. سابقه حضور اداره فدرالیستی کشور

ــی  ــوم واقع ــه مفه ــده ب ــناخته ش ــتی ش ــام فدرالیس نظ

آن در افغانســتان ســابقه نــدارد؛ ولــی اداره خــود مدیریتــی 

)خــود مختــاری غیــر رســمی( حداقــل در دو دهــه شــصت 

و هفتــاد خورشــیدی، )در اکثــر نقــاط کشــور( قابــل انــکار 

ــود  ــرده ب ــتدلال ک ــور اس ــی کش ــهید مل ــود ش ــت. خ نیس

کــه »حــالا عمــا مناطــق در دســت مــردم اســت، اگــر در 

ایجــاد یــک دولــت فدرالــی توافــق نشــود اصــا مرکــز در 
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ــدارد«.  ــلط ن ــات تس ــرات و هزاره‎ج ــوب[ ه ــمال، ]جن ش

)مــزاری، 1374: 38(. ایــن در حالــی بــود کــه واقعــا مــردم 

ــر  ــد؛ ه ــکیلات اداری بودن ــی و تش ــات نظام دارای امکان

چنــد نامنظــم بــود، ولــی تدبیــر می‎گردیــد. 

ــاس  ــود، براس ــرح نم ــهید مط ــر ش ــه رهب ــزی را ک چی

مطالعــۀ دقیــق و شــناخت عمیــق از تحــولات جهانی غرب 

بــه ویــژه آیــالات متحــده آمریــکا و نیازمندی‎هــای بنیــادی 

ــای  ــی و موقعیت‎ه ــای اجتماع ــق بافت‎ه ــا مطاب ــور م کش

جغرافیایــی و تاریخــی کهــن کشــور، بــه منظــور افغانســتان 

ــه در قطــار دیگــر  ــی و مــردم مرف مســتحکم، واحــد، مترق

ــدی،  ــود. )زاه ــد ب ــه گردی ــان ارائ ــی جه ــورهای مترق کش

 .)89 :1390

بـه همیـن علت اسـت که رهبـر شـهید در مصاحبه‎های 

مختلفـی کـه انجـام داده بـود، مرتـب از موضع فدرالیسـتی 

کـردن کشـور حمایـت کـرده و روی آن اصرار داشـت. 

خبرنــگار رســالت پرســید: سیستم‎سیاســی کــه حــزب 

وحــدت اســامی خواســتار اســتقرار آن در افغانســتان 

اســت، چیســت؟ ایشــان در جــواب فرمــود: مــا قبــا نیــز 

ایــن موضــوع را اعــام کرده‌ایــم، اکنــون بــا ایــن وضعیــت 

کــه در افغانســتان و بــه ویــژه در کابــل وجــود دارد تنهــا راه 

ثبــات و بوجــود آوردن مرکزیــت، اعمــال سیســتم فدرالــی 

ــت  ــه تمامی ــم ک ــی می‎دانی ــا راه حل ــا آن را تنه ــت و م اس

ارضــی و حاکمیــت ملــی افغانســتان را در پــی‎دارد.2 

)مــزاری، 1373: 37(. بــه اعتقــاد اســتاد شــهید: رعایــت 

حقــوق ملیت‎هــا فقــط در قالــب حکومــت فــدرال عملــی 

ــدد  ــای متع ــوان حکومت‎ه ــرح می‎ت ــن ط ــا ای ــت و ب اس

ــرد و الا  ــع ک ــزی جم ــت مرک ــک حکوم ــی را در  ی ولایت

ــی  ــای داخل ــداوم جنگ‎ه ــتان و ت ــه افغانس ــال تجزی احتم

ــرار  ــت اص ــزاری، 1373: 44(. عل ــود دارد.3 )م ــا وج قوی

ــاد  ــه اعتق ــه ب ــود ک ــدت آن ب ــزب وح ــهید ح ــم ش زعی

ــن  ــتان و تأمی ــه افغانس ــری از تجزی ــا راه جلوگی ــان تنه ایش

ــران  ــاپ ته ــالت چ ــه رس ــا روزنام ــخ 1371/6/28 ب ــه در تاری ــن مصاحب 2. ای

انجــام شــده بــود.

3. مصاحبــه بــا خبرنــگار روزنامــه ســام، 28 / 7 / 1371، در آن زمــان 

ــود. ــات ب ــر ولای ــلط ب ــد تس ــزی فاق ــت مرک حکوم

ــا  ــه ملیت‎ه ــه هم ــت ک ــن اس ــی ای ــی و اراض ــدت مل وح

بــه حقوقشــان برســند. همچنیــن در طــی آن ســال‎ها 

بارهــا موضــوع فدرالیســتی شــدن کشــور – دولــت از ســوی 

آن مــرد دور اندیــش واقع‌نگــر تکــرار گردیــد و روی آن 

ــد. ــاری ش پافش

ج. موافقان و مخالفان طرح فدرالیستی 

پیشــنهاد طــرح فدرالیســتی آن قــدر موجــه، منطقــی و 

ــی  ــه سیاس ــک زمزم ــد ی ــه زودی از ح ــه ب ــود ک ــی ب اصول

گذشــته و تبدیــل بــه گفتمــان سیاســی قــوی گردیــد. طبــق 

ــت در  ــل اهمی ــه دلی ــث ب ــن بح ــان ای ــارات کارشناس اظه

ــز از  ــتان نی ــوری افغانس ــت جمه ــات ریاس کاروزار انتخاب

ــاد  ــان ایج ــد. مخالف ــرح ش ــا مط ــی کاندیداه ــوی برخ س

نظــام فدرالیســتی معتقــد هســتند کــه ایــن شــکل از نظــام 

در افغانســتان مقدمــه‌ا‌ی بــرای تجزیــه ایــن کشــور اســت و 

نگــران تکــرار تجربه بالکان در کشــور هســتند. امــا موافقان 

آن معتقدنــد کــه ایــن نظــام می‌توانــد بــه منازعــات قومــی و 

تعارض‌هــای داخلــی پایــان داده و مقدمــه‌ای بــرای صلــح 

و امنیت سرتاســری در افغانســتان باشــد. )صفــری، 1399: 
ســایت مؤسســه مطالعــات راهبــردی شــرق(. 4

ــت  ــده اس ــت ش ــودش ثاب ــای خ ــوع در ج ــن موض ای

ــدرت  ــهٔ ق ــیم قانون‎مندان ــتی از راه تقس ــام فدرالیس ــه نظ ک

بــه واحدهــای همونــد، ترتیب‎هــای فدرالــی و افــراد و 

اقلیت‎هــا را در برابــر مقامــات مرکــزی محافظــت می‎کنــد. 

ــد  ــان، می‎توانن ــح دوستی‎ش ــل صل ــه دلی ــیون‎ها، ب فدراس

ــا  ــل آورد. ب ــه عم ــری ب ــی جلوگی ــای میان‎دولت از جنگ‎ه

وارد شــــدن بــه اتحادیــهٔ کنفدراســیون‎ها، دولت‎هــا متحــد 

ــای  ــر تهدیده ــم در براب ــتند ه ــدند و توانس ــدار ش ــا اقت و ب

ــدی،  ــان واح ــای می ــل تهاجم‎ه ــم در مقاب ــی و ه خارج

ایســتادگی نماینــد. پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه 

ــاد  ــا ایج ــارت و ب ــی تج ــع داخل ــرداری موان ــا از میان‎ب ب

توافقنامه‎هــای بازرگانــی میــان همونــدان، فدراســیون‎ها 

ــگاه  ــند. ن ــادی برس ــق اقتص ــد و رون ــه رشــ ــد ب می‎توانن

/https://www.iess.ir/fa/analysis :4. لینک سایت
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ــت  ــا را ثاب ــن ادع ــز همی ــا نی ــهٔ اروپ ــه اتحادی ــر ب دقیق‎ت

ــارت  ــا نظ ــیون‎ها ب ــر ، فدراس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می‎کن

ــر،  ــوق بش ــت حق ــا و رعای ــرای توافق‎ه ــن، اج ــر قوانی ب

ــود و در  ــا را در خ ــر ارزش‎ه ــت و دیگ ــکاری، عدال همــ

یکدیگــر ارتقــا می‎بخشــند. پژوهشــگران اســتدلال کردنــد 

کــه در یــک ســاختار فدرالیســتی، احتمــال مشــارکت 

بیشــتر  عمومــی  تصمیم‌گیری‎هــای  در  شــهروندان 

گروه‎هــای  می‎توانــد  فدرالیســتی،  ترتیب‎هــای  اســت. 

اولویت‎هــای  و  کــه خواســت‎ها  را  در کشــور  مســتقر 

متفــــاوت از اکثریــت دارنــد را نیــز پنــاه دهنــد. همچنیــن، 

ســاختارهای فدرالیســتی ممکــن اســت جبــر را بــه حداقــل 

ــی  ــات سیاس ــا و ترجیح ــخگوی نیازمندی‎ه ــاند و پاس رس

بخــش زیــادی از شــهروندان گــردد. جــان ســخن آن کــه، 

نظــام فدرالیســتی پاســدار آزادی‎هــای فــردی، پنــاه دهنــدهٔ 

ــکاری،  ــح و هم ــش صل ــق بخ ــی، رون ــای سیاس اقلیت‎ه

رهگیــــر جنگ‎هــــای میان‎دولتــی و ضامــن پیشــرفت‎های 

اقتصــادی می‎باشــد. )بدخشــی، 1400: 23(. 

مشــکل اصلــی کشــور افغانســتان منازعــه قومــی 

اســت. هنــوز هیــچ راهبــردی نتوانســته بــر آن غالــب شــود 

و ایــن بــن بســت را بشــکند؛ در حالــی کــه دیــدگاه صاحب 

ــن  ــر ای نظــران آن اســت کــه نظــام فدرالیســتی مرهــم مؤث

زخــم کهــن می‎باشــد. ایــن یــک واقعیــت تاریخــی اســت 

کــه گفتمــان سیاســی غالــب در جامعه‎هــای چندتبــاری و 

ــاری اســت. چندفرهنگــی، قومیــت و منازعــهٔ تب

ــع  ــدار مناف ــر م ــر ب ــای درگی ــی از گروه‎ه ــدف یک ه

ــارت از  ــاری عب ــهٔ تب ــت منازع ــد؛ مدیری ــاری می‎چرخ تب

کاهــش تنــش سیاســی میــان تبارهــای درگیــر اســت؛ لــذا 

ــت  ــوزهٔ مدیری ــه در ح ــی ک ــت‎ها و نهادهای ــتر سیاس بیش

ــتند  ــت آن هس ــال مدیری ــه دنب ــتند، ب ــاری هس ــهٔ تب منازع

تــا حــل و فصــل آن. بــه همیــن علــت بحــث بــه رســمیت 

شــناختن کثرت‌گرایــی تبــاری و فرهنگــی در جوامــع چنــد 

قومــی، یــک پدیــــدهٔ نــــو اســت. دولت‎هــا در گذشــته بــه 

ــر  ــا ب ــی حت ــد و گاه ــر بودن ــاری مص ــازی اجب همگون‌س

ــیدند؛  ــوام می‎کوشــ ــر اق ــی( دیگ ــی )فیزیک ــذف تنان ح

چیــزی کــه در افغانســتان بــه کــرات اتفــاق افتــاده اســت. 

بــه همیــن دلیــل پژوهشــگران، سیاســت تبــاری کشــورهای 

چندملیتــی را بــه دو دســته حــذف و مدیــر یــت تنوع تقســیم 

کرده‌انــد. طبیعــی اســت کــه سیاســت حذفــی دربرگیرنــدهٔ 

ــا و  ــاری جمعیت‎ه ــوچ اجبــ ــا ک ــال ی ــی، انتقــ نسل‎کش

ــی شــامل  ــا ابزارهــای مدیریت همگونســازی می‎باشــند؛ ام

ــه‎ای،  ــیم‎های منطق ــت، تقس ــک، حکمی ــرل هژمونیــ کنت

ــیاری  ــد بس ــردد. هرچن ــی می‎گ ــم و اجتماع‎گرای فدرالیس

ــق  ــی را از طری ــوع قوم ــألهٔ تن ــان، مس ــورهای جه از کش

ابزارهــای یکسان‌ســازی و حــذف حــل کرده‌انــد؛ امــا 

روش حــذف و یک‌نواختــی بــا تحمیــل کــردن یــک زبــان 

و فرهنــگ مشــخص، حقوق جمعــــی بقیــه را انــکار نموده 

و تبارهــا را از مکانیســم‎های ســازمانی بــرای حضــور و 

ــور  ــازد. در کش ــروم می‎س ــود مح ــتقیل خ ــت مس موجودی

افغانســتان تجربه‎هــای بســیار تلخــی از ایــن شــیوه موجــود 

ــوام  ــر اق ــذف دیگ ــت ح ــر سیاس ــال حاض ــت. در ح اس

ــاء  ــر خ ــه خاط ــن روش، ب ــت. ای ــی نیس ــور عمل در کش

عدالــت اجتماعــی، به‎طــور فزاینــده مــورد نقــد می‎باشــد. 

حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا نظــام فدرالیســتی می‎توانــد 

منازعــه اقــوام را مدیریــت کنــد؟ طرفــداران فدرالیســم 

چندتبــاری، بــه ایــن باورنــد کــه در قالــب نظــام فدرالیســم 

می‎تــوان ایــن گروه‎هــا را مدیریــت کــرد و تنــازع را از میــان 

برداشــت و خشــونت را از بیــن بــرد. فروپاشــی افغانســتان 

ــه  ــی نمون ــگ داخل ــف در دوران جن ــای مختل ــه حوزه‎ه ب

ــان روی  ــر آن زم ــد. اگ ــتدلال می‎باش ــن اس ــرای ای ــده ب زن

فدرالیســتی کشــور کار می‎شــد، تنــازع تبــاری امتــداد 

نمی‎یافــت. )بدخشــی، 1400: 32(. 

از نظــر کارشناســان »هیــچ ســاختار سیاســی دیگــری 

مشــکل  گره‎گشــای  فدرالیســم  انــدازه  بــه  نمی‎توانــد 

کشــورهای چنــد تبــاری باشــد. حتــی تأکیــد گردیــده که از 

ــی‎های  ــود دموکراس ــی، می‎ش ــای فدرال ــق ترتیب‎ه ــر ی ط

خودمختــاری ایجــاد کــرد کــه در آن‎هــا اقلیت‎هــا بــه 

حــس امنیــت برســند و خــود را در آن ســاختار چندتبــاری، 

ــد. ــی، بیابن ــگاه حقوق از ن
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ــان نظــام فدرالیســتی در  ــن گــروه، مخالف ــل ای در مقاب

افغانســـتان بــه ایــن باورنــد کــه بــا اســـتقرار ایــن ســاختار، 

احتمــال جدایــی خواهــی و چنــد پــاره شــدن مــردم، تمایل 

ــود  ــایگان وج ــوی همس ــه س ــف ب ــوام مختل ــا و اق گروه‎ه

خواهــد داشــت و آنــان )کشــورهای مداخله‎گــر همســایه( 

در امــور داخلــی افغانســتان بیشــتر مداخلــه خواهنــد 

کــرد )خلیلــی، 1395: 82(. در عیــن حــال باعــث تغییــر 

ریشــه‎ای تــوازن اتنیکــی، فرهنگی و زبانی شــده )امیــرزاده، 

حکومــت  شــکل‎گیری  عــدم  دلیــل  بــه  و   )7 بی‎تــا: 

ــوام و  ــتر اق ــه بیش ــی هرچ ــث پراکندگ ــوی باع ــزی ق مرک

گروه‎هــا می‎گــردد. )علــی پــور، 1392: 3(. همچنیــن 

احساســات قومــی و قبیلــه‎ای را دامــن زده، اختلافــات 

اجتماعــی، فرهنگــی و زبانــی را آشــکار کــرده و بــه وحدت 

ملــی لطمــه خواهــد زد )مبــارز، 1998: 64(. دلیــل دیگــر 

ــی  ــی محل ــب اجتماع ــژادی، ترکی ــی ن ــت پراکندگ مخالف

و شــهری نامتجانــس، ثروت‎هــای نابرابــر طبیعــی در 

شــمال، جنــوب و مناطــق مرکــزی، فقــر شــدید اجتماعــی، 

ــاص  ــی خ ــت جغرافیای ــی، موقعی ــی، زبان ــای قوم تنش‎ه

افغانســتان در منطقــه اســت. )امیــرزاده، بی‌تــا: 7(. در 

ــک  ــود ی ــادی و نب ــی، اقتص ــب سیاس ــاع نامناس ل اوض
ُ
ک

توافــق عمومــی را )طاهــری، 1396: 2( از مــوارد فــوق بــر 

شــمرده‌اند و پراکندگــی نــژادی، ترکیــب نامتجانــس اقــوام، 

وضـــعیت غیر همســـان ولایات بــه لحاظ اقتصـــادی، نبود 

ــن  ــد. همچنی ــر آن می‎دانن ــد ب ــق عمومــی را مزی ــک تواف ی

ــت  ل و جمعی
ُ
ــتان در ک ــت افغانس ــودن جمعی ــخص نب مش

اقــوام بــه صــــورت تفکیکــی نیــز از موانع اصلی فدرالیســم 

در افغانســتان بــه شــمار آمــده اســت. )یوســفی و اکبــرزاده، 

 .)127  :1398

در جواب استدلالات فوق می‎توان گفت:

ــی  ــدت مل ــال دارای وح ــا ح ــتان ت ــر افغانس اولا؛ مگ

عادلانــه بــوده اســت کــه بــرای بــه‎ خطــر افتــادن آن نگــران 

ــی  ــدت مل ــد وح ــت فاق ــن مملک ــا ای ــود؟ عم ــد ب بای

ــت.  ــوده اس ــانی ب انس

ثانیــا؛ حداقــل در چهــار قــرن اخیــر، کــدام وقــت ایــن 

ــت  ــده اس ــی اداره گردی ــۀ خارج ــدون مداخل ــت ب مملک

ــخ  ــک روز در تاری ــی ی ــرود؟ حت ــوف آن ب ــالا خ ــه ح ک

ــدون  ــی ب ــام سیاس ــه نظ ــود ک ــت نمی‎ش ــتان یاف افغانس

ــد. ــده باش ــی اداره ش ــورهای خارج ــه کش مداخل

ــه  ــی و خصمان ــان زخم ــی چن ــور فرهنگ ــا؛ کلت ثالث

آدم نمی‎گنجــد، تخریــب زیــر  بــاور  بــه  اســت کــه 

ــام  ــی انج ــان اساس ــب چن ــار غال ــط تب ــاخت‎ها توس س

ــرای تنفــس  ــی ب ــرای خرده‌‎فرهنگ‎هــا مجال می‎شــود کــه ب

ــت. ــده اس نمان

رابعــا؛ اوضــاع اقتصــادی کشــور چنــان آشــفته، ویــران 

ــرا  ــان پذی ــا دل و ج ــر را ب ــردم فق ــه م ــت ک ــم اس و دره

ــردم  ــر م ــر س ــی ب ــه تاج ــز چ ــت متمرک ــتند و حاکمی هس

زده اســت کــه ضــرورت بــه دفــاع باشــد؟ در مجمــوع ایــن 

دلایــل را می‎تــوان عــذر بدتــر از گنــاه حســاب کــرد. چــون 

ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــر علم ــاس و غی بی‌اس

د. ضرورت دولت-کشور فدرالیستی در افغانستان

در جامعــه عــرب یــک ضــرب المثــل اســت کــه 

ــدا،  ــیش« )دهخ  حَش
ّ

ل
ُ
ــك  ب

ُ
ث ــبَّ ــقُ یتش رِی

َ
لغ

َ
ــد: » ا می‎گوی

1383: 264/1(. آدمــی در حــال غــرق شــدن، بــه هــر گیاه 

ــات  ــود را نج ــا خ ــد )ت ــگ می‎زن ــكی چن ــاخه خش ــا ش ی

دهــد(. بــه دیگــر تعبیــر، كســی كــه دســتش از چاره‌هــاى 

ــز  ــه ناچی ــش ب ــدن خوی ــرای رهانی ــد ب ــاه می‎مان كارى كوت

ــازد.  ــت می‎ی ــت دس ــن اس ــایلى ممک ــن وس تری

ــرح اداره  ــت ط ــد گف ــوق بای ــال ف ــتعانت از مث ــا اس ب

از  افغانســتان  نجــات  انگیــزه  بــه  فدرالیســتی کشــور 

ــی از  ــت. یک ــده اس ــر آن ش ــه دامنگی ــت ک ــکلاتی اس مش

معانــی حقوقــی فــدرال عبــارت از انعقــاد قــرارداد و بســتن 

پیمــان میــان اعضــای آن می‎باشــد. همچنیــن معانــی عهد، 

ــد بخــش کشــوری  ــی کــه از چن پیمــان، متحــد و حکومت

ــد را  تشــکیل شــده و از بخــش دولــت مرکــزی تبعیــت کن

ــتن و  ــان بس ــکار، 2020: 4(. پیم ــته‌اند. )پی ــرای آن نوش ب

یــا انعقــاد اتحــاد بــر اســاس توافــق اراده انجــام می‎شــود. 

اصــا در حقــوق معنــای عقــد همیــن اســت. قانــون مدنی 
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تصریــح کــرده اســت کــه »عقــد، عبــارت از توافــق دو اراده 

ــق در  ــۀ ح ــا ازال ــل ی ــا نق ــل ی ــا تعـدیـ ــاد ی ــه ایج ــت ب اس

ــاده 497، ق.م(.   ــره 1 از م ــون«. )فق ــدود قان ح

بنابرایــن هنگامــی كــه ســخن از دولــت فــدرال بــه میان 

ــو  ــای عض ــاد دولت‎ه ــی و اتح ــور گردهمای ــد منظ می‎آی

ــالات، مناطــق( یــی می‎باشــد كــه همگــی دارای یــک  )ای

قانــون اساســی مشــترک هســتند. )شــتورم و دیگــران، 

ــه  ــا روی آن ب ــی قب ــا: 10( یعن ــی ت ــامره‎ند، ب ــم: س مترج

توافــق رســیده و در یــک فضــای دوســتانه مــورد پذیریــش 

ــود.  ــع می‎ش ــگان واق هم

ــوردار از  ــع برخ ــای جوام ــخ و ویژگی‎ه ــی تاری بررس

ــود  ــترهای موج ــی بس ــه برخ ــد ک ــان می‎ده ــم نش فدرالیس

ــوع  ــن ن ــمت ای ــه س ــان ب ــش آن ــورها در گرای ــن كش در ای

ــن  ــز دارای چنی ــتان نی ــی دارد. افغانس ــش اساس ــام، نق نظ

خصوصیاتــی می‎باشــد. بــه ایــن دلیــل کــه مــوزه یــا 

ــل  ــرق مث ــب و ف ــوع مذاه ــت؛ دارای تن ــوام اس ــه اق گنجین

از  متأثــر  نحله‎هــای  اســماعیلیه،  جعفــری،  حنفــی، 

وهابیــت بــوده و در حــدود 30 زبــان و لهجــه در آن تکلــم 

می‎شــود. بــا وجــود چنیــن تنــوع قومــی و مذهبــی، تاكنــون 

در تاریــخ سیاســی آن، حكومتــی كــه ایــن گونه‌گونــی را بــه 

ــر رعایــت حقــوق  ــی ب رســمیت بشناســد و سیاســت مبتن

همــه اقــوام و اقلیت‎هــا را در پیــش گیــرد، تأســیس نگردیــده 

اســت. اســـتفاده یــك قــوم علیه قــوم دیگــر و دادن امتیــاز به 

بخشـــی از مــردم و نادیــده گرفتــن حقــوق پیــروان مذاهــب 

از جملــه شـــیعیان و اســكان ناقلیــن در برخــی ولایــات و 

بیــرون رانــدن مالــكان، حــذف زبــان فارســی از مكاتــب و 

ــان پشــتو، برخــی از اشــكال متفــاوت  جایگزین‌ســازی زب

می‎باشــد.  زمامــداران  و  حاكمــان  بی‎عدالتی‎هــای 

ــه  ــدرت ك ــب ق ــر كس ــر س ــی ب ــن داخل ــای خونی جنگ‎ه

رنــگ و بــوی قومــی، نــژادی و مذهبــی داشــت، و ســرانجام 

عملكــرد قــوم‎ مدارانــه و خشــن طالبــان نســبت بــه دیگــر 

ــد  ــی گردی ــات قوم ــدن اختلاف ــر ش ــث عمیق‎ت ــوام، باع اق

ــتونی  ــی، پش ــمالی، جنوب ــق ش ــه مناط ــتان را ب و افغانس

واقــع، سیاســت‎های  در  كــرد،  تقســیم  غیرپشــتونی  و 

تبعیض‌آمیــز حاكمــان در طــول تاریــخ، فقــط دچار شــدت 

ــود.  ــه ب ــن نرفت ــگاه از بی ــی هیچ ــد؛ ول ــف می‎گردی و ضع

ــد.  ــرایط می‎باش ــد آن ش ــی برآین ــدرال خواه ــن، ف بنابرای

)خلیلــی، 1395: 80(. 

ــوف  ــزاری معط ــهید م ــط ش ــی توس ــام فدرال ــرح نظ ط

ــه  ــود. ب ــی ب ــی و سیاس ــوال اجتماع ــاع و اح ــن اوض ــه ای ب

ــز  ــتان هرگ ــتی افغانس ــکان داران کش ــه س ــتدلال آن ک اس

ــور  ــوام کش ــت اق ــدن و درک حقانی ــاه آم ــه کوت ــر ب حاض

نیســتند و روی همــان مســیر اشــتباه یــا ناکامــی ممتــد روان 

ــی  ــه خوب ــان ب ــی طالب ــا دموکراس ــت پس ــتند. حاکمی هس

ــور  ــی کش ــرح اداره فدرال ــت ط ــی خواس ــه درس ــت ب دلال

می‎کنــد. اکنــون حاکمیــت تحجر و جمــود فکــری وقیحانه 

ــود  ــوق خ ــام حق ــار زده و از تم ــتون را کن ــر پش ــوام غی اق

ــی،  ــی، مدیریت ــاختار سیاس ــان را از س ــرده و آن ــروم ک مح

ــت.  ــده اس ــی ران ــه کل ــاد ب ــردم نه ــای م ــا و نهاده قض

نظـر بـه مباحـث فـوق بـود کـه شـهید وحـدت ملـی 

فریـاد مـی‎زد: »هـدف ما تشـکیل یـک حکومت اسالمی، 

مردمـی، فراگیـر و مبتنی بـر عدالت اجتماعی در افغانسـتان 

اسـت. مـا می‎خواهیـم سـتم‎های چندیـن قرنـه بـر مـردم 

افغانسـتان پایـان یابـد و جامعـه‎ای بوجـود آیـد کـه در آن از 

تبعیـض، برتری‎گری، تفاخـر و افزون خواهی خبری نباشـد 

و کلیـه مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و نـژاد و بـا هـر رنـگ و 

زبـان برادرانـه و برابـر زندگـی کننـد و حقـوق حقـه تمامـی 

ملیت‎هـای افغانسـتان تأمین گردیده و آن‎ها بتوانند متناسـب 

بـا میـزان حضـور و نقش‌شـان در جهـاد چهارده‌سـالۀ ضـد 

روسـی در تعییـن سرنوشـت سیاسی‌شـان سـهم بگیرنـد«. 

)غفـاری لعلـی، 1373: 68(. 

آن مجاهــد پــاک نیــت ســخت معتقــد بــود کــه »تنهــا 

راه حــل مشــکل افغانســتان تشــکیل یــک حکومــت فدرالی 

ــدۀ  ــن کنن ــی تأمی ــاختار فدرال ــه س ــت ک ــت و می‎دانس اس

خواســت‎ها و اهــداف کلیــه اقــوام، مذاهــب و گرایش‎هــای 

ــل  ــق قاب ــن طری ــور از ای ــران کش ــد و بح ــی می‎باش سیاس

حــل اســت و افغانســتان دهــه هفتــاد فاقــد مرکزیــت بــود، 

در قالــب نظــام فدرالــی حقــوق ملیت‎هــا بهتــر قابــل تأمین 
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ــدا  ــق پی ــی تحق ــورت اصول ــه ص ــی ب ــدت مل ــود و وح ب

ــن  ــرورت ت ــاس ض ــن اس ــان: ص 69(. برای ــرد. )هم می‎ک

دادن بــه نظــام فدرالیســتی بــه روشــنی خورشــید می‎نمایــد 

و غیــر قابــل تردیــد اســت.

دبیــر کل حــزب وحــدت در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار 

مجلــه تایــم کــه پرســیده بــود شــما چــه نــوع سیســتمی را 

ــا  ــود: م ــد؟ فرم ــنهاد می‎کنی ــتان پیش ــده افغانس ــرای آین ب

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــوق هم ــی را )در آن حق ــتم فدرال سیس

رعایــت شــده و سیســتم انحصــاری قــدرت را درهــم 

ــده  ــرای آین ــی ب ــاختار سیاس ــب‌ترین س ــکند(. مناس می‎ش

افغانســتان می‎دانیــم. او تأکیــد می‎کــرد کــه ایــن سیســتم بــا 

توجــه بــه واقعیت‎هــای جامعــه افغانســتان و بافــت و ترکیب 

ــردد و در آن  ــنهاد می‎گ ــی آن پیش ــی و محل ــی، مذهب قوم

بســیاری از مشــکلات کنونــی حــل گردیــده و خواســته‎های 

بــر حــق کلیــه ملیت‎هــا و اقــوام افغانســتان کــه مبتنــی بــر 

ســهم‌گیری در تصیمیم‌گیری‎هــای سیاســی مربــوط بــه 

ــان: ص  ــد. )هم ــدا می‎کن ــق پی ــت تحق ــان اس ــور ش کش

113( وقتــی بــه نــوع اســتدلال توجــه واقع‌بینانه‌تریــن 

طــرح رهــای کشــور از بحــران اســت.

ــی  ــل تجزیه‌طلب ــه در مقاب ــود ک ــه ب ــن ملاحظ روی ای

ــه در  ــرد ک ــتدلال می‎ک ــی اس ــام فدرال ــردن نظ ــداد ک قلم

کشــورهایی چــون آمریــکا، آلمــان، هنــد و... سیســتم 

ــث  ــا ع ــه ب ــده، بلک ــه نش ــث تجزی ــا باع ــه تنه ــی ن فدرال

وحــدت شــده اســت. )چــراغ راه، 1385/ 11(، ولــی کجــا 

ــد  ــرادری و تولی ــای ب ــت در ادع ــنوا و صداق ــوش ش ــود گ ب

ــی را  ــاد عدالت‌خواه ــن فری ــا ای ــدر ت ــد مقت ــت واح ملی

ــند. ــد باش ــه آن معتق ــنوند و ب بش

جمع‌بندی 

نظــام فدرالــی در عــداد نظام‎هــای دیگــر دارای پیشــینۀ 

تاریخــی می‎باشــد. یکــی از روش‎هــای مدیریتــی دولــت-

ــی،  ــد قومیت ــرای کشــورهای دارای چن کشــور اســت کــه ب

ــل اجــرا دانســته می‎شــود. در  ــی قاب ــی و دین ــی، مذهب زبان

ــد  ــی گفته‌ان ــا حکومت ــه نظــام سیاســی ی دانــش سیاســی ب

کــه دارای حکومــت متشــکل از دولت‎هــای خــود گــردان 

ایالتــی و دولــت مرکــزی منتخــب مــردم باشــد. فدرالیســم 

ــه از  ــت ک ــی اس ــای مختلف ــازوکارها و رویه‎ه ــد س موج

مناقشــه‎های  و  کشــمکش‎ها  می‎تــوان  آن‎هــا  طریــق 

ــت  ــا حکوم ــا ب ــر ی ــه‎ای را بایکدیگ ــای منطق حکومت‎ه

مرکــزی حــل و فصــل کــرد.

کشــورهایی کــه بــا ایــن شــیوه اداره می‎شــود بــه خوبــی 

ــع  ــی و تجم ــاد مل ــوت، اتح ــث ق ــه باع ــد ک ــان می‎ده نش

ــت  ــر قومی ــاف تفک ــر خ ــت. ب ــوده اس ــد ب ــانی مفی انس

محــوری کــه آن را عامــل تجزیــه کشــور معرفــی می‎کنــد، 

ــم  ــود. فدرالیس ــد ب ــی خواه ــاق مل ــای وف ــی از راه‎ه یک

انحصارگرایــی قومــی، زبانــی و دینــی را بــه حاشــیه می‎رانــد 

و بــرای همــه اعضــا حقــوق بشــری، حــق تعیین سرنوشــت 

ــت  ــرای تثبی ــی ب ــورهای فدرال ــد. کش ــت می‎خش و کرام

عظمــت و اقتــدار خــود ایــن روش را برگزیده‌انــد و در ســایه 

ــیده‌اند.  ــی رس ــی و جهان ــکوه داخل ــه ش ــار آن ب س

ــی،  ــی، زبان ــوع قوم ــاظ تن ــه لح ــتان ب ــور افغانس کش

مذهبــی و دینــی موجــد ایــن نــوع سیســتم می‎باشــد. 

ــه ناموفــق حاکمیت‎هــای ســنتی منــدرس بیانگــر آن  تجرب

اســت کــه بایــد از شــیوه دســت برداشــت و روش فدرالــی 

را تجربــه نمــود. در افغانســتان علایــق تبــاری و زورگویــی 

ــان در  ــا فدرالیســم می‎باشــد. آن قومــی مخالفــت شــدید ب

ــود را در  ــه خ ــدرت ظالمان ــی ق ــدار فدرال ــت و اقت حاکمی

خطــر احســاس می‎کننــد، بــه همیــن علــت شــدیدا بــا آن 

ــتند. ــف هس مخال

ــزت لازم  ــان ع ــوز و خواه ــدار، دلس ــای بی ــا نیروه ام

اســت کــه حرکــت نماینــد. قطعــا کلیــت کشــور و یافتــن 

جایــگاه شایســته افغانســتان بــا ایــن رویکــر تأمیــن گردیــده 

ــر  ــأله دیگ ــد. مس ــد ش ــم خواه ــور حاک ــه کش ــش ب و آرام

ــی اســاس  ــی ب ــان فدرال آن اســت کــه نگرانی‎هــای مخالف

ــی  ــنتی قوم ــت س ــوم حاکمی ــایه ش ــرا در س ــد، زی می‎باش

ــده و  ــاز مان ــق ب ــی، عــزت و رون افغانســتان از شــکوه، ترق

ــطح  ــی آن در س ــم اهمیت ــاع و ک ــرخوردگی اتب ــب س موج

ــت.  ــده اس ــی گردی بین‎الملل
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ــور  ــوام کش ــوز اق ــد و دلس ــدان دارن ــه وج ــانی ک کس

ــت  ــم هم ــی ک ــام فدرال ــت از نظ ــد در حمای ــتند، بای هس

بســته بــه صــورت عملــی وارد میــدان مبــارزه گردنــد. هیــچ 

رفاهــی بــدون زحمــت بدســت نمی‎آیــد. زندگــی عادلانــه، 

ــا  ــد ت ــر می‎تاب ــم ب ــت ه ــن سرنوش ــق تعی ــح و ح در صل

ــس  ــتان پ ــود. افغانس ــام ش ــازی آن اهتم ــه س ــرای زمین ب

از حاکمیــت تبــاری و قبیلــه ای طالــب از ایــن بدتــر 

نمی‎شــود. اکنــون همــه اقــوام در تدتریــن شــرایط انســانی 

قــرار دارنــد، فشــار اجتماعــی کنونــی بایــد همه را بــرای یک 

هــدف عالــی منســجم بتوانــد. طــرح سیســتم فدرالــی کــه 

ــر کل حــزب وحــدت  ــرت و حمیــت، دبی توســط مــرد غی

ــا  ــی م ــخ اجتماع ــرا راه تاری ــر ف ــی ب ــد، چراغ ــنهاد ش پیش

اســت. نخبــگان وظیفــه دارنــد در تبییــن آن همــت نماینــد 

تــا ارزش‎هــای والای آن بــرای تــوده مــردم و بــزرگان قومــی، 

ــی روشــن شــود.  ــی و مذهب ــی، دین حزب

ــدوار  ــوان امی ــه می‎ت ــت ک ــورت اس ــن ص ــط در ای فق

ــند  ــدی برس ــن جمع‌بن ــه ای ــتان ب ــاع افغانس ــود روزی اتب ب

کــه از تــرک و طــرد همدیگــر احســاس شــرمندگی کــرده و 

ــد. ــاز نماین ــه روی همدیگــر ب آغــوش ب
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شهیدمزاری؛ فدرالیسم و آرمان تحقق عدالت اجتماعی

درآمد

ــرن اســت کــه افغانســتان از ســنت  ــه ســه ق نزدیــک ب

ــروه  ــنت، گ ــن س ــد. در ای ــروی می‌کن ــدرت پی ــز ق متمرک

حاکــم بــا تکیــه بــر سیاســت حــذف و ســرکوب، هــر بــار 

ــت  ــکیل حکوم ــی و تش ــاد ثبات‌سیاس ــرای ایج ــاش ب ت

مردمــی و فراگیــر را نــاکام ســاخته و از حیــات دموکراســی 

در چارچــوب نظــام متمرکــز نیــز جلوگیــری کــرده اســت. 

نتیجــه‌‎ و دوام ایــن ســنت، جــز فزونــی شــکاف‌های 

اجتماعــی و دشــمنی میــان اقــوام و ســاکنین باهــم برابــر و 

بــرادر افغانســتان چیــزی دیگــری نبــوده و نیســت. بنابراین، 

تنهــا راه تعویــض مســیر اســت. مســیری کــه انجــام آن بــه 

ــود.  ــم ش ــی خت ــی و مردم ــر، مل ــت فراگی ــکیل حکوم تش

به‌شــدت  حکومت‎هــای  ســایه‎ای  زیــر  آن،  غیــر  در 

ــده  ــی نادی ــی به‌کل ــت اجتماع ــه‌ای، عدال ــز و قبیل متمرک

ــن آن پهــن نخواهــد  ــرای تأمی انگاشــته می‌شــود و بســترِ ب

شــد. توزیــع عادلانــه امکانــات و فرصت‌هــا، برابــری 

ــت،  ــن سرنوش ــق تعیی ــوازن، ح ــاف مت ــهروندان، انکش ش

ــان از  ــه و بی ــدرت و آزادی اندیش ــه در ق ــارکت عادلان مش

مهم‌تریــن جلوه‌هــای عدالــت اجتماعــی اســت کــه 

حکومت‌هــای پیشــین افغانســتان به‌شــدت در برابــر آن 

ــا  ــا ب ــه حکومت‌ه ــا زمانی‌ک ــت و ت ــرده اس ــتادگی ک ایس

چنیــن میکانیــزم و شــیوه‎ای ادامــه یابــد، عدالــت اجتماعــی 

یگانــه قربانــی خواهــد بــود و راهــی بــرای تحقق آن گشــوده 

ــد.  ــد ش نخواه

مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  اجتماعـی  عدالـت  بحـث 

به‌صـورت واقعـی و بهتـر در سـاختار مبتنـی بـر فدرالیسـم 

از  بیش‌تـر  مـزاری  رو،  همیـن  از  می‌کنـد.  پیـدا  تحقـق 

هـر فـردی، تغییـر در رویکـرد و سـنت حکومـت‎داری در 

افغانسـتان را ضـروری می‌دانسـت و سـه دهـه قبل بـا تمرکز 

روی طـرح نظـام فدرالـی در افغانسـتان، خواسـت وضعیت 

آشـفتۀ سیاسـت و حکومـت در کشـور را بهبـود ببخشـد و 

بسـتری بـرای تحقـق عدالـت اجتماعـی پهـن نمایـد. در 

علی احمدی  
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و عدالـت  فدرالیسـم  بیـن  نسـبت  این‌جـا سـعی می‌کنـم 

اجتماعـی را در اندیشـۀ شـهید مـزاری روشـن کنیـم.

عدالت اجتماعی به مثابۀ یک آرمان

ــی  ــد زندگ ــر بُع ــا ه ــد ب ــی در پیون ــت اجتماع عدال

ــن از  ــراد م ــد. م ــاده ‌کن ــی را اف ــی خاص ــد معنای می‌توان

ــت‌داری  ــۀ حکوم ــا مقول ــا ب ــی در این‌ج ــت اجتماع عدل

و نظــام سیاســی در ارتبــاط اســت. در ایــن دو مقولــه، 

عدالــت اجتماعــی بــا اصــل قــرار دادن انصاف، شایســتگی 

و توان‌منــدی، از توزیــع برابــر و عادلانــه‌ای فرصت‌هــا، 

امکانــات و مناصــب حکومتــی ســخن می‌زنــد. بــر مبنــای 

ــی  ــای سیاس ــام نظام‌ه ــر تم ــی، ب ــت اجتماع ــم عدال حک

ــت را  ــتگی و لیاق ــل شایس ــت اص ــا لازم اس و حکومت‌ه

به‌عنــوان مهم‌تریــن معیــار حکومــت‌داری بشناســند و 

برنامه‌هــا و اعمــال دولتــی را بــا تکیــه بــر آن هدایــت کننــد. 

توجــه بــه پیشــینۀ حکومــت‌داری در افغانســتان و تجــارب 

کــه ایــن کشــور از نظام‌هــای سیاســی )دموکراتیــک و 

غیردموکراتیــک( دارد، نشــان می‌دهــد کــه در ایــن نظام‌هــا 

نه‌تنهــا عدالــت اجتماعــی به‌صــورت واقعــی تحقــق پیــدا 

نمی‌کنــد؛ بلکــه زمینــۀ انحصارطلبــی و اســتبداد بــرای یک 

ــا،  ــع فرصت‌ه ــرای توزی ــار ب ــود و معی ــم می‌ش ــوم فراه ق

ــا  ــاط ب ــه چگونگــی ارتب ــی ب ــات و مناصــب حکومت امکان

ــود.  ــد داده می‌ش ــژاد پیون ــت و ن ــم، قومی ــروه حاک گ

عدالــت اجتماعــی بــه مثابــۀ یــک آرمــان، آرزوی 

ــا  ــه ت ــت ک ــور اس ــهروندان کش ــیاری از ش ــه‌ای بس دیرین

ــوز هــم مســیرهای ســخت و پرپیچ‌وخمــی  تحقــق آن، هن

را بایــد پیمــود. حرکــت آشــکارا در ایــن مســیر بــرای 

اولین‌بــار توســط شــهید مــزاری کلیــد خــورد. او، دوام 

نظــام اســتبدادی و درجه‌بنــدی شــهروندان را غیرقابــل 

قبــول اعــام کــرد و بــا ترســیم نقشــه راه بــرای ایــن مســیر، 

ارزش‌هــای اولیــه‎ای عدالــت اجتماعــی در افغانســتان را از 

حاشــیه بــه متــن آورد. تــا زمــان مــزاری، مــردم بــا بســیاری 

ــن  ــق تعیی ــه؛ ح ــی از جمل ــت اجتماع ــای عدال از ارزش‌ه

و ملیت‌هــا،  اقــوام  تثبیــت حقــوق همــۀ  سرنوشــت، 

ــه و  ــع عادلان ــروم، توزی ــای مح ــوق ملیت‌ه ــت حق رعای

ــۀ  ــر پای ــب ب ــه مناص ــی ب ــی، دسترس ــات دولت ــر امکان براب

ــان و  ــرادری، برابــری، نفــی دشــمنی، حقــوق زن نفــوس، ب

انکشــاف متــوازن بیگانــه‌ بودنــد. مــزاری در هــر ســخنرانی 

و مصاحبــه‌اش ایــن ارزش‌هــا را مطــرح کــرد و بــا صراحــت 

ــت و  ــخن گف ــتبداد س ــی و اس ــان برتری‌طلب ــان زم از پای

مبــارزه بــرای دســت‌یافتن بــه عدالــت اجتماعــی را وجبیــه 

و مســئولیت همگانــی اعــام کــرد و ســکوت در برابــر ظلم 

ــزاری در  ــهید م ــت. ش ــی دانس ــت مل ــتبداد را خیان و اس

ســخنرانی‌ای کــه بــه مناســبت ســالروز ســقوط حکومــت 

ــل  ــال 1372 در کاب ــور س ــتم ث ــه در هش ــر نجیب‌الل داکت

ــدم در  ــت:»من معتق ــان داش ــت بی ــا وضاح ــرد ب ــراد ک ای

طــول تاریــخ گذشــته‌ای افغانســتان حکومــت ملــی و 

ــدان  ــک خان ــا ی ــت[. ام ــده ]اس ــود نیام ــامی به‌وج اس

ــت...  ــرده اس ــم ک ــردم ظل ــالای م ــب ب ــداد قدرت‌طل و تع

این‌جــا بــرای شــما واضــح می‌گویم در افغانســتان دشــمنی 

ــرادری  ــتان ب ــت. در افغانس ــی اس ــه بزرگ ــا فاجع ملیت‌ه

ــرادری  ملیت‌هــا مطــرح اســت. حقــوق ملیت‌هــا یعنــی ب

و جاه‎طلــب  قدرت‌طلــب  عناصــر  ]امــا[  ملیت‌هــا... 

ــتفاده  ــره اس ــژاد و غی ــوان ن ــأله به‌عن ــن مس ــه در ای ــت ک اس

می‌کنند.«)مرکــز فرهنگــی نویســندگان افغانســتان، 1373: 

44(. بــه ایــن ترتیــب، مــزاری راه دســت‌یافتن بــه عدالــت 

اجتماعــی را در بــرادری و برابــری شــهروندان ترســیم 

کــرد. اکنــون کــه نزدیــک بــه ســه دهــه از شــهادت مــزاری 

ــان  ــرد، هم‌چن ــرح ک ــه وی مط ــته‌های ک ــذرد، خواس می‌گ

ــس از او،  ــل پ ــرای نس ــت و ب ــده اس ــت‌نیافته باقی‌مان دس

تأمیــن عدالــت اجتماعــی هم‌چنــان به‌مثابــه‌ای یــک 

ــت.  ــی اس ــان باق آرم

فدرالیسم؛ راهی به‌سوی عدالت اجتماعی

ایــده‌ای فــدرال از حــق ورود همــه‌ای شــهروندان 

و  پایــدار  سیاســی  نهــاد  یــک  در  آزادانــه  به‌صــورت 

باثبــات به‌منظــور دســت‌یابی بــه اهــداف مشــترک و 

محافظــت از حقــوق مسلم‌‌شــان سرچشــمه می‌گیــرد 
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)Elazar, 1991: 33(. در ایــن ایــده، عدالــت اجتماعــی 

دســت‎یافتنی‌تر اســت. زیــرا عدالــت اجتماعــی نیــاز 

ــه  ــه آن ب ــی جوامــع انســانی اســت و دســت‌یافتن ب همگان

ــت‌یافتن  ــت. دس ــده اس ــل ش ــه تبدی ــترک هم ــدف مش ه

بــه ایــن هــدف در جوامــع یک‌پارچــه و متحــد، بــا 

دشــواری‌های زیــادی مواجــه نیســت، امــا در جوامــع 

چندپارچــه الزامــات ویــژه‎ای را می‌طلبــد. بخشــی بزرگــی 

ــاط  ــی در ارتب ــام سیاس ــت نظ ــا نوعی ــات ب ــن الزام از ای

ــد  ــی، بای ــت اجتماع ــه عدال ــت‌یافتن ب ــرای دس ــت. ب اس

سیســتم و ســاختارِ برقــرار گــردد کــه توانایــی ایجــاد اتحــاد 

ــه  ــرای دســت‌یافتن ب ــان تمــام گروه‌هــای اجتماعــی را ب می

اهــداف مشــترک و نیازهــا داشــته باشــد. فدرالیســم بهتریــن 

ــاد در  ــاد اتح ــت ایج ــه از قابلی ــت ک ــی‌ای اس ــام‎ سیاس نظ

جوامــع چندپارچــه و نامتجانــس برخــوردار می‎باشــد. بــه 

ــه متحدشــدن در  ــاز مــردم ب ــا نی ــان دیگــر، فدرالیســم ب بی

ــترک  ــداف مش ــه اه ــت‌یافتن ب ــور دس ــت‌ها به‌منظ سیاس

ــد گروه‌هــای مختلــف را حــول  ــاط اســت و می‌توان در ارتب

.)33 :1991 ,Ibid( ــرد آورد ــترک گِ ــداف مش ــا و اه نیازه

بــه ایــن ترتیــب، فدرالیســم و عدالــت اجتماعــی 

ــه  ــورهای ک ــرای کش ــوص ب ــد. به‌خص ــل یک‌دیگرن مکم

ــس  ــی نامتجان ــی و فرهنگ ــژادی، زبان ــی، ن ــب قوم ترکی

ــه  ــا توج ــت‌داری ب ــبک حکوم ــن س ــم بهتری دارد، فدرالیس

بــه حفــظ اصــل عدالــت اجتماعــی اســت. تجربــه نشــان 

ــن  ــز در چنی ــای متمرک ــود حکومت‌ه ــه وج ــت ک داده اس

کشــورهای بــه اســتبداد، خودکامگــی و انحصارطلبــی 

ــتان  ــود. افغانس ــر می‌ش ــاص منج ــوم خ ــا ق ــروه ی ــک گ ی

تجربــۀ  کشورهاســت.  این‌گونــه‌  مصــداق  عینی‌تریــن 

حکومــت متمرکــز در افغانســتان از گذشــته تــا حــال، هیــچ 

برآینــدی به‌جــز اســتبداد و ســلطه‎ای یــک قــوم در ســاختار 

ــت.  ــته اس ــران نداش ــذف دیگ ــی و ح سیاس

افغانســتان  در  متمرکــز سیاســی  دوام ســاختار  بــا 

ــارکت  ــی و مش ــت اجتماع ــن عدال ــه تأمی ــدی ب ــچ امی هی

ــن  ــی از مهم‌تری ــود. یک ــده نمی‌ش ــدرت دی ــه در ق عادلان

ــه  ــدا ب ــفتگی، اقت ــن آش ــور از ای ــن راه عب ــل توجه‌تری و قاب

فدرالیســم  به‌ویــژه  غیرمتمرکــز  سیاســی  ســاختارهای 

ــک  ــه ی ــاف را دارد ک ــن انعط ــی ای ــت فدرال ــت. حکوم اس

زندگــی مشــترک را بــرای همــه در چــوکات وحــدت 

ــه و  ــه‌ای چندپارچ ــن، در جامع ــد. بنابرای ــم کن ــی فراه مل

ــی  ــاختار فدرال ــک س ــاد ی ــا ایج ــتان، ب ــس افغانس نامتجان

می‌تــوان از تســلط قــوم یــا گــروه خــاص جلوگیــری کــرد و 

راه را بــرای تضمیــن ارزش‌هــای عدالــت اجتماعــی گشــود. 

از دیـدگاه  اجتماعـی  و عدالـت  نسـبت فدرالیسـم 
شـهیدمزاری

شــهیدمزاری یکــی از اولیــن شــخصیت‌های اســت کــه 

بــا ارزش‌ قایــل شــدن بــه سیســتم فدرالــی، خواســتار تطبیق 

آن در افغانســتان شــد. چــون مــزاری از وضعیــت موجــود 

ــه  ــت، دریافت ــانه داش ــق و کارشناس ــل دقی ــتان تحلی افغانس

ــس و  ــه‎ای نامتجان ــی در جامع ــت اجتماع ــه عدال ــود ک ب

چندپارچــه‌ای ایــن کشــور، بــا هــر نظــم سیاســی به غیــر از 

فدرالیســم دســت‌نیافتنی اســت. بــه گفتــه‌ای شــهیدمزاری: 

ــی اداره  ــتم فدرال ــط سیس ــد[ توس ــتان ]بای ــده‌ افغانس »آین

شــود تــا هــر ملیــتِ احســاس کننــد کــه در بــاره سرنوشــت 

خودشــان تصمیــم بگیرنــد... تنهــا راه حــل کــه هــم 

افغانســتان را از تجزیــه نجــات می‌دهــد و هــم ملیت‌هــا را 

ــان  ــان را در دست‌های‌ش ــوق ش ــم حق ــازد و ه ــع می‌س قان

ــی در افغانســتان اســت کــه  می‌دهــد، یــک سیســتم فدرال

در آن توافــق ملیت‌هــا در نظــر گرفتــه شــود، عنعناتــش در 

ــک  ــند. ی ــر باش ــان تصمیم‌گی ــود و خودش ــه ش ــر گرفت نظ

ــی  ــد.«)مرکز فرهنگ ــته باش ــم داش ــزی ه ــت مرک حکوم

ــتان، 1373: 18(.  ــندگان افغانس نویس

ــدرال  ــتم ف ــک سیس ــه ی ــه ب ــی ‌ک ــر کس ــزاری و ه م

ــت  ــق عدال ــای تحق ــو آن روی ــت و در پرت ــل اس ارزش قای

ــل   ســه دلی
ً
ــد، معمــولا ــز در ســر می‌پروران اجتماعــی را نی

ــی،  ــتم فدرال ــمارند: 1- سیس ــر می‌ش ــن کار ب ــرای ای را ب

ــد؛ 2-  ــویق می‌کن ــی را تش ــع مل ــد مناب ــص کارآم تخصی

سیســتم فدرالــی مشــارکت سیاســی و احســاس جامعــه‎ای 

ــی  ــم فدرال ــد و 3- سیس ــت می‌بخش ــک را تقوی دموکراتی

بــه محافظــت از آزادی‌هــای اساســی کمــک می‌کنــد 
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ایــن دلایــل   .)Inman and Rubinfeld, 1997: 44(

ــۀ  ــی در مقول ــت اجتماع ــا عدال ــهیدمزاری ب ــر ش از منظ

ــد از: ــه عبارتن ــی دارد ک ــدی نزدیک ــت‌داری پیون حکوم

ــدم  ــی: ع ــع مل ــۀ مناب ــد و عادلان ــص کارآم 1- تخصی

تخصیــص کارآمــد و عادلانــۀ منابــع ملــی موجــب نقــض 

ــع  ــه، مناب ــال آن‌ک ــود. ح ــی می‎ش ــت اجتماع ــل عدال اص

ــخ  ــول تاری ــتان در ط ــی در افغانس ــات دولت ــی و امکان مل

ــرار  ــاص ق ــی خ ــروه قوم ــار گ ــه در اختی ــۀ بی‌روی به‌گون

داشــته و دیگــران هیــچ بهــره‌ای از منابــع ملــی نبــرده 

اســت. رعایــت اصــل تــوازن در تخصیــص منابــع دولتــی 

ــی از  ــا بخش ــام گروه‌ه ــانی تم ــروی انس ــتفاده از نی و اس

ــم در  ــوم حاک ــا ق ــت. ام ــی اس ــت اجتماع ــات عدال الزام

افغانســتان، بــا در انحصــار درآوردن منابــع ملــی، دیگــران 

را از اســتفاده‌ای آن محــروم ســاخته بــود. بــه همیــن اســاس 

شــهیدمزاری، تحکیــم نظــام متمرکــز را راه چــاره‌ای معضــل 

افغانســتان نمی‌دانســت و بــه دنبــال احیــای نظــام فدرالــی 

ــی  ــام فدرال ــه، نظ ــن عرص ــن ای ــاور متخصصی ــه ب ــود. ب ب

ــرار  ــویق ق ــورد تش ــی را م ــع مل ــد مناب ــص کارآم تخصی

ــود کــه  می‌دهــد. خواســت مــزاری هــم برپایــی نظامــی ب

تخصیــص کارآمــد منابــع ملــی را مــورد تشــویق قــرار دهد 

ــد انحصــار آن را از چنــگ گروه‌هــای تمامیت‎خــواه  و بتوان

ــد.  ــرون کن بی

ــی،  ــت اجتماع ــه عدال ــیدن ب ــرای رس ــهیدمزاری، ب ش

ترســیم جامعــۀ مبتنــی بــر ارزش‌هــای انســانی را ســرفصل 

مبــارزات و پیکارهــای سیاســی و اجتماعــی خویــش 

قلمــداد می‌کــرد و بــه دنبــال تدویــن و تطبیــق طرحــی بــود 

ــر و آزاد را  ــه، براب کــه بتوانــد زندگــی مســالمت‌آمیز، برادران

بــرای تمــام شــهروندان کشــور بــه ارمغــان آورد. در طــرح 

مــزاری بــرای رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی به‌ویــژه 

تخصیــص کارآمــد و عادلانــۀ منابــع ملــی فدرالیســم یگانه 

ــای  ــرای احی ــه ب ــت ک ــان داش ــا اذع ــود. او باره ــل ب راه ح

ــع  ــد مناب ــه و کارآم ــص عادلان ــا و تخصی ــوق ملیت‌ه حق

ملــی و استوارســازی عدالــت اجتماعــی، فدرالیســم تنهــا 

ــت.  راه اس

2- مشــارکت سیاســی و جامعــۀ دموکراتیــک: محــور 

ــت‌داری  ــۀ حکوم ــی در مقول ــت اجتماع ــری از عدال دیگ

مشــارکت سیاســی همــه شــهروندان و برخــورداری از 

ــی  ــۀ کثیرالقوم ــت. در جامع ــان اس ــی یکس ــوق سیاس حق

افغانســتان کــه سراســر کانــون تبعیــض و تعصبــات قومــی 

ــز،  ــاختار متمرک ــت س ــت، در موجودی ــوده اس ــژادی ب و ن

مشــارکت سیاســی فراگیــر امــر مجــازی و بــه‌دور از واقعیت 

ــال  ــا ح ــتان ت ــه افغانس ــای ک ــام حکومت‌ه ــت. در تم اس

تجربــه کــرده اســت، هیچ‌گاهــی حقــوق سیاســی بــه 

ــر  ــارکت فراگی ــت و مش ــده اس ــت نش ــه رعای ــۀ عادلان گون

ــر  ــزون ب ــت. اف ــته اس ــن نگش ــی تأمی ــاختار سیاس در س

ایــن، دموکراســی در افغانســتان بــا حفــظ ســاختار متمرکــز 

ــان قومــی نگذاشــته اســت  ــه و انحصارطلب ــا نیافت جــای پ

کــه احســاس جامعــۀ دموکراتیــک در کشــور تقویــت 

شــود. دموکراســی‌های کــه در افغانســتان تجربــه شــده نیــز 

ــت  ــرار گرف ــم ق ــای حاک ــت گروه‌ه ــزار دس ــی زود اب خیل

ــزاری  ــهید م ــد. ش ــی دور ش ــی دموکراس ــی واقع و از معنای

ــود.  ــرار داده ب ــل ق ــورد تحلی ــت را م ــن وضعی ــی ای به‌خوب

بــه بــاور شــهید مزاری»اگــر اختیــار در دســت یــک گــروه 

محــدود باشــد، آن گــروه بــر اســاس منافــع خــودش ایــن 

ــک روز  ــد ی ــازد و بع ــکیلات[ را می‌س ــون و تش ــه ]قان هم

در رأی‌گیــری می‌گذارنــد و از 216 وکیــل بــه مــا 30 وکیــل 

ــز  ــد.« )مرک ــی می‌گذارن ــمش را دموکراس ــد و اس می‌دهن

فرهنگــی نویســندگان افغانســتان، 1373: 19(. روایــت 

مــزاری از دموکراســی در افغانســتان، روایــت دقیقی اســت. 

زیــرا بارهــا نهادهــای دموکراتیــک در کشــور از ســوی گــروه 

حاکــم مــورد اســتفادۀ ابــزاری قــرار گرفــت و آنان با تقســیم 

کرســی‌های نمایندگــی بــه برخــی از گروه‎هــای غیرحاکــم، 

ــرِد  ــی گ ــی قدرت‌سیاس ــی در حواش ــه نمایش ــان به‌گون آن

‌آوردنــد، در حالی‌کــه از معنــای واقعــی دموکراســی خبــری 

نبــود و مشــارکت سیاســی عادلانــه بــه کلــی بــه فراموشــی 

ســپرده شــده بــود. مــزاری بــا ارائــۀ طــرح فدرالیســم 

ــان  ــک را در می ــه‌ای دموکراتی ــاس جامع ــا احس ــت ت خواس

تمــام شــهروندان افغانســتان تزریــق نمایــد و بــه این وســیله 
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ــم  ــه فراه ــرای هم ــه را ب ــی عادلان ــارکت سیاس ــه مش زمین

نمــوده و بســتر تحقــق عدالــت اجتماعــی را پهــن نمایــد.

3- حفاظـت از آزادی‌های اساسـی: یکی دیگر از دلایل 

که حامیان فدرالیسـم در حمایت از آن برمی‌شمارد حفاظت 

از آزادی‌های اساسـی است. آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی 

در تعلیـم و آمـوزش، آزادی دینـی و غیره در زمـرۀ آزادی‌های 

اساسـی قرار دارد. حکومت‌های پیشـین در افغانسـتان برای 

دوام اقتـدار خانوادگی و قبیله‌ای‌شـان، شـهروندان کشـور را 

به‌کلـی از آزادی‌هـای اساسی‌شـان محـروم سـاخته بودنـد. 

در بخـش عظیمـی از تاریخ افغانسـتان، آزادی بیـان و عقیده 

جـرم پنداشـته می‌شـد و حاکمـان جابـر بارهـا بسـیاری از 

به‌دلایـل  را  به‌ویـژه هزاره‌هـا و شـیعیان  شـهروندان کشـور 

دینـی و مذهبـی مـورد قتـل و کشـتار قـرار دادنـد و آزادی 

مذهبـی و دینـی را از آن‌هـا سـلب کردنـد. ایـن‌ شـهروندان 

نیـز بـه دلیـل انحصارطلبی گـروه حاکـم، چـون جایگاهی 

در نظـام سیاسـی نداشـتند مجبـور بودنـد بـه رأی حاکمـان 

سـر تعظیم فرود آورنـد و از آزادی‌های‎شـان دسـت بردارند. 

مـزاری بـرای حفاظـت از آزادی‌هـای اساسـی شـهروندان 

محروم کشـور، وجود یک گروه را در رأس سـاختار سیاسـی 

و سـبک متمرکز نظـام را رجـوع دوباره به وضع اسـتبدادی و 

آشـفتۀ گذشـته عنـوان کرد و بـرای عبـور از آن، فدرالیسـم را 

وارد ادبیـات سیاسـی افغانسـتان نمـود. به باور شـهیدمزاری 

»ملیت‌هـای کـه محروم بـوده و تحت فشـار بوده اگـر قانون 

فدرالـی نیایـد هیچ‎گونـه تضمینـی وجود نـدارد کـه در آینده 

قتـل عـام نشـوند. در آینـده کشـته نشـوند و در آینـده تحـت 

فشـار قـرار نگیرند.«)مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان، 

1373: 19(. در اندیشـۀ مـزاری، تنهـا با وجـود قانون فدرال 

اسـت کـه آزادی‌هـای اساسـی تضمیـن می‎شـود و از تکرار 

تاریـخ کـه در آن بسـیاری از شـهروندان محـروم افغانسـتان 

حتـی حـق عبـادت را نداشـتند، جلوگیری می‌شـود. 

سخن پایانی

در اندیشــه‌ای مــزاری، عدالــت اجتماعــی و فدرالیســم 

زیرســایۀ  زندگــی  مــزاری  اســت.  یک‌دیگــر  مکمــل 

عدالــت اجتماعــی را حــق مســلم تمــام شــهروندان کشــور 

می‌دانســت و بــرای تأمیــن آن، بــه مبــارزات سیاســی آغــاز 

کــرد. او وجــود نظــام سیاســی متمرکــز را مهم‎تریــن عامــل 

ــی  ــت اجتماع ــور را از عدال ــهروندان کش ــت ش محرومی

ــت:  ــد داش ــواره تأکی ــل، هم ــن دلی ــه همی ــت. ب می‌دانس

ــواع مختلــف  وجــود نظــام سیاســی متمرکــز از یک‎ســو ان

ــوی  ــد. از س ــدید می‌بخش ــی را تش ــکاف‌های اجتماع ش

ــوم  ــک ق ــی ی ــلطه و انحصارطلب ــرای س ــه‌ را ب ــر، زمنی دیگ

فراهــم می‌کنــد. شــهیدمزاری بــا درک ایــن حقیقــت، 

ــتان را  ــز در افغانس ــدرت متمرک ــده‌ای ق ــه ش ــنت نهادین س

ــت و  ــی ‌پنداش ــت اجتماع ــأله‎ای عدال ــا مس ــل ب در تقاب

تنهــا راه برون‌رفــت از ایــن وضــع و تحقــق آرمــان عدالــت 

اجتماعــی را در سیســتم فدرالیســم و تغییــر نظــام سیاســی 

ــزاری  ــرد. م ــوان ‌ک ــز عن ــه غیرمتمرک ــز ب ــت متمرک از حال

ــه دلیــل کارأیــی کــه در تخصیــص  سیســتم فدرالیســم را ب

ــی،  ــای اساس ــت از آزادی‌ه ــی، حفاظ ــع مل ــت مناب درس

ــه‌ای  ــاس جامع ــق احس ــه و خل ــی عادلان ــارکت سیاس مش

دموکراتیــک دارد، مــورد حمایــت قــرار داد و در صــدد 

ــد.  ــتان برآم ــال آن در افغانس ــای اِعم ــازی زمینه‌ه فراهم‌س
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شهید مزاری و ضرورت بازخوانی اندیشۀ او 
برای نسل امروز

ــن  ــه ای ــتان، ب ــخ افغانس ــی از تاری ــی کل ــک بررس در ی

ــرزمین  ــن س ــت‌داری در ای ــه حکوم ــیم ک ــه می‌رس نتیج

برجسته‌ســازی  و  قومیــت  محــور  بــر  و  ناعادلانــه 

ــوده اســت. تاریــخ  ارزش‌هــای ســنتی یــک قــوم اســتوار ب

ــای  ــه در نظام‌ه ــد ک ــان می‌ده ــوح نش ــه وض ــتان ب افغانس

ــودی و  ــه خ ــرزمین ب ــن س ــردم ای ــور، م ــن کش ــی ای سیاس

غیرخــودی تقســیم شــده و ایــن تقســیم بنــدی، یــک قــوم 

ــز  ــرزمین‌های حاصل‌خی ــال و س ــت و م ــب مکن را صاح

ــر، نفــی  ــل عــام، تکفی ــرای دیگــران، جــز قت ــی ب کــرده ول

بلــد و محرومیــت چیــزی بــه بــار نیــاورده اســت. از 

ــن  ــزاری اولی ــتاد م ــر، اس ــی معاص ــای سیاس ــان نخبه‌ه می

ــت‌ورزی  ــوع سیاس ــه ن ــود ک ــخصیتی ب ــته‌ترین ش و برجس

ــی  ــت کوتاه ــرد و در فرص ــد ک ــتدل نق ــان را مس در افغانس

ــۀ  ــق جامع ــن حقای ــت روی عینی‌تری ــت، توانس ــه داش ک

افغانســتان تمرکــز کنــد. او بــا تاریــخ ســرزمین و مردمــش 

آشــنا بــود و رنجــی را کــه بــر مردمــش تحمیــل شــده بــود، 

ــی  ــه خوب ــت آن را ب ــرد و توانس ــس ک ــود ح ــق وج ــا عم ب

ریشــه‌یابی و تحلیــل کنــد. در تحلیــل اســتاد شــهید، یکــی 

از ریشــه‌های بحــران، نــوع نظــام سیاســی اقتدارگــرای 

قومــی و متمرکــز برجســته شــده بــود. او نــوع نظــام متمرکــز 

ــایر  ــر س ــا ب ــی از اقلیت‌ه ــط یک ــه توس ــی ک و اقتدارگرای

ــران  ــه‌های بح ــی از ریش ــود را یک ــده ب ــل ش ــردم تحمی م

در کشــور می‌دانســت و نظــام غیــر متمرکــز را بهتریــن نــوع 

نظــام بــرای جامعــۀ چنــد ملیتــی و چنــد قومــی افغانســتان 

ــا  ــی تنه ــام فدرال ــهید، نظ ــتاد ش ــد اس ــرد. از دی ــی ک معرف

ــوق  ــت حق ــه می‌توانس ــود ک ــت‌داری ای ب ــتم حکوم سیس

اساســی تمــام ســاکنان کشــور را تأمیــن کنــد و میــان اقــوام 

ــاورد.  ــه وجــود بی ــی ب همبســتگی مل

نوشــتۀ حاضــر، در قــدم نخســت بــه ویژگی‌هــای 

شــخصیتی اســتاد شــهید پرداختــه و ســپس اندیشــه و 

غلام حسن نقوی  
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ــر،  ــت؛ و در اخی ــرده اس ــی ک ــان را معرف ــای ایش برنامه‌ه

ــورد  ــهید م ــتاد ش ــه‌های اس ــه اندیش ــه ب ــرورت مراجع ض

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن نوشــته، برداشــتی اســت 

از مطالعــۀ ســخنرانی‌های اســتاد شــهید و نوشــته‌های 

ــی را  ــی، کــه زمان ــاران او و گفته‌هــای موافقــان و مخالفان ی

ــد. ــرده‌ بودن ــپری ک ــان س ــا ایش ب

بخش اول: ویژگی‌های فردی استاد مزاری

الــف- پایبنــدی بــه ارزش‌هــای اســامی: شــهید 

مــزاری پایبنــد بــه تمــام شــؤون دینــی و مذهبــی بــود و در 

جریــان مبــارزات عدالتخواهــی‌اش، ارزش‌های اســامی را 

محــور عمــل خــود قــرار داده بــود. او، در تمــام ســخنرانی‌ها 

و همــۀ برنامه‌هایــش تأکیــد مضاعــف بــر مســایل دینــی و 

مذهبــی داشــت. اســتاد شــهید، یــک مبــارز عدالت‌خــواه 

بــود و تعدیــل در ســاختارهای ناعادلانــۀ نظام‌های سیاســی 

ــزاری در  ــای انســانی و اســامی می‌خواســت. م ــر مبن را ب

ــخصی  ــراض ش ــدون اغ ــانی‌که ب ــزد کس ــش و ن ــزد یاران ن

ــا او مواجــه شــده بــود، شایســتگی آن را داشــت تــا یــک  ب

ــن خــط عدالت‌خواهــی  ــرای مبارزی ــار ب الگــوی تمــام عی

قــرار گیــرد. چنانچــه در طــول زندگــی‌اش، کســانی بودنــد 

کــه بــرای پیــاده شــدن اهــداف بلنــد او، دوشــادوش اســتاد 

ــان  ــان ج ــوای ش ــر و پیش ــار پی ــت و در کن ــهید راه رف ش

ــتاد  ــهادت اس ــد از ش ــد. بع ــت دادن ــان را از دس ــز ش عزی

ــۀ  ــا اندیش ــی، تنه ــرایط کنون ــوص در ش ــزاری، و بخص م

قابــل اطمینــان بــه عنــوان مرجــع، کــه جامــع ارزش‌هــای 

انســانی و اســامی باشــد، اندیشــۀ اســتاد شــهید اســت کــه 

در طــول زندگــی‌اش بــه آن جامــۀ عمــل پوشــاند و در اخیر، 

بــا خــون خــود امضــاء کــرد. 

ــرای  ــهید ب ــتاد ش ــا: اس ــال دنی ــه م ــی ب ب- بی‌توجه

خــود و خانــواده‌اش زرانــدوزی نکــرد و در خــوراک و لبــاس 

ــته‌ترین و  ــود. برجس ــش ب ــتان و همرزمان ــر دس ــل زی مث

مقبول‌تریــن صفــت بــرای مــزاری کــه او را از تمــام بــزرگان 

ــان  ــش را در می ــرد و جایگاه ــاز می‌ک ــزاره ممت ــران ه و رهب

ــهید  ــتاد ش ــتی اس ــاده زیس ــاخت، س ــم می‌س ــا قای توده‌ه

بــود. اســتاد محمــد اکبــری یکــی از کســانی اســت، کــه از 

نــگاه سیاســی بــا اســتاد مــزاری نظــر مســاعد نداشــت ولی 

ــد و  ــاک نفــس تعریــف می‌کن اســتاد مــزاری را شــخص پ

ــتاید. ــا می‌س ــال دنی ــه م ــبت ب ــی او را نس بی‌توجه

ــدون  ــزاری ب ــهید م ــخ: ش ــزاری از تاری ــی م ج- آگاه

شــک یکــی از رهبــران آگاه جامعــۀ تشــیع و اهــل مطالعــه 

ــبت  ــود و نس ــده ب ــوب خوان ــش را خ ــخ مردم ــود. او تاری ب

ــک از  ــود. هری ــرده ب ــت درک ک ــی، آن را درس ــر کس ــه ه ب

ســخنرانی اســتاد مــزاری، درس تاریــخ بــود برای کســانی‌که 

ــخ  ــه تاری ــا ب ــه تنه ــد. او ن در جلســات او شــرکت می‌کردن

مردمــش بــه عنــوان عبــرت می‌نگریســت، بلکــه حــوادث 

ــد  ــی پیون ــع تاریخ ــا وقای ــه ب ــیار زیرکان ــود را بس ــان خ زم

مــی‌زد و مردمــش را متوجــه نکاتــی می‌کــرد کــه خــود درک 

کــرده بــود. هوشــیاری و بیــداری مــردم بــرای اســتاد شــهید 

یــک دغدغــۀ اصلــی و همیشــگی بــود. 

ــا اطرافیانــش: اســتاد  د- عــدم ملاحظــات شــخصی ب

مــزاری ملاحظــات شــخصی، حزبــی و ســمتی بــا کســی 

ــر  ــه خاط ــی ب ــچ کس ــزاری، هی ــتاد م ــزد اس ــت. در ن نداش

ــی  ــد قوم ــا پیون ــودن ی ــی ب ــم ولایت ــودن، ه ــی ب ــم حزب ه

ــر  ــت و ب ــرار نمی‌گرف ــف ق ــر مضاع ــورد مه ــتن، م داش

ــه  ــم طبق ــزاری، ه ــد. م ــح داده نمی‌ش ــردم ترجی ــر م دیگ

بــود بــا تمــام کســانی کــه در طــول تاریــخ بــر آن‌هــا ظلــم و 

ســتم روا داشــته شــده بــود. از دیــد او، هزاره‌هــا، ازبک‌هــا 

و تمــام مردمــی کــه زجــر حــکام مســتبد را چشــیده بودنــد، 

در یــک طبقــه قــرار می‌گرفتتنــد و مســتحق دفــاع بودنــد. او 

مــردم محــروم خوســت، گردیــز و همــۀ ســتمدیدگان تاریخ 

ــارزه  ــرد و مب ــاب می‌ک ــت حس ــم سرنوش ــا ه ــا هزاره‌ه را ب

ــۀ خــود می‌دانســت. ــاق حقــوق شــان را وظیف ــرای احق ب

بخش دوم: اندیشۀ استاد مزاری
1- اندیشه و برنامه‌های استاد مزاری در مورد هزاره‌ها 

الف- درک درست از نقاط ضعف مردمش: 

ــبب  ــی س ــه چیزهای ــه چ ــت ک ــزاری می‌دانس اول. م

ــش  ــه مردم ــت ک ــت. او می‌دانس ــده اس ــش ش ــج مردم رن
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محصــور در یــک جغرافیــای خشــن و بــی حاصلــی اســت 

ــی  ــع کاف ــا مناب ــن جغرافی ــود از دل ای ــچ گاه نمی‌ش ــه هی ک

ــی و  ــادلات سیاس ــردم از آن در مع ــا م ــت آورد ت ــه دس ب

اقتصــادی شــان ســود ببرنــد. او می‌دانســت کــه ایــن 

حصــر جغرافیایــی، ارتباطــات مســتقیم مــردم را بــا دنیــای 

بیــرون از ایــن کشــور قطــع کــرده و در حالت‌هــای بحــران، 

ــد.  ــد می‌کن ــردم را تهدی ــی م زندگ

دوم. مــزاری از بی‌ســوادی مردمــش رنــج می‌بــرد 

ــی  ــه ضعف ــی، آن را نقط ــر جغرافیای ــاف حص ــر خ ــا ب ام

ــان  ــاش، از می ــزی و ت ــر برنامه‌ری ــه در اث ــت ک می‌دانس

رفتنــی بــود و بــا پــرورش نیــروی انســانی جبــران می‌شــد. 

ســوم. مســئلۀ دیگــر، وجــود پراکندگــی و چند دســتگی 

مــردم بــود کــه تمــام نیــروی مــردم را در منازعــات داخلــی 

ــۀ  ــزاری، هم ــتاد م ــرد. اس ــرف می‌ک ــان مص ــود ش ــن خ بی

ایــن مســایل را بــا عمــق وجــود لمــس کــرده بــود و بــرای 

رفــع ایــن نقایــص برنامــه داشــت.

ب- اهمیت دادن به مسایل علمی و اکادمیک: 

اول. از دیــد اســتاد مــزاری، قوی‌تریــن و مناســب‌ترین 

ــا را  ــید و آن‌ه ــرو می‌بخش ــا نی ــردم م ــرای م ــه ب ــزاری ک اب

قدرتمنــد می‌ســاخت، آگاهــی بــود. از دیــد اســتاد شــهید، 

ــی  ــبختی و قدرت ــوی خوش ــه س ــود ب ــه‌ای ب ــی دریچ آگاه

ــت و راه را  ــا آن شکس ــد ب ــدها را می‌ش ــام س ــه تم ــود ک ب

بــرای یــک زندگــی انســانی و ایــده‌آل همــوار کــرد. از ایــن 

رو، مــزاری تــا توانســت اســتعدادهای جــوان را شناســایی و 

آن‌هــا را وادار بــه فراگیــری دانــش و تحقیقــات علمــی کــرد. 

بصیــر احمــد دولــت آبــادی، یکــی از برجســته‌ترین تاریــخ 

ــن  ــد: همی ــراف می‌کن ــه اعت ــتان، این‌گون ــگاران افغانس ن

ــزاری  ــتاد م ــم، اس ــا آن می‌نویس ــن ب ــون م ــه اکن ــی ک قلم

برایــم داده اســت. 

در  هـزاره  جوانـان  از  زیـادی  تعـداد  فرسـتادن  دوم. 

بورسـیه‌های خـارج و مخصوصـا کشـورهای آسـیای میانه.

ج- اهمیت دادن به اسـتقلال شـیعیان و قطع وابسـتگی 

آن‌هـا از خارج: 

اول. اســتاد شــهید وابســتگی مذهبــی مردمــش را 

ــت و  ــص می‌دانس ــک نق ــور ی ــای کش ــرون از مرزه ــه بی ب

بــرای رفــع ایــن نقیصــه، مســألۀ برافراشــتن علــم مرجعیــت 

ــی کــرد.  ــرح و آن را عمل ــزاره را ط ــد ه ــک مجته ــط ی توس

ــن  ــی بی ــدت، ائتلاف ــزب وح ــکیل ح ــل از تش دوم. قب

احــزاب شــیعی از طــرف ایــران مطــرح شــد تــا آن‌هــا را بــه 

فرمایــش و خواســت خودشــان گردهــم بیاورنــد، اما اســتاد 

مــزاری، پرداختــن به مســایل اختلافــی شــیعیان و ضرورت 

گردهم‌آیــی آن‌هــا را یــک امــر داخلــی دانســت کــه بایــد بــا 

ــذاری  ــرای پایه‌گ ــذا، او ب ــود. ل ــل ش ــان ح ــار خودش اختی

ــر  ــتقل از ه ــی و مس ــای مردم ــا پایه‌ه ــدت ب ــزب وح ح

ــه در داخــل  ــوذ از ســوی کشــورهای منطق ــوع اعمــال نف ن

افغانســتان اقــدام کــرد.

د- ضــرورت وحــدت هــزاره هــا: شــهید مــزاری، 

ــرح  ــد از آن مط ــدت را بع ــزب وح ــکیل ح ــرورت تش ض

ــال 1367 در  ــن در س ــت مجاهدی ــۀ حکوم ــه کابین ــرد ک ک

پیشــاور تشــکیل شــد و در آن هزاره‌هــا کامــا نادیــده گرفتــه 

شــده بــود. لــذا اســتاد مــزاری بــرای گرفتــن حــق مردمــش، 

تمــام جریان‌هــای سیاســی و احــزاب اهــل تشــیع را یکــی 

کــرد و از آن‌هــا قدرتــی ســاخت تــا بتوانــد در برابــر کســانی 

ــتد. ــد، بایس ــده می‌گیرن ــا را نادی ــه هزاره‌ه ک

ه- هــراس از پراکندگــی و چنــد دســتگی: اســتاد مزاری 

ــۀ از  ــه مثاب ــت و آن را ب ــراس داش ــا ه ــی هزاره‌ه از پراکندگ

دســت دادن فرصتــی می‌دانســت کــه در طــول تاریــخ بــرای 

ــزاری  ــتاد م ــت. اس ــده اس ــا آم ــت هزاره‌ه ــه دس ــار ب یک‌ب

گفتــه بــود اگــر از ایــن فرصــت اســتفاده نشــود، صــد ســال 

دیگــر بــاز هــم شــاهد تکــرار تاریــخ خواهیــم بــود تــا یــک 

فرصــت دیگــر بــه دســت آیــد.

2- اندیشه و برنامه‌های استاد مزاری در مورد افغانستان

ــد  ــر احم ــری: بصی ــی فک ــر و پختگ ــت نظ ــف- دق ال

ــی دارد  ــور، روایت ــتۀ کش ــندۀ برجس ــادی، نویس ــت آب دول

ــور  ــای 7 ث ــهید، کودت ــتاد ش ــه اس ــون ک ــن مضم ــه ای ب

1357 را غافلگیــر کننــده توصیــف می‌کنــد. چــون از 

نظــر اســتاد شــهید، جریان‌هــای سیاســی بــه پختگــی لازم 
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نرســیده بــود و کــدر ســازی صــورت نگرفتــه بــود. لــذا بــا 

ــری  ــن، خط ــلحانه رفت ــگ مس ــرف جن ــت، ط ــن وضعی ای

ــا یــک فاجعــۀ دردناکــی روبــرو  اســت کــه افغانســتان را ب

خواهــد ســاخت. ایــن پیشــبینی دقیــق، ویــژۀ نخبه‌هاســت 

ــه  ــا چ ــدازه و ب ــه ان ــه چ ــهید ب ــتاد ش ــه اس ــاند ک و می‌رس

عمقــی بــه قضایــای کشــور فکــر می‌کــرده و تــا چــه انــدازه 

ــوده اســت. ــه مســایل کشــور حســاس ب نســبت ب

ــتم  ــت س ــای تح ــۀ اقلیت‌ه ــوق هم ــاع از حق ب- دف

ــب  ــی نس ــد فراقوم ــا دی ــزاری ب ــتاد م ــده: اس و فراموش‌ش

ــه  ــت ک ــت. او می‌دانس ــتان می‌نگریس ــئلۀ افغانس ــه مس ب

ــه در  ــتند ک ــز هس ــری نی ــای دیگ ــا، اقلیت‌ه ــز هزاره‌ه بج

محرومیــت باهــم شــریکند و درد مشــترک دارنــد. لــذا او، 

بــرای تمــام اقلیت‌هایــی کــه در افغانســتان فرامــوش شــده 

ــه رعایــت  بــود، حــق می‌خواســت و گروه‌هــای درگیــر را ب

ــه،  ــرای نمون ــرد. ب ــوت می‌ک ــا دع ــورد آن‌ه ــت در م عدال

ــدن  ــده گرفته‌ش ــا و نادی ــت ازبک‌ه ــزاری محرومی ــتاد م اس

ــول  ــل قب ــر قاب ــن را غی ــت مجاهدی ــوی حکوم ــا از س آن‌ه

می‌خوانــد و دولــت مجاهدیــن را ملــزم بــه رعایــت حقــوق 

ــت. ــی می‌دانس ــت قوم ــن اقلی ای

ــاد  ــوام را فری ــرادری اق ــزاری ب ــری: م ج- همدیگرپذی

مــی‌زد و همدیگرپذیــری را یگانــه راه رســیدن بــه وحــدت 

ــوام را در کشــور  ــن رو، دشــمنی اق ــی می‌دانســت. از ای مل

فاجعــه می‌خوانــد و حاکمیــت یــک قــوم و اســارت دیگــران 

را بــه معنــای بــازی بــا سرنوشــت کشــور می‌دانســت و آن 

را یــک عقب‌گــرد تاریخــی عنــوان می‌کــرد. وحــدت ملــی 

بــر اســاس عدالتــی کــه اســتاد مــزاری آن را می‌خواســت، 

توزیــع قــدرت بــر اســاس شــعاع وجــودی اقــوام در 

افغانســتان بــود. 

مــزاری،  اســتاد  دیــد  از  رژیــم:  نــوع  تغییــر  د- 

نظام‌هــای ســابق بــر مبنــای اســتبداد و ظلــم اســتوار بــوده 

کــه حقــوق انســانی اقلیت‌هــا را از آن‌هــا گرفتــه بــود. لــذا 

ــانی  ــهای انس ــای ارزش ــر پایه‌ه ــی ب ــت نظام او می‌خواس

ــی از  ــچ کس ــه در آن، هی ــد ک ــود بیای ــه وج ــور ب در کش

تفاوت‌هــای ایتنیکــی، تفاوت‌هــای مذهبــی و تفاوت‌هــای 

لســانی ابــزاری بــرای برتری‌جویــی و خلــق فاجعــۀ انســانی 

درســت نکنــد. نظــام فدرالــی، یکــی از نظام‌هایــی بــود کــه 

اســتاد مــزاری می‌خواســت آن را جایگزیــن نظام‌هــای 

پیشــین بســازد. او ایــن نــوع نظــام را ضامــن فراهــم آمــدن 

صلــح و ثبــات پایــدار و راه حل مناســب بــرای پایــان بحران 

طولانــی در کشــور می‌دانســت. اســتاد مــزاری، بــرای 

رفتــن بــه ســوی ایــن نظــام، خــود را نیازمنــد متخصصانــی 

می‌دانســت کــه بتواننــد بــه مســایل نظــری قضیه به درســتی 

بپردازنــد و پشــتوانۀ منطقــی و علمــی بــرای پیاده کــردن نوع 

نظــام مــورد نظــر بیابنــد. لــذا اســتاد شــهید کســانی را کــه 

فرصــت مطالعــه و تحقیــق داشــتند موظــف کــرد تــا روی 

نظــام آینــده در افغانســتان بــا ابعــاد وســیع مطالعــه کننــد. 

از ایــن رو، از میــان یــاران فرهنگــی شــهید مــزاری، اســتاد 

ســرور دانــش و علــی محقــق نســب از معروف‌تریــن 

چهره‌هایــی هســتند کــه در رشــتۀ حقــوق و علــوم سیاســی 

ــد.  و مخصوصــا نظــام فدرالــی تخصــص کســب کردن

ه- انتقــال قــدرت از طریــق انتخابــات: اســتاد مــزاری 

ــه  ــت ک ــاور داش ــت و ب ــه می‌دانس ــوام را فاجع ــمنیِ اق دش

ــرای  ــا ب ــذا، او باره ــدارد. ل ــی ن ــل نظام ــتان راه ح افغانس

جوانــب درگیــر، راه حــل سیاســی بــرای بحــران افغانســتان 

ــاد زد. مــزاری،  ــزاری اش از جنــگ را فری مطــرح کــرد و بی

برگــزاری انتخابــات و مراجعــه بــه آرای مــردم را بــرای 

ــل  ــه راه ح ــی، یگان ــرِ مل ــتِ فراگی ــک حکوم ــکیل ی تش

ــورش  ــردم کش ــی م ــگ و بدبخت ــم جن ــرای خت ــب ب مناس

ــرح  ــی مط ــا را در زمان ــن حرف‌ه ــزاری ای ــت. م می‌دانس

می‌کــرد کــه دیگــران جنــگ را تنهــا راه حــل می‌دانســتند و 

ــتند.  ــرار داش ــه آن اص ب

و  اجتماعــی  عرصه‌هــای  در  زنــان  مشــارکت  و- 

ــانی  ــد انس ــان دی ــه زن ــبت ب ــزاری نس ــهید م ــی: ش سیاس

داشــت و آنهــا را نصفــی از پیکــر جامعــه خطــاب می‌کــرد 

ــی در  ــد نقش ــر، می‌توانن ــن پیک ــر ای ــۀ دیگ ــل نیم ــه مث ک

جامعــه ایفــا کننــد و پیشــرفت کشــور را ســرعت ببخشــند. 

بــه زعــم مــزاری، حقوقــی کــه قرن‌هــا از ایــن نیمــۀ مظلــوم 

جامعــه ســلب شــده، بایــد بــرای شــان اعــاده شــود و از این 
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نیــروی فرامــوش شــده، در عرصه‌هــای مختلــف سیاســی، 

ــود.  ــتفاده ش ــی اس ــی و آموزش اجتماع

بخش سوم: ضرورت بازخوانی اندیشۀ استاد مزاری

ــل  ــت مث ــا درس ــردم م ــروز م ــردم: ام ــی م 1- پراکندگ

دوران پیــش از 1368، گرفتــار چنــد دســتگی اســت. در آن 

ــد  ــم می‌جنگیدن ــا ه ــا ب ــلح در کوه‌ه ــای مس ــان گروه‌ه زم

ولــی امــروز نبــرد از کوه‌هــا بــه درون اجتماعــات فرهنگــی، 

فضاهــای مجــازی و رســانه‌ها راه یافتــه اســت. تأثیــر ایــن 

پراکندگــی و خودزنی‌هــا میــان هــزاره هــا، بــه مراتــب 

درگیری‌هــا،  اســت.  زمــان  آن  درگیری‌هــای  از  بیشــتر 

مــردم مــا را چنــان ســردرگم و پراکنــده ســاخته اســت کــه 

ــخیص  ــل تش ــمن قاب ــت و دش ــان دوس ــرزی می ــی م حت

ــه  ــت ک ــده اس ــی نمان ــل اطمینان ــچ آدرس قاب ــت. هی نیس

مــردم بــه آن دل خــوش کننــد و آن را محــل مراجعــۀ شــان 

ــل  ــه مح ــی ک ــرد از آن‌های ــچ ف ــی، هی ــمارند. از طرف بش

مراجعــۀ مــردم بودنــد، در شــرایط کنونــی، راهــکار درســتی 

بــرای بــرون رفــت از فروپاشــی و بی‌هویتــی فعلــی نــدارد. 

از هــر هــزاره‌ای اگــر ســوال شــود کــه در کشورشــان چــه 

جایگاهــی و چــه نقشــی دارد، هیــچ کســی از باســوادترین 

ــه  ــرای خــود و ن ــه ب ــردم، ن ــا بی‌ســواد‌ترین م ــه ت ــرد گرفت ف

بــرای مــردم خــود نمی‌توانــد جایگاهــی و نقشــی تعریــف 

کنــد. اصــا مــا خــود را در باتــاق حــوادث گــم کرده‌ایــم 

ــم.  ــر می‌بری ــق بس ــی مطل ــک تاریک و در ی

2- ضــرورت بــه وحــدت و انســجام دوبــاره: روح 

خســتۀ مــا نیــاز شــدید بــه درمــان دارد. مــردم بایــد بــرای 

ــد  ــی و چن ــن بی‌هویت ــان ای ــتگی و درم ــن خس ــان ای درم

ــد.  ــه کنن ــزاری مراجع ــهید م ــه‌های ش ــه اندیش ــتگی، ب دس

ــوی  ــه س ــن ب ــی، رفت ــن وضعیت ــزاری در چنی ــکار م راه

وحــدت اســت. وحــدت و یــک پارچگــی، درمانــی اســت 

ــج  ــود را در رن ــه خ ــی ک ــت خواهان ــۀ عدال ــرای درد هم ب

ــرت  ــان حس ــۀ ش ــر بادرفت ــای ب ــرای آرزوه ــد و ب می‌بینن

ــزی  ــان چی ــی، هم ــن بحران ــدت در چنی ــد. وح می‌خورن

ــش  ــرای مردم ــی ب ــزاری از آن قدرت ــه م ــد ک ــد ش خواه

ــی  ــای سیاس ــرای گفتمان‌ه ــزی ب ــه مرک ــاخت و آن را ب س

ــل کــرد؛ مســئله ای  ــرای عدالت‌خواهــی تبدی ــی ب و جریان

ــی  ــی هزاره‌هــا از بی‌هویت ــه تنهــا باعــث رهای کــه امــروز ن

ــرون  ــرای بی ــی ب ــل سیاس ــه راه ح ــه یگان ــود، بلک می‌ش

ــی و  ــدن در کام خودکامگ ــرق ش ــتان از غ ــیدن افغانس کش

ــت.  ــتبداد اس اس

3- برتریــن الگــو: چــرا از میــان نســل انقــاب و پــس 

ــدار  ــی اقت ــرای بازیاب ــب ب ــوی مناس ــا الگ ــاب تنه از انق

ــد  ــری نمی‌توان ــس دیگ ــر از او ک ــت و غی ــزاری اس ــا، م م

ــان  ــون از می ــاند؟ چ ــدف برس ــه ه ــد و ب ــا کن ــا را ارض م

ــا  ــیم، تنه ــوز می‌شناس ــا هن ــه ت ــخصیت‌هایی ک ــام ش تم

مــزاری بــود کــه برنامــۀ مؤثــر بــرای مردمــش داشــت. تنهــا 

ــاق  ــرای احق ــارزه ب ــف مب ــودش را وق ــه خ ــود ک ــزاری ب م

ــارزه  ــن مب ــان غــرق در ای ــود. او چن حــق مردمــش کــرده ب

ــه  ــرش از او ب ــادر پی ــود م ــرده ب ــه فرامــوش ک ــود ک شــده ب

عنــوان فرزنــد، چــه انتظــار دارد. او فرامــوش کــرده بــود کــه 

زینــب، تنهــا دختــرش چشــم بــه راه دیــدن پــدرش اســت و 

ــۀ پــدر شــود.  می‌خواهــد غــرق در لــذت بوســه‌های پدران

بــه قــول اســتاد ســرور دانــش، "مــزاری هیــچ برنامــه‌ای برای 

شــخص خودش نداشــت. مــزاری، وابســتۀ مــال دنیــا نبود، 

او قــدرت و منابــع اقتــدار را بــرای خــود نمی‌خواســت امــا 

ــرد  ــش می‌ک ــت. او کوش ــد می‌خواس ــش را قدرتمن مردم

ــی  ــه وجــود آمــده، فرصت ــل ب ــی کــه در غــرب کاب از قدرت

بســازد تــا محرومیــت مردمــش بــرای همیشــه پایــان یابــد". 

نتیجه‌گیری

تاریــخ بــرای عبــرت اســت و بازخوانــی قضایــای 

تاریخــی آموزنــده. لــذا بایســته اســت کــه تحصیل کــردگان 

ــی  ــای تاریخ ــه قضای ــبت ب ــا، نس ــۀ م ــان جامع و فرهنگی

جامعــۀ شــان چنانچــه رهبــر شــهید نیــز بارهــا اشــاره کــرده 

ــان سرگذشــت مــردم و  ــرای بی اســت، حســاس باشــند و ب

تجربه‌هــای  انتقــال  و  تاریخ‌ســاز  انســان‌های  معرفــی 

تاریخــی بــرای نســل معاصــر و بعــد از خــود شــان صادقانه 

بکوشــند. یکــی از چهره‌هــای تأثیرگــذار در تاریــخ کشــور 
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ــد در عرصــۀ سیاســت و  کــه توانســت یــک گفتمــان جدی

ــن  ــود. از ای ــتادمزاری ب ــد، اس ــاد کن ــت‌داری ایج حکوم

رو، بررســی زندگــی و بازخوانــی اندیشــۀ اســتاد شــهید در 

شــرایط کنونــی یکــی از ضرورت‌هــای جامعــۀ افغانســتان 

اســت. مــزاری بــا رویکــرد جدیــد بــه قضایــای تاریخــی در 

کشــور نگریســت و آن‌هــا را با معیارهای اســامی و انســانی 

ســنجید. شــهید مــزاری نــه تنهــا خــود بلکــه یارانــش را نیــز 

بــا خــود همــراه کــرده و یــک جماعــت قابــل ملاحظــه‌ای، 

در مســیر یــک خوانــش جدیــد از مســایل تاریخــی و 

سیاســی کشــور قــرار گرفتند. اســتاد شــهید بــا دلایــل کافی 

ــورد  ــور را م ــی در کش ــای سیاس ــودن نظام‌ه ــه ب ناعادلان

ــی و  ــورت منطق ــه ص ــا را ب ــب آن‌ه ــرار داد و معای ــاد ق انتق

مســتدل بیــان داشــت و در ضمــن، خــود نیــز طرحــی بــرای 

پیــاده کــردن یــک نظــام بدیــل بــر مبنــای عدالــت و برابــری 

در کشــور چنــد قومیتــی ارایــه کــرد. 

ــا  ــته از گفته‌ه ــکات برجس ــه ن ــته را ب ــن نوش ــام ای فرج

و عملکردهــای آن پیــر فرزانــه اختصــاص می‌دهیــم: 

ــهید و  ــر ش ــروان رهب ــی پی ــدت و همدل ــرورت وح 1. ض

ــۀ بدبختــی  جامعــۀ هــزاره؛ چــون اختلاف‌هــا، بارهــا زمین

ــر  ــرض خط ــا را در مع ــرده و م ــم ک ــا را فراه ــودی م و ناب

قــرار داده اســت. 2. ضــرورت همدیگــر پذیــری در ســطح 

ملــی، تــا بتوانیــم بــا اتحــاد و همدلــی و همفکــری بــا تمــام 

ــردای  ــور، ف ــاکن در کش ــی س ــی و قوم ــای مذهب اقلیت‌ه

بهتــری بــرای خــود و بــرای نســل بعــدی ترســیم کنیــم. 3. 

پیــاده کــردن نظــام فدرالــی در کشــور، یکــی از خواســت‌ها 

ــار  ــرای مه ــه ب ــود ک ــهید ب ــر ش ــی رهب ــای اساس و طرح‌ه

خودکامگــی تیــم حاکــم در نظــام متمرکــز، نهایــت منطقی 

ــانی‌که در  ــام کس ــذا از تم ــد. ل ــر می‌رس ــه نظ ــی ب و علم

بخــش حقــوق و علــوم سیاســی تحصیــل کرده‌انــد، انتظــار 

مــی‌رود تــا مزایــای نظــام فدرالــی را بــا تحقیقــات علمــی 

شــان برجســته نمــوده و نتیجــۀ تحقیقــات شــان را در اختیار 

جامعــۀ علمــی کشــور قــرار دهنــد تــا پایه‌هــای اســتدلال 

ــی،  ــر اساس ــک تغیی ــرای ی ــدی ب ــای بع ــر و قدم‌ه محکم‌ت

اســتوارتر برداشــته شــود. 




